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آفتاب نشاطانگیز بهار رفته رفته پایتخت با عظمت امپراتوری روم را در بر می 
لرفت که «پطروئیوس» سك و فرمبوده از خواب گران پرخاست, او شب گذشته 
راهم مئل هميیشه در یکی از ضیافتهای مجلل ابپراتور به‌صیح آورده بود. در آن 
پایداد قرح خش ؛ با و حود آنکه هوا لطیف و حاثبرور بود» کوفتگی و پیحالی 
عجییی در خود احساس می گرد بی‌دید که رفته رفته نیروی حسما نی اش زو یله - 
بی حساب بیان لا مش را متزلزل سی کند. ۱ ۱ 

برای حلا لحفله به اند یه قر و رفت له شاسگاه پیسنین جه پر او گذشتد» 
چه حوادث جالب و چه وقایع تلخ و شیرینی دران بزم باشکوه به‌وقوع پیوسته ؛ 
اس نلوا ست, برخاستِ و همچنان متك و حواب‌آلوده په‌حما م رقت و امان 
خود را طلبید. دو غلام جوان و زورسند» وی را بر میزی از چوب سرو وحشی که 
مرلن به تارهای ابریشم بافت سکب بود خوایاندند و سيلس با دستان آلوده 
به زیون سعطر» عضا نش ۲ مالش دادند, 

بطروئیوس کم کم به‌خودآمد و سیمای عبوس و اندوهینش را از هم 


گشود. صحنه‌هایی از میهمانی دوشین به‌آراسی در نظرش جلوه‌گر شد: به‌یادش 


آمد که چخونه دوستش «وانیتوس» در نمام مدت میهمانی می کوشبد باحر کات 
تملق آسیز و لطیفه های مسرت‌انگیزشی «نرون» را بخنداند و خاطر هوسناك او را 
شاد کند, آنگاه فکرش بتوحه بباحثه‌ای شد که بارفتای کهنه کارش بر سر رن 
شروع کرده بود. با سماجت زیادی بی کوشید ثابت کند که جنس زن از روز 
نخست پیروح 3 برد افر يده شده است. 

پطرونیوس مدتي با چشمان نیم بسته و فکر آشفته به‌وقا یم شب گذشته 
فک ر کرد. بعد بکمرتبه دیدگانش را گشود و پرسید:«اسروز هوا چطور است؟ آیا 
ایدومتوس جواهری را. که قرار بود برای دیدن من پیاورد آورد؟» وقتی شید 
که‌جواهر فروش ریاخوار با وی خف وعده کرده» اند کی آزرده شد ولی ازاینکه 


۹ دا هید وی؟ 


شنید سیم روحپروری از جانب مرتفعات «آلبان» می‌وزد تبسم رضایتمندی بر 
لبانش جلوه‌گر شد. 

در همین سوقم غلامی در آستانة در ظاهر شد و بهاو خیر داد که 
«سا رکوس‌وینیچیوس» سردار رومی که تازه از آسیای صغیر باز گشته برای دیدن 
او آمده است. پطروئیوس از شنیدن ام او تخانی خورد و بیدرنگ دستور دخول 
او وا داد 

ار توس» خواهرزاده وی بود که از ماهها قبل تحت فرساندهی 
« کربولو» سردار «شهور نرون‌بادلاوران اشکانی درآسیای صغیر می‌جنکید وا لنون 
پس از مدنی نسبتاً طولانی به وطن خود باز می‌گشت. پد رش «ما ر کوس‌وینبچیوس» 
یکی از شخصیتهای بارز همعهد خود بود که در سرزسین روم شهرت فراوانی 
داشت. پطروئیوس درحالی که به وجود خواهرزاده شجاع خود بباهات سی کرد؛ 
در عین حال نیت به‌او اند کی حسادت نیز ووا می داشت زیر مار کوس عار وه 
بر آنکد حوان و بیروسند بود سیما یی حذاب وانداسی بر ارنده داشت و ایس اسر 
توجه خویرویان سرزسین رم را بهاو جلب می کرد. این امتباز و برتری طبعا برای 
پطروئیوس که خود نیز دلی هوسناك و زن پسند داشت بسیارگران می‌آمد. 

سردار جوان رومی درحال ی که يکك دست خود را به نشانۀ احترام بلند 
می کرد و تبسمی از خشنودی به لبان خود می‌آورد با دیدن پطرونبوس ریاد 
کود» «درود بر توا چه شود که خدایان همه به تو توفیق دهند [» 

پطرونیوس که فروغ مرت از چشمانش بی‌تابید» دستش را به سوی او 
کشود: «به تو در رم تهلیت می‌گویم و امیدوارم که پس ازاین سبارزاث طولانی 
استراحت کاملی بکنی, خوب بگو بینم در ارمنمتان چه خبربود! راستی تو به 
ةة ابی نی نیا » رقتی يا نه؟ از آن سابان چه خبرهای خوتبی داری *» 

بطر و نیوس در حین اداي این حمله» کلمه «بی تی نہا» را با ا ليد 
بمخصوصی ادا کرد سممتی این بود که خود روزگاری در آن د یار سمت کسولی 
داشت و سالیان متمادی با اىانت و درستی در آنجا خدست کرده‌بود ۴ به این وسیله 
می‌خواست افتخارات گذشتة خود را به رخ خواهرزادۀ جوانش بکشد. 

بار کوس گفت: «در اين سفرء من به‌حسب افقاق به‌سرزسین «هرا کلید» 
سف ر کردم؛ کربولو مرا به آن سابان فرستاده‌بود تابرایش قوای امدادی جمع آوری 
کنم !» 

به شنیدن نام هرا کلیه» پطرونیوس لبخندی سمرت‌آمیز بر لب آورد؛ 
دختر ماهروی عاشق کش اشنا شدم » دختری له در تمام روزگار نظیرش از 
زیبایی نبود» باور کن آنقدر طناز و فریبنده بود که حاضر بودم ثعام زنان بوه رم 


1 لوا : یکی از کشورهای روز کار کهن که درشمال باختری آسیای صفیر 


رار داشت , -م . 


کا می‌ددی:؟ ۷ 


را به استشای پوپیه فدای یکت تار موی او کنم nen‏ فسوس که‌آن ایام سپری 
شدند و امروز از آن‌اجرای عاشقانه‌جزخاطره‌ای برایم نمانده؛ خوب بگو بینم از 
پارتهاچه خبر داری؟ این روزها در تمام محافل روم صحبت از آنها است,.. 

بار کوس متفکراند و اند کی آزرده‌خاطر پاسخ داد «متأسفانه جنک 
به‌سختی پیش سی‌رود و اوضام هم چندان رضایتبخش نیست. ممکن است 
دربولو شکست بو رد ! » 

رچه ؟ ترپولو شمکست بجو رد 1 این شد اوند حنگ که از مریخ هم 
نواناتر و جنگجوتر است از پارتهای وحشی شکست بخورد؟ تصور نم ی کنم.. 
کربولو سردار دلیری است؛ علاوه برآن برد شرافتمندی است؛ گرچه کمی تندمزاج 
و لودن است ابا من از او خوشم می‌آید» فقط امپراتور از او هراسنا ک است !» 

سار کوس سخن پطرونیوس را برید: «ازقضا کربولو مرد بمیار عاقل و 
با هوشی است و ابداً کودن نیست.» 

شاید حق با تو باشد؛ بقصود من هم از تودنی؛ بی‌دانشی بسا 
اصولا بد عقیدۀ «پیرهو» رفیق باء بین کودئی و خردندی فاصله‌ای نیست و 
باهم چندان تفاوتی ندارند ! 

در این هتگام پطرونیوس بانند آنکه از پیداری و سیگساری شب پیشین 
احساس خستگی زیادی کرده باشد» به آراسی دیده بر هم نهاد و مار کوس که 
احساس ناتوانی اورا دید» رشن سخن را به دست گرفت و شمه‌ای از خاطرات 
میدان نگ خویش را باز گفت۰ «در نمام مدتی که او سحن می فت پطرونیوس 
با سیمای فرسوده و پبرنگ» آرام و ببحر کت به بیاناتش گوش می‌داد. بار کوس 
به تصور آن که دایی او به خواب رفته» به دقت به چهرۀ وی نگریست و از این 
نخاه به‌حال آشفته و نابباعد وی پی برد. به آهستکی پرسید. «بیماری پا 
کسالتی رنجت سید هد ؟» 

به شنیدن این حمله؛ پطروئیوس دیدگان خود را از هم گشود. بیما ری ؟ 
رنجوری؟ مثل اینکه مار کوس درست فک ر کرده بود. او سالم نبود» بیمار بود و 
آشفته‌حال ؛ابا نه بدان حدی که آخرین روزهای عمرش فرا رسیده باشد, 

مار کوس ساعتی قبل از آن» او را به خداوندان سیرده بود تا به او 
تلد رستی و لیکبختی عنا يت کنند» ابا پطروئیوس به این ارباب انواع که سورد 
پرستش و نیا یش مردم زوم بود عقیده و ایمانی ناشت , پا و ها پا خود اند بشیده 
بود که این خدایان و چه تسس به وحود آورده ؟ چه ترایات 3 معجزاتی از 
آنها سر زده؟ دلیل ربوبیت آنها چبست و چرا نردم بایستی برابر آنها سر نکریم 
و عنایت فرود آورند؟ چند لحنله به موال بار کوس اندیشید و آنگاه آغاز سن 
کرد ه «یکی دو سال قسل » € جام طلری اب یا ند کبوتر دنله به مد 
اسکولاپیوس " فرستادم به این ابید که از کرامات این خدای صاحبدل بهرمسند 


۲ ۸69010120105؛ اساطیر پونان, فرزند آپولو, دب‌النوع تتددستی ودادو. -م. 


مړ کجا می‌روی؟ 


شوم . وقتی‌این هدایارا تهیه سی کردم پیش خود اینطورفضاوت‌سی کردم که‌اگراین 
کار نفعی نداشته باشد ضرری هم نخواهد داشت. خیال می تنم همذمردم همنطور 
فکر سی کنند» حتی آنهایی که به خدائی عقیده دارند. من که از آن روز تا کنون 
کرامتی او او ند ید م شاید نو تا حال دیده باشی و اگر ندیده‌ای روزی ببینی !» 

= از قضا مثل این است که این روزها بايد دست نیاز به دابان خدای 
عشق بزنم زیرا منی که در یدانهای جنگ جان سالم از دست تیراندازان‌پارتی 
پد ز پردم به تازگی قلمم رد لیر عسشق باهرویی شف آنهم د رهن حا.,.. 
نزدیکیهای شهر رم ! 

پطرونیوس با وجد و حيرت سختش را برید: «چه می‌گویی؟ نو و عشنی؟ 
سوکند به هم خوبرویان روزگا رکه بایستی سر فرصت هم ماجرای را برایم 
تعریف کنی !» 

اتفاقا برای شیر مود من به اينحا آله بودم و از ئو اظها رنظر 
می خواستم,.. 

دراین هنگام گرومی از بندگان آرایشگر داخل فضای حمام شدند تا 
پطرونیوس را مشل معمول با البسه نو پیارایند و بوهای او را آرایش دهند, 

بارکوس به پيشنهاد پطرونیوس جامه از تن برگرفتو داخل حوض 
آب نیم گرم که آسیخته باعطر جان‌پرور یاس بودگردید. همینکه چشم پطرونیوس 
به اندام پرهنة خواهرزادۀ خود که شبیه به مجسمة یکی از خدایان زور و 
توانایی بود افتاد بی‌اختیا ر گفت؛ دی خد | که آگر «لیسیپوس»مجسمه‌ساز مشهو 
يونانی زنده بودء هم الساعه په جای مجسه هر کول» خدای توانایی و قدوت» 
بجسمةٌ ترا می‌ساخت و در بالای دروازه تیه پالاتین" نصب می کرد !» ۱ 

سردار حوان تبسمی حا کی از رضایت و خرسندی بر لب آورد و متدرجا 
در سیان موج آب فرو رفت. باهر جنبش اوه قطراتی از آب عطراگین بر سطح 
۳ از موزاییک سردا په فرو می ريخت , 

بوقعی که از آب بیرون آمد و خویشتن را به دست مشاطه‌گران سپرد؛ 
دردی با طوباري از اشعار دو استانه در ظاهر شل پطر و نیوس با دیدن او تبسمی 
کرد و تکاهش را متوحه بار کوس کرد «آیامیل داری اشعار حدیدی بشنوی؟» 

- اگر آینها آثار توست حرفی ندارم وگرنه ترجیح می‌ده که صحبت 
کنیم. در این روزها شعر آنقدرکالای پیش پا افتاده‌ای شده و بحدی شاعر در 
گوشد و کنار خیابانها زياد دیده می‌شود که دیگر شعر و شاعری نهوع اور است ! 

راست گفتی ! ممکن نیست انسان از خیابانی بگذرد و شاعری گریبان 
او را نگیرد. آ گریبا؟ اولین با رکه از شرق‌بارگشته‌بود خیال می کرد که دیوانگان 


Pine ۳‏ , یکی اذ تیه‌های هفتگانه شهر باستاتی دم که کلخهای امپر اتوران 
رم در | نجا قرار داشت . - م. 
FF ۰ 2 ۴‏ تا ۳ پیش از هیلاد, ژئرال وسیاستمد‌اد هى . ۳ 


کجا ھلک 1 


در شهر رها شده‌اند ! ازوقتی که ترون شروع به سرودن شعر کرده» هر کی ۲ 
می‌بینید شعر می‌سراید» ابا کته جالب توجه اینجاست که هیچ کس حق ندارد 
بهتر از امپراتور شعر بگوید! من گاهی دلم به حال «ل وکان» می‌سوزد. یک عمر 
است که او شعر می‌سراید و حال اشعارش باید بدتر از اشعار نرول‌باشد. س ترسم 
عاقبت روزی قیصر عصبانی شود و فرمان قشل او را صادر کند! 

در اینجا بطرونیوس یک لحظه سکوت کرد» سيس به گفتار خود ادابه 
داد «تو می‌دانی که من شاعر نیستم ولی تاه و بیگاه تطات بنثئوری می‌تویسم , 
نه‌تنها خودم از آثارم لذت نمی‌برم» بلکه دیگران هم خوششان نی‌آید!» 

دراین هنکام کار آرایشگران‌به پایان رسید وبه‌پيشنهاد پطرونیوس عردو 
به طرف صحن وسیع حوضخانه رقتند. در وسط فضای پهناوری که سراسر آن پوشیده 
از ستگهای صیقلی ده مرسر و سماق بود فواره‌ای از آب زلال به هوا می‌حهید و 
ذرات ریز آن را بر سطح شفاف و مواج حوض سی‌پرا کند؛ همه‌جا هوا آبخته با 
رایحۀ دلپذپر عبر بود و استشمام آن یک نوع رخوت مطبوعی که شبیه به سکر 
شراب کهن بود در انسان ایجاد می کرد. 

يا ورود به حوضخانه؛ چشم مار کوس به جسم برنزی فان" افتاد که 
ساهرویی از پری‌پیکران دریایی را به آغوش گرفته و می کوشید لبان خود را 
به لبان هوس‌انکیز او نردیک کند. همین که با پطرونہوس بر نیمکتی از سنگ 
بشم پوشیده از تشک مخملین قرا ر گرفت بی‌اختیارگفت: «خیال م یکنم بهترین 
مفهوم زندگی همین کاری اس ت که او می کند ۱» 

پطرونیوس که وٹ دلما خته این E‏ وازطرفداران حدی عشق و 
رن بود پاسخ داد۰ «واست است؛ ابا نه هشه ! زطرفی تو که عاشق جنګ 
بوذ ی حالا چه شده از عشق و زل دم می ژلی ؟ من به خلاف نو همیسٌه از جنک 
پیزا رم و بعتقدم که کاری احمقانه تر ازآدسکشی ليست ! خود ابیراتور که این 
مبحنه‌ها وا به راه انداخته از جنگ متفر است. او دو سه چیز را دوست داود. 
آواز» موسیقی و شعرء ابا فقط آار خودش را! ضمناً گلدانی هم ازکارهای 
پونانیال دارد که خیلی سورد علاقه‌اش هست. شبها هر وقت خوابش نمی‌برد 
برمی‌خیزد و آن را می‌بوسد تا خواپ از نو به سراغش بیاید. دراین اواخر 
آنقدرآن رابوسیده که قسمتی ازانل ساییده سدع ! راستی توناحال‌شمری نسروده‌ای 5 ؛ 

له هیجووقت ! 

- موسیقی چطور؟ عود نمی‌زنی؟ 

- ند ! 

- گردونه‌رانی جطور؟ تا به‌حال گردونه های شش اسبه رانده‌ای ٩‏ 

بعضی مواقم » وقتی در آسپای صفغیر بودم گاهی در شهر «آنتب وکك» 


۵ ۳3006: در اساطیر ددمی ء خدای جنگلاها وچوپانان که نیمی از آن به‌شکل 
انسان و تیمی دیگی به‌صودت حیوأن بود . -م. 


+ 1 کیا مي وای 


گردونه‌رانی می کردم؛ اما هیچوقت در مسابقه شر کت نکردم. 

- تو سالا در کدام باشخاه میاأرزه‌جویان شر کت داری؟ 

- در باشگاه سبزپوشها. 

بسیار خوب» دلم سی‌خواهد که همیشه در زندگی سعادتمند باهی؛ 
گرچه ثروت تو آنقدر ژیاد نیست؛ ولی باز هم از هر جهت قکرم راحت است. 
تومی‌داني که دراین رورها چند کار خیلی رواج پافته وسعی همه سردم دراین 
است که از این کارها تقلید کنند. یکی از آنها شر کت در سیر کث است؛ سرودن 
شعر و نواختن عود و سخنوری تردن هم ازحملة آنهاست؛ البته علتش این است 
که قیصر از این چیزها خوشش می‌آید و مردم برای خوشایند او ناچارند از این 
سلیقه‌ها پیروی کنند ابا اگر عقیدة مرا بخواهی» بهتر آن اس ت که انسان 
حتی‌المقدور از این مسائل احتراز کند. نزدیک شدن به امپراتور هرچه نفع 
در بر داشته پاشد ضررش بیشتر است. تو | کنون جوان و ژیبا هستی و زنها 
عموباً از تو خوششان سی‌آید, شب بعید نیست که آگر پوپبه نورا بیند په تو 
دل ببازد و همین کار خطر بزرگی برای تو محسوب می‌شود. پوییه با شوهرهای 
قبلی خود بقدر کافی عشق ورزیده و حالا از این حهت با قبصر پیوند کرده که 
می‌خواهد از نقوذ او استفاده ګند و هرچه دلش آرژو کرد انجام دهد. البتد 
پوییه آنقدرها هم بد نیست؛ اما زنی خطرنا لتر از او در جهان وجود ندارد. 
«آتوی» احمق ؛ فرباندار ایہریا" همچنان سخت شیفنه و پقرار اوست و از عشق 
او سر به کوه ودشت و بیایانها گذارده است؛ این اواخر شنیدم کد او در فراق 
پوپیه گریه می کند و به سقام و شخصیت خود بکلی پشت‌پا زده است. من 
نمی‌دانم این زن افسونکار وفته‌باز چه کرده که او رابه‌این روز سیاه انداخته,.. 

- به عفیده سن اوآدم بسیار احمقی است, من اگر به جای اویودم کار 
دیگری می کردم... 

- مثلا چه می کردی؟ 

- فوری پادگانهای سرزی را جمم م ی کردم و با عد زیادی از سربازان 
چریک کوهستانی به روم می‌تاختم و... 

پطرونیوس با عجله سختانش را برید: «مار کوس ! صبرکن و اینطور 
عجول نباش ! در دنیا همه کارها با جنگ و خوپریزی درست نمی‌شود. بعکس؛ 
اگر بن جای او بودم گروهی از زنان ساهروی «ایبری »را که در طنازی ودلبری 
نفظیر ند وید دور خود حمع می کردم و بك ریش هر د و می خند پدم ! این کار 
به مراتب عاقلانه‌تر از ان است که انسان به خاطر زی جنګ و آدمکشی به راه 
پیندازد.., و حالا برخیژ و با سن بیا,..» 

پطرونیوس در حالی که دست بار کوس را در دست داشت از سرسرای 
وسیعی گذشته و داخل تالار بادکوهی Ew‏ دو آنجا نا گهان چم مار گوس راد 


[Iberia ۴‏ و“ تة بهناودی 1 مر وذ شاملی اسپا نيا د ھر تعال‌است. س 


کجا می‌ددی؟ ۱۱ 


گروهی" دختر خویچهره و پری‌پیکر افتاد که هر یک در زیبابی و افسونگری از 
«آفرودیت۲» روم پیشی می‌گرفتند. اینها همه کنیر کان و خدمتگذاران پطرونیوس 
بودند که وی آنان را در ازای مبلغ ناچیزی خریده بود. در میان آنهاء از سید و 
دندیگون و قهوه‌ای؛ چشم مار کوس قبل از همه بتوحه دو دختر طناز با آیسوان 
بلوطی رنگث شد که دز زیبا یی و خوثی‌انداسی اند ذو میاه آینوس بودند که 
دست استاد زبردستی آنها را تراشیده باشد. 
چند دوشیزه فریی ^ نیز که در سلاحت,نظرولطافت پوست ازگلبرگهای 
شکوفه لطیفتر بودند آن دو را در میان گرفتند. مار کوس لحفه‌ای مشتاقانه به 
آنها نگریست سبسی نگاء خود را به سوی گروهی از لعبتان یونانی دوخت. 
مار توس از تماشای آن محموعة لطفب و زیبایی؛ بی‌اختیار زبان به ستایش و 
تحسین کشود. سوقد به زوپیتر» که تو در انتخاب رن خحیلی سملیتنه داری» جه 
غوعغایی از دلیری در اینجا به راه انداخته‌ای ؟» 
/ پطروئیوس در حالی که لسخندی به لب می‌آورد. گفت: سی‌دائی که پد 
جنس زنل خیلی ارادت دارم؛ ایا حقیقتش این است که کمیت را به کیفیت 
ترجیح بی‌دهم... من دلم می‌خوا هد که تعداد آنها زيادباشد و چندان کاری به 
نوع آنها ندارم. فعلا تعداد کنیزان من از چهارصد تجاوز نمی کند» درحالی که 
معتقدم برای تغییر ذائقه تعداد ژبادتری لازم است... کسانی هستند که بثل 
« پا رسوس » گوشه نشین و از پشر بیزابندءه عده‌ای شم بثل «پلوئیوس» تمام 
عمرشال را صرف آسوختن علم می کنند و جیز داد نمی‌گیرند ! ایا صن وب 
در اینجا ناگهان با رکوس رشن سخنش را برید و سیمایی ناراحت و 
پرس شآمیز به خود گرفت و گفت: «چه گفتی؟ پلونیوس؟ مکر او را می‌شنامی! 
او همان کسی است که باجرای عشق و پریشانی من از خانة او شروع شد؛ 
یادت هست که به تو گفتم که سر برای متشورت به حانه تو آمده‌ام» پسن 
حالا چند دقیقه ساکت بنشین و به سخنان بن توش بده . وقتی از اسیای 
صغیر بارگشتم یک حادئه ناگهانی و بدون انتظار سرا به خان او کشاند. 
تقدیر بازیهای عجیب و غریبی می کند که انسان از خیال به آل هم عاجز است. 
نزد یکبهای دروازة روم بازوی سن در اثر حادثه‌ای شکست و این شخص؛ همین 
پاوئیوس > وقتی مرا به آن حال دید به خانهاش برد و از مین پرستاری کرد. چون 
جراحت خیلی شدید بود تا چند روز حال خودرا نمی‌فهمیدم . در آنجا یکی از 
غلابان ا و که از علم طب اطلاع وافی داشت مرا معالجه کرد »ابا نکت قابل 
بلاحظه اینکه در این خانه برای اولین بار در عمرم؛ به دام‌الهۀ عشق گرنتار 
امد م , , .؟ 


Aphrodite ۷‏ دداساطیر پونان الهه ژیبایی‌است ددمیها به‌این ربةألنوع و نوس 
ھی کندئد > س 


۳ ۱ کا عید و قم؟ 


پطرونیوس با یکت تبسم استهزاء‌آمیز به بیان سخنش دوید و گفت: 
«شاید به دام «پومیانیا» گرفتار شید ی + ار این‌طور است يايد په حالت اشک 
زیخت ؛ زیر پومیانیا عا وه بر آن که پیر است؛ پا تدای و پرهیز کار هم هت [ » 

له! کسی که مرا عاشق و دیوانة خود کرده پومپانیا پیست. آگر 
حفیقنش را بخواهی خودین هم درست آسمش را نمی‌دانم: در آنجا اورا «لیژیا» 
جد | می کرد ند» یرای این که می‌گفتند او ار سرزمین «لیزژی» أمكة) ابا خودشی 
اسم وافحیش و « تالیتا» می گفت, ا بدلی من نمی‌دانستم که در این خاله 
چنین فرشته ای هست. غا له پلوتیوس جا یگاهعجیبی‌است» با این کە‌عدة زیادی‌در 
آن مسکن دارند با وجود این از زیبایی و آراستگی مثل باغ بهشت است. یک 
روز صبح که حالم کمی بهتر شده بود و می‌توانستم راه بروم» تنها به باغ رفتم. 
آفتاب هنوز طلوع نکرده بود و سکن خانه اعلب در خواپ بودند, همینطور که 
درلابلدی درختان قدم می‌زدم و گلها را تماشا می کرده؛ نا گهان‌چشمم د رفاصله 
دورثر به دختری افتاد که در استخر شنا می کرد. کمی دقت کردم» و آنوقت 
سر جایم خشکم زد, من که در دوران عمرم آنهمه زن زیبا دیده بودم از تماشای 
او بکلی از خود بیخود شدم. قسم به‌همان کنهای پا کی که آفرودیت" را آفرید؛ 
آن دختر بقدری زیبا بود که من فکر سی کردم خود آفرودیت است که | کنون 
برا پرم تماپان شدهء پوست بدنشی بقدری لطیف وشفاف بود که نور پریده‌رنگ 
فجر دران حلوه می کرد. وقتی بیرون آمد و در کنار جمنهای‌اطراف استخر نشست 
بدام می‌ترسيیدم ببادا خورشيد بردمد و او شل باهتاب در بیان دریای ور 
از نظر ناپدید بشود. اما ه» ترس من بيجا بود. او جان داشت و مثل سایر 
سا کنان آن منزل در آن خانه زندگی می کرد. از آن روز نفهمیدم چه بر سر سن 
آمد. دیگر من آن سرباز جنگدیدة همیشگی نبودم» بااینکه پس‌از آن تاریخ 
یکی دوبار بیشتر او را ندیدم» اما طرز فکر و خپال من بکلی عوض شد و امروز 
هیچ چیزی در این دئیاء نه طلا» نه شهرت» نه زن؛ نه مقأم ؛ نه شراب هیچ چیز 
مرا خوشحال نخواهد کرد» مگر اپنکه من لیژیا را داشته باشم. دلم می‌خواهد 
به هر قیمت هست ولو اینکه دراین دنیا همه چیز خودم را از دست بدهم به او 


رس مرب 
-- اگ ر کنیز است چرا او را خریداری نکردی؟ 
ندء یز ليسا ,. 
- شاید یکی از زنانی است که پلوتیوس اورا خریده و آزاد کرده؟ 
سب هی او شیجوقت بده نموده نا اراد موب يار 
نت پس ٠‏ لیسست ؟ از گذشته او پیرسیدی؟ 


5 در اساطیر پوئات و دوم قدیم چنین آهده که آفرودت بە‌فرمات خدابان از 
کفهای دربا بوجود آهد. بم. 


کجا می‌روی؛ ۳ ۱ 


چراء از گذشتة او تحقیق کردم و همین حس کنجکاوی مرا بیشتر 
ناراحت کرد. داستان زندگی او خیلی عجیپ است؛ مثل خود او مبهم و 
اسرارآمیز و با عادیات خیلی فاصله دارد. اگر اجاز ه بدحی آن‌را بطور اختصار 
پرایت شرح خواهم داد. 

پطرونیوس که از آغاز این گنتگو سخت تحت تاأثیر بیاات او قرار 
گرفته بود» پیصرانه گفت ويا تمال بیل» راستش را بخواهی خیلی حس 
کنجکاوی مرا تحریکك کردی...» 

مار کوس در حالی که سی کوشید هیجائی که او را در بر گرفته پود 
آرام کند رشتة سخن را از نو به دست گرفت: «تو شاید نام‌«وانیوس» سلطان 
سیوی» را شنیده باشی» بی‌دانی که چندین سال پیش» ملت او علیه وی سر 
به شورش برداشتند و او را از کشور خود ببرون راندند. وانیوس‌سالها در روم 
زندگی کرد و چون گردونه‌سوار ماهری بود و ضناً طاس را هم خوب بازی 
سی کرد »بتدریج در میات رومیان مشهور شد و از نزدیکان«دروسوس» قیصر 

دید. دروسوس برای آن که حق دوستی را نسبت به او ادا کرده‌باشد» تیروی 

"کاملی به‌همراهی او فرستاد و از نو وی‌را بر تخت فرسانرواییش نشاند. وقتی 
وانپوس به قلمرو خود بارگشت؛ به سیب عداوتی که به مرد م آن ساسان‌ داشت 
شروع ك بدرقتا ری کرد و آنقدر به سردم ضام و حور کرد ۳ اینکه دوخوا هرزادة 
او علید وی نوطئه کردند و په کمک سلطان:« هرسوندوری» که چشیم طمع باه 
خاک شمسا ید خود داشت پر سر او تاختند, ., 

پطرونیوس متفگرانه گفتارش ر قطم کرد ومثل این است که این 
قضا یا بطور مبهم هنوز به یادم مانده... 

اليش وائیوس هم در این پیکار سا کت نشست. برای این که پتواند 
در برابر ثیروی دشمن پایداری کند» دست یاری به حانب«یازیژیها» هسایۀ 
دیگر خود درا زکرد. کم کم جنک صورت وحشتنا کی به خود بی‌گرفت و بیم 
آن می‌رفت که وانیوس از نو فاتح شود و آن وفت طبعاً دمار از رورگار دشمنان 
خود پرآورد. خواهرزژاده‌ها که وضم را بدین سنوال دیدند» به کشور «لیژی» 
سفر کردند و از مردم آن مرز و بوم یاری طلبیدند. لیژیها از ثروت و مکنت 
وانیوس داستانها شنیده بودند و به همین جهت این تقاضا را پذیرفتند و به‌سوی 
خا ک سبوی» تاختند. وقتی کار به اینجا کشید قیصر به‌وحشت افتاد و بیسا کے 
گردید که مادا سرحدات روم مورد تاخت و از متجاوزین قرار گیردء به همین 
حهت فوراً به فرمانده پادگانهای ساحل دالوب دستور داد که مواظب اوضاع 
پاشند و خودرا برای سواحهه با هر خطری آباده سازند. «آئلیوس» فربانده 
پادگانهاء برای رم خطر تدبیری اندیشید. بیدرنگ با سران لیژی از در دوستی 
درآسدو با آنها به مدا کره پرداخت. فرمانروای کل لیژی نه تنها قول داد کد 
به خا ف روم تجاوز نکند» پلکه برای حلب اعتماد قیصره زنل ودختر خود را 
نزد آتلیوس به گروگان گذارد تا هنگامی که نبرد به پایان رسید ونیروی او 


۴ کبا می‌دوی؟ 


به کشور خود با زگشت» آن دو را از گروگان وی دراورد. این دختر که اسروژ 
اين طور مرا پریشان و ناراحت کرده» همان دختر فرمانروای لیژی است. دست 
حوادت او را سا و سر راه سن قرار داد... 

- تو از کجا این ماجرا را فهمیدی ؟ 

خود «پلوتیوس» اینها ر ابرای من تعریف کرد ابا کمی تأبل کن... 
داستان من هنوز به پایان نرسیده. لیژیها طبق قولی که داده‌بودند از مرز نگذشتند 
و سستقیما به‌خا ک سیوی حمله بردند... دریگ سلسله محاربات‌خونین که پیش 
آیدء وائیوس لته شد و قلمرو او په تصرف لیزیها درآید, ابا در همین هنگام 
بحادثه ناگوار دیگری به وقوع پیوست* فربانروای لیڑی مرد و قشُون فا تح آو 
بی‌سرپرست باند. می‌دانی که بربریها مثل طوفانند. همانطور که یک مرتبه 
برمی‌خیزند» یک مرتبه هم از سيان می‌روند. این سبل خروشان هم همانطور که 
نا گهان برخاسته‌بود ناگهانی فرولشمت, همه سربازان و دلاوران لیژی به خان 
خود باز آشتندحودوش وان دوهمان‌گروگانهایی بودند که نزد آتلیوس فربانده 
پادگانهای روم باقی‌مانده‌بودند. آتلیوس آن مادر و دختر را نزد خود نگاه‌داشت 
چندی بعد مادر او درگذشت و دختر خردسال را تنها گذارد, آتلیوس که 
نمی‌دانست با آن طفل خردسال چه کند» وی را به «پومپونیوس» فرماندار ثاحیدٌ 
ژرسها سپرد. وقتی پومپونیوس پس از نبردبا کاتیهاء پیروزمند به روم باز گشت 
این دختر را درحال ی که‌درپشت گردونهٌ حنگی‌اش حرکت می کرد به همراه خود 
آورد. چون تروثان را نمی‌شود فروعت» پوپوئیوس وی را به خواعر خود 
«پوبپانیا» که اينک زن پلوتیوس است سپرد و او این دختر را با کمال مهربانی 
مشل فرزند خود بزرگ کرد. بلی» او بزرگ شد ولی عیناً مثل نامادریش زاهد و 
پرهیز کار! ابا بتدری زیبا و فرینده که آگر «پوپیه» با تمام طنازی و رعنایی 
خود پهلوی او بنشیند» درست مثل انجیر خزان‌دیده‌ای است که برابر سیب 
عطر گین باغ هسپرید' قرار گرفته باشد. 

خوب آخر چه ؟ 

- هیچ» می‌خواهم بگوی م که او مرا بکلی دگرگون کرده و حس سی کنم 
که از این ساعت په بعد زندگی من بدون او غير ممکن است. تعجب نکن که 
این طور آشکارا محبت سی کنم» اتفاقا می‌بينم که خواپ عجیب من هم تعییر 
شده و من به سرئوشت ی که در کمینم قرار گرفتد بود گرفتار شدم... 

- کدام خواپ 9 

وقتی از آسیا باز می‌گشتم» گذارم په ند «میموس» اقتاد و شی ر 


۰ ۵5۳671169])* هسیر بنها «الهه‌های مغرب» بودند. وظیفهً اصلی آنهاء: این 
مود که با كمك اژدهایی که ال تیفوت و | کدنیا هدنیا آمده بود از سيب‌هاي 
زد شی که «ر مین 4 هنکام سل سی هر اود توس دف عر رس هلاه کن ده بود مواظطیت 
نما بنك سخ. 


کجا می‌ردی: ۵ ۱ 


در آنجا بك صبح آوردمء تومی‌دانی که این خد ای مسقل ر مرق وسین » الهاسخش 
یا ری می د شد. او ئیمه‌شب به‌خواپ من ابد و گفت ۰ «ای حوان ! برحدر پاش 
که تو عاشق خواهی شد و این عشق تخیر بزرگی در سرنوشت تو پدید خواهد 
اورد ! » صبح که پیدار شم ساعتها زد این رویای خود اندیشیدم ۳ | کنون 
می‌بینم که پیشگویی او به حقیقت پیوسته... 

پطروئیوس در حالی که تبسمی برلب می‌آورد گفت: «پلینی طبیعیدان 
مشهور؛ به خدایان عقیده نداید. ابا په خواپ زياد سعتقد است, اکر نظر مرا 
در این بورد بخواهی باید بگویم که به نظر من در این دنیا فقط یکت خدای 
سریدی هست کد هم پیرومند أست و هم الهاب‌خش, و آل «ونوس» الهه عشق 
و زیبایی است, اویست که لمام قلوب تشر ۳ بهم تزدیک سی کند و اوست که 
چشم و دل عاشق را به بعشوق می‌گشاید, نو می‌داني که عفیده با روبیان 
بر این است که «ا روس» رب‌النوع عشق ؛ این حهان را از اشغ و کیندنوزی 
و برادر کشی بدور داشته و اثر در این کار یک لحظه تعلل ورزیده » حنکك و 
حوتریزی پر اه افناده, حال وجود او خوبست یا نهء کاری ید ال ندارم» السته با 
با ید به قد رت خدای عشق اپماب داشته باشیم , ,,» 

مار کوس با ناراحتی سخنشی را قطم کرد «پطروئیوس ! کار من او 
خیا لاات خود هستی ؟» 

- به من بگو آرزویت چیست و می‌خواهی برایت چکار انجام دهم؟ 

می‌خواهم که تو تدبیری بحال من پیاندیشی... به من بگویی که 
به چه طریق می توالم «لیژیا» را داشته بانشم, دلم می‌خواهد که این با ژوان من ء 
این بازوائی که شم د وست و دشمی به زور و توانایی آنها ادعان دا وندء بدن 
لطیفی وبهستی او را در آغوش پگیرند وساعتها بر سینه من بفشارند.., آرژو دارم 
که پهلوی او بنشینم و تفسم با نفس عطراگین او سخلوط شود,.. اوه... 
پطرونیوس آگر بدانی چقدر او را دوست دارم ! اگر او پرده بوذ حاضر بودم تمام 
هستی خود را به پای او ریزم و او را برای خود بخرم تا با سن زندگی کند,,, نه 
برای پک ساه یا یک سال» بلکه برای همه عمر.., تا آنوقت که تارهای وی من 
مثل سوهای سقراط به رنگ برفهای سپید کوهستان شود ! 

پطرونیوس که از دیدن این همه شور و هیجان بار کوس به حيرت 
افتاده بود گفت۰ «اگر او برده نیست پس چرا به نام یکی از افراد خانوادة 
«پلوتیوس » ره شیسسر جا نو درنمی‌آید؟ 

با رکوس پاسخ داد معلوم می‌شود که تو «پومپانیا» را نمی‌شناسی. 
این زد پرهپز کار په قد ری به لیژیا علاقهمند شده که حاضر بيست ولو برای 
یکت دقیقه او را ثر کا کند [» 

چراء من پوبپانیا را می‌شناسم... مثل این که خدایان این زن را 


1٦‏ کسا می‌روی؟ 


برای حزن و ماتم خلق کرده‌اند! از آن رو زکه ژولیوس؛ قیصر مرحوم ازاین 
دنا رفته » او هنوز حابد عراً را از تن بیرون نخرده. .. در این دنیا مسل او زنان 
و رسته و از آشنا و پیکائه کته فرآوانند. در ساحل رود تیل» در مصر علیا,,, 
ترا به همه خداوندان سوگند که داستان ساحل نیل را فعلا کنار بگذارا سن 
برای کمک نزد تو آمده‌ام» آیا حاضر تیستی که مشکل مرا اسان کنی 3» 

- چه بگویم» ما رکوس من؟ تو مرا در محظور بزرگی قرار داده‌ای. 
ببین» من پلوتیوس را می‌شناسم. گر چه او مرا به خاطر این نوع زندگ ی که 
در پیش گرفته‌ام بلاست میکند اما در عین حال احترام زیادی برای من 
قایلست و شاید بیش از دیگران به سخنان سن گوش دهد, اگر فکر می کنی که 
بلاقات سن با او سوانع را برطرف خواهد کرد» سن تحت فرمان تو حاضرم. 

بار کوس یک لحظه به فکر فرو رفت» سيس گفت۰ «سن اطمیان دارم 
که تو می‌توانی راه را برای من هموار کنی... مغز تو منبع پایان‌ناپدیری از 
الهامات و ابتکارات است, شخصیت تو فکر نوء نقوذ توء راهنماییهای تو 
با لا خره بر ره شد نرد یکت خواهد کرد... چرا در این بوود با بلونیوس 
صحبت نمی کنی 1 

بت نو دربارة ی خیلی سالك می کنی... اگر مقتصو دت این است که 
بذا کر من با پلوتیوس مشکل را حل خواهد کرد به سجردی که آنها به شهر 
پارگشتند این کار را برایت انجام خواهم داد! 

مین اطلاع دارم که پلوتیوس با غانوادۀ خود دو روز است به شهر 
برگشته, 

بت پسیار خحوب» سی دیگر مائعی در کار نسست ۶ سال بر حیز نك نار 

باو گوس در حالی که تبسمی از خشنودی بر لبانش لقش می بست 
گفت: «پطرونیوس؛ چقدر از تو متشکرم. تو هميشه مبت به من مهربان بودی. 
می پیم که روڑی با پل مم نورا د رمال ممه های شدایان قرار د هم وان‌را 
سجده کنم. شبیه به همان مجسمه‌های سرمرین تو که در مدخل سرسرا قرارداشت 
ومن از تماشای آن لذت بردم !» 

هر دو به آرامی به جانب تالار رهسپار شدند» مار کوس یک بار دیگر 
در کنار ممه پطروئیوس ایستاد و دا دفت به‌آن تکام کرد؛ یی باشکوهی 
بود که قایت برازنده و شخصیت معتاز ذاتی او را بجوبی آشکار سی کرد, بجند 
لحظه با وحد و شیفتگی به آن نظر انداخت »سپس متفگرانه به مصاحب خود 
لبو نیشام 

در حقیقت ما رکوس درست اندیشیده بود: «پطرونیوس شخصیت جالب 
ونافذی داشت؛ نه‌تنهاشخصیت او بارز بود بلکه چهرة گشاده و اندام ورزیده او 


کدا می‌دروی: ۱۷ 


نیز جلب توجه می کرد. در همان قصرء در میان آن ساهرویان متعددی که با 
وی سی زیسند؛ کسائی بودئد که در شرار بحست او سی‌سوخنند یکی از آنها 
دختری بود به نام اوئیس که زیاپی امتعارف و وحشی او دل از هر زیا پسندی 
می‌رنود و او در پنهانی رباب خودرا به‌حد پرستش دوست بی‌داشت. چدروزهای 
متعدد که او در پشت پرده‌های مخملین خوابگاه وی ایستاده و در همان هنکام 
که اریاب در خواب رات غنوده بود» پا دیدگان پرحسرت سراپای اورا نظا ره 
گرده بود, چه ساعتها که در خلوت» اندام خودرا سراپا برهنه کرده و خویشتن 
را در آغوش مجسمهٌ سرد و پیحر کت او حای داده بود» و پس از مدتی رازو 
نیاز و سوز وگدازه لبان سوزان خود را بر لبان پیحس و منجمد او تزدیکك کرده و 
بوسه های آنشین برگرفته بود | ر 

وقتی دو مصاحب صحبت کنان بر سر سفرة غذا قرار گرفتند» باز هم 
«أوئیس» بود که در پشهانی خود ر بك مما مود وسا ند و پس از آن که 
چند دقیقه بدان نگاه نرد» بوس پرهیجانی از آن گرفت و از نظر ایدید گردید, 


مدت صرف ناشتایی مار کوس و پطرونیوس جندان به‌طول نبا نحامید, پطرونیوس 
پیشنهاد کرد که قبل از حر کت به سوی خانۀ دلداره ساعتی را بیاسایند و آنگاه 
به جانب مقصد حرکت کنند زیرا اولا یبخوابیهای متوالی شبهای گذشته او را 
خسته و بیحال کرده بود نانباً دیدار آشنایان در آن ساعتهای زود بامداد به نظر 
1-1 حندان شایبته نبود, او می گفت؛ را ست است ؟ به روبیها سجر خير نب وب حسب 
عادت از اوایل صبح به کار و فعالیت بی‌پردازند؛ اما به نظر من این یکی از 
عادات ناپسند وحشیهاست. بهترین ساعات برای دید و بازدید وقتی است که 
آفتاب از فراز معبد ژوپیتر می‌گذرد و بر خاور بنای «فوروم» م رکز اجتماع سردم 
روم سایه می‌اندازد. یکی از خوبیهای ٿا بستان اینست که انسان‌سی تواند ساعتها 
در فضای مطبوع حوضخانه پیاسا ید وا زمزمآرام و یکنواخت فواره‌ها لدت‌پیرد ! 

بطرونیو مس با ابن جمله به جانب خوابگاه خود رفت و مصاحب خودرا 
دربپان آثار هنری شکفت انگیز روم تبها گذارد؛ اسا هنوز ساعتی نگذشته بود 
که با زامد, در حالی که عبر ه و اندام خود 7 با عطر دلاویر شاه‌پسند سی آلا ید 
و ردای بلند ابریشمین خودرا به کمک یکی از نیز کان ماهروی بر دوش 
سی‌کذ انست گفت. «بار کوس ! تو باور نمی کنی کد این خواپ کوناه جقد ر 
اسان ۴ تاره سی کند و حیات لو بر لالد آدمی پربی داد | کون حاضرم کد 
در خلت لو به هر جا بخواهی سفر کنم !» 

به فریانل بطر ولیوس ؛ تخت روان ماده شد و هر دو بر سطح آن قرار 
گرفتند, ڈ شش غلام نیرومند حبشی آن را بلند کرده و به آرامی به سوی بیدان 
بزرگ «پاتریچوس» براه افتادند. کاخ پترونیوس در سراشیب جوبی تیه پالاتین 
م رکز هفت تیه های شهر قرار داشت در همین جا بود که قصر باعظمت نرون 
با سرستونهای عظیم و مجسمد‌های کوه‌پیکر آن از فواصل دور سر به آسمان 
پرافراشتد لو د , 

بطروئیوس په ابیدی که بحواند «ایدومنوس » حواهرفروش را در مسیر 


کا هې و ک؟ ۹ ۱ 


راه خود پییند په بردگان خویش دستور داد که از خیابان آپولین بگذرند. در راه 
پطروئیوس متفکرانه به ماحرای عشق خواهرزادۀ خود بی‌انديشید و در بی 
یافتن راه حلی برای مشکل او بود, در بک لحظۀ مناسب ناتهان په حانب او 
نگریست و گفت؛ «سن هنوز متحبرم که این الهۀ جنگل توء اگر بنده زرخرید 
نیست چرا خانه‌اش را تر اګ نمی ند و به نزد تو نمی‌آید. کسی که نمی‌تواند 
مانع او شود؟ تو او را در خانه خود با عشق و محبتی که به او داری خوشبخت 
و کاسروا خواهی ساخت همانطو رکه من « کریستوسیس» زیبا را غرق در جواهر 
و ثروت کردم !» 

مار کوس سرش را اامیدانه تکان داد, بطرونیوس بهآزاد گی گفت . 
رساند» ار از راه عادی نشد موضوع را باامپراتور به‌میان خواهم‌گذارد و از او 
خواهم خواست که در این کار با من کمک کند . اطمینان داششه باش که 
قیصر برای شخصیت بن اهمیت زپادی ثاپل است وهرگز تنتاضای سرا رد تخواهد 
کرد.» 

مار کوس در حالی که غباری از اندوه چهره‌اش را سی‌پوشاند گفت؛ 

۔ تو خودت با او جند مرتبه صحبت نرده‌ای؟ ایا از عشق و احساسات 
خود به‌او حرفی زده‌ای؟ ۱ 

-. ماجرای آشنایی ما همانطو رکه برایت گنتم خیلی ناگهانی شروع شد: 
پس از آن که یکبار او را در کنار استخر دیدم» دو مرتبه دیگر هم با او ملاقات 
کردم؛ ثاید این زکنه را پرایت نگفتم که وقتی پلونیوس سرا به‌خانه خود برد 
در ویای حداکانهای که در همان باغ خانه‌اش قرار داشت» منزلم داد. در آن 
ویلا غبر از من و طبیب و یکی‌دو غلام» کس‌دیخری از افراد خانواده پلوئیوس 
نبود, با این ترتیب »دیدارمن ولیژیا بهآسانی اسکان نداشت, اخرین باری که 
او را د پد م غروب روزی بود کد می خواستم با آنها خداحانظی کنم. درآن 
موقم نایدری او هم سید بود و سن نمی‌نوانستم به‌ تنها بی با لیژیا بت 
بدأرم» در همان لحظات حساس و زودگذر پلوتیوس مدام از جنگها و پیروزیهای 
خود در بریتانبا حرف می‌زد و من ناچار بودم به‌سخنان او گوش دهم. شما می - 
دانید که این سردار پیر عاشق خاطرات دشت خودش است و همه دوست 
دارد از آنها یاد کند. منهم آن‌روز تا آخرین نحظة خداحافظی بوفق نشدم چند 
کلمه به‌تنهایی با لیژیا حرف بزنم, تلها بوقعی که موفق شدم لیژیا را بیینم» 
روزی بود که او را در وسط باغ پیدا کردم. میان خرمنی از گلهای شقایق‌نشسته 

- سکف ا ا شت 1 ات ستل ل قاول یبا باه د ند او اء باه 

بود و چنت مې لواحت , فس چ تر ربا باری ی و او ناه و بي 
به‌آنها داند می‌داد. 

پلوتیوس این قرقاولها را در باغ خود نکاهداری می کند ونی هیچگاه 
انها را نمی کشد. عقبده‌اش اینست که آکر یکی از این قرقاولها کشته شود» 


+ ۲ کا می‌دوی؟ 


امیراتوری روم هم به | نثرا و انهدام خود نزدیکتر خواهد شد! 

آن روزی که این دختر زیبا و گریز پا را در ميان آن‌خرمن شفایق‌دیدم؛ 
حالم خیلی منقلب شد. بهنظرم آمد که او هزاران سرتبه زیباتر از دختری بود که 
چند روز پیش در استخر دیده بودم. پطرونیوس ! سی‌خواهم حقیقتی را به‌تو 
بگویم که شاید باور نکنی: این زانوهای مرا می‌بینی؟. فسم به‌سبر هر کول که 
این پاهای من هیچگاه در تمام عمر نلرزید! حتی آن روزی که درمیدان جنگ 
ناگهان خود راد رمحاصرة پا رنیهادیدم که مثل ابری از ملخ» فریاد کنان و نعره - 
کشان بدهنگ ما حمله می‌بردنده در آن دقایق مرگبار ابد احساس ترس و 
ناراحتی نکردم» اما وقتی مقابل لیژیا وسیدم و او را در آن‌حال میان گلها دیدم؛ 
قلبم یکمرتبه فرو ریخت و احساس کردم که زانوهايم می‌لرزد... و بیشتر از آن 
رنج‌سی‌بردم که قادرنبودم حرثی به او بزنم ...می‌ترسیدمآک ر کمی‌به‌اونزدیک‌شوم 
او مثل خواب و خیال» بك په کبوتری که حورصیاد دیده‌و ارآشیان دور افتاده ۷ 
دپوانه‌وار از مقابلم بگریرد ! ... 

پطروینوس نگاهی عمیثانه بر وی افکند گوبی در آن یک نگاه اثری از 
رشح و حسد دیده می‌شد گفت؛ « اي حوان خوشبخت ! گرجه دنا زودگذر و 
حوادث آن ناپایدار است و در آن سعادنی برای انسان متصور نیست اما یک 
چیزی در این عالم خیلی شیرین و گرانبهاست و آن جوانی است» این جوانیست 
که به‌اسان این همه شور و هیحان می‌د هد... 

و چند یله سکوت کرد و سسی پرسید : «یا لا خره يا او حرف نزديی؟» 

- چرا» پس از آل که چند دقیقه اورا به همان‌حال تماشا کردمء نردیکش 
رفتم و سلام گفتم... نا هی به‌سن کرد و حس کردم که کمی ناراحت شد. از 
میهمان‌نوازیهای آنها تشک ر کردم وگفتم که من از آسیا باز می‌گردم. در 
تزدیکیهای دروازة شهر» با زویم دراثر حادئه‌ای شکست و پدرش سرا به‌این خاند 
آورد و حالا که ازاین کانون پرسبت‌بیرون می‌روم‌غم و اندوه من هزار پار بیشتر 
از روزی است که به أ ین خاند می‌آمدم وا ين واقس دردنا برای من پیش آمك 

وقنی این حرفها را که پیش و کم بوی محبت ازآنها بر می خاست برایش 
می زا م؛ می‌دیدم که اند کی اراحت می‌شود... سرش را پایین انداخته بود وبا 
یک قطعه با ریک نی که دردست داشت به روی شنهای نرم باغچه» چیزی می . 

وقنی سکوت کردم سر بر داشت وبەمن نگاه کرد مثل اینکه متدظر بقةٌ 
صعبت من بود یامی‌خواست چیزی ببرسد.., ولی حرثی نزد» پکمرتبه از حایش 
بلند شد و از کنارم گریخت.., رفت» به‌سرعت طوفانهای بهاری» رفت و در یک 
اجیله از مقابلم نا پد پد شد. 

پطروئیوس سخنش را قطم کرد: «تو خوب آن چشمان زیبا را ازنزدیک 
دیدي؟ زیا بودند ؟» 

سار کوس یکئدقیقه فکر کردوآئوقت‌ثل اینکه باخودش‌صحبت می کند» 


۳ سی دوف؟ ۲1 


به‌گفتارش اداسه دادء « زیبا و دافذ و طیش‌انگیز! مثل آبهای پیکران و 
لاحوردین دریا! آنطور که با یک نگاه در وجود او مستغرق شدم. پطرونیوس ! 
باورکن که آبهای اقیائوسها هسم به‌آن اندازه آبی و ژرف و هیجان‌آور نبودند, 
وقتی به‌چشمانم نگاه کرد» موحی از آمال لایتداهی از دلم بر خاست... نمی‌دانم 
تا جك بت همین طور بیعر کت ایستاده بود مء وقتی تخود آیدم که پسر کوک 
پلوتیوس از من چیزی می پرسید و من ابدا نفهمیدم چه سی‌پرسد,» 

در اینحا پطرونیوس یگس رنه سر بد‌سوی آسمان بلند کرد «اوه ای 
ابید قل ؛ .., از جشمان اين حوان حجاپی را کید دای عنسش به و حود آورده 
بردار! او بتدری در عشق این دختر اجنبی از خود بیخود شده که بی‌ترسم سر او 
به‌ستوئهای معید ونوس بخورد و بشکند !» 

و درحالی که بطرف‌بار کوس نگاسی کرد گفت: «.. .وتو ای گلین وت 
شکتنه که در با زندگی روییده‌ای ¦ بهتر است بهای آن که همراه نو بخانة 
پلوتیوس بیایم» یک سر ترا بهمکتب « گلوچیوس» ببرم نا ترا درس زندگی و 
عقل بیاموزد! و حالا به‌سن بکو: ندیدی که او به‌روی شنهای باغ چه نوشت؟ 
یا اسم «آمور» اه عشق نبود؟ با تصویر قلبی را نکشید که یری از پیکان 
محبت آل را حریحه‌دار کرده باشد؟ حدس نددی که «آمور» د رگوشی آن پری 
دریایی زمره میتی خوانده باشد ؟ جطور ٿو به دست او نگاه نگردی ؟» 

- اشتباه می کنی! بن آنقدرها هم خام نیستم که تو تصور می کنی ! 
من قبلا شینده بودم که دختران روم و پونان بجای آن که اعترافات خود را په 
زیان پیاورند» به‌روی شنهای ساحل درپا می‌نویسند» به سین حهت وقتی دست 
ییا به حر کت‌اید به همرا هش نگاه کردم ودیدم که‌تصویری کشید. فکرمی کنی 
عکس چه‌چیزی را تشید؟ 

پطرونیوس یک لحظه فک رکرد و گفت. «سن جز آنچه که کنتم جیزی 
بخاطرم نمی وسد ؟ » 

- عکس یک ساهی را! 

- چه گفتی» ماهی؟ ! 

- بلی ماهی! یعنی در قلب و رگهای من خون سردی جریان دارد! این 
تعسیری است که د پگران برای سن کرده‌اند.., و لوحال به سن بو تویی که 
مرا گلبن نوشکفتۀ باغ زندگی نامیده‌ای» به‌سن بگ و که تو از این تصویر چه می - 
فهمی؟ 

- بهتر است که تومفهوم این سوضوع را از «پلیتی»طبیعپدان مشهور 
بپرسی. اگر «آپیچوس»زنده بو د بهترازهر کس می تواست ثرا به اسرار آین موضوم 
اشنا کند » زیر! این سرد علاوه پر آن که ساهی‌شناس مشهوری یود ؛ در لمام 
عمرش بیش از همه باهیهای خلج نایل با سی بجو رده یود ۱ 

دراینجا صحبتهای ان دو پایان یافت زیرا تخت‌روان آنان به‌را کر پر 
جمعیت شهر رسید وازدحام سردم بانم گفت وشنود آنها بود. به دستور پطرونیوس» 


۳ ۳ کا می‌روی؛ 


غلامان از خیابان پولین گذشتندووارد سیدان عظیم «روسانو» م رکز اجتماع 
رومیها شدند. اینجا یکی از مرا کز گردش اهالی شهر بود. در اطراف میدن 
د که هاې ستعددی که | كرا فروشنده جواهر وپارچه های ابریشمی و مجسمه هاي 
گوناگون بود ند دپده می شد تنل , عما رت بعظم و بنا های کوه‌پیکری که ستونهاي 
مرتفع و سرسراهای با شکوه آن چشم را خیره سي کرد همه جا به‌نظر مي‌رسیدند. 
دو مصاحب به‌آرامی از میا انبومجمعیت که هرگاه وییگاه‌نام‌آنان را با تکریم و 
ستایش به زبان می‌آوردند می‌گذشتند, هر چند لحظه یکبار آرامش جمعیت بهم 
می‌خورد و گروهی با شتاب‌به هر طرف می‌دویدند زیرا ستونی ازسواران مسلح 
نرون با نخوت و تکبر خاصی از میان آنان عبور می کردند. 

ما رکوس که بدتی نسبتاً طولانی بود به‌این بخشهای شهریای نخدارده 
نود 4 با بهت 9 حبرت حمعیت را می‌نگرپست»بخصوصا که در مان آنان تبافه های 
مختلفی از سرزمین گل» ژرسن» ایبریا؛ مصر؛ یونان» بربتانیا و همچنین از نواحی 
آسیای صفیر» سواحل دجله و کلده وسایر سرزمینهای متمدن اطراف ابپراتوری 
زوم د بده می‌شد. 1 

پطرونیوس درم‌یان اکثر آن افراد سرشناس بود» متوالیا تهنیتهای مردم 
را پاسخ بی‌داد. بردم کرامت و دهش و بنده‌نواژی اورا دوست می‌داشتند. 
محبوییت او بین مردم از زمانی شروم شد که روزی در برایر قیصر» از حقوق عدۀ 
زیادی از بردگان دفاع کرده بود و مانم شده بود که نرون آنان را به‌حزای 
این که یکی از قراولان او را کشته بودند به‌قتل برساند. همین تهور و بیبا کی 
که توانسته بود مقابل امپراتور قد برافراننته‌و چند کلمه صحبت کند او را محبوب 
عامه ساختد بود ابا پطروئیوس به‌این. عواطف برد | همیت نمی‌داد » نه تنها 
اهمیتی برای آن قایل نود بلکه از آن پمال هم بود. 

بی‌گفت که این علافه سملت عواقب شوبی در بر دارد: مگر همین سردم 
بودند که به «یریتانیگوس » قیصر قبلی علرقد د اشتتند و سر اجام او ب‌دست 
«] گری‌پینا» بادر نرول بسموم شد ؟ گر خود «] گری‌پینسا» بمجیوب ليود 
که به‌فرمان پسرشی رون به‌فتل رسید؟ بگر «او کتاویا» همسر زیبا وحوان قیصر که 
سردم اووا سی پرستید ند چه گناه‌نا بخشود نی‌سرتکب‌شده‌بود که نرون او را در حمام 
بخار خفه کرد ؟ به‌عقیدهٌ پطرونیوس» احترام و علاقة مردم شوم و تامارك بود و 
از آن می‌ترسی د که همین محبت ملت روزی باعث سقوط و فنای او گردد, 

همانگونه که تخت‌روان آن دو از ميان حمعیت سی لشت دسته‌دسته 
مردم در برابر آنها سر تعظیم فرود آورده و به‌طرف‌او بوسه می‌انداختند. پس از 
عبور از چند کوچه به‌بقابل سعبد عظطیم ژوپیتر خدای خدایان رسیدند. 

پطرونیوس دستور داد که تخت را در سقابل کتابفروشی «آویوتوس» 
به زمین بگذارند. هر دو از آن پیاده شدند و به‌داخل کتایفروشی رفتند, دورادور 
د که را نسخه‌های کتب و رسالات خطی پوشانده بود. پطروئیوس نگاهی اجمالی 
به همه جوانپ کتابفروشی کرد» سپس کتابی را که حلد آن مزین به‌هوش زرین 


کجا می‌دوی؟ ۳۳ 


بود پرداشته و به‌دست ما رکوس داد « بگیر! این هدیه را از طرف من به‌یادگار 
پیه پر !» 

ما رکوس در حالی که‌با دقت به عنوان و مطالب آن نگاه بی کرد گفت: 
«سپاسگزارم» بشل اپنست که این کتاب شعر است, , , آپا از اشعار حدیدامیراتور 
است ؟ » 

- نه این اشعار را خود گفنهام ولی سیل ندارم کسی از این موضوع 
اطلاع پیدا کند. خواهش بی کنم تو هم در این باره به کسی حرقی نزنی! 

> .ابا یادم هست که تو به‌سن فته بودی شاعر نیستی و هیچوفت هم 

شعر نگفته‌ای» پس چطور دیوانی از اشعار تو سی‌بینم ! ِ 

پطرونیوس در حین آنکه دست ما رکوس را می‌گرفت و بخارج بی‌آمد 
گفت.۰ « راست است؛ ابا سن در گذشنه شاعر بودم و عشق و علاقه زیادی به 
سرودن شعر داشتم. از وقتی نرون شاعری پیشه کرد و به‌اين کار دل بست» سن 
از شاعری متنفر شدم و | کنون مدتهای مدیدی است که دیگر از هر چه شعر و 
شاعری است بیزارم. در عين حال بارها از درد اچاری پرابر امپراتور از اشعا رش 
تعریف کردم و لاطائلات او را بالاترین آثار هنری بشر شمرد م ! » 

دو مصاحب از نو بر تخت‌روان نشیته و علاسان آن‌دو را به‌حانب 
فروشگاه جوا عر فروشی «| ید ومنوس» به حر کت‌آوردند. برابر د کان‌وی»؛ پطروئیوس 
با موافقت ما رکوس چند دقیقه به‌درون رفت و آنگاه به‌سرعت باز کشت.سپس 
به پردگان دستور داد که سسقیما آنان را بهدحانس خائه تیوتیوس ببرند. در راه 
مار کوس به‌وضم خانهةسجویة خویش می ‌اندیشید وبه‌امیدنجدید دیدار اواحماس 
سرت »ی کرد. پطرونیوس نیز با وجد و شیفتگی به‌انق زیبای سقایل که قصور 
پر اقراشته و کاخهای با عظمت ان چشم ۴ بره می‌ساعت نگاه سی کرد. 

در مقاپل حانه پلو ئیوس هردو از تخت فرود اد تل, دربانی حوال و 
زورمند در کنار در ایستاده بود. همین که سیهمائان تازه وارد را دید سر را به - 
نشانة احترام فرود آورد و آنان را به‌حانب با هدایت کرد, ار کوس که بادقت 
به کاخ جدید دلدار خود می‌نگریست» سر را به‌گوش پطرونیوس نزدیکک کرده 
و گفت؛ «آیا متوجه شدی که دربان آزاد و بدون زنجیر ایستاده بود؟» 

پطرونیوس که مجو تماثای محیط روحیرور خانه بود پاسخ داد: چه 
صر ریا و مجللی ؟ پلوتپوس باید نبا هرا آد هم یا سلیقه ایی بانشد ؟ نمی دانم شدای 
کد سی‌گویند پوميانيا به یک برد روحاتی شرتی په نام ا ممسج ) ایمان اورده و 
مدنی است پرهیزگار و خانه‌نشین شده» گر چه این زن از اول زندگی پایبند به - 
این خرافات بود دلیلشی هم ایست که از اول عمر ا حال يا همین رت شو هر 
ساخته. فکر کن درشهر رم و در این عصره یک زن وفقط با یک شوعر؟ 

ما رکوس سخنش را قطم کرد: «گفتی که خانة زیبایی است؟ نمي‌دانی 
که افراد این خانواده چتدر صاحب ببایقه اند و در عین حال سبق و اسرارآمیز ! 
بعداً به تفصیل خواهم گفت که سن دران آنها چه‌ها دپدم و چه‌ها شیندم ؟» 


۳۳ کیا هید و کے 


دراین سوقع آن‌دو وارد سرسرای وسیم کاخ شد ند , غلربی به پیش دوید 
و پس از پرسش از نام آنهاء با شتاب بطرف اندرون رفت. پطرونیوس در حالی 
که اعتراف می کرد همه چیز زیا و جالب است؛ مع هذا حس می کرد که حزن 
و اندوه ناسصسوسی پر سراسر ځانه حکمفرما يی سی کند, 

در وسط سرسراء طبق معمول بناهای روم» حوض بزرگی قرار داشت که 
آب زلا و شتای آن از روزئهة قواره تا ارتقاع زياد ی سې حه , یک شعاع زرین 
خورشید از دریچه سقف بر سطح حوض می‌تأبید و تلالق خاصی بهابهای سواج 
می‌داد. اطراف حوض را گلدانهای بزرگ زنبق پوشانده بود و رایحهٌ دلپذیر آن 
همه‌حا را فرا گرفته بود. در انتهای سرسراء آنجا که به‌تالار وسیم دیگری ختم 
می‌شد» تعداد زیادی گلدانهای سوسن قرار داشت و چشم‌انداز بدیعی را به‌وجود 
بی‌آورد. وجود همه این گلهای زیبا حکایت از آن سم ی کرد که صاحان 
این خانه عشق و علاقة خاصی به گل دارند. دریان این کلدانهاء تعداد 
کثیری مجسمه های برئزی از کود کان و پرندگان دیده می‌شد. بر فراز فواره؛ 
مجسمة بزرگی از یک آهوی وحشی قرار داشت و قطرات آب دائما بر سر و بدن 
آن بی‌ریخت. 

اف بتاء سراسر پوشیده از سوزاییک بود و بدن؛ دیوارها وستونهای 
مرتفع را قطعات بکپارچذ سرسر سرخ تشکیل می‌داد, پطرونیوس که خود 
دارای کاخ مچللدر و سلیقه عالیتری بود و اغلب از بیدوقی دیگران ايراد سی - 
گرفت» در دل اعتراف ترد که پلوتیوس و هسبر أو پوییائیا دارای دوش سرشاری 
هستند. خواست این نکته را با ما رکوس باز گوید که پرده به کنار رفت و میزبان 
با چهرة متسم و روی تشاده برابر آنها نموداو شد, وی در پک نظر مسردی به 
نظر آسد سالخورده و تلخ و شیرین روزگار چشیده» گویی که آفتاب زندگیش بر 
لپ بام رسیده بود. تارهای سپید موی» سر و پیشانی بلند او را پوشانده و حکا یت 
از نزد یکی خزان عمر را سی کرد. در هين حال شاداپ و سر اندهء همین که 
چشمش به‌دوست ومشاور نرون افتاد» نتوانست از حیرت خحودداری کند. 
پطرونیوس که مردی بسار باهوش و دنيادیده بود» فورا این نخته را دریافت 
و پسی از چند تهئیت» با فصاحت و بلاغت خاصی كه مخصوص خود او بود 
به‌وی گفت که برای ابراز تشکر از سهربانیها و کرامات آن خانواده نست به 
خواهرراده خود آیده است, 

پلوئیوس به‌وی اطمینان داد کد ورود آن‌دو به‌این خانه سوحب کمال 
مسرت و خوسندی آلهاست و ضمتا هر گر تصور نمی کرده است که خدمت 
کوچ و ناچیز آنها نست به‌سردار حوان روسی: تا این حد باعت رضایتمندی 
خاطر وی شده باشد, درحالی که بیهمانان خود را به تا لاو پدیرایی هد ین سی- 
کرد خطاب به پطرونیوس گفت. «می‌دانی که من عار قد 9 احترام زیادی برای 
ئو قا یلم زیر | ایس لو بودی که «قستا ژیال» دوست مرا از مرک حتمی نات 
دادی. بیجا ره نرد یک بود که به‌دست حلادان امپراتور حان بسیارد؛ فقط به 
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گناه این که وقتی نرون یکی از قصاید خود را می‌خواند او به خواب رفته بود !» 

پطروئیوس که بدتی بود این خاطره را فرابوش کرده بود» از یادآوری 
آن تبسمی کرده و گفت: ربه‌نظر من وسپازیان آدم خوشبختی بود زیرا در آن روز 
اشعار خسته کنندة قیصر را نشنید ایا نبا ید انکار کرد که این واقمد نرد یک پود 
به بهای جانش تمام شود. درنظر نرون گناهی بالاتر از آن نیس ت که به‌هنگامی 
که او شعر می‌خواند کسی به‌خواب برود, وقتی وسیازیان‌را با خشم و جنون از 
شود دورکرد» فوری عده‌ای از جلادان خودرا مأیو کرد که او را در حمام 
رگ پزنند,» 

پلوئیوس سخنش را قطم کرد. «ولی خند؛ تو در آن موقم کار خود را 
کرد ؟» 

۱ - واست است. من خنده‌ای کردم و به‌ترون گفتم؛ دز جر | می‌خواهی او را 
به گناه خواپیدن بکشی؟ مگردارفئوس چنکه‌زن» قاد ر نبود که بانوای دلپذیر خود 
درندگان را بخواباند؟ بین اشعار نافذ تو چقدر تأثیر داشت که وسیازیان را به ‏ 
خواب پرد! آیا این گناه اوست پا گناه اشعار عمیق و شورانگیز تو؟ خوشب‌ختاند 
در آن موقم «پوپید» هم با من همعقیده شد و به‌این وسیله مرد بیچاره از مرگ 
حتمی رها یی پیدا کرد ! 

پلوتیوس در حالی که سرش را به‌آراسی تکان می‌داد گفت: «افسوس 
که ماه عوضی شده و آن روزهای پر حاد ند سیرک شدهاند, این دو دندان 
شکستهة سرا سی‌پینید؟ اینها در میدان جنگ از میان رفند. سگ یکی از 
جنگچویان بریتانیایی آنها را فکست ! درعین حال از یادآوری آن روزگار دیرین 
هم ادا اندو غناك ینم ,.,» 

با رکوس که تا آن لحظه سا کت بود به‌بیان حرفا دوید و گفت: 
«استه برای اين که آن روز ها روز فتح و پیروردی شما بود !» 

پطرونیوس از ترس‌آن که سبادا ژنرال پیر داستان طولانی گذشنۀ خود را 
به تفصیل آشا زکند» فوری سوضوع صحبت را تغیبر داد: « راستی شنیده‌اید که 
بەتازڭى در کار معد «لونا» : الهة بادء حسد گرگی ۳ یافته‌اند که داوای دو سر 
بوده؟ بطوری که من شنیدم و خیلی قابل ملاحظه است این که وقتی جسد را 
سردم پیدا کردند رعل وبرت و طوفان پسابقتدای پر اه اقتاده؛ بطوری که وحسشت و 
هراس عجیبی ہین مردم ححه‌فربا شده است کسی که این داستان را برای من 
روایت می کرد می‌گف ت که کاهنان معید لوناء انهدام شهر روم را پیش بینی می- 
کنند و یا لااقل ویرانی یک قصر بزرگ را... ضمناً یکی از غیبگویان گفته است 
که می‌توان با یک قربانی بیسابته از این مصیبت بزرگ جلوگیری کرد.» 

پلوتیوس که همواره به عقاید کاهنان اهمیت بی‌گذاشت گفت: « به 
عقیدة من این مسائل را نباید سرسری گرفت. مسلماً خدایان از گناه مردم به 
خشم و غضب آمده‌اند. برای جلوگیری ازاین بلایای آسمانی باید قربانی کرد !» 

پطروئیوس که سعی می کرد موضوع صحبت مرتباً عوض شود و درعین 
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حال بذله‌گویی و نکنه سنجی را نیز از دست نمی‌داد گفت :«خانة شما با آنکه 
شخص بزرگی در آن زندگی می کند چندان بناسب برای قربانی یست ! خانه 
را ندارد! نظریۀ من اینست که آگر قرار شود قصری برای جلوگیریاز این مصیبت 
ویران شود» خود آسبرائور تاوان ان را بد هد [ » 

پلونیوس بیل داشت به‌این اظهار نظر جواب بدهد؛ ولی برای رعایت 
احتیاط و ترس آنکه مبادا پطرونیوس باذ کر این جمله خیال آژمایش اورا داشته 
باشدستخنی نگشت, ظا هرا پطروئیوس نیز اپن نکه ۳ درك کرد زپر! فورا موضوع 
سلیته او را در انتخاب لها و نزیین خانه به‌میان کشید, پلوتیوس گفت۰ «این 
یکت خانه قد يمي است که از احداد سن یمن و اث و سعی دارم که آن را بثل روز 
اول حفظ کتم» شاید شما ميل داشته باشید که تسنهای دیخر آن را بینید.» 

و با دست پرده‌ ها ی بلندسخملین تالا ر پدیرایی ۴ غکس زد, در این هنگام 
قهقهۀ کرد کانه‌ای شنبده شد و متعاقب آن صدای روحواز زنی که لطافت آن 
از هر نغمه‌ای شیرینتر و دلنوازثر بود در فضا طنین افکند. "۳ 

پطرونیوس که منتظر این فرصت بودء خطاب به‌پلوتیوس گفت: «آه 
ژنرال ! چه خندۀ دلنشینی؟ احاژه بدهید که با از نزدیک این نشاط کود کانه 
و ببینیم ؛ برای این که دراین روزها این گونه حنده ها خیلی ناد ر است !» 

یا کمال میل ! این صدای «لیژیا»و پسر من «اولوس» است که بشغول 
با زی‌توپ هستند, ابا راجم به خنده» بايد بگویم که خوشیخنانه‌درخانة ساهمیشه 
صد اي خنده شنیده می‌شود ! 

. واقعاً که این زندگی استستا ی تدده و شم دارد و به همین علت است 
هد بردم صاحینتلر» به ناما یمات این د نیا می خند ند ؛ ولي‌مثل ایست که خنده‌های 
این خانه نوای دیگری دارد ! ۱ 

با رکوس دذراینجا به‌سیان سختش دوید و گفت. «آخر پطرونیوس روزها 
نمی خند ۵ » ولی شبها ا صبح کارش خنده و نفریح است ! 4 

هر سه به‌آراسی از سرسرا آذشته و وارد محوطۀ پهناوری که لیژیا و 
اولوس در آن مشغول بازی بودئد شدند. هر گاه توپ از دست آنها به‌زسین سی - 
افتاد» دوغلام حوانی که در دو جانې بحوطه ایستاده بودند آن‌را بر می‌داشتند 
و به دست انها می‌داد ند, 

پطرو لیوس نگا هی پنهانی به‌سراپای‌لیژیا | ند خت‌واولوس کوک همین 
له چشمش به‌بار کوس افتاد به‌حائب او دویده وسلام گفت. سار کوس آهستد. 
آهسته به‌طرف لیژیا پیش رفت و همینکه برابر دختر زیبا که در آن لحظه توپی 
به‌دست داشت و به‌تندی نفس می‌زد وسید» سر خود را به‌نشان تهنیت و احترام 
فرود اورد. ا 

چند گام دورثر» در زیر سایه‌بانی از «پیچک» پوبپانیا نشمته بوذ, همه 
به‌سوی او پیش رفتند. پطرونیوس وی را قبلا می‌شناخت» زیرا سالها پیش» شبی 
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در یک ضیافت باشکوه او را دیده بود ؛ ابا وی پطرونیوس را از نزدیک نمی - 
شناخت» تنها نام او را جند بار شلیده بود., همین که پطروئیوس نرد یک شده با 
پیانی شیوا از پرستاری و مهربانی‌او نست‌به‌مار کوس‌سپاسگزاری کرد و در پایان 
ربال ب‌شکایت گشود که جرا ترك آشتا و بیخانه کرده و هیچگاه در بحافل رم > 
حتی در سپرلد و آمفی تأتر و غیره شر کت نمی کند. 

پوسپانیا در حالی که با طدازی خاصی دست خود را به‌روی دست شوهر 
خود می‌گذاشت گفت: « ظاهرا فراموش کرده‌اید که ما پیر شده‌ايم ! علاوه بر آن 
با تانون پر محبتی داریم که بان علاقه‌بند یم ! 1 

پطرونبوس که انتظار شنیدن چنین اعترافی را از زئی » آنهم زنی اند 
پومپانیا که خود روزی از زیارویان روم به حساب می‌آمد نداشت» خواست 
بخالشت گند ولی پلوتیوس به‌یان حرفش دوید و اضافه کرد 

«و ما در بیان جامعه‌ای که سعی می کنند امهای یونانی را به‌متدسات 
خود بد هند خویشتن را بیگانه می شما ریم ! » 

پطرونیوس که از تعصب بلیت‌خواهی پلوتیوس اطلاع کامل داشت 
با خونسردی جواب داد: «ولی سدتبست که از مقدسات جز ناسهای زیا و فصیح 
چیز دیخر نمائده! 4 

سپس روی بدپوسبانپا کرده و گنت. «راست است که انسان عاقبت پر و 
کته می‌شود ؛ ایا هستند کسانی که از چنخال عفریت پیری فرار می کنند و 
حتی دست اجل هم به‌آنان نمی رسد !» ۱ 

پطرونبوس این جمله را با ایمان خاصی ادا کرد. شاید به‌نظرش می‌آمد 
که پوسپانیا باوجود آن که‌سالهای‌جوانی‌خودرا طی کرده بود» هنوز شاداب و زیا 
به نظر می‌آسد, در این هنگام لیژیا بهبحفل آنان پیوست و در گوشه‌ای ازسایه و 
آفتاب گلهای انبوه «پیچک» ایستاد. از جانب دیگر اولوس کوچک سعی می کرد 
که مار کوس را برای بازی توپ با خود ببرد. پطرونیوس چند لحظه با دقت به 
چهره و اندام لیژیا نظر انداخت. می‌دید که او زیباست ۰ زیبای واقعی و به 
مراتب بیش از آنچه توانسته بود تصویر خبالی او را در بخیلة خود مجسم کند. 
چون تا آن دقیثه مستقیما با او صحبت نکرده بود» از حایش بلند شد و با بیانی 
دلنشین » به حا ی آلکه به نهنیتهای بعمولی پیردازد» این شعر زپیا را که «اولیس» 
قهرمان داستان مشهور «هوسر» به «نازیکا» یکی از دلبران خحوبچهره گفته بود 
تکرا ر کرد: «ای ملک خوبروی! آگر انهه هستی یا بشری فا پذیر» آگر دختری ˆ 
از دختران حوا هستی که در این عرصة خالك منزل داری: هر چه هستی درود 
بر پدر و مادر تو باد که چنین زیباصنمی به‌عالمیان عرضه داشته‌اند.» 

این ترانة زیبا را که پطروئبوس در نهایت فروتی و ادب ادا کرده بود؛ 
تنها لیژیا را تحت تأثیر خود قرار نداد بلکه پلوتیوس و پومپانیا را نیز که خود 
نکنه‌سج و سخن‌شناس بودند شیفت خود گردانید. لیژیا آنا چهره‌اش از شرم سرخ 
شد و برای جند لحظه چشمانش را پاپین انداخت ؛ ابا بزودی سر بر داشت 
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و پا صدایی که از هر نوای موسیقی شورانگیزتر بود عین جمله‌ای را که «نازیکا» 
به«ولیس» پاسخ داده بود خطاب په پطر وئیوس با ز گفت. دای بیخاثه ! هر که 
هستی پیداست که فردی خردبند و صاحبنظر هستی !» 

و آنگاه روی از او بر گرفت و چون کبوتری سبکبال ازکنار آنان گریخت. 
دختری نیم وحشی سخنانی از شاعر عالیقدری چون «هوسر» بشنود. دیدگان 
پرسش کنندهٌ خود را به‌چهرة پومیانیا دوخت ٤اا‏ پوبپانیا خود نمی‌توانست پاسخی 
بهحیرت پطرونیوس بدهد زیرا در آن هنگام به‌چشمان شوهر خود که نوری از 
فخر و بیاهات از آن می‌تایید؛ نگاه سی کرد. 

پلوئیوس نیز قادر نبود رضایت باطن و خشنودی وافعی خود را پنهان 
کند زیرا وی به‌حدی به‌لیژیاعلافه‌مید بود که محبت اورا از عشق فرزند واقعی 
خود برتر می‌شمرد. با آن که تعصب شدیدی نسبت به‌تمدن روم داشت و همین 
اسر حس نقرت او را عليه تمدن پونان بر می‌انگیخت» مع هذا این عمل لیژیا را 
ته شعری از ادبیات پونان بخواند, حمل بر ظرافت و آداپدائی شمرد , . 

در حالی که پطرونیوس را خطاب سی کرد گفت: «بسا در خائه شود 
هوش و قریحة سرشاری است در این درسها شر کت بی کند و در بدت کوتاهی 
توانسته که زبان یونانی را به‌این‌شیوایی‌بیاموزد. این دختر بقدری ما را مجذوب 
و دلاخته خود کرده که ا او با از فررند حقیقی خود پیشتر دوست داریم, ,.» 

پطروئیوس در این هنگام نگاه خود را متوجه آنها کرد. از خلال برگهای 
الوه پیج به‌فضای پهناوری که‌در آن‌لیژیاو اولوس با ژی‌بی کردندنظرانداخت, 
مار کوس آنجا در کنار آنها ایستاده وتوپ بازی را به‌دست داشت. ردایابریشمی 
خودرا ازتن بر گرفته و با جامه‌ای که قسمی از بازوان یرومندو سین عریض 
او را نشان بی‌داد» آئان را به گرفتن توپ تشویق سی کرد. 

در نخستین نگاه» پطرونیوس به‌عالم خیال رو رفت. هر چه بیشتر در 
چهره و اندام لیژیا دقت سی کرد » ببشتر مفتون جاذبه زیبایی او سی‌شد. فکر 
می کرد که قامت او از فرق تا قدم شبیه بمجسمٌ «آرورا» الهة سیپده دم است! 
ابا باز هم در او چیزهایی می‌دید که در «آرورا» وجود نداشت. فکر بی کرد 
که در وجود او یک چیز غير عادی؛ یک یروی مبهم و مرموژی نهفته است کد 
بی‌اخثیار هر مردی را به‌سوی خود می کشاند. 

براپای او را به دقت نظاره کرد۰ چهرة صاف ومربرین او که دو چشم 
نافذ و نیلگون شبیه به دریایی ژرف وییکران در آن قرار داشت. گیسوان او 
یلوطی و اثشان؛ مثل این بود که از لا بای شر نار عنیرین » شعا ع زرین فام 
خورشید عبور کرده باشد. لبهای او په رنگ گلبرگهای ارغوان تازه وشاداب بود 
وگویی از بیننده طلب بوسه بی کرد. 

سبیذی گردن؛ ظطرافت شائه و لطافت بازوهاء حکم یمد خوش تراشی 
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را داشت که به دست استادي ماهر از مرمر پکبارچه تراشیده پاشند. از همه 
پا لاثر اندام پرسوح و آرزوانځیز او پود کد به ا حارام و تصورات احازه میداد 
li‏ نواصل دوردست به سیر و پرواز دراید, 

روی‌هم رفته در نظلر پطروئیوس» مردی که در میان جامعۀ سرشناس 
روم به خوش‌سلیتگی و حسن نار و ظرافت‌طبم مشهور بود» لیژیا حکم شاهکاری 
از حهان آقرینش را داشت که کمتر نظیر او را می‌توان طی سالها حستجو به دست 
آورد, ۱ 

ندریجا خیال و اندیشه او متوحید « لرپستویپس» معشوقة قتان و 
عشوه‌گر خود شد و با پک مقایسه ين او و لبژیاء غباری از اندوه چهره‌اش را 
پوشاند. کریستومیس با تمام طنازی و دلربایی خود پیش او رونق و جلایی 
ندانست, اند گوهر بدلی پود تد برایر نخیی کمیاب و قیمتی گذارده باشند و 
یا گلبنی بود که یک رنه ید دست تندیاد خرانل» زرد و پژسرده شده ياشد, 
با این حال می‌دید که رم به خاطر همین زن زیا نسست په او رشك و حسادت 
می‌ورزد و وی را به خاطر داشتن چنین محبوبه‌ای از خوشبختترین مردان جهان 
می‌شمرد . , 

باز هم پرنده خیال او در اسمان تصورات به گردشی دراد و این بار بر 
ہام خائة «پوییه» نشست. سی د ید که‌این هسر عاشق کش امیراطور هم دربتابلی 
این دختر ناشناس و اسرارآمیز مخلوب و شکست‌دیده است. 
پیجانی را داشت که ماسکی از تظاهر و تصنم به چهرۀ خود کشیده باشد و در 
پناه قد وت و شهرت خود بخواهد به قلب دیگران نفوذ کند. 

آبااین دختر آزاده وبیخیال»اين تله رحمال شرق ژمین واین لاله خودروی 
کوهستان لیژی» مثل بهار حاودانی بود که خزانی به دنبال ندارد. شبیه به 
کو کب رخشانی بود که در آسمان احلام و آرزوهای بشری درخشیدن گرفتد 
باشك, بی‌اختیار آهی کشیده و زیر لب گنت؛ رو حا مي‌فهمم کد جرا شوهر 
شما این خانه را از کاخهای آمپراتوری هم برتر و بالا تر من‌شمرد!» 

همسر ژثرال در حالی که نخا هی رد اولوس کوچ و لیژیا می‌انداخت 
گنت «بلی» کابلا راست است! هیچ چیز در این دنیا نمی‌تواند مسرتی بالاتر 
از تماشای خنده و بازی این دو فرزند دربا پدید آورد.» 

ژنرال پیر در این سوقم شروع به بیان سرگذشت عجیب و جالب لیژیا 
کرد و پطروئیوس هم که پیش از پیش شیفته این دختر شده بود داستان وي 
را با خوشرویی استفبال کرد.. 

مار کوس پس از آذکه مدتی در بازی آن دو شر کت کرد به لیژیا که 
در این سوقم کد و ناراحت به نظر می‌آمد پیشنهاد کرد که در صبورت تمایل 
برای رقم خستکی و تماشای گلها و درختها به داخل باغ بروند. لیژیا دست 
اولوس دوچک را گرفت و هر سه آهسته‌آهسته در سای مطبوع درختان سرو و 
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کاج به قدم‌زدن پرداختند. پس از اند کی راهپیمایی مار کوس و لیژیا روی 
نیمکتی از سنگ مربر که در کنار استخر قرار داشت نشستند و اولوس به دنبال 
پروانه‌ای که در آن لحظه از کنار آنها می‌گذشت دوید. برای چند لحظه دیرگذره 
هر دوسا کت و بپحر کت به چشم‌انداز زیبای مقابل نگریستنده سپس مار کوس 
به آرامی آغاز سخن کرد گفت: «لیژیاء تو نمی‌توانی تصورکنی که سن تا امروز 
چطور به این زندگی نگاه می کردم. همان‌گونه که یک روز برای تو گفتم. سن 
منوز به منهوم واقعی حیات پی نبرده بودم که مرا به یکی از پادگانهای روم 
درآسیا فرستادند. در این‌سالهای طولانی که سن‌در سرزمین شرق خدمت سی کرد م؛ 
به هیچ یک از جهات زندگی جز جنگ و مبارزهجویی آشنا نشدم. در این دوران 
هیچوقت فرصت بیدا نکردم که از دل و احساسات خود یاد کنم» مختصر شعر و 
بوسیقی هم که می‌دانستم همه از خاطرم رفت و مردی شدم که هدف او در 
زندگی فقط پیروژی و تفوق بر دشمن بود. یادم هست‌سالها پیش وقتی به مکتب 
«موزینوس» می‌رفتم او همبشه به شاگردان خود می‌گفت که خوشبختی در این 
عالم به دست خود باست» اگر بخواهيم سعادتمند شویم بایستی به خدایان 
ایمان داشته باشیم... سن همیشه ایمان خود را به خدایان حفظ کردم ولی 
هیچگاه احساس سعادت و مسرت نکردم: هیچوقت درک نکردم که در این دنیا 
ممکن است لذت وخوشبختی شم وحود داشته باشد» گر ۹ بگر آن روز که 
برای اولین بار در عمرم عاشق شدم و به این جهان پر از احلام و آرژوها 
پای گذاردم... لیژیا ؛ باور کن که من معتقدم خود خدایان هم در جستجوی 
این سعادت هستند,., سن تا مفهوم عشت را نمی‌دانستم, تا دلم در فحر و خیال 
کسی نلرزیده نوٹ؛ اا رنه لبود م نشل همان بحدایان سا کت و صابت و بیحان 
بودم ... اما ارو ..,» 

دو این حا باو کوس یکت رنه سا کت شد, در آن دقایق شك حا ر 
سکوت فراگرفته بود. از هیچ جانپ صدایی به‌گوش نمی‌رسید» سکر همهم 
یکنواخت نسیم و صدای پای اولوس که در اطراف استخر می‌دوید, مار کوس 
سپس آه ی کشید و به گفتار خود ادامه داد «شاید تو نام «تیتوس» فرزئد 
«وسپازیان» را شنیده پاشی؟ این جوان هنوز در بهترین سالهای حوائی بود که 
به دام عشق «برئیس» آن دختر زیبای رومی گرفتار شد. آتش عشق بقدری در 
وجود او سر کش و طوفانی بود که عاقبت کار خود را کرد و نیتوس جان خود را 
بر سر آن گذارد. لیژیاء می‌بینم که کم کم کار سن هم شبیه به تبتوس می‌شود. 
می‌بینم که در این عالم همه چیز حتی ثروت و افتخار و شهرت هم در نظر سن 
اراش و قیمت خود را از دست سید هند, سن بعتقدم که هر جپزی در این حهان» 
هرچه را که فکر کنی» از آن برتر و بالاتر هست» مگر عشق ! یک مرد ثروتم‌ند 
هر چه ثروت داشته باشد از او منمولتر فراوانند. یک آدم قوی هر چه یرو داشتد 
باشد بالاخره مغلوب قویتر از خود می‌شود, کسی هم که غرق در مناسب و 
افتخارات خودش است باز هم از موفقیت خود ناراضی است و په دنبال آرژوهای 
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دیگر س رود ؛ ولی آیا سعادتی در این عالم؛ حتی برای خود قیصر وخدایان همء 
بالاتر از آن هست که نفس او با نفس حباتبخش محبوب مخلوط شود و لبان 
سوران آن دو برای چند لحظه به هم نزدیکك گردد... اوه لیژیا! قسم به همه 
خداوندان کددر این دنیا سعادت و مسرئی بالاتر از آن نمی‌توان تصو کرد ! » 

لیژیا همجان کوش سی داد. زنک چهره‌اش بات و قلبش به تندی 
می‌زد. طوفانی از آمال و آرزوها در دلش برانگیخته بود. گر چه ازاین صراحت 
لهحه مار کوس اند کی تعجب‌بی کردءباوجود این صداي او به گوششی از هر تشه 
موسیقی‌سوزونترو دلکشترمیآمدء بطوری که هر کلمد اوه هرجمله‌و تعبیر او ء سراپای 
وجودش را بی‌لرزاند. گویی سخنان او آرزوهای خفته را در دلش بیدار سی کرد 
و او را به جهانی بالاثر و زیباتر می‌برد. برای اولین بار در عمرش میدید که 
ریا ها و تخیلات دورپرواز آو ستدرجا صورت حقیقت به خود سی یرد. 

آفتاب در این هنکام رفنه‌رفته غروب بی کرد. اشعة طلایی آن از فراز 
رود «تیبر» سی‌گذشت و در پس قصور برافراشته تپۀ پالاتین پنهان می‌شد. هدوز 
بر گوشه و کنار شا خسارهای رتفم درختان پرتو خفیفی از انعکاس شفق خولین 
افق کسترده بود. بین آن دو همچنان سکوت ادامه داشت» سکوتی تلخ و آسیختد 
با انتظار, گر چه لبان آنان ح رکتی نم ی کرد؛ اما طبش سهمگین دلء بسیاری از 
رازهای ثاگفتبی را آشکارا بیان می‌داشت . 

سرانجام لزيا که تا آل لحظله سر به پایین افکنده بود و به آبهای مواج 
و آرامش اپذ یراستخر می‌نگریست» چشمان آرزوپرور خود رابلند کرد و به دیدگان 
پرتنای مار کوس دوخت. وی در آن لحظه به درختی تکیه داده و به انتظار 
یک کلمه از دهان او ثائیه‌شماری سی کرد. می‌خواست تأثیر گفته های خود را در 
او بمیتد و دریابد که آیا اععرافات وی در قلي سخت و تسخیرناپدیر او نفودی 
کرده یا ۳ ۱ 
لیژیا باز هم سخنی نگفت. یک حرف» یک کلمه؛ بر زبان نیاورد؛ اما 
سار کوس دیگر تأمل تکردبازوان او را گرفت و در حالی که از شدت میجان 
می‌لرزید گفت: «لیژیا! لیژیا! حرف بزن! یک کلمه بکو! آیا با من همعقیده 
بیستی 1 آپا آنجه را که گفتم باور نمی کنی ؟» 

دختر زیباروی که در بیان بازوان یروسند بار کوس» دانند کبوتری 
ضعیف در چنگال شامبازی قوی بود: با صدای خفیفی که به سختی شنیده می‌شد 
گفت۰ « ند 1 4 

ولی با رکوس گفتهُ اورا باور تکرد . می‌دانست که لیژیا حثيشت را بر 
یال نمی‌آورد. سیمای بیر نک و حال آنفتة اواسرار نهان را اشکار سی کرد. دست 
او را بلند کرد تا به لبان آتشبار خود نزدیک کند ابا در این هنحام متوجه شد 
که «پلوتیوس» به آراسی از پس درختان به آنهانزدیک می‌شود. یک گام 
به عقب رفت» سپس روی په پلوتیوس کرد. سردار پیر در حالی که تبسمی به 
لب سی آورد گفت* «فر ندال من ؛ هوا کم کم سرد می‌شود و خطر سرباخوردن 
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پیش بی‌آید. پهتر است که با لا پوش خود را بنوشید,» 

با رکوس که در آن لحظه از شدت هیجان احساس گربا سی کرد گفت: 
«نه» گر چه من ردای خود را نپوشیده‌ام. اما ابدا سردم لیست!» 

- بگر نمی‌بینید ؟ خورشید سپر طلایی خودرا در پس تیه‌ها پنهان 
کرده! این خداوند نور چقدر مغرور و باعظمت است! واقعا بردم یبیل حق 
دارئد که هر روز موقم غروب آفتاب سرود بخوانند و از این چراغ فروزند آسمان 
خداحافظی کنند ! 

و در حالی که با زوی بار کوس را بی‌گرفت تا به آراسی به قسمت بنای 
باغ با زگردند گفت. رمن از سیسیل و مردیان آ ن‌همیشه خوشم سی‌آسده... خود 
من روزی تصمیم گرفتم که به این سامان عزیمت کنم و با خاتوادۀ خود در سحیط 
سا کت و آرام آن‌زندکی کنیسم, شنیدهام که در آنجا بهار جاودانی حکمفرمایی 
می کند و اسان آن دایما با تیسم به روی سکنة آن سی‌نگرد؛ که مید اند شاید 
وقتی که تا لهای ادلراف تیه آلبان به زردی بگرایدو برف سراسر دشت و کوهستان 
را بیوشاند من با نما م افراد خانوادءة خود به‌این سرزمین مراحعت کنیم,» 

بارکوس ناگهان تکانی خورد و با تعجب پرسید: «چه کنتید؟ از روم 
مهاحرت کنید ؟» 

- بلی» بدئهاست که چنین تصمیمی دارم. برای این که از زندگی در 
پا یتخت خسته شده‌ام. حر پر سمل هم سا کت ٿر است و هم امن ثر... 

و انخاه از و شروع بك سخن کرده؛ از باغهاء از بخدم و حم و از خانه 
مجللی که در این حزیره تهیه کرده‌بودیاد کرد ,اما مار کوس دیگر فکرش متوحه 
اطهارات او نبود,.. يدان می‌اندیشید که بادا این تصمیم یاعث حدایی او و 
لیژیا کردد و آرزویی را که در دل خویش به خاطر عشق وی پرورده بود 
به نا کامی و یاس مبدل سازد. 

2 مر 

پطرونیوس در این زنان برابر پومپانیا نشسته و از جلال و عظمت غروب 
آفتاپ و از زیبایی باغ آنان صحبت می‌داشت. شفق سرخ فام عصر تدریجا در 
دریای ظلمت شب فرو می‌رفت. درختان رفته‌رفته چون اشباح تیره‌ای از دیده‌ها 
پنهان می‌شدند و نوای پرندگان بتدریج خاموش می‌گردیدند. ابن آرامش 
یکنواخت و خیال‌انگیز شب» پطرونیوس را برای یک لحظه‌به فکر فرو برد. 
بثل آ که در این خالد و در بیان این خانواده یکت حالت تیب ) یک وضم 
غير عادی و بیسابقه‌ای میدید که در سایر خانه‌ها نظیر آڼ دیده نمی‌شد.رو به 
پوبپانیا کرده و گفت: «هیچ می‌دائید که خانه شما با جهانی که نرون بر آن 
فرسانروایی سی کند خیلی فرق دارد ؟» 

پومپانیا سیمای ظریف خود را که هنوز فروغ جوائی در آن پرتوافکن بود 
بك جا لپ اف لایتنا هی پلند کرده و آهسته گفت. «راست است؛ ابا حهانی که 
شدای واقعی بر آن فربانروایی سی کند» ته ترون !»4 
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در اینجا یک لحظه سکوت حکمفرما شد. پطرونیوس ازشنیدن این جمله 
پیشتر به فکر فرو رفت. در حالۍ که به‌سویپلوئیوس و سا رکوس که آهستهآهسته 
نردیک می‌شدند می‌نگریست گفت:«خدای‌واقعی ؟معلوم می‌شود شما به خدایان 
- عفیده دارید ؟» 
بلی عقیده دارم ابا نه په خدایان» بلکه به یک خداوند! یک خدای 
عادل و قادر و توانا! 


هنگامی که بار دیگر پطرونیوس خود را با ما رکوس درتالار خانة 
خویش انها دید به یاد گفتة پومیا نیا افتاده و گفت: «یلی این زل ظطا هرا به یکت" 
خدا عقیده دارد» ولی به‌تول خودش به‌یکك خدای عادل و قادر و توانا! کسی 
نیست از این زن خیالیبرست بیرس د که اکر خدای ٿو عادل و تواناست» طبیعی 
است که مرک را به حق برای بند گان خود س فرستد ؛ دراین صورت جرا دربرگ 
ژولیوس؛ قیصر قبلی جام عزا پوشیده‌ای؟ چرا در مرگ او سوگواری سی کنی؟ 
جرا لياس عا را پیرون نمی آوری ؟ دی از او سوّال کردم ديدم که خد | 7 دو 
مرگ او ملاست سی کند! واقعاً منطق عجیبی است! من بایستی این داستان را 
برای نرول تعریف کنم.» مين می دالستم که نان معمو لا جلد ین صورت گونا تون 
دارند وهر روز وهرساعت به‌ت‌کلی درسی‌آیند. این نطق پومپانیا هم مثل منطق 
تمام ژنان دنیاء عیف و بی‌اساس است. حالا که دلش را به‌این قلسفه‌ها خوش 
کرده» به‌باچه مربوط؟ بگذار بااین خیالات خام خود سرگرم باشد. من وقتی وارد 
این خانه شدم ووضم را از تزدیجب دیدم؛ ابدا صلاح ندانستم که دربارة عشق تو 
حرفی بزنم به‌«ایزیس "» سوگند که آگر یک کنمه در این‌باره از دهان من خارج 
می‌شد این زل مثل ماده بیری خشمنا له » به‌سروروی ما سر حست»؛ باورسی کنی که 
من جرت این کار را پیدا نکردم؟ این محبوبه تو ونامادریش شبیه به‌طاوس اند؛ 
شنیده‌ای که طاوس همان‌قدر که ظاهر زیبایی دارد, صدای زننده‌ای هم دارد؟ 


من می‌ترسید که آگر دربارءٌ تصمیم نو حرفی بزنم» یک مرتبه همه به‌جان من 


1 515[: در جمم خد اران فعس کا ادژزین: همسر اددبریی ومادر خد‌ای جو ار شید 
هورویی 0105آاست. ایزیی بردریاها در‌میوه‌های زمین و براموات حکومت 
هی ترد و در بةالنوع سجن وافسون نیز نود » س تفیپر شکل اشیاء وموجودات و 
عناصر سلطتت داشت .ع. 
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بریزند» ابا بايد انصاف داد که تو سلیقۀ بسیار عالیی داری. معشوق تو خیلی 
زیباست» خیلی بیش از آنچه من می‌توانستم پیش خود مجسم کنم. می‌دانی 
تماشای او چد چیزی‌را به خاطر من اورد؟ بهار؛ بها ر واقعی وحاودانی ! من وقتی 
او ۴ د يلم ؛ به وح دادم که این‌طور ناراحت وپریشان پاشی ؛ ایا این بکد ر 
بدان که موی نو رک د ختر بعمولی ثیست. تو دل به «دیانا؟»ی واقعی 
سيرده‌اي ! گر آنها می‌فهمیدند که تو عاشق او شده‌ای» بی‌شک ترا قطعدتملعه 
بی تردند! 
مار گوس در این هنگام سا کت نشیته بود و متفکراند په گنته هاي او 
کوش بی‌داد» وقتی صحبت پطرونیوس په اپنجا رسید؛ حر کتی اه شی ازناراحتی 
کرده و گفت: «تمام اپنها راست است؛ اما تکلیف من چیست؟ گر او ا 
سا پا دوست ببی‌داشتم؛ ابروز هزاران بار بیشتر آرژو می کنم ؟ ! وقتی دستم به 
بازوی او رسید» بثل این ود که به آتش دست یکا رم , در آن لحئله سراسر 
وجودم بی‌سوخت, . پطرولیوس ! من بايد او را داشته با شم» هرطور هست پا پد 
او را داشته باشم. اگر ژوپیتر بودم و قدرت خدایان داشت همان دیروز به اله 
ابر قرمان بی‌دادم که حجایی به گرد او بکستراند و ان وقت او را از رها 
تا پد ید سی کردم؛ همان‌طور که [ولیتر» «آیوه معشوقه خود را پرای انکه از 
اتقام همسرش ونو محفونظط بدارد؛ پایرده‌اي ازابر پوشانید. .. يا آن که خو د وا 
به صو رت نطرات يا ران دربی آوردم و بر حسم نا زبین او رود بی‌آیدم؛ همال- 
گونه که بحد اي خدایان بل صو رت تطره‌هاي طلای بذاب بر اندام «دانايی» زیا؛ 
دلبر دیکر خود پایین آبد. دلم می‌خواست آن‌قدر لبان عشق‌انگیزاو را ببوسم 
تابیهوش شوم ! آن‌قدر اورا به‌سینهة خود پفشارم تااز مسرت قالپ تھی کنم !.,, 
باور کن حاضرم به‌خاطر اوحتی مرنکب جنایت‌هم بشوم !. بی‌ترسم روزی اچار 
شوم که به «فلوك» بندة فدا کار خود دستور دهم که. ka.‏ 

پطرونبوس دیگرییشی ازاین طاقت ناورد وگفت. ۰«سا کت باه شی‌بار گوس ! 
فراموش نکن که تو یک سردار دلیر روسی هستی و افتخارات زیادی کس 
کرده‌ای. نو باید مناعت نفس داشته باشی !» 

- تو هرچه می‌خواهی بگو. من دیگر پیمانة صبرم لبریز شده. پیش تو 
آمدم که کمکم کنی» ولی می‌بینم که در ای کار علاقه‌ای نشان نمی‌د هی ویا.. 
تممدا سسامحه می کنی؛ اکر مايل تیستی و ی. 

پطرونیوس با خشم و نعضب گفتارش ر برید وگفت: « سا کت باش 
ای با [ماندة عقل و دین باختة کنسولها! چرا خودرا فراموش کرده‌ای؟ اکر ما 
به‌سیدانها جنگ پا می‌گذاريم و با ریزش عرق و خون» بربریها را به‌اسیری 


۳ دیا تا بادیان Diana‏ : د اساحلیر دوهی الهه شاه چی‌گلها: حیو اتات وزان رھ 
هنگام وضع حمل , - 
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یت و شرافت یکت سردار رومی را بك عجن می کشی؟ خا هرا این عسقی د دده 
عقل ترا کور کرده و تو نمی‌فهمی چه می تنی. کمی صبر داشته باش ! به‌من 
فرصت بده تا عاقلانه به روف این کار فکر کنم و رأهی شرا قتمند أنه برای ان 
بيابم. بن هم روز اول وقتی کریستومیس زیبا را دپدمء خیال کردم او دختر 
ژوپیتر است و نزدیک بود خویشتن را ببازم ابا با این حال با !و زناشویی 
نخردم. امپراطور همم با آنکه «آ للكه» و د و ست می داشت با او ازدواج نک دء درز 
حالی ثه سردم زوم اور از ریباترین دخترال عصر بی‌شمردند, خود وا ارام کن ! 
تو این ۲ بدان که در این ماحراء عشقی بو یخطرفی نیست, او شم ترا دوست 
می‌دارد و در آنش سحبت لو می‌سوزد. پس جرا واهمه می کنی؟ در این دنیا 
برای انجام هر کاری راهی هست؛ راهی عافلاند و صحیح که انسان را په مقصد 
نزد یک می کند. پد س فر صست دلت تا آن واه وس ر پیدا کنم, امروز بقدر تافی 
د راین با ره‌فکر کرده‌ایم» احا زه بده قرد ا راجم به عق بوتصمیم نها یی خود را بگیرم . 
اگر این پطرونیوس همان پطرونیوسی است که تو اورا می‌شناسی» مطمئن باش 
ود سرانجام ترا به وصال دجبو به اٿ خوا عد رسا لد » 

دو بصاحب برای جند دقبقه سکوت کردندء ماند این بود که گفتار وی 
در روحیه مار کوس اند کی تأثیر کرده بود و از طوفان نهاپی او کاسته بود. پس 
از چند لحنله آرایش مار کوس گفت: «از تو خیلی متشکرم» پیش از آنچه بتوائم 
به زبان پیاورم., امیدوارم که خدایان به‌تو اقبال و سلاست عنایت کنند,» 

پطرولیوس از جای برحاست. در حالی که دست او را به ملاطفت 
م یگرفت» گفت: «رحا لا برخیز تا به خانه « گریستومیس » پرویم و ساعتی در آنجا 
باده گساری کنيم ,» 

چقدر خوشبختی که بعشوقه‌ات هميشه در اختیارت است» هر وقت 
آرزوی او را کردی به سراغش بی‌روی ! 

- لو نی‌دانی چه چیز این زن مرا به‌خود مشغول داشته, او مدنی 
است با «تیو للس» پنده‌ای که بن جندی پیش اورا آزاد کردم عشق ورزی 
همین خیانتهای اوست که مرا به خود مشغول داشته ! برخیز وبا پیا. سواظب 
باش که آگر خواست با تو عشق بورزد و با انگشتان آلوده با شراب برایت پیام 
عاشقانه روی میز بنویسد» فریبش را تخوری و ضمنا این را هم بدان له بن ایدا 

غلامان به فرمان پطرونیوس تخت روان را له دو دوست درکنار هم 
نك بو ش للع از رين پلند رده ویه‌طری خانه کریستومیس که در کوجه مجاور 
بود بردند. در آستانهة در ناگهان پطرونیوس انند آنکه فکری به خاطرش رسیده 
باشدء ایستاده و آست۰سار کوس ! نفشه‌ای کشیدم که بسیار عالیست. ازاین 


کحا هید و ی ۳۷ 


بهتر ثمی‌شود. سلما ترا به وصال لیژیا خوا هم رساند ! » 

- باشد که ژوپیتر به تو پاداش خوبی دهد ! 

پلی نقشه باهرانه‌ایست که شک و نردید در آن راه ندارد,., بااین 
طرح» تا سه روز دیگر لیزیا در خانه تست ! 

ما رکوس درحالی که تبسمی ازرضایت بر لب داشت‌گفت؛ «پطروئیوس ! 
تو بدون شک از امپراطور هم قادرتر و تواناتری!» 


پطروئیوس همان گوئه که قول داده بود به عهد و پیدان خود وفا کرد؛ ولی 
راهی رفت که پایان ان جز رنج و بدبختی نبودء فردای آن روز به بان خود 
فرسان داد تا او را به کاخ پالاتین» مقر اقاست امپراطور ببرند, 

به بجرد ورود به کاخ» به حضور رون که در آن لحظه مشغول نواختی 
«عود» پود با ر یافت تا زاجم بد ملب ی 7 آنها 
کتبی قیصر به خانة پلوتبوس اح رک ت کردند. 

رم در دوران امپراطوری نرون در وحشت و هراس عجیبی به سر می‌برد. 
روزی بود که بوم بدبختی سای مرگبار خود را بر سر خانواده‌ای نگسترد 
کثیری ۲ پریشان و داغدار نخند. حضور سریا زان رون در هر خانه حکم پیک 

رگ را داشست. در این گونه موارد تردیدی لود که مصیست عفایمی داسنگیر 

راد آن خانواده شده و دیگر راه هیچگونه گریز وپرهیری برای آنان باقی نمانده 


است . 

همین که افراد مسلح نرون با گاسهای سنگین برابر خانة پلوئیوس 
رسیدند و افسر فربانده از اسب فرود آبدء دربانی که در آستانك در ایستاده بود 
با حال آشفته به‌درون دوید تا پیام بدبختی را بهافراد خانواده برساند. در یک 
لحظه بیم و هراس پيسابقه‌اي پرسراسر خائه حجمةربا شد. سا کنین خاند همه 
بهم ريخته و با حال مضطرب به جانب ارباب پیر و همسرش پوببانیا دویدند. 
زن ژنرال با رن پریده» دست بهگردن پلوتیوس انداخته و پیاپی سی‌پرسید: 
«چه شده؟ چرا رون به‌ما غضب کرده؟ چه گناهی ازا سر زده؟» 

لیدیا بات و وحشنزده درحالی که می کوشید از این باحرای عجیب و 
بدونانتغلا ر سر درآورد تسس پیر واستخوانی تاپدری‌را گرفته وسی پوسید + اولوس 
از جانب دیغر دامن رداي او را محکم گرفتد و رها نمی لرد» همد‌جا از داخل 
ثالار و باغ و سرسرا و حوشخانه و زیرزسین» غلامان و خادیان و کنیزان» 


کجا می‌دوی؛ ۳٩‏ 


می کشیدند. همد‌حا فریاد «سصیت ..,» و «یدبختی ...» در فضاي خانه‌طنیی 
اله بو بر , 

چند دفیق دیرگذر بدین منوال سپری شد. در میان کليۀ افراد خانواده 
پلوتیوس ننها خودژترال بود که متانت و آرامش خود را حفظ کرده بود وسعی 
می کرد پا فکرصائب سبب هبوط چنین بلي بدون انتظاری رابفهمد. اوسرداری 
پود که در دوران عمر طولانی حود با رها در هه هاي کم شیح خوفنا لك 
رگ را باچشم خویش دیده بود و مکرر مورد تشویق و یاغضب رسای خود 
قرار گرفده بود؛ ولی در این لحظه مات و حبرتزده ایستاد وثکر می کرد. سرانجام 
إ9 بك همسر خود کرده و آمرانه گفت: «پوبپانیا ! دو همین حا با بیس و سعی کن 
آگر آخرین روز زندگی سن رسیده باشد مطمئن باش که برای وداع آخرین نزد 
شما باز خوا هم + لت » 
پرورد گار سرنوشت ما را با هم یک ی کند! خدا نگهدارت باد!» 

و آنگاه به‌زمین زانو زد و مشغول خواندن دعا شد. پلوتیوس با گابهاي 
قدسهای محکم بالا و پایین می‌رفت. اند کی دقت کرد؛ سپس او را شناخت؛ او 
« کایوس» یکی از افسران قشون نرون بود که سابقا تحت فرساندهی خود او 
حك مست می کگرد, اقسر سم بول شمین که جشمشی به پلونیوسی افتاد» تبسم گرده 3 

2 نه اه وود په تو ژنرال ! سس به‌فربان قیصر به‌این جا اسده‌ام و پیامی از طرف او 
براي شما دارم ! اینست ستن فرمال.,. بخوانید !» 

سپس حکم را که به‌شکل طوباری‌بود برابر وی گرفت. یلوتیوس سر را 
به نشانه احترام نکان‌داد و آنگاه بابد ای سحکمی گفت: «قرمان اسیراطور هر اء 
هست ابل احراست ! خوش آمدی به‌خانه سن» تایوس ! بگو پبینم تیصر چه 
فرمانی داد ات ۱ 

کایوس با کلمات شر ثت » ارام و مطمتن» شروع بسن کرد «گوئی 
کن پلوتیوس ! امپراطور اطلاع حاصل کرده است که دختری به‌نام «لیژیا» که 
با زماند فرسانروای‌سابق کشور لیژی‌است در خانه تو زندگی مي‌کند. تومی‌دانی 
که این دختر را سلطان لیژی در دوران فرسانروایی « کلادیوس» به رسم گروگان 
در اختیار سملت روم گذارد. اسیراطور از ایذکه شیا او را نا امروز در خانه خود 
بزرگ کردید و از ابراز هرگونه کمکی و ملاطنت به‌او مضایقه نکردید سپاسگزار 
است؛ اما نظر به‌اینکه این د ختر گروگان قوم لیژی به‌ملت روم است وبی‌بایستی 
تحت نوحه خاصن قیصر و نمایندگان مجلس سنا بانید» پنایرا ین لازم است نورا اورا 
دراختیار سن گذاري تا به کاخ امپراطوری راهنمایی شود!» ‏ | 

با شیندن جملة آخره پلونیوس رن خودرا باخت و لرزشی محسوس 


ی ۳ سا هید ۵ ی 


سراپای وجودش را در بر گرفت. او سرباز آزموده و کهنه کاری بود که عمری را 
در فرازونشیب خدیات دولتی و در میدانهای نبرد آذرانده بود. از شیندن متن 
این فربان» به‌حتیفت دردنا کی که در پس آن نهفته بود بی برد. سعی کرد 
خونسردی و متانت خودرا حفنظ کند و از این ضرب مژثر و ناگهانی که بر پیکر 
آرروها وعلانق او فرود آیدهء دم نزند» اماتوانست. کایوس که شودسکرر خشم 
و طوفان پلوتیوس را در دوران فرماندهی او دیده بود و می‌دانست که‌این‌سردار 
رزم دیده دارای عزمی آهنین و تصمیمی سخت و تردید اپذیر است» از مشاهدة 
ضطراب او اند کی ناراحت یل 

برای مدت یک‌دقیقه بین آن دو سکوت ملال‌انگیزی حکمفرما گردید, 
فرمان امپراتور همچنان در دس تکایوس قرار داشت و وی منتظر اجرای آن بود. 
فرمانی که اطاعت و انجام آن قطعی‌و چاره ناپدیر بود. ژترال پیر که خودرا مانند 
سربازی اسیر و تیرخورده» مغلوب و ببدفاع می‌دید» بامدایی لرژان گفت؛ «اینجا 
صب رکن ! پس از چند دقيقه گروگان به‌تو تحویل خواهد شد!» 

و آنگاه مغموم و ساتمزده به‌سرسرا باز گشت. بر چهرهٌ تمام نفرات آن 
خانواده حجاب وحشت و مرگ کشیده شده‌بود. پلوتیوس یک لحظه برابر جشمان 
مضطرب و پرسش کننده پوبپانیا ایستاد سپس گفت: «پیام بد بختی ماست: قیصر 
لیژیا را از ما خواسته است!» 

پومپانیا هراسنالك پرسید: «چه, لیژیا؟» 

پلوتیوس پاسخ داد: «بلی! لیژیا !» 

و آنگاه رو به دعتر وحشتزده کرد و گفت۰ «د عتر من » نا راحت تسو. تو 
بی‌دانی که سن و پومپانیا چثدر ترا دوست داریم» ولی شاید این حقیقت را هم 
فهمیده باشی که تو فرزند واقعی ما نیستی.. تو گروگان ملتی هستی که آنها ترا 
به رسم هدیه به‌این سرژمین فرستاده‌اند», در این صورت نکهبان واقعی تو خود 
قیصر است و حالا او ترا از با سی خواهد !» ۱ 

ژثرال آهسته و شمرده صحبت می کرد» ابا صدایش لرزان و غیر طبیعی 
بود و لیژیا همچنان حیرنزده بهاو نگاه سی کرد مثل اینکد نمی فهحید او د 
بی‌گوید و یا انتظلارشنیدن آین سخنان را از دهان اونداشت کنار او پومپانیا بانند 
حسد بیجانی ایستاده و نگاه سی کرد و چندگام دورترء کنیزان و اسان بای 
صفوف مجسمه‌های ستگی, آنها را در بر گرفته بودند, 

برای چند لحظهٌ دیگر سکوت ادابه یافت. گویی کسی نمی‌دانست که 
چه بگوید و یا چگونه اغاز سخن کند. پلوتیوس که آثارشک‌وتردید را درسیمای 
لیژیا می‌دیدء اضافه کرد «بدبختانه اراد قیصر قطعی و نمرد ناپذیر است و هر 
طور هست بايد احرا شود , » 

دراینجا دختر وحشتزده دیگر طاقت نیاورد. ناگهان قطرات اشک از 
دیدگانش سرازیر شد وخودرا بهآغوش پومپانیا انداخت. فرباد متضرعانة بومپانیا 
بلند شد. «پلوتیوس ! این چه خبر برگباری است که برای سا آورده‌ای؟ مردن 


کجا می‌روی؛ ۴۱ 


برای لیژیا هزاران‌بار بهتر از زندگی در قصر لعنتی امپراطور است.» 

و آنگاه سر لیژیا را به‌سینه فشرد و شروع به‌نوازش و بوسیدن او کرد. 
منظرهٌ وقتباری به‌وجود آبده بود۰ ازتهاضای پریشانی لبزیاء همه بردگان وخادیان 
کریه می کردند. خطوط رنج و پریشانی در سیمای ژترال پیر تالا آشکار شده 
بود. آهسته و لرزان گفت: «اگر سن در این دنیا تنها بودم» آگر زن و فرزندی 
تداشتم.,, مطمتن باش که ترا زنده تسلیم نرون تمي کردم. ابا بدیختانه دست‌و 
پای سن بسته است» اکر کاری خلاف رای او بکتمء آتش خشم و نفرت او هستی 
زن و فرزند مرا خواهد سوزاند با این حال پس از رفتن نو به‌نزد قیصر خواهم 
رفت, شاید پس ازعمری خدمت به‌امپراطوری روم» تنها نمنای برا برای آزادی 
تو بپد پرد,» 

دراین جا پلوتیوس دست خودرا پلند کرد و پابلاطفت به‌سر لیژیا کشید 
و گفت: « وداع دختر سن؛ آین را پدان که با هر گر فراموشت نخواهيم کرد.. 
دعاهای ما همیشه پدرقذ راه تست » 

دراین هنكام لپژیا چهرة خودرا بر گردائید و در حیتی که په تلخی می- 
گریست» دست برد سالخورده را با دو دست خود لرفت و شروع به بوسیدن کرد. 
ازشدت پريشانی اوه جبین سردار پیر بیشتر بهم فشرده شد و دو قطره اشک گرم 
و سوزان بروی گونه اش د رعلنید۰ «وداع سعادت سن ! وداع نور دیدگان ماړ» 

و آنگاه از آنها حدا شده و با گاسهای سنگین به‌جانب سربازان رفت, 

با اینکه پوبیانیا خود در تاراطم رنج و پریشانی دست ويا سی رد و لمی- 
توانست آلام نھان را از نظرها پنهان بدارد» با این حال دست لبژیا را گرفته و 
به کوش ثالار برد تاچند کلمه بااو صحبت کند. او را کنار خود نشاند و با کلمات 
اسید بخش و لوازش د هنده‌ای شروع به‌سخن کرد: « نازئین سن» حالا موقم آن 
درسهای درستی و پا کدامنی‌را که طی سانها زندگی آموخته‌ای به کار بتديی... 
ببین : این خانه‌ا ی که نو در آن پا می‌گذاری خانة نساد و فجایم و بدنامی است, 
کانونی امیت که سر کسی درال قدم گذارده» دامن پا کش به گنا هی الوده ۳ ۳ 
این همان خانه‌ای است که ویرحیئیوس با دست خود دخترشی را کشت تا پاي 
او بدانها لساك و ارزوی قیصر برای تصاحب او با خالك گور آلوده کردد, این 
همان کاخ مشلومی است که مدتی پیش لو کرسیاء آن دختر زیبا و بیگناه با دست 
خود به‌حیات خویش خائمه داد تا دامن عفتش به‌دست امیراطور جار ملوث 
نگردد. وفت آن است کد احکام و قوانینی را که به‌آن ایمال آورده‌ایم ؛ پل و 
اندرزهایی را که شینده‌ايم؛ به کار بندیم؛ آنها پافراسیتی که امپراطور ستمکار و 
مطلق العنان روم برای بندگان خود وضم کرده خیلی نفاوت دارد. اما قراموش 
سکن که انسان درهر جا و هر زمان مي‌تواند از خود دفاع کند. که دارای 
نهاد پاك و قلب عاری از آلاپش است؛ همیشه و در هر حال پرورد تار مهربان 
نگهدار اوست, آن کسی که نوانست درسرزمین فساد و تباهی خود را از آلودگی 


۳ کیا می‌دوی؛ 


به گناه محفوظ بدارد» سعادت جاودانی درانتظاراوست. لیژیا... لیژیای‌س ... تو 
می‌دانی که عبر این جهان آلوده بدفساد کوتاه است. می‌دانی که زندگی بشر 
سرمدی نیست و وستاخیز عظینری در انتظار اوست. در آن جهان پهناور» دیگر 
نرو و أمثال او قدرتی ند رند و تاری از دستشال ساخته لیست: در آن‌حاست که 
بر خلافب این دئیای دون» شادي و سرت بر ساحت دل حکمفرمالی سی کد زد 
اندوه و بیچارگی.» 

دراین‌جا پوبپانیا چند لحئله سکوت کرد. رنگش برافروخته و قلبش به - 
شدت‌سی زد . وی در قلب وشرأییدش به‌جای خون» انش مداپ‌حریان داشت ور 
و پی او را می‌سوزاند. متدرجاً از بیان این خاطره‌ها. به یاد گنت خود افتادء می- 
دید که درکشا کش زندگی» چه روزها و شبهای متوالی که خود از جفای بخت 
و حور طبیعت» سرشکک اندوه و ملال از دیده باریده بود؛ ابا همینبه خویشتن با 
به‌پروردگار زوف می‌سبرد. به همان پرورد گاری که پار جدید او «مسیح» 
حقیقت آل را بهاو فهمانده بود وا کون که‌ضریبه‌ای چنان سهمکین بر پیگر امال أو 
فرودآمده و به‌فرمان قیصر ستمکار» نوردیدگان آن خاندان را ازاو می‌گرفتند» باز 
هم خود را به خدا سپرد و معتقد بود که در صدر عرص کائات» نیروبی تواناثر از 
تبروی نرون و شفغتی عظیمتر از حفای او وحود داشت... 

جهرة بر نگ لیژیا را که آغشته با قطره‌های فروزال امک بود» پاك کرد 
و بار دیگر به‌آهستگی تکرارکرده «صبر داشته باش و خود را به خدا بسپار!» 

یڑ يا پاسخ داد ۰ « بادره این را بدان له سن پشتر برای نوو پدر و 
برادرم غصه می‌خورم و چندان اهمیتی برای خود قایل نیستم, بی‌دانم که سر۔ 
سختی و مقاوست من بیهوده است و با یستی خود را بهدست تقدیر بسیارم, به تو 
قول می‌دهم که در خانهة قیصر هیچوقت لفته های ترا فرابوش نکنم و همیشه ترا 
به یاد داشنه باشم,» 

و آنگاه دست خودرا به‌ دور گردن پوبیانیا حلقه کرده و او را چند بار 
بوسید. سپس از جىای پلند شده و آولوس کوچک را که ساتمزده ایستاده بود به 
آغوش گرفت و متعاقب آن, با یک یکث غلابان و کنیزان وداع کرد همين که 
خواست ازأستانة دویخد رد ء از ميان صفوف بر دگان» مردی پاقات بلند وشانه های 
عریض و عضلات ورزیده و روند شبیه به‌دجسمه هر کول یک گام به جلوآید و 
به طرف پوبیا نا رفس , او «اورسوس » نام داشت و کسی پوك که از دوران‌طتولیت 
لیژیاء نگهبان وخدستکار اوبود. پدرش‌سالها پیش قبل از آن که‌لیژیا وساد رش را 
به نام گروگان‌به‌سردار رومی‌سیارد» اورسوس را که بردی پا کنهاد ودلیر وفدا کار 
بود. به‌سرپرستی وخدست او سپرد. ۱ 

آورسوسی شمه حا به همر آه لیژیا می‌رفت ویکت للد اورا تتها نمی کذ اشت, 
به هگا م خدست و وقوع هر نوع سانحه بی‌انتظار» اورسوس نخستین فردی بود 
که خود و به‌حلو ميآ ندا خث و بدون‌آنکه کمترین یم وهراسی باه خود واه د یل 
از دختر ارپاب خود دفاع می کرد. 


کا می‌روی؟ ۳۳ 


دراین لحظه که لیژیا را به‌تنهایی عازم حر کت دید برابر پوسپانیا زانو 
ده و گفت۰ زر خانم بهربان» احاژه دهید که من با بانوی خود بروم؛ برآی آنکه 
خدیتگزار او باشم و دو خانه قیصر از او نگا هداری کنم؛ من نمی توانم بینم که 
او به تھا یی از ما حدا شود ,» 

پوسپانیا پاسخ داد «تو خادم سا نیستی و متعلق به‌لیژیا هستی ولی 
فرضاً که او بخواهد ترا همراه خود ببرد چگونه می‌توانی از دوازۀ کاخ داخل 
شوی و چطورمی‌توانی در آنجا از او پرستاری کنی؟» 

- لمی‌دانم. فقط این را می‌فهمم که عر چیزی در دست من‌بثل موم‌لرم و 
خردشدنی است و لو ستون اعشی باشد! ۱ 

پلوتبوس پیشنهاد او را پسندید» و گفت: «حال که لیژیا را به‌نام 
گروگان ملتی به‌قصر نرون می‌فرستیم» بایستی خادمین او را نیز همراهش کنیم.» 

سپس روی به همسر خود کرده و گفت: « پوبپانیاء به‌عتيده من بهتر است 
علاوه بر اورسوس» یکی دو غلام و کنیز دیگر را نیز که با لیژیا انس و الفت 
دایند به همراهش روانه تنم ۳ در آن‌.حا او را تنها نخدارند,» 

پوسپانیا این رأی را پسندید. از ميان صفوف خدمتگاران» دو کنیز قبرسی 
را که درکار آرایش مو تخصص فراوانی داشتند و دو دوشیز؛ ژرمن را که سایقا 
عهده‌دارحمام‌دادن وی بودند» با یک زن نسبنا مسن که حکم پرستار اورا داشت 
انشخاب کرده و همراه او فرستاد. پوسیانیا به‌ممیمیت و وفاداری این خدستگاران 
اعتقاد و ایمان تامل داشت و می‌دانست که او را هر گز تنها نخواهند گذارد. و 
به‌این نرتیب | کنون که لیژیا از آنها جدا می‌شد و به‌دنبال تقدیر به‌صوب متصد 
نامعلوسی سی رفت» خیالش آسوده‌بود که فر زند دلبندش تتهانیست و از این حهت 
به اوسخت یخوا هد گذشت, درآخرین لحفلات‌حر لت پوسبا نیا به یاد «آ کتد» موی 
آزاد شد قیصر اثتاد که درکاخ ابیراطور می‌ژیست. اوزئی بود که روزگا ری‌سورد 
توجه و عنایت خاص نرون بود؛ ولی از چندی پیش زهد و نقوی پيشه کرده ودر 
پنهانی در سلک فداییان مسیح در آمده بود. پوبپانیا شخصا او را نمی‌شناخت 
۱ ولی از پا تدای و نیکو کاری او داستانها شنیده بود و اطمنان داشت که ار 
نامهای بهاو بنویسد و تقاضا کند که لیژیا را تحت عناپت خود در آورد» بیش 
از پدل این یاری دریخ تخوا هد کرد, 

انس قلم به‌دست گرفت و جند سطر برای دوست ناد يده خود نخاشت, 
تایوس له از این ماحرا وقوف یانته بود قول داد که شخصا نامه را به‌دست 
آ کته پرسانل, سرانجام ایحیله وداع آخرپن زسید , دانه‌های تاباك اش از 
دیدگان همه سرازیر بود. اولوس گوچک بیش ازهمه بیقراری می کرد و پیابی 
کایوس را که به‌فکر کود کانهٌ خود عامل اصلی این بدبختی می‌شمرد به‌سارزۀ 
تن په‌ تن دعوت سی کرد. پس‌از چند دقیقه» کاروان دربیان زاری مشایعین به راه 
افتاد در حالی که مقدم بر همه لیژیا چون اسیر ناتوانی در حرکت بود, 

زد 


۳۳ کجا می‌روی؟ 


همین که لیژیا و همراهان او در میان صفوف درختان از نظرها نا پدید 
شدند» پلونیوس غلامان حبشی خود را طلیید و فربان داد که تخت روان را آماده 
. کنند. آنگاه روی په همسر خود کرده وگفت « گوش کن پومیانیاء من حالا په - 
نزد قیصر می‌روم تا با او راجم به‌لیژیا صحبت کنم» گر چه ابیدی ندارم که مرا 
پيد برد, فکر می کنم بهتر است اول به‌دیدن «سنه کا» دوست ديرينم بروم و به 
وسیلهُ اوباقیصر بلاقات کنم. با این که این مرد رورگاری معلم وسربی رون بوده؛ 
خیال‌نمی کنم که حرف اوهم تأثیری داشته باشد. مع ذلک با ید به‌دئبال این کار 
پروم» شاید در این راه توفیقی حاصل کنم. تسو بی‌دانی که این روزها دوران 
قدرت‌نما یی پطرونبوس» سوفونیوس و امثال آنهاست و سرنوشت سردم روم فعلا 
په دست آنها سپرده شده, شحی ندارم که قیصر اصلر نام بل پيژزي و هم ۳ 
تا چه رسد به‌این که بداند لیزیا کیست. این کار یکی از نزدیکان اوست و تا 
حدی هم بی‌توان حدس زد که آن شخص بدنهاد کیست؟» 

پوبپا نیا بهسرعت به‌چشمائش نگاه کرد. «مقصودت پطرونبوس است؟» 

تردیدی ندارم ! 

چند احئله به‌سکوت گذشت, ژنرال سالخورده در حالی که سرش را به - 
نشان فداست نکان می‌داد گفت» «چه خطای بزرگی است که انسان این گونه 
اشخا ص سیا غدل ونایاڭك را به خانه خود راه د کیل ! نفرین جاودانی برآن لحظطه ای 
باد که پای مار کوس به‌این خانه رسید و باعت‌ویانی این بد بختیهاشد., بیچاره 
لیژیاء دختر معصوم قریانی دون‌صفتی و ناجوانمردی این افراد گردید.. اینها 
قصدشان گرفتن گروگان نیست بلکه نظرشان پیدا کردن لعبت زیبایی است که با 
او خوش باشند, » ۱ 

صدای سردار سالخورده بعلت خشم و تفرت فوق‌العاده تدریجا بلند و 
لرزان شده بود. مشت خودرا گره کرد و با گاسهای نامنظم‌شروع به‌قدم زدل بر 
سطح تالار کرد. این اسر نشاب سی داد که برای فرونشاندن طوفان شضس و ارام 
کردن اعصاب ناراحت خود چکونه با خویشتن مبارزه م ی کرد. 

پس از چند دقیقه سکوت گفت: « تمام عمر به‌خدایان احترام کردم و 
آنها را پرستیدم» حالا بی‌فهمم که چه اشتباه بزرگی برتکب شده‌ام ! در این سر - 
زمین فقط یک مرد... نها پک مرد دیوائه و مصروع خدایی می کند و او نرون 
است ! » 

پومپانیا به‌ملایمت سخنش را قطم کرد: «اين حرف را نزن! نرون در 
مقایل داي واقعی حر مشت خالك پوسیده‌ای چیز دیگری ثیست !» 

پلوتیوس همچنان بر کف پوشیده از سوزائیک تالار راه می‌رفت و فکر 
می کرد, او در دوران زندگی خود بارها بامبائل مشکل و خطیری رو به رو شده 
بود و هیچگاه احساس ضعف و فاتوالی نگرده بود؛ ولی دراین لحظه خود را 
کابلا بغلوب و سر گردان می‌دید. حس سی کرد که این پیدادگری نرون» ند 
تنها ضربة حساسی برقلب او وارد کرده» بلکه شژون و افتخارات گذشتة او را هم 


کجا میروی؟ ۳۵ 


پایمال ساخته است. سرانجام روی به پومپانیا کرده و گفت» 

- من اطمینان دارم که پطرونیوس این عمل را برای خاطر قیصر ذکرده؛ 
برای این که تا «پوپیه» در قصر هست. منطتی به‌نظر نمی‌رسد که زنی حرئت 
نزد یک شدن بدنرون را پیدا کند.,, پس تردیدی ليست که لیژیا را با برای 
خودش برده و یا برای خوا هرزاده‌اش» ومن این راز را امرو ز کشف‌خواهم کرد! 

یک ساعت بعد تخت روان پلوئیوس در ممیر کاخ پا لا تین دو حر کت 

ود , پومیا نیا هگا می که خویشتن را تنها دید» مستقیما به‌سراغ اولوس کوج 
رفت ا او را که دراندوه جدایی خواهرتی کریان بود آرام کند. 


پلوئیوس درست اندیشیده بود که او را به‌حضور امپراطور نخواهند پذیرفت. 
همین که تقاضای دیدار وی را کرده بهاو گفتند که قیصر دراین لحئله په خواندن 
آواز مشغول است و فرصت ملاقات کسی را ندارد. ناجار بهد یدل دوست دیرین 
خود سنه کا رفت. وی گرچه در آن روز بیمار و در تب سوزانی می‌سوخت؛ 
مع هذا از شنیدن نام پلوتیوس خورسند شده و ژنرال پیر را با احترام به‌حضور 
پدیرفت. همین که‌تقاضای وی‌را شنید»غباریاز اندوه چهره‌اش را پوشاند و گفت. 
«دوست گرامی؛ تنها خدبتی که دراین مورد بی‌توانم به‌توبکنم اینست که 
خوا هش ترا نا دیده بینگا رم واز این مطلب یت کله با ترون حرقی در نم , 
تعجب لکن ! آگر قیصربفهمد که من نسبت به‌تو احساس دلسوزی می کنم ویا 
قصد دارم به‌تو تمکی بکنم» نه‌تنها حاد‌من به‌مخاطره خواهد افتاد بلکه لیژیارا 
هم برای همپشه از تو جدا خواهد کرد.» 

یک لحنله سکوت برقرار شد. پلوتبوس همچنان‌بهت زده اورا می‌نگریست 
سنه کا که حالت حیرنزد کی اورا دید اضافه کرد» « به‌نظر من صلاح ثیست که 
با «نیژلینیوس» و پا ایثال او که فعا مورد علرقه واعتماد قیصرند صحبت کنی» 
سمکن است که این اشخاص با گرفتن مبلغ سنگینی حاضر یه‌انجام این کارشوند» 
آنهم برای این که بخواهند به‌پطرونیوس یکنوع خوشخدبتی کرده پاشند؛ ولی 
خطر اپن کار اینست که وقتی رون فقهمید لو لیژ یا ر ا این عاد لوس داری»؛ 
آئوفت برای این که از ونج و ہد پختی نو لدت‌بیرد» از رها کردن او امتتاع خواهد 


کرد,» 

در اینجا فیلسوف سالخورده روسی سیمای اراحتی به‌خود گرفت ویالحن 
دویستانه و ملامت‌آامیز شروع به‌سخن کرد. ۳ نو مدتهاست که از رون کناره 
گرفته‌ای و همین عمل تو در نظر او گناهی بزرگک و بخشش ناپذیر است.,, تو 
بی‌دانی که او از اشخاص گوشه نشین و سا کت متتفراست. چطور ممکن است در 
عهد درخشان او کسی مانند تو که سالها در قلمرو روم نام ونشانی داشتد» 


کجا می‌روی؛ ۴۷ 


به‌حغور وی بار نیابد واز زیبایی» پا کدامتی» ترانه‌سرایی»سخنوری» گردونه‌رانی 
و از آواز روحپرور او تمجپد نکند؟ چرا تو مرگ بریتانیکوس قیصر قبلی را که 
به‌دست مادر او سسموم شد تحلیل نکردی؟ جرا تو از قیصر مهرپان وعدالت. 
پیشه‌ای که مادر خودرا بهآن طرز فجیح کشت تحسین بجای نیاوردی؟ چرا به 
حضور او نرفتی نا نهنیتهای خود را برای قتل «او کتاویا» همسر زیبایش » تقد یم 
ا و کنی؟ تو تصور می کنی که امپراطور از ای ن‌گناعان عظیم تو خواهد گذشت؟ 
کسی که خود را از دیدة او پنهان کرد و به‌آستان او راه تیافت تا قلپ حساس 
و زود رنج او را با کلمات شیرین و دلنشین آرام کند» بحکوم به‌قهر و مرك و 
فناست, » ۱ ۱ 
سنه کا همچتان ناراحت از جای برخاست و جام خودرا از کمر کشودهء 
به‌طرف فواره رفت. همین که جرعه‌ای از آب زلال نوشید ولبان شک وملتهب 
خود را تر کرد» بهارامی به گفتا ر خود اداه داد 

۔ «اسیراطوو به‌طوری که خود شش سدعی‌است» دارای رئوفترین ومهریانترین 
قلبهاست. هیچوقت؛ به‌قول خودش» نیکی و شفقت کسی‌را فراموش نمی کند! او 
نام ترا شنیده و برای نو احترام زیادی قایاست» برای‌این که به‌امیراطوری روم 
خدت کرده‌ای. به‌سن هم پیعلاقه یست برای این که سالهای متمادي آسوزگار 
او بودم, در این صورت می‌بینی من می‌توانم به‌راحتی و خیال آسوده این اب 
چشمه را بنوشم زیرا مسموم نشده! درحالی که من حتی به‌شرابهای کهنة خاند 
خودم هم اطمینان ندارم ! اکر تو هم تشنه هستی» می‌توانی با فعر راحت از این 
آب کوارا بیاشاسی» زیرا سر چشمه این آب در تیه های آلبان قرار دارد و اگر آنها 
بخواهند که این آب را هم آلوده به زهر کنند» دیگر یک تن زنده در شهر رم 
باقی تخوا هد ماند. سم عذاء بدعقیده من» د راین دنیای پرآشوب می‌توان زنده باند 
و عمر طولان ی کرد» به‌شرط آن که انسان بداند چگونه زندلگی کند. این کسالت 
مرا می‌بینی» حسمی ثیست باه روحی است, این روحم ستمدیده من است که دا 
در رنج و التهاب بسر می‌برد !» 

مشل این بود که سنه کا حقیقت می‌گوید. او در این اواخر شهاست و 
برد با ری روحی خوك ۲ و دست داده وی یا لا اقل آن تد رت و شجاعتی که سایر 
که سمسرش «ترزیا» نیز دراین اواخر دستش با حنایتی آلوده شده و دانشمند 
فرتوت روسی از این حیبث رنج می کشید. 

پلوئیوس که تا آن دثیقه سا تت و متفکر به گفته های دوست دپرینش 
گوش میداد و از اظهارات او بار سنگینتری بر قلب خود احساس می کرد از 
سخوت او استفاده کرده و گفت: 3 از یادآوریها و اندرزهای گرانبهایت بتشکرم. 
خودم می‌بینم له چگونه قیصر پاداش سالها ژحمت و رنج ترا پس داد حالا که 
از این راه امیدی نیست بەمن بگو چون محرك قیصر برای‌احضار لیژیا پطرونیوس 
بوده» سن چطور می‌توانم انتقا م خود را از او بگیرم ؟ با این سا شك د وستی جلد بن 


۸ ۴ کجا می‌د ود ی؟ 


سال ین من ونو» آیامی‌توانی بهین کمک کنی تااين مرد بدنهاد و سیا غدل را 
په‌سزای خود پرسا نم 7 » 

برای ند دقك سنه کا به‌فکر فرو وقستا, آخرالامر سر بر داشتد و گفت. 
«من و پطروئیوس با هم چندان رابطة دوستی نداریم, سلیقه های سایکی نیست و 
به همین سبب بین ما هصیثی وحود ندارد وگر نه می‌توانستم از راه دوستی اورا 
به‌قبول تقاضای ٿو وادارم» از طرفی راهی هم برای سر کوبی او به خاطرم نمی 
رسد. اصولا به‌نظر من پدطروئیوس باتمام بدیهایی که دارد به‌سراتب بهتر از آن 
دسیسه کارانی است که در حال حاضر اطراف قیصر را احاطه کرده‌اند. آگر عفيده 
مرا بخواهی بهترین راه آنست که تو خودت نزد او بروی و این سرد را که مدنی 
است به‌علت افراط در خوشگدرانی» حس تمیز بین خیر و شر را از دست داد 
بهاو حالی کنی که کار او شرافتمندانه تبوده و در حق‌تو ناحوانمردی کرده است. 
خیال می کنم که خود او راضی شود به‌تو یاری کند. در غیر این صورت راهی 
به نظر نمی رسد » 

پلوتیوس با انلهار مپاسگزاری از جای برخاست و در حالی که حجاب 
غم همچنان بر چهره‌اش نسسته بوده از دوست خود خد احافظی کرد و خارح‌شد, 
چند لحظه در آستانۀ در فکر کرد که چه کند,سرانجام به‌خاطرش رسید که بهتر 
است به‌دیدن مار کوس عابل اصلی ابن ماجرا برود. پس به‌غلامان خود دستور 
داد تا او را به‌جانب خانة سردار جوان رومی ببرند, 

سا رکوس در خانه په تمرین شمشیربازی مشغول بود» همين که چشم 
پلوتیوس بر چهر؛ٌ سا رکوس افتاد قبل از این که به‌او فرصت سخن و ابراز تعجب 
بدهدء باوان ملامت را بر سرش باریدن گرفت؛ « آیا این بود حمیت و جوانمردی 
تو؟ این بود پاداش خانواده‌ای که ترا آن‌گونه با صمیمیت و وفاداری سانند فرزند 
خود پرستا ری کرد؟» 

دای ژثرال پیر از شدت فهیحان در نمی‌آسد و ما رکوس خشمگین ۳ 
حبرتزده او را می‌نگریست. سرانجام وقتی پلوتیوس توانست براعصاب‌خود غالب 
گردد و ماجرای احضار لیژیا را برای او بازگوید» رنگ از چهره سرباز جوان پرید 
و زانوانش به لرزه در آمد» آنسان که پلوتیوس از اضطراب مار کوس به‌شک و 
ترد ید افتاد. قطرات عرق بر پیشانیش نمودار شد و خون به‌شدت به‌قلبش فشار 
آوید, . 

یک دفیقه مهوت و حیرتزده او را نگریست» سپس نائهان شرارٌ خشم 
و جنون از سرو رویش زبانه کشید: به‌یادش آمد که اکر پای لیژیا به کاخ 
امیراطوری برسد. دیگر برای همپشه عشق او از کفش رفته و پا لااقل این غنچۀ 
نوشکنتة بوستان زندگی در همان روزهای اول به‌دست یغماگران هوسباز د رباری 
چیده و پژمرده خواهد شد. همین که پلوتیوس نام پطرونیوس را به‌زبان آورد ظن 
و بد گمانیش سستقیما بتوحه او شد. چه؟ پطروئیوس او را فریپ داده؟ این 
دوست فدا کار و این دایی مهربان بهاو خیانت روا داشته ؟,,. شاید. .. شایدبرای 


کا هي رد ک؟ ٩‏ ۳ 


آن که توحه خاص ایبرآطور را به خود حلب کند یڑ يا را بداو هد په کرده - و یا.. 
خود دل به‌بهر او سپرده و لیژیا را برای عیاشی خویش بر گزیده است. از شدت 
خم > حس کرد که ناخنها یش در گوشت فرو رفت, دند آنها یش بهم قشرده شد و 
دیدگانش چون چشمان شرربار ببری شضینالك درخشیدن گرفت. آخرالامر سکوت 
را شکسته و گفت؛ « ژنرال 1 به‌خانه بر گرد و مر من باش ! به هم خدایان 
سوگند می‌خورم که ار یٹ مو از سر لیژیا دم شده باشد؛ انتقام وحشتنا کی از 
پطرونیوس خواهم کشید! در خانه منتر من باش و بدان که تا من زنده‌ام؛ 
کسی نخواهد توانست لیژیا را تصاحب کند ولو امپراظور جبار روم باشد!» 

این را پگشت و به‌طرف سرسرا دوید تا حابه خود را تغییر دهد ابا وسط 
راه یکبار دیگر ایستاد و فریاد کشید: «بسهژوپیتر قسم که اگر مطمئن شوم 
پطروئیوس به‌سن خیائت کرده؛ هم او را خواهم کشت و هم خود را.» 

پلونیوس به خانه باز گشت. در قاب تللمت‌زده‌اش» پرتو خفیفی از اميد 
تاییدن گرفته بود. پیش خود این گوند قضاوت کرد که اگر پطرونیوس قیصر را 
واداشته باشد که لیژیا را احضا ر ګند شاید به‌خاطر عشق خواهرزاده‌اش بوده؛ 
دراین صورت سار توس او را مجد دا به خانذ آنها باز خواهد اوردء ولی اگر قیصر 
خود دلباخته او شود و حاضر نگردد از او بگذرد جه؟ : 

در باه لل د لبد همان کر ترد و جون تنوانست مشکل خود و اسان 
کند» خویشتن را چنین فانع کرد که لیژیا در صورتی که خود را به‌یکباره در 
چنگال تبهکاران درباری اسیر و زبسون ببیند» خود کشی خواهد کرد و بدین 
ثرئیب از مقوط و بدناسی خواهد رست. از طرفی به خود اطمینان بی‌داد که 
مار کوس آنچه از دسش براید برای نجات لیژیا خواهد کوشید وچون به‌شهاست 
و عرم راسخ او اعتقاد کال داشت: فکر سی کرد که موففیت با او پاشد, 

وقتی به‌خانه باز گشت مستقیماً بهد یدار همسرخود رفت. پوبپانیا همچان 
در انتظار ورود او دقیقه‌شما ری سی کرد, 

ماجرای ملاقات خود را با سنه کا و با رکوس با زگفت و در پایان اضافه 
کرد که | کنون‌می‌بایستی‌به‌انتظار ورود مار توس بنشینند. پومپانیا چهره‌اش از 
ابید کشوده شد و متظر حوادث بعدی گردید, ساعثها از پی هم گذشتند ولی 
خبری از جانب سردار جوان نرسید. در طول این دقایق دیرگذر هر آنگاه صدای 
پایی در راهرو ها و ياغ ی می بل » قلب برك شروع بەطىش سی کرد. ایا 
نیمه دد؛ بار توس هیجگاه باز نگشت, هنگام غروب غلامی از دوواږد شلد و 
نامه‌ای به‌دست پلوئیوس داد, ژنرال پیر در حالی که سی کوشید هیجان دروئی 
خودرا پنهان بداردء با شتاب فراوان و دستان لرزان آن‌را کشود؛ اما یک لحظه 
بعد چهره‌اش تبره و درهم فرو رفت. یادداشت را به‌سوی همرش گرفته و گفت 
« بخو ال . » 

پومپانیا آن‌را به‌دست گرفت و این‌سطور را ازنظر گذراند: 
«درود از جائب ما رکوس وینبچیوس به پلوتیوس : 


۵ جا میرد ی 
۱ ۰ 


شا اطور 
دا‌اییر 
ل موس آوردن 
ا کشت ا زفرود اور 
ور چا ره‌ای < 
ما 8 لب 
با ی 
۱ ۱ د اد 
ده ار 
بو برد 


باایستی 
نخواهی 
خواهی 
وشماهم 
ش نداریم 
سا برابر 
۳ ۱ 
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با رکوس با سرعت هرچه تمامتر جام خود را به‌تن کرد و به‌جانب څانۀ 
پطرونیوس شتافت. شتابزدگی او بحدی بود که در حین عبور از خیابان» چندین 
رمگذر را که در سیر او قرار داشتند به کناری پرتاب کرده و بی‌توجه از برابر 
آنان گذشت. 

وقتی ياه ا نله پطرو نيوس رسید» دربان حرنت لکرد مالع ورود او شود 
ذیرا ما رکوس بانند طوفانی از در گذشته و مستقیماً به‌طرف خوابگاه وی رفت و 
چون او را در بستر نیافت؛ به‌راهتمایی یکی از خادیان داخل کتابخانه شد. 

پطرونیوس دران لحه پشت میز خود نشسته بود وسشغول نوشتن نامه 
بود. مار کوس به‌سرعت قلم ۴ از کفش گرفت و بدو نیم کرد» سپس درحالی که 
از شدت خشم می‌لرزید» مشتش را چند بار به‌میز کوییده و فریاد زد «لیژیا 
کجاست؟ او را چه کردی ؟» 

پطروئیوس به‌آرامی از پشت میز برخاست وبرابر ما رکوس آبد. فلا 
دوباروی او را محکم گرفته و به‌سحتی فشر د و آنگاه با اهف رسایبی گفت؛: 
«اقسوس که من صحها نیرویی در بدن ندارم» وا لا الساعد به‌تو می‌فهماندم که 
بهئی آین تاخی چیست ؟» 

گر چه چهره‌اش آرام و اثری از خشم و نفرت در آن دیده‌نمی‌شد» مع هذا 
معلوم يود که از این رفتار بدون انتتلار خواهرزاده خود پراشفته است, پس 1 
ان که جند لیحضه خیره به‌جشمان او ناه د» بازوانشی را رها کرده و محل دا 
به پشت میز خود رفت, ما رکوس از نو صدایش بلند شدء « گفتم لیژیا کجاست؟ 

چه بازوان تو قویست؛ ولی از قدرت تو با کی ندارم ! پرسبدم لیژیا را چه 

کردی؟ این را بدان که آگر بهمن خیانت کرده باشی» بههمۀ خداوندان عالم 
قسم که با همین دستان ترا خواهم کشت ولو انکه خودرا در حمایت قیصر از 
آتشی انتقام من پنهان کنی !» 

- خود را آرام کن سار کوس ! من از تهدیدات تو باکی ندارم؛ 


۳ کیا می‌دوی؛ 


ولی برای این گستاخی و حق ناشناسی تو تأسف بی‌خورم. اگر من به ناسیاسی 
اغراد بشر آشنایی نداشتم؛ سلما پاداش اين رغتا رت ر هم | کون در گفت 
بی‌کذ اشتم ! 
۔ برای آخرین بار تگرارمی کنم» لیژیا کجاست ؟ 
- در فاحشه خان قیصر ! کافی نیست؟ 
- چه؟ پطرونیوس؟! 
ِ _گفتم خودت را آرام کن والا پیمانة صبر من لبریز می‌شود. آنجا بنشین 
یا به‌ارامی مارا ۴۳ برایت تعریف کنم. 
بار کوس خواهی‌نخواهی در حالی که دندانهایش از شدت هیجان بهم 
می خورد؛ بامی بدعقب رفت و به‌روی دسته نیمکتی نشست. پطروئیوس اند کی 
جهرهاشی از هم گشوده شلد و به‌آرامی شروع به سن کرد“ « پادت هست به نو 
گنتم که نتشه ای تا زه به فکرم زسیله. پس از حدایی از توء در اولیی فرصت به - 
دیدار قیصر رفتم و سوضوع عشق ترا با لیژیا با او در بیان گذاردم. از او دو 
خواهش کردم و او به‌من قول داد که هردو را بیذیرد: یکی آنکه لیژیا را از 
خان پل و تيوس خاوج کند و دوم آنکه اورا در اختیار تو گذارد. حالا بەمن بځو 
در زیر آن ردای خود چه پنهان کرده‌ای؟ اگر دشنه‌ای داری‌آن‌را به دور بینداز 
تا بی داستان را ادامه دهم. تو آگر مرا هم اجوانمردانه بکشی» به‌مقصودخود 
نمی‌رسی» پس اندرز من به تو این است که صبر داشته باشی و به‌جای آن که 
یه عمر را در کوش (ندان پسر پری با تدییر و کمک من بدوصال سجویه ات 
پرسی !» 
چند لحظه سحوت ادابه پافت. مار کوس همچنان متشکراند او را می - 
نگریست» گویی اند کی از انقلاب درونیش کاسته شده بود, سرانجام سکوت و 
شکسته وگفت: « سرا بیخش؟ خیال لیذیا مشاعر سرا از کار انداخته است و من 
تست به همه بد بین و مشکواد شدهام بر , سمحن ست بدمن بگویی که جرا این 
موضوع را بدقیصر رجوع کردی؟» 
- برای این که تنها قدرتی که سس توا نست در این کار ترا یاری کد 
همان‌قدرت امپراطور بود. من موضوع را این‌طور شروع کردم که‌خواهرزادة من 
عاشق دخترك ظریف و لاغراندامی به نام «لیژیا» که در خائة پلونیوس زندگی 
می کند شده است, این دختر در نظر من و تو که به‌ظرافت طبع و حسن سلیقه 
مشهوریم» نه‌تنها زیبا نیست» بلکه او را در شمار کنیزان معمولی هم به حساب 
نمی‌آوريم ؛ اسا این حوانک سبکمغز و دیوانه که تازه از دیار غریبان بازگشته 
با رکوس به‌آزادی سخنش را برید: «پطروئیوس ! چه می‌گویی؟ !» 
س سا کت‌شو, برای این که قیصر اورا تصاحب نکند این موشوم را 
این طور بیان کردم. وایا راجم به تو... می‌بینم که زیاد هم دروغ نگفته ام؛ زیر 


کجا می‌دوي؟ ۵۳ 


من به ریش برنزی"! گفتم که کسی سانند تو ابداً لیژیا را زیبا نمی‌داند و 
بنابراین ارزش آن را ندارد که تو او را از نزدیک ببینی. نرون هم که سلیقه اش 
هميشه تابم سلیقة سن است باو ر کرد و امروز هم اگر او را ببیند» در او هیچگونه 
زیبایی نخواهد یافت. تنها خطری که سمکن است درقصربتوجه اوشود؛ ازحانب 
0 ید » أست . این زنفسونکا وهارزش ریبا یی لیژیا را می‌داند وسمکن است‌برای‌این: 
که او را از دسترس رون دورکند» فربان اخراجش را بدهدء در این صورت 
با زهم به نفع تست و سنظور نظر حاصل شده‌است.., با وجود این وقتی می‌خواستم 
از قیصر خداحافظی کنې» به‌او گفتم: «خواهش می کنم لیژیار! از ناپدریش بگیر 
و بهبار کوس ببخش ! حق این بخشش و ثراست فقط با تست یرآ او گروگان 
ملتی است ہك سرد م روم و تو اميراطور و مالك او هستی ! » و دز پایان برای 
این که او را به‌اين کار وادارم و احساساتش را تحریکک کنم به او گفتم «قیصر! 
ٿو با این کار نه‌تنها خواهرزادة مرا سعادتمند کرده‌ای» بلکه درد شدیدی هم 
بر دل پلوتیوس گذارده‌ای ! می‌پینی که اين پیر برد خودخواه چخونه عظمت 
ترا از یاد برده؟» همین که این حرف را زدم؛ خوشحال شد و در دم فربان داد 
نا یک گروهان سرباز با دستو رکتبی او به‌جانب خانۀ پلوتیوس ح ر کت کنند, 

قرار شد پس از آوردن لیژیاء ترا به‌نام نگهبان مخصوص‌مامور تگاهداری 
ا و کنند. تو می‌بایستی بهحسب ظاهر این کنجینة گرانبهای ملت لیژی را حنظ 
کنی و از دستبرد یغماگران محفوظ بداري, البته پس از چندی شخصا با او 
ازدواج خواهی کرد و رسما او را تصاحب خواهی نمود. حالا آیا از این کار سن 
راضی هستی 7 ۱ 

مار کوس نگاهی ابیته با حقشناسی بر او ایکنده و گنت «از ئو خیلی 
متش کرم ؟ ولی په سن بخو که آپا لیژیا فعلا درکاخ قیصر محفوظط است با نه 7 
خطری او را تهدید نمی کند؟» 

- در حال حاضر نه؛ ولی آکر اقاست او در آنجا طول بکشد» ممکن است 
پوپیه او را به‌دست «لو کوستا»» سپارد و او حرطوري صلاح بداند با وی رفتار 
کند, تو می‌دانی که در حرسمرای نرون بیش از ده‌هزار زن زندگی م یکند 
در این صورت تا چند روز اول کسی از حضور او بطلم نخواهد شد. قریب یک 
ساعت پیش اطلام يافتم که کایوس لیژیا را سالم به قصر رسانده و تحویل 
«] کتد» داده است, [ کته زن پرهیز کار و خوش فلبی است» از مجحبو په ات یما ند 
پرستاری خواهد کرد... ضمنا این نکته را فراموش کردم بگویم که فردا جشن 
با شکوهی در قصر نرون برپاست و تو هم در آل‌جا دعوت داری, من دستور 
دادم که محلی پهلوی لیژیا برای نو در نظر بگیرند, 


Bronzebeard .[‏ این عنوانی نود که اطرآفیانا ثر ۵2 محر ما زه ددرو کی قیصر 
کن ارده نود دث ۱ د لیلش این بود که اهر آطود معدو لا ار دش محتصر فا می تذ‌اشت 
و نگ آنا برنزی بود. - م. 


ê۴‏ کداً می‌دوی؟ 


با رکوس با خشنودی گفتارش را برید: «پطرولیوس! ئوچقدر خوبی! 
من نمی‌توانم برای نیکیهای توحد وحصری‌قایل شوم» یتین دارم مرا به خاطر این 
قضاوت اروا که کردم خواهی‌بخشید... مناز آن می‌ترسیدم که بادا تو تصمیم 
گرفته باشی لیژیا را به قیصرهدیه کنی... ویاخودت خیالی دربار؛ او کرده‌باشی.» 

من سمکن است سوء قضاوت ترا ببخشم؛ ولی کستاخیها و فریاد های 
ترا که کار بازیگران ولگرد است نخواهم بخشید و البته ميل ندارم که دیگر 
تکرار شود. من آگر «نیژلینوس» بودم که واسطة بد کاریها و عشرت‌رانیهای 
ترون است» نو حق داشتی چنین خیالی درباره؛ من بکنی؛ ولی مرا پطرونیوس 
سی ثامند, سن از آنهایی هستم که آگر ازاین د خترخوسم اكه بود ونظر مخصوصی 
درپارة او داششمء مستقیماً به‌چشمانت نگاه کرده و سی‌گفتم ۰ بار کوس من از 
لیژیا خوشم آبده و او را برای خود می‌خواهم و تا زمانی که از او سیر نشده‌ام 
توحق نداری بهاو نگاه کشی... و مطمتن پاش 5د از نهد یدات تو بیم وهراسی 
په جو د واه نمی‌د اد م ! 

سيس نگاهی سرد و تعقیرآمیز به خواهرزاده خود افعند. مار توس که 
گویی ازرفتارخود احساس‌شربساری‌بی کرد» گفت۰ «احق با نست» من دواین‌سوید 
گنا هکارم. تو آدم پا کدل و سهربانی هستی و من در قضاوت خود نسیت به‌نو 
بی‌انصافی کرده بودم, خوب په من اجازه بده یک پرسش دیگر از تو بکنم: چرا 
دستور ندادی لیژیا را مستقیما به خانة من پیاورند؟» 

برای این که این کار عاقلانه نبود. قیصر بیل دارد همیشه حفظ 
ظا هر بشود. امروز سردم روم از جریان خارج کردن لبژیا از خائ پلوتیوس مطلع 
شده‌اند» بنابراین تا آرام شدن سرو صداها بايد چند روز درکاخ ابیراطوری 
پماند. پعدهاء همان‌طو رکه گفتم قیصر ترا به‌نام نگهبان او تعیین خواهد کرد و 
آن‌وقت به آسانی بد مقصود خواهی رسپ , , تو نمی‌دانی کد این «ریشی بر نز ی» 
درعین این که امپراطور مقندر این سرژمین است چه آدم ترسو و بزدلی است. او 
خوب فهمیده که قدرتش بی‌پایان و فرامینش از شرق تا غرب فورا اجرا می‌شود؛ 

هذا همیشه طواهر امر را حفظ سی کند تا سردم به‌جنایات او خرده نگیرند... 
۳ حالت بجا آبده تا کمی با هم فلسفه بافی کنیم پا هنوز دیوانه و اسعتدل 
هستی 1 ۱ 

بارکوس تبسمی برلب آورد و پطرونیوس به‌کفتار خود ادابه داد 
«من گاهی پیش خودم فکر سی کنم که چرا نرون با اینکه قادر مطلق‌العنان 
است و هر کاری بکند برای او هیچ گونه تنبیه با مجازاتی درکار نیست؛ با 
این حال صورت حق به‌حانس و عدالت په اعمال خود بی‌د هد. به‌عئیده من 
کشتن پدر یا سادر یا فرزند کار یک سلطان حقیر مشرق‌زسین است نه عمل 
ابپراطور توانای روم ! مع‌ذلک آگر من به‌جای او بودم برای اجرای فرامین خود 
به‌سنا نمی‌نوشتم. به‌بن بکو که به‌نظر تو دراین دنیا ظلم و جور ببشتر جاویدان 
می‌باند یا نیکی؟ آیا پس از مرگ نرون» نام وثشانی از او باقي خواهد ساند؟ آیا 


کحا می‌روی؟ ۵ ۵ 


دیخر کسی از او باد خوا هد کرد؟ آن‌جه من‌بدان ایمان‌دارم این است کد‌تجاوژ 
به حقوق دیگران رشت و ناپسند است و ب‌عکی پاری و مهربانی ژیبا و دوست. 
داشتنی است, گس ی که دارای احساسات پاك و عالی باشد پا کدامن است 
همچنان که بردم مرا آدسی خوش‌قلپ و پا کدامن خطاب سې کنند, اوه! از 
این همه آشوب 4 اجطر اپ که درو این ۳ وحود دارد يبلك شده‌ام ؛ با پستی 
فردا مقداری شراب ده ارواح بالك « کورئیا باس » و «برودیگوس» دوحد ال کت 
«سوفسطایی۲» هدیه کنم که این مکشب عالی را په وحود آورده‌اند. واقعا در 
این ایام پروحشت» سوفیستها چقدر راحت و آسوده‌اند ! 

مار کوس که حوصلة شنیدن فلسته را نداشت وازبطالب آن هم چندان 
چیزی سر درنمیآورد با ناراحتی ازجای پلند شده و گنت» «خوب! گنتی که من 
بزودی لیژیای زیا را خواهم داشت ۶ 

- بلی» تو او را خواهی داشت و من خشم پلوتیوس را! تفاوت خیلی 
ریاد است. این مرد سلما فدرت همه خداوندان دوزخی را به کمک خود خواهد 
طلبید تا انتقام وحشتنا کی از من بگپرد... ثاید هم‌الساعه بازنش بشغول طرح 
نقشه‌ای عليه له هسیتند ! 

س او اروز صبح خان من بود... خیلیاحساس پریشانی م یکرد. من 

به او قول دادم که دوبارة لیژیا تحقیق کنم و ماحرا وا په اطلرع او پرسا نج , 

پیییار خوپ, رد او پئویس که آنجچه پیش آمده مریوط له اراد قیصر 
بوده است و اوادة اوقم , آسمائی و بالاترین قانون است . ممن است له او سم 
بئویسی که وقتی با له یا زناشویی کردی» نام فر وندت 1 همنام او خواهی کرد. 
خیال می کنم مقتضی باشد پیر سرد را به ضیافت ابپراطور دعوت کنیم تا ترا در 
آن‌جا با لیژیا ببیندا! 

بار کوس یکذلحتله به‌فکر فرو رفت: «نه» اين کار ر نکن ! من به‌حال 

پریشان آن خانواده خیلی متأسفم» بخصوصا برای پومپانیا 

و آنگاه قلم به دست گرفت و سطوری کے از نظ کشت برای پلوئیوس 


نوشت. 


۳ حکمتی که دناای آلا بر و تم و خیال و سفئله بود. ازجمله موجدان آن یکی 
کو د کیاس #طیب و سیاستمداد مشهور بونا نی است که در ۴۸۰ قبل از میلاد 
به‌دئیا آمد و در سال ۳۳۰ در گذشت. -. 


رورگاری تواناترین و مقتدرترین مردان روم در برابر «آ کنه» معشوقة زیبای رون 
سر نواضع و تکریم فرود می‌آوردند؛ اما امروز این زن وارسته و پرهیز کار» دیگر 
از اجتماع وثظاعر نثرت داشت, او کسی بود که روزي در سراسر قلمرو بهناور 
روم ؛ زلی پالاتر و تواناتر از او نود فرامین او از خاور تا باخثر و در اقصی باد 
روم بیدرنگ اجرا می‌شد؛ ولی در آن عهد و دوران هم از خودنمایی و دخالت 
در امور دوری می‌گرفت. آگر روزی هم نفوذ خودرا بر فرمانروای جوان به کار 
می‌برد» برای آن بود که می‌خواست محکوم پیگناهی را از مرک فجیم برهاند. 
همیشه آرام و سهربان و فروتن بود و به همین سبب در سرزبین روم کسی پیدا 
نمی‌شد که به‌او کینه و پا عداوتی داشته باشد. 

«او کتاویا» که خود همسر رون بود و در قدرت و توائایی از او پیشی 
می‌گرفت» هیچگونه نفرتی بهآ کته احساس نمی کرد؛ حتی کسانی هم که از نظر 
مقام و محبوبیت به‌وی حسادت روا می‌داشنند, خواستار بدبختی او نبودند. سی - 
گفتند که ا کته» ترون را یا عشقی آسیخته پا رنج و نا کامی دوست می‌ذارد ۴ 
به همین سبب وقتی هدف ییمهری او قرار گرفت» درهمان کاخ پاقی ساند وعزلت 
و گوشه نشینی اختیا ر کرد. 

حفظ این خاطرات و یادبودهای گذشته» نه از آن‌حهت بود که نرون در 
آن سالهای پر مسرت» جوانتر و زیباتر به‌نظر می‌آمد» بلکه قلبش پا کتر و روحش 
با ميل به‌آزردن و جنایت آلوده نشده بود, پوپیه با این که در این اواخر باوج 
قد وت و توانایی خود رسیده بوذ » مع هدا در ی رنج و اژار او پر یامد زیرا وحود 
او را به هیچ وجه مانم احرای نثشه های پلید و شیطانی خود نمی‌شمرد» و چون 
١‏ کته ننها زني بود که نرون پسی از خاموش شدن طوغان هوس ؛ در پی اد آء 
و اذ یت او بر پیامده پودء بك همين سسسب عمو م دربا ویان با ڈث ده احترام بد وجي سپی- 
نگریستند. هنگاسی که ضیافتهای مجلل امپراطور برقرار می‌شد» او یز به‌این‌محافل 


پر 


خوانده بی‌شد و همرد یف «پالاسی» و «نارسیسوس» که از بندگان آزاد شده قیصر 


کا می‌دوی؛ ۵۷ 


پود ند و در این اوأحر بهمتام وزارت رسیده بودند ترار می گرفت, شا رد یکی از 
عللی که نرون را به حشنهای خود دعوت سی کرد این بود که آ کته هتوز جوان 
و زیبا بود و چهره و اندام دلفریب او زینت‌بخش بزم آنان می‌شد, 

ھکاس ته ضیافتهای باشکوه و خیره کنندق قیصر تشکیل می‌گردید» 
همیشه کروه کثیری از مقاسات و طبقات مختلف حضور می‌یافتند؛ ولی همیشه 
سعی می‌شد کسانی به‌این میهمانیها دعوت شوند که دارای ذوق بذله‌گویی و 
طیع بدیجه‌سرایی باشند و در عین حال به رسوز چا پلوسی و تماق نیز آشنایی کامل 
داشته باشند. 

در این ضیافتها عموم نجبا و اثرافزادگان روسی» پیر و جوان و همه 
دلباختُ تجمل وعشرتطلبی» گردامپراطور هوسباز را می‌گرفتند و هر یک به‌نوعی 
سعی می کردند توجه او را به‌خود حلب کنند, در بیان مسدعوین از مقایات و 
مناصب مختلف» تاهنان معاد روم نیز دیده می‌شدند که جملگی سرها را از باده 
ثاب گرم کرده و در حالی که پوسه‌ای از لبان لعبتان عش فروش بر سی د اشتند» 
برای آنخه نرون را پخندانند» خدایان خود را به مسخره می گرفتند, در بزمهای 
امی راو معمو لا دسته جات بحختلتی نیا گر و رقاص و خوانده و بتلد نیز وحود 
داشت و هر گروه باخودنماییها وهنرنمایبهای خود سی کوشید خاطر هوسناك و 
کود كانه قیصر را شاد کند, عازوه پراینها» عده‌ای شاعر و فیلسوف و غیبگو و 
شعبده‌باز و جادوگر و قصه‌پرداز نیز حضور می‌یافت تا اگر قیصر در آن لحنلات 
هوس ترانه‌سرایی وسخنوری ویاغیبگویی بکند آنها بابیان مداعنه‌آمیزخود وی‌را 
به استادی و بیهمتایی بستایند و همرد یف خدایانش قرار د هند, 

ضیافتهای نرون که گاهی در ماه چندین بار تکرار می‌شد» آن‌قدر عظیم و 
با حا و حلال يود که تسد اد بد عو ین اغلب از ده‌هزار نفر تجاوز می کرد. 

سراسر کاخ با تزیینات مختلف آراسته می‌شد» آن‌سان که در نخستین نظر 
چشم را از حشمت خود خیره می کرد. صقوف منم سربازان و خادیان و کنیزان 
هم حا آباده پدپرایی از میهمانان بودند. 

از همان دتایق نخست که نرون پای به‌مجلس می‌گذاشت» جامهای 
شراب ساقیان ماهروی لبالب می‌شد و به‌گلوی تشنه و سوزان مردان عشرتطلب 
سراژیر می‌گشت؛ و ابن کار تا پایان میهمانی ادابه داشت. پس از آن که دوران 
طولانی جشن به‌سر می‌رسید» زنان هوسباز اشرافی» کیسوان مصنوعی به‌سر می - 
نهادند و در حالی که سعی می کردند هویت خودرا مخفی کنند» در کوچه‌ها و 
خیابانهای روم به‌حادئه‌جویی و عشق ورزی با جوانان ناآشنا می‌پرداختند, 

در يک چنین سوقعبت و تحت چين شرایطی» لیژیا نیز به‌ضیافت نرون 
دعوت شك از آن له ای که شلد وی / عا وه پر مدت نامعلوسی که در آن 
قصر نگاه خواهند داشت به‌ضیافت پرحادثه وفسادالود اسبراطور نیز دعوت کرده‌اند 
قلشی به‌شدت بنای طییدن گذارد, يکنوع ترس وبی‌اعتمادی واحسیاس سرگشتگی 
در وجودش پدید آمد. نمی‌دانست‌چه کند و در برابر این سیل حوادث چه 


۸ ۵ کا هید 2 ک؟ 


تصمیمی بخیرد. 

او بارها قبل از آن تاریخ» شرح عشرترالبها و بی‌عفتیهای نرون و 
خاندانش را از زبان پلوتبوس و پوبپانیا شتیده بود و به خوبی می‌دانست که 
دو این قصرء فاد و نبا هی هر لحظه او را تهدید ہی کند؛ ولی چون روح عاری 
از گناه و ناآشنا به‌فساد داشت و علاوه بر آن پوبیانیا در او ایمان خاصی نسبت 
په پا کداسنی په وحود آورده‌بود؛ به خود نوید بی‌داد که پتواند خویشتن را دو پرابر 

پپشس خود می‌اندیشيد که آگر از رئتن به‌ضیافت امپراطور امتناع ورزد 
و دوبرایر خطرات استمالی مقاومت نشان دهد چه خواهد شد؟ شعی نود که 
پلوتیوس و پوبپانیا مورد مواغذه و پرسش قرار می‌گرفتند. بنابراین اگر خطری در 
کار پود سستیما متوحه خود او بود و او هم به‌این مخاطرات اهمیتی نمی‌داد. 
ميل داشت پرای نخستین بار در زندگی» شهاست و بردباری خود را در تحمل‌آلام 
و شکنجه و مرگ ثابت کند, 

آموزگار روحانی به‌ وی چنین آبوخته بود که یکی از درسهای وفاداري و 
ایمان بهطریقت خداپرستی اینسمت که انسان همواره و در هر حال صبر و شحیبایی 
پيشه کند و تا آنجا که نیرو در بدن دارد بکوشد تا از جاده عناف و پا کداسنی 
خارج نشود. لبژیا اسروز تصمیم گرفته بود که این درسهای گرانبها را به‌مرحله 
آزبایش در آورد, ۱ 

وقشی پس از ساعتها سکوت و گوشه شینی» سرانجام در اثر نوازشها و 
دلجوییهای آ کته لب به‌سخن شود ورازهای نهان را به‌زبان آورد» به‌وی گفت 
که تصمیمم گرفته است باارداة تیصر هر چه هست مخالفت ورزد. ۲ کته که از او 
آزموده‌تر و طی سالها اقاست در بیان آن گروه عصیان کان به اخلاق نرون و طرز 
تفخر عمال او آشنایی کامل داشت» زبان به اندرژ کشود و به او گفت۰ « مهربان 
من » من هم مبانند تو احکام پولوس حواری وا خوانده‌ام . من هم سی‌دانم که در 
صدر این عرمه کائنات خدایی وحود دارد» خدایی قادر و عادل و سهربان که 
بندگان پا کدل و وفادار خودرا یاری سی کند؛ اما فراموش مکن که فعلا بر سریر 
فرمانروابی این سرزمین یکت امیراطور حبار وتوانا تکیه زده است و او رون است. 
من می دانم که تو نمی‌خوامی به‌سرنوشت تباه سن و اسثال سن دچار شوی. 
اطمینان دارم که تو از ميان دو راهه سرك و بدنامی؛ مرگ را انتخاب کرده‌ای؛ 
ابا ایا قادوی بفهمی که یکی از این دوه حتمی و ڃا ره ناید پر است و دیگری 
سكوك و استمالی. از کجا که قیصر واثعا تصد آزاو ترا داشته باشد؟ وانگهی 
سگر نشنیده‌ای که نرون آگر تصمیم به‌انجام عملی گرفت» ولو به آغوش سرگ پناه 
ببری ترا تصاحب خواهد کرد؟ آیا داستان دختر «سوانوس» را می‌دانيی* د خترك 
زیبای معصوم با آنکه از سيان مرگ و تسلیم» مرگ را انتخا ب کرده بود مم هذا 
بهفربان‌تیصرء اول دامن پا کش به‌گناه آلوده شد و بعد به استقبال مرک شتاشت؛ 


دلیاش این بود که نرون می‌خواست از این پس کسی هوس مخالفت باارداُ اورا 


ده کجا میرد ی؟ ۵۹ 


نکند. لیژیا! به‌قیصر خشه‌گین سباش !,., آگر دفیقه‌ای فرا رسید که تو بایستی 
لین زندگی و سرف یکی ۴ بر گزینی» آن را انتخاب کن ٣‏ که تقد یر بهنو می‌گوید؛ 
ابا از تو خواهش می کنم که در پی فنای خود مباش | « 
«آ نند» که نحت تا لیر سادگی و پا کدلی لیژیا قرا ر گرفته بود پا کلمات 
شمرده صحبت سی کرد وسعی داشت که حسی اعتداد و اطمیتان اورا په خود حلب 
کید . همین که سخنشی بها ی زسید لژ یا با زوان خود وا به گردنش انداخت و 
با لحن کو د کانهای گفت: وآ کننه تو چتدر مهربانی ! خدا ترا توفیق د هد!» 
دلدار سایق ترون اورا بدیل(عافت بدسیت خود فشرد» سيس با آهنگی 
حزن‌آلود شروم به‌ستن کرد «دیگر دراین دیا مسرتها و شادمانیهای س به - 
آخر رسیده است... روزگاری منهم از جمل خوشیختترین زنان دنیابودم: سعادت و 
خوشی من در آن ایام نه برای این بود که من مین ۰ بلك روم بودم» من در هان 
دورانل شم از تظاهر و خودنما یی احتراز سی کردم؛ بلکه از آن حت بود که 
محیوب و دلباختةٌ من با مردی که آمروز به‌نام نرون وقرمانروای روم خوانئده می- 
شود خیلی تفاوت داشت. اودر آن روزها شریر وسیا هدل نود» نیو کار ومهربان 
بود و دلش می‌خواست همیشه خوب پماند. وقتی آز من چشم پوشید و عشق سرا 
و بیرون کرد» آنوقت تدریصا تغییر پیدا کرد, دیگران اورا عوضی کردنده 
نی مشل پوییه دست او را به‌حنایت آلوده ساختند, 4 
در اینجا بڑگانش با قطرات اشکک آلوده شد, لیڑیا با تاسف پرسید۰ «آیا 


دلت به‌حال فیصر می‌سورد ؟» 

خیلی زیاد ! 

- بگر هنوز هم دوستش داری؟ 

دراینجا آ کته یک لحظه کت کرد»سیس‌متفکرانه پاسخ داد: «چرا نداشته 
باشم ؟ بگر می‌شود که یک عسق کهنسال را به آسانی کشت؟ شاید هیچ کس 
درا" دنیا قبصر را از روی صمییت و پا کدلی مثل من دوست نداشته باشد,» 

برای چند دقیتد یکوت حکمفریا شد, وقتی | لته چهره‌اش ار و پس از 
آن هیجان ناگهانی رنگطلبیعی به خود گرفت» گفت؛ «لیژیا» از این‌مطالب بگذريم . 
من سیل دارم دربا رة خودت صحبت کنیم. می‌خواهم قو این حیرشت ر بنهمی 
که مخالفت با ارادۂ قیصر کار عاقلانه‌ای نیست. من بداین قصر و افرادی که 
درآن دگيمیکنند ای کامل دارم, شاید هیچ کس بهثر !و من نرون با 
نشناسد» مي‌توانم | ین نکته را پیش یی کن که هیچگونه خطری از طرف او ترا 
تهدید نمی کند. ار تیصر به تو ری داشت» مطملن باش ترا به‌این قصر نمی - 
آورد» زیرا در این کاخ» زنی مشل پوپیه فرمانروایی می کند و او هر گز اجازه 
نخواهد داد که زن دیکری جز خودش به‌امپراطور نزدیک شود» بخصوص از 
وقتی كه پرای او دختری زا پیده این سعذت‌گیری باطنا خیلی شد ید لر شده, په نو 
اطمینان می دهم که نو دراین خانه در آسایش و امنیت کال به‌سر می‌بری. ار 
تو په‌ضیافت امشې دعوت‌شده‌ای» دلیل این ليست که امپراطور به‌تو نلری‌دارد, 


۰ کا می‌دوی؟ 


او که تاحال ترا ندیده» شایدهم اسشب اصلا متوحه حضور نو شود, از کجا که 
احضار تو از خائهة پلونیوس پرای این نبوده که قیصر می‌خواست انتقا م خود ۳ او 
نا پدریت بگیرد؟ پطروئیوس طی امه‌ای که برای من نوشته» از من خواسته است 
که از تو مواظبت کنم. پوبپانیا هم نایه‌ای په همین مضمون برای من نوته» 
پس ظاهرا اینطور مفهوم بی‌شود که هر دو با هم دراین سورد توافق نظر 
داشته‌اند, ثو اطمینان داشته باش که تا پطروئیوس حامی ثست» هیچ خطری 
متوجه و نیست. نرون امروز توجه خاصی نسیت به‌پطروئیوس دارد و کمتر اتفاق 
می‌افتد که خواهشی او را انجام ندهد,» 

لیژیا در اینجا گفتارش را قطم کرد: «پطرونیوس قبل از ایتکه مأمورین 
ترون مرا به کاخ بیا ورند»؛ ان ما بو دم بادز من لین دارد که این پد بحتی له - 
دست او صورت گرفته است, » 

آ کته به‌فکر فرو رفت: «شاید پطرونیوس روزی درحضور امپراطور» اشا ره 
به‌اقابست لو درحانه پلوئیوس کرده و گفتد است که تو گروگان قوم دیخگری هیمتی 
و به‌این سرزمین آمده‌ای. نرون که از شدت خود خواهی حتی بدقدرت عظیم خود 
به پلوئیوس وهمسرش نظر خوشی ندارد» به همین‌سبپ دراین کار اصرار ورزیده. 
نهء به‌نظر من یح نمی‌آید که پطروئیوس پاعت این جدایی شده باشد, شا ید 
در این اواخر کس دیخگری از سقربان نرون ثرا در آن خانه د یدهء آیا شخصی 

لژ يا اند کی تأمل کرد؛ سیس پاسخ داد ؛ «چرا» در این اوا خر«وسیا زیان» 
و «تیتوس» را در انا د يدم ,» 

-خیر؛ قیصر با آنها بیانه‌ای ندارد. 

- سنه کا را هم آنجا ۵ دمم مه 
سید شید 

در اینجا لیژیا مجددا سا کت شد؛ اما قبل از آنکه نام دیگری را بر زبان 
آورد؛ چهره‌اش نا تهان از شرم سرخ شك «غیر از آنها یک حوان دیگری را همم 
آ جا د یدهام, ناسش «مار کوس وینیچیوس» است ! » 

- به گوشم آشنا نمی‌آید ! 

- او یکی از مسوبان پطروئیوس است و به‌تازگی از ارسستان باز گشته ! 

-فکر سی کنی رون از او خوشش سی‌آید؟ 

س اطااع ندارم که بار گوس با ابیراطور نود یکک ابیت پا ند ؛ ولی 
این را می‌دانم که هر کس از او خوشش می‌آید ! 

آیا حدس می‌زنی که به‌تو نظری دارد؟ 

لیژیا سا کت ساند. سیمایش از حجب و آزرم گلکون بود. آ کته که 
حقیقت را دریانته بود تبسم ی کرد و گفت: «پس يتين داشته باش که او را هم 


کما می‌روی؟ إل 


در ضیافت اسشب خواهی دید, در این صورت نو بایستی حتماً در جشن ش رکت 
کنی و خود را بار دیگر بهاو نشان دهی. تر آرزو داری که از نو به‌خانه باز 
دی» بی‌باید دست یاز و التماس به‌دابانش درا کنی تا به کمک و تفوذ او 
از این کاخ نجات یابی. آگر همان جوان و منسوب او پطرونیوس اینجا بودند 
مطمئن باش که آنها هم سانند من همین مطلب را به تو می‌گننند. به تو می‌گفتند 
که مخالقت و يا بقاوست دریرابر فرمأل‌قیصر» حنون مسحض است., برو لیژیا» برو و 
خودرا آباده کن . آپاهمهمڈمدعوین را که به طرف‌نا لار پد پرایی‌سی روند نمی‌شنوی ؟ 
افتاپ کم کم غروب می کند وبیهمانی یکی‌دو ساعت دیگر شروع سی‌شود,» 
لیژیا ناچار سر تسلیم و رضا فرود آورد و به همراهی | کته به‌اتاق دیگر 
رفت, در این لحظه در قلبش طوفانی از آرزوهای گوناگون و آمال خد و قيض 
پرحاستد بود. شم از رفتن بدضيافت بتاك پود و شم قلا سل داشت در آنا 
حضور پافته و مار کوس را بار دیگر ببیند. علاوه بر آن‌عفلمت دربار نرون و شکوه 
و جلال جشنهای انسانه‌آسیز او که چشم همه صاحبدلان آن عصر را خیره سی - 
ساخت؛ ندریجا سیل بقاوست‌ناید یری در وحود او پدید آورد که به‌آنها رفته و 
زیا پیهای آنرا از نزديت بییند» از طرف دیگر تماشای وحاهت تساط انگیز 
ودلبریها و انسونگریهای زنی مانند پوپیه که قلوب گروه کثیری از مردان هوسباز 
و عاشق پیشة آن‌عهد را اسیر مهر خودساخته بود» خالی از غرابت و هیجان نبود, 
از هم اینها گذشته به‌قول کته تنها راه نجات و رستگاریش دیدن با رکوس و 
پطرونیوس و تتاضجای یاری از آنها بود. 

آ کته در اتاق اختصاصی خود را به‌روی لیذیا آشود و تعداد کثیری از 
لباسهای زیبا و فاخر خود را در اختبار او گذارد. ضمناً به‌یکی ازکنیزان خود 
فربان داد تا جاسه را از تن لیژیا بیرون آورند و او را آساده آرایش کنند, 
همین که لیژیا سرایای خود / برهنه کرد و اندام ولوس بانند خودرا که ژیبا یی 
حدایان حمال اعصار پاستانی و در هم می‌شخکست برابر چشم | ته قرار داد 
دلبر سابق امپراطو رکه خود روزگاری از مهرویان آن سرزبین بود» نتوانست از 
تعجب خودداری کند. به نظرش چنین آبد که تا ابروژ بتی بدان زیبایی ندیده 
و یا در نظرش آلهه حدیدی از عشق و حمال ابد که به‌دست باهرترین استادان 
هنر از مرمر سپید و بخلوطی از ياقوت و لعل و سروارید و گلهای عطرا کین بهشتی 
ساخته و پرداخته باشند. گفت. «اوه لیژیاء قسم می‌خورم که من تاامروژ بدنی 
به این لطافت و خوشرئگی و قامتی به‌این تناسب و برازندکی ندپده‌ام ! کچاست 
پوپیه تا ترا از نزدیک بییند و اعتراف کند که دیگر از این پس قدرت تجلی و 
خودنمایی در بتابل ترا ندارد.» 

لیژیا سر خودرا همچنان از شرم و آزرم به‌پایین انداخت. او در محیطی 
پای به‌دوران بلوغ نهاده بود که هر گر سخنانی از این نوع بین افراد ردو بدل 
نمی‌شد وشاید این اولین باری‌بود که درعمرش» از دهان زنی‌ستا یش مسنقيم ژیبا یی 
خود را می‌شنید. وقتی آ کته سکوت کرد و همانگونه باوجد و شیفتگی سراپای او 


1T‏ کا می‌ردی؟ 


را به دقت نگریستن گرفت» بی‌اختیار دو دست خود را پلند کرد و به‌روی سنه 
برهنه‌اش گذارد تا اند کی از عریانی‌اش را بپوشاند» در عین حال گوشه‌ای از 
بند گیسوان انبوه خود را کشوده و با یک حرکت سرء آبشاری از زلفان افشان 
به اطراف شانه‌ها و سینة برهنه خود سرازپر کرد,۲ کته چند گام به‌حلو رفت و در 
حالی که دستی ازنوازش بر امواج موهای پرشکن اوسی کشید گفت۰«لیژیاء خد | و ند 
ازدریای بی‌انتهای رحمت خود» همه‌چیزرا به تو بخشيده, ببین‌چه گیسوان قشنگی 
داری؟ دیگر احتیاجی نیست که سن گرد طلایی روی‌آن بپاشم... از آیشار طلای 
مذاپ هم زیباتر است. چه سرژبین عجیب و زییا پروری‌است این کشور تو که در 
آن دختران باهرویی نثلیر تو به‌وحود می‌آورد ؟» 

لیژیا در حالی که با نگاههای پرسسرت اورا می‌نگریست گفت؛ «افسوس 
که من چیزی از آنجا به‌یاد ندارم... من خیلی کوچک بودم که پدرم مرا از آن 
ديار دور کرد... اما اورسوس خادم وفادار با داستانهای زییادی از حنخلها و 
کوهستانهای تشور لیژی برایم تعریف کرده.» 

تب از گلهای معطر و وحشی آنجا چیزی برایت نگفت؟ حدس سی‌زنم که 
عاك لیژی بايد با عطر طبیعی عجین شده باشد تا کسانی که در آنجا پرورشی 
سی‌یابند اینطور زیبا و جانپرور شوند ! 

و متعاقب این حمله دست خود را در قدح بزرئی که لبالب از عطر شام 
پسند بود فرو برده و قطراتی از آن‌را بر گیسوان او افشاند. چند دقيقه بعد» خود 
نیز برهنه شد و سراسر بدنش را با روضن مخصوص ی که از گیاهان عطرآگین 
عریستان تهیه شده‌بود آلوده ساخت, آنگاه جامة زیبای طلایی رنگی‌را که قسمت 
اعنلمی از شانه ها و سينك و پشت او را برهنه نشان می داد به تن 3رد. در عبی 
حال په یکی دیگر از کینزان شود دستور داد که گیسوان لیڑیا را آرایش کند. 

به تقاضای اوء باهروی لیژی به‌روی صندلی دسته‌داری نشت و زلفان 
پریشان خود را در اختیار آرایشگر گذارد. در همین لحظه د و کنیز زیباروی دیگر 
پاهای او را با روفن خوشبویی بالش دادند» سيس در سندل سیبدی که دارای 
بند های طلایی بود پوشاندند و نوارهای آن‌را در بالای قوزك پا گره زدند. 

وقتی کار آرایش مو به‌آخر رسید» آ کته ازجعبه زینتهای خود یک‌رشته 
مروارید درشت و گرانبها بیرون آورد و به‌دور گردن لیژیا بست, دیگر همه‌چیز 
آباده بود و | کنون می‌توانمتند به‌حانب تالار پدیرایی حر کت کنند. 

هنخاسی که به‌فرمان | کته تخت روان با برابر قسمت پنای اختصاصی او 
آورد ندء از پله های سر سىرا پا يبن آبدند و به‌حالب مسدحخل اجلی ۳ د هلیزهای 
داخلی و فضای پهناور کاخ که سراسر مر کب از ستونها و رواقهای عظیم مرمر 
بود نگریستن گرفتند. متدرجا بیهمانان دسته دسته در زیر طاق مرتفع و مدخل 
کاخ نمایان شدند. دربالای طاق مجسمۀ کوه‌پیکر آپولو اسربه‌انق کنیده بود. 
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کا می‌روی؟ ۳ 


چشمان لیژیا بی‌اختیار از تماشای این منظرة جالب که مجموعه‌ای از شاهکار 
عالی هنر ی‌بود خیره شد. درآن لحقلات آفتاب متدرجا غروب سی کرد و دامن 
خونین افق عظمت بیشتری بدین بدایم هنری‌می‌داد. گرو کثیری ازبدعوین در 
یکت سمت کاخ کنار يمك ای پز رک «دانایید"» ها | يسنا ده بود ند و صست 
سی کردند. هر یک از آنها چه مرد و چه زن» به‌حدی در آرایش و خودآرایی 
اقراط کرده بودند که گویی در سابقة زیبایی و خوش لباسی ش رکت سی کردند, 
جامه‌های زنان غالباً ابریشمی و به رنگهای مختلف و در نهایت خوش‌سلیتگی 
هيه شده بود. همان ونه که دو مصاحب به‌آرامی از پا حمعیت کثیر سس . 
گدشتد, آ کته در پنهانی یک یکت از سناتورها و شتصیتهای ممتاز عصر را نظير 
بهاد ران و دلاوران و دانشمندان و هنرمندان و نجبا واشرافزادگان روسی ویونانی 
رابه‌او نشان می‌داد و سختصری دربا رة شخصیت آنها به‌وی می‌گفت. در بین آنها 
زنان زیبا و مشهور وقت را نیز که ریک از دیگری در آرایش و خودنمایی 
گوی سبقت ربوده بودند» به‌لیژیا نشان داده و در پرامون عیش‌وعشرت‌طلیهای 
آنها چند کلمه بیان بی‌داشت. بعضی از این زنان» گیسوان خود را بهشکل عرم 
آراسته و سراسر آن‌را با مرواریدهای آرانبها و سگهای قیمتی زینت داده بودند. 
در پاره‌ای سوارد آ کته برد یا ژلی ر بهمصیاحب خود نشال ببی‌داد و شمه ای از 
جنایات و تبهکاربهای آنان را برای وی بیان می‌داشت. بهاو می‌گفت: «این زن 
فنان و عشوه‌گر را می‌بینی؟ او به خاطر عشق جوانی شوهر وذادار خود را سسموم 
کرد وبعدطتل خردسالش را به دست‌امواح خروشان رود یبر سبرد. وعا لا ,چند ست 
کددل بدبهر برد دیگری سر ده و توطنه قعل معشوق پیشین خودرا سی کشد !» 

لیژیا که هر گز درسراسر عمر خود چنین فجایم هولنا کی را حتی درمخيلة 
خویش یر نمی‌توانست بپرورد یا نتلایر این گونه مناظر پر ابهت و طپش انگیز 
را هیچگاه به چشم خویش ندیده بودء سراپا از وحشت و هیجان می‌لرزید. 
گاهی دید گانشی را بر سایه و روشنیهای سنونها و رواتهای بلند قصر می‌دوخت 
و بی‌اندیشید که در زیر این زرا ستگهای کوه‌پیکر و وهای عفليم بریر )6 
چه انسانهای شتی و آلوده به‌جنایت و دلهای سحت و عاری از شفقتی درحرکنند 
و درعین حال دربین این ستونها؛ مد های خدایان باقاست پرافر اشتته | تست ده 
و بها پن «ناظر شتاوت‌آلود می‌نگرند ! 

آ کته همچنان دست در دست لبژیا پیش می‌رفت و هرچند گام یک‌سرتبه 
پرده از روی راز دهشتنا کی برس داشت «به‌انجا نگاه کن ! در وسط آن تالار و 
به روی سوزائیکك کف آن» هنوز لکه های‌خون« کالیکولا» پیداست ! پیچاره به جرب 


۳ 88 بنحاه‌تن وخر ان دانا گوس 3[ پادشاه لیبی نود ثد, درجشن 
عرومی دخترال, دانا ٹوس ضیافت بزر کی قر تیب داد و به‌هر يت از دختران 
خودخنحری هدیه کرد د | نهاد | و اداشت تاشوهرات خودر! شپانه به‌فتل مسا نند 
این‌دستور اجر! شد وفقط یکی از دختر ان از دستود پدر سر‌پیچید. = م. 


۴۳ 1 جا هید و که؟ 


کارد یکی ازسربازان امپراطور از پای درآید و دردم جان سپرد! کمی آنطرفترء 
زنش را به‌زجر وشکنجه کشتند وبعد جلادان سر فرزندش را آنقدر بسن کوپیدند 
تامتلاشی شد. اند کی اینطرفتر در زیر این دهایز عریش مسیامچالی پنهان است 
"که دیدن آن موی را به‌نن آدمی راست سې کند. در همین‌حا بود که دروسوس 
حون باژوی خودرا از کرسنگی حوید تا مرد, سمت راست اینجا اتاقی هست که 
در آن پدرش دروسوس بزرگه »با این که ژنرال با سایق روم بود» مسموم شد و 
به‌طرژ فجیعی جان سپرد! در آن گوشه که مسند امپراطوری رون قرار دارد» روزی 
«ژمولوسی» از ثرسی و وعشت الب تھی کرد» درحالی که نرون از بدت لله 
بیحال شده بود. این درو دیوار وستونها را می بسی 1 هر یکت از اینها شاهد نجایم 
و جنایاتی اس ت که اگر بهزبان می‌آمدند» می‌توانستند داستانها و حکا پات خوئینی 
از میا هدلی و درنده‌خولی اسان بی‌عاطفد بيان ثد !,,, بے للد ها و تسمهای 
ساخنتگی اپن مردم نخاه نکن , س‌ینی که چطور سی نوشند خود را شادمانل و 
متبسم شان دعند؟ خودثان سی‌دانند که فردای آنها نامعلوم است. از کجا که 
تا عفته دیگر نوبت خود آنها نرسد؟ در این‌صورت هر کس اطمینان دارد که به 
دنبال این شنده‌عا و مسرتهاء اشکها و اله‌هایی هست... بدنذلر سن سثل این 
است که دردل این بمجسمه‌های سرد و بحر کت دا یان » آنشی خروشانی او 
فجا پم و بیدادگری نهفته است و هر آنگاه که خون یبگتا هی به‌زمین ریخته سس - 
شود گویی لبخندی از رضایت بر لبان آنها مویدا می‌گردد !» 

لیژیا دیگر در این لحثلات مدای | کته ۳ نمی‌شنيد, هراس و وحشتی 
که از شنیدن این وقایم هول ‌انځیز بدوی دست داده بود و میجان شدیدی که از 
مشاهده ازدحام عجیب آنجا دروی پدید آمده بود دیگر قدرت شنوایی را در او 
زایل ساخته بود. با حال آشفته و قلب مضطرپ» همچنان در بیان حمعیت 
پیش می‌رفت. در این دقایق آرزویی جز این نداشت که او را چون پرندة تز 
بالی» از اين ففس هراس ‌انگیز رها کرده و اجازه‌دهند بار دیگر به‌خانة پلوتیوس 
و بهآغوش پر مهر پومپانیا باز گردد. ۱ 

تعداد بیشمار سدعوین در این دقایق به‌صورت امواج در اسده بود. 
دروازة کاخ باعظمت همچنان باز بود و بیهمانان دسته‌دسته با متانت و وقار 
خاصی داخل سی‌شد لد , سراسر ی حوطة پهناور قصر ا: حمعیت انوه آناشته شده و 
در مپان آنها غلاسان و کنیزان قیصر مشغول رفت و آسد بودند. صفوف منظم 
از نربازان سملح درباری نیز که خود را در پوششهای آهنین مستور ساخته 
بودند دیده بی‌شدند. در بالای کنگره‌های مرتفع قصر نیز عده‌ای سرباز به‌حال 
آماده‌باش ایستاده پودند تا به‌یحض ورود امیراطور شیبورهای خود را به‌صدا 
دراورند, 

در محوطه ټالارء | کته وبك لیژیا 9 معطوف‌عده‌ای زل ويرد میا شیو ست 
گردانید که مردان آنهاء خود های آهنین پردار به‌سر دائتند وزنان آنها حلقه های 
درشت طلا به گوشهای خود آوپزان کرده بودند, آ کته آنان را از اهالی 


کحا می‌دوی: ۵ "٩‏ 


«لوسیدپا۳» یکی‌از مستعمرات روم معرفی کرد. بعضی از آنها عود» گروهی سنتو 
و عده‌ای چراشهایی از طلا و لقره و برنز و برخی دسته های کل به دست داشتشد, 

در محوطة تالاره همهم جمعیت پا زمزمة فواره‌ها مخلوط شده بود و در 
فضای پهناور سالن معدوم می‌شد, پرتو لرزال مشعلها و انعکاس تور فانوسهای 
کوچک و بزرگ بر دیوارهای صیقلی شد؛ سرمر» زیبایی وسوسه‌انگیزی را به وجود 
آورده بود. همان گونه که لیژیا در سيان انبوه حمعیت به‌دئبال آ کته در حرکت 
بوده نا گهان در گوشة شرقی تالار چشمش منوجه چهره آشنایی شد و در یک 
لحظه خون به‌قلب و صورتش فشار آورد. آن‌جا در کنار ایوان بزرگ» ما رکوس 
با سیمای حداب و قاست برازنده‌اش اپستاده‌بود و با شتاب به اطراف می‌نگریست» 
گویی درپی گمشده‌ای می‌گشت و نی‌توانست اورا بیابد. در کنارش» پطرونبوس 
به‌ستون مرتفعی تکیه کرده و سوج جمعیت را که هر لحظه رو به‌تزاید بی‌رفت 
نظا رەمی کرد. ایشا هد صورت گشا ده‌و نویدبخش‌ما رکوس» گوبی باارسنگینی وا از 
روی قلب لیژیا برداشتند. مانند این بود که در جهان تاریک و ظلماتی یأس 
ناگهان فروغی از آمیدتاییدن گرفته باشد. دیگر آن اضطراب و پریشائی شدیدی 
که چند دقیقه قبل وجودش را در بر گرفنه بود احساس نمی کرد» دیگر چندان 
آرزویی نداشت که در آن لحظات بحرانی تبرویی فوق‌بشری او را از آن محیط 
بلال‌انگیز تجات بخشیده و به‌خانة پلوتپوس باز گرداند. همین که راه خود را 
به‌جانب ایوان بقابل گشود نأگهان ترنم شیبورها به‌گوش رسي د که ورود قیصر 
را اعلام م ی کرد و متعاقب آن فریاد گروهی ازجمعیت شنیده شد که باآهنگ‌رسا 
وی را درود و نهنیتك ی گفتند. پرابر آستانة دو عد کثیری از بیهمانانل عقب و 
جلو رفته و راه را برای اسپراطور مقتدر روم میگشودند, 

ترون» با سیمای شیطانی و متبسم خود به‌آرامی درودهای بدعوین را 
پاسخ می‌گفت و به‌جانب جایگاه مخصوصی خود می‌رفت. 

در لحظاتی که لیژیا مجو تماشای این رة هیجان | نکی بود و به‌قد رت 
شگرف این سرد سیاهدل می‌انديشيد» دستی به‌ملایمت به‌با ژویش خورد وصدایی 
گرم ودلنشین اورا په خود آورد ۰ « درود پر توء ای‌سلحة خوبرویان و ای ریب ترین 
دختر زسین و آسمان. سلام بهنو ای کالینای زیبا و بهشتی من.» 

لرزشی خفیف و نامحسوس سراپای لیژیا را در بر گرفت. یک لحظه 
بی‌ح رکت ماند. سپس روی بر گرداند وبه گوینده‌سخن نگاه کرد. مار کوس باچهرة 
گشاده و لبان متبسم کنارش ایستاده بود. گویی از نگاهش شراره آمال لایتناهی 
زبانه سی کشید و مانند این بود که در نظر لیژیا از هميشه زیباتر وحذابتر بی‌آمد 
بر دوشش ردایی از پارچة زربفت و گرانبها که سزین به‌نخلهای نقره‌ای فام پودء 


Numidia ۳‏ : الجر بر آمروزی دد شمال افریقا که من از جنگ روم (۲۱۰- 


٩ ۸‏ ۳ قم( بدا قسمت سیم شد بل قمت در اخعیار روم و سم دیک 
در سلطه کار تا فر ار گی‌فت. -. 


1 1 کا مید وی" 


افکنده بود و حلقه‌آی از نسترنهای سیید بر موهای مشکی‌خود نهاده‌بود. باژویش 
پر شك و آراسته به با ژوبندهای گرانبهای کار شرق‌بود. آ کے د للسیی وشخصیت 
نافد او به‌حدی بود که لیزیا تا چند لحظه نمی‌دانست چه پاسخ گوید. آهسته 
گفت۰ «د رودء با رکوس .» 

آنگاه سکوت کرد. صداي نویدبخش ما رکوس از نو در گوشش طنین 
افکند: «چه سعادنمندند این چشمهای من له وحود نازنین ترا دراین لحظله 
می‌بینند. چه خوشبختند این گوشهای من که نوای جانپرور ترا می‌شنوند. لیویا» 
اگر در این کان به‌من گفتند که از تمام هستی و نیستی این دنیا چه چیزی 
۱ پیش از همه ارزو سی نے٤‏ سی گفشم نوه لو بوبه من» ولوس من ؛ اله عش 
و جمال من ,» 

و خود را اند کی به‌او نزدیکتر کرده» بهسراپای وحودش نکریستن 
گرفت. گویی آرزو داشت در آن‌دقیقه ماند قطره‌شینمی برپشت لبان عشق‌انگیزش 
لسا و به ندریج در ال دو لعل گهربارش مجو ویعدوم شود, بنداری دلشی 
می خواست درالتهاب عشق و آرزوی او به یک پارچه آتشی خروشان تبدیل شده 
و به‌خا کستر عدم بگراید. 

بهاو نگاه سی کرد. به‌سیمایشی» به‌گردن سپید و مرمرینش» بهیازوان 
خوش حالت وپرهنه اش» به سین پرحستد و آرزوبرورش؛ بهاندامش : انداسی که 
دست عالیترین مجسمد‌ساژ جهان قادو نبود شاهکاری به‌آن ظرافت و زیبایی پد ید 
آورد . همان گونه که او ر می‌نگریست:د رعالم خیال او را در بر گرفت و بدآغوش 
خود کشاندء به‌سه ملنهیب شود نزدیک کرد و آنگاه حریصانه او را در کام 
خویش فرو برد. درست شبیه بدساغر شراب کهن و سکرآوری که به تلوی تشنه 
و شرربار گمشدة بیابانی ريخته شود. 

اما در یک لحظه تکان شدیدی به‌خود داد و سيس مانند کس که از 
رژیایی گران برخیزد به‌اطراف خود نځاه نرد. همه‌جا آنبوه جمعیت سوح می زد و 
لپژیا همچنان مضطرب و شرسگین کنارش ایستاده بود. صورت خود را از نو به 
گیسوان عطربیزش نزدیک کرد و با صدایی آرام و متين شروع به‌سخن کرد: 
«لیژیا» من می‌دانستم که ترا در این محنل خواهم دید ابد داشتم که ترا 
در ضیافت ابپراطور بپينم» با وجود این وقتی‌چشمم به‌تو افتاد؛ یک‌سرتبه قلبم‌فرو 
ریخت» دلم به‌طیش افتاد و روحم لرژید» مثل اینکه انتظار چنین‌سعادت ناگهانی 


لیژیا در این دقایق متدرجاً پر اعصاب سرتعشی خود فایق آبده بود. 
تبسمی بر لب آورد و بدین‌سان خرسندی باطنی خود را آشکار کرد. 

سکالمۀ دو دلاشند بند ريج آغاژ گردیده لپژیا چند پرستی در با ره جسن 
قیصر وعلل برقراری این گونه ضیانتهای شگرف وافسانه‌آمیز امپراطور ازمار کوس 
کرده و سپس نا گهان از او پرسید: «راستی تو این‌جا چه سی کنی؟» 

و قبل ازآنکه مار کوس دلیل شر کت دراین بزم‌را بیان کند اضافه کرد؛ 


حا میردی: ¥ 1 


«و سمکن است بەمن یکوئی که چرا قیصر مرا از پدر و سادرم جدا کرد؟ 
چه گناه نابخشودنی کرده بودم که هدف قهر و غضب امپراطور قرار گرفتم؟ من 
دراین‌جا ناراحتم؛ مضطربم» پیمنا کم. دلم سی‌خواهد به خانه بر گردم» پیش 
پوبپانیا بروم. اگر امید دیدار تو نبود» گر انتظار نداشتم که دایی تو تمنای مرا 
فول کند وسرا از این ژند ان نجات دهد به‌یقین از عصد و تنهایی سی‌سردم , » 

ما رکوس مضطربانه گفتارش را قطع کرد: «لیژیاء اینطور حرف نزن ! 
ساأیوس میاش ¦ من بيك يجح وحه اطلاع نداشتم که ترا به کاخ قپصر آورده‌اند 
من از پلوتیوس شنیدم که چنین پیش آمدی برای تو اتفاق‌افتاده. تو می‌دانی 
که قیصر برای احرای فربانهای خود دلیل و پرهانی نمی آورد. ابا ترس هیچ 
ادك سویی رخ نخوا هد داد... سن همراه تو هستم و همیشه په‌دئبالت خوا هم 
بود. اگر خطری ترا تهدید کندء اگر یک سو از سر تو کم شود من جانم را فدا 
خواهم کرد. تو روح من» عمر من و آرزوی من حستی» چطور می‌توانم ببینم که 
فردی در این دیا خاطر نازنین ترا بیازارد؛ لیژیاء تو این را بدان له من همها 
به دنبالت خواهم آمد. آن‌قدر در پای تو جانفشانی خواهم کرد تا تو حاضر شوی 
که پەغانە من ہیا بی. .. من دز خا نه ام فربانگا هی برای لو خواهم‌ساخت» همان 
گونه که سردم روم برای خدای خدایان بنا سی کنند - و در الجا دای «عود» و 
«مر» و هرچه چوب عطرآ ین در دنیاست در آنشدان خواهم سوزاند تا فضای 
آن همیشه | کنده از هوای معطر یاشد ‏ و در بهاران دسته های شکوفة سیب و 
اسمن و زعفران در خوابگاه تو خواهم گذارد تا از رایحه دلپذیر آن سست و 
مخمور شوی... لیژیا» از اقاست دراین کاخ و دوری از پومپانیا اندوهگین سباش» 
من به تو قول می‌دهم که هر چه زودتر ومیل رهایی ترا فراهم کنم.» 

با ایاعه همهمه جمعیت زياد بود و مار کوس ناچار پود صحیت 
خودرا گاه ویگاه به‌طور مقطع ادامه د هد ؛ سم هلا لیژیا از شیندن قول وپیمان او 
احساس آسایش بیشتری کرد. گویی حقیقت گفتار او را درك کرده بود. باییائی 
دلشین از صمیمیت او از عواطف و گذشت و فدا کاری اوه و این که تا این حد 
حاضر بود در راه نجات وی جانفشانی کند سپاسگزاری کرد و به‌او اطمینان داد 
که پوبپانیا بدون‌تردید وی را به خاطر این‌محجتهای بیکران دوست‌خواهد داشت 
و تاپدری او نیز تا پایان عمر فراموشش نخواهد کرد, 

همان گونه که لیژیا با شوق و مسرت صحبت می‌داشت» سار توس گوس 
هر در وجودش ازشور و هیجان و اشتیاق می‌لرزید. ماد این بود که قلبش 
به تد ریج در سینه ذوب می‌شد. حبشی لها و بیان کلمات نوازش دهنده اوه 
یکنوع مستی رخوت‌انگیزی در او ایجاد می کرد. نخستین‌باری بود که لیژیا 
سخنان محبت‌آمیزی بر زبان می‌آورد و با نگاههای نویدبخشی اورا می‌نگریست. 
به همین سبپ با جذبه و شیفتگی عجیب به دهان او نگاه سی کرد. 

می‌دید کد دلنتی اورا می خوا هد و از تمام وحود اور آرژو سی ند » 
آن‌سان که دیگر تادر به مقاوست در برابر آمال طاغی و سر کش خود نیست. 


۸ کجا می‌دوی؛ 


می‌خواست در همان‌جا بی‌اختبار او را به آغوش بگیرد و سراسر وجودش را حرق 
دربوسه کند» اما ناچار با طغیان آرزوی خود مبارزه می کرد. 

در بحیط خارج از دنیای پر اعلام آنها» فعالیت و جنیش همچنان اداه 
داشت. غوغای مدعوین و فریادهای تهنیت‌آمیز آنان هر لحظه رو به افزایش 
می‌رفت. حرچه ولوله و همهمة میهمانان افزونتر شد» مار توس خودرا به لیژیا 
کرد» مشل این که یک سلسله اسواج گرم گننده الکتریکک از جسم اوساطم شده 
وبربدن او می‌نشست. بازهم سخن می‌گفت» آهسته وبلايم درگوش او رآزهای 
نا گفتنی ۴ بیان سی‌د اشت» مضایین وتعابیری را پر زبان بی‌آورد که لذت آن از 
مستی شراب کهن نیز بیشتر بود. 

لیژیا هم مسحور و بیقرار به‌او گوشی بی‌داد. با این که نزدیک شدن 
تدریجی اورا حس بی کرد سم هدا در پی گریز پرئیامد. نغعد های عشق انهیز او 
در گوشش از هر نوای موسیقی نافذتر و دلنشینتر بود» قلبش می‌طیید و زانوانش 
می‌لرزید» مع هذا دوست داشت اعترافات اورا بشنود. سار کوس نخستین مردی 
بود که او این گونه آزادانه سخن‌گفته بود. اولین فردی بود که با اظهار عشق 
و دلباختگی آرژوهای خفته را در دلش بیدا رکرده بود. 

چهره‌اش از فشار خون وهیجان فوق‌العاده می‌سوخت. قلبش آن‌گونه 
می‌زد که گویی می خواست قفسه سینه را بشکاند. دیگر متدرجا احساس ضعف و 
اراحتی می کرد. بو شد ید عطر گلها و غوغای تالاو نیز سزید پرناراحتی شده 9 
یکنوع سرگیجه در وی پدید آورده بود. در آن روزگار در محافل درباری روم 
برسوم چنین بود که ۳ مد تی میهمانال به‌استثنای کسانی که مورد توحه خاص 
قیصر بودند و د رکنار وی قرار می‌گرفتند» می‌بایستی به پا بایستند و از نشستن 
خودداری کنند, لیذیا و مار کوس لي تا صدور فربان أمیراطور ایستاده بودند و 
همین امر بر ناتوانی شدید او می‌افزود. 

"از طرفی گفته های وسوسه‌انگیز بار کوس نیز او را به شدت نهییج ده 
بود. گاهي در حین بیقراری به‌یاد اندرزهای پومپانیا و لعن و شمانتهای او 
بی‌افتاد و بانند گناهکار معیفی که در زیر فثار وجدان قرار گرفته باشد 
احساس شرمساری می کرد. 

حالت او شبیه به گمشده‌ای بود که در تنگنای صعب‌العبو رکوهستانی 
وابانده باشد» ند وه پیسرفت داشت و له راه با زگشت, از یکطرف لذت عشق و 
مستی او را سرسست می کرد و از جانب دیگر ترس سقوط در در رف و هراسناك 
گناه او را می‌لرزاند. 

در مین لحظلات حساس و دیرگذر احساس کرد که دست گرم و سوزان 
ما رکوس انگشتان ظریف و لرزان او را به دست گرفت. یک دقیقه نوازش کرد» 
سپس آهنگ افذش که از شدت شور و هیجان می‌لرزید نزدیک گونه اش شنیده 
شد: « کالینای سن .. مجبویم ؛ عشقم اکر بدانيی چتدر ترا دوست داوم ,» 


کجا می‌دوی؛ 1٩‏ 


لیژیا, آشفته و مضطرب پی‌اختیار خود را عقب کشید؛ «سار کوس !مرا 
ناراحت نکن .» 

ابا صدای مردانه و ناقذ بار کوس از نو در گوشش طین افکند. «اله 
من ! فقط یک کلمه بگو آیا مرا دوست می‌داری؟» 

دیگر جیزی نمانده بود له مار کوس لان آتشبار خودرا به گیسوان 
عطرآگین اوآشنا کن د که صدای آکته ازجانب دیگر لیژیا شنیده شد- «- چه 
می کنید؟ مگر نمی‌بینید که قبصر به‌شما نگران است.» 

رنگ از یھر لبزیا پرید و قلبش گویی ازکار باز ایستاد. ما رکوس 
بید رن خود را کنار کشید و آزرده و خشمکین په چهرۀ | کته نگریست, با این 
حمله کوناه» جهان پر از رژیا و احلام آنها به پایان رسیده بود. بدون آنکه 
به سوی قیصر نظری اندازد با ڪڪ و لفرت گفت: «| کته ! دیگر آن رورگاری 
آله تنو قدرت فراوان داشتی و در کنار نرون می‌نشستی سبری شده» همه مردم 
می‌کویند که تو چشمانت ضیف و تابیناست چطور توانستی از این فاصلةٌ دور 
تیصر وا بی ؟» ۱ 

ابا آ که از این سخن درشت و کنایه آمیز برئیاشفت و با مهربانی تبسمی 
کرد و گفت۰ «راست است که فاصله زیاد است؛ اما چشم من هنو به آن اندازه 
هيقف لدهء به قیصر نگاه کن و ببین راست گفتهام پا نه او از درون عیتک 
زرد متوجه شماست,» 

بثل اینکه آ کته راست‌می‌گفت. فیصردرحال ی که برتخت خود تکیه کرده 
بود نگاهش را به‌سوی‌آنها دوخته وازدرون عینک دسته‌داران دورا می‌نگریست. 

سار توس از ستاهده این بنظره بیمی په خاطر واه نداد » ایا بویا سمعجنال 
از ترس و وحشت بی‌لرزید. وقتی نرون عینکك خود را به کنار برده لیژیا از 
یک نگاه به چهرة فربه و چشمان شرربار او به یاد داستانی افتاد که از زبان یکی 
ار غلایان مصری دربارهٌ باوها و افعیهای سرزیین فراعنه شنیده بود, 

نشل اینکه از چشمان نرون نیز شعله‌های خروشان و مسحو رکننده‌ای 
زبانه می کشید» آن‌سان که با نگاه‌خویش شرر به‌جان بینده می‌زد. بی‌اختیار 
دست خود را بلند کرد و بانند طفل وحشترده‌ای با زوی بار توس را گرفت, 

نرون همچنال خیره بدین سوی ثالار می‌نگریست و مدعوین خواهی- 
نخواهی عده‌ای‌به نرون و گروهی به‌جانب دختر وحشتزده نگاه س کردند. یک 
آرامش سوقتی بر سراسر تالار حکمفرسا شده بود» بثل اینکه همه وقوع اة 
بدون انتظا ری ر پیش بینی سی کردند. 

امپراطور پس از آنکه چند لحظه با حلقه‌های گیسوان خود که بر 
پیشانی آرایش شده بود بازی کرد پرسید ۰ «ایسن دعتر به نظرم اشفا نمی‌آید .» 

پطرونیوس که در کنا رش لته بود بید ونکت جواب داد «او صان 
گرو گا نی ابیت له دوباره‌اشی با قیصر صحبت کرده پود م,» 

- بلی »یادم هست... گفتی که از چه سرزسینی آمده؟ 


۰ کحا می‌ردی؟ 


- از لیژی. 

بثل اینکه خواهر زاده‌ات عاشتشتی شلد ٩۲‏ 

-- هینطور است. 

قیصر یک‌لحظله مکث کرد. سپس در حالی که از نو عن زمرد را 
پرا پر جشمش می‌گرفت و به‌سوی او می‌نگریست پر سید » «گفتی که این دختر 
فقط در نظر خواهرزاده‌ات زیباست ؟» 

بل بعتا زد اینطور است , ماو کوس او را زیا سی د | ند » ند نها او را 
پلکه همه زنان دنیا راء برای او هیچ فرق نمی کند که زنی زشت باشد پا زیہا؛ 
اکر لباس فشک ی را به تنه درخت پوسیده‌ای هم بکنند باز مار کوس عاشقش 
سی‌شود. ۳۷ الته آنهایی را که او زیبا می‌داند» به هیچ وجه در نظر قیصر زیبا 
نیستند. همینطو رکه می‌یینید این دختر زرد و لاغرء شکوفهة آفت زده‌ای را می‌باند 
کد هنوز ناشکقته پژمرده شده و تو ای قیصر آسمائی که دارای عالیترین سلیته عا 
در جهان هستی» هبچوقت به این زنان ناسطبوع و وارفته نگاه نکن ! اندام 
استخوانی این دختر درست پیدا نیت وگرنه س دید ۍ که تا چه حد تهیگاهش 
کوچ و لاغر است. ۱ 

ترو بی‌تأمل تکرار کرد ۰«راست گقتی»؛ تهیگاهش وچک ولا غراست 

«سنه چپو» که ۳ آن أله بی نو حده بش اماك سا با «وستیفوس » ۳ 
متائلره درباره خواب ۳ تعمیر خواب بو ت اھان به‌طرف پعلرونپوس ب رگشته و پا 
نجسب إرسيد: ٭ اة فد ی ؟ او ریہا پیست؟ سن به‌شدت با این نظرر4 تو مبخالشم. 4 

پطرونیوس بیدرنگڭ حواب داد «از قضا همین الساعه سی خواستم 
به قیصر بکویم که ار از اشخاص بی‌سلیقه ای مشل «سنهچیو» بپرسی که مفهوه 
زیبایی چیست» شاخة کد ریئوی را به‌حای گل بهنو نشال مي د شند ! » 

صدای خندة نرون بلند شد: «آفرین پطرونیوس !» 

سپس شست خودرا رو به پایین‌گرفت. این نشانه‌ای بود که بعمولا نرون 
حین نماشای مبارزه «گلاد یا تورها۴» به تار سی برد ویفهوم آن اين بود که یکی 
از دو حریف شکست خورده و تاچار حریف غلوب بایستی کشنه شود 

وستیوس که تا آن لحظه از حریان مدا کره بی‌اطلاع بود» بدتصور اینکه 
ابپراطور خوابی ذد يده و درباره تعبير آن سشغول گنتگ وت ره بیان صعصت دو يده 
و گفت. راما ب ن ید واب خبیلیی یل ت دارم» رسف شام هم با رها رد من گنه که 
خواب مبنای صحیحی دارد. i‏ 

در این هنگام « کریسیی ل ید تاد یکی از بعشوقه های نرون نود 
و در سراسر روم به موسباژی و بی‌عفتی مشهور بود موضوع خواب را دنبال کرد 


Gladiators ۴‏ ؛ پهلوا نان و میاردجویانی که در دودان امپر‌اطوریروم در نماشی 
اهر هی‌شد ند و ۳ دمشیر و نید و ساب بلاج ۳ در زد کات 3 ۳ را حر ىقات 
خود می جنگید ند. ج 


کحا می‌دوی؛؟ ۷۹ 


و در حالی که با طنازی خاصی دلربایی سی کرد گفت» «د یشب من در خواب 
ديدم که «دوشیره آانشان۵» شلده| م و سرا به‌نگهبانی سعيك بقدس «وستا» 
ب رگزیده‌|ند.» 

از بیان این جمله نرون را بی‌اختیار خنده گرفت؛ به‌طوری که شروع به 
کفزدن کرد و تعاتب عمل او همه حضار کف زد ند. 

گریسیی یلد بدون آنکه از خندة تنایه ایز ابیراطور ناراحت شود» با 
خونسردی به سخن خود اداسه داد: «و در عالم رژیا می‌دیدم که من از نمام 
مردی په بدل من تخورده است ‏ » 

پطرونیوس سخنش را قطع کرد و گفت: «اجازه بده بگویم که تو فقط در 
عالم خواب بی‌توانی ببین ی که پا کدامتی» وگرند...» 

کگریسیی نبلد بسانم شد حملداشی تمام شود « اتر قیصر اراده کند جه 
بی‌گویی؟ آیا آن وقت هم می‌گوی ی که من پا کداس نیستم؟» 

چراء اگر اسیراطور فربان دهد» آنوقت بدون تردید تو از پا کداینترین 
زنان دنیا هستی ! 

وستینوس گفت: «حاضرم شرط بیندم که خو اب ميشه تعییر می‌شود ,,, 
بارها شده است که خدایان در عالم خواب به‌بالین انسان آمده و آینده را 
پپشگویی کرده‌اند. عقیده من این است که اگر کسی به‌خدایان هم ایمائی 
ند اشته باشل باید به خواپ معتنتند باشد,» 

نرون که تا آن لحفله با علاقه به گفتگوهای آنان کوش میداد گفت: 
«دربارٌ غیبگویی چه می‌گویبد؟ یک وقتی ا زکاهنان شنیدم که برای روم خطر 
بزرگی می‌آید» ولی بزودی آن خطر رفع می‌شود و من به امپراطوری سرزمین 
شرق می زسم,» 

وستینوس متفکرانه پاسخ داد: «پیشگویی هم مثل خواب پایه صحیحی 
دارد. چندی پیش یکی از کسولهای معروف که به‌خواب و خدایان عقیده 
نداشت برای این که تجربه‌ای کرده باشد مطلبی را در امه‌ای نوشته و پس از 
اینکه پا کت را کابلا سمهور بی کند به همراهی یکی از غلامان خود په معبد 
«سوپسوس» دی ترستاد, وی په عده‌ای از دوستان خود که بر سر این موضوع شرط 
بلك بود ند سی‌گوید که ار موپسوس؛ خدای توانایی است و عمشه در عالم 


۵ در یات خهد‌ایان دوم باستات» الهه‌ای جود داشت که او را ۷6۵4۵ «ر بةالنوع 
کانون» با الهه آتشدان مي‌نامیدند. از جمله دسوم مذهبی دوهیان چشین بود 
ګه هر ساله قروه کثيري از دختران ربا همداری مخصوصی دفته د در انا 
سحت نظر کاحتات یزار کا آ داب نگهبانی معد الهه آتغدان دا قرا می در فتند. 
ابن دختران می‌بایستی با کره و پا کدامن باشند وهر گز با مردی دوابط عشقی 
بر قر اد نکند,- ۰۳ 


۲ کجا می‌روک: 


رژیا» نبات مردم را برمی‌آورد به غلام من خواهد گفت که من در آن ناه چه 
نوشتهام و جواب آن جیست *» 

لام یار سفر بسته و به معید موپسوس یرود و شبی را در آنجا به 
صبح می‌آورد. نیمه های شب جوانی نورانی در حالی که چهره‌اش از بزرگواری 
مثل خورشید می‌درخشید» به خواب او می‌آید و می‌گوید: «ای غلام ! به خاند 
برگرد و به ارباب خود بگو سیاه.» 

ار م بر سی گرد د و موقعی به عانه | وباپ می رسد کد دوستان او هد 
جمم بودند. وقتی ماجرای خواب خود را تعریف می کند رنگ از صورت ارپاب 
می‌پرد و از حيرت به فکر فرو می‌رود. آیا می‌توانید حدس بزنید که قونسول در 
ان تابه بچه سؤال کرده پود ؟ 

حضار همه متفکرانه بهم نگریستند. وسیتوس دست خود را به سوی 
یکی از ساقیان ساهرو درا زکرده و پس از آن که جام خود را لبالب از شراب 
کرد گفت» «زحمت شما برای پیدا کردن حواب این معما بیهوده‌است. قونسول 
در اب خود نوشته بود «ای بوپسوس! اگر ادعای تو برای پیشگویی حفیقت 
دارد و ئو از همه اسراز با خر هستی به من بگو رنگ گاوی که سن خیال دارم 
بزودی قربانی کلم چیست ؟» 

و همچنان که دید ید» ویوس جو آپ یج داده لو ۵ , 

ظا هرا موضوع جالبی پیش امدهبود» زرا همکی یاعار قد بهم سی نکر پستشد 
و منتظر بقیه داستان بودند؛ ابا در همین حین تاتهان «ویتیلیوس» با هيل 
فربه خودسست و ار خود بیخود به‌متابل رون سید ویی‌محابا خندة احمقانه ای 
سر داد. ترون اند کی تسب و آزرده خاطر لر سيك ۰ «این خمره روغن به جه چیز 
سی خندد 1 » 

پطرونیوس بيد رنت پاسخ داد «ننها امتیاز انسال بر حیوان همین حنده 
است, البته ویتیلیوس برای معرفی خود سند دیگری جز خنده در دست ندارد !» 

ویثبلیوس یک لحظه تأبل کرد و در حالی که به اطراف پای خود 
می‌نگریست و همچنان خنده سی کرد دو دست پرگوشت خود را به طرف قیصر 
گرفته و گت «سی بینید ٦‏ تعافست انخشتری اتتخار خود را که پد رم بدمن EH‏ 
بود گم کردم.» 

و شروع به جستجو در پیراهن نازك کریسپی‌نیلا کرد. 

وستتیوس که در پی موضوعی می‌گشت تا ترون را بخنداند شروع به 
تقلید فریاد و شیون یک زن عصبانی و ترسیده کرد. 

«نیژیدپا» زب زیبای دیگر که پهلوي نرون ایستاده بود گفت۰ « کدام 
افتخار؟ يدر ویتپلیوس کارش پا لاندوزی بودء بعدها خیاط شد !» 

۰ دراین دقایق رفته‌رفته بزم و سروره شور و هیجان نازه‌ای به خود 

سی گرفت, بدعوین همه په جتب‌و جوش افتاده و به باده وق 9 برف میوه و 
غذا اشتغال داشتند, دسته‌دسته ساقیان ماه‌پیکر با قرابه‌های بزرگ از سان 


کدا می‌روی: ۳ ۷ 


بیهمانان عبور کرده و جامهای خالی آنان را پر سی کردند. هر چند دفیقه یکبار 
از چها رگوشة سقف تالار بارانی از گلبرگهای معطر بر سر حضار فرو می‌ربخت. 

پطرونیوس در اين هنگام از قیصر تقاضا کرد کد برای خشنودی خاطر 
میهمانان و تجلیل جشن آواز بخواند. 

همین که بطروئیوس این حمله را ادا کرد» گروه کثیری از اطرانیان 
قیصر به‌پا خاسته و عمه از امپراطور مهربان تمنا کردند که آنان‌را بایکی از 
ترانه‌های دلنشین خود شاد کند. اما نرون با نازسخصوصی این تقاضا را رد کرده 
و گنت که این‌بار نمی‌تواند چنین کرامت بزرگی را قبول کند زیرا در ضیافتهای 
گذشته نیز آواز خوانده و آگر «آپونو رب‌النوع هنر بهاو چنین صوت شورانگیزی 
داده نمی‌بایستی کفران نعمت کند و پیاپی آواز بخواند» ازآن گذشته نرون اشاره 
به این نکته کرد که وی سس دولت است و وطیفه مسلم دولتی به وی اجازه 
تخوا هدداد که به‌طور رایگان آواز گراتبهای خودرا که جزوسرماية مملکتی بشمار 
می‌آید در اختیارملت گذارد. بتابراین اصرار و پافشاری آنان بیهوده است. 

«لو کان» ملک‌الشمرای دربار ترون پک گام په جلو آمده و پا اهف 
آمیخته با نضرعی گفت: «ای قیصر روحانی» ما بندگان تو اطلاع یافته‌ایم که 
ند بست صدای روحیرورت دیائر نوشیدن شراب نا را حت شدده» سا وزنۀ سنگینی 
به روی سینه خود می‌گذاری تا نوای اسمانیت بهبود حاصل کند وهمچنین 
بي‌دانيم که در نظر داری چندی برای استراحت و بهپود صدا به کرائة دریا 
بروی؛ اما ترا به نام و هنر بشریت سوگند که بندگان جان‌نبار خود را از این 
سوهیت بزرگ بی‌نصیب بمگذار.» 

ناگهان همه تالار به‌جدا درآمدء «ای امپراطور بزرگ ایتقدر بیرحم بباش. 
با يک ترانه حانبخشی ید رنج و انتئلار ما بایان بده,» 

نرون در این موقع ناچار دست خود را به نشانك رضایت بلند کرد. 

ظاهرا بیش از این نمی‌توانست بیهمانان خود را در رنج و التهاب 
ببیند, با سوافقت او سیمای شمه مدعوین از شوق و مسرت ازهم کشوده ثد آیا 
قبل از آنکه حضار را بهرهمند سازد فربان داد تا مراتب رضایشمندی او را په 
اطلاع پوپیه برسانند» زیرا در آن روز پوییه بیمار بود و اکنون این دوای 
شفا بخش اورا ار بیما ری جات سی بخشید, 

همسر فتان و عشوه‌گر نرون» سدتی بود که با تدییر وسیاست بر امپراطور 
رام حا کم شده پود و او را جونل غلاسی په دنال ابیال خود می کشاند. نها 
در یکی دو مورد بود که پوپیه با اراد وی بمخالفت نمی کرد و از اظهار نظر 
اجتناب می‌ورزید» یکی از آنها مواقعی بود که نرون به‌خواندن آواز اشتغال 
می‌ورزید و آهنگ اسطبوع خود را به گوش متملقین می‌رساند. 

سرانجام دلبر طناز و عاشق کش روم با کرشمه و دلبری خاصی وارد بزم 
شد. خودرا چون بلکۀ اساطیر در حامه‌ای فاخر و گرانبها آراسته و گردنبندی از 
مروارید درشت وقیم‌تی برگردن سپیدوزیبا اقکنده بود. موهایش انشان وطلاییء ‏ 


۴ دا می‌روی؛ 


اندایش پر بوج و هوس انگیز و سیمایش جالب و روحپرور بود. بااین که تا 
آن تاریخ دو شوهر رسمی دیگر غیر از نرون کرده و سالهای متوالی با عشق و 
مستی وشیدایی به‌سر آورده بود؛ مم هدا حون وزیا وحتی خردسال به نظر می‌آید, 

با ورود او سلهلة شادی و مسرت از همة حوانب تالار برخاست. لیژیا 
که آن لحئله محو تماشای حر کات غیرعادی قیصر بود نگاه خود را متوحصه 
پوییه کرد و بددقت به‌سراپای هوساز اونگاه کرد. اما به زودی اعتراف کرد که 
این زن فتنه گره همان ونه که شهرت دارد بیش از اندازه زیباست. زیبا و وسوسد ‏ 
انیز و اغوا کننده, او بارها ار زبان پوبیانیا شنیده بود که وی ازحمله ساقط‌ترین 
و ید کارترین زنان روی زین است» اما هرگز نمی‌توانست تصو رکند که جاذبة 
حمال او تا این حد قوی است. سی‌دالست که وی همان زن سیاهدل و شقاوت . 
پیشهایست که شوهر خودرا واداشت تا بادر خویش را به قتل رساند و بعد 
همسر بیگناه خدودرا نیز به دست جلاد بسپارد. او مکرر از زبان کنیزان و 
غلابان خود و از قول میهمانانی که به‌خانة اپدری او می‌آبدند شنیده بود که 
این زن» از بدو آشنایی خود با نرون چه جناپات وحشتنا کی برتعب شده و خون 
جك پیکنا هانی را بی‌سیب به خا ريخته بود. بارها په او گفته بودند که بردم 
په سسب عداوتی که با پوپیه داشتند» محبمه‌های وی را شانگاه از پا په های 
شود په پایین افکنده و خرد و بتلاشی رده بودند. شنیده بود که این زل 
حاه‌طل و خداناشناس» او دشتنان سرسخت پیروان دين سسیح است؛ بع هذا 
با ثمام این انعرافات اخلافی» از حیت حمال ظاهر» آفت سرسخت دلهای بردان 
زنپرست و عاشق پيشه بود. فرشتة اهرمن‌خویی بود که ردان روم در حین 
پرستش جسم او از نهاد تیر اومی‌ترسیدند و ازقدرت‌بیکران او به عودسی‌لرزیدند. 

بی‌اختیا ر رو به‌سا ر کوس کرده وگفت: «سیبینی که این زن‌چقد ر زیباست؟» 

مار کوس که دراین لحظات تحت تأثیر الكل و نشته لذتبخش عشق 
سمت و از شود بیخود شده بود با آهنگك نوازش‌دهنده‌ای گفت» «بلی لیزیای 
من» او زیباست اما نه به ژیبایی توا قسم می‌خورم که تو هزاران‌یار از او 
خوشگلتری» سنتهی نو هدر خود را نمی‌دانی, اکر مید انستی ند و زيا ودوس 
داشتتی هستی؛ شاید نوهم بثل «نارسیسس (» عاشتق اندام قشتکت خودت می‌شدی, 


۶ 155€ در اساطیر یوان قددم جوان پاد د بای بود که درعشق وهچر‌انش 
وا کو کی اد | هدا از هیا ر فت. دخترآنی که مورد تحفیر تأر سی قراد 
کر فته بودند, تنبیه او دا از خدایان خواستند. «نمه‌سیس» الهه عدالت صدای 
آنها دا و مقدعات دا طوری فر‌اهم آودده که یرود باد گرم فادسیسی؛ پس 
از اجام شکار محبوز شد برای رقم عطش از چشمه‌ای آب ددوشد. در آ نحا 
وی عکس صورت خود دا دید و عاشق خود شد. وۍ که از آنا هی بهد نیا 
بی‌آععتا شده بود؛ روي تصوس حود جندان چې شد که پس از | ندلگ دمانی جاب 
رد در مکانی که وی جان داد کلی دویید که آن دا تادسیی ( نی کس) نام 
تهاد ند ,عم 


کجا می‌دوی؛ ۷۵ 


من» آگر این زن در شیر چھارپایان استحمام کرد الھڈ زیبایی ترا با شیر پستان 
خود پروراند. افسوس که نواژخود پیر ی به اونگاه نکن ؛ به‌حمال | و امير 
چشمان قشنگت را به‌طرف من برگردان» اجازه بده آن لبهای نازئینت جام شراب 
سورانم فروریزم,» 

و از نو خودرا به لیژیا نزدیک کرد و چهره‌اش را نزدیکك گبسوان 
عطر افشان او پر , این امظطات که محفلل دو آراستی همهمه انگیزی فرومی رفت ؛ 
قیصر ار حاي برخاست و در صدد خواندن اواز بود. 

راسشگری که در تواختین تلو د شهرلی بسزا داشت حلو آسده و خود ۴ 
آبادة ستاپعت از فرسان قیصر می کرد, قبل از آنکه امیراطور زبان په غمسد 
بگشاید» برای چندبار از زمین وآسمان گلبرگهای بعطر بر سر حضار بارید» سپس 
نرون شروع به‌خواندن کرد. 

اشعار اين ترائه که خطاب به ونوس » الهه عش و حمال بود در نهایت 
استادی نباختد شده و آهنگ آن نیز به دل می‌نشست» ابا آنچه در حقیقت بلال - 
انگیز بود همان صدای خواننده بود که نعره های او فضای سالن را پر سی کرد. 
با و جود این ء عظمت پزم و شور اھک وشپوایی اشعار؛ تروشی ازمغهمانان ر 
سخت تحت تأثیر قرار داد. از آن جمله لیژیا با وجد و شیفتگی عمیقی به رون 
می‌نگریست» گویی در آن لحظه سیمای او با آن تاجی که از برگ درخت «غار» 
بر سر داشت» به سراتب بطیوعتر و جداپتر از دقایق نخست می‌آمد, 

هنگاسی کد سکوت کرد فر پاد ها نحسین و شور و فوغای بدعوین 
ولوله‌ای در فضا به‌پا کرد. حمله های «أ نغمه اسما ئی ! » و «پاینده اسر اطووه 
تالار را می‌لرزاند؛ برخی از زنان دو دست خود را برافراشته و از فرط شوق و 
شعف پیاپی بهم سی زدند. تروهی دستما لهای خودرا بیرون آورده و اشک دیدگان 
خوبش را پاك سی کردند. 

پوپیه از حای برخاسته و با طنازی و دلبری دست نرون را بلند کرد و پر 
لان خود نهاد ت و برای جد ES‏ همجنان شاد داشت وقتی محشل از و 
آراسش خویش را بازیافت» پطرونیوس نزدیکك نرون آبد و با آهنک دلدشینی 
دیگر لب به نغمه‌سرایی نمی‌کشود. افسوس که زبان و کامات قاد ر نیستشد قیصر 


۷ 000۳۴68 اساطین بونان؛ اودفه با ( اورفوی ) فر‌دند اوقا گر, دب‌النوع 
موسیقی بود دی خو | نمده‌ای کامل: موسیقی‌دان وشاعر نود وخیلی وت سکب 
می‌نو اخت و حتی اختراع چشگدا بهدی نسیت‌می‌دهد. دقتی اودیدیس همسر 
جوان ۳ دییایش دداشر نیش عاد ی در کشت ره چستیدو ی هس يه آن دئیا رفت 
خدایان مر اش شیدت نوای نگ وی داضی شدند که همسرش دا ده‌وی باز 

يوي 


۷٦‏ تا هید وک 


آن را طوری که قا بل ستا یش و تجسیی است تشویق كنند!» 
چند دقیته بعد» باموافقت امپراطور نمایشها و سرگرمیها شروع شد. جوانی 
به نام «پاریسی» که دارای جهرت و اندام قر يىنده‌ای بوت در نقشی «ایو» بخوية 
خویروی خدای‌خدایان به‌وسط تالا رآید وشروع په رقص کرد. استادی وهنرئما یی 
اودر رقص بقدری عجیب وجالب بود که به نظر سحر وافسون می‌آد. پاریس با 
حر ات چشم وایرو و سر و دست و پاء صحنه های مختلفی ازاندوه و شادی» تهر 
و آشتی» عشق ونفرت» سمتی و تسلیم وسرانجام انتحار و مرگ را به‌طرز شگفند 
آوری مجسم کرد. بعد از او لوبت به‌رقص جمعی رسد » گروهی باهروی 
نیمه‌عریان با انداسهای نرم و لطیف و هوس‌انگیز به‌میان آده و شروع به هثر - 
نمایی کردند, دسته های بوسیقیدانان با آلاتو ادوات مختلفب شامل عود و سنتوو 
و چنکك و ئی و بربط و طبل و ثیپور و سنج وغیره با شدت هرچه تمامتر به کار 
خود مشغول بودند. آهنگ موسیقی و رقص پری‌پیکران و رایحة عطر و مستی 
شراب و عشق دلبران و بوس مهرویان» آن‌قدر سکرآور و رخوت‌انگیز بود که روه 
کثیری از میهمانان به‌عالم وجد و بیخبری فرورفته و هر دسته برای خود بزسی 
دلنشیی و جدائانه پدید آورده بودند. درهمین لحتلات حساس؛ مار کوس که از 
فرط پاده‌گساری به یکباره مست و از شدت تمنای محبوپ بکلی یقرار شده بود 
بازوی لیژیا را گرفت و با آهنگ مرتعشی گفت: «لیزیا! آیا می‌دانی اولین بار ترا 
درکجا دیدم؟ بگذار یک راز نگنتنی‌را برایت فاش کنم: اولین بار ثرا در باغ 
خانهات دیدم. صبح خیلی زود بود و تو بیخیال در کنار اسنخر اربیده بودی. 
خدای من ! سراپایت برهنه و بی‌برده بود وقتی چشم من به‌آن بدن آسمانی افتاد 
بی‌اختیار به خود لرژیدم ! تو درآن لحظه ابدا به حاطرت خطورنمی کرد که کسی 
صبح به‌آن زودی در آل خانه بیدار شده باشد و از دور نگران تویاشد. از آن روز 
تا حال بارها ترا دیده‌ام»گرچه نو آن اندام قشنگ را از من پنهان کرده‌ای ابا 
بک د قیقه نمی توانم آنمنظرة فراموش نشد نی راا زخاطرببرم . لیژیا...د راین بزم د لنشین 
شا سید , ازندکان وخدایان همه درعشق وسمتی فرو رقنه‌اندچرا تونمی‌خواهی 
مثل دیگران‌باشی؟ این‌حجاب نازك را به‌دور بیندازه بپین چطو رکریسپی نیااسیدۀ 
خود را برهنه کرده است ! دراین د تسا یج لدنی بالاتر از لدت عسق لسمتا 
چرا تو از من گریزانی؟ به‌آغوش من بیا... سرت را بدسینه‌ام بگذار تا نفس 
ناگهان وحشتی‌آمیخته باتعجب سراپای لیویارا فرا گرفت وقلیش به‌شدت 

سه 

دهد به‌شرط اینکه در موقم خروج از آن دنیا دهیشت سرش تگاه نکند ولی 
اودفه این شرط دا هجا نیاورد و درنتیجه همرش دوباره مجو گر‌دید. او فه 
برای مر اجمت به آن دنیا و مطالبة همر خود باذهم تلاش بسیاد کرد اما ان 
باد پلو تون‌خدای‌جهان سفلی سختی درمقا بل ری‌ایستاد واجازه ورود به اند نیا 
را به او نداد اودفه تاچاد با دلی شکته به هیان اغراد «شر بار گشت. . م. 


کجا می‌روی: ۷۷ 


بنای‌طپیدن را گذارد. گویی ناگهان دربرابرخود در ژرف وهولنا کی دید که هرگز 
تصور وجود آن را نمی‌توانست بکند .چه؟. ما رکوس در با ره او این گونه قضاوت 
کرده بود؟ این دوست مهربان و پا کدل که در نظر او عالیترین مظهرشر افت و 
کذشت بود » در با وه‌اش اینطور می‌اند یشید؟ ۱ 

نا گاه حالش متقلب شد و چشمش سیاهی رفت. با این چند کلمه» همه 
اعتماد و اطمیتانی را که نا کنون در وی پدید آورده بود از میان برد. دیگر 
ما رکوس درنظرش آن سردار دلیر وجوانمرد پیشین نبود» بلکه بندة اتوانی جلوه 
کرد که اسبر و زیون امیال شیطانی خود شده بود و به‌ورطة فساد و تبا هی 
سرنگون گرد يده بود. انسان دیوصفتی شد که سرا پا آلوده به گناه و گمراهی بود 
وهمرد یف سایر مردم سافعد و فرومایه آن زرم دو آیده بود 

دیگر از آن ضیافت با شکوه وتماشای عشق و مستی دیگران بدش آمد. 
از همه کس و همه‌چیز متفر شد. آرزو سی کرد از آن محیط شوم دور شود.صدای 
پوسپا نیا پیا پی درگوشش طنین اقکنده بود که «ازاین دام فریب بگریز! بهاو نفرت 
داشته باش !» ابا درعین حال؛ آهنکت مربوز دیگری هم می گفت؛ «افسوس که 
خیلی دير شده و رأه تجات و رهایی بسدود شده است ! » 

یک لحټله بدفکر فرو رفت که چه کند؟ می‌دید که عشق و وفای پیشین 
او باهمین چند تلمه به‌نفرت وانتقام تبدیل شدهء دیگر له می‌توانست اورا دوست 
پدا رد وئه‌آن شهامت با داشت که وی با ازخود دور کند, ضعف عع یی پرحسمسی 
مستولی شد و تاریکی هراس‌انگیزی برایر چشمش را پوشاند.احساس کرد که 
پیوندد. خواست از جای برخیزد؛ ابا در یک لحظه به خاطرش آمد که خروح از 
بزم در نظر امپراظور گنا هی بزرگ وبخشش ناپذیر است. وانگهی فرضا که اجا زه 
خروح می‌داشست؛ آیا زانوان ناتوان اوقادر بهحر کت می‌بود؟ هنوز ساعتهای دير 
گذری به‌پایان جشن بانده بود» تازه گروهی از ساقیان ماهرخسار با قرابه‌های 
شراب داخل بحقل شده و ساغرهای نیم خالی ۳ پر می کرد ند, در وسط تالاره 
دو ورزشکار غول پیکر باعضلات ورزیده و بدنهای آلوده به زیتون مشغول کشتی 
بودند. هر یک سبعانه به‌دیگری حمله برده ومی کوشید حریف را به نوعی مغلوب 
سازد. جندی نگذشت که مدای شکستن استخوانها به گوش رسید و ستعاقب 
آل» هر دو مدهوش و خون‌آلود بر کف پوشیده ازموزائیک تالار در غلطیدند, 
هنوز جسد بیجان ورزشکاران را از ثالار خارج نکرده بودند که گرومی دیگر از 
مقلدین وارد بزم شدند؛ اما در این دقایق کسی متوجه بازی آنها نبود. رفته رفته 
اثر الکل مشاعر همه را از کار انداخته و توجه آنان را فقط به‌دو چیز په «جام»و 
«زن» معطوف می‌داشت. در این موقم به‌فرمان نرون عده کثیری دختران سیمتن 
که در شیوه عشق و دلیری استاد بودند وارد تالار شده و بامیهمانان درآس‌ختند. 
با ورود آنهاء هر یک از میهمانان سعی می کرد یکی را به‌دام آورده و عشق و 
مستی خود را با وی آغاز کند. 


۱ سا هید ار 6 


آهنگ وسوسه‌انگیز موسیقی ولوله‌ای در فضای تالار افکنده پود و دیگر 
صدای کسی به گوش نمی‌رسید, گروهی پسران خردسال و خوبچهره در این هنگام 
به‌میان جمعیت آمدند و با عطریاشهای طلا» عطروگلاب به پا های میهمانان سی ۔ 
ریختند. فضای سالن از ریزش گل و رایحةُ عطر و دود مشعلها و بخار الکل 
انباشته شده بود و گیجی و دوار عجیبی در سرها ایحاد کرد. بعضی از چهره‌ها 
در اثر افراط در باده‌تماری بدرنگک حون در ايده بود وگرومی دیگر بهتابی و 
پریدهء رنگ سیمای مردگان به خود گرفته بود. بعضی از دختران به‌علت 
پیتراری و شدت میجان عشاق خود, فریادهای وسویه‌انگیز می کشیدند و آتش 
شوق آنان را دامن می‌زدند. در کنار نرون ویتیلیوس مست و از خود پیخود 
به‌روی زسین افتاده و به عواپ عمیقی فرو رفته بود. در جائب‌دیگر او «نیزیدیا» 
در حالی که از کمر به‌بالای او برهنه بود در آغوش لو کان افتاده و هر دو بد ‏ 
عالم بیخبری فرو رفتد بودند. سمت دیگر «وستینوس» دخنر زیبایی‌را به‌دام آورده 
و با سماجت و سرسختی عجیبی می کوشید اورا متقاعد سازد که خواب بنیان و 
اساس صحیحی دارد: د رگوش دیگری «تولیوس» از نزدیکان نرون؛ خدایان و 
بقدسات را به بادناسزا گرفته وپیا پى بخت‌ناسا زگا ر خودرا که‌چتین زند گی یک نوا ختی 
براي او ایحاد کرده پود نرين می کرد, در کنار او «دوتلیوس» یکی از قضات 
روم در حالی که پای پرهنه دختری را مې بوسید فریادهای او را با خم پاسخ 
داده و می‌گفت: همین کفران نعمتهای شمماست که روم را به‌دامان اضتحلدل و 
فنا کشانده. «رگولوس» قونسول بریتانیا که سرطاس خودرا به روی سین عریان 
دختری قرار داده بود و به رژیای دلیذیری فرو رفته بود نأگهان سراسپمه از خواب 
برخاست و فریاد زد « که می‌گوید روم در معرض فناست؟ ازمن بپرسید تاعظمت 
روم را بشما ثابت کنم ! زنده باد شراب ! زنده باد زن!» سيس جام شرابی را که 
هنوز نیمه تعام در دست داشت لاجرعه سر کشید یک لحظه بعد از نو فریادش 
بلند شد که «چه می‌گویید؟ از شرق تاغرب همه‌جا زیر فرسان امپراطور استاسی 
کشوره ازخاك بریتانیا تاسرزسین اشکانیان تحت فرسانروایی ماست. زنده‌باد روم ! 
زنده‌باد امپراطور!» و آنگاه چرحی خورده بیهوش به زیر پاي محبوبة خود 
د رغلطید. 
والیوس یکی‌از کاهنان ستتفذروم» دو زن زیبا را کنار خود نشانده‌بود ودر 
حال ی که به‌تلخی می‌گریست» می‌گفت: «آخر این چه زندگی است؟... تمام عمر 
زن و شراب؟ چه بهتر انسان بنده ضیعفی باشد تا فرسانرواي کل سیمری !» 
لو کان که تازه اثر الکل اورا به‌مرحله جنون نزدیکك کرده بود» همچان 
دست در آغوش نیژیدیا نشسته بود و در حالی که یکی از اشعار جدید خود را 
زير لب زمره می کردء گرد طخ لی را از لابلای گیسوان افشان دخترلك مست 
مې زد ود . د مسقا بل او «آستینوس» عرق درو برک و گل ؛ 8 ژیبا یی را که او نیز از 
فرق تاقدم پوشیده درگل بود به‌آغو شگرفته وفریاد می‌زد «ببینید ! ...من رب‌التوع 


بهار هستم !» 


کید ھی و ی: ۹ ۷ 


دربیان مقربان ترون» ظا هرا ازهمه طبیعیتر پطرونیوس بود, بالبان‌متبسم 
وسیمای آشوده از کنارمیز ها می‌گذشت وهرگروه می زده‌ای را که درعالم فراموشی 
می دید لطیفه ای به‌آنها م یگفت. 

اپراطور هم در این دقایق حالش بهتر از دیگران‌نبود. او که درساعات 
نخست شب تصمیم داشت برای حفظ نفمةً آسمانی خود از افراط در شرب 
خودداوی کید | کتون و یشتندا وی را از دست‌داده وپیاپی‌ساغر لیا لب راس مبی- 
کشید. چهار ساقی داه‌پیکر که هریگ از زیبایی و دلبری از دیگری فزونی سی- 
گرفتند؛ در چهار جانب او ایستاده و اتتظار لحظه‌ای و می کشیدند که رون جام 
خود را پبه‌سوی آنان دراز کند. درفواصل بر و خالی شدن جام» قیصر نرانة 
عاشقانه‌ای را به زبان پونانی می‌خواند و گروهی نیز از او متابعت می کردند. این 
کیفیت معلوم نشد چقدر به‌طول انجامید. همین که اثر سمتی درا وکام بدیدار 
شد نا گهان سکوت کرد و پس از آنکه چند لحظه با وجد وشیفتگی به‌فضای نیم 
روشن مقابل نگریست فت «ببینید چقدر زیباست ! زیباتر از ونوس و آفرودیت ! 

ابا یک‌مرنه نکانی خورده و خروشی از سینه برآورد, در حالی که دست 
خودرا به پیشانی پوشده از عرق خود می کشید گفت» « او چه اشتاه بزرگی ! 
او بادرم « گری‌پیا» است [ » 

بطروئیوسی که از این ماحرای تازه نرون چیزی نقهمیده بود؛ یک گام 
به حلو آمد, قیصر همینکه‌چشمش به‌وی افتاد» مانند کودك وحشتزده‌ای دامانش 
را گرفت و گفت: « اینها بسن می‌گوین د که سادرم زنده است... مگر من او را 
نکشتم ؟ بسن گفته‌اند که او نیمه های شب وقتی ماه نمایان می‌شود» کار دریا 
قد م می زند ودایما انتتلار چپزی را می کشد. گاهی به‌قا یفی نردیک می‌شود و 
به صورت باهیگیری‌نگاه می کند. ساهیگیر از تاه او به عود می‌لرزد» سپس می 
بیرد! آیا راست است؟ آیا حقیفت دارد که بادرم زنده است؟» 

«وسینتوس» که هنوژ تصور می کرد قبصر در بار خواب و تعبیر خواب 
سن دی را ندء با آهنگی که اثر مستی درآن به خوبی هویدا بود گفت. «آکّر انسان 
په خدایان هم عقیده نداشته باشد باید به خواپ و ارواح بعتقد باشد!» 

ترون که ابد محوجه گفتا راونبود همچنان په صحبت خود ادامه‌داد. «با رها 
یکی ازارواح «لمور» در کمین من بو د تارا بکشده عباقست شبی پیشدستی کردم 
وتبل از این که بتواند جانم را بگیرد او را به‌قتل رساندم !» 

و یکت لحئله مکت نلردهء سپس پسرسیل ؛ « امش نمی خوا هید آواز مرا 
شتو يد ؟ » 


ر دار اساطیی زوهی: اشہاح مرد کات می ‌باشد 4-5 ڈت لیلد Lemuria‏ (در رود 
فم 5 باردهم و سیم دظم ماه مه ) هر ۵ 6 ار آ نها كسك هی خو آستند. این يد دل 
شب بر گنز اد می‌شد . م. 


A ۰‏ کسا می‌روی؟ 


از چها رگوش تالار فریاد برخاست؛ «سپاس به‌قیصر بزرگ!. آواز! ... 
آوازا..» 

از نو سوسیقی با شدت هرچه پیشتر مترئم شد و قیصر به نشمه‌سرایسی 
پرداخت. زن و مرد» پیر وجوان» کوچک و بزرگ همه از شوق و سستی نعره می- 
کشیدند و باده‌آساری می کردند.. 

در گوشه‌ای از این صحنة عجیب و غیر قابل تصوره سا رکوس مست و 
دیوانه با سبوب خود در کشمکش بود. در همان حال که لیژیا از وفتار جنون- 
آمیز و دور از انتظار او می‌لرزید و رنب به چهره نداشت بار کوس پیاپی دست 
او را سی کشید و بددابان خود می‌خواند. دیگر مشاعرش از کار افتاده بود, عروه 
بر سیل شدید تصاحب ای یک جنون سقاوست ناپذیری نیز به‌مبارزه و جدال 
پیدا کرده بود, دلش می‌شواست با همه نزاع کند. صورتش از شدت خشم تیرهء 
زبانش لرزان وسخنانش لحن‌فربان بخود گرفته بود» فریاد می‌زد: « دیگر يس 
است سن ازاین همه نمنا خستد شلهام, ,, قیعبر به تقاضای سن ترا از پلوتیوس حد| 
کرد تا ترا به‌من پخشده می‌فهمی؟ از فردا تو به‌ین تعلق داری و هیچ قدرتی 
در جهان قادر ليست سانع اجرای این نششه شود! زود باش به‌آغوش من بیا. 
لبهایت را به‌من بده! من تا فردا قدرت تحمل ندارم !» 

سیز به گوشه‌ای واژگون شد وجامها و ظروف به همه طرف پرا کنده شد. 
لیژیا درحالی که پیاپی تضرع سی کرد» می کوشید خودرا از سیان بازوان نیروسند 
او پرهاند, [ کته که تا این اله با اضطر اب و پریشانی شدیدی ناظر این اوضام 
بود» دیگر طاقت نیاورد و به پاری لیژیا برخاست. 

صحنه مهیج و اضطراب‌انگیزی به‌وجود آمده بود. لیژیا حس سی کرد که 
لحظه به‌لحظه نیروی او به زوال بی‌رود و دقایق تسلیم فرا می‌رسبد. فریادهاء؛ 
تمناها و العماسهای اویه جا یی نمی رسید» مار کوس تحت تأثیر قد رث حنون‌آور الکل 
بکلی ادراك و شخصیت خود را از دست داده بود. ثنها چیزی که در آن احظه 
بی‌فهمید و در پی آن تلاش می لرد» تصاحب حسم لبژیا بود و بس. دیگر 
لبانش با سینه و گردن و گونه او تماس داشت و لیژیا بیهوده سی کوشید تادمان 
خود را از شرارة نفس آتشبار او محفوظ بدارد. اسا در همین دقایق حساس و 
بحرائی» حادئۀ عجیب و بدون انتظار دیگری به‌وقوع پیوست. از پشت؛ دستی 
سین و پولادین که گویی در آن قدرت پیست اسان قوی نهفته بود باروی 
ماو کوس را قرفت و محکم نگاه داشت. سپس با بت تکان شدید؛ اورا ازلیژیا 
حد! کرده و بهسمتی انداخت اسان که سردار حوان پانمام نیرو و توانایی‌خود 
به سختی توانست تعادل خود را حفط کند. همین که حیرت‌زده روی بر گرداندء 
حش عظیم و دیوپیگر مردی را دید که برابرش ایستاده و با خشم و لفرت اورا 
می‌نگرد. وی اورسوس خادم فدایی ووفادار لیژیا بود که از آغاز بزم همه‌حا 
بهد نال بانوی شود رفته بود و یک لحظه اورا از نظر دور نداشته بود. 

این نیم وحشی اهل لیژی چنان‌نگاه شرریاری به‌بار کوس افکند که خون 


کجا می‌دوی؛ اب 


در عرو مبارژ زفبمی تمد شلك یک لحتله آرام ایسمتاد» سلنتن لیژیا را که دز 
حال ضعف بود به‌روی دوبازوی خود افکند و با گامهای سنگین از تالار بیرون 
برد. | کته نیز که از این ساحرای غير مترقبه و معجره‌آمیز» سر در نیاورده بود 
به‌دثبال آن دو خارح شتا 

ماو کوس یک داه با بهت و حيرت به اطراف خود نخریست. سلس 
دیوانهواربهد نبال‌آنها تو ید ودر آستا نه‌سرسرا پیا پی‌فریا د برآورد۰ «لیژیا ! لیژیا | ,» 

هیچ صداأیی از حانب مقابل بر نخاست. مستی» حيرت و تاتوانی هی 
بهم آمیخته و بانم‌شد که مار کوس په حستجوې خود اداه دهد, آشفته وثائوانل 
چند دقیقه به روی زانوان لرزان خود ایستاد. آنگاه برای حلوگیری ازسقوط خود 
باژوی برهته رقاصه‌ای را گرفت. دخترك نیمه‌ست جام نیم‌خورده خودرا 
برابرشی گرفند و گفت: «بنوش ! ,» 

مار کوس بی‌تأسل آن‌را گرفت و يا حرعةآخر سر کشید. یک لله يعد 
چرحی خورد و بیهوش نقش بر زین شد. 

بزم عيش و مستی همچنان اداه داشت., | کثر بیهمانان دراثر افراط 
در با ده مباری بدهوتی و از خود بیخود و در حال اغا بسربی برد ند. گروهی 
از می‌زدگان به زیر میز و عده‌ای به‌روی نیمکتها و برخی درپای ستونها وفواره‌ها؛ 
پبحس و بیحال افتاده بودند. همه‌چیز آلوده به‌تراب وهمه‌جا رنک خون‌یه خود 
گرفته بود. از چهار جانب‌ستف همچنان باران گل می‌بارید و صدها تن زن وسرد 
را که در عالم بیخبری به‌سر می‌بردند» درزیر پوشش ضخیم خود مدفون می کرد. 

در هر گوشه‌ای ازنالارجسدچندسنا تور» شاعرهفیلسوف» نوانگر»‌ورزشکار» 
موسپقیدال» هنر پجشه و رك ریا بے رو سین افتا ده‌یود, صد | ها و حنسشهها مت رجا 
فرو می‌نشست و همهم مسرت‌انگیز آن به‌جهان خاسوشی وییخری می‌گروید. با 
طلیعد نخستین سییده هايی با مداد بزم باشکوه امیراطور صورت گورستا: ۲ بعجو د 
گرفته بود که درآن انبوهی ازاجساد می زده ونیمه‌جان به روی بستری از گل کنار 
همم انباشته شده بود. 





اورسوس همچنان با گاسهای آهسته و سنگین پیش رفت. از آستان سرسرا 
گذشت و داخل فضای پهناور باغ شد. هیچ کس از او نپرسی د که در آن‌هنگام 
آنجأ چه می کند؟ جرا بدون اجازة امپراطور پای به‌داخل بزم‌نهاده وزنی که وی 
بهآن حال مدهوشی به‌آغوش خود حمل می کند کیست؟ گروهی ازسیهمانان که 
تحت تأثیر سم تخد یر کنشده الکل به‌حال اغما افتاده بودند و عده‌ای ازغلامان 
وخدتگذاران که دران دقایق ء پدیرایی سی کردند» به تصور آنکه وی یکی او 
برد گان‌مدعوین است وبانوی مسست خود با به دوش می کشد» مانم عبور وی نشٌد ند 
عروه براینها 1 که بعش وق ساب امیراطور همر اه آنها بود وحضور وی خواهی- 
نخواهی هر گونه بد گمانی را از میان می‌برد. 

اورسوس چون شبحی غول‌آسا» به‌ارامی داخل باغ شد, لیزیا بحدی 
تیروی جسمائیش نقصان یافته بوذ که چون حسد بیجانی به‌روی باروان ستبر او 
افتامف پود و حر کت نمی کرد. هخا که سیم سرد و روحبرفر بامدادی پر 
جسمش وزیدن گرفت» ستدرجاً دیدگانش را از هم گشود. همه‌جا در ظلمت عمیق 
شب قرو رهه بو ۵ , تیا در انق دوزدمست دشر نتهستین سینیده ها ی‌صبحگا هی 
موح می‌زد. درختان‌عظيم سرو و کاج چون هیا کل تیره ولرزانی برابرش جلوه تری 
می کردند. در این‌جا دیگر غوغای مستی در کار نبود» صدای دست‌افشانی و 
پایکویی سیهمانان به گوش نمی‌رسید. وقتی بداطراف خود نگریست واطینان 
پاقت که از آن م یل مشْئوم وهراس انگیز دوو شده تیسمی ناسوس پر لان 
خود آورد, درنظرش اینطور جلوه کرد که معجره‌ای به‌وقوع پروسته» شاید دستی 
از اقطار دور دست آسمان به‌سویش دراز شده و در یک طرفةالعین وی‌را از آن 
دوزخ ملال‌آور رهانیده بود, فضای آزاد و فرح‌انگیز باغ و افق نیم روشن دور 
دست درنظرشی چون بهشتی حلوه کرد. آنا دیگر متا هولناك و نفرت‌انگین 
تالار وجود نداشت» طبیعت واقعی بود که درصلح و آرامش دلپذیری فرو رنته 
بود» گویی نورحق در آن اسواج اسیدبخش مپیده‌دم جلوه‌گری می کرد. از 


کا می‌دوی؟ Ar‏ 


سشاهدۂ این منطره پر ابهت نا گهان لیذیا به‌گریه افتاد» دانه‌های تابناك اشک 
بی‌اختیار بر دوگونه‌اش درغلطید. عقده‌ای که از ساعتها پیش قلب و روحش را 
در هم می‌فشرد» با ردیزش سرشگث د يده کشوده شد, دست خود را بر شانة عریضی 
اورسوس گذارده و با گریه گفت: « اورسوس از اینجا برویم» من از این محیط 
وحشتناك سی لرسم . jl.‏ ین تصر شوم بتلفرم . سرا از اینجا دور کن و به‌خانه 
پو سیا نيا بے [ » 

و همچنان با شدت به‌زاری خود ادامه داد. انسان نم وحشی «لیژڑی» 
که در عین خشونت قلبی پاك و لبریز از محبت داشت؛ همان کونه که آهسته 

۳ . بر سی داشت با بد آي مرتعشی گفت؛ رلک ۱ من! یه هر کجا که بگویی توا 
خواهم 2 شر چه قربای بد هی اطاعت خواه کرد . 4 

در این هنگاه هر سه به‌داخل یدای ۲ کتد وارد شده بودند. اورسوس ؛ 
يڙ يا ۲ به‌آراسی روک لیمحت مرمرینی که در حوضخانة نز دیک فو اوه قراو داشت 
گذارد و به‌انتظار فرسان بعدی ایستاد,۲ کته که تا آن لحظات سا کت بود کنار 
نیمکت زانو زد و در حالی که دست نوازشی به گیسوان لیژیا می کشید گفت؛ 
«عزیزم» در اینجا به‌راحتی بخواب, نو خسته هستی و احنیاج به استراحت داری» 
دراین‌جا هیچ خطری ترا تهدید نمی کند» میهمانها همه تا فردا در تالار خواهند 
خوابید» بناپراین آسوده بخواب و بدان له کسی ثرا ناراحت نوا هد کرد 

لیژیا که همجنان تریه می کرد و نمی‌توانست خودرا آرا م کند. گفت: 
«سن‌می‌خوا هم از این جا بروم)» می‌خوا عم یه خانه‌ام بر گردم.» 

اورسوس یک گام به‌جلو آمد وگفت: «سلکه سن ! گریه نکن ! من حاضرم 
همین الساعه ترا از ای ببرم ولو آنکه هر اتفاقی پیش بیاید» است ات که 
تراولان ترول 1۳ می شو دد؛ اسا ب" ن نمی لرسم , په این دیتهای مین نگاه کن 6 با 
همین دستها همة آنها را خرد و ستلاشی خواه کرد !» 

آ کته بهمیان سخنش دوید و گنت « این کار را نکنید؛ صلاح شما نیست 
ممکن است که سوقع خروج کسی هم بانع شما نشود؛ اما اگر قیصر بفهمد دیگر 
اکارشما تمام است. اغلب مبهمانانی که به‌این جشن آمده‌اند» غلاسان آنها 
انشا رشان را می کشند. درکنار دروارة کاخ حید ها نت روال آباده است وسمکن 
است شمارا په حانه پرسانتل ٤‏ اا با ید بدانید که بدون احازه ابیراطور ازاینجا رفن 
مجازانش مرگ است. همین فرداست که چند گروهان سرباز خانۀ پلونیوس را 
سحاصره کنند وان وقت نه تنها شما را بلکه هم خاندان پلوئیوس را عم محکوم 
بەر کک خواهند کرد.» 

لرزشی شدید جسم ونجورلیژیا را در بر گرفت. با شنیدن این حرف 
به یکداره همه اسیدها و آرژوها به‌باد رفت. دیگر همه‌جا را خطلمت یأس وناامیدی 
فرا گرفت. در این تنکنای ياس آور زندگی؛ تنها دو راه سانده بود که اختیا رکند: 
يا در کاخ وحشتناك رون و در بیان مصایب و نا کامها باقی بماند و یا با فرار 
از آن بحیط, خاندان پلوٹیوس را قربائی کند. هوت و حیرتزده نمی‌دانست جد 


۴ کجا می‌روی؛ 


کد ناچند ساعت پیش ابید داشت که مار کوس و پا دایی مشند او وسيل 
رهاییش را از این دام محنتبار فراهم سازند؛ اماا کنون به‌این راز دهشتناك بی 
برده بود که عامل اصلی این سیاهروزی خود آنها هستند. این خود مار کوس 
بود که این مصایب و یره بختیها را برای او فراهم ساشته بود. دیگر در آن 
عالم ظلمانی یأس» کمترین فروغی از امید نمی‌درخشید. شکست و بدبختی چون 
اژد های مخوفی دهان باز کرده و آماده بلم قربانی بیگناه خود بود. 

قطره‌های فروزنده اشک همچنان به‌آرامی از دیدگانش فرو می‌چکید. 
دیگر هیچ سخنی نمی‌توانست اورا تسلی و آرامش بخشد. روی بها کته کرده 
وگنت. «شنیدی که مار کوس در حین سمتي چه گنت؟ شبنیدی که اعتراف کرد 
قیصر به‌ئمنای پطرونیوس مرا بداو بخشیده و همین امروز و فردا عده‌ای سرباژ 
مرا به خانة او خواهند برد ؟ » 

آ کته در حالی که دست ظریف اورا نوازش می کرد گفت: «آری شنیدم» 
اسای ,4 

و تتوانست حملة خود و تمام کند. 

هیچ دلپلی نداشت که برای قائم کردن لیژیا و تبره دلدار او بیان کند. 
اولین و آخرین مرجع اميد هم ازبین رفته‌بود. شل این که مندرجا یاس وحرمانی 
که پر قلب لیزیا پرده‌ای کشیده‌بود؛ بر روح او نیز سای بتطلمی بی‌افکند, خود 
او طی سالها_زندگی پر فرازونشیب در اسارت امپراطور تلخ و شیرین روزگار 
را فراوان چشیده بود وبدین جهت به‌خوبی می‌توانست طوفان مهیبی را که در 
روح لیژیا حکمفربا پود درك کند. سرانجام سکوت را شکسته وگفت: «راست‌است 
که مار کوس باه تلو بدی کرده و نو حالا از او متفر شده‌ای ؛ اما گناه او هر جا 
بزرگ و بخشش ناپذیر باشد» با وجود این با وضعی که نعلا تو داریء باز هم 
آغوش او برای تو از هر جای دیگر انتر است. ببین» گر تو ازاین کاخ بگریزی 
نه‌تنها به‌خود ظلم کرده‌ای» پلکه باعث فنای عدء دیگری از عزیزان خود هم 
شده‌ايی, فرض نیم کد تو اژ سار کوس نفرت داری»؛ در این صورت یکت راه دیگر 
برای تو مانده» و آن این که در این قصر بمالی و در شمار زنان حرسرای قیصر 
در آیی... حالا کدامیک را انتخاپ می کنی ؟» 

پرتگاه هیب سقوط با شبح وحشت‌انگیز خود نمایان بود. از یک جانب 
ما رکوس بیخیال ایستاده او را می‌نخریست و از جانب دیگر: نرون و حلادان 
او صف‌آرایی کرده بودند. اوه که از آن جوان شیطان‌صنت چقدر نفرت داشت. 
مانند این بود که هلوز جای بوسه‌های او بروی سینه و گردن و صورتش می - 
سوخت. با تصور رفتار نفرت‌آور او تکانی از روی ناراحتی خورد و فریاد زد: «اکر 
به‌دست جلادان رون بمیرم» ترجیح می‌دهم که به‌خانة لعنی مار کوس پای 
بکدارم ! » 

| کته درحالی که به‌چشمانش به‌دقت می‌نگریست پرسید: « راست بگو. 
آیا دیگر ذره‌ای از عشق دیرین او در قلبت باقی نمانده؟» 


کسا می‌دوی؟ ۸۵ 


لیژیا سا کت اند وبه‌جای پاسخ شرو به ریه کرد. ۲ کته او را به _ 
آغوش فشرد و دست نوازش به‌روی گیسوان آ و کشید. اورسوس که از سشاهدة 
بیقراری بانوی خود لحئله په تله پریشانتر می‌شد با مشتهای کره کرد خود 
ایستاده و به‌تندی لقس سی زد. عشق ومحبت حنول‌آمیز او به‌لیژیاء طوری او را 
حشمئین ساخند بود که سی خواست در همان لحقله دیوانه‌وار به‌تالار باز گردد 
و بار کوس را دو پتجه های پولادین جود قطعه قطعه كند. رفح وحشی ۴ 
انتقاسجوی ا و که از خیانت و ظلم نمی‌توانست به‌آسانی بگذردء د رکالبد غول - 
پیکر اوبه‌جوش وخروش افتاده بود. بالای سر لیژیا - مثل سکی‌سهربان وفرمانبردار 
ایستاده بود و آباده نود با اولین اشا وه او دشمن را از هم پد رت , 
به‌تو بد کرد ولی آیا گناه او قابل بخشش نیست؟ آیا تو اینقدر از او نفرت داری 
که نمی‌توانی این خطای او را ناد يده بگیری؟» 

- من از کسی دراین دنیا نفرتی بدل ندارم؛ زیرا که درد هس سا کینه 
ونفرت» گناهی عظیم است؛ ولی دیگر او را دوست ندارم. 

- حالا بهین يکي آیا حاضری که عمل تو باعث نایودی خانواده‌ای 
کرد ه ٩‏ 


هر گر ! 

- پس چرا می‌خواهی به‌خانة پلوتیوس با زگردی؟ گفتم اگر این کار را 
بکنی با جان و هستی آنها باز ی کرده‌ای ! 

باز هم سکوت بلال‌آور اداسه یافت. گودال عمیق با انتهای ژرف و ثيرة 
خود برابرش نمایان بود. صدای آ کته از نو بلند شد. «چرا جواب نمی‌دهی؟ آیا 
می‌خواهی تمام خاندان پلوئیوس را به باد دهی !» 

ڑا با گریه جواب داد۰ دنه !» 

- پس تنها دو راه دیگر بانده. یا آغوش مار کوس و پا فاحشه خان قیصر: 
کدامیک را انتخاب می کنی ؟ 

لیژیا برعاست و بروی دو زانوی خود نشست. از پنجرة عریض مقا بلش 
فروغ صبعگاهی که ستدرجاً روشنترمی‌شدبه‌د رون اتاق‌سی تابید. باطلیعهآفتاب‌زرین 
یکت روز شوم و منفور دیگر به‌ايام زندگانی او افزوده می‌گشت. با سشا هد پرتو 
سیمنام افق» لیژیا از جای برخاست وبرابر پنجره زانو به‌زبین رد و دو دست خود را 
به‌سوی آسمان تیم روشن برافراشت. اورسوس نیز همین کار را کرد. هر دویه‌ارامی 
شروع به خواندن دعا کردند و ازخدا نجات و رستگاری خود را طلبید ند, 

در گوشۀ دیگرآ که به آنها نگاه می کرد. نیمرخ ظریف و زیبای 
دخترسحنت کشیده را که در آن‌نور صبحکاهی موج می‌زد می‌دید. چهره‌اش هنوز 
از ترس و وحشت بات و پریده‌رنگ سود و به‌نظر آئینة تابا کی می‌آسد که 
. خطوط رنج و الم درآن بخویی خوانده می‌شد, شبیه به یکی‌از مجسمه های ظریف 
خدایا لی بود که در اطراف و حوانس فیصر د پده می شل ند » با این تفاوت که او 


کحاهی‌روی؛ 


روح داشت» جان داشت» گرمی حیات در سرسر! وجودش حس مي‌شد و از همه 
اینها گذشته قلبش پانك وآ کنده از اميد بود» در حالی که آن مجسمه های‌سرد و 
عاری از شفقت» گویی از نجایم و مظالم درباریان‌سفالك لذت می‌بردند. 

با مسشاهده اپن رو پا و آسمانی» | کنه حوب می‌توانضست بشید که 
چرا لیژیا حاضر نبود بازیچه امیال شیطانی دیگران گردد. او خود سالها می- 
گذشت که دو شماو زنان پا کدامی 9 پرهیز کار آن ديار دو آمده پو د » مع هدا 
وقتی لیزیا را سی‌دید که درآن معط آلوده به‌نیاد آن‌گونه دست نیاز به‌درگاه 
خدای داد قر دراز کرده, فلبش از وحد و شوق مي‌طیید و نا جند لحظه پیش همه 
ابواب انید و آرژو را په رویشی مسدود سېد ید ایا | کنون سس مې کرد که دپر 
یا زود دري ازرحمت به رویش کشوده خو | هد شدو دحتر بی‌پناه از این دام اسا رت 
خواهد رست, حادثه‌ای به‌وقوع خواهد پیوست که شاید خود قیصرهم بانیروی 
شگرف و فوق بشری خویش قادر به جلوگیری از آن نباشد. 

لیژیا پس از چنددقیقه ازجای‌برخاست. این بار سیمای شسگشوده‌وروشن بود 
و آسایش بیشتری در خود حس می کرد. بانند این که بار سنکینی را از روی 
قلب او پرداشته بودند. آهسته گفت۰ «خدای مهربان به خانواد؛ پلوتیوس 
خوشبتی و تندرستی عنایت کن و به من آل شهاست‌را بده تادومقابل سختیها و 
بدبختیا پایداری کنم, مرا راهنمایی کن تا از این دام بدبختی نجات یابم؛ 
بشرط آنکه تجات من باعث رنج دیگران نشود... خداوندا! اکر من‌دیگر پوسیانیا 
و اولوس کوچک را ندیدم» آئها را در پرئو عنایت خود شاد و سعاد تمند 
نخاه‌داو 1 » 

سپس روی به اورسوس کرده و گفت: «اورسوس ! من‌تصمم آخرخودرا 
گرفتم و از توانتظار یاری دارم. ببین تو فعا تنها کسی همتی که دراین دئیا 
برای من باقی مانده‌ای» من جز توحامی و نگهبان دپگری ندارم, توء هم دوست 
من» هم پدر من و هم تنها یادگار خاندان برباد رفت من هستی؛ بنابراین به 
حرفهای من گوش بده و بدان که تنها امد من در حال‌حاضر تویی. من تصمیم 
گرفتم که این بحیط را ترك كنم و از و می‌خواهم که ىرا به‌نقطه دورافتاده‌ای 
ببری... به هرجا که‌تقدیر مارا بکشاند. به‌سرزمین‌دیگر...به‌دیار دور ازنظری که 
با اینجا قال زیادی داشته پاشدء به‌د امان کوهها و دشتها وحدگلهاء په آنا که 
پای بشری تا کنون نرسیده باشد» به آنجا که امپراطور بیرحم روم نتواند مارا 
پیدا کند» به آن‌جا که دست مار کوس به‌با نرسد. هرجا برا پری با توخواهم 
أك حتی به کشور وحشیها و آدبخوارها؛ نه آن نقاطی که نه ناسی از زوم پاشد 
و لك تشانی از این مردم سیاهدل , مرا يأ خود ببر و از این بد بحتی نعحاث بدم » 

اورسوس با چشمان اشک‌آلود زانو به زسین زد: «سلکة من !.. هرچه 
بگویی به خاطر تو خواهم کرد... سن‌حاضرم تا آخرین قطرهٌخونم را درراهآسایش 
تو فدا کنم!» 


از سخنان لیژیاء حجایی از غم چهرۂ آ کته را پوشانید. گویی نورامیدی 


کجا می‌روی؟ AY‏ 


که تا چند لحظه پیش در قلبش تابیدن گرفته بود به طلمت یاس سبدل شد. 
سی‌دید که لیژیا همچنان راه خطا سی‌رود. راهی پر از خطرات مهیب ووحشت. 
شکنجه و مرگ قطعی است و فرضاً هم لیژیا سوفق می‌شد خودرا از دست 
انتقاسجوی او پنهان بدارد؛ تردیدی نود که انش خشم وجنون او هستی 
پلوتیوس را می‌سوزاند و خاندان او را به باد سی‌داد؛ از طرفی سی‌دید که لیژیا 
در تصمیم خود دی وپا یدا راست. عا وه بر ان همان گونه که‌ما ر کوس درحیین 
سی اعتراف کرده سود ؟! تیه تصجاحب وی از شم حت ریخد بان و فرار او 
از این دام تقد پر اسکان نا پد پر به نظر سی رسد. ناه خود ر ار او برترته و 
به چهرهُ اورسوس دوخت. می‌دید که این مرد کوه‌پیکر با عضلات سطبر و 
پولادین خود ء آناده حر کت است و ظا هرا هیچ قدرنی قاد ر ثیست او با ستوتفب 
کندء حتی اگر پهلوانانی که ساعتی‌پیش در حضور رون ژورآزمایی کرده بودند 
برابر وق سی‌آمدند با یک صرب اوازیای‌سی افتادند, 

دست لیزیا را به ملاطفت آرته گفت: «لیزیاء پنهان کردن خود از 
چشم سربازان و ماسورین نرون کار آسائی ئیست. آیا سی‌توانی بفهمی که‌خروج 
نصا از روم شلات زیا دی دور دارد ؟» 

لیژیا یک لحظه‌تأمل کرد و گفت: «برای این کارهم فکری به خاطرم 
رسیده» من اسروز اورسوس را به سراغ استف اعظم می‌فرستم تا باجرای اسارت 
سرا برای او تعریف کند و برای نجات من از او پاری بطلبد. شکی ندارم که 
خواهد ساخت. آگر به من اجازه دهی امروز را هم در خائهةٌتو باقی‌خواهم اند 
۳ آوزسوسی مقدمات کاررا اهر حیث آباده کند, ونتی شوا تاریک شد بار سں 
قطعاً غلامان خودرا به سراغ سن خواهد فرستاد تا سرا به خان او بیرند» درراه 
اورسوس با عده‌ای از مسیحیان راه را بر آنها بسته و مرا نجات‌خواهند دادء فکر 
نمی کنی که نقشه عاقلانه‌ایست ؟» 

آ کته ستفگرانه پاستخ داد. «چرا!» 

لیخندی از خشنودی و رضایت بر لبان لیژیا نقش بست» گویی با این 
نعیسمیم ناگهانی؛ د ریچه ای از امياد بر وی او کشوده شده بود, ناگهان با روال‌خود 
و به گردن ۲ کته حلقه زده گفت۰ «ا کته ؛ گر من اين تصمیم خودرا عملی کنم 
تو قول سید هی که اسرار با ر فاش نکنی ؟» 

دلدار سایق نرون با حيرت به‌چشمانش نخریست: «اين چه حرفی‌است 
می‌زنی؟ سوگند به سای بادرم که راز ترا به‌هیچ کس نخواهم گنت ولو خطر 
جان برای سن پیش آید» اما باز هم از تو خواهش سی‌کنم ازاین تصمم 
خحط اد بخدر!» 

لیژیا سر خودرا به نشانة نفی تکان داد ودر حالی که روی خودرا په 
آسمان سی کرد گفت۰ «ا ازاین سرزمین به‌نقط دیگری آزاین‌جهان خواهیم 


۸۸ کحا می‌دوی؛ 


رفت» کی چه می‌داند؟ شاید باز به وطن اصلی خود بازگردیم.. شاید هم در 
بن واه در بین این راه درازی که پاپان ان نایعلوم است ات شویم ؟ ایا اید | 
از این کار پشیمان نیستم... آ کته تو می‌دانی که اسروز در شهر رم و در اطراف 
آن چندین هزار مسیحی زندگی بی کنند. این سیحیان همه باهم اتحاد دارند و 
تایم عفیده اسقف بزرگك هستند. بطور ی که اورسوس برای من تعریف کرده 
!غلب این مسیحیان در کوی سویبورا» و ان طرف پل اقایت دارند. اورسوس در 
سیان آنها دوستان زیادی دارد» حتی چندین «گلادیاتور» و بلاك با او آشنا 
هید سن اطمینان دارم که آورسوس یا کیک استف و دوستانش می توانند مرا 
تععات ل طیلب , # 

با هر جمله لیژیا اورسوس سر خود را از روی رضا و خشنودی تکان 
می‌داد. گویی از مسرت در پوست نمی گنجید. مشتهای گره کرد خود با برتب 
تکان می‌داد و زير لب زمزبه بی کرد: «تا آخرین قطرهٌ خونم برای نجات تو 
خواهم کوشید. هر سانعی را درهم خواهم شکست؟ با این بازوان آهنین از تو 
دفاع خواهم کرد اگر صد سرد هم مقابلم پیایند همه را تارو بار خواهم کرد !» 

لیژیا که حرفهای او را می‌شنید» به‌مهربانی گفت: «اسا اورسوس» 
هیچوقت کسی را به عاطر من نکش ! تا آن‌جا که ممکن است از ریختن خون 
دیگران خودداری کن» من نمی‌خواهم دستهای تو به حنایت آلوده شود.» 

اورسوس گفت: رجا لا احازه نید هی من بروم ؟» 

- برو و در این کار از خدا کمک بطلب ! 

انسان نیم وحشی لیژی چرخی خورد و به سرعت از نظر ناپدید شد. با 
حرکت اورسوس ۲ کته چند گام به جلو آبد و لیژیا را که همچنان به خادم 
وفادار خود می‌نگریست در آغوش گرفت. دیدگانش از قطره‌های فروزان اشککك 
بتلالی بود. از مشاهدة عالم پر از صلح و صفای آن دو به فکر فرو رفت. یکبار 
دیگر حس کرد که زندگی» تنها این جهان پرسشقتی نیس ت که او در آن طی‌عمر 
می کند؛ بلکه دئیای دیگربست پراز فدا کاریهاء صمیبتها و از خود گذشتکیها. 
سید ید که مفهوم حیات غیر از آن گذران سرد و یحنواختی است که وی در آن 
کاخ پر فر و شکوه با آن به‌سر بی‌برد. مشل اینکه از نو دری در کوش ظلمت 
افق تشوده شده و نمای یک حهان دل افروز دیگری برایرش نمودار شد؛ وس 
احساس کرد که او با کشت تاریک و آلودۇۀ خود» لايق به عبور از آن ئیست... 


خورشید مندرجاً بالا می‌آمد و پرتو فروزان آن همه‌جا را در بر سی‌گرفت. همهم 
حیات و جوش وخروش زندگی از نو آغاز می‌شد و شروع یک‌روز محنتبار دیگری 
را در صحایف عمر لیژیا اعلام سی کرد. 

| کته به لیژیا اصرار کرد که از حای برخیزد و به خواپگاه او پرود نا 
پسی از ان شب دراز و صبم نش نی » ساعتی را پیاساید, عردو به حانب خوابگاه 
وی که درسمت دیر بنا قرار داشت رفتند, 

در نظر او» اتاق خواب | کته پمپار مجلل و باشکوه اسد؛ آل‌سان که 
هرگز نمی‌نوانست نظیر آن را در سخیلۀ خود مجسم کند. درهمین مکان بود که 
نرون شبهای پرسسرت و فراموش نشدنی خود را در آغوش وی به‌صیح می‌آورد. 
وقتی هردو درکنار هم قرار گرفتند» لیزیا که به یاد پومپانیا ومحبتهای سادرانة 
او افتاده و دلش سخت هوای دیدار آنهارا کرده بودء احساس کرد که نم‌تواند 
به آسانی بخوابد. چشمپوشی از عواطف بی‌پایان این خانواده و سفارقت ابدی از 
آنها برای او غير سمکن بی‌آمد. مع هذا وقتی به‌یاد خود و موقعبت خود بی‌افتاد 
و فکر سی کرد که فرار از آن سرزمین و دوری از این خاندان» به‌آن صورتی که 
خود نقشه کشیده بود» باعث کمترین رنج و مشقت آنها نمیگردد» خوشحال 
می‌شد آینده با چهرة مبهم خود برابرش جلوه‌گری سی کرد و او را به حال 
سرگشتگی و بلاتکلیفی فرو سی‌برد. آرزو سی کرد که از روز نخست هرگز پایش 
به این مهد نمدن نمی رسید. دلش‌سی خواست که هنوز در دامان همان کوهستانها 
و دشتهای سرسبز زاد گاه خود به سر می‌برد... وحالا احساس سې کرد که شاید 
دست نقدیر بار دیگر آنها را به وطن اولیة خود برساند. به چشمان آ کته که 
هنوز خواب بدان راه پیافته بود نظر کرده و گفت. «آری دوست من» ما از این 
ديار خواهیم رفت. ار این شهر و از این کاخ و خاند و زندگی» از این روت و 
شهرت و جلال و از همه‌چیز خواهيم گذشت و به سرزمین مجهول» به افثهای 
ناپیداء به‌سرز و بوسهای اقوام وحشی و دور از تمدن پای خواهيم گذارد. اما فکر 
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کن اینها همه برای چه؟ برای این که مردی به‌ین دلباخته وقاد رلیست عشق 
سر کش ودیوان خودرا ارام کند؟ براي اپن که بردی بی‌خواهد به زور مرا 
تصاحپ کند وبه‌حبراحساسات مرا برانگیزد ! نفرین حاودانتی به این محبت تباه 
کننده‌ای که ثمره‌اش جز سرگردانی و بیسامانی خانواده‌ای در این دنیا نیست.» 
آ کته همچنان سکوت کرده بود و او را می‌نگریست, ظا هرا حرنی برای 
آرام کردن او نداشت. احساس خستگی مفرط و مف‌آوری سی کرد» بطوری که 
احساس بیهوشی‌سی کرد» با وحود این ثمی توانست بخو | پد, | زصیحگاه رفر پیش که 
لیژپا به‌صورت يکن همان ناخوانده پاي به خانة او نهاده بود» روش جندین‌ساله 
زندگی او بهم ريخته بود. پس از سالها اقاست در کاخ امپراطوری و دیدن 
آن‌ همه فرازها و نشیبهاء | کنون په این حفیتت تلح ی سی‌برد کد جگونه عمر 
گرانمایه او در اسارت یک تن انسان‌خودپرست و عشرتطلب ازبیان رفته است. 
متدرحا به یاد پونان و زادگاه واقعی خود افتاد» به ياد سرزمینی که در انبا 
همه پا دید ستایش و تحسین به‌وي می‌نگریسند و اورا در آن سالهای نخمتین 
شباب» در شمار ویبانرین دعتران ان ديار په حساب می‌آورد ند؛ به ياد اپاسی 
افتاد که هنوز دامان پا کش به گاهی آلوده نشده بود و سی کوشید تا هميشه 
خود را پالك و بری از آلودکی نگاه دارد. آن‌وقت فرش متوحه زورهایی شد که 
دست حوادث او را به روم و سرانجام به کاخ امپراطوری کشاند و در پایان» به 
دام رهایی اپد بر قیصر ! ۱ 
نگاه خود با به چهرة ارام و بیحر کت لیژیا دوحت. او دیخر به خواب 
نهفته بود. درایی حال لیژیا به نظرش خیلی زیباتر آمد. در ناصیه‌اش جلوة خدابی 
سی د ید » دران عالم ملح و آرامش؛ وی حزاران پار دلنوارتر و روحنوازثر از آن 
ی معطر بی‌آبد که درکاخ با شکوه امپرآطور دیده بود صدها مرنبه 
آراسته بودند. سر خودرا به‌نزدیک‌گیسوان او گذارد و به‌حهان پیخبری فرو رفت. 
وقتی لیڑیا بخودابد ودید گان خویش را ازه مگشود» روز ازنیمه می گذشت, 
چند لحظه بی‌خیال به‌اطراف نگاه کرد و آل وقت متوحه موقعیت خود شد. به 
یاد ش آبد که درخانة آ کنه‌است وشاسگاه پیشین جه برا و گذشته است. از جنیش 
خقیف اوآ کته نیزچشمان خودراباز کرد, همینکه لیژیامتوجه بیداری کنه‌شدتیسمی 
کرده‌وگفت»«ا کته مثل این است که غروب‌شده» تمی د انم اورسوس با رگشته يانه ؟ » 
[ کنه در حالی که در بستر خویش می‌نشست گفت: «ولي ظا هرا قراز 
نبود که اورسوس به اینجا برگردد. او موقم شب با عده‌ای از سمیحیان بیرون 
لیژیا یک لحظه فکر کرد و گفت۰ «راست است, قرار شد او دیگر به 
قصر باز نگردد.» 
هردو خواپگاه را ترك کردند و به حمام رفتند., پس از حمام مختصری 
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ناشتایی خورده و بنا به پيشنهاد آ کته برای راهپیمایی و گذران وقت به محوطهٌ 
پهناور باغ آمدند. در بقایل پرسش لیژیا که شاید نرون و یا یکی از د ربا ریان 
مقتدر وی را در آنجا ببینند» آ کته به وی اطمینان داد که تیصر و عموم مقربان او 
همه در خوابند و هیچکس انم آسایش او نیست. 

بحیط روحپرور باغ با آن درختان تنومند سرو و کاج و صنوير و بلوط و 
زیعون و مورد و خرسنهای پهناور گل و گیاه» صورت باغهای افسانه‌ای خدایان 
را داشت, در هر گوشه مجسمه‌ای از سنگ مرمر قرار گرفته و استخری از احجار 
رنگارنگ که فوارۂ زیبایی آن را زینت می‌داد» مجاور آن بنا گردیده بود. انبوه 
گلهای شقایق و رازقی و تپه‌های گل سرخ و نسترن که ذرات آب فواره‌ها آنها را 
سیراپ سی کرد همه‌جا به نظر می‌رسیدند, سراسر باغ مجموعه‌ای از بدایع عالی 
هنر ی و متا هر دلیدیر طبیعی بود, شاهکارهای هکت انگیزی از ساخته‌های 
طبیعت و مصنوعات پشر همه با هم در آن محوطه پهناور گردآمده بودند, په 
روی امواج لاجوردین استخرهاء قوهای سپید به رنک برف کوهستان در حال 
شناوری بودند. در لابلای اشجار سرسبز و به روی بسترهای پوشیده از چمن» 
آهوان خردسال و دست‌اموز به گردشس و باری اشتغال داشتند. در هر گوشه از 
باغ و به زیر هر دسته از درختان, تعدادی پرندگان خوشی‌الحان به نغمه‌سرایی 
و جست و خیز مشغول بودند. همه‌جا آرام و مطبوع و در همهم خیال‌انگیزی 
فرورفته بود. تنها نوای پرندگان بود که سکوت دلیدیر آنجا را درهم می‌شکست. 

آ کته و لیزیا به احستکی از لابلای درختان گذشته و وارد سحوطۀ 
نستا وسیعی که در گوشه و كنار آن چند لیمکت سر صر برای استراحت گردش- 
کنندگان قرار داشت شدند. به پيشنهاد لیژیاء هردو به روی یکی از نیمکتها 
نشستند. با ابن که لیژیا هنوز احساس اضطراب و پریشانی شدیدی می کرد؛ 
بع‌هذا از تماشای این مظاهر خیالپرور طبیعت» گوبی اند کی از بار گران اندوه او 
پرداشته شد, پس از چند دقیقه سکوت» | کته روی به‌وی کرده وگفت۰ «لیژیاء 
نمیدانم چرا دل من گوآهی نمی‌دهد که تو اینجا را ترك کنی- راست است که 
نقشة تو کاملا عاقلانه است و با این ثرئیب خشم قیصر متوجه تو و پامتوجه 
ناپدری تو نمی‌شود» بع عدا سن صلاح را در اين می‌بینم که تو به قضا و قدر تن 
در دهی و با سشیت قیصر مخالفت نکنی.» 

این کار سن‌مخالفت با اراد قیصر نیست... تازمانی که من‌اين کاخ 
را ترلك نکرده‌ام تحت فرمان و اراد او بوده‌ام,.. وقتی‌هم با فرستادگان ما رکوس 
از اینجا می‌روم» بازهم به فرسان قیصر تن در داده‌ام» حال آگر درراه حادثه‌ای 
پیش آید» گناه آن متوجه ما رکوس و همراهان اوست وگرنه قبصر قول خود را 
انجام داده و حای رنجش و شکایتی برای او نیست. 

| کته یک لحظه به فکر فرو رفت: «سمکن است از تویپرسم که ما رکوس 
در آغاز آشنایی چگونه جوانی به نظرت آمد ؟» 

- سار کوس در روزهای اول آشنایی با جوانی فوق‌العاده سوب در 


۳ سا می‌دوی؛ 


نظرم حلوه کرد, در خانه پلوئیوس : او غیر از این سرد دیوانه‌آای بود که 
دیشب در ضیافت امیراطور روم دید . دران روزها او هشه مدب وبهربان و 
صمیمی بود. هیچوقت به خیال من خطور نکر د که کردارش با گفتارش تا این 
حد اختلاف داشته باشد., اما پیشاسد دیشب برا یکباره از او متفر کرد و نشان 
داد که سن در قضاوت خود تا چه حد اشتیاه کرده بود م. 

به بن بگو: تو قبا او را دوست نمی‌داشتی؟ هیچوفت بهاو احساس 
علانه نکرده بودی؟ 

لبژیا سر ودرا پایین انداعت و گفت. «جرا! س نمی توانم انکار 
کنم که او رفته رفته در روح من رسوخ می کرد و قلب وحشی و دیرآشنای مرا 
که هیچگاه در زندگی به خاطر محبت کسی نلرزیده ستدرجاً سیر خود م ی کرد !» 

آ کته با تعجب پرسید. «در این صورت چه مانعی دو تار بود که شا 
با هم ازدواج نکردید؟ تو اکر بندء دیگری‌بودی؛ ممکن بود خیال کنم هسری 
شما چندان بدون اشکال نیست, ابا تویی که در خانه پلوئیوس به نام نادختری 
وی و به‌صورت گروگان ملتی زندگی م ی کردی» چه کسی‌می‌توانست مانم سعادت 
شما شود اگر می بین ی که س در این کاخ په زندان ابدی محکوم هستم ؛ برای 
اینست که نرون خود را بالك سن می‌داند؛ اما برای تو چه اشکالی در سان 
بود؛ حتی امروزهم سببی نس‌يینم که شما دو نفرباهم زناشویی نکنید» ا زکجا که 
بار کوس با چين پیشنهادی بید ون سوافقت لگند ٩‏ » 

لیژیا در حالی که با ناسف سر خودرا تکان می‌داد گفت؛ « ولی سن 
ترحیح می‌د هم که یه وطنم با زگردم !» 

- لیژیا؟ حفیفت را بگو: می‌خواهی همین امروز قبل از این که کار از 
کار بگذرد به‌دیدن ما رکوس بروم و موافقت ترا به اوبگویم؟ بی‌شک اومنوز 
در حواب است و از خائه بیرون نرفته. سن مطلب را طوری بیان خواهم کرد که 
او از صمیم قلب استقبال کند و تصور نکند که تو در مقایل ميل سر کش و 
تهدیدات جنون آمیز او تسلیم شده‌ای. من به او خواهم گفت» دختری را که 
تو دلباتة او شده‌ای» بک دختر معمولی نیست» او از خاندان بزرگ وشریغی 
اس ت که دست حوادث اورا به این سرزمین کشانده» اکر تو واقعا دوست‌دار او 
هستی و خوشبختی اورا آرزو می کنی» به خانة پلوتیوس برو و رسما او را از 
نا پد ریش خواستکاری کن ! الا محبوپم» با این عقیده من سخا لقت لکن ! احا زه 
بده با این کار په دوران رح و سششت تو پایان بشم , 

لیژیا همچنان مغموم و بتفکر سر به زیر انداعته و به سخنان او گوش 
سی‌داد. وقتی آ کته سکوت کرد سربرداشت وباصدای آرام ی که به‌سختی شنیده 
می‌شد گفت: «ثه... بهتراس ت که من از این سرزمین بروم وبه کشور دیگری... 
هر کجا باشد. ,. سفر کنم.» 

و دو قطره اشک گرم و سوزان بر رخسارش فرو چکید. 

گفتگوی آن دو در اینجا متوقف ماند؛ زیرا از سمت دیگر باغ » صدای 


کا هی و ۶ ۹4 


نزدیک شدن پای چند رهگذر به گوش رسید. قبل از آنکه بتوانند به موقعیث 
حساس خود پی پبرند» دفعتا «پوپیه» با عده‌ای از یزان و پرستاران خود برایر 
ان دو ظاهر شدند, همسر بقنندر و آشوبگر اسبراطور در همان حینی که با کر شمه 
و دلری قد م برسی‌د اشت دو کنیز یونانی بجتری از پر شترمرغ که آراسته پا 
پند شای طا یی پود از غق بر فراژ سر او گرفته بودید و درعین حال او را باد 
می‌زدند. در سمت دیگر نیز یک زن جوان مصری در حالی که کود کی را در 
بغل داشت و پستانهای درشت و برهنۀ او نشان می‌داد که دای طقل است. راه 
می‌رفت. کودلد ظا هرآ نوزاد پوپیه بود که چند ماه قل از آن تاریخ به دنا 
اورده بود. 

همین که چشم آ کته و لیژیا به‌پوپیه افتاد وحشتی نأگهانی سراپای هردو 
را دربر گرفت, به شتاب از جای برخاسته و سر خود را به ناه تواضم و لکریم 
خم کردند. پوپیه با مشاهده | کته چهرهٌ خود را در هم فرو برد و با لحن شکوه ‏ 
آمیز آفت" «] کته ! عروسکی را که برای د بترم فرستا ده بودی دیدم» اما 
فرایوش کرده بودی که د کمه‌هایش را محکم کنی, نزدیک بود بچه یکی از 
آنها را يلعد ! و اگر «لیلیت» ند يده بود آل‌وفت, ..» 

آ کته درحالی که رن از چهره‌اشس لر یل بود» سر خود را خم کرد» گفت 
«برا ببخش؛ الهه من ۱» 

پوپیه در این هنکام نگاهش متوجه لیژیا شد. در حالی که با دقت 
سراپای او را می‌نگریست پرسید: «این کنیز کیست؟» 

آ کته بی‌تأسل جواب داد. 

«سلکه آسمانی ! او کتیز نیست بلک دختر پادشاه لیژی است که پدرشی 
او را به رسم گروگان در اختیار ملت روم گذارده و ا کنون فرزند اختیاری 
«پوبیا تیا کراجیا»ست,» 

- پس اینجا چه می کند؟ برای دیدن تو آمده؟ 

خیر» بانوی من ! او از دیروز در همین قصر منزل کرده است. 

س چه؟ دراین قصر؟ به فربان چه کس؟ 


- به فرمان امپراطور! 
دیشب هم در جشن شر کت کرد؟ 
- بلی؛ ملک بزرگک! 


پوپید ناه دیگری ناشی از حيرت و کنجکاوی به سراپای لیژیا اتداخت 
و با دقت وموشکافی زیادتری یک‌یکاجزای بدن اورا اززیر نظر گذراند. لیڑیا 
آرام و پیرنگك ایستاده و سر خودرا اند کی خم کرده بود. وقتی سکوت اداه 
یافت» چشمان زیبا وفتته‌انگیز خودرا بلند کرد وبه‌دیدگان کنجکاوپوپیه دوشت, 
از نگاه تقد و تسخیر کنندة او گویی شراره‌ای از رشک و نفرت حستن کرد و در 
یک طرفةالعین» جپینش درهم فرو رفت. اولین باری بود که در سالهای اخیر از 
دیدن زی احساس ناراحتی سی کرد» سانند این که حمال افسون کننده دشتر 


۴۳ کحامی‌ردوی: 


ناشتاس پس از چند سال فراموشی از نو آتش حسد او را دامن زده بود. 

در سراسر قلمرو پهناور روم. همه پوپیه را به‌رشک و خودپرستی 
می سنا خشند و از نهاد تیرء او می‌ترسیدند. وی همان زن خودبین و سیأهدلی بود 
که وقتی توجه قیصر را به خود جلب کرد چون اززیبایی و جمال خیره کنندۀ 
«ا و کتاویا» وحشت داشتو نمی توا لست ‌حتی یک‌فرد ازخود زیباتررا در خاك روم 
بسیند » آن‌قدر نرون ۲ رک دام سو سك و افسسون کشید ا قران قل همسر پیگناه و 
صادر کرد. بعدها هم در تمام محافل و مجالس درباری هیچ زد زیبایی جردت 
خودنمایی در برایر پوپیه را نداشت, چه اثر ديدة بدبین او په جمال دل‌انگیز 
زنی می‌افتاد و به خاطرشی خطور سی کرد کد ویک از او فتا تر ودر کار دلری 
استادتر است» وسایل نابود یش را فراهم س‌ساخت. 

دقا یی دیرگذر و بلال‌انگیز سکوت همچنان ادامه یافت و زن فشه‌حوی 
قیصررحیر د یر د اورا می نگریست. ملد رحا اند یشه شای شیطانی که ازب لبم خود پرستی 
و حسادت او سرجشمه سی ترفت به مغزش رسوځ کرد. چه؟ دختری از دیار 
وحشیان لیژی و به این زیبایی؟ ال هم در مجاورت برد هوسازی مثل نرون ؟ 
اگر این مرد دیوانه و زن‌پرست اورا در زیر این نور طلایی خورشید ببیند؟ و اگر 
او را با من مقایسه کند و... 

دفعتاً طوفان سهمگینی در روحش برخاست و حالش بنقلب شد آیا من 
پیر شده‌ام و یا او زیباتر از من است؟ ای خدایان جاویدان ! می‌پينم که دوران 
جلوه‌گری و یکه‌تازی پوپیه» زن بیهمتای قیصر به سر می‌رسد و آفتاب شهرت و 
دلربایی او غروب می کند ! 

رخسارش از خشم برافروخته بوده دیدگان وسوسه‌انگیزش در ساي 
مژه‌های بلند و طلایی با تلالؤ دلپذیری سی‌درخشید: سرانجام سکوت را شکسته 
و گنت « ثاست چیست ؟» 

کالینا بانوی من ! ولی مرا لیڑیا صدا می کنند ! 

- نا کنون از نزدیک با قیصر صحیت داشته‌ای؟ 

- خیر؛ بلکة اسمانی. 

س چرا اقاست در این قصر را به زندگی در خانۀ پلوتیوس ترجیح 
داده‌ای؟ 

من ترجیح نداده‌ام. مرا به زور و برخلاف آرزويم به این قصر 
آورده‌اند؟ 

- ظاهرا پطرونیوس. او خواهرزاده‌ای داردبه نام «سار کوس وینیچیوس» 
که به سن دل با خته و قیبر بك او قول داده ابیت کد برا مانند پرده‌ای به او 
دستخشل ! 

پوپیه یک لحظه کت ڌرد. 

آپا دلت سی خواهد دوباره به ځالۀ پوسپانیا برگردی؟ 


کا م‌دوی؟ ۵ ٩‏ 


و این حمله را پا آهنگ ملاطفقت‌آمیزی بیان کرد بطوری که جچهره 
لیژیا ناگهان ازوجد وشعف ازهم کشوده شد وفروغ ابیدی درقلب مأیوس و 
تللمت زده‌اش تابیدن گرفت. بی‌اختیار دو دست خود را بصورت ثمنا په حانیش 
بلند کرد وگفت» س بانوی سن ! این منتهای آرژوی سن است, اگر مرا په این 
سعادت بزرگ ائل کنی... اگر مانم شوی که سرا به خانۀ ما رکوس پیرند,,,» 

بوبيك مانع شد جمله اش تمام شود و گفت: «پس در حتیتت عاسل 
ناراحتی تو پطروئیوس است؟» 

سب همینطور است ملکه بن ! اسشب قرار است وقتی هوا تاریک می‌شود 
عده‌ای از غلابان بار کوس به سراغ من پپایند و مرا په خانه او ببرند, ابا ای 
ملک ربانی» به‌حال من شفقت کن و سرا از بدیختی نجات‌بده !» و در اینجا زانو 
زدهء گوشه‌ای ازدامان بلند اورا به‌دست‌گرنت و ادابه داد. «مگذار برا به‌خانة 
با رکوس ببرند, با یک محبت کوچک برا تا پایان عمر رهین منت خودگردان!» 

همسر خود پرست نرون در حالی که داسن خود را از دست او می کشید 
گفت* «چه غيبي دارد که نو برای همیشه از این بحیط دور شوی و در اشتیار 
دیگری در آیی... سرپیچی از فربان امپراظطوه مجازاتش مرگ است!» 

و انخاه نگاه تحتی ‏ آمیزی بر وی افکنده و دور شد, تاکهان لژ یا رأگریه‌ای 
تلخ و جانکاه فرا گرفت, آخرین بارقة اسیدی هم که در جهان ظلمانی یأس 
درخشبدن گرفته بود » در یندم خاسوش شد. دیگر جد بانده بود : 

هما نگونه که زانوزده وم یگریست» دانه‌های‌سوزان اشکب رگونةملنهبش 
فرو می‌چکید. وقتیملکه سیا هدل درخم درختان کهنسال ازنظر اپدید شد [ کته 
چند گام جلوتر رفت و او را در بغل گرفت و گفت: «گربه تکن» محبوبم !» 

سچرا گریه نکنم ؟ مي‌بنم که دراین دنیا جز خدای‌بزرگ دادرس‌دیگری 

ثیست» احصل دره‌ای شفقت و عدالت نیست؛ شمه ظالمندء همه ستگدلند» همه 
خودخوا هند, » 
۱ آ کته زیر بازوی او را گرفت و از زسین بلند کرد. هر دو به‌آرامی به‌داخل 
بنا باز گشتند. دیگر چاره‌ای جز تسلیم و رضا نبود. تمام ساعات روز را تا 
وقتی آفتاب غروب می کرد در حال انتظار ماندند. وقتی بتدرجا تاریکی شب 
شمه جا را در بر گرفت و مشعلهای بنا یکی پس از دیگری افروخته ده 
وحشت و اضطراب لیژیا رو به‌فزونی نهاد. دیگر صحبتهای آن‌دو هر گاه و بیگاه 
با نزدیک شدن کوچکترین صدایی متوقف می‌شد هر لحظه هبوط سانحه ناگواری 
را که در انتظار آن پودند پیش بینی می کردند, 

وقتی آسمان کال در ظلمت شایگا هی فرو رفت» تنفس لزيا تندتر و 
افطراب باطتی او شدیدتر شد» نطوری که دیگر قاد ر به‌ادامۀ گفتگو نبود. دراین 
هنگام ] کته از جای برخاست و به‌خوابگاه خود رفت. از درون جعبةٌ زیتهای 
گرانبهای خوده چند جواهر قیمتی‌را برداشت و به‌سراغ لیژیا آمد. درحالی که 
آنها را در دستمالی می‌پیچید و در گوشه سین او پنهان می کرد گفت: «لیژیا ار 


"4 کجا می دو ی؟ 


تو خواهش سی کنم این چند هدیۀ کوچک را از من بپذیر. من بی‌داتم که به - 
این چیزها دلیستگی نداری ولی شاید این یادگارهای بی‌ارزش من روزی سشکلی 
ر برای نو اسان کنند.» 

لیویا با نگاه قدرشناسی و امتنان آنها را از او گرفت و درگوشۀ سین خود 
گذارد. همین که خواست او را به‌آغوش گیرد صدای پایی در سرسرا شنیده شد. 
یک لحظه بعد پرده اتاق به‌خشوئت پس رفت. مردی با چهرة نیره و آبله‌گون و 
اندام درشست و لری برابر آن دو نمایال شد با یکت نادء رنف از جهرة بیژیا 
پر ید و لیان او به لر ره افتا د ۰ CE‏ «آ تاچیوس» غلام آزاد شلد مار کوس بوذ که 
بارها به خانة پلوتیوس رئت‌وآمد سی کرد و لیژیا را از نزدیک می‌شناخت. همین 
کد دحتر وحشتر ذه و پرایر خود ديك تعظیم کوتا هی کرده و با صد اي خی 
گفت: «درود از جانب ما رکوس وینیچیوس به‌لیژیای آسمانی. بزم شا هانه ارباب 
از هر حیت مهیاست و میهمانان انتظار شما را می شلد !» 

بیژیا نگا هی تضرع آمیز بها کته افخندهء سپس اورا بوسید وگنت: «وداع 
دوست بهربال من ! شاید ما دیگر همدیگر وا بینم !» 

و خودرا در اختیار فرستاده با رکوس گذارد. 


۰ 


خانة مجلل ما رکوس در شکوه و حشمت بیمانندی جلوه‌گری سی کرد. تلا لژ 
دلپذیر مشعلها و فانوسها که سراسر تالار را غرق در نور ساخته بود و طراوت 
فرح‌انگیز گلها و برگها که دیواره. و ستونها را آراسته بود. نمایی بدیم و 
خیال انگیز در نظر بینندگان بدوحود می‌آورد. در بین ستونهای سرنقم وستگی 
پوشیده از برگهای تاك و خوئه های انگور بود» تعداد کثبری چراغهای‌برنزی 
و سرمر به‌اشکال مختلف ازقبیل حیوانات و پرندگان وردان و زنان برهنه 
در حالی که هریکك سخزنی از روغن زیتون معطر به‌پشت خود حمل می کردند 
قرار گرفته بود. این چراغها که هریک نمونه‌ای از ذوق وهنر پک استاد عالیقدر 
بود زیبایی و جلال خاصی به‌تالار می‌داد. بعضی از آنها پاحبابهایی از نوع 
شیشه های ساخت اسکندریه و گروهی با بلورهای الوان کارهند مزین شده‌بودند, 
هر گوشه‌ای از تالار به‌رنگی و هر جانب آن بابوی دلپذیری ازعود و سر و سنبل 
دی انباشته شده بود بطوری که بنظره خیالانگیز تالار با ان روایح روحنواز 
بی‌اختیار یکنوم شیفتگی ورخوت مطبوعی دربیننده ایجاد سی کرد. مار کوس خود 
دلباختة نکهت جانپرورستبل هندی بود و در آن دورانی که در سرزمینهای آسیای 
صغیر با مبارزین اشکانی می‌جنکید مقداری از آن‌را به روم ارغان آورده بود. 

در ایوان شرقی تالا ر که سار کوس جهت پذیرایی از لیژیا و میهمانان 
خویش اختصاص داده بود» کسی جز پطرونیوس و کریستوسیس زیا دیده نمی 
شد که بهروی نیمکت پوشیده از سخملی تکیه داده وبادقت شوروهیچان‌مار کوس 
را می‌نخریستند. همه‌جاسا کت وخالی از اغیاربود, تنها در آن دوردستهای خانه 
غلابان و کنیزان به‌سرعت رفت‌وآید سی کردند ووسایل پذیرا یی‌راآماده می نمود ند, 

سردار حوان روسی در این دقایق از شدت سمرت در پوست نمی تجید, 
هر لحظه به‌جانبی نظر می‌افکند تا چشم‌انداز بدیم آن‌را بیند. ساعتی پیش که 
آتوچیئوس را برای آوردن لیژیا فرستاده بود» خود در نظر داشت برای استقبال او 
برود» ابا پطرونیوس که به‌این سراسم ونکنه سنجیها خیلی اهمیت می‌داد وی‌را 


۸ سا می‌روی؛ 


از تصمیم خود باز داشت و به‌او یادآوری کرده بود که مرد آدابدانی بانند وی 
برای حقظ شخصیت و محبوییت خود نمی‌بایستی به چنین کاری دست بزند, 

وقتی مار کوس اند کی از کارها فراغت حاصل کرد ود رکنار پطروئیوس 
لشست» دایی ند او که بتنظر این فرصت بود روی بدوی کرده وپالحن سذراست.- 
آمیزی گفت: «ما رکوس ! من می‌خواستم چند کلمه با تو در بارةٌ سیهمانی قیصر 
دیشب می کردی به هیچ وجه شايستۀ یک جوان تربیت شده نبود. بقدری در 
نوشیدن شراب‌افراط کردی که اعمالت در آن دقایق شبا هت‌داشت به‌سنگتراشا نی 
که پشت تیه های آلبان سنگتراشی می کنند!» ‏ _ 

مار کوس دهان باز کرد تا سخنی بر لب اورد ولی پطروئیوس بانع شیا 
و گنت «شراب نوشیدن و با زنان زیبا عشق و مستی کردن کار بدی نیست. 
اروز در این شهر همه این کار را می کنند ولی بین تو و یک برد نبم‌وحشی 
اختلاف زباد است. این نکد ۴ به خاطر بسپار که شراب مطبوم را بايد همه 
بتدریج نوشید و تا آن‌مقدار به کام حریص خود فرو ريخت که حواس ومشاعررا 
از کار نیاندازد. آرز و کردن و عشق ورزی شیو بسار شیرین و دلپذیری است 
ابا از او مطبوعتر و دلید پرتر اینست کهد‌خود انسان‌مورد عشق و آرزوی دیگران 
پا شد , » 

کریستوبیس که تا آن لحظه سا کت بود و باستایش ییمانندی ما رکوس 
را می‌نگریست زبان به‌سخالفت و دفاع گشود. شاید بدین وسیله می‌خواست 
مارکوس را که از رفتار غود احساس شرسساری می‌نمود نجات دهد. ابا 
پطرونیوس که در کارسناقشه وساحثة ید طولایید اشتد رحالی که کریستومیس را 
« لیوترعشش» و«د خترآتشبان» خود بی‌نایید با زان مریم بلاطفت آمیزی شروع 
به استدلال کرد که «آخر اي دلبر شوخ چشم» بین یک گردونه سوار باهری له 
پشت گردونة هشت‌آسبه می‌نشیند و دریقابل چشم هزاران تماشاگر در مسابقد 
شر لت می کند يا یک ارایدران ناشی فرق زیاد است. چرا نمی‌خواهی بفهمی 
که ین بار کوس و یک حوان سبکسر و زن‌ندیده اختلاف فاحشی موجود است ؟ 
وانگهی دختری راکه او برای عشق‌ورزی خود بر گزیده دختر بی‌سر وپایی 
يست , » 

و در حالی که نگاه خودرا بتوجه خواهرزادةٌ خود می کرد گفت.- 
«به عقیده من آگربخواهی درقلب وحشی لیژیا جایی‌برای خود با ز کنی» بایدبکوشی 
تا حس اعتماد و اطمینان اورا از نو بخود حلب کئی. یقین دارم که این دختر 
آگر تا دیشب هم عشق و علاقه‌ای به‌تو داشته بااین رفتار تو سرد و متفر شده, 
فکر کن» آخر این چه بزبی است که امشب بر پا کرده‌ای که دران کمترین شور 
و هیجائی نیست. آیا سببش جز این است که تو نتوانسته‌ای محبت او را بخود 
حلب کنی؟ حالا که لیژیا به‌اين محفل پای بی‌گذارد» قبل ازه رکار برای او 
سوگند بخو رکه وی را به‌خانه‌اش باز خواهی‌گرداند ویا لااتل اورا از ناماد ریش 


کجا هی‌روی؛ 4۹ 


جدا نخواهی کرد. دست نوازش بر قلب رنجدیده او بکش و کاری کن که اقامت 
دراین خانه را به هرجای دیگر دراین دنیا ترجیح دهد.' 
پطروئیوس در اپنجا با انکشت ابا ره به کریستوسیسی کرده و گفت. 
«,.,ونوه کبوثر قشنم ! ... سل پنج‌سالست که با همین روش باتو زندگی کردهام؟ 
حالا به‌من بگو تا کون اتفاق افتاده که از رفتار من شکوه وشکایتی داشته‌باشی ؟ 
در این دوران نح سال این شمه نارهای ترا به‌حان خریدم و 
پستومیس سخنش را برید و در حالی که با بادزن پرطاوس خود 
پشت دستش می‌زد گفت: «ای‌ساتیرا ... چرا دروغ می‌گویی؟ آیا من ازهای ترا 
می‌خریدم یا تو نازهای مرا.» 
۱ پطروئیوسی درحالی که قهقهه کله ۴ سرمی‌داد گفت: «شاید دلاشته. 
های قبلي تو همه ناز کش بودند ابا من .,,» 
کریستومیس از نو کلامش را قطع کرد وگفت: «از عشاق پیشین من 
حرقی نزن ! همین نو که خودوا سظهر آدابدانی و خودخواهی سی دا لی؛ جلد 
مرتبه برابر من زانو زدی و به‌پايم افتادی؟» 
پطروئیوس در حالی که بر شلات خنده خود می‌افزود گفت: « سن فط 
یکبار به‌پای تو خم شدم و آن هم موقعی بود که می‌خواستم حلقة الماسی را که 
برایت خریده بودم به‌انگشت پایت بگذارم.» 
کریستومسیس که غفلتاً به یاد حلقه کرانبهای الماس خود افتاده بود 
پای ظریف و برهنة خود را بلند کرد و چند دقیقه با ستاپش و تسین به‌ساق و 
سندل طلایی آن که نکن الماس از لابلای بندهای آن متلالی بود نگریست. 
پطرونیوس هم نکا هی او روي وحد و شیفتگی يهان انداخت و در دل 
اعتراف کرد که این ساقهای خوش فرم و مرسرین باساق ونوس چندان تفاوتی 
ندارنداما مار کوس ایدا متوحه عوالم آنها نبود. خیالات او در قاط دیگری دور 
می‌زد با خود می‌گفت" «حالا قاعدتا بایستی از قصر بیرون آسده باشند,..» 
پطرونیوس که متوجبه گفتة او بود تکرارکرد: «یلی بایستی حالا از 
کاخ خارح شده باشند؛ ابا اضطراب تو سوردی ندارد. آنها بالاخره خودشان 
خواهند آمد. آیا نمی خوا ھی یی سرتذشت «آپولیونوس » را که از شهر باستانی 
«نیائا» قیام کرده بوث برایت تعریف کنم ؟» 
ابا مار کوس به هیچ وجه قادر به‌آرام کردن قلب بضطرب خود نبود و 
کمترین حوصله‌ای برای‌شیندن این گونه داستانهای خسته کننده نداشت. قلب‌و 
روحشی همراه کاروانی بود که محوب دلند اورا به خانه‌اش بی‌آورد, با این که 
حس سی کرد خودداری از رفتن به کاخ قیصر و استقبال‌از لیژیاء کار درستی بودهء 


1 3 ساثیر‌ها ددافسانه‌و اساطیی یونان» مخحلوقانی نیمه !سای و نیمه‌حیوانی 
نود نف که در ج‌گلها و کوهها سکنا داشتند و اد پیردات دیونوسوس و طالب 
خوشگذدا نی و شهوت‌پرستی وشیطدت بودند. - م. 


۱۰۰ کا می‌روی؟ 


گاه و یگاه احساس پشیمانی به‌قلبش راه می‌یافت که چرا خودش نرفتد. مع هذا 
دروسط تالار و در چهار جوائب آن» عده‌ای خدستکان چند آتشدان زیبای برئزی 
که پایه های آن به‌شکل سر گوزن ساخته شده بود قرار داده و مدام سنل هندی 
به‌روی آتش بی‌ريختند. بوی دلاویر آن فضا را پر کرده وسمتی عجیبی ایجاد 
سی کرد. ما رکوس که از خیال لیژیا لحظه‌ای آرامش نداشت مجدداً زیر لب 
تکرا ر کرد «قطعاً حالا بسراشیب خیابان « کارینا» رسیده‌اند. اکر لیژیا بداند 
که من جطور از شوق دیدار او دقیته‌شماری می کنم !» 
پطرونیوس که از نو متوجه بیقراری سار کوس شده بود با لحن کنایه - 

آمیزی گفت؛: «می‌ترسم که عاقبت دیوانه شوی و در خیابانها به‌دنبالش بدوی,» 

و در حالی که ری به کریستوبیس بی کرد گفت: 0 سی ینم که این 
پسر عاقیت آشنا به داب و رسوم احتعاعی توا هد شد. همان بهتر که او همیشه 
در میدانهای جنگ با سربازان زندگی کند.» 

با رکوس که خبره به گوشه‌ای می‌نگریست» بی‌نوجه به‌گفتار پطرونیوس 
آهسته گفت۰ « حا اواییط خا بان کار پا اسل يب 4 

بخل اين که باو گوس درست اند یشیده بوذ, تحت روان حال یڑ يا در 
این اعحتلات بەآراسى درتاریکی و روشا یی خیا بان کارینا حر کت سی کرد؛ چهار 
غللام ننومند آن‌را به روی شانه های خود حمل می کردند. 

آتاچیئوس در عقب و غلام دیگری جلو گام بر می‌داشت» حر کت کابلا 
بطلی بود زیرا نور ضعیف مشعلها قادر نبود سنگفرش خیابان را روشن کند. 
کوچه‌های نزدیک کاخ نسبتا خلوت بود وجز بعدودی عایر که اغلب فانوس- 
به دست عبور می کردند کسی دیده نمی‌شد. اما وقتی‌خیابان کارینا به‌آخر رسید و 
غلابان داخل کوچه شدند» پک‌سرتبه بر تعداد عابرین افزوده شد بطوری که در 
وسط‌های کوچه کثرت جمعیت بائم عبور تخت‌روان گردید. به‌فرمان آتاچینوس 
سی کرد پیاپی فریاد برآورد: «راه را با زکنید ! بە‌فرسان ما رکوس‌وینیچیوس حامی 
ملت راه را بکشایید !» ابا شل اينکه تسی کمترین اعتتایی به این دادوقریاد ها 
نمی کرد. لیژیا که دراین دقایق از حالت غير عادی کوچه حدسی زده بود؛ 
یکے گام با امید و یک گام با ترس پیش می‌رفت, هنوز چند قدم از خم کوچه 
نگذشته بودند که عبور تقریبا غير سمکن شد و غلابان اچار ایستادند, فریاد 
سعانه آتاچینوس پلند شد «جماقها را به کار اندازید !» 

متعاقب این فرسان» دستها بلند شد و با ضربات سهمگین در تاریکی شب 
فرودآسدء ناگهان‌صدای ضجه دلخراشی به گوش رسید و به‌دبال آن کلیهُچراغهای 
کوحه خاموش شد؛ لیژیا که در این دقایق حساس؛ شبح تنویند آورسوس را 
در بیان جمعیت شناخته بود» با صدای لرزانی زیر لب زمزمه کرد؛ «خدای 
بهربان | خودش است. به‌با کمک کن !» 


در کوچه غوغای عجیبی به راه افتاده‌بود ود یر کسی کسی را نمی‌شنا خت. 


کید می‌ر دک ؟ ۱ ی ۱ 


بین غلامان و جمعیت سبارزة شدیدی در گرفنه بود. آناچینوس که به‌قراست‌حدس 
سی زد در دام مهلکی گرفتار آمده است» از یکطرف خود را باخته و از طرف دیگر 
رآ جا ره‌ای مي‌اند پشید , پیب سا اصلی و حيست او این بود که در آن روزها گاهی 
خود قیصر با عده‌ای از نردیعان درباری برای تفریج و خنده در نیمه های شب 
برسرعابرین سی‌تاخت و آنها را بدشدت اذیت سی کرد. دراین گونه سوارد بااین 
که بك حب ظا هر منفلور اسیراطور فقط یکت شوخی کوچکی بوده مع هدا عددای 
تفریحات امپراطور »اگ ر کسی ازخود دفاع سی کرد» ولو آنکه یکسناتوربی‌بود» 
رول از او می‌رنجید و وسیلة نابود یش را فر هم بی‌ساخت, در همین کوجدای که 
مب رزه دران ادابه داشت اند کی دورتر پاسگاه فراولان قرار گرفته بود ولی از 
آن‌جا که ستحفظین می‌ترسیدند مبادا این غانله هم به‌دست خود قیصرصورت 
تر قتد یا یلم همگی خود با په ناشنوایی و بی‌اطلاعی وه بود ند, 

در این کشا کش خوئین» دنعتا فکری په خاطر آناچینوس رسید. به خود 
گنت «از کچا که این نقشه برای ربودن لیزیا نباشد» وانگهی‌آنچه برای‌سار کوس 
حانز اهمیت است وحود لیژیا است وسی؛ پنابراین حه بهتر که من این دختر را 
به تنها بی بربایم و دیگران را به‌حال‌خود باقی گذارم !» و بایکک‌حرکت؛ دو دست 
پولادین خود را بددور کمر لبژیا انداخته و در حالی که او را به‌آغوش می‌فشرد 
شروع بددویدن کرد. 
شکافت؛ «اورسوس. اورسوسی ! » 

لیژیا آن شب جامة ابریشمین سپیدی به‌تن‌داشت. از این رو در تاریکی 
شب تا حدی نشخیص داده بی‌شد. آناجینوس که فریاد لیژیا را شیند» بایکك . 
دست کوش ردای خودرا بروی دهان او گذارد و با دست دیگر اورا به‌سینه ای 
فشرد و پر سرعت خود افزود. ابا عنوز مسافتی طی نکرده بود که نا گهان دستی 
آهنین گردنش را از عقب گرفت و ضربه ای هلک و برگبار بر سغزش فرودآورد. 
غلام کوه‌پیکر چرخی خورده و به روی زمین نقش یست. ۱ 

لیژیا که چهرة امیدبخش اورسوس را شناخته بود, خودرا په‌اغوشی او 
انداخت, غلام لپژی اورا بسرعت به‌جانب کوی «سوبورا» پرد. در گوشۀ دیگر 
کوجه, حدال و خونریزی همچنان اداه داشت. غلامان دیخر سار کوس که 
وضم را بدان حال دیدند» عده‌ای خونین و گروهی نیمه‌جان ازسیاهی شب 
استفاده کردند و خود را در پناه دیوارهای سرتفم پنهان کردند وقتی حمعیت 
متفرق شد همگی خودرا به‌مقایل خائة مار کوس رساندند؛ ابا هیچ کدام جرئت 
ورود به‌سنزل را نداشتند. پس از چند دققه شوره از نو به‌محل واقعه بر گشته و 
در آنها به حستجو پرداخشند, 

در وسط کوچه؛ خی له آتاچینوس به حال اغماء افتاده بر د, با آنکه هنو زر 


۲۳ سا می‌روی: 


خان بار کوس آورد ند» ولی دیگر او در قید عبات نود ضر به سنکینی که بل 
مغهزشی فرود كه بود به زند کیش خا تمد داده بود . یر با بهم سی نگریستند و 
نمی د انستند جه کنند, نه شهامت فرار را داشتند و نه‌قدرت تحمل طوفان خشم 
ارباب را. سرانجام صدای یکی از آنها بلند شد. « تها چارةٌ با این اس ت که 
«گونو» اول داخل شود. ارباپ به‌او علاقه‌مند است و پیش از با رعایت حال 
او را سی کند. عذزوه پر آن چون سرش شکاف برداشته و خونریزی سی کند» شاید 
حرفهایش بیش ۱ز ما تأثیر داشته باشد.» 

«گونو» یکی از بردگان سالخورده و قدیمی با رکوس بود, او اصلا از 
نژاد ژرس و هنخام کود کی به خانوادۀ «وییچیوس» پای گذارده بود و به همین 
سب مار کوس برای او احترام زیادی قایل بود. 

گونو در حال ی که خون از صورتش به‌سینه جاری بود گفت: « من حاضرم 

در اين دقا یق دیرگذره بار کوس پریشان و آشفته ده نود یی‌اختیا ر بر 
کی لو شمه از سوژائیکت تالار راه سی رفت E‏ زیر لب با خود جس سی کرد 
«چرا دی رکرده‌اند؟ چه اتفاقی افناده؟ حالا حتماً باید اینجا باشند!» 

پطرونیوس و کریستوسیس با ناه استهزاءامیزی دیسم می کردند. 
بار کوس می خواست تا آستانۀ دربه استقبال لیژیا برود» اماهر لحظه که تصمیم 
می‌گرفت تالار را ترك کند صدای پطروئیوس مانم می‌شد. 

در همین لحظات تند گذ ره غفتاصدای پای چند نفر شنیده شد و به‌دنبال 
ان عده‌ای لام در حالی که دستهای خودرا بلند کرده و ناله وزاری می کردند 
داعل شد ند , «ايی اریاپ و پدیا رحم کن !» 
آنها رساند. فریاد سعانة او تالار وا به لر ه در آورد. «لیژیا تحاست؟» 

- به‌با رح مکن» با را پبخش ! 

«گولو» یک گام حلوتر آمد, خون تما م چهره‌اشی را پوشانده ۳ به سختی 
نفس می زد. باصدای مرتعشی گفت: «سی‌بینید ارباب مهربان؛ سا همه‌جنگید یم ... 
تا آخرین اعد شاه بقاوست کرد یم... ابا بیهوده ! » 

هنوز جملة آخر را ادا نکرده بود که با رکوس چراغ پایه‌دار برنزی را 
که نردیک دستش قرار داشت به‌شدت به‌مفزش کوفت» آنسان که غلام‌چرخی 
خورد و بیجان به روی پای وی در غلطید, 

وحشت و هراس بیمائندی سراسر خانه را فرا گرفت. با رکوس با دو 
دست شقیقه های خود را گرفت و پیاپی فریاد می‌زد: «چه بدبختی بزرگی» چه 

چهره‌اش از شدت خشم کبود شده بود. چشمانش گویی می‌خواست از 
حدقه خارج شود. دهانش کف آورده بود و زانوانشی می‌لرزید. یک لحظه بعد 
نعره‌اشی تالار ر تخان داد؛ «شلاق ! » ۱ 


کسا می‌روی؛ ۳ + | 


از و فریاد و استغائذ غلابان بلندشد. «ای‌خدای مهربان ! ای پروردگار 
مطلق العتان به‌با رحم کن ! سا ۲ بیعش ¦ » 

ابا کریه‌ها و التماسهای آنان در قلب آتش گرفته سار کوس کمترین 
تأیری نداشت, پطرونیوس و کریستومیس که با تأثر و تفرت به‌اين منظره می- 
نگریستند» آهسته ازنالار خارج شدند. محیط دلپذیر خانه که غرق درگل وگیاه 
بود و انتظار عروس دلبندی را می کشید به‌سیاستگاه خوفنا کی مبدل شده بود. 
تا صبح صدای ضربات تازیانه و مجه مجروحین قطع نشد. قبل از طلوع آفتاب» 
دیگر از هیچ جانبی صدایی به‌گوش نمی‌رسید» گویی آخرین ال محتضرانة آنها 
به‌جهان خاموشی ابدی گرویده بود. 


"۱ 


مار کوس تمام شب را از شدت پریشانی نخفت...ساعتی پس ازحر کت پطرولیوس 
وقتی ناله‌ها و شجه‌های بردگان» طوفان سهمگین نهان او را تخفیف نبخشید» 
گروهی دپگر از غلابان خودرا برداشت و در حستجوی محبوب در آن ساعات 
دير نیمه شب» در خیابانها و کوچه‌های رم سرئردان شد. برای کاهش الام 
درون و به‌اسید دستیابی به‌دلدار جفا کار به‌هر کوی وبرزن روی آورد. آن‌قدر 
پیش رفت تا نسیم سرد نیم شب» چهرة برافروخنته و قلب آتش گرفته او رااند کی 
نوازش داد. وقتی تمام مناطق و بخشهای شهر را زیر پا گذارد» از روی پل 
ٻر رك «فا بر یچوس » گذشت و واود اطق «ساوواء وود نیسر4 شاه , خودشس سي + 
دانست ند تلاشها و رنجهای اوییهوده است» زپرا لیذژیا مانند پرئدة سبکبالی از 
دام عشق وکام‌ربایی او گریختد بود» مم هذا برای راضی کردن دل و به خاطر 
گذران دقایق تلخ و دیر تذر شب به کاوش خود ادابه بی‌داد وقتی به خانه 
با ز گشت» کوشذافق از نور سبیده صبح موح می‌زد و تکلاتک عاب رکه برای باز 
کردن د کان نانوایی و سبزی فروشی خود بی‌رفتند در خیابانها دیده بی‌شدند, 

۱ هنگام ورود به خانه» قل از هر کار دستور داد که حسد پیجان گولو وا 
از آنجا ببرئد و سایر بردگان‌را که در اثر ضربات تازیانه بیجال شده بودند از برابر 
چشم او دور کنند. در همان روز تصمیم گرفت انها وا به‌حزرای ناه یبخششی- 
اپد یری که کرده بودند به‌زندانهای روستایی بفرسند و درانجا به کارهای سخت 
و طا قتفرسا بخمارد. 

وقتی از نو وارد تالار شد و چشمش بهآن تزیینات دلفریبی افتاد که چدد 
ساعت قبل از آن به‌خاطر دلدار حفا کار خود ترتیب داده بود» حالش سخت 
بقلب شد. بروی یکی از نیمکتها افتاد و به‌دریای انديشه فرو رفت. 
بیخوایی و پریشانی می‌لرزد» نمی‌نوانست بخوابد, بی‌دید که چشمپوشی از لیژیا 
و ترك دایمی او کاریست غير ممکن. تمام ذدرات وحود شش از نهر او آ کنده پود 


جا می‌دوی؟ ۰ ۱ 


و او را از اعماق دل طلب می کرد. گویی عشق این دختر نیم‌وحشی» آتشی بود 
که از بارگاه الوهیت به‌جان وی افتاده و تمام رگ و پی او را سی‌سوزاند. برای 
نخستین بار در زندگی» روح سر کش و طاغی او در برابر وجود دختری زاو بر 
زسین رده بود. 

یال او بشکلی بود کد؛ نه بی‌توانست بر آن فایق آید ونه قادر بود از 
آن چشم بیوشد. آرزوی شدید ولیروبندی بود که تمام آسال وتمنیات زندگی اور 
تحت‌الشعاع خود قرار داده بود + بطوری که حس سی کرد بدون وحود او پد 
هیچ صورت تادر به‌ادامه زند انی نیست. حاضر بود در آن دقیقه سراسرامپراطوری 
روم را غرق در ویرانی و مصیبت بیند» ولی از دلدار خود جدا نگردد. وقتی به 
یاد رورهای پر سعادت کته خود که با معشوق دلنند خویش گذرانده بود می 
افتناد» بی‌دید حالت آن سر گشته پیابانی را پیدا کرده که دست تقدیر جام آب 
گوارا را تا لزدیک لبان نشنه و سوزان او برده و بعد شکسته است آن ونت بود 
که یککبرنبه آتش خشم و جنون سرایایش را بی‌سوزاند و می‌خواست برای 
تلافی از ابن دست شفاوت‌پیشه‌ای که اورا به‌این روز انداخته» تام قدرت 
بهشتی و دوزخی خدایان را بهیاری گیرد و انتقام دردناك خویش را باز ستاند. 

آشفته و پریشنان برخاستب و در تالار به‌قدم زدن پرداخت. دیگر هیچ یکث 
از فلسنه های زندگانی نمی‌توانست او را قان م کند. تقدیر و سرئوشت و تنسلیم در 
پرابر بقدرات طبیعت و میات خد.ایان برای او متطق بع ونا رسایی بود , او 
لیژیا را سی‌خواست و بس - و دیگر هیچ چیز در این دنبا نمی‌توانست جایخزین 
وجود گرم و حیاتبخش او گردد. بی‌دید که اکر لیژپا به اونرسد بی‌شک‌خواهد 
مرد, قادر لبود بشهمد که ار این دختر برای همیشه از او دور شود جگوزه 
خواهد توانست بقیة عمر سر بسر رنج خود را به‌انتها رساند. 

باتد اشخاص مصروع و سر ثشته» پیاپی در صحن تالار قدم بی‌زد و با 
خود سخن بی‌گنت. حس بوحش انتقام ءانتقام از کسی که اورا به‌این روز تباء 
انداخته بود تارویود وحودش را سی‌لرزاند. دلش سی خواست در همان لحئله 
لیژیا را به هر طریتی هست به‌دست پیاورد و بدن لطیفش را درزیر ضربات دردنالك 
تازیانه غرق در خون کند. بعد وقتی او را به‌آن حال زار و رقت‌بار انداخت 
برا برش اییتاده و سست او پادة حو وستل ی و غرور به‌چهره‌اشس بنگرد. 

اوه که این آتش سوزندة محبت چگونه هستی وجودش را می‌گداخت! 
اند کی برابر فوارةٌ کوچکه حوض که لاینقطم ذرات آب‌را به هر طرف بی پرا کند 
ایستاد و به‌آن ناه کرد. می کوشید تا وسیله‌ای بیابد و لحظله‌ای خود را از آن 
فکر حانگاه برهاند» ابا سمکن نثمی‌شد؛ هیچ چیز در جهان» هیچ ابید وآرزویی 
نمی‌توانست او را از خیال لیژپا باز دارد. در این دتایق دلش بیشتر هوای دیدار 
اورا کرده بود. هوای دیدن اوء شیندن صدای گرم و ابید بخشی او استشما م 
نفس عطرآ گین او و بوسیدن بدن لطیف و سربرین او... 

پا دو دست تبقیقه های خودرا گرفت و شروع به‌فریاد نرد. «لیڑيا ! 


۷ سا می‌روی؛ 


لیژیا ! ای سبکسر ستگین‌دل ! ای فرشتة اهرمن‌ خوی! ای خویترین و بدثرین 
زن دیا؛ چرا اینطور کردی؟ جرا به حال من شفقت نگردی !» 

خیر» این فریاد و زاریها هم کمترین تأثیری نداشت. دپوارها باستوئهای 
سنگی؛ سرد و پیجان» ایستاده و او را می‌نگری‌تند, فکر کرد مجددا به غیابا نهای 
شهرباز گردد و بهحستجوی وی بیردازد؛ اما چه فایده داشت., او کیوتررمیده‌ای 
بود که از آشیان پریده و تا آن‌حا که قدرت در بالهای خود داشت» خویشتن را 
از تیر رس صیاد چیره‌دست دوربی کرد. 

اه این تصميم هم حنون نهان اورا تخقیف نداد., بایستی فکر موثر 
دیگری بکند. شفلتا به‌یاد موضوعی افتاد و.., متدرجا آن فکر در مخیله‌اش قوت 
گرفت: پلوتیوس ! این ژثرال پیر و سخت‌سر! از کجا که او لیژیارا نربوده باشد؟ 
و فرضا هم او عامل این فرار نباشد» آیا نخواهد دانست که وی کجاست؟ 
تهدیدات و تمناهای او تسلیم نگردد چه؟ آیا سزاوار نخواهد بود که از عمانجا 
سما به کاخ ثیصر رفته و وی را متهم بدسرپیچی و عدم اطاعت از فریان 
اسیراطور کند؟ وایست است که این خانواده با نها یٹ مهربانی از 'وپرستاری کرده 
و شاید هم او را از مرگ رهائیده بودند؛ ولی این نیکیها ابداً با این طلم فاحش 
تابل برابری ثیسست؛ اگر آنها به نوعی حیات را به‌وی باز گردائده بودند» در عوضی 
دو پاره او را با زجر و بدیختی از حیات‌ساقط کرده‌اند» نه, پلوتیوس تابل سحازات 
است ! 

مجد دا ردح خود سر و عنا دحوی او به‌طغیان اند دلتی می‌خواست تسام 
افراد این خاندان جفا کار را به‌باد دهد و آنوقت مغرورانه رنج و بیتابی آنها را 
پبیند ۰ « بلی ! یک اشارة من به قیصر کافی‌خوا هد بود که این ژنرال سغرور وخود. 
پسمند را از سمند آرزو به پایین اورد و تسلیم دشبه حلاد کند !» 

و آنوقت خیال خود را متوجه قیصر و قلب عدالت‌پرور ا وکرد, اگر قیصر 
نبود لیژیا چخونه راضی می‌شد ولو برای یک ساعت خانة خود را ترک کند و یا 
فرضاً در ضیافت امپراظور کنار او بنشیند و... 

۱ در اینجا نا گهان سا کت شد؛ قیصر؟ چه؟ این فرمانروای جبار وهوسباز 
و آنوقت عدالت و مهریانی؟ دفعتا یک انديشه سموحش و یک خیال خونناند 
به عرس رسوځ کرد: لوو و اگر خود تیصر لیژیا را تصاحب لرده باد چاه ؟ » 

زانوانشی شروع به لرزیدن کرد و چهره‌اش از خشم کیود سل همذبردم 
بی‌دانستند که نرون برد هوسبازی است و اعمال ضد‌ونتیض فراوان دارد. در 
همان سوقم که تصمیم می‌گرفت به‌فردی نیک ی کند» در همان حال او را به‌نوعی 
زجر مي‌داد, دو همان هنگام که سی خواست امئیت کاسل دز زم پرقر ار باشدء در 
همان حال خود به‌صورت راهزنی به‌سردم حمله می‌برد. 

نیمه های شب به‌قول خود به‌سراغ «شعار مروارید» می‌رفت. با یاران 


سا ید وکا ۷ ۱ 


به جور وبهعنف بی‌ربود. بعد وی‌را سرا پابرهنه سی کرد» در ردای خودمی بیچید 
و آنقدر با او بازی سی کرد تا ببهوش گردد» آنگاه او را بەقصر پالانین و یا یکی 
از ویلاهای دور دست می‌فرستاد. گاهی هم اورا درحین سستی به‌یکی‌ازهمراهان 
خود سی‌بخشید. اپا معکن است رون لیژیا را ربوده باشد؟ 

چرا کار اونباشد ؟مگر لیژیا زیبانیست؟ مگر وی درهمان‌شب مبهمائیاز 
تمام زنان ودختران‌آن بزم زیبا ترنبود ؟مگرنرون‌باوجدوشیفتگی به‌وی‌نگاه‌نمی کرد ؟ 

دردی شدید در دل مار کوس بیچید» بطوری که بیحال به روی نیمکت 
افتاد. پطرونیوس بارها به وی گفته بود که قیصر همیشه برای ارنکاب جنایات 
خود دلایل مختلف و طرق گوناگون می‌تراشد. راست است که لیزیا خود در 
کاخ ابیراطوری بود و رون به آسائی می‌توانست وی را تصاحب كد ولی 
این ونه اعمال ساده و بیان با روح ماحراجوی وی مفایرت داشت. پس بی‌شک 
همان دیشب پس از آنخه لیژیا کاخ را ترك کرده» راه را بر او بسته وی را 
ربوده و شاید هم تا این لحظه امیال شیطانی خودرا بر او تحمیل کرده است. 

دئیا برابر چشمش میاه شد و عرق سردی بر جسمش نشست. دیگر همه 
چیز به پایان رسیده بود. خیال قبصر تمام اندیشه‌های دیگر او را تحت تأثیر 
خود قرار داد. در آن دوران چه کس می‌نوانست با اراد قیصر بخالفت ورزد و 
یا اعمال او را تحت انتقاد قرار دهد؟ آیا آن انسان غول پیکری که حرئت 
کرده بود در یزم امپراطور پای نهاده و لیژیا را از آغوش او دور کند شهاست 
انجام چئین کاری‌را می‌داشت و فرضاهم یچین عملی سی کرد» کجا می‌نوانست 
لیژیا را پنهان کند؟ خیر» یک لام شهاست چنین کاری را ندارد. نه تنها یک 
غلام» پلکه هیچکس دیگر. پس بی‌شمکك این کار کار خودقیصر است. در این 
صورت لیژیا برای همیشه از کفش رفته و شاید هم دیگر در سراسر عمر خود 
نمی‌توانست او را پییند. 

ستد رجا هوای تا لارسگین وغیرقابل استتشاق‌شد» بطوری که زحای بر خاست 
و پرابر پنجره آد. | کنون آن دقایقی را په نظرش مجسم می کرد که لیژیا ست 
و عریان در اغوش رون افتاده و په او عشق و لذت سی بتخشد ! اوه» لعشت برتو 
ای زن و نفرین بر تو ای عشق ! اعتراف کرد که گاهی شدت اندو بیش از 
توانا یی و بردباری بشر است ! 

آنتاب در این هنگام کاملا دامان افق ۳ روشی رده بود و یا يان آن 
شب دراز و صبح نشدنی را اعلام سی کرد. در طول این چند ساعت گویی 
عمری طولانی بر او گذشته بود. 1 کنون بی‌فهمی د که عشق و آرزوی یک زن 
بعکن است چه به روز آدسی بیاورد. مانند بیمار محتضری که در واپسین دم 
حیات» ید یاد گذشته های شیرین خود می‌آفتد» وی یز در این لحظات په فکر 
دوران آشنابی‌خود با لیژیا افناد. به‌یاد نخستین‌باری که اورا نزدیک استخر باغ 
پلوتیوس دیده بود و بعد دفعاتی که با او از عشق و آرزوی خویش سخن رانده 
بود. به ياد شبی که درضیافت امیراطور ساعتهای متوالی کنا رش نشته» عطر 


ر ٩‏ | کجا می‌روی؛ 


گیسوانشی را بوییده» گرسی مطبوع بدنش را احساس کرده و سر و سیند و 
با زوانشی 7 خرف دا روسك اند لبود , | کنون می توا نمست درك کند که لیا 
براي او تا ف حد ضروری و واحب است» گویی شر رن دیخری درسراسر حهان 
فادر نود این سعادت و مسرتی را که وی به او بخشيده ارزانی دارد, 

و حالا پیش خود بجسم می کرد همین زنی که برای او از روشنایی روز 
ضروری‌تر شده» در آغوش قیصر افتاده و در زمره هزاران معشوةه دستمالی شده و 
ساقط او در آمده است. 

سراپای می‌لرژید و دیوانه‌وار به هر طرف نظر سی کرد. دلش می‌خواست 
وسیله‌ای بابد و آن کانون درد و رنجی رکه وجودش را می‌گداخت ازکار 
بیندازد. می‌خواست برخیزد و سر خود را به شدت به‌ستونهای مرسرین تالار 
بزند و آن را خرد و متلاشی کند. دیگر ادام آن زندگی پس از لیزیا چه ارزشی 
داشت؟ تنها محر کی که اورا دران لحظات بحرانی به‌ادامة زندگی وا می‌داشت» 
همان گرفتن انتقام بود و بس. طبع مفرور و با مناعت او حاضر نبود قبل از 
گرفتن انتقام از دشمن» خویشتن را تسلیم سرنوشت تباه خود گرداند. 

برخاست و مقداری خاك گلدان‌را به دست گرفت» «ای قیصرء قسم به 
اين خاك مقدس که نا ترا نکشم نخواهم مرد!... سوگند به هکات" که از تو 
انتقا م عسق لزيا را خوا هم گرفت.» 

پس از ادای این حملات نفسی به راحتی کشید. گویی اندکی از یار 
گران اندوه او را تخثیف بخشیده بودند. حالا می‌توانست زنده پماند و به ابید 
رسیدن به آخرین آرژوی خود تلاش کند. ۱ 

چون از خوابیدن ناابید شد از خانه بیرون آبد و مستقیما به جانب کاخ 
پالاتین حر کت کرد. در بین راه باخود فکر سی کرد که آگر قراولان مانم بلاقات 
او باقیصر شوند و پا اورا برای‌گرفتن اسلحه جستجو کنند» دیگر تردیدی نخواهد 
بود که این کار به دست خود قیصر صورت گرفند است. نزدیکیهای قصر دفتا 
به‌خیال افتاد که قبل از دیدار قیصر با آ کته چند کلمه صحیت بدارد و از او 
دربارُ لیژیا استفسا رکند و بعد یک مرنبه با خودگفت: «شاید لیژیا راهم پهلوی 
آ که ببینم ! » از تصور این موصوع قلتی شروع زه طییدن کرد. «ابا ند ار 
قیصر اورا ربوده باشد دیگر به آسانی وی را رما نخواهد کرد.» باز هم فکرش 
متوجه انتقام شد. شنیده بود که بعضی کاهنان مصری چنین قدرتی داشتند که 
با ذ کر چند اوراد دشمنان خود را به بیماریهای لاعلاجی گرفتا رکنند» همچنین 


¦ . Hacate؛‏ اساطیر بو تات در بةالنوعی است منوب به آدتمیس. وی از خدایان 
المپی معما یز است؛ وی خیر خو اه همه هردم ورحمت دی شامل همه کسا نی است 
که از او تقاضایی داشته باشند. او بدهمه, تنذرستی, هعفر فصاحت درمساهع 
سپاسی:» ۳ یردد دار جنتها و ط«محدئين درعسا بقات هی‌بدشد. دی و ادسته ره 
دنیای ارو اح بود واورا ريةاكوع حامی سح و جادو هی د | نست‌ط. ب م. 


دا می‌روی: ۰۵۹ | 


در آن سالهایی که در آسیای صغیر اقاست داشت» شنیده بود که بعضی راهبان 
قوم بنی‌اسرائیل» می‌توانند افرادی‌را که مورد نفرت‌آنهاست به‌بیماریهای طاعون 
و جدام دچار سازند. او چند برد بهودی در خانه داشت. و تصمیم گرفت در 
صورتی که نتو انست قبصر 1 با دته پر ده خود از پای پیاندازدء این دا 
بخوف را از آنها فرا گیرد. 

در استانه درواره بزرگگ کاخ فرمانده گارد همین که چشمش به‌مار کوس 
افتاد برخلاف انتظار او با سیمای متبسمی جلو آنده و متواضعانه گفت» «درود 
بر شما ای حامی نجیب ملت! اگر قصدتان دیدار قیصر است باید بگوی م که 
موقم بسیار نامناسبی را برای این کار انتخاب کرده‌اید.» 

بار کوس بتعجبانه سخنش را قطم کرد؛ «چرا جه تقاقى انتلده3» 

نوزاد سلکه یکلمرنبه حالش بهم خورده ونزد یک مرك است. ملکه 
و قبصر با عدءای از مشهورترین اطبای زوم با لای سر طفل هییتند ! 

از شنیدن این خبر بهت بدون انتظاری ما رکوس را دربر گرفت. این 
حادئه بسار سهمی در اسیراطوری روم به حساب می‌امد. 

وقش کودلد به دئیا آمده بود» قیصر از مسرت دپوانه شده پود و همسر 
خود را به بقام الوهیت واند. سالها بود که نرون با پوپیه به سر می‌برد و 
همیشه آرزوی داشتن طفلی را از او می کرد. بارها نمایندگان سنا وکاهنان 
مصری» زهدان پوپیه‌را به خدای خدایان سبرده بودند نا نوزادی برای او ببار 
آورد» وقتی کودك په د ی آمث» زوم در انتااب عظیمی فرو وقست» نمام مردم ره 
فرمان امپراطور» چندین شبانه روز میهمانیها و جشنهای مفصلی برپا کردند. 

عبد با شکوهی به نام «فورچون» ربةالنوع سعادت و خوشبختی بنا 
کردند, نرون که در هر کاری رعایت اعندال را نمی کرد» از داشتی اين کودلد 
به‌مراحل جنون رسید. پوپیه نیز که می‌خواست متام خودرا نزد او ستحکم 
ساود » پیشتر اتش شوق او را دامن سی‌زد. 

با هبوط این بلیة ناگهانی» وضع به‌حدی بحرائی شده بود که ممکن بود 
سرنوشت تمام سلت روم با مرگ یا ژندگی این کودك تغیی رکند. 

مار کوس که از این باجرا بیش و کم اطلاع داشت» لحظه‌ای اند یشتااه 
به وی زگاه کردء سپس گفت۰ من شط بی رات ۳ کته ۳ اقات کنم !» 

فر باه فراولان کاخ سري پا تاش تکان داده گفت۰ «آ کته هم دراین 
دقا یق گرفتار است» نه تنها ۲ کته بلکه همه سناتورها و شخصیتهای روم با حال 
مضطرب انتظار خبر تندرستی دختروا می کشند... شاید نا حوالی ظهر سوفق 
نشوید او با بلرقات کنید, 

مار گوس که به هیچ وجه بایل به‌بازگشت نبود» اضافه کرد «اشکالی 
ندارد» من منتظر او می‌شوم, ۱» ۱ 

در حوالی نیمروز بود که بعشوقة سابق نرون» خسته و وابانده باحال 
پریشان و رنگث پریده وارد شد. همین که بار کوس اورا دید بیشتر متوحش 


۶ کا می‌روی؛ 


ند. قبل‌از آنکه سخنی برلب آورد صدای خشن و آبرانة ما رکوس بلند شد 
«- لیڈ یا تهاست ؟» 

| ته در حالی که سعی بی کرد خود وا آرام نشال دهد گفت: ص 
می‌خواستم از تو بپرسم.» ۱ 

بار کوس یک گام جلو آبد. با اینکه با خود عهد کرده بود آراسش 
خویش را حفظ کند و با وی از روی ملاطفت سخن گوید؛ محهل ا شکیبا یی خود را 
از دست داد «لیژیا رفت, رفت [ او را بردند! نمی‌دانم به کا ؟» 

و بعد دو بازوی او را محکم گرفنه و اضافه کرد «آ کته ! اکر تا به‌امروز 
عاشق شده‌ای و بی‌دانی عش چیست؛ اگر بیل داری وجود تو به رنج و 
بد پقتی یک تن در این دنیا خانمه دهدء یک کلمه به من راست‌بخوه آیا لیژیا 
را قیصر پرده؟*» 

آ کته تبسمی برلب آورد: « قیصر از دیروز تابه‌حال ازکاخ اختصاصی 
پیرونل نيابده,,,» 

- ترا به سای مادرت سوگند» او در قصر نیست؟ 

- به سایه سادرم قسم که او در قصر نیست و نرون هم اورا ثربوده, از 
دیرو که طفل بریض شده» قیصر یک‌دقيقه از پهلوی گاهواره حر کت نکرده. 

مار کوس چند لحظه سکوت کرد, نعستها ی او سريم و سشتهای او گرم 
۳ بود. دز حالی که بد روڪ لیمکت می نشست گفت۰ « پس دیگرشکی‌نما نده 
که این کار کار «پلوئیوس» است. نفرین حاودانی براین برد یاد !» 
اسا تتوانست مرا ببیند ببرای‌اینکه من گرفتار کار طفل بودم. از کنیزان دربارة 
لیژیا سوال کرده بود و به آنها کفته بود که بجدد! به‌دیدن بن‌خواهد آبد.» 

س حتما مقصودش از آبدن به اینجا این است که سوءتان را ازخود رفم 
کند والا آگر نمی‌دانست دیشب چه اتفاقی اقناده برای دیدن او به‌خانة من 
بی‌آبد, 

ساو یادداشت کوتا هی هم برای من نوشته و ازاین یادد اشت می‌نوانی 
بفهمی که پیرسرد رضایت داده بود لیژیا به‌خانة ئو بیاید. صما ایروزصح هم 
به ځانۀ تو آمده و یکی از غلامان تو به او گنته بود که دیشب چه اتضاقی 
افتاده. 

این را گفت و به‌اتاق دیگر رفت و پس از چند دثیثه باناید وی 
مراجعت کرد. ما رکوس به سرعت سطور آن را از نظر گذراند ولي سخن نگفت. 

آ کد حوب می‌نوانست افکار پریشان اورا ارخطوط آشفتة چهره‌اش 
بخواند. پس از جند دفته سکوت فت ۰ «سطمتن باش بار کوس» آنچه تا کنون 
انقاق انتاده فقط اراد خود لیژیا در آن دخالت داشته است,» 

یککسرتبه صدای خشمالك با رکوس بلند شد: «پس تو می‌دانستی که 
او چنین قصبدی دارد ؟» 


کسا می‌ددی؛ ۱۱[ 


م ین فقط یک جیز را سید انستنم وپس , و آن اين که او ثمی‌خواست 
معشوقۀ هوسرانیهای تو شود. 

و با جشمان کنجکاوش بهد ید گان بار لوس نگاه کرد. ۰ «و تو! توخودت 
یحو که از روز اول جه بو دی 4 

- هیچ » من از اول جوانی بندهٌ اسیری‌بوده‌ام که بازيچة هوا و هوسهای 
دیگری بوده و بك شمن دلیل است که ن اروز روی سعادت را ند یدهآم . 

اما مار کوس تنوانست طغیان شدید احساسات خودرا فرو نشاند. به - 
هیچ وجه نمی توانست خود را قانع کند که چگونه فردی قادر است پس از آن که 
قیصر سرئوشست اورا تعبیی کرده پا اراد اسما نی و لمرد نا پد بر او مسخالفت کند. 
اییراطور این دختر را بهاو بختیده بود بنابراین لزوسی داشت که وی بداند با 
او می‌خواهند چگونه رفتا رکنند. آگر یل او بر این قرار می‌گرف ت که وی را 
معشوقه خود سازد و یا بە‌صورت کنیزی با او رفتار کند کسی را حق اعتراض 
نوا شد نود 

یک ميل شدید و مقاومت‌ناپذیری در او پدید آيده بود که هرطورهست 
لیا را در آن لحظه بابد و اتقام ساعتهای تلخ و بحنت‌آلود را از او بکشد, 
دیگر متدرجاً در برابر طوفان سهمگین خشم کمر خم می کرد و تساط براعصاب 
را از دست سی داد. 

کته که تا این حد او را اسر و زبون خوی حیوانی خود می‌دید» دیگر 
به‌حال پریشان او احساس دلسوختگی و ترحم نمی کرد. از او پرسید: «چرا به 
ایتجعا آیده‌ای 3» 

مار کوس کک لدلد کت کرد و سپس گفت: جرا آیدهام ؟ حود م هم 
نمی‌دانم, آمده بودم تا از تو در بارۀ لیژیا بپرسم» به‌اسیدی که تو بتوانی به 
اطلاعا تی از او بد هی . اما. .. حقیقت مطلب اینست که آیده بود م تا قیصر را 
بلاقات کنم. آمده بودم تا از او تمناکتم. فربان دهد سربازان او سراسر شهر را 
جستج وکنندء حتی اگرلازم ہاشد ابیراطوری زم رابرای یا نتن وبه حست‌جو یفر سل , 

آ کته سخنش را برید وگفت: «فکر ن کنر که این عمل توسکاست 
باعث ابودی اوشود؟ لازمست به تو بگویم که اگر هم لیژیا پیدا شود مصیبت 
علیمتری در انعقلا و اوست» : مصییتی که عشق و قدرت تو در برابر آن هیچ است.» 

بقصودت را نمی فهحم , 

بگوش کن مار گوس ! دیروز من و لیژیا با هم در باغ نشمته بودیم. 
اتفاقا پوپیه با بچه و پرستار مصریش «لیلیت» از مقایل ما گذشتند. سوقع عصر 
نجه ناگهان حالش بد شد چون دلیلی برای بیماری او نداشتند لیلیت اشاعه داده 
که به را چم زده‌اند دیده تاپا کی پراو اقتا ده ۲ د رلتیه زک اون شا 4 
چون غیر از لیژیا شخص بیخانة دیخری او را ندیده, همه معتتدند که این کودك 
را او جاد و کرده است. اگر طفل خوب شود هیچ » وگر نه جان لیژیا در خطر 
است و دیگر امیدی برای رها یی او تیست, 


۲ کیامی‌دوی؛ 


یک دقیقه سکوت آسیخته باتعجب حکمفربا شد. سپس دا رکو سگفت. 
«شاید هم کار لیژیا باشد, برای اين که سی بینم برا هم افسون کرده و به‌این 
روز انداخته !» 

- مطلب را شوخی تصور نک ! لیلبت می‌گوید همین که لیژیا بهاو نگاه 
کرد دخترلك یککمرنبه منقلب شد و شروع به‌گریه کرد. این ادعا تا اندازه‌ای 
ھم راست است. وقتی آنها از حلوی با رد شدند» اتفاقاً بچه به‌ گریه افتاد. قطعا 
دخترك کسالتی داشنه و پرستار قصو رکرده حالا می‌خواهد گناهش را به‌گردن 
لیژیا ببندازد, 

محالا چه باید کرد؟ 

هيج ! اندرژمن په تو اینست که فعلا به هیچ وجه محبت‌لیژیا را نکنی! 
ذهن قیصر آشفته است و خطر مرگ از هر طرف دور سر دختر بیچاره می‌ گردد. تا 
بچه لابا خوب نشده با قیصر حرفی در بار او نزن! از طرفی پوپیه هم منتظر 
گرفتن انتقام از اوست! چشمان او در این مدت بقد رکافی اشک ریخته» دیگر 
پیش از این با سرنوشت او بازی تکن.» 

بار توس پا لحن آمیخته پا آندوه پرسید. «تو او را دوست داشتی ؟» 

البته که دوست داشتم. او دختر پا کدل و درستکرداری بود ومن خیلی 
دلم به‌حالنش می‌سوزد ! 

شاید تو باین‌دلیل بهاو علاقه‌مد شده‌ای که او نسبت بدتو نفرتی 
۰ نشان نداده» درحالی که ببین با من چه کرده؟ ۱ 

[ کته یک‌دقیقه سکوت کرد. دلش می‌خواست زبان بداعتراف گشاید و 
همه‌چیز را بهاو بگویده ابا نمی‌توانست. با لحنی خشمنالك گفت؛ «ای عاشق 
دیوانه ! تو در طول این مدت ننوانستی اورا بشتاسی. عش دید؛ عقل ترا کور 
کرده بود وال می‌توانستی بنهمی که او ترا دوست سی د آشت, » 

بار توس با صدای آمرانه سخن او را برید و گفت۰ «اين راست لیست» 
به‌عکس او بەمن اپت کرد که نسبت بسن تفر دارد!» 

سکوت ادامه یافت. غفلتاً این فکر به‌سفز ما رکوس راه یافت که کته 
از کجا می‌داند؟آیا لیژیا نزد او اعتراف کرده؟ آیا واقعاً او را دوست می‌داشته؟ 
اگر اینطور است پس این چه عشقی است که آوارگی و بی‌خانمانی و رنج و 
گرستگی را به‌آن ترجیح داده؟ این چه نوع محبتی است که ثمره‌اش به‌جای 
سعادت ونیکختی» نا کامی وسیاهروری است: خير این ادعا حقیشت ندارد, نگر 
لیژیا ازعشق آتشین من خبر نداشت؟ مگر نمی‌دانست که من تمام گنجین قیصر 
را به یک تار سوی او نی‌فروختم؟ این چه عشق منفوری است که او من و 
آسا یش و راحتی خانه مرا به آرسنگی و ببم و وحشت برنری داده و جویشتن 
را بهدست طوفان حوادث سپرده است؟ اوه لعشت بر این عشق ندفرجام و نفرین 
بر این سعادت ناپایدار ! 

با خود سخن می‌گفت و بی‌اختیار در صحن اتاق بالا و پایین می‌رنت. 


کا می‌رودی! 11۴ 


زنجیر شکست و بدبختی آنچنان دست و پایش را بسته بود کەنمی‌توانست کمترین 
ح ر کتی بکند, آگر اسید پافتن لیژیا و گرفتن انتقام نبود او نیز خودرا مانند اغلب 
قهربانان روم» با یک ضربة جانشکاف غنجر از پای می‌انداخت و به حیات خویش 
بخاتمه می‌داد؛ ابا درعین آن ۶ جت وياس اسیدوار بود و به‌آینده ناپیدا ومبهم 


نداست را بر سرش باریدن لرفت* «چرا بیهوده به خود رنج می‌د هی وچرادیگران 
را در این کار سلامت سی کنی؟ هر چه می‌دروی نتیجه بدری است که خود 
کاشته‌ای. هر چه سی کشی پاداش همان اشتباهانی است که خود کرده‌ای, 
اين چه نوع راهی بود که تو از روز اول نسبت به‌او پیش گرفتی؟ اگر تو این 
دختر را تا به‌این پایه دوست می‌داری که قادر نیستی از او صرف‌نظر کنی» چرا 
مثل معمول همة جهانیان به‌سراغ پلوتیوس و پومپانیا ذرفتی که او را ازآنها 
خواستگاری کنی ؟ از طرق غر عادی, از راههای پرپیج وخم و عجیس‌وغریب 
به دثبال آرژویت قدم برداشتی وعاقبت هم این بدبختیهارا به‌وحود آوردی چرا؟ 
سبش چه بود؟ برای اینکه نمی‌خواستی او را که به‌قول خودت تنها عشق و 
ارزوی تست به‌زئی بگیری» بلکه دلت می‌خواست اورا به‌رایخان تصاحب کش 
و بعشوقه هوسرانیهای خودت بسازی» آنهم کسی را که خودت می‌دانستی نا 
چه حد به‌فضایل اخلاقی پای‌بندست» دخنری را که می‌شناسی از خاندان شریفی 
است و رورگاری در دپار خود بر مسند فربانروایی تکیه می‌زده. رفتی پطرونبوس 
را پیش قیصر واسطه کردی» بعد او را به‌زور به‌این خانه سراسر فساد و تباهی 
آوردی, همان شب اول چشمان پاك اورا با زئت‌ترین و شرم‌آورترین صحنه های 
عيش و بدمستی آشنا ساختی» بعد به‌آن‌هم قانع نشدی و با او مثل یک زن 
هرحایی و بی کس بعاسله کردی. آیا این روش نود رست وعاد اند بود که از او 
انتظار گذشت وبهربانی داری؟ آیا نو در خیاثه او افرادی مثل پل و تيوس و 
پومپانیا ندیده‌بودی و ثمی‌توانستی‌بفهمی که این دخترد رچه خانوادة برهیز کاری 
پرورش يافته ٩‏ آگر بقدر کافی احساس داشتی قادر بودی درك کنی که تمام 
زنان دنا هم طقه «نیژیدیا» و « کریسبی ثبلا» نیستشد » هستند کسانی که به‌شرافت 
وپا کدامئی پای‌بند ند واز آلودگی وقساد می‌گريزند, تو می‌بایستی می‌فهمیدی 
که روح لیژیا ازاین گونه زندگیهای مردم بد کار بیزار و متنفر است» می‌بایستی 
دوك کرده یاشی که خدایی که او ستایش سی کند هزاران باراز ان عدایان 
بی‌شفقت و بی‌احساسی که رومیان می‌پرسند پا کتر و برتر است ! 

در اینجاا کته یک لحظه مکث کرد و چون ما رکوس را درحال حيرت 
و انتظار دید به‌گفتار خود ادامه داد» «ته», لیژیا پیش من اعترافی نکرد, از 
عش یا نفرت سخنی نگفت, ابا اشاره کرد که از مرد با گذشت و جوانمردی 
مثل تو انتظارهای زیادی دارد. از حمیت و مردانگی تو اطمنان دارد. او تا 
شب بیهمانی تصورسمی کرد که باعث‌وبانی این بدبختیها پطرونیوس است و تنها 


۴ کجا می‌دوی؛ 


کسی که خواهد توانست اورا از این دام"بدبختی برهاند تو هستی» روزی که 
این حرفها را بهزیان می‌آورد چهره‌اش از شرم گلگون می‌شد. قلبنش به‌خاطر تو 
می‌طپید. اما نوه تو مرد خودخواه وخودپرست به‌جای این که حس اعتماد و 
محبت اورا به خود جلب کنی او را رنجاندی و ازخود بېزا ر کردی. آیا قادرنبودی 
یک شب در زندگی» فقط یکك شب» امیال دیوانه و سر کش خود را آرام کنی؟ 
آیا نمی توانستی په خاطر وجود کسی که او را ٿا این حد دوست می‌داشتی» فقط 
یکبار متانت و شخصیت خودرا نشان دمی. او را رنجاندی و از عشق خود بیزار 
کردي. کاری کردی که این دختر آوارگی و فر و گرسنگی رأ پەتو و خا زه نو 
ترجیح دهد. و حالا هم که می‌خواهی به‌جستجوی او بروی» می کوشی تا همه 
نیروی بهشثی و دورعی این دنیا را برابر او صف‌آرایی کنی. تمام سیاهیان قیصر 
را به یاری بگیری» برای این که اورا بیابی و آنچه طبع سر کشت آرزو سی کند 
بەسر او بیاوری ؟ آیا بلست زسم حوانمرديی و آیین بزرتواری؟» 

بار کوس ا رن پریده و جهره حربانزده ایا نخاه می کرد . وقتی | کته 
سا کت شد و تأثیر کلامشی را دراو دید اضافه کرده دو حالا می‌خواهی چه کنی؟ 
جرا بیهوده منتظری؟ آیا می‌خواهی در يک چنین سوقم حساسی از قبصر یاری 
بطلبی تا اکر او را یافتند مرگ فجیم او و خاندان او حتمی و چاره ناپذیر شود؟» 

سیمای غمزده‌اش درهم فرو رفت. درد ورنح شدیدی قلبش را بهم سی - 
فشرد., سخنان آ کته تا اعماق روحش نفوذ کرده بود. به‌یادش افتاد نخستین باری 
که یا او ار دق و احبیاماث خود دم زده بود رخسارش از طوفان احساسات 
و شرم و آزرم گلگون می‌شد. هر با رکه با اوسخن می گفت آثار بیقراری وآشفتگی 
را در او زیادنر می د ید » حتی درآغاز سیهمانی وقتی خود با به اونزدیکرمی‌ساخت 
آن تحاشی و استناعهایی را که دربلاقاتهای اولیه نشان می‌داد نمی کرد. 

آیا اپنها همه خود دلیل برخشنودی باطنی و عشق و تمنای او تدود؟ 
چطور ثمی‌توانست در ان سواقم این حقایق را بنهمد؟ چکونه دیده عثل او نا 
این حد ثابینا شده بود که این بدیهیات را نمی‌دید. ا کنون اعتراف می کرد که 
آ کته راست می‌گنت, او می‌توانست به‌آسانی قلب و روح و جسم او را تصاحب 
کند ولی این فرصت گرانبها را به‌رایگان از دست داده بود وا کنون دیگر خبلی 
دير نود. حرا آن طا جا د یکر اکان نداشت؛ از جشم او و انان او همه 
افتاده و دیگر نمی‌نوانست اعتماد زایل شده را از نو به‌خود جلب کند. 

یک لرزش امحسوس و یک خشم آنی وجود اورا در بر گرفت: چه 
کس واقعا دراین قا جیه عایل اصلی بدبهتی به‌شمار سی رفت ؟ پرنده تخر او 
همه‌حا به‌پرواز آمد و سرانجام بر بام خان بطروتیوس نشست. 

اوه ! ,,. فلسوف حاهل و خود پرست ! هم این بدبخیها بولود نقشه 
اشتباه و غير عملي او پود ! اگر او در این کار دخالت نکرده بود؛ اگر این طرح 
غلط و زمانبخش را نکشيده بود مملماً کار آنها امروز به‌اینجا نمی کشید, گر 
راه عادی را می‌پیمود بی‌شک نا حال شاهد آرزو را درآغوش گرفته بود؛ اما حال» 


کجا می‌دوی؛ ۵ ۱۱ 


همه‌چیز دير شده و کار ازکار گذشته. 

بی‌اختیار زیر لب تکرار کرد 

بلی» دیگر خیلی دير شده! 

و حس کرد گرداب عمیق و هراسنا کی ببرابرش دهان کشوده و متعظر 
سقوط اوست, | آ کته نیز کد خطوط رنج را درچهره‌اش به حویی می‌خواند؛ نگرار 
کرد: 

.. دیگر خیلی دير شده و هیچ راهی باقی نمانده است ! 

این گواهی و تا کید | کته » گوبی پیا م محخومیت وب رگ اوبود. حال‌جه 
یکند؟ به‌چه کسی روی بیاورد؟ از که مدد بجوید؟ لیژیا رفته بود وشاید تااین 
ساعت لحه ره | له از ۵ دورنرمي‌شد, اوه ای«ایسمیس» سهربان ٩‏ بربندگان 

سرگشتة خود راهنما باش 

رای خود را به‌دور خویشس پیچید وبی‌متصد وبی نقشه به راه افتاد؛ ابا 
هنوز جند گام طی تکرده بود که دفعناً پرده پس رفت و دراستانۀ در «پوبیانیا» 
اندوهگین و حیرنزده نمایان شد. همین که مار توس چشمش بهاو انتاد یک 
احظه‌کت کرد وسرخودرا بهپایین انداختگویی نمی توا لست به دی دگان‌سلامت‌با ر 
وی نظر اندازد. امادری لیژیا وقتی او را بهآن حال دید گفت۰ 

سار توس ! ابیدوارم که خد اوند او | ین ستمی راکه پر با کردی ترا 
بخشد و از خطای تو بگذرد. 

بار کوس تحبر ساند, اپدا نمی توا نست بنهمد که گناه او بد حداوند جه 
سربوط است و این کدام خد او ند ابیت که بتشاینده طا هاست ن. اوسنتظر بود 
که پومیا نیا بلائیدت اورا از خود پر ا ند و با او از لفرت وانتقام دم زنك , با رهم 
منتظر شد تا پوبپانیا طوفان خشم خودرا بر سر او پبارد؛ ابا وقتی دید که از 
کنارش گذشت و بدا کته ملحق شد دیخر تأمل را حایزنشمرد, بهسرعت از در 
در فضای پهناور قصر ودر اطراف بنای بسخصوص نرون» جمعیت کثیری 
از رحال سرشناس ونامی روم ایستاده بودند. هر طرف در زیر درختان ودربیان 
راهروها و سرسراهاء سلحشوران و توانگران و سناتورها وسایر طبقات عالبرتبة 
روسی د یاده مي‌شد ند , ظا هر | این رلم برای پرسشی از حال طفل وائلها رهمد ردی 
به‌قصر آمده بودند. تاآن ساعت خبرمربوط بد‌بیماری کودك ربانی‌نرون به همه‌جا 
رسیده و تمام فعالیتها و کارهای روزانه را تحت‌الشعاع خود قرارداده بود. 
عده‌ای از نازه‌واردین که با رکوس را در حین خروج از کاخ می‌دیدند» راءرا 
پر او بسته و سعی می کردند اطلاعاتی در بارةٌ طفل ازاو بگیرند؛ ولی مار کوس 
که از شدت مج قادو به خودداری ود يا رو خود با از دست آنها تشد ډ و 
به‌سرعت دورسی‌شد, چند گام‌دورتر» ناگهان‌چشش به پطرونیوس افناد که برایرش 
ایستاده و با دیدگان کنچکاو وی را بی‌نگرد. از سشاهدءٌ او یکه‌سرتبه آتش 
خشمتن رباند تشید. سی خواست همانجا ردايی خود را باز کرده و او را بدساوزة 


۱ ۱ کجا. هید وی؟؛ 


تن یه‌تن دعوت کند؛ اما مکان‌را برای این کار بتتضی ندید. به‌شدت دست اورا 
پس زده و خواست ازکتارش بگذرد که پطرونیوس بازوی او را بحکم گرفت: 
مار کوس ! دیوانه تباش! اول بګو که حال طفل چطور است؟ 
- به جهنم اسفل واصل‌شده( کا ش پلوتون؟ اورا زود نرا زاین دنا می برد ! 
- سا کت احسمق ! لمی‌بینی که مردم ایستادهاند وسمکن است دای ترا 
یشوند ! 


- بیل ندارم یک کلم دیگر با تو صحبت کنم» سرا رها کن ! 

- من خبرهایی ارلیژیادارم. اگر می‌خواهی به توبگویم بهآراه »ی شمراه سن 
پیا.., اینجا برای صحت بقتضی نیست ! 

مار کوس با شیندن نام لیژیاخواهی نخوا هی موانقت کرد و بددتبال او 
په راه افتاد, هر دو ارمیان حمعیت‌عبور رده ووارد محوطسا کت وخلوتی تشك لك , 
وسال‌اندیشی نود و پیم آن داشت که این سم و حنون مار کوس عواقتب ژحیمی 
براي او و دلدارش فراهم سازد؛ سعی کرد ویوا از محیط خطر دور کند, ازطرفی 
با بدحال و احساس وفت سی کرد زیر | بي ديد تشه او بد تتیحه ای لر سیده 
ودو عوضصی مشکلات پیشعری نیز به پار آووده است. يا لحن شه با شففت فت ۰ 

-د یشب وقتی آن‌حادثه برای تو پیش آمد» صبح زود به‌عده‌ای از غلابان 
خود قران دادم ۳ قوری به د روازه‌های رم بر وند و از 4 مواظب لیے یا وغذرم 
او باشند. الینه تا آنجا که می وا لشم اطلاعاقتی در بار طاهر این دختر و 
خادم او که آن‌شب در ضیافت نرون دیده بودم به‌آنها دادم . اسیدوارم که همین 
امروز و فردا خبرهای خوشی برای نو بیاورند. 

احتمال بی رود که پلونبوس بخواهد اورا در یکی از املاك خود پنهان 
کنده در ایتصورت ما از سحل اختفای آنها مطلع خواهیم شد. اگر غلادان من در 
هیچ یک از دوازه‌ها او را ندیدند» آن وقت تردیدی نخواهد بود که آنها داخل 
شهرند و ما به‌عستجوي خود در همین حا اداه خواهيم داد. 

مار کوس اظهار داشت: 

-ولی پلونیوس اطلاع ندارد که لی يا کعاست, 

آیا اطمیتان داری ٩‏ 

- هم | کنون پومبا نیا وا پیش آ کته دیدم؛ اوهم به‌دنبال دختر گمشده 
بی‌گردد, 

پطرونیوس لحظه‌ای به‌فکر فرو رفت: 

- من مطملنم که لبثیا توانسته از شهر خارج شود» برای اینئکه شها 
معمو لا درواژه‌های شهر را می بندند واگر از م تا حال مج قصل خروح 


. بر آدد د توس ید ای‌عا‎ (Hades) پلوتوت عنوانی است که د ها دسب‎ ۷ Sn 
اتواح و دوزخ داده هی‌شد. - م.‎ 


کجا می‌دوی؛ ۱۱۲۷ 


سې د اشتند شدرمان من می فهمید ناد , 

بنابراین انها در شهرند و جای هیچ نگرانی نیست» این غلام غول پیکر 
لیژیا آن‌قدر عغلیم | لجثه است که هرحا پای بگذارد او را خواهند شناخت. تو 
باید خوشحال باشی که لیژیا به‌وسپلهُ قیصر ربوده نشده و گرنه دیگر اسید دیدار 
او هودد بود, 

اساسا ر کوس بقدری افسرده وساتمزده‌بود که سیمایشی ازه مگشوده‌تمی‌شد. 
دیگرهیج یک از کلمات ابیدبخش پطرونیوس خاطر رنجدیده اورا شاد نمی کرد. 
ماجرای ملاقات خود را با آ کته و پيام وحشتدا کی راکه او در بارۂ لیژیا گفته 
بود و اتهام ناروایی را که به‌وی بسنه بودند جملگی باز گفت و درپایان اضافه 
کرد که تلاش وی برای باز یافتن لیژیا از این پس بی‌نتیجه است زیرا فرضاً که 
او پیدا شود خطرات بموحشتری اورا تهدید ہی کند. آنگاه زبان به‌سرزنش دایی 
خود کگشوده و گفت. 

- اگر تو نبودی؛ اگر این نقشه اششاه ا نکشیده بودی» آگر بی‌سیب 
دست به‌دابان قیصرنشده بودی» کار ما اسروز به‌اینجا نمی کشید. شاید اگروضم 
به حال عادی‌خود بانده‌بود سن تا اسروژ سوفق شده بود م‌محبت لیژیا را به خود 
جلب کلم و در نتیجه به آرزوی نهایی خود برسم؛ اساحالا... فکر کن 
برای سن چه مانده؟ جز سشتی رنجو نا کامی چه‌حاصلی به‌دست آورده؟ دیگر در 
من » نه آن شهاست هت که از او په یخاره صرف نظر کلم و رد ان ایك شیت که 
به‌جستجوی او بروم وعشق گمشد؛ خود را باز یابم. همه زندگانی من اسروز به عاطر 
خیال زنی بختل شده» ای کاش هنوز به روم باز نگشته بودم ودرهمان بیابانهای 
بی‌انتهای شرق با سردم نیم وحشی آل سامانل بسر می‌بردم. 

و در اینجا شدت احساسات او بحدی‌رسید که بی‌اشتبا ر دیدگان خسته‌اش 
از اشک لبالب شد, 

پطرونبوس که هر گز نمی‌توانمت شدت عشق و دلباختگی خواهرزادة 
خودرا تا این حد تصور کند» به‌حیرت و اندوه عمیقی فرورفت. درحالی که به‌انق 
پیکرانو روشن مقابل سی‌نگریست گفت: 

ای باهروی نوانای‌قبرس 1۳ این حوان را همان کونه که عاشق کردی درراه 

عشق و کامپابیش نیز مدد کارش باش !» 


۳ درد اساطیر و نان جوا و توس الهه عشق و جمال از جل یه قب رس بر‌خاسته 
دو ڏک تاوزن سی اورا دبا نوک بای قبرس» هی ناسید ند , ۳ 


۳ 


آفتاب وفته رقته شروب بی کرد کد دوسصاحب ؛ یکی خسند واندوهگین ودیگری 
نا راحت و انديشثاك؛ برابر خان باشکوه پطرونیوس رسید نا . در آستانة خانه 
رهبر بردگان همین که چشمش به‌اریاب صاحب جاه و خواهرزاده حوان او افتاد 
نزدیک شده و با فروننی اظهار داشت که از غلامان اعزامی به‌دروازه‌ها هنور 
هیچ یک به‌شهر باز نگشته‌اند. پطرونبوس مجدداً نصریح کرد که هرچه زودتر 
آذوقه وسایر وساییل برای آنها ارسال دارند و به‌آنها اطلاع دهند که در وظایف 
محوله حدا کثر توحه و دقت را به کار برنده بعد روی به‌ما ر کوس کرده و گفت: 

سی‌بیتی؟ آنها هنوز از شهر خارج نشده‌اند و در نقطه ای مسخفی هستند, 
عقیدهُ من اینست که تو هم به‌عده‌ای از غلامان خود مخصوصا آن‌دسته که به د 
سراغ لیژیا فرستاده بودی و اورا دیده‌اند دستورد هی کد فورا بهد روا ۱ه‌ها حر کت 
نند و در اطراف روه به حستجو پردازند, 

بتأسفانه آن بردکان را که در کار خودشان قصور کرده بودند من ازروم 
بیرون فرستادم و دستور دادم قوری به‌طرف افریقا حر کت کنند دیشب قدرت 
بخشش بکلی از سن سلب شده بود وابداً نمی‌توانستم از این گناہ بزرگ آنها در 
گذرم؛ خیال نمی کنم حنوز سمافت زیادی راط ی کرده باشند» بمکئست یکی از 
بردگان ترا پهد نبال آنها یفرستم_ تا سجددا آنها را به روم با ز گرداند, 

و ستعاقب این حرف داخل کنا بخانه شده وبه روی یکی از اوراقی پوئسده 
از بوم» دستوری برای رحعت آنها نوشت. سپس انرا به‌دست یکی از بردگان داد 
تا هرچه زودثر سوار بر اس شده خود را به‌قافلة مححوبین برساند. بعد به‌اتفاق 
پطرونیوس داخل فضای دلپذیر حوضخانه که هوای آنآ کنده از نکهت جان‌پرور 
پاسمن بود گردید وبه روی نیمکتی از مرسر سیید لشست. درهمین موقم « اوئیس » 
زپبا نیز به همراهی «ابراس» یکی دیگر از کنیز کان خوبروی بطرونیوس؛ داخل 
حوضخانه شده و دو چهارپایۀ کوناه برئزی به زیر پا های آن‌دو گذاردند, 

اونیس طبق معمول» صراحی مرصع را که از بهترین شرابهای تال تپ 


کجا می‌دوی: ۱٩‏ ۱ 


آلبان لبالب بود به‌دست گرفته ویه‌سپان ساغرهای بلورین کار شرق سرازی رکرد. 
ذرات ارغوان‌رنت درخشان آن بی‌اختیار کام الشف و نوازش سی داد له د ست 
آن‌دو داد ايراس لیز ازحانب دیگر قاب بز رک پرآزسیوه را نرد یکشان آورد. با 
را بهرخ آنها بکشند, مع هذا هر دو در عالم آشفته آندیشة خود سر سی کردند. 
پطرونیوس همین که شراب وا تار عد آخر سر کشید» روک به‌بار کوس کرده و 


-در بین غلامان توکسی هس ت که آن بردۀ نتومند لیژیا را بشناسد؟ 
-نه» آتاچیئوس و گولو هردو او را می‌شناختند ولی از بیان رفتند. یکی 

در راه کشته شد ودیگری را من بدون اینکه بخواهم به‌این شدت مجازات کنم» 
د إٍ 

-بیچاره‌گولو! من دلم خیلی به‌حالش می‌سوزد. پیرمرد سالهای متوالی 
ترا در آغوشش بزرگ کرده بود» حنی سوقعی که در خانواد؛ ما زندگی سی کرد 
از منهم پرستاری کرده بود. ۱ 

مار کوس با قياف ندوهگین حواب داد» «قصد د اشنم آووا آزاد کنم؛ 
ولی نقدیر اینطور کرد. به هرصورت از این سوضوع بگذریم» من امیدی ندارم که 
لیژیا را بتوانيم در شهر پیدا کنیم» روم دریای پهناوریست ار...» 

پطرونیوس سختش را قطم کرد وگفت: «من بااین عقیده موافقم. روم دریای 
بیکرائی است ازمرواریدهای گرآنبها که درآن صیادان چیره‌دست خوب می‌توائند 
به‌شکار بیردازند, در هین شهر آنقدر دختران زیا و فریتده هست که ار انسان 
فرصت تعقیب کردن آنها را داشته باشد می‌تواند بهشتی از حوریان زمینی در 
خائه خود درست کند. و مرا تهم کرده‌ای که این مشکلات و ناراحتی را من 
به وحو د آورده‌ام, واست ست که اروز لیژیا ار تو حد | لش و کانون نت لو 
بهم خورده» آما فراموش نکن که من سوء‌ئیتی نداشتم, قصد من از روز اول کمک 
بود. یک اشتباه تو درآن شب یهمانی تمام این کوششها را به هدر داد. علت 
اینکه من در این کار شتاب کردم و موضوع را فوری با قیصر در سیان گذاشتم 
این بود که تو خودت به‌ین ثفته بودی پلوئیوس قصد دارد با خانواد خود 
هرچه زودتر به‌سیسیل حر کت کند و برای اينکه بین شما جدایی نیفند» از من 
خواستی که نوريی اقدام کنم.» 

مار کوس که به دقت سخان او وا می‌شنید گفت؛ «قبول دی کنم که با 
حر کت پلوتیوس ممکن بود بین ما جدایی بیفتد؛ ولی من به همراه آنها به‌سیسیل 
می‌رفتم و در آنجا هرچه پیش سی‌آد بهتر از وضعی بود که امروز به‌آن دچار 
شده‌ایم. فک ر کن چه خطر بزرگی لیژیا را تهدید می کند؟ اگ رکودك قبصر بمیرد 
کار لیژیا تمام است, پویید متشظر فرصت است که از او انتقام بگیرد و طعا قیصر 
را نیز وادار خواهد کرد که ابن دختر را به‌بهانة افون کردن طفلش تکوم 


۰٩‏ سا می‌روی: 


به‌م رگ کند,» 

در اینجا پطرونیوس فکری کرده و گفت: من شنیده‌ام که پوپه اصلا 
بهودی است و پیرو عقاید دين بنی اسرائیل است, دراین مورت این زن به‌خرافات 
خصبوص به و جود ارواح ترد خیلی تل د دارد, ایا قا خود فيصر شم خر ا فاد 
پرست است و ادعاهای ببالغه‌آمیز و عجیب و غریب را زودتر از حقایق باور 
سی کند, همین الساعه برای نجات لیژیافکری به خاطرم رسید . ما درشهر اشاعه خواهيم 
داد که لیژیا را ارواح خبیشه ربوده‌اند چون فرار این دخت رکاملا نا گهانی واسرار 
آبیز بوده؛ بی‌شک قیصر باور خواهد کرد وپوپیه هم طبعا به پیروی از سنن دینی 
خود این ادعا را خواهد پدیرفت. بدین ترتیب لیژیا برای مدتی از خطر خواهد 
رس واقداسی پرای دستگیری اويه عمل نوا هد آمد , من از دیشب تاحال هرجه 
در بار فرار او فکر کرده‌ام» نتوانستم این موضوع را حل کنم که یک دختر 
به تنهایی» ولو به کمک غلامش هم باشد چگونه توانسته فرار کند. تردیدی 
لست که عدۀ دیگری هم در این کار دست داشته‌اند, حال‌این‌عده چه کسانی 
بودهاند بن نمی‌دانم. 

غلابان در این شهر همه هواخواه همدیگرند و به‌هم کمک سی کتند. 

-ا ین مطلب صحیح است ؛ ولی‌سگر محافظین لیژیا همگی | زهعین طبقه غلامان 
نبوده‌اند نه» موضوع دیگری بايد در کار باشد» فعللا تا کشف قضیه و پیدا کردن 
این دختر صلاح دو اینست که انتشار د هبم یزیا را عده‌ای ازارواح ليد ربوده‌اند 
و برای شهادت این کار» خود غلامان را شاهد قرار مي‌دهيم. فردا بطور آزمایش 
از یکی از همین بردگان که حاسل لبژیا بوده‌اند بپرس که آیا موقم آوردن لیزیا» 
عده‌ايی اشیاح مرموز ندیده‌اند که در تاریځی شس لیر يا ر أ دست آنها بر با باد, 
سطمئن باش که اگر چنین سؤالی را بکنی» همگی آنها قسم خواهند خورد که در 
ببال اشیاح وحشتنا کی بخاصره شله بود لك 

در اینجا سار کوس که بحود اند کی به خرافات عقده د اشت» به‌بیان 
صحیت پطرونیوس دویدو پرسید: «ا گر وافعا اشاح اسرارآبیزی به‌آنها کمک نگرده 
باشدد» پس چخونه یک تن یه تنهایی توانسته است از بیان این همه غلام‌جال 
به‌سلاست برد 1 » 

پطرونیوس شروع به‌خندید ن کرد و گفت: «ی‌بینی که خودت‌هم کم کم 
به‌این ادعای ساختگی ایمان می‌آوری؟ در این صورت سایر مردم موهومپرست 
بدون تردید قبول خواهند کرد و درنتیجه لیژیا از تعقیب جلادان نرون بصون 
خوا هد مان , بدا که او را پیدا کرد یم به یکی از ویر های دورافتا ده خوآهیم 
فرستاد و تو در آنجا می‌توانی به کام دل خود برسی.» 

دهنوز این موضوع حل نشد که‌چه کسائی لبزیارا درفرار کمک کرده‌اند؟ 

پطرونیوس در حالی که جرعه‌ای از شراب را سر سی کشید گفت: 

بیش هم سسکا نش ! 


کجا می‌روی: ۳۱ | 


-یعنی چه کسانی؟ من تا امروز د رست نفهمیدهام که لبژپا به چه خدایی 
ایمان دارد» در حالی که من زودتر از تومی‌بایستی فهمبده باشم, 

پطرونیوس لحظه‌ای فک رکرد و گفت: تو سی‌دان ی که امروزه در روم هر 
فردی‌خدایی مخصوص به‌خود دارد, یکی آفرودیت‌را می‌پرسند» یکی‌دیگر دیانا 
به‌همال مسلکی کشانده که خود داشته» من تحقیق نکرده‌ام که این زن چه 
خداییرا پرستش‌می کند؛ اما این نکنه را بی‌دانم که پومیا نیا تاامروزبه هیچ یک 
از ارپا انواع هد په‌ای تقد یم نگرده, عده‌اي اورا متهم می کنند که سيجی 
و نمی‌نوانند محبوبیت اورا ببینند این تهمت را بهاو می‌زنند» من هنوز درست 
نفهمیده‌ام که عقاید وآداب دین این مرد شرقی که اورا مسیح بی‌ناسند چیست. 
بعضيها می‌گویند که اپتها سر «خر» را پرستش می کنند» اگر این حرف راست 
باشد واقعا ید تیب سیخره‌ایست | عده‌اي دیگر بی‌گویند یجان از ارتکاب هیچ 
یک ازجنایات رویگردان نیستند» به هرصورت من پوبپائیا را چنین زنی ديدم همه 
اعتراف می کنند که او زن پا کدامن و پرهیز کاری است. طبعا اکر زنی معتقد 
به حنایت و تبهکاری باشد با زبردستان و دشان خود هیچوقت اینطور از روی 
سلاطفت و سهربانی رفتار نمی کند. 

بار کوس در حالی که سرش را به‌نثانة تصدیق فرود سی‌آورد گفت؛: 
«واست است > در این مدنی که من در خان پلونپوس بود م » خبجوفت صف ای 
پلندی را ینید م . با ید درخانواده بزرگان زوم بی‌سا به باشد که اینطوریا بردگان 
و خادیان خود» مللایمت و خوشرویی نشال دهند,» ۱ 

بطرونیوس ناگهان راست نشست؛ «نکته‌ای یادم افتاد. روزی که من و 
تو به‌خانه آنها رفته بودیم» ضمن بحت با پوبیانیا که په کدام دسته از خدایان 
عقیده دارد» به‌من گفت به‌یک خداوند که هم عادل است و هم قادر و توانا. 
من که از این اشاره چیزی نفهمیدم» برای اینکه اتر در این دنیا خدایی وجود 
داشته باشد که قادر و توانا باشد» پس پرا پیروان او همین دو فر هستند 1 
شا ید لیژیا اورسوس رأ غم به د نال خود کشانده باشد» نھ شر و رت تمد اد انها 
چتدان زیاد نیست.» 

و در اینجا یک لحظه سا کت ساند و اضافه کرد: «راستی شاید هم‌پیروان 
دين مسیح که تعدادی از آنها در این شهر پرا کنده‌اند به‌فرار لیژیا کمک کرده 
پا شد ٣‏ 

شر دو سا کت باندند. بار کوس گفت: «ظا هرا خداي سيان به عفو 
و بخشش زياد علاقه دارد برای اينکه در خانۀ آ کته وقتۍ پوبپانیا مرا دید» 
به‌حای اینچه ازخشم و انتقام دم بزند گفت خداوند ازاین ستمی که بر با کردی 


۱ 010تان): در انباطیر روم دب‌النوع عشق پس ونوس الهه چمل, سم. 


۴۲ کتا می‌روی؛ 


ترا ببخشد» معلوم می‌شود که مسیح داثئماً کارش بخشیدن گا هان پیروان خویش 
است ! » 

-در این ورت نو خوشحال باش که بورد لعن و انتقام‌آنها وافم تسد ی , 
از طرفی شاید هم خدای آنها لیزیارا په تو باز گرداند! 

«خیال دارم فردا نذر بزرگی برای پیدا شدن این‌دختر نثار معبد «زئوس» 
اکنم! امشب حالم هیچ خوب نیست. با وجود خستگی بیلی به استراحتوخواب 
ند رم, با ز شب امد و دوران رنچ و سخئی شروع شد. اسشب خیال دارم لياسم 
را تغییر دهم و به‌صورت یک ولگرد آواره در شهر سرگردان بشوم» بلکه بدین 
طریق او را پیدا کنم. 

پطرونیوس با شفقت و دلسوزی به‌او نگاه کرد. در حقیقت سار کوس از 
این ضربۀ شدید و بدون انتظار رنج فراوان کشیده بود. صورتش تبره و چشمانش 
از فرط خستگی گود و کبود شده بود. گونه های سلتهبش نشانمی داد که در تب 
خفیفی سی‌سورد. موهای ژولیده و چهرة نتراشیده‌اش اورا به‌صورت بیمار سحلت 
تشیده‌ای در آورده بود , اوئیسی‌وایراس که هر دم به‌آرامی از برابر او سی دشتید 
به‌حال او احساس رقت سی کردند. باوجود اینکه می کوشیدند خاطر آشفته اورا 
با لبخندهای دلتشین و تقدیم جام شراب‌آرام کنند؛ بمکن نمی‌شد.گویی دیدگان 
مار گوس دیگر حایی را نمی‌دید و یا در نظر او این دختران ماهرو و طناز با 
ستوئهای مرمر سپید تفاوتی نداشتند. نځگاههای او بقدری سرد و عاری از هیجان 
بود که نگاه عابری را به‌چند ست ولگرد به نظرسی آورد, پطرونیوس گنت «از 
چشمانت پیداست که نپ‌داری. برو خانه و استراحت کن ؟» 

مار کوس سررا به نشانه نفی‌تنکان‌داد. پطرونیوس ادابه داد. سی‌دانی 
با رکوس» من‌اگر به‌جای‌تو بودم فوراً خود را معالجه می کردم یادم هست‌یکروز 
در ویلای خارج ازشهر تو چند دختر زیبا دیدم. دیگر چرا مننظری» عشق را با 
عشق معالجه کن ! راست است که تا او را فراموش کنی سدتی وقت لازم دارد؛ 
ابا سوحست و علاقه آدسی هر قد ر شد ید و سر کش باشد باز برای مدت کوتاعهی 
بی‌نواند ار دلبر ما هروی دیگری لدت برد ړا 

ما رکوس با ناراحتی سخنش را قطع کرد و گفت: «اين داروی تو رنج 
برا شقا نمی بخشد ! » 

اما پطرونیوس قانم نشد. او علرفه شدیدی به خواهررادة خود داشت و 
از اينکه می‌دید او در رنج جانکاهی بسرسی‌برد متأسف بی‌شد. دلش بی‌خواست 
راهی برای تخفیف الام او پیاید ویا به‌نوعی وی‌را تاپیدا شدن محبوپ سر 
سازد, در همین هنگام اونیس زیا نزدیک‌آمد ناحام نیم خالی ارباب‌را پر کند. 
همین که پطرونیوس چشمش بهاو اقتاد و چشمان دلفریبش را دید گفت؛ 
سا رکوس ! حدس می‌زنم که کنیزان تودیگرچنگی به‌دل نمی‌زنند» گر این‌طور 
است به این دخترزیبا نگاه کن: بین چقدر ظریف وطتاز است. اندام خوش‌فرم و 
وسوسه انگیزش را بیین. از شکوفه های بهاری طیفتر و از باعتاپ نیمه‌سب 
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دلنوازتر است. «فوئتیوس » روزی در خانه من حاضر شد سه غلام حوان ونیر ومند 
در بقابل او به من بد هد ؛ حتی «اسکوناس» که در حرید و فروش کنیزان زیا 
در سراسرروم مشهور است» به من سی‌گف ت که کمت رکنیزی به زیبایی اوئیس 
ت نله ٤‏ امامی نمی‌دانم جرا زیبا یی این غزال دلقر یب دست‌آموز د رروح من تاثیر 
نکردهءشاید برای این‌است که کریستوسیس د رقلب سن د یگرجا یی را برای اوباقی 
او را با خود ببر و در پرئو وجود او عشق لبژیارا فراموش کن !» 

اونیس ازشنیدن این جمله رنگش پرید. لبان لعل فامش‌شروع به‌لرزیدن 
کرد و خیره‌خیره به ما رکوس نگریست, نفسش درسینه محبوس شد و به‌انتظار 
حواب ایستاد؛ ابا ساو کوس خشما کٹ او حای برخاست وهمانگوند که بیتا با ند 
به هرسوی گام برسی د اش تگفت ۰ زر نك ۽ س ازهمة حها نیال بستفرم ! دو تما م عمرم 
تھا یک زن سنهوم عشق و دلباختگی را به من آموخت و او لیژیا بود. پس از 
او بیل ندارم به هیچ زل دیگری در دئیا نگاه کتم !» 

و در حالی که ووک ید پطرونیوس بی کرد گفت: «از کراست تویخشکرم» 
اگر ئو به من محبت داری ترتیبی بده تا سن زودتر بنوانم لیژیا را پیدا کنم و 
به‌نوعی عشق گم‌شده خود را با زیا بم.» 

و به‌سرعت از اتاق خارج شد. پطرونیوس باز هم کر سی کرد که 
بار کوس اشتباه سی کند عشق یک زن هر چقدر سر کش ونبرومند باشد» باز 
عاشق می‌تواند با تم رکز آرزو و خبال خود بر زن دیگری» بعبود خویش را 
سوقتا قر موش ند و یا لااقل از شدت علاقه خود بکاهد, از طرفی‌تصور کرد که 
با بد مار کوس یا ود این تقاضا اله و تعارف کرده است., سس روی بهد سر 
ازرده کرد و گفت: «اونیس ! برخپز و برو سراپای خودرا با عطر بیالای» حاب 
بسیار زیبایی بپوش و همین امشب به خانة ما رکوس برو!» ۱ 

اوئیس یکسرنبه برابرش زانوزد. چشمان د رخشنده‌ای‌را که لبالب از 
تطرات اش بود بسویش دوخت و در حالی که دو دست خودرا به نشانه 
تضرع به سویش بی‌گشود گفت؛ «ارباب مهربان! مرا از خود نران! آگروجود 
من دراینها زايد است و حضورسن خاطرت‌را شاد نمی کند؛ احاژه بده با غلابان 
دیگر دورادور خدستگزار تو باشم؛ ابا مرا از این خاند پیرول تکن, س د لم 
نمی خوا هد از اینجا بروم. از این سرحمت در حق سن دریغ مکن» حتی آگربرا به 
گناهی نا کرده مجازات کنی» باز هم خانة تورا از هر جای دیگر در این دیا 
ترجیج مید هم ,» 

و در حالی که از شدت هیجان و ترس به خود می‌لرزید» گوشة ردایش 
را گرفت. پطرونبوس با حیرت به او نگاه سی کرد. هرگز نمی‌توانست بفهمد که 
چگونه کنیزی می‌تواند حرئت این گونه خودسری و اظهار نظر داشته باشد, 

کلمات «دلم نمی خوا هد آزاینجا پروم ؟ ,» ووبرا از اینجاییرول نقرست !» 
در گوشش کابلد ععیب و باورنگردئی‌می‌آبد. شاید این نحستین باری بود که 
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سارت و کستاخی برده‌ای را بی‌دید» به همین سیب چهره‌اش از خشم درغم 
شد. درعین حال دلشی نمی خواست لسیت به اوخشن و بیرحم باشد. غلابان 
و خادیان او عموما در این غانه در آسایش و آزادی بیشتری به سر می‌بردند و 
به همین دلیل با فدا کاری پیشتری په او خدست سی کردند, 
گفت. «ترزیاس را به اینجا بخوان و بازگرد !» 

اوئیس بضطریانه از حای پرخاست. قطره‌های اشک همچنان در گوشة 
چشمانشی بثلالی بود. به سرعت از در یرون رفت و چند لحه بعد با ترزیاس 
با زگشت, پطرونیوس خطاب به غلام تنومند گفت۰ «اوئیسی را ببر و بیست وپنج 
ضربه شلاق به او بزن؛ ابا ه به شدتی که پوست بدنش را مجروح کنی !» 

آن‌گاه از جای برخاست و بی‌ثوجه به‌حال اونیس از حوضخائه بیرون‌رفت. 
خود «حشن تریمالچیول» را برداشت و شروع داه نوشتن کرد ایا زياد نتوانست 
کار کند, حادثة فرار لیژیا و موضوع بیماری کود ك قیصر رشته افکار او را ازهم 

يله بود. بخصوص آنکه_موضوغ بیماری ازهمه حوادث‌بهمتر بود .فکرمی کرد 

اگر این‌طفل درگذرد مسلما خطر بزرگی اورا نیزتهدیدخواهد کرد؛ زیرالیژیار 
خود وی اولین‌بار به‌تیصرمعرفی کرده.از طرفی امیدوار بود که در همان دیدار 
تسین » نر ول را بمو هوم بودن‌این عقیده بعتقدسا رد پس ازجند د قیقد تفگر» خود را 
بی‌اساس بشمارد» تصمیم گرفت شام مختصری درحالی که سعی سی کرد اضطراب 
بخورد وبرای تحقیق ازحال‌طئل‌سری‌به کاخ بزند وبعد به د یدار کریستومیس برود. 

در راهروء غفلتا چشمش به اونیس افتاد که با رخسار پیرنگ گوشه‌ای 
ایستتا ده بود و او را می نگریسست, یک لحه توقفب کرد و سلس پر سيل * «اوئیسی ! 
آیا شلاقها را خوردی؟» 

اوئیس برای دومین بار زائو به زسین زده لبان لعل‌فام خود را برگوشۀ 
ردایش گذاشت و گفت: «بلی خوردمء حالا اجازه بده در خائه‌ات بمانم !» 
بود که ضربات تازیانه را به‌سزله یاداشی‌برای اقاست‌خود دران خانه می‌دانست. 
منتظر بود که دل بی‌احساس ارباپ به رقت آبده و به جزای این مجازات» او را 
از خانة خود یرول تعر ات پطرونپوس ار این اتتا ست 3 بردباری تیب او 
به حیر ت افتاد؛ ابا دران دوراب بقد ری فاحل طبقا تی پین توانگران بی‌ نیا ز روم 
و برد گان نهیدست ان ديار زياد بود که هرگ اریاب بی‌شفقت نمی‌توانست پیش 
خود تصور کند که ممکن است کنیزی حتی حرأت دوست‌داشتن او را بکند, 
معهذا حدس زد که اونیس می‌بایستی یک نوع دلبستگی و علاقه‌ای در خانه 
داشته‌باشد, باتعجب پرسید۰ در اپنجا تسس ‌هست له تو اورا دوست می‌داری؟ 

اوئیس دیدگان دلفریب و اشککآلود خودرا بلئد کرد و با صدای لرزانی 


گنت پلی» خد ای سن ! 
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پطرونیوس با حيرت زیادتري به او نگاه کرد, دخثرکک دلباخته با آن 
گیسوان انوه طلایی و چهره تابنا ک که فروغ اميد از آن ساطم بود به سراتب 
زباتر از ایام پیشین در نظرش جلوه‌گر شد. تگاههای او آمیخته با التماس و 
تمنا بود - و پطرونیوس که خود در مسائل روانشناسی» خویشتن را فیلسوفی 
به شمار سی‌آوود 3 در عین حال در بیان هه اران و دوستانش پا سلیقه ترین و 
با احساس ترین فرد شمرده می‌شد» یکنوع حس رأفت و دلسوزی نسیت به او پیدا 
کرد. با آهنگی آمیخنه با ملاطفت گفت؛ به من بگو سحپوبت کیست؟ اوئیس 
دربقابل این پرسشی سکوت ترد. سر خود را پایین انداخت و بی‌حر کت ساند. 
پطرونیوس روي بر کردائد و به‌عده‌اي او بردگان که اند کی دورتر ایستاده 
بودند نگاه کرد» گویی می‌خواست پنهمد کدایک از آنها لايق عشق اوئیس 
بوده‌اند٤‏ أا در نطرش آن گروه همه رشت و نالایق جلوه دلا از چهره 
آرام هیچیک قادر نبود رسوز دلپذیر عشق را کشف کند. عموم آنها جامد و 
بی‌هیجان ایستاده و لبخندی مرموز به لب داشتند. روی از آنها برگرفت و به 
اوئیس زیا که برابرش زانو زده بود نگریست. سرانجام شانه‌های خود وا 
به حیرت بالا انداخت و به طرف اتاق غذاخوری رفت. 

پطرونبوس از آنجا مستفیماً به جانب کاخ نرون حرکت کرد و پس‌از 
مخنصر اقاست» روانه خان کریستومیس شك 

کریستومیس سراپا آراسته و معطر» انتظار او را می کشید تا با آغوش 
گرم و طربنا کك خود» مسرت همیشگی را به او ببخشد. وقتی به خانه بازگشت 
شب از نیمه می‌گذشت. به مجرد ورود از نو ثرزیاس را به حضور طلبید: «آیا 
اوئیس را شلاق ردی ؟» 

- آری» ارباب من» او را بيست و پنج ضربه شلاق زدم ! 

- یحو ببینم اين دختر با چه کس روابط عشقی دارد؟ 

س پا هیچکس ؛ خداوند من ا , 

- از اسرار او چه می‌دانی ؟ 

ترزیاس به فکر فرو رفت. پس از یک دقیقه با صدای نامطمثنی شروع 
به صحبت کرد من اطمینان دارم که او دختر پا کدل و درستکاری است. 
با هیچکس دراین خانه روایط عاشقانه ندارد, شبها با دو خادیه پیر« کریزیونا» 
و «ایفیدیا» می‌خوابد و هیچوقت موقم شب از آنها جدا نمی‌شود. سن تا امروز 
ندیده‌ام که با کس صحصت از عشق و معشوق بکند» غلامان وکزان این 
حانه شيك او را سکره سی لننل,,.» 

کافی است, تکته‌ای که براي من مسحهول است این ات که جرا 
اوئیس اصرار دارد در این خانه بماند» علاوه بر ان او خودش اعتراف کرده که 
عاشق است. 

ترزیاس سا کت باند. پس از چند لحظه تفکر گفت: «ارباب مهربات. 
من نمی‌دانم که معشوق او لیست ویااینکذ‌چرا اصراردارد دراین خانه پماند؛ اما 


۹ کجا می‌ردوی؛ 


بطلب دیگری هبت که آگر احازه د شی بگویم.» 

سب بتو فرمان دادم آ نجوه دربا ره او می‌دانی بکو! 

ابرو زکه‌در ایتجا صحبت از گم‌شدن دعتري به تا م «لیژیا» بود» ویس 
به من گفت که شخصی را می‌شناسد که قادر است گمشدۂ شما را پیدا کند. 

س نو او را می‌شناسی ؟ 

سم خیر ارپاب من ! 

پسیار خوب؛: به‌اوئیس بخوفردا صبح برای دیدن‌ان شخص آماده‌ام. ,, 

رئنیس لبان تعظیمی کرد و خارح شد اما پطروئیوس هنوژ در فخر 
وضم‌اسرارآسیز کنیز ك زیبابود. این نکته به نظرش بد یهیسی‌آمد که اوئیوس از 
آن‌حهت در پید! کردن لیژیا کوشابود که اورا په خانه مار کوس نفرستد, بعد آین 
موص وع بك خاطرشی خطور کرد که شاید شخصی‌را که وی می خواست معرفی کند 
همان بعشوق بو دد نظر اوست. 

پطروئیوس بیل داشت هر طور هست این راز را تشف کند؛ ابا دیگر 
شب از نیمه می‌گذشت و خستکی وخواب بر او غلبه کرده بود. در حال ۍ که 
به سوي خوابگاه خود می رقت بك پاد این نکته افتاد که ان شسب؛ در زیر 
چشمان‌مخمور « کریستومیس» بعضی چیشها ی محسوس به نظرش رسید؛ مثل‌این که 
معشوقَه فنان او متدرحا پای به آستانة پیری می‌گذاشت. پس از اند کی‌تثکر در 
سنتهی وی تا کنون به‌اين ذکته توحه نکرده بود. وقتی سر به بستر نهاد» لمعان و 
جذابیت چشمان آوئیس را در نظر آورد و به‌عالم فراموشی و بی‌خبری فرو رفت. 





۳ 


بامداد روز بعد پطرونیوس هنوز جام خود را به تن نکرده بود که مارکوس 
سراسیمه و با سیمای گرفته و چشمان خسته از دور نمایان شد, طاهراً شایگاه 
پیشین را هم در اطراف شهر به کاوش و جستجو پرداخته‌بود, او می‌دانست که 
هیچ یک از غلامان از دروازه‌ها بازنگشته و پیابی از کمشده او نیاورده‌اند؛ 
مع هذا ونی نرزیاس نمودار شد» پرتو خفیفی از ابید به‌قلب ظلمت زده‌اش راه 
يافت» به‌تصور اینکه نشانه‌ای از دلدار گمئده به دست آمده» اند کی رخسارش 
ازهم کشوده شد؛ ابا وتتی فهمید سوضوع پیامی د رکار ثیست از نو به رنج وماتم 
عمیقی فرورفت. به خاطرش چنین خطور کرد که مپادا لیژیا و همراهان او از روی 
دیوارهای برتفع اطراف شهر عبور کرده و | کنون در بسیر خود به‌سوی مقصد 
تاسعلوم در حر کت باشتلی 

وی گروهی از بردگان خود را به حوالی شهر و حتی به قراء و قصبات 
نزدیکك فرستاده بود تا اثری از سیر آنان به دست آورند؛ ولی هیچ یک از 
کوششهای او به نتیجه ترسید, تمام شب افسرده و حبرتزده با خود بی‌اندیشید: 
بر این دختر آواره چه گذشته؟ چه قدرت فوق بشری او را در پناه خود گرنته و 
از دسترس همه دور ساخته؟ به کدام احیه از شهر» در چه سرایی رحل اقاست 
انکنده که کسی را یارای دستیابی به او نیست؟ 

به یادش افتاد وقتی از سحبوب عهدشکن باپلوئیوس و پومپانیا سخن 
به بیان آورد, آن دو نیز در حزن و الم بی‌پایانی فرورفتند. شدت پریشانی هر دو 
نشان بی‌داد که کمترین خبری از وی ندارند و نمی‌دانند در طول این ساعات 
پرسرارت جه بر او گذشته است, ۱ 

حتی وقتی نرزیاس به او خر داد که سردی پیدا شده و بدعی است که 
با قدرت شگرف خود قادر است لیزیا را در بدت کوتاهی بیابد و تحویل او دهد 
چندان احساس مسرتی نکرد. با وجود این از جای برخاست و په سرعت به صوب 
خائة دایی خود رفت به ابیدی که بتواند با چند کلمه صحبت ار مقصود وی 





۸ با می‌دوی؛ 


هنگاسی که پطرونیوس چشمش بهاو افتاد گفت. «بی‌دانستم نوری 
به اینجا خواهی‌آید. فعلا تنها چاره اینست که به هر وسیله‌ای هست .وسل 
است حا لا ملاقات کنيم اوئیس معرقی کرده,.,» 
داروی درد بن می‌خواندی و اصرار داشتی کد...» 

- بلی» همان کنیز زیبایی که تو او را نپذیرفتی و من از این بابت از تو 
خیلی بتشکرم. برای اینکه حالا می‌نهمم که او یکی از زیباترین و سهربانترین 
دخترانی است که در روم تمتر می‌توان نظیرش را یافت. 

در این سوقم اوئیس از در نمایان شد. ردای پطرونیوس را بر روی دست 
انداخته و تیسم کنان پیش می‌آمد. از دیدگان روشن و آرام او فروغ مسرت 
سی‌تابید. همینکه چشمش بر سردار جوان رومی افتاد اند کی ثاراحت شد و نخاه 
خود را ید پا يبن افخند 

پطرونیوس که مشغول آرایش موی سر خود بود این‌بار با دقت بیشتری 
سراپای دختر تاژه‌وارد را ورانداز کرد و پا نگاههای آمخته باستایشی به بازوان 
سبید و سین نیم برهنذ او نظر دوخت. پس از چند لحظه شیفتحی پرسید: «اونیس» 
آیا آن بردی که قراز بود اپنعا بیاند امد 9» 

__ بلی اریباپ» او در حوضخاند بنتظر شماست, 

چیلو- چیلونیدس ! 

س چه کاره است ؟ 

او شخصست فوق‌العاده‌اي دارده هم طبیسب است ؛ شهج دانشمد و شم 
غیدگو ! او می‌نواند طالم هر کسی را بخواند و آیندۂ او را پیشگویی کند! 

آیا دربار؛ توهم پیشگویی کرده؟ 

اونیس یک لحظه مکث کرد. چهره‌اش ناکهان از شرم گلگون شد و با 
آهتگک آرام و دللشینی گفت۰ «بلی» ارپاب من !» 

جك بر ۷ 

- به من گفت که در دوران زندگی من»؛ هم رنج وجود دارد هم سمرت آ 

میت دیروز که با رنج سصبادف شدی» شا یدسمرتی هم انتظا رترا داشنه باشد ٩‏ 

یه ان سعادت هم رسیدم ؛ شما به من احازه دادید که در این خانه 
ماني ! 
r 4 4 ۳ + ۳ ۳ ۱‏ 

پطرونیوس دستی از نوا رش بر گیسوان لدد طلایی او کشید. «آوئیس ؛ 
از تو خیلی راضی هستتم . لباسهاي مرا نش بیش خوب آیاده سی لنی...» 

دختر کث بحجوب بجددا سرش را پایین انداخت., شاید این نخستین 
باری بود که یک حملة تعسین بیز از زبان آرباب بی‌اعتنای خود می‌شنید, برای 


کحا می‌دوي؟ 1۲۹ 
چند لحظه نفسش سریم شد و تبسمی حا کی از خشنودی باطن بر لبانش نقش 
بیس 

دو بصاحب به آرامی لف طرف حوضانه رفتند, جیلو در آنا له انتظار 
ایستاده بود. هسب چشمتن برآنها افتاد تعظیمی کرد و مدب ايستاد. 
پطرویوس نظری بهسراپای وی انداخت و انکاه بی‌اختبار شروع به خند یدن 
کرد دانشمندی که برابر او ایستاده بوت آنجتان وصعی محف و سیمایی 
احمقانه داشت که به دیوانځان‌آواره بیشتر شیه بود تا به یک فیلسوف عالیقدر. 
در یک لعظه به خاطرش چنین خطورکرد که این مرد هرگز نمی‌نواند بحبوب 
و معشوق دختری مانند اونیس باشد. در اینجا به این حثیقت بی برد که در 
قضاوت خود تا چه حد مرتکب اشتباه شده است. 

جیلو در نگاه اول آدمی لاه نظر می‌آمد سالخورده و کم ویش تلخ و 
شیرین روزگار چشیده. موهایش ژولیده» ریشش بلند و جامه‌اش زنده و از هم 
کسخنه بود, علاوه بر همه گوژیشت و خمیده قاست به‌نظر می‌ابد. چشمان ریز 
و گودرفته‌اش که در لشرد زعفرانی و تیرة او سی د رخسید ء او را بی‌شبا هت په 
سیمول و پا روپاه پیر نمی‌ساخت. حالت ظا هرشس په خوپی أعتیاد او را به الكل 
نمودار می کرد. ده طور کلی آدمی للك زظطر سي اد عا رف و نهیلدست و آواره له 
هر کوی و برزن ! 

پطروئیوس که طیعی ادپ‌دوست و زیانی پذله کو داشت با یک ناه 
بهاو ند یا د « ترزیت۱» یکی از قهرمانان داستان سعروف «اولیسس»افتاد. درسقابل 
تعظيم ای وی با بفنده گفت ۰ درف رود یه توه ای تر ریم واقعی ! به سن پو که 
حايی تربات اولیسس را که بر بدن تو فرود آله بود جگوند التیا م بشید ی 1 » 

چبلو بدون تأمل پاسخ داد؛ «ارباب بزرگوار! اولیسس خردمندترین 
مردان کهن از باغ «الیژیوم "» به سخاونمندترین مردان کرد ارضص پیت 
می فر سل و می‌گوید «ای تجیپ والاتبار! په این ترزیت سسمنده ی ردای 
زیا یی بہخش تا بتواند حای ضربات مرا با آن پپوشاند !» 
بسیار عالی گفتی ! حقا که پاداش‌ این حاضرجوابی توبیش از یک جام نو ارزش 
دارد ! » ۱ 


مار کوس که حوصله و شکیبایی شننیدن اینگونه بطالب را نداشت؛ 


1 11251688 ؛ هومر درداستان مشهورخود امس گذشت ادلیسس» وعدا یکی 
از ذشت‌تی‌ین و کر به‌المتظر ترین مردات عالممی‌شمارد. ددهمین داستات اشاده 
بها ین نکته‌هست که دقتی اولیسی بهشهر «تروی» دسید باضرب چند چماق وی 
را از پای انداخت. .م. 

Elysium ۲‏ دراساطیی يو ناب بهشت اسما نی که در تسه ای قر اد کرء دهین قی‌اد 


داست. م 


۰ کجا می‌روی: 


به ميان صعبت دویده خطاپ به چیلو گفت. «آیا اطلاع داری که برای چه به 
اپنجا آىده‌ای وچه وظیفه‌ای به عهدمُ توست؟+ 

چیلو سر را به علایت احترام فرود آورده «وقنی دو خانواده يتشان 
فقط راجم به یک سطلب باشد و نیمی ازشهر هم دربارۂ همان پک مطلب صحبت 
کنند دیگر فهمیدن آن مشکل یست. نا آنجا که به‌من گفته‌اند دختری به‌نام 
«لیژیا» و یا به اسم « کالیثا» دو شب پیش مققود شده و او نادعتری ژثرال 
پلوئیوس است, شما مي‌خوا هید که من او را پیدا کنم و از محل اختفای او به 
شما اطلاع د هم , 

بار کوس مر را به نشانة تصدیق فرود آورد. چیلو ادابه داد «ارباب 
بزرگواره اطمینان داشته باشید که او را هر جا هست پیدا خواهم کرد. شما 
به ثیروی عجیب من اپمال بیأورید.» 

سردار روی اند کی احساس‌ سرت کرد. پرسید «برای‌این کارجه وسایلی 
در اختیار داری 9» 

پیرمرد مزورانه لبخندی رد۰ «چه وسیله‌ای سی خوا هید دانبنه پاشم ٩‏ 
از سن هوش و ذ کاوت واز شما و سیله و تشویق !» 

مار کوس از این سخن اند کی بشکو کت شد؛ ابا پطروئیوس گویی 
اطمینان داشت که این مرد مرسوز عاقبت خواهد توانست گمشدة آنان را پیدا 


تخد 

پس از چند لحظه تفکرمار کوس گفت: «گوش کن ! آگربخواه ی کلاشی 
کی و قصدت فریب و اغفال ماپاشد بدان که ازدست من هرگ حال‌سالم به‌در 
نخواهی پرد ! » 

چیلو سیمای خودرا درهم فرو برد: «ارباپ»من‌فیلسوفم و فبلسوف کارش 
حیله با زی و کلاشی نیست.» 

پطرونیوس سخنش را قطع کرد: «چه گفتی؟ تو فیلسوفی! ولی اوئیس 
به من گفته بود که توحکيم وغیبگوهتی؟ ازچه‌وتت این کنیز کث‌رامی‌شناسی ؟» 

- او پرای تقاضایی پیش من آمده بود. برای اینکه از شهرت سن زياد 
شنیده و اطمینان داشت که من می‌نوانم او را کمک کنم. 

پطرونئیوس پا لعجب برسید * دحك تقاضا پی از تو داشت؟» 

- اریاب بزرگوار! اوئیس عائق‌شده وآمده‌بود از من دوای درد خودرا 
بگیرد ! 

- ایا او را معالهه کردی؟ 

- الیته» يه او طلسمی دادم که عشقش دو حانبه شود! 

مار کوس با لحن استهزاء‌آبیز برسید؛ «این طلسم چه بود !» 

فیلسوف فرتوت مظفرانه پاسخ داد «شما می‌دانید که در پافوس دامن 
حزیرهُ قرس معبدی هست که کمربند ونوس؛ اله عشق در آنجا پنهان است. 
دوتار از نج ان کمربند را به او دادم و گفتم «برو دختر من و بدان که معشوق 


کا هید و کا ۱ ۳ 1 


تو هر که شىسىك , بزودی پیقرار و دیوانة نو سی‌شود ۰» 

پطرونیوس سری از تعجب تکان داده وگفت: «و برای این کار چه مبلغ 
از او گرفتی ؟» 

« ارباب» بدوحود آوردن سبحت در قلب معشوقی بی‌اعتنا وستگدل کار 
آسانی بست مع هدا من این خدیت را به بهای ناچیزی برایشی انجام دادم 
من نفع پرست و ماد لیستم ولی دو انخشت من ٤‏ همینطور که سی پیئیل » ازبیان 
رنه و نمی‌توانم قلم به دست بگیرم. آرژوی من اینست که مبلغی جمم آوری کنم 
و یک غلر م لو یمنده براي خود بعرم یا عقا ید و افخار مرا پر رو کا ید پیاورد 
و برای نسلهای آینده بشر حفظ کند!» 

فیلسوف اند کی به‌خود نگریسته وگفت: «اين لباس ژنده وفرسودة مرا 
سی‌بینید ؟ این دلیل آن است که من فیلسوف للب" و بیزار از يشر هسستم ! 
گرستگی و فتر و آوارگی برا سشاهده می کنید» اینها دلیل آنست که من ليرو 
بکتب رواقبون؟ عستم وم نوش خود وا به دست حوادت‌سپردهام | با پاي پیاده وِ 
بدون هر نوع تجمل از میخانه‌ای به سیخانة دیگر و اژکویی به کوي دیگر 
طی طریق می کنم برای اينکه به حکمت سشاءه سعتقدم. هر کسی مرا به چیزی 
ولو یک جام شراب میهمان کند به‌او از حکمت و دانش خود می‌آموزم و 
اندرزهای گرانها سی د هم ! » ۱ 

پطرونیوس درحالی که لبخندی بی‌زد افافه کرد «... و تو در پای 
سبوی مي و در کنج میخانه ها فیلسوف و حکیم شدی؟» 


yii ۳‏ حکمتی که بوسیله یکی اذ شا گردان سقراط دبدوجود آمنه بود. 
این فلاسفه. تقوی و پر‌هیز کاری را مافوق همه جين می‌شمردند د اد شوت و 
لذت علم د هس دوزی می گر‌فتند. یکی از عللی که آنها دا فلاسفه کلبی می- 
گفعند این بود که آ[نها مانند سگ مهھ نوع رند گی حقیر و پستی تن در 
می‌داد ند, یخی از رهیر ان ۲ نها لادیو ز٤‏ در خمنه زند ای هی کر‌د. - ۴. 

tC ۳۴‏ مکتب‌فلستی که بوسیلة «زنوت» دانشمند وفیاسوف بونانی‌درحوالی 
فرن چهادم قل اد مپالاد به‌دجود آهد. دواقیون می کفهدد که چو عالم سی 
هو لود ععرفت آلهی است ر بهدسیله قائوث آلهی اداره حی‌شود: پس سر نو شت 
افراد بش هم به‌دست او سپرده شده و اسان می‌بایستی خویشتن دا به‌دست 
مدر ات خود بسپادد. این تروه تقو ی را ماقوق شمه چین شمرده و ار پپر وی 
تفس بشدت احت‌از می‌جستد. عتوان درداقی» به‌این مناسیت است که حوزه 
ایشان در یکی از روافهای اتن منعقد می‌شد. - ۴. 

Peripatetic ۵‏ عکمت مغاع (حکمت السطو). جوت ارسطو غالبا پیاده‌از نقطه ای 
ده تةطه دیک می‌رفت و عقاید خود را به مردم می آموخت اذا آنرا شا ع 
زر اه رو تنه ) کفته | ند ۳ 


۳۳ ۱ کا هید و ی؛ 


ارباب» جرا متوحه لسست ی گر « هرا کلیتوس ۶» نکفته که شالوده 
عالم هستی بر ماده سیالی قرار دارد؟ ا زکجا که آن ماده همین شراب نباشد» 
بنابراین من در پای عنصر اصلی حیات؛ علم و معرفت را فرأگرفته ام ! 

پطرونیویی که از ایتگونه مپاحث ادبی خیلی خوشش می‌آمد و اطلاع 
کافی از عقاید «هرا کلیتوس» داشت اضافه کرد «راست است؛ و او گفته که 
آتش نیز یکكه نوع تجلی ربوییت و خدانی است. بنایراین بینی تو که از سرخی 
به‌اتش خیلی شبا هت دارد؛ شعله | پست از تجلی یکی ار خدایال !> 

چیل و که متوجه لطیفه‌مای کنایه‌آمیز پطرونیوس بود به گفتۀُ خود 
ادامه داد «شما می‌دانید که «دیوژن ۲» رهسر طریشت با گنته که هوا جو هر 
هستی است. هرچه هوا گرمتر باشد» موحودات تابلثر و عاقل لر بوحود میا ند 
به همین سیب است که ارواح عقلاء و دانشمندان از آتش برمی خيزند, ازانسا 
که زندگی ما خزانی بیش نیست ودر فصل خزان هم‌هوا سرد می‌شود پس یک 
حکیم‌واقعی مثل‌من چاره‌ای جزاین ندارد که باحرارت‌الکل بدن خودراگرم کند !» 

می‌بینم که تو واقعاً فیلسوف بزرگی هستی ! 

چپلو سر خود را په نشائه تصدیق تکان داد و گفت. «بلی ؛ اما گنام ۴ 
بی‌چیز ! » 

مار کوس که دیگر پیمانه صبرش به یکباره لبریز شده بود و نست به 
پطرونیوس احساس نسم می کرد؛ زو بك حکيم يوتاني کرده وگنت. (ز يجله سوقم 
خیال داری کارت ۲ شروع نی ؟» 

س بن شروع کرده‌ام» حثی همین دقیقه که پیش شما هستم» نیروی من 
در شهر به حستجو و پژوهش خود ادامه می‌دهد, شما بسن اعتماد داشته باشید 
و پدانید که دیر با زود کمشده شما به دستتال خواهد رسید, 

آرا تا نون نظیر ایتگونه کارها ره تو واگذار شده یود و موففیتی هم 
په دست آورده بودی؟ 

چیلو با حبرت نگاه کرد؛ «آقای منء گفتم که شما هنوز به مقام و قدرت 
سن ہی نبرده‌اید» افسوس که بشر قدر حکما و دانشمندان را نمی‌داند و الا من 
نمی‌با یستی الان به اینجا آمده باشم. 

ما رکوس که از گستاخی او غضبنا ک می‌شد پرسید: «اصولا کار تو 
چیست ؟ » 
نیا زمند به درک آن اسرار باشند اطلاع دهم ! 

- برای این خدیات پولی هم می‌خواهی؟ 


Heraclitus ۴‏ , فیلسوف یونانی ۵ ۵۳۵-۴۷ قیل از میلاد, 
ı Diogenes 5‏ ۲-۳۳۳۱ ۱ ۴( قبل از هیالاد — کیم وفیاسوف بو نانی. بکی‌اد 
مو جد نم کتب حکمت کلیی که ها تددسگدر خمره نیم‌شکسته زر ند کی‌هی کی د.-۳. 


کجا می‌روی؟؛ ۱۳۳ 


سب بچاوه‌ای حر قبول آن ندارم؛ برایا ینک تصمیم گرفتهام پردة باسوادی 
برای خود بخرم و حکمت و فلسفكة خودرا باو دیکته کنم تا گنجینه ای پر ای 
تسلهای آیندۂ بشر باقی پماند, 

- وم ظاهرت لشان می‌دهد که در این کار تا نون چندان موفقیتی 
به دست پیاورده‌ایء برای اینکه اکر پولی داشتی یک لباس نو برای خودت 
می‌خریدی تا تن عریانت را پپوشاند ! 

چیلو یک گام به جلو آسده و در حالی که سعی س ی کرد شخصیت بارزی 
به‌خود بدهد گفت: «آخر ارباب» حجب و حیای من سانع از این می‌شود که 
از مردم تقاضایی بکنم, بن بد دوره‌ای به دنیا آیده‌ام» دوره‌ای که مردم قدر 
حکما و دانشمندان را نمی‌دانند و الا ار چند قرن پیش به حهان آبده بود م 
همین بردم پی‌اعنتا حلوی پای من طا می‌ریختد ! 
سی کنند. من از شما می‌پرسم: اگر در این شهر غلاسی به ارباب خود خیالت 
کند و از خحانه او بگریزد» چه کسی سی توا ند جز سن او ر بیاید و په دست 
مالکش بازگرداند؟ کیست که اسرار خانة همه سناتورها و سلحشوران رفسی را 
بداند و از کوچکترین کارهای آنها با خبر باشد؟ کیست که پعضی از ابه‌های 
خصوصی رحال را با دست خود به‌اشخاص بخصوصی رد کند ومورد اعتماد همه 
باشد؟ کیست که کارش دایماً ایستادن دم در سلمائیها و نانوایپها باشد و 
پداند که مردم راجم به چه مطالبی صحبت سی کنند؟ کیست که همه شراب - 
اندازان و پیانه‌فروشان شهر او را سی‌شناسند و اسرار خودرا از اوینهان نمی کنندء 
کیست که به همه خیابانها و کوجه پس کوچه های شهر آشناست و متل عضوی 
از اعضای خانواده به تمام خانه‌ها سرکشی سی کند؟ و بالاخره آگر من نباشم 
چه کسی لك تمام با زا رهاء بك رسك ها؛ د کانهاء حما یا و مرا کر مختاف شیر 
سرزده و به گفتگوهای سردم و طبقات سختلف گوشی سید هد ؟» ۱ 

پطروثیوس که در اینجا از پرگویی او به حيرت افتاده بود گت «واقعا 
ای فیلسوف عالیقدر» نو دریای بیکرانی از جمیع فضایل بشری هستی و ما در 
ميان امواج دانش و علم و فصاحت و بلاشت و طهارت وعظمت تو غرق شدیم» 
دیگر بس است! ما یک کلمه پرسيدي که تو چه خدسات گرانبهایی انجام 

با اینکه پطرونیوس این حعله را با کنایه ادا کرد با این حال مار کوس 
خوشحال به نظر می‌رسید زیرا حالت این مرد را شبیه به سکی سی ديد که تا په 
هدی نهایی نرسد» آرام نخواهد نشست. پرسیده «حالا برای شروع این کار چه 

چپلو بسم کرد؛ «شما سی‌دانید که پد ون الاح نمی‌توان کاری کرد ! » 

برد یونانی یک دست خود را درا زکرد وبادست دیخر مشغول به‌شمردن 


۴ کتامیدوی؟ 


پول شد" «ویاب » ۳ این ساح نباشد کاری نمی‌توان از پیش یرد.» 

پطرونیوس چهره در هم فرو برد: «چیلو! تو باید خیلی آدم احمقی باشی 
اگر بخواهی فقط با کمک پول به هدف نزدیک شوی.» 

چیلو تعظیمی کرد: «سن فیلسوف مفلوکی هستم! اگر شکمم گرسنه 
باشد پیروی حافخله و ادرا کک سن درست کار نمی کند.» 

سار کوس کیسه‌ای از جیب خود ببرون کشید و به سویش پرتاب کرد. 
پیرسرد آن را در هوا گرفت و در حال ی که با ولم و شینتگی عجیبی به آن نگاه 
م ی کرد گفت: «قکر تکنید که قصدسن فریب‌شماست! قبل‌از اينکه به‌اینجابیايم 
بقد رکافی در زین این مأموریت تحقیق کرده‌ام. من می‌دانم که پلوتیوس در 
فرار این دختر دست نداشته و همچنین اطع دارم که او درکاخ پال تین 
پیست» برای ایلکه با غلابان انها از نزد یکت صحیت کرده‌ام» اژ طرفی تمام 
د ریا ویال فع< سرگرم بپماری کود ك قصر هستد و دیگر فرصتی برای کارهای 
دیگر نمانده. می‌توانم حدس بزنم که چرا شما ترجیح داده‌اید به جای اینکه 
از یروی اسپراتور کمک بگیرید این دختر را به وسیلة من پیدا کنید. ضمنا 
می‌دانم که نش فرار این دختر با کمک غلامی که از هموطنان خود او بوده 
انجام گرفته, اطمینان داشته باشید که این سرد ننوانسته از بردگان دیگر یاری 
بگیرد برای اینکه غلامان روسی همه با هم متحدند. تنها حدسی که می‌توان زد 
اینست که عده‌ای از هم‌مسلکان آنها در این کار دست داشتداند.» 

پطرونیوس خطاب به مارکوس گفت: «می‌شنوی؟ بهنو نگفتم کد به 
احتمال موی هم بذ هبان لیژیا او را کمک کرده‌اند,» 

چیلو ادابه دادء «این دختر بدون شک همان خدایی را پرستش بی کد 
که تامادوی او پومیا نیا به آن مستقد است» شنیده‌ام که سك هب آنها یکت مد هسب 
حدید و پی‌سابقه ای است ابا غلابان اونتوا نستندنام خدای اورا درست برای من 
بیان کنند و يا به من بگویند که پیروان آنها را چد می‌نامند. اگر می‌توانستم 
پنهمم کد این گروه خدایشان را چه صدا سی کنند» با آنها سی‌آمیختم و اعتماد 
آنها را به خود جلب م ی کردم. و تو ای ارباب بزرگوار! تو که مدتی‌را در خان 
آنها کد وانده‌ای» آیا نمی‌توانی در این باره اطلراعاتی به من پد هی ؟» 

مار کوس قت * «ند ! » 

آیا دو خائة آنها مبیدی» بحسمه‌ای»؛ طلسمی» بت » و چیزی نظیر 
آنها که پروردکار این عده باشد ند یدی؟ آیا در طول این بدت دثت نکردی که 
آنها پین خود علاست و نشانه‌ای داشته باشند کد فقط برای خودشان سفهوم 
باشد ؟ 

ساو کوس ثکری کرد و گفت. «ندء نها چیزی کد به خاطرم میت این 
است که روزی لیژیا به‌روی شن های باغ ؛ عکس یکماهی‌را کشید؛ ولی من 
تا کون نشهمیدهام که مثصودش از این مکش چه بوده,» 

فیلسوفب متفکر یف مرتبه تکانی خورده «چه؟ تصویر یک باهی؟ 


کجا می‌دوی؛ ۱۳۵ 


چند سرتبه این کار را تکرار کرد؟ 

- فقط یکت مرنبد ! 

سب مطمعنی که تصویر ما شی بود 

بار کوس در حالی که از این حيرت و اشتیاق چبلو حس تنجکاویش 
تحر کت می‌شد» پاسخ د اد ۰ «بلی؛ می‌خواهی بگویی که این راز مهمی است ؟ 4 

چیلو در حالی که دست خودرا به نشانۀ خداحافظی بلند می کرد گفت: 
«از این مهمتر چه می‌شود؟ به‌زودی نتیجه تحفیثات خودرا به‌شما خواهم گفت. 
فعا تا دیدار بعدی الهه اقبال به هر دوی شما سعادت و مسرت کرامت کند!» 

و به جانپ در حرکت کرد. هنوز از فضای حوضخانه بیرون نرفته بود 
که دای بطرونیوس یلید شل : « جلو ! بك ترزیاس دستور بده که حایه نوی 
برایت پیاورد ! » 

یونانی‌آواره بر شه ودعظیمی زروی‌استتان کرده «اولیسی از این احسانی 

که به‌نرزیت بینوا کردی صمیمانه سیاسگزاری سی کد !» و از در خارج شد. 
پطروئیوس خطاب به ما رکوس گفت؛ «عقيدة تو دربارة این شخص چیست؟» 

- ید نظر من او سی‌نواند لیا را پیدا کند , برای این‌که آدم سمج و 
پر کاریست؛ ابا بایستی این نکته را هم بگویم که اگر تمام دغلبازان عالم را 

اا صحیح است ! من سعی خوا هم کرد اطلاعات ژیادتری درباره 
این برد بف دست پیاورم و حالا بسن احاژه بده استجمامی پکنم و سری به کاخ 
پالا تین بزنم. 

چیلو وقتی با موافقت پطرونیوس جام و را گرفت» در حال ی که از شادی 
سر از پای نمی‌شناخت داخل خیابان شد. نخست اند کی به اطراف نگاه کرد تا 
بپیند کسی در کمین او نیست؛ سيس فیس زر را محکم به سینه فشرده و آرام- 
آرام به‌حانب بخش سوبورا» به واه اثناد, وقتی اطمینان‌یافت که کسی د رزعتیب 
او نیست» آزادانه به فکر کردن پرداخت» «بهتر است اول په سرا میخانه 
«اسیروس» بروم و کمی شراب تلخ نثار روح پرقتوح رقو وچوا اله اقال یکثم ! 
مدئهاست که خودم هم آرزوی نوشیدن شراب سیری دارم ! عاقبت پس از یک 
عمر سحشت» اقبال به من رو کرد! بالاخره آن کسی را که در حستجویشی سی گشتم 
پیدا کردم. هم جوان است» هم بی‌تجربه و هم بخشنده! عاشق دیوانه و 
پرشوری است. حاضر است که همه ثروتش را بدهد و این دختر ک را هر طور 
هبت پیدا کند! نبایستی او را به رایگان از دست داد» در عين حال معاملة با 
او کار جندان بی خطر هم نیست ! پای جال دربیال است؛ ابا به هیجوحه نباید 
ترسید ! »4 

و نگاهی دیگر به کیسه ژرکرد. قلبش به شدت از شوق می‌طیید و 
زانوانش از هیجان فوق‌العاده می‌لرزید. پس از آنکه چندگام دیگر برداشت 
ناگهان از نو به فکرفرورفت: «راستی قضیهُ ماهی چیست؟ باهی!... ساهی !... 


۳٦‏ کبا می‌ردی؛ 


یعنی چه؟ مقتصود این دختر دیوانه از کشیدن این عکس چه بوده؟ ماهی 
معمولا زیر آب زندگی سی کند و البته رفتن زیر آب و تحقیق از آن کار مشکلی 
است ! کاش سعئی آن را سید آنستم و يا قادر بوذ م آنرا کشف کنم» آن‌وقت م لما 
کیسدیگریازاین کیسه های گرانبهامی گرفتم وغلاسی برای خود م سی خریدم ! Kae‏ 

در آینعا اند کی مشکو کک به اطر اف نکاه کرد؛ غار م؟ فأ دة یک ارم 
غول پیکر چیست؟ نه چیلو؟ غلام به کار تو لمی‌آید! بهتر است که یک کنیز 
جوان و خوشگل برای خود خریداری کنی نا زندگی را به کام تو شیرین کند! 
تو هنوز پیر نشده‌ای! سالیان درازی به پایان عمر تو مانده» اکر دختر زیبایی 
مثل اوئیس برای روزهای تنهایی‌خود بخری مسلما پس ازچندی جوانترسی‌شوی. 

اونیس واقعاً دختر خوشگل ودلچسبی است ! بیچاره عاشق شده... من 
دیروز دو تار پوسیده ازلباسهای کهنۀ خودم‌را به او دادم تا عشتش را معالجه 
کند ‏ از تجا که روزی پطرونیوس او را به سن نبخشد! 

سرگرم خیالات مشغول کنندة خود پیش رفت تا برابر ميکدة «اسپروس» 
زسید, همینکه سرازیر شد با خود شروع به‌زمزمه کرد: شاید روزی‌هم مار کوس 
ویلایی به من هدیه کند و سالهای آخر عمر را به راحتی با اونیسس بسر ببرم ! 

و برابر اسپروس به روی لیمکت راحتی نشست. 

- اسپروس ! زود یک جام شراب عالی از آن شرابهای خصوصی برای 
من بیاور! 

شراب‌فروش کهنه کار که وضع ظاهرش با او چندان تفاوتی نداشت» 
با غضب و لفرت يه وی ناه کرد. چیلو که خطوط شک و ترد ید را در چهرة او 
خواند» سکه‌ای بیرون کشیده و بقاپلش انداخت. «بگیر احمق! نو تصور 
سی کنی که اسروز هم نسیه می‌خواهم ! از صیح تا حال با «سنه کا» فیلسوف 
عالیثدر سر و کله سی‌زدم و از اطلاعات و تجربیات خود به او می‌آموختم. 
| پنست پاداشی که دوست عزیز چندین ساله‌ام به من داده!» 

چشمان متورم و می‌زد؛ اسپروس از مشاهده برق سک طلا از هم کشوده 
شد. به سرعت آن را برداشت ود رکیسه کوچکی درسینة خود پنهان کرد. سپس 
جام پزرگ دسته‌دار را در خم شراب فرو برده و بقابل وی گذارد. 

جيلو آثرا برداشته و با ولع عجیبی در کام نشنه خود قرو زیعفت, همینکه 
نفسی په راحتی کشید» انگنت خود را در بافیماندة شراب فرو برده و تصویری از 
باهی رزوی میز ترسیم کرد: «می‌فهمی این چیست » 

شراپ‌فروشی چند لحظه با دقت به آن نگاه کرد. «مثل اینکه ماهی 
ست ؟ » 

بلی ماهی است! اما ظاهراً تو بایستی خیلی آدم احمقی باشی که 
سعئی انرا نمی‌فهمی ! ماهی معنی بزرگی دارد ! ۱ 

اسپروس متیر به او نگاه کرده سن که ازات چپزی نمی‌فهعم ! » 

- چطور نمی‌تهمی احش ! تو یک عمر در شرابها آب مخلوط کردی تا 


کیا يد 2 ی ۳۷ ۱ 


از داخل آن باعی بگیری! باز هم بعنی آن را نی‌فهمی؟ 

تو که آنرا سی‌دانی برای من هم بگو؟ 

جیلو مظفرانه پهاو نخاه کرد. دقت کن جه می‌گویم * علامت باهی در 
بين فیلسوفان نشانه تبسم سعادت است! اگر توآنقدر شعور داشتی که به‌دنبال 
فلییقه و مت بر وی » اسروز کارو کاسپی نو پهتر از این پود! این تصیحت برا 
عم اه په خاطر داشته باش ؛ همانطور که دوست پسیارعزیزم پطروئیوس ی گوید. 


۳ 


روزهای متوالی یکی پس از دیگری از پی هم گذشنند و خبری از جانب لیژیا 
نرسید. گدشت ایام نه تنها شرارۂ عشق ما رکوس را کاهشی نبخشید» بلکه با 
سبری شدن هرروز بر طوفان نهان او افزوده شد تا آنجا که دیگر دقایق روشن 
زندگانی را در نظر او به یکدا ره یره و ثار کرد. 

از آن‌زمان که از زبان آ کته شنید درقلب سرد وبی‌اعتتای لیژیا پرتوی 
از عشق اویدید اده بود بیشترپریشان وییقرار شد. دلش می‌خواست بههر نوعی 
هست او را پباپد و عذر گنامان و خطاهای گذشته خودرا از او بخواهد, ازطرفی 
موصوع مرگ تودلد قیصر و مصیت عظیمی که ازا ین راه برلیژیا و سان اوفرود 
می‌اید هراس عچجییی بر دل وی افخنده بود. آرزو داشت شرجه زودتر لیما ری او 

2 در عزای‌عموسی غرف شل نود شه درانتظار آخرین احیلات زندگانی 
این تنها با زباندة امبراطور دقیقه شماری می کردند. 

کِلیه کوششهای اطبا و داروسازان و کاهنان و حادوگران و طبقات 
مسختاف سردم در بهبود حال کودك موثر واقم نگردید» حتی قربانیان متعددی که 
نشار معاید خدایان کردند وخامت‌حال كود را کاهشی نبخشید» سرانجام پس 
سوگواری بزرگی فرو برد. 

پاحدوث این مصیبت عظیم؛ نرون که دربدوتوند کودلگ ازشدت سسرت 
به‌صورت دیوانگان در آمده بود با فقدان او بدیکباره از جادۀ اعتدال بیرون 
(فت. 
خوردن غذا امتناع ورزید. بااینکه سرا رکاخ از رجال و شخصیتهای برجستۀ 
روم انباشته بود و همه می کوشیدند برای عرض تسلیت و دلداری قیصر شخصا 
حضور یابند مع هذا امپراة ر به هیچ یک بارئمی داد. نمایندگان مجلس‌سنا در 


کحا می‌روی؛ ۱۳۹ 


همان روز؛ حلسة فوق‌العاده تشکیل داده و طقل ابیراتور را حرویقسات 
به شمار آو رد ندء متا به‌اتفاق آراء تصویب کردند که دعل باشکوهی د ررد یف 
سعابد بزرك خدایان برای او نا کنند و کاهنان و نگاهبانان سخصوصی 
برای او بحمارند, از چند مجسمه‌ساز نشهور روسی ویوئانی نیز دعوت بعمل آید 
که محسمة شای بتعددی از سگهای قیمتی و فلرات ناياب اروی تهيه کنند و 
در سرا کز اسلي شهر قراردهند. همچنین سقرر گردید که مراسم تشییم جنازة 
باسخوهی پر گذار شود و تربا نيهاي ناره‌ای نثار مقدم خدایان کرد 

نکه‌ای که برای | کثر ردیکان نرون عجیب وقیر تصور حلوه سی کرد 
این بود که قیصر واقعا صر و شکیایی خودرا در مرگ این کودلك اؤ دست داده 
بود و به‌طرز بی‌سابقه ای‌بیقراری‌می کرد. برای‌عموم سردم‌جای‌هیچخونه تردید و 
انکار نود که نرون لمترین بهره‌ای ازعواطف و فضایل بشری نداشت وبهیچوحه 
نمی‌توانست بنهوم واقعی دوست‌داشتن و مهرورژیدن را بنهد. شاید سبب 
اصلی بیقراری او برای این بود که اطرافیان متملق»این حادثه را بزرگترین فاجع 
تاریخ بشریتٍ يك سأب آورده و انرا یکدانوع فهر حابرانة طبیعت می‌شمرد ند. 
نرون نیز طبیعتا برای اهمیت دادن آن تظا هر بدا ینگونه اعمال سی کرد, 

تنها کسی که از این پیش آبد واقعا تاراحت شد پطروئیوس بود. وی 
سخت دچار اضطراب وپریشانی گردید که مبادا باشایعاتی که در بار لیژیا می- 
داد ند زندگانی خود او و حیات جلد ین خانوادة دیگر دو معرص خطر قرار گیرد. 

ليذ اطباء روم که از نوع بیماری طفل چیزی نفهمیده‌بودند برای نجات 
خود پشتیبان این عفیده شدند و انتشار دادند که تنها نگاه ساحرائة دختری 
اپالك به‌حیات او خائمه بخشیيده, کاهنان و رهبانان یز که دعاها وقربانیهای 
بسعدد آنها درراه خدایان سودی نخشیده بودء این ادعا را تأیید کردند. . بعضی 
او ساحران و جادوتران یز که برای نوت حال کودك کوششها یی کرده و لك 
تنیحه ای لر سید بوذ ند برای رهایی از خشنم وانتقام ابیرانور بك همین با ند 
متوسل شدند, بدین‌ترتیب خطر عظیمی متوجه پطرونیوس گردید پخصوص آنکه 
عده‌ای از سقربان و نزدیخان نروك لز که زموتعیت حساس وق سخت پیمنالك 
و نسبت‌بدو وشکك سی برد ند این اتش بد گمانی را دامن زدند, 

سرانجام دقیقه‌ای فرا رسید که امپراتوربرای تسلیت خاطرپریشان خود 
احارة دیدار اشخاص را داد. بدیهی است پطروئیوس از حمله افرادی بود که 
سی یا یستی مقدم برهمه بدیلاقات اویرود. درراه باخود دربامٌ علل اصلی شدت 
پریشانی ترون می‌اند بشید دار بی يافتن منطقی پر ای قانع کردن او بود. وی 
سی دانست که رون درامرس رگ طفل خود نظاهر می کرد زیرا درقلب عاری از 
شفقت وعاطفهُ او کمترین محبتی نسبت به‌فردی حتی طفل خود وجود نداشت. 
از طرفی نرون برای آنکه فکر نکند خدایان په سس اشرت حنا یات اوویه‌حزای 
بظالم پیشماری که مرتکب گردیده؛ دختر او را از حهان برده‌اند عویشتن را 
قانم سی کرد که ادعای اطرانیان در بارة دید؛ُ اپاك لیژیا حقیشت دارد, 


۰ کجا می‌روی؛ 


در بحفل باتمزده و مصیبت‌بار ابپراتو رکه‌به‌ظاهر گرد سوك و عزا بر 
درو دیوار آن پاشیده پود ند ء ترون بر تخت مرمریتی که داده و باجشمان سخبر ۵ 
و بهت ده به کر وه تسلیت دهندگان می‌نگریست. شرجند ادخله یکارء یکی او 
سناتورها و یا یکی دیگر از شخصیتهای بارز روم به‌سخن اده و این سصیبت 
عظمی را که برای ابیراتور وبلت فدا کار روم بی‌ساپقه و غير قابل تحمل بود 

در همان نخستین نگاه, هر صاحب‌تنظری می‌توالست پی برد که نمام 
این صحنه‌ها ساختگی و مولود طبع بازیگر و ظاهرساز خود امپراتور است در آن 
حال به‌ظاهر پر درد و رنج » سعی می کرد خود را ثییه به دئیوبه» بادو 
داغدیده‌ای که هم فرزندان خود را در یک روز از دست داده بود» سهوت و 
وحشت زده تشان دهد. دوست نظیر هنرپیشه‌ای که در صحنه تماشاخانه بازی 
کندء می کوشیدبه بهترین وجهی تأسف‌حاضرین را نسبت‌به خود برانگیزد. درهمین 
دقایق حساس و سلال‌انگیز ناگهان چشمش به‌پطرونیوس افتاد که مهموم و 
عمزده از در وارد شد همینکه وی را دید ناله خفیفی از دل کشید و باصدایی 
برتعش و شکوه‌آبیز شروع به‌سخن کرد: «اين توبی! تو.! توکه در اصل 
بد کار را به‌این خانه آوردی؟ توبی که بوجب شدی ازیک نگاه اودختر من از 
دنا برود! اوه! پطرونیوس؟ وای برتو! وای برسن؟ ای کاش که دیگر نه‌ترا 
می‌دیدم و نه آفتاب را 

و متعاقب ایں جملات ناله‌های هراس انگیزی از سینه بر کشید. لح 
بسیار حساس ودهشتنا کی به‌بیان آبده‌بود بطوری که بطرونیوس می‌دید اکر 
بقدر یک طرفة‌العین خویشتن را مغلوب وبلادفاع نشان‌د هد» دیگر کارش از کار 
گذشته و طومار زندگانیش برچیده شده است» نه ننها دوران یات او خاتمه 
یافته پلکه پنیان چندین خاندان دیگر نیز به‌باد فنا رفنه‌است» پس به‌سرعت به ‏ 
جلو دوید و درحالی که شال ایریشمین نرون را که معمولا به‌دور گردنش قرار 
بی‌داد و بر دهانش می‌گذاشت گرفت و گفت؛ «نه! نه! اینطور تکنید! اگر 
روم و سراسر دنیا فعلا به خاطر این طفل ربانی تو عزادارند اقلا به‌مابندگانتان 
رحم کنید و ابن صدای آسمانی را که تنها تسلی‌بخش دلهای رنجدیده باست 
صدمه لزلید» جرا اینطور بی‌تابی می کنید ؟ آیا دلنان بددحال با واین ود یه 
بهشتی نمی‌سوزد ؟ ! 


Niobi ۱‏ با 6 در اساطیی بو نان: دحتر تا تجال که با آمئیون از دو اج کرد 
و صاحب هفت پسر و هفت دختر کردید. وی ہں لتوکه پک پس و پلک دختر 
داشت فعر فروحت و لشو تيز اد وی به‌خدایان شکایت نمود خدایان دختر ان 
و پسران وی دا کشتند و خودش دا نین به‌ستثگه تبدبل نمودند. هحسمة سنکی 
وی در هر بهار به‌خاطر عزبزانش اشكت می‌دیزد .-م. 


کجا می‌دوی:؟ ۱۳۱ 


یک بهت اگهانی هم حضار را در بر گرفت.از این اقدام جسورانه و 
بلآاننظا ر پطرونیوس همه به‌حبرت فرو رفتند» حتی خود نرون هم برای چنددقیته 
وضع و حالت خویش را فراموش کرد, دراینجا پطرونیوس نقش خویش را بسیار 
عالی پبازی کرده بود. وی می‌دانست که دو طيسب محافظط وی «ترینوس» و 
«دیودوروس» مکرر به‌وی یادآوری سی کردند که ببادا در مواقم کسالتو اندوه؛ 
صد ای خود رااز حدود سعهیلی بالا تر بر ۵ 4 زیر | در اینصورت کنجینه خدادادی وا 
که حزو سربایه بردم به حساب می‌آمد بی‌سبب به باد می‌داد, 

پطرونیوس که دردم تأثیررفتار و گفتارش را در سیمای امپراطور می‌خواند 
به‌سخن خود ادامه داد «تو ای قیصر بزرگ! تو خوب سی دانی که در اثر این 
واقع جانکدازه با تحمل چه رنج عظیم و غير قابل ثصوری را کردیم! به خاطر 
باو به خاطر اینهمه مردسی که چم به عظمت ٿو واین نیمه روحبرور نو دوخته آند» 
احاژه بده که این ذخیرۂ لایزال برای ما بندگان محفوظ بماند!» 

ازاین کاام آخرین پطرونیوس» سیمای‌حبرتزدة نرون افسرده‌تر وبیرنگ‌تر 
شد. سيس دو تطره اشک به‌آرامی بر گوئه‌اش در غلطید. دست خود را به‌نشانة 
بلاطفت بر شانة پطرونیوس گذارد و در حالی که سیمای کودك بادر مرده‌ای را 
به خود می‌گرفت گفت: «تنها توی ی که به‌فکر منی. فقط توهستی که در همه حال 
از قلب من دلجویی م یکتی» آگر تو در این دنبا نبودی» من دراین روزهای 
تنهایی چه سی کردم ! 

همه حضار | زشدت رشکك وحبیا دت به خود لرژید ند » بشصوص « نیز لینوس » 
فرمانده کل پلیس روم که پهلوی نرون ایستاده بود» رنش از شدت حسد کبود 
شد. پطرونیوس که با همین یک تمهید ساهرانه خویشتن را از سرک حتمی نجات 
داده بود» برای حلب توجه بشتر اواضافه کرد «قیصر! از پطرونیوس خدبتگذار 
دیرین خود بشنو: همین فردا به طرفب پندر «آننیوم» حر کت کن. دخترتو درآنجا 
به‌دنیا آبد» در آن سرژبین سعادت و مسرت به‌تو روی آورده در همين دیار 
نیز رنج کنونی خود را از خاطر دور کن ! اجازه بده هوای روح‌پرو رکنار دریا 
حن‌حره اسما تیت را نوارش د شد , بحدار سید ملت د یدهم سو از نسییم دلا ویز 
آیهای خلیج پر شود و خاطر ازرد تو اند کی تسلی یابد» اتر اجاژه دهی با 
و غمخوار تو باشیم.» 

نرون با چهرةٌ محزون پاسخ داد «راست گفتی» شاید ساحلآنتیوم بتواند 
این غم مرا تخفیف بخشد. سن در آن‌جا به‌یادگار دخترم ترانۀ جدیدی خواهم 
ساخت که نا پایان حهان جاویدان بماند! 

-... واز آنجا درصورتی که مایل بودی به‌ایالت زیبای «بای» می‌روی 
نا در آفتاب مطبوع و دلپذیر آن اندوه گذشته را بکلی فراموش کنی ! 

نرون با وجد و مسرت بیشتری به‌فکر فرو رفته و گفت: «بلی شاید هم آگر 
فرصتی دست داد سف رکوتاهی نیز به یونان بکنیم و در این زادگاه شعر و موسیقی 


۲۳ کجا می‌ردی: 


خاطر ات این سا دزد ر ار یاد مریم , # 

آثار اندوه بکلی از قياف اییراتور رعت پر لستا, هجول اپر شناوری که 
دردابان دریای آسمان درسیر باد سهمگینی قرار گرفته باشد دریک طرفةالعین 
غمهای گدشته از برایر چشم و قلب اودور شد وجهره روشن باطن نمودار آشت 
صحبت در پیرامون سر آیندة قیصر و لذاتی که در این سافرت بمکن بود در 
پیش آید آغا ز گردید. هریک از حضار برای کامل کردن این‌سافرت و افزایش 
میزال مسرت امپراتون پیشنهادی به‌يان گذاشت. بعضها برای جلب توحه 
نرون و به‌متتلورخودنمایی اظها رنظر کردند که بد نیست آمپراتور از طریق یونان 
سنری نیز به‌آسیای صغیر وحتی به‌ایران وارمنستان بکند. تیژلینوس که از شدت 
حسادت چهره‌اشی ازهم گشوده نمي‌شد وفرصت نیکویی را که برای ابود ساختن 
پطروئیوس مهيا شده بود از بین رفته میدید درحین صحبت از و موضوع دختر 
فصر را به بيان شید و امافه کرد. «در شر صورت یا ید این دختری که بات 
وبانی این مرگ فجیع شده به‌شدت مجازات کرد تا دبگر چشم ناپاك اوسوجب 
سرک د يران لبوك ,» 

با این جمله پطروئیوس نکانی خورد؛ اما سانند حریفی که به‌پیروزی 
حود اطمینان داردء رو بر تردانده خطاب به‌وی کشت ۰ «تیژلینوس» تو واقعاً 
آدم گوئه بینی هستی» چخونه می‌نوانی باور کی که یک دختر معمولی بنوائد 
فرزند خدایان را چشم بزند؟» 

قیاق قیصر از لو متبسم شد و تیژلینو س که غفلتاً خودرا برابر حریف 
زورسندشی تمکست خورده می‌د ید ؛ اشانه کرد «ولی خود قیصر بهاین عتیده‌ایمان 
دارد ؟» 

د کابلا اشتپاه سی کنی» این خود فيصر نود که تا چند دقیقه قبل‌سخن 
می‌گنت» بلکه رنج و بیقراری او بود و من اطمینان دارم که این دردوالتهاب با 
یک مسافرت کوتاه به کنار دریا رفم خواعد شد. ولی توپاسخ مرا ندادی خیال 
می کت ی که بندگان ضعیف بتوانند خدایان توانا را چشم بزنند؟ 

تیژلینوس اڃا ر سرنسليم فرود آوود. «الته ند» خدایان بالاتر ازآنند که 
پندگان آنها را تحت‌تأثیر قرار دهند؟» 

در ایتصورت جرا به ایتان تیصر اهانت سی کی و مقام آلو شيت اورا 
پایین می‌آفری؟ , 

حضار عموبا به هم نگریستند و خوا می‌نضواهی در برابر چشمان تنجکاو 
نرون سر تصدیق فرود آوردند. 

بارسلوس که‌در صف سقدم سلحشوران و در نار پطروئیوس ایستاده‌بود» 
زیر لب گفت: «آفرین پطرونیوس ! باز هم حریف گردنکش را خوب منکوب 
کردی » 

تیژلینوس غلوب و شکست‌دیده سر په زیر انداخت و سخنی نگفت, از 
دیر باز بین آنها نایرٌ خصوست وعناد شعله‌ور بود پاآنکه او فرمانده کل قراولان 


کجا می‌دوی؛ ۳۳۲[ 


شهر بود و در رم عموم مردم از هر طبته و مقام از او به‌شدت می‌ترسیدند» 
مم هذا پطرونیوس غالباً در حضور رون اورا با یبانات کنایه‌آمیز» خوار و حفیر 
می کرد. آنروز باز هم پطرونیرس از این ببارزة خطرناگ پیروزمند بیرون آمده 
بود ولی می‌دانست که آگر روزی دست تیژلینوس به وی برسد دودبان او را 
به پاد خواهد داد 

وقتی نرون به‌حال عادی باز گشت و سخن ازسرتهای‌آینده به‌سیان آمد» 
پطرونیوس از قیصر اجا زه گرفت و مستقیماً به خانه با آبد تا خبر رهایی خود را 
به‌بار کوس که با کمال بیصبری در انتتلار او دقیقه‌شماری سی کرد باز گوید, 

همین که خوا شرزاده خود وا دید دست وی وا به گرسی فشرد و گنت 
«ما رکوس واقعاً امروز برای من روز پیروژی بزرگی بود. نهتنها خودم و لبژیا و 
احتمالا تو و خانواده پلوتیوس را از خطر مرگ رهانیدم بلکه تیژلینوس را نیز 
بقابل چشم ریش برنزی و همه سنانورها و شخصیتهای روم مغلوب و منکوب 

دم ,» 

به هر صورت قرار بر این شده است که ترون به «آنتبوم» و از آنجا ید 
«پای» و شاید په «نایل» برود. تو بی‌دانی که قیصر آرزوی فراوان داشت که در 
صحنۀ تئاتر ظا هر شود و این‌امر در شهر رم چندان آسکان‌پدیر نبود اينک مصمم 
است که این آرزوی خودرا درنایل که دارای‌تماشا خانه بسیار بزرگی است به ماهد 
عمل در آورد. 

خیرت ریش برئزی بهترین فرصتی است برای تو که لیژیا را پیدا کنی و 
در نقطة انی او را برای خود نخامداری. راستی از حکیم عیسخو جه خبر؟ این 
فیلسوف آواره دیگر پیدایشی شد ! 

مار کوس کد أ زشیندن ام اواحساس مجسنم می کرد گنت «این‌دانشمد 
تو آدم دووغگوی کلاشی بیش نود ! اطمینان داشته باش که دیکر اورا نخواهیم 
د یل » 

. راست است. منهم از روز اول چندان اعتمادی به‌او نداشتم ولی 
حرفهای احمقانُ اوبرای من خیلی حالب بود» بعکس توء سن مطملن هستم که 
او مجدداً باز خواهد کشت زیرا در این سعامله تا حال نفم با او بوده, 

- پس همان بهت رکه پیدایش نشود برای اینکه اتر به چنگم افتاد دیگر 
نخواهد توانست حال سالم بدر برد, 

لك در ایشکار شتاب شایسنده لیست. پرای اينه گربه خاطرنفع شعخصی 
خودش هم باشد به‌حسنجوی لیژیا خواهد رفت و شاید هم اطلاعاتی ار او به 
دست بیاورد که برای تو خیلی گرانبها باشد بنابراین تا اطمینان نیافته‌ای او را 
اذیت نکن ! به‌عقيدة من بهتراست که این مرتبه اگر او را دیدی بهاو بگوی ی که 
تا در سأآموریت خود سوفقیت حاصل نکرده‌ای» مزد و پاداش دیگری درکار 
تخوا هد بود,,. 

من خودم بقدرکافی نفراتی برای این کار گمارده‌ام» قریب شصت نفراز 


۴ ۳ کشا میدوی؟ 


غلابان را به‌سرپرستی «دیاس» که از بتدگان آزاد دة متت بەتمام بخشها 
و بحله‌های شهر فرستاده‌ام ویه‌هر یک از آنها گفته‌ام که اگرخبری از لیژیا برای 
من پیاورد؛ فور] او را آزاد خوا هم کرد و سربایه‌ای هم بهاو خواهم داد تا کار 
آزادی پرای خود شروع کند. عده‌ای راهم به‌خارح ازروم فرستاده‌ام نا تحقیقات 
کافی در این زنینه بکنند, خود منهم یک دقیقه از فعالیت فرو گذار نخواهم 
دوب 
پطرونیوس در حالی که بازوی مار کوس را بدنشانة ملاطفت می‌فشرد 

گفت «هر وقت به‌سشکلی برخوردی که به کمک احتیاج داشتی» فوراً برای من 
همر اه « ریش برلزی» پاشم ,, .» 

مار کوس سر را به‌علامت بوافتت فرود آورد. پطرونیوس به گفتار خود 
اداسه داد «و چنانجه یک روز صبح ییدار شدی و بهخود گفتی که دیگر دنال 
کردن این عشق بیش ازاین ارزش نداردء آنوقت فوری‌به‌طرف «آنتیوم» حر کت 
کن ! در آن‌دیار بقدری دختران زپبا فراوانند که تو به‌آسانی می‌نوانی سعادت 
کمشده خود را در مان آنان پیا بی .» 

سار کوس از شیندن این سخن اند کی آزرده شد و در اناق شروع به‌قدم 
زدن کرد, پطرونیوس نگاهی به‌وی افکنده و گفت؛ «آیامی‌توانی از روی حقیقت» 
از طرف یک بغز عاقل وسالم نه سغزی علیل و بیمار» بهن بگویی که هنوز 
به همان شدت لیژیا را دوست می‌داری 43 

مار گوس یک لحظه تأبل کرد و خیره برد په د ایی خود نگریست. گویی 
نمی توانست باور تند که این پرسش عحیب از دهان وی بیرو ن آله ويا تاد ر 
لبود به خود قبولاند که دوست شفیقی مانند پطرونیوس چنین سوّال بی‌موقعی 
از او کرده باشد, طوفان سهمئینی در روحس برخاست‌آنگوند که پرده‌ای تیره 
بر برچشمش راپوشاند. دراین یک لحظه تمام آرزوها وابال بر باد رفته مقابلش 
صف آ را یی کرده و ا کابپها و شکستها یکی پس از دیگری برابرش نمایان شد, 
همین انقلاب والعهاب» همین رنجش ویقراری دلایل تردیدناپدیری بودند 
که پطرونیوس می‌توانست به‌شدت عشق خواهرزاد خود پی برد. زیر لب 
گفت* قدا دروخ گفته اند که دنا به روی شانه اطلسی ۲ قرار دارد» به‌عقيدة من 
حهان بازیچه‌ای است به‌دست‌زن که‌مانندتوپی سبکسرانه باآن بازی سی کند!» 

ما رکوس بی‌سخن عزم رفتن کرد؛ ابا هنوز گامی برنداشته بود که 
غلامی وارد شد و اطلاع داد که چیلونیداس اجار حضور بی‌طلبد. مار کوس 
پلافاصله فرمان‌داد داخل شود. پطرونیوس لبخندی زده و گفت: «نگفتم که او 


۲ ولاش در آشانه‌های بونانی یکی اد تیدا نها که ازطرف دئوس هحکوم تردید 
که کرة رهیی‌را رای اید بر دوش جود نکھدارد همچنین او را کی می دأ نند 
که ددسی قوا نين نودي را هة دش | هو جیه است, -م. 


کهسا هید دی ۵ ۴ ۱ 


خواهد آمد و تو در قضاوت خود عجله سی کردی؟ حالا خشم خودرا فرو بنشان 
و بگذار پینم چه می‌گوید..» 

پردة مجلل بخملین پس رقت و فیلسوفب آواره تعظیم کنان وارد شب 

_درود بهنو ای سردار لی و تهنیت بر تو ای ارباب عالیقدر! چه‌شود 
که شهرت و عظمت شما از ستونهای مر کول تا خاك پارت‌ها؟ بکسترد و 
مسیرت شما دو برابر شهرت شما گردد ! 

پطرونیوس تبسمی کرد؟ «خوش آمدی ای پیشرو دانش و نقوی.» 

ما رکوس بیدرنگ به‌میان سخن دوید: «چیلو چه خبرهای خوبی 
آورده‌اي ؟» 

حکیم فرتوت بفلفرانه دست خودرا بلند کرد: «اولین باری که پیش 
شما آ دم «اید» هدید آوردم و حال «اطمینان» ! بدانید که کمشد شما بیدا 
خواشد شد ؟ » 

-پس منظورت این است که هنوز پیدا نشده؟ 

-اجازه بدهید ارباب» قبل از هر کار بایستی بگویم که‌به‌راز آن تصویر 
پی بردم و مشکل بزرگی را آسان کردم» با کشف این راز دیگر پیدا کردن آن 
دختر زحمتی ندارد ! 

با رکوس که گویی رايحه یأس و نااسیدی به‌سشاسش می‌سید» مشتهای 
خود را گره کرده و می‌خواست به‌طرف چپلو جستن کند که دست پطروئیوس به - 
شانه اش بحو رد , دایی محافظه کار نگاهی بهچیلو کرده و گفت. دادامد بده ! » 

-| کنون اطمینان دارم که گمشدهٌ شما چه خدایی را می پرستد ! 

سپس به‌چشمان شرربار سا رکوس نگریسته و پرسید: «گفتید که آن‌دختر 
تصویر یک ساهی به‌روی شنها کشید؟» 

سا رکوس در حينی که لبان خود را از خشم می‌گزید گفت» «بلی !» 

-پس لیژیا مسیحی است و بدون شک مسیحیان اورا ربوده‌اند! 

یک لحظه سکوت افبطراب‌آمیز اداسه یافت. پطرونیوس گفت۰ «گوش 
کن چیلو! خواهرزاده‌ام مبلغ خوبی‌به توپاداش‌داد تا گمشد؛‌اورا پیدا کنی؛بدان 
که اگر قصدت فریس وخدعه باشد مکافات دردنا کی در لمین نوست, آثروز به_ 
توگفتم و باز تکرار می کن م که اگر در اینکار موفق شوی یک غلام که سهل 
است سه غلام می‌توانی برای خود بخری اما اگر شکست بخوری تمام فلسفه های 
تو و عقلای نو هم ثمی‌توانند حان ترا از آتش انتقاء او محفوظ بدارند!» 

دانشمند یونانی با هنت غضب‌الود تکرار کرد «گنتم که این دختر 
مسیجی است و با سسحیان در آنه !» 

پطرونیوس با لحن سملایم شروع به‌صحبت کرد: «چیلو» تو به‌ظا هر آدم 


۳ جبل | لطارف امی‌وزی. 
۴ عقحود عر ات قلمر‌و اشا تیان سین . 


۳۷ | کدا می‌دوی؛ 


احمقی به‌نظر نمی‌آیی؛ اما نمی‌دانم چرا مطلب احمقانه می‌گویی» روزی زنان 
هوسیاز و بی‌بندویا ری مثل « کریسپی‌نیلا» و «نیژیدیا»» پوبپانیا و ناد ختریش را 
کنند. در صورتی که با اطمینان داریم افرادی مثل پومپانیا و لیژیا نمی‌توانند 
سمیجی پاشتل , ار تواین دختر و امادری او را نمی‌شناسی باعوپ به‌فضایل و 
پا کدامنی آنها اطمینان داریم. تو بی‌خواهی بگویی که این بادر و دختر از 
دشمنان سر سخت بشریت هستند؟ می‌خواهی بگوی ی که آنها آب چشمه هاوقناتها 
را پا زهر آلوده سی کنند 3 اطفال پیخناه را به‌طرز فجیعی سی کشتد ٩‏ می‌خوا هی 
بگویی که انها «سرخر» سی پرستند و به هر کار نا هنساری تن دربی‌دهند؟ 

نه‌چیلو». اشتباه کرده‌ای! اگر تمام فلمفه ها وحکمتهای توهم مثل همین 
حرفهایت بی سروته باشد بایدبه یک باره فاتحۀ ترا خواند و از تو چشم پوشید !» 

چیلو دست خود را بلئد کرد و گفت.۰ «حالا اجازه می‌دهید من سخنان 
خود را تمام کنم؟» 

بحو,. ! 

-لیژ یا یه دلیل آنکه تصویر یک با هی زا به رو شن کشیده ممیحی است , 
سی‌گویید نه؟ شما به زبان یوانی بەمن بگویید «عیسی مسیح» پسر خداء نجات 
دشنده باا» 

پطرونبوس فکری کرده وگفت: «بسیارخوب, فرض کن گفتم» ننیجه چه ؟» 

-حالا حرف اول هر یک از این کلمه را با هم متصل کنید, 

_بسپار خوب» کردم ! 

این کلمه آیا «مأهی» نمی‌شود ؟ 

پطروئیوس درحالی نهنمی‌توانست ازحیرت خودداری کندء گفت۰«چرا!» 

حال چه دلیلی ازاین قانم کننده‌تر؟ سیحبان برای شناسایی یکدیگر 
کلم ساهی‌را برای خود برگزیده‌اند وبدین وسیله همدیگررا به هم‌معرفی سی کنند. 

چند لحثلة دیگر سکوت ابهامآمیزی ادامه یافت. مثل این بود که نطق 
جیلو هر دوی آنها را متقاعد ساخته بود. 

پطروئیوس در حالی که نمی‌توانست ازایراز تعجب خودداری کند روی 
به‌بار کوس کرده و فت «ظا هرا به ثقظر د رست سیآ ید ؛ ولى از کجا ان تصویری 
که لیذیا کشیده اصولا ما ھی بوده» با کوس باآ هن خضالد فریاد زد » «ید همه 
خداوندان جهنم قسم که او ساهی کشید! نزدیکك است از دست شما دو نفر 
دیوانه شوم ؟ آخر آگر عکس مرغ را کشیده بود می‌گفتم مرغ کشیده!» 

چیلو بجددا تکرار کرد «پس این دختر سمیحی است.» 

پطرونیوس گفت» « کشف این راز نشان بی‌دهد که بدعلاف انتظار ما 
و کشتن اطفال بی‌گناه کار شریفی ثبست و من از این دوزن کاملا بعید می‌بینم 
"که دست به‌ارتکاب چنین حنایاتی بزنند. 


کیا م‌روی: ۴۷ ۱ 


و درحالی که روی بهار کوس می کرد گفت۰ «تو این اتهامات را پاور 
می کنی؟ تو که مدتی در خانة آنها بودی و از نزدیک با اخلاق و روحیات آنها 
اشنا شدی نظریه‌ات در این مورد چیت؟ من له بیش از جند بار این نادر و 
دختر را ندیدم به‌سختی می‌توانم چنین نسبتی‌را باو رکنم؛ اگر واقعا نقش ماهی 
یک چنین مفهومی بین مسیحیان داشته‌باشد که در حقیقت هم نمی‌شود منکر آن 
شد پس بك «پرسفوند۵» سود که مسسجیان به‌خلاف تصور بایستی مردبال 
بد کاری باشند, 

جیلو به‌میال سخنش دوید» داریا شما شل ستراط حرف می زلید ا 
و بعت کر و قد رت خبال شما شایان تسین است» ولی ن هم سوالی دارم "جك 
کسی تا حال پک میتی واقعی ۴ آزبایش کرده و از اسراو انها مطلم ده 
سات سال پیش که سس اژ شهر نا پل به‌طری زه آندم» در راه بك بسا تصادف با 
سردی همیقر شدم که ناسشی « کل و کوس» بود و سردم او را میتی می‌خواندند» 
پا آنکد من در با ره یال داستانهای وحشت‌انگیزی شینده بود م » مح هدا اورا 
اد م شریف و پا کداشی د ید م, ,,» 

مار کوس کااسش ر قطع کرد: سا لا تو این راز ماهی را از همین 
شخص کشف کردی؟» 

دنهء داستان این مرد خیلی عجیب و حيرت اور است. در سفر ناپل او با 
زن و بچه‌اش همراه بود و سن تنها بودم. ظا هر | این مردمسیحی‌تمام اندوختهاش 
را همراه می‌برد» تا در رم به‌شغل آزادی بیردازد. در راه دزدان به‌ما حمله کردند 
و هستی و ئیستی ما را بردنده از طرفی گلو کوس را نی ز که قصد دفاع داشت از 
پايی در ورد ند و شمستر و اطفال اورا به اسپری پر ذ دل ء تا در بازار پر دهفر وشان 
به فروشی رسانشد , دراین مبارژه من نیز دو انگشت حو د 9 از دست دادم علتش 
این بود که می‌خواستم مانم کشتن « تلو کوس» شوم؛ شینده‌ام که پیغمبر آنها 
معجزات و کراماتی دارد» شاید روزی به خاطر این نیکی که درراه نجات‌او کردم 
انگشتان مرا نیز از نو برویاند!... ار روز ی کاهن بزرگ‌را دیدم از او این تقاضا 


۵ oneطPersepP,‏ اساطیر روم: همسر پلوتوت (عادس) ملکه‌خداو ند جهان‌سفلی. 
در اشساثه‌های مردم باستان چنین آمده است که پرسفون دختر سیاد ذعیایی 
لوده و دلیاخعگان فر ادائی داشته؛ پاو تون رب‌التوع جهان سغلی (دورخ) دل 
بهو ی باخته و او را هزور بهچهان خود رده صمادد «پرسئونه» در هحران 
دختی‌خود بقدری زاری مې کند که دل زو پیترخد‌ای خدایان به‌حال وی می‌سوزد 
موافقت می کند که ار پی‌سنونه از هیچ بك از میوهدای دوزذخی نخورد او دا 
مجددا بهد نیای ما باز گرداند. پرسنونه هنگام حر کت از تماشای دانه‌های " 
ددشت اناد دودخ یر اد می‌شود و يك‌دانه از آن دا بر دهان می‌گذارد؛ در 
نتیحه به‌فر‌مان خدایان محبود می‌شود که هر سال (۳ با # با ر) ماد دا در 
آغوش پلوتون و در ددار دوزخيان سر آرد. د م. 
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را خواهم کرد! 

پطروئیوس ستعجبانه پرسید* «بخر لو سیحی شده‌اي ؟» 

ب‌ازدیروز تا حال بلی» از وقتی نقش بأهی را کش کردم؛ به د ین مسیح 
گرویدم و شما می‌بینی د که در این راز چه‌قدرتی نهفته است؟ روز بروز دراین کار 
پر شورتری‌شوم البته برای اينکه بتوانم به‌جرگه‌های آن‌ها راه پیدا کنم و از 
اسرار آتها شوم» وتتی اعتماد آنها را کامل به خود جلب کردم آن وقت 
خواهم توانست که از محل پنهان شدن لیژیا اطلاعاتی به‌دست آورم... عمری‌را 
با فلسنه و حکمت سرو کله زدم ولی از آن چه خاصیتی دیدم؟ تنیجه‌اش همین 
وضعی است که می‌بینید, حالاخیال دارم مسیحی شوم بلکه سد هب حدید مرا از 
این فقر و بدبختی برهاند. دیروز باعطارد۶ نذر بستم که آگر مرا در پیدا کردن 
لیژیا کمک کند دو وسال ماده نفد يم بعك او تنم. 

پطروئیوس خنده‌اي کرده و گفت. «پس با وجود آن همه فلسثه وعکت 

دشته و مدهب جدیدت» هنوز به خدایان متقدی؟ 

سچرانباشم ؟ سن همیشه سطا بق احتیاح خود به خد وندال عقیده پیدا می کنم؛ 
به همین سسب است که عطارد بهقول من اعنماد نگرده و کفند است که ار می- 
خواهی بتو کمک کنم باید گوساله‌ها را قبلا بهسعېدمن بفرستی البته شما هم که 
از وضم اسفنالد من مطلعید و می‌دانید که سن فیلسوف مفلو کی بیش لیستم و,.. 

پطرونیوس به‌ییال سخششی دوید: «چیلو | بساط گدایی و کلاشی را کنار 
پخذار! یاه هیچ نوع پول و انعامی در کار یست. نا این دختر را پیدا نکنی 
خواهرزاده‌ام به‌توپول تنخواهد داد» البته وقتی ونلایف خودت‌را به‌خوبی انجام 
دادی پاداش قابل بلاحظه‌ای خواهی کرفت! 

-یسیار خوب» ولی عطارد را چکنم ؟ 

هيچ ! من یقین دارم که چون تو دارای شخصت لايق و بارری هستی 
عطارد به‌قول تو اطمینان خواهد کرد! 

فیلسوف یونانی دو دست خودرا گشوده شروع په‌صحبت کرد «تمنا دارم 
یکدتیته ب‌سخنان من گوش دهید. این کشنی را که من کردم کوچک يست 
راست است که گمشدۂ شما هنوز پیدا نشده» ولی با کشف این راز پیدا کردن او 
دپگر زحمتی ندارد؛ شما مد ها غار م بدشهر واطراف شهر فرسناده‌اید» کدابیک 
از آنها برای شما خر امید بخشی آورده| ند ٩‏ این تنها من بودم که اولین قد م 
بثر را در راه طلپ مقصود برداشتم و عاقت هم نها کسی که مشکل شما را 
آسان خواهد کرد ستم» چرا هیچیک از بردکتان شما خبری نیاورده‌اند؟ این هم 
رازی دارد که من برای شما فاش خواهم کرد: در بین غلابان شما هم افراد 
مسیعی هست و شما از آن بی‌اطلاعید. 


Mercury ۴‏ , (مر کور) در اساطیر ردم پیتمت‌صوص‌ژوپیی. وحامی بازد گا نان 
ر هافر ان بو اه است. سا 
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چه بسا که بعضی از آنها به‌محل اختنای لیژیا پی برده باشند ولی برای 
آنکه به هم مسلکان خود خیانت نکنند این راز را بشما نمی گویند, حتی آبدن 
را نرد آنها فاش لنند. و شما ای تخب زا ده والاتماو,,,» 

در این هنگام چیلو روی خودرا به‌بطرونیوس کرد: «,, بهتر است به - 
اوئیس و ترژیاس اسر کنی که از اسرار ما جایی مسخنی نگویند و از علت آمدن 
من په‌اینجا حرفی نزنند والا دختر فراری سحل خودرا تغییر خواهد داد و کار با 
را مشکلتر خواهد کردء و تو ای سردار دلیر...» 
ِ و روک خود را بهیاو کوس کرد « په تفر ات خود بخ که من طلسمی 
آورده‌ام تا اسبهای تو در روز مسابقه اول شوند. ابداً صحبتی از این مأسوریت 
نکن. من خود به‌تنهایی این کار را انجام‌خواهم داد وگمشدة تو را پیدا خواهم 
کرد, تنها تمنای من اینست که ازمن دلجویی کنید» با کمکهای بادی مرا 
دلخوش سازید» آنچه من به‌نام بساعده از شما می‌گیرم صرف کار خود شما 
م ی کنم» من فیلسوفم. فیلسوفی فقیر وبی‌چیز! وضع من بادسنه کا» وصوزونیوس» 
تتدیر با من چنین کرده! آنها مثل من انکشتان دست خود را در راه دفاع از 
یک بیگناه از دست نداده‌اند و در نتیجه می‌توانند افکار خودرا شخصا به روی 
اغد پیاورند و آنوقت شهرت و پول را به‌طرف خود سرازیر کنند!,, گر منهم 
انخشتانم رأ از ثف نداده بودم آئوقت شما سی‌توانستید بنهمید که من جه مققام 
بزرگی را در بین فلاسنة عالم دارا هستم ا.. حالا گذشته از غلام ویسنده‌ای 
و فردا بر آورم» البند.شما بی‌دائید که قیمت‌گوساله در این روژها خیلی گران 
شده است ! عا وه بر شمه اینها از بس در این ل روز پیاده‌روی کرده‌آم پا ها یم 
زخم شده برای کشف این راز بهم ناچار بودم از صبح نا شام به‌تمام د که‌های 
شراب‌فروشی» نانوایی» قصایی وسبزی فروشی‌سربزنم» تمام کوچه پس کوچه های 
شهر رم را بگردم و ازمردم تحقیق کنم» حنی‌به‌محلة زیتون‌فروشها وساهی ثیرها 
هم سر کشی کردم» په نمام خانه شای یا بان شهر رفشم وازحال انان‌حویا شد م » 
این د وند گی ها = داردء حصت داردء در یکی دو محل برای اینکه از سردم 
حرف در بپاورم ناچار شدم قمار کنم ودو لحد سبلغ زیادی باحتم > یکشب وقتی 
از محله سنگتراشان وتاطررانان باز می‌گشتم نزدیک قرستان عده‌ای می‌خواستند 
مرا خفه کنند و این ناسین پاره مرا هم مر ند» شما کید از اینهمه رحست و رنج 
پا حر لیسمتید» شما فقط کمشده خود را سی خوا شید .,» 

در اینجا نفمی تازه کرد و به گفتار غود ادابه داد. «اینهمه تلاش و 
کوشسش پرای جه برای اینکه از راز ساهی اطلاع حاصل کنم. به هر کا رقم 
و با هر لس صحبت داشتم» فورا تقش با شی را کنیدم و په چشمانش نگاه کردم 
تا بینم چه عکس العملی نشان بی‌دهد» سعی من در این‌مدت به‌جایی لرسید تا 
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اینکه دیروزد رکنارچاه آبی» غلام‌پیری‌را دیدم که آب‌س ی کشید وگریه م ی کرد. 
نزد کش رفته و پرسیدم «برادر؛ جرا کرید می کنی ؟» گفت؛ «عمري از درآید 
ناچیز خود مبلغی پسی‌انداز کردم تا پسر سحبوبم را از ارماپ بیرحم خود بخرم 
وقنی پولها را بهاو دادم» اریاپ بیمروت پولها را گرفت و فرزندم را آزاد نکرد... 
حالا به‌سر نوشت و بیچارگی خود گریه م ی کنم» شاید خداوند بزرگ به‌حال زار 
ما رقت آورد و به‌سن کناعکار فقیر رح مکند,» وقتی صحبت از خداوند بزرگ کرد 
پهلویش به‌روی سک چاه نمٌستم و در همان حال که قیافة حرن‌انگیز په خود 
می‌گرفتم تصویری از ماه ی کشیدم» وفتی آنرا دید گفت «منهم امیدم به‌مسیح 
است !» گفنتم «سگر مقصود سرا فهمیدی ؟» تفت «جطور نفهمید م منم بثل نو 
سسیجی هستم ؛ پر کت خد اوند بر تو پاد !» خوشسال له از سرئوشت فروند او 
پرسیدم. گفت اویاب‌پسرش» شبانه سنگ از رود تيدر بەس رکز شهرحمل می کند 
و از این راه دو اید سرشا ری دارد, پسرشی با حذ ها پر ده د يځر که ! کثر مسبیحی 
هستند کارش حمل سنگهای سنگین است و غالباً جانش در خطراست. پیرسرد 
رنجدیده وقتی این مطالب را برای سن تعریف می کرد؛ مرتب اشک می‌ریخت. 
سن هم که دلم به‌حالش سخت سوخته بود واز طرفی پاهايم نیز بهشدت درد 
می کرد» با او شروع به‌گربه کردم. ازحالم پرسید» گفتم «به‌تارگی از ناپل آمده‌ام 
و چون ریف و آشنایی دراپن‌دپار نداشتم نمی‌دانستم به کا بروم وبراد رال هم 
کیش خود را کجا پیدا کنم.» 

گفت۰ «تعجپ می کنم که چطور مسیحیان اپل نامه‌ای برای برادران 
خود در رم نوشته‌اند و ترا به آنها معرفی نکرده‌اند» 

گفتم » «چنین امه‌ای نوشته بودند؛ ابا در راه دزدان به با حمله کردند 
و كلك شستی با 7 وبودندآن تاه هم مفقود شد » 

وقتی این حکایت را شنید گقت: «پس غروب فردا به کنار پل بزرگک 
«فابریچوس» ییا تا ثرا به جر مسیحبان راهنمایی کنم, وقتی این موضوع را 
شید م آنقد و خوشحال شدم که بی‌آختیا ر نشر حك پول در اختیار د آشنم درآورده 
و به او دادم و کنتم «برادر این پولها را بگیر و برو فرزندت را آزاد کی !» البته 
این کراست ۴ از آن نظر کردم که سی‌دالستم اوباب سخاوتمند س مار کوس 
چند برابر تلافی خوأهد کرد ! 

پطرونیوس به بیان صحبت دوید؛ «داستان بسیار جالبی گفتی» ولی در 
قسمت آخر یا لا خره دردغ خود را که بثل روغن پر سطح آپ نمایان است داخل 
آن کردی؛ من انکار نمی کنم که تو تارهای عحیب و غریبی کرده‌ای و درئئیحه 
په این کشفب بزرگ نایل آمدی؛ ولی یثین دارم کد دیناری از حیب خود په 
این مرد نداده‌ای. نسم این شخصی که از او صحبت کردی جه بود 3 » 

جیلو کد مد دآ سعی خود را بی‌حاصل میدید با قافة افسرده گفت» 
«اسمش اوریکوس بود؛ ولی اریاپ؛ اسم او به چه کار تو می‌آید؟» 

س من تردید ندارم که تو با چنین,مردی مصادف شده‌ای ولی تو به او 
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کمک نکرده‌ای» می‌فهمی؟ تو پولی به او ندادی» حالا حقیقت‌را بیان کن ! 

چپلو ناچار سر تسلیم فرود آوردء «اوباپ! راست است كك من پولی به 
او نداده‌ام ابا در عوض با او غسخواری کردم وحتی اشکك هم ريختم, آیا اینها 
پاداشی ندارد؟, علاوه بر آن؛ سن در دل قصد کمک به او را کردم» جول لیت 
مساعدت د ر کار بود» مثل اینست که واقعا این کمک را کرده‌ام!» _ 

پطرونیوس درحالی که تبسمی سی کرد گفت: «چیلو تو حقیقنا فیلسوف 
پی‌نظیری هستی و از حیثت دروغپردازی لباقت گرفتن پاداشی عالی داری». 

سيس رزوی به مار کوس کرده و افت: ردو و پلبه پنجهز | ر«دینا ریوس ۷» 
به او پدهند؛ فقط در دلت نیت اینکار را یکن زیرا براي چیلو فرق نمی کند که 
تو آنرا به او بدهی و یا قصد آنرا بکنی !» 

ما رکوس که از شدت افسردگی چبلو احساس تأسف می کرد و ازظرفی 
از فلسنه‌بایهای عجیب او خوششی اده بود گنت «دستور خواهم داد که 
تالا م میلفی را که سورد احتیاج اوست به وی بد هی. خودت هم امروز عصر به 
خانة با پیا تا پاداش لازم را به تو بدهم !» 

چیلو بی‌اخنیار شردع به خنده کرد - «ارباب» تو واتعاً خود صر هستی ! 


و خاندان نو پاشي . دوبا و6 «اوریکوس» لازم است بخویم که فعا عجله لا زم 
نیست زیرا او به ممافرت کوتاهی رفته و تا چند ماه دیگر باز تخواهد گشت؛ 
هر وقت از سفر بازگشت به تو اطلاع خواهم داد. سعادت و کامرانی با ٿو باد ! 
حالا می‌توانم به خود این نوید را بدهم که بزودی کنیز زیبایی برای خود 
خواهم خریده البته مقصودم غاڑم باسوادی است که پتواند افکار عالمانة مرا 
بر صفحد کاغد آورد !» 

و درحالی که شادان و خندان از در ببرون می‌رفت گنت ساهیان را 
معمولا پا قلاب بی‌گیرنده اما مسیحیان را پاید با سا هی شکا رکرد!» 


:Denarilus ۷‏ واجد بول م لیم - معا ول ده دیال يول فعلی. = 
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مکتوب از طرف پطروژ نبوس بههار کوس وینیچیوس: 


«... این نامه را برای تواز «آنتیوم» می‌فرستم. گرچه‌سی‌دانم که دست توباشمشیر 
پیش از زوین قلم آشتاست مع هذا رحاء وائق دارم که یکتوب برا فی‌الفورجواب 
دهی و با همین پیک مطمئتی که آنرا فرستادهام برای من بفرستی. من‌ترا درسوقع 
بسیار حساسی ثر کث کردم» درهمان هتگام که‌تو بایکدنیا اميد و آرژو به‌دبال 
گمشدء خود تلاش سی کردی, امپدوارم که تاحال به‌آهوش سعادتبخش دلدار 
جفا کار خود راه یافنه باشی و با لااقل قبل ازآنکه بادهای سرد و سرماآور 
(ستان ازقلل سرتفع سورا کت» بردشت پهناوره کامیانیا!» وزیدن گیرد»‌نوبه این 
آرزوی بزرگ‌خود برسی, ای کاش مربی ور هنمای تواز روز نخست» الهذقبرس 
بود تا به تو درس دلبرداری وجلب معشوق می‌آموخت نثاآنوقت لیژیای زیبای 
تو قبل از آنکه آنتاب عشق و سعادت شما بردید» از آغوش تو نمی گریخت. 
دوست من : این نکته را همیشه به خاطر داشته باش که سنک مرسر 
گرچد ریا و نایاپ است مع هذا تا دست استاد مجسمه‌ساز بهآن نرسی دد ۳ 
شاهکاری دلپذیر از آن پدید تیاورده, خودبخود چیزی یست. چرا تو تخواستی 
ان اسسا د شر بنك ی با ش ی که ازسرمر خا م محبوبیي یا وپرستبدنی لد پاد بورد 
۵ وست د اشمن و ولا ل تنهایی کا فی پیست, عاشق باید بداند که چخوند پا 
معشوق خود رفتار کند و به چه طریق قلپ وحشی و اآشدای او را به خود رام 
سازد. در میان حانداران طبیعت همه عاشق می‌شوند و عشق می‌ورزند» حتی آن 
ارام رنحبری هم که در د رحات پست اجتماع زیست سی کند از دیدن قاست 
فتان زنی ممکن است دل بازد: اما یک جوان نجیب زاده‌ای بانند تو بایستی 


,CampPania . 4‏ منطقۀ پهتادری ازجئوب باختری شبه جزیر: ایحا لیا به‌هساست 
تقر یی پنج هزاد کیلومتررمر بع. -م. 
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نوعی دیگر به معشوق زدیک شود. عشق‌ورزی خود نوعی هنر است. بایستی 
این دش ر را آمدوخت. یکت سرد واقس درحالی که از دلدار شود م حسما نی 
سی برد انسیا روحای نیز از او حاصل می کند. 
سيین م که تو با وحود تمام این ا ا با SES‏ ۳ 
شا ید ۳2 از دور دستی بر این آتش دارند برا فردی خوشبخت و کاسروا 
تصور کنند و به زند تی کنونی سن رشک برند ولی از تو می‌پرسم: در این دربار 
با عتلمت و دردجاورت این دریای سهمگین انپراطوری که هردم پیم خطرهست 

تو از روز نخست زندگانی دوچیز را برای خود برگزیدی: جنگ و 
عشق ! و بن از این حسن سلیقه به‌تو تهنیت می‌گویم. تو در جنک هميشه 
فا نج بودی» در عشق هم‌پیروزمند باش» بنتهی در نبرد بارن به‌حای غشونت و 
بیرحمی؛ ظر افت و مهربانی به کار پر! 

یا ر هر | کنون دربندر ریبای «انقیوم» بدسربی‌بریم , کار با در 

اوا بد ۳ و بخ که اس , ابپراطور در نردارد 
آکد تال را دو «بای» بسر آردء به این ایید که شبعبا در یدند تماشا خانه های 
ا پل طاعر شود و پرای سردم هنرئمایی ہہ کند, ازهم! تنون گروه های کثیری‌از 
مرت م از شهرهای بو صلی ۶ ۽ استایا و کوما د گم این تتیله می‌شتا پند تا هن مند یهای 
ترون وا شخصاً از نزدیکه ببیشد. 

خاطرۂ دردنا ک مرک کود کت قیصر هنوز فراموش نشده و با همچنان په 
سوگواری و مرثیه‌خوانی مشفوليم. کار ما مرتبا ساختن آهنگهای حزن‌انگیز و 
سرودن ترانه‌های پر سوز و گداز است, نغمه‌های ما بقدری پرشور و اسف‌انگیز 
است که اکر از اسواج خروشان آب می‌گذشت بی شک ماهیان دریارا هم به گریه 
سی آنداخت ! 

اندوه و اطراب و ییتراری با هنور تحفیف نیافته و با این مصیت 
جاودانی» شبانه روز در کشمکشيم. هر یک به نوعی سسس می کنیم که این فاجع 
عظیم را در جهان بشریت بی‌نظیر جلوه دهیم. در قبال امر» مجسمه‌سازان و 
هترمندال دیگری نیز مول بد بد آوردن یادبودهای گراثبهایی از طقل مرحوم 

در این تمام احاب 3 یاران تیصر از زد و برد و کوک و بزرآ 
همه گرد آمده‌اند, تعداد غلامان و خادمان و کنیزان و خدبتغزاران از ده هزار 
نفر تجاوزمی کند, پوپیه با اینکه به اا عرعرادار است» مع هذا براي‌اینکه حمال 
ہی شمتای خود وا از حوادت دهر سصون بدا رد هر روز در استتخری از شیر خر 
در حر کت است. « کریسبی نیلا» گرچه پای به دوران پیری گذاردهء با وجود 
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این از ملکه احازه گرفته که پس ار وی در حمام شیر او استحمام کند. 

از اخمار تازه اید «لو کان» ملک‌الشعرای باء دیرور ار دست « نیز ید پا » 
سخت برآشفت و به اتهام اینکه او در پنهانی با یک «گلادیاتور» روابط 
تاستتروع برقرار کرده؛ سیلی سختی به گوش او تواخت, «اسیوروس » در یک قمار 
بزرگی زن جوان خودرا به «سته‌چیو» باشت» سیلانوس که تو می‌دانی چتدر به 
اسهای خود علاقدبند است حاضر شده چهار اسب دونده که درسسایتات‌اسسال 
اول شده در مقایل «اولیس» به سن بدهد, پیربرد بیچاره در این سن‌سخت عاشق 
اوئیسی شده و یک لحه ار فخر او آرام و قرار ندارد. با وحود ایند مماملهة 
پر سودی است مع هدا من هنوژ رضا پت نداده‌ام, 

تو ظاهراً اطلاع داشت ی که قیصر از بدنی پیش به انتظار بازگشت 
اتہر ید ات» بود ‏ وقئی قوای أو تحت فرماند هی «لو کپس » ا رشستان و فنح کرد» 
سردار بزرگ روسی نامه‌ای به قیصر نوشت و در آن تقاضا کرد که حکوست 
ارمشسیتال به «تیریدات» واگذار شود. قیصر به این نامه پاسخی نلوشته بود 
و آثرا برای مدتی مسکوت گذارد. این کاغذ شدیداللحنی از«ول وکیس» رسیده 
که اگر به تقاضای او ترتیب اثر فوری داده نشود از مراجمت به روم امتناع 
خواهد ورزید و ارسنستان را نیز مر کز حکوست خویش خواهد ساخت. 

قبصر از دویافت این نامه جنال پرآشفته کد فرمانی بك « کربولو» صاد و 
کرده ا نروک خود را که یاه در اسیای صغیر متسر کر است زف رف ارسستان 
حر کت دهد و «لو کیسی» را پد اسیری گرفته؛ به رم اعزام دارد. از طرفی قیصراز 
قد رت « کر بولو» نیز هراستا کف است و لیم ان دارد که روری خود وی علیه 
امپراطوری برخبزد, در این کشا کش» یکی دوبار نصمیم گرف ت که پلوتیوس را 
به فرماندهی قوا برگزیید ولی پوپیه به علت سابقهٌ عداوتی که با پومپانیا دارد؛ 
ری قیصر را ثغییر داده است. فعلا اوضاع خیلی آشفته است و بیم خطرات 
موحشی برای امپراطوری روم سی‌رود. 

دپروز «وانیتوس» شرح جامعی از مبارزات نلادیاتورها را در حضور 
قیصر بیان کرد. ببین در عهد با کار به کجا کشيده که فرزند یک پالاندوزبایستی 
به جه مقاباتی برسد, د پروزهنرپیشه بمبخصوص رول «الیتولوس» تقش «اود یبوس ۲» 
را بسیار عالی بازی کرد. من پس از پایان بازی اورا کنار کشیده و از او پرسیدم 
که چه تفاوتی بین مذ هب يهود و سیحی هست. ا و که یک یهودی متعصبی 
اعت برای من اینطور تشریح کرد که اولاد بنی‌اسرائیل یک مذهب پای‌برج 
و جاودانی دارند. اما سسیحیان فرقٌ جدیدی هستند که به تارگی برخاسه‌اند. 


۲ 0601۲9 با dipe‏ اساطیر یونان: فررزند لایوس که پولی‌برس اودا مزر که 
نمود. وی پدر خودرا کشت و با ماددخود اندواح کید و به‌شاهی دسید. امروژه 
در دوانشاسی کی راکه از پدد متنشی و به‌هادر علاقه وافی داشته باشد می_ 
کو بند دارای عقده ادپی است. - م. 
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او گت که کوته زبانی است پهودپان یک مرد شرقی به نام «مسیح » را کد 
دعوی پیعسری داشته مصلوب کرده‌ا ند و این مسان که نعداد آنها روز به روز 
رو په تزاید است همه پیروان او هستند. اینها خداپی جر مسیح را نمی‌پرستند و 

در این ایام «ئیژلینوس» رسا عد.اوت خودرا با من علبی کرده اس , 
همچنا نکد می‌دانی او سرد بسیار کینه نوز و لجوحی است , ثا این اواخر دشمنی او 
پا من در پنهایی بود ابا ' کنون آشکارا سس کوشد ابت کند که مقام و عظمت 
او قوق مقأم و شخصیت من است. این بای بسیار خطرنا کی است و پیم آن دارم 
که در این مبارزه سرانجام یک کدام از با جان خود را بر سر آن تذاريم. کسی 
چه بی‌داند! شاید روزی نوبت من هم برسد. این عقاب شومی که دایما دراین 
بارگاه وحشتزا در حال پرواز است وهر چند زمان یکبار سای شوم خود را برسر 
فردی می‌اندازد شاید روزی مرا هم بی‌نصیب نخذارد و قربانی جدیدی بر شمار 
هرا ران قربانیان گذشته پیفزاید, 

زندگانی با در اینجاء همانگونه که برایت توصیف کردم» یکنوع مبارزة 
دایمی است بین‌حیات و مرگ. نومبلماً جدال گلادیانورها را د رصحنت سیر کث‌ها 
دیده‌ای. پایان این نبرد وقتی است که یکی از آن دو به خون درفلطد. | کنون 
این ستیز ما نیز آغاز شده و باید بپينيم کدامیکث از ما زودتر از پا می‌افنيم, اگر 
بیم و وحشت طبع متلون و بی‌شفقت این «ریش‌برنزی» نبود» زندگی با چه عیبی 
در پر داشت؟ برای حلي مسجوبیت او هر کدام اؤ ما ناچا ریم مدام تظا هر و 
لست هم اندازی کیم و بك نوعی قلب هوسنا کے او را په دام فدا کاری ود وستی 
خود اسیر سازیم. شاید فی‌الحقیقة هیچکدام از ما از حبث کار و رفا ر بی‌شباهت 
په «حجیلو» نماشیی با این تفاوت که او در براپر من وق تو برای تسب دړرآمد 
پیشتری دروغ پردازی س کند وبا برای حفظ ان و سقاأم درمقابل ابیراطوو! 

راستی حالا که صحبت از جیلو به سپان آمد؛ سی خوأستم از ٿو خواهشی 
کنم که هر وقت با او کاری نداشتی و وحودش ۴ شمر حر ند پدی او ر تزد 
سین باکر سمت من از فلسقه سای امتا زه او خهلی خوشم آیده؛ عار وه بر آن قد رت 
دروخ پردازی او کابلا شاپان نوحه است. 

د رود محستآمیز سن به ماهروی سنگیندل بسیحی تو . روژی که موفق 
شدی این آهوی گریزپا را به دام آوری از قول من به او یک وکه بیش از این 
درآورد. از عشق و سلاست خود به سن بنویس و همانگونه که گفتم سعی کن 
اسرار دست‌یابی به‌قلب مرسوز ژن را رود تر بیاموزی - بدرود. 


مکتوب از مار کوس 9 :نیچیوس به پطر و نیوس: 
«لیژیا شنو بیدا نشله است , اگر ایك یافتی او و پایان پدپرفتن این 
ريام تلخ $ د ردنا کک لود هرگز پاسخ نابات ۳ بك این زودی دریافت 
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نمی‌داشتی» زیرا مردی که از عمر خود لفرت دارد نمی‌تواند عملا مبادرت په 
نوشتن انه کند, تا کنون سعی من دراین بود که بفهمم چیلو مرا فریب مید هد 
یا نه. آنروژ وقتی که داستان «اوریکوس» و فرزند رنجدیده اورا به بیان کشید و 
ازسن خوا ست که بهاو کمک کنم, علیرغم ميل او که می‌گفت اوریکوس به‌سقر 
ره چول اطمینان دا شتم که درد می‌گوید و به‌علليي مايل ثیست که این پول 
بدوي پرداخت گردد ور واداشتم تا به همراهی غلام بن به‌جانب ساحل رود 
«ثیسر» حر کت کند و در آنجا اور سس پا فرژند اورا یفن پول لا زم را به آنها 
بد هلد, یم شب وقتی آنها حر کت کردند من هم ردای ناشناسی به دوش 
انکنده و در پنهانی بدون آن که مرا بينند به‌نعفیب انها پردأختم. وقتی به 
بتصك زسید ند از دور ديدم کد جیلو به انب عده‌ای کاوتر که مشغول خلبد 
سنگ از قایق بودند رنته و پس از چند لحظه‌ای با پیرسردی شروع به صحبت 
کرد. پیرمرد به‌زودی به پای او افتاد و متعاقب او عده دیگری نیز به همین 
عمل مبادرت ورزیدند و فریادهای شادی و قد رشناسی کشیدند. به دستور چیلوه 
غلام سن کپسۀ زر را به پیسرد داد و او دو دست خودرا برافراشته به ظاهر 
شروع به خواندن نما زکرد. جوانی نیز در کنار او همین کار را کرد. 

پس از این عمل چیلو سخنانی گف ت که سن نتوانستم بشتوم. سپس 
تصویر صلیبی را در وا کشید و آنها همه نیز عمل او را تکرار کردند. دلم 
خواست به ميان آنها رفته و می‌گفتم که آگر هریک از شما دختر گماندة مرا 
با زگردائید چند کیسة زر از همین کسه به شما خواهم داد ولی از بیم آن که 
مبادا نقشة چیلو باطل شود جلو نرفتم. 

این واقعه د و حلو د دوارده روز پس از حر لت نو رخ داد , از آن زان 
تا کنون چیلو چندین بار نزد من آمده. او گفته است که در بین سیحیان اهمیت 
و محبوبیت زیادی‌یافته واگر تا کنون .وفق نشده لیژیا را پیدا کند بر ای‌این! 
که مسیحیان رم بیشمار هستند و همه یا هم أشنا نیستند. این فرقه به تلاعر 
خیلیسحتاطد ود رکتمان اسراریکدیگر می کوشند. چیلو اطمیتان‌مید هد که وقتی 
به مال رهبران این قوم کد آنها را کشیش می نا سند راه یات ت آثوقت خوا شد 
توانست از کلیة اخبا ر آل وقوف یابد. گرچه انتظار و شکیبایی از این بیشتر 
بسیار قلخ و نا گوار است ولی باید تحمل کرد و رنج کشید. 

چیلو به ن فته است که مسیحیان محلهای مخصوصی برای دعا دارند 
و این محلها اغلب در نقاط دور از شهر و در اطراف گورستانهای مترو کف است. 
د ر آنجا مسیحیان درساعات مخصوصی گرد هم آسده و آهنگهای مذ هیی می خوا نند 
و خدای خود را پرستش می کنند. فیلسوف یونانی ما معتقد اس ت که لیژیا مرقاً 
مکان خود را تغیبر می‌دهد تا میادا به محل اختفای او پی برند. او می‌گوید کد 
نلا هرا کاهن بزر ته خود شخصاً از لیژیانگهداری می کند و | کنون دی کوشد تا 
از محل اقاست کشیش بزرگك مطلم شود. آن‌روزکه چیلو در این کارتوفیق یافت 
آن‌وقت اگرخدایان بگذارند پس ازهفته‌ها سرگردانی لیژیا را خواهم دید. این بار 
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اگر او را یافتم به ژوپیتر سوکند که آگر سرم هم برود نخواهم گذارد او از دست 
من بگریزد. در این روزها دایم در فکر و آرزوی این هستم که چه بوقم چیلو 
خیرهای مسرت‌بخشی برای بن بیاورد. گرچه او سخالف است به اینکه سن 
همراه او به این محافل پروم ؟ می‌ترسد که حضور نن د راجا مصادب وسشکلاتی 
اپحاد تند؟ ولی در اولین فرصت خواهم رفت و با خود نیز اسلحه خواهم برد, 

چندی پیش به بهانة اينکه می‌خواهم خانه‌ای اجاره کنم تعداد زیادی 
از منازل محله های دورافتادة رم را از نزدیک دیدم اما نتیچه‌ای به دست نیامد. 
| کثر شلاسانی‌را که به خارح از شهر رم فرستاده‌یودم دست خالی برگشتد, اروز 
بمطمئی هستم که او در داخل شهر است و در محلة سبئینان و بینوایان زندگی 
می کند. بارها پیش خود اندیشیده‌ام که چگونه لبژیا حاضر شده از زندگاني 
راحت و بعلل من بر فثتل کند و آواره و بی‌خانمان هررورد رخاندای بسر آرد, 

در نامه خود از زندگی متزلزل و پراضطراب خود سخن رانده‌ای و آرزو 
کرده‌ای که به‌جای من می‌بودی. من تعجب می کنم که چگونه حیات سر بسر 
رنج و ا تاسی برا آرژو سی کنی. ار ابید نود تعمل این زند گانی حتی برای 
یک لحظه هم امکان‌پذیر نبود, به سن سی‌گوی ۍ که شیو عشق‌ورزی و دلبری را 
بیاموزم» سن در روش خود نسبت به او سرتکب خبط و گتاهی نشده‌ام گر چه این 
نخستین باری بود که در برابر عشق زنی»؛ خویشتن‌داری‌را از دست داده بودم. 

فعلا کارم جز اشتیاق و انتظار چیز دیگر نیست تا روزی که دوران این 
نا کامیها پایان پذیرد. بد رود ,» 


۳۹ 


هفته های بحنت بار دیگر بر ایام بلال‌انگیز گذشته اف وده شد و پیامی ارحانب 
کمشدء جفا کار ترسید. چیلو که تحت مقتضیات کنونی تنها مرجم امید و آرزوی 
مار کوس بود اینبار غییت اونسبة طولانی شد و پیمانة صبر وشکیبایی دلباخته 
محنت کشیده را به یکباره لبریز کرد. متدرجا از این انتظا رهای‌ببهوده‌وشکستهای 
پیاپی بنیان سلاست و تندرستۍ ما رکوس در هم شکسته شد و رفته‌رفته به بستر 
بیماری افتاد. علاوه بر رنج جسم و فرسودگی تن» روح سر کش و ناسا ژگار او کد 
به اسور اموافق به‌سختی سازش می کرد سخت قدرت و بردباری خودرا از دست 
داد, در گوشهای پیهوده به حال اتتظار نشستن و به افقتهای پراز ياس و تاایدجی 
آینده نگریستن برای او کار مشکلی بود. گاهی با خود می‌اندیشيد که اعتماد 
به مردی ضعیف و بی‌خرد مانند چیلو کاری عاقلانه نیست و برای سردار 
ماجراجویی مانند او حقیر و توعین آمیز است؛ بعهذا همین فیلسوف مغل وک را 
وسیله متعصر به فردی بی‌دید که می‌توانست اورا ازاین راه صعب‌العبور پاس و 
آوارگی به‌سرمنزل مقصود برساند. 

گذشت دیرگذر ایام به میچوجه از شدت عشق اونسبت به‌لیژیا نکاست. 
علاوه بر شرار جانسوز آرزوی او» یکنوع لجاجت و سختی آرامشی‌ناپذیری یز در 
اوبرای تفوق بر شکست به‌وحود آمده‌بود. به هېچوجه حاضرئمی‌شد به‌خود بقولاند 
کد در بباووه خود با دختری یف مغلوب بیرون اسه است, او که از آغاژ 
زندگی تا اروز منهوم شکست را نفهمیده بود و در میدانهای جنک تا دشمن را 
از پای نمی‌انداخت آرام نمی نشست ؛ | کئون. روح پربناعت او حریجه‌دار شده 
بود, عار وه پر شمه ) درباحرای فرار لیژیا یک‌نوع معمای لا ینحلی سی د ید » بعمایی 
که هر چه می کوشید راه حلی برای آن بیاید به تتیجه‌ای نمی‌رسید, 

در گوشه تنهایی و در بستر کسالت می‌نشست و به گذشته‌های دلیذیر 
خود که با بسصوب خویش گذرانده بود نکر می ترد. سخنان او رفتار او» 
نوازشها ویر خاشها ای همه ۴ دو نفلر سی‌آورد و آنوتت با تنل غریتی که در 


کا می‌ردی:؛ ٩‏ ۵ 1 


سیان اسواج سهمگین دریایی بیکران افتاده باشد و در آخرین دقایق زندگی 
عزیزان و دلبستگان خودرا یاد کند, او را در نظر می‌آورد. وقتی دقایقی را با 
ياد و اندیشة او م ی گذراند یبر تمه وضم و حالت کنونی خود را مجسم سی کرد 
و به‌ عم و اندوه حانکا هی فرو می رقت , تنصوو هحران و بی‌اعتتایی او مانند آئشی 
مذاب قلب و روحش را میگداخت و اورا در خود تحلیل بی‌برد. 

سرانجام روزهایی رسید که دیگر کمتر از خانه ببرون می‌رفت» مگر در 
بواقم ضروری که خبری از گمشدۀ خویش می‌شنید و به‌جستجوی اود رکوچه‌ها و 
خیابانهای شهر سرگردان می‌شد. دیگر در اثر اقاست دایم در خانه‌و کشمکش يا 
املایمات» ملایمت و گشاده‌رویی خویش را از دست داده بود. با کوچکترین 
بهانه ای بر سسآشفت و افق زندگانی را برابر چشم خادسان و حلامان خود تیره 
سس کرد. بردگان و کنیزان خانه دراین اواخر با وحشت و هراس بهاو نزدیک 
می‌شدند و از طوفان خشم ارباب زودرنج بخود می‌لرزیدند. او به‌تنها کس ی که 
تا حدی اباء می کرد و با بلاطفت وترحم سمت به او رفتار مې کرد «جیلوه بو د» 
آن‌هم یه‌اسیدی که این فیلسوف آوارة یونانی بتواند گمشده او را بیابد. چیلو نیز 
هر بار که مار کوس را میدید اعتماد و اطمیان پیشتری بهاو میداد و پرئو 
اسیدی در قلب تاریکك و ماأنمزدة او به‌وحود می‌آورد. 

آخرالامرروزی سید که چیلوپس ازغیبتی نسبة طولانی درخانة ما رکوس 
نمودار شد, ۱ 

این يار سیما پش به اف انتقا ر در هم و آرفته بوذ و این اسر آتش 
یاس و بدگمانی با رکوس را داسن زد. قبل از اینکه سختی بر لب آورد سردار 
جوان برایرش جبته و با اشتیاق پرسید: «چه خبر؟ ایا لیژیا را در من سیحیان 
دیدی ؟» 

چپلو با تاف پاسخ داد داطمینان دارم که او در بین سسیحیان است؛ 
ولی هنوز او را ند یلها م . در عوضصی «کلو کوس» ر ديدم ! 

مار کوس چهرۀ خود را در هم فرو برد: «از چه کس صحبت می‌داری؟ 

- اهر نو سر گذشت آنروژ سرا که در بار آن هسفر مسبحی صحبت 
سی کردم فراموش کردی» گل و کوس همان شخصی است که در راه اپل با من 
سفربی کرد ومن به خاطر اواین انگشتان دستم‌را ازدست دادم. راهزنانی که زن 
وفرزندان‌اورا به‌اسیری بردند اورا باضرب‌چند دشنه مجروح کرد ند.سن‌در آن لحظه 
اطمینان داشت م که او جان سالم به‌در نخواهدبرد اما اروز اورا درمیان‌سبحیان 
دیدم. معلوم‌می‌شود که توانسته از مبارزة بین مرگ وزندگی فانح بیرون بیاید. 

مار کوس که ازشنیدن این‌واقعد چیزی تفهمیده‌بود وئمی‌توانست بفهمد 
که آیا گلو کوس سد راه موفقیت او شده و پا مشکلی برای او ایجاد کرده است؛ 
با ناراحتی پرسید: «مقصودت چیست؟ آیا این‌شخص به‌جزای نیکی قصد آزار ترا 
دارد ٩‏ » 


٠‏ 1 ۱ تما هید وک 


چیلو سیمای حق‌به‌جانب بخود گرفت: «اوه» ای حامی بزرک بلت! در 
این دنیا تباید در ستابل نیکی انتظار نیکی داشت. چه بسا خدایان هم سزای 
نیکی را بد سے رد شا دراین‌صمورت از بشر چهسی‌توان انتظار داشت؟ این سرد 
ساخته | تنون نسبت بەسن کینه می‌ورزد بدتصور اینکه عامل بدبختیهای او من 
بوده‌ام. از هم سملکان او شنیدم کد او سرا متهم به‌این کرده که با راهزنان 
میت یه داشتم. | یلست پاداشی خدبتی که من بهاو کردم.» ۱ 

مار کوس نگاهی کنجکاواند به‌چشمانشی کرده و گفت. «ايی دروشکو! 
طشنم که او درست آفته و تو در این توطئه اسه او شر کت داشتی ۱» 

لسن بعلوم می‌شود که تو بیش از خود من و او آژ این ماحرا مطلعی 

برای ایت‌که | و قان حدس زد ه وتو | تنون بااطمینان صحبت می کنی ! به هر صوررت 
من بگیرد, چون او در بین سیحیان محبوییت زیادی دارد اگر روزی چشمش 
بدمن فيل تما انها را علید مین وا هد شو‌راند, خو شتا زد او اسم مرا نمی د اند 
و از محل اقامت من هم مطلع ثیست. دفعة گذشته او را در یکی از محلهای 
اجتماع سمپعیان دیدم. اوسرا ندید ولی من‌فورا اورا شناختم» مي‌خواستم همانجا 
گریبات این مرد ابله وا بگیرم ؛ ولی عقل و دانش من بهمن فرمان داد که مال ۔ 
سکوت کردم وحرفی زد م . وتتی ازخانه دعا ببروت ادم در باره‌اش او مسبیان 
تسقیق کردم, بك من گفتند که او مرد یکو کا ویست و چون فر یس همییفری را 
خورده شبانه ووز در یی او سی نردد نا انتقام خودرا بگیرد. سن اینجا فهميدم كد 
او جد داستانهای عاری از حقیاتی در پاره س ت ۰ 
آیا لیژیا را دیدی پا نه؟ درمحافل آنها جه خبر بود ؟» 

چبلو فیافة حدی به خود لرفت» «ارباپ» عصیانی‌نشو! راست است که این 
بگویم تا این سرد زنده است من کاری نمی توا نم اجام دهم ؛ عق و دانش من 
به‌مسن می‌گوید که از پاداش تو صرفنظر تنم و جان خود وا نجات دهم ! سن 
فیلسموقم و هر کا باشم فلسند و حکمت بن زند گانی مرا ادا زه خواهد کرد !» 

مار کوس که ازاين گفتار تهدیدآمیز جیلو سخت پراشفته بود مانئد ری 
خشمگین برابرش جسته و با یکدست گریہانش را محکم گرفت: «ای سگ پست 
فطرت! اگر نو از گل وکوس هم جان سالم بدر بری ازآتش اتقام من نخواهی 
توا ست خود را نحات د هی ! یکت تلعاه دیخر یاوه‌سرایی کنی همین سا بشل یکت 
سك خواهمت کشت و حسدت و در باغ دفن خواهم کرد !» 

رنگ از چهرة چیلو پرید و لبانش بهلرژه افتاد. در یک طرفذالعین ید 


کجا می‌روی: ۷۱ ا 


زندگیش به کلی بر چیده شده» پس با لحن تضرع آمیز شروع به‌سخن کرد: 
«ا رباب پزرگوار! جرا مقصودبرا دراد نمی 3 ؟ گفنم که او سمکنست مرا 

بکشد ونقشه ها عقیم بماند. من تول دادم که گمشدۀ ترا پد ا کنم واز قول خود 

ما رکوس او را رها کرد و یک گام به‌عقب بر گشت, برای چند لحظة 
دير کُذو سکوت ادایه یافت. تنیبا صدای تتاسی سریم مار توس بود که آراستی 
بحیط را در هم می‌شکست. 

یونانی وحشت‌زده وتتی خود را آزاد دید با لحن آرامی از نو شروع به 
سخن کرد: «روزهاس ت که مرگ مثل‌شبحی وحشتالد پا به‌پا مرا دنیال‌سی کند 
ولی من کجا اهمیت سی‌دهم؟ سانند سقراط» استاد بزرگم» با کمال خونسردی و 
بی‌اهمپتی به‌آن نگاه سی کنم و از پایان سرنوشت خود ابدا بیمناك نیستم. من 
کی گفتم که فرمان ثرا اطاعت تخواهم کرد و به‌جستجوی لیزیا نخواهم رفت؟ 
بقصودم از ذ کر آن ماجرا این بود که ممکنست روزی بروم و دیگر مرا ابینی! 
بعد بشنوی که من در زاه این مأموربت جان خود را قدا کردم ! 

روزی که من در اینجا داستان آن پیر برد رنجدیدة مسیحی را سی‌گفتم 
که چگونه به‌ییچارگی فرزند خود می‌نگریست شما هیچکدام سخن مرا باور 
نکردید» اما خوشیختانه غلرم خودر فرستادی و دیدی که آنچه گفته بودم 
حقیقت داشت اسر و هم لو ین بخنال سرا باور نمی کنی و سبوع ن داري 
که داستان گل و کوس را اختراع کرده‌ام. اگر این سرد دیوانه سیاهدل وجود 
نداشت می‌امروز آزادانه به‌میان مسیحیان می‌رفتم و اطمینان داشتم که خطری 
مرا تهدید نمی کند» ابا درحال‌حاضر این شخص فکر مرا اراحت و آشفته کرده, 
اگر او یکبار چشمش به‌من بیفتد» دیکر تو مرا نخواهی دید و نام و نشانی از 
من نخواهی یافت. اکر سن سردم» دیگر چه کسی می‌واند نقشه ترا دنبال کند؟ 

جیلو در اینجا سا کت شد و با گوش حامه ژند؛ خود قطرات اشک را اژ 
گوشه چشمانش پاك کرد, بازهمجددفقة دیگر آرامش‌ادامه‌یافت, مار کوس با 
حسم بینار و حال پریشان روی یمکت افتاده و به‌دریای متلاطم اندپشدخوطه‌ور 
بود, حکیم آوازه وتتی سکوت او را دید همچتان به فتار خود ادابه داد «یلی 
بقصود من تعقیب کردن کار شماست والا من برای جان خود چندان ارزنی‌قائل 
لیستم , موفقیت با نزد یک شده و بمکنست شمین انروژ و فردا لیژژیا با پیا بم ؟ 
ابا مدام بم آن دارم که در همین دقایق آخره ناگهان این سرد لجوج و خودسر 
مرا بییند و به‌حيانم خائمه دهد. خلرصه پا وضع فعلی تا این مرد ژنده است نمی- 
توان به‌بوائیت اطمینان داشت !» 

مار کوس اند کی راست نسست: «حالا از تمام این فلسفه بافیها مقصودت 
جیست 1 می‌خوآاهی یه چه کنم ؟» 

چیلو اند کی سیمایش از هم کشوده شد «ارباب عالیقدر! ارسطاطالیس 
يديا شاگردانش پل داده که همه جیزهای کوچکتر را دای مقاصد بورگتر 


۳ کا می‌دوی؟ 


کنيم. سلطان «پپرپام» هم وقتی به‌علت پیری نتوانست جلو مهاجمی را 
بگیرد کفت- «این پیری واقعا پار سنگین و دردنا کی است !» فعا بار ہد بختی 
و پیز ی کمر گل و کوس را خم کرده و چیزی به‌پایان زندگیش نمانده» در 
اینصورت مرگ امروز برای او نعمت بزرگی محسوب می‌شود. البته شنیده‌اید که 
«سته کا» هم می‌گوید وسر ف یعنی رهایی از دام بدبختی!» در اینصورت نباید 
یک لحظه تأمل کرد... 

مار کوس به‌میان سخنش دوید, «بهتر است این فلسفه بائیها وحقه‌بازیها 
را برای پطروئیوس بگذاری ! گفتم که متصبودت: جیست» رودتر یځو !» 

دارپاب» الصاف ليست تقوی و پا کدامنی برا حقه‌با زی ينامي ! قصدم او 
این صحیتها اینست که بسن کمک کنی تا این سائم وا از سر واه بردارم. 

- بسیار خوب. چند نفر را اجیر بکن تا کارش را هرچه زودتر بسازند. 
خرج انرا هرچه هست می‌پردازم. ۱ 

-نه» این تشه عاقلانه لیست» با ایلکد ابروژ در شهر رم تعداد ادیهای 
بیکاره و هرزه از شمار ربگهای ساحل دریا زیادتر است با اینحال وقتي کار آدم 
نیب زاده‌ای مثل تو به‌آنها بکشد هزاران‌گونه مشکلات درسر راه تو ایجاد می- 
کنند. چه بسا که فردا افشای این راز را دستاویز قرار دهند و هر روز به‌نوعی از 
تو پول ادعا کنند. نه, ای نجیب‌زادة والاتباه این طرح عاقلانه نیست. آگر 
اینکاو بهوسیلۀ خود من اجرا شود دپگر خطری درکار نخواهد بود زیرا من نام 
و نشان خود را افشاء نخواهم کرد؛ ولی تأسف در اپنجاست که تو بەمن اعتماد 
نمی کنی» آگر خرج آنرا هر چه هست در اختیار من گذاری... 

مار توس که به‌یکباره پیمانة صبرش لبریز شده بود» فریاد زد «بس 
است؟ نو مرا بالاطایلات خود دیوانه کردی» چتدر پول می‌خواهی ؟» ۱ 

چیلو خوشحال شدء «فقط هراز دیناریوس ! با این مبلغ می‌توانم عدهْلا زم 
را اجیر کنم و شمین اروز و فردا کارش وا بسازم ! لته برای این کار بایستی 
اوباش جوانمرد پیدا کرد که بعدها راز ما را فاش تکننده در اینصورت بایستی 
خوب پول پرداخت» کار خوب پول خوب لازم دارد. ضمنا برای اشکهایی هم 
که من ريخته‌ام پاداش خوبی لازسست! حاضرم ژوپیتر را به گواهی بگبرم که 
من به اين شخص علرقد داشتمء احترام سی گذ اشتم و راضی نبود م یک قطره خون 
او په خالك ريخته شود اما با وضم فعلی چاره چیست؟ آگر این پول را اسروز به‌من 
بدهی» جای این مرد کثیف فردا دردوزخ خواهد بود! آگر ارواح در گذشتگان 
خاطره ها با همچتان حفظ کنند» آنوقت این برد خواهد فهمید که من نسیت په أو 
خیانت و بدی نکرده بودم.» 


-گفتم که حرف‌را کوتاه کن وگرنه آگریک حرف چرند دیگربگویی آئوقت 


Priam ۹‏ , در اساطیس و دان؛ وس ا تو مد ون a‏ جنک سعر‌ وف رو | دررمان 
پادشاهی دی اتناف افتاده د دد همین جنک نین کشته شده است. - . 


کحا می‌روی؟ ۱۳ 


ژبانت را در دهانت خواهم برید. به‌من بگ و که درسحافل آنها چه خبر بود؟ 

-ارباب بزرگ! من درطول این چند روز فقط توانستم به‌دو محفل‌دعای 
آنان راب پیدا کنم. 

اولین کاری که در آنجا کردم این بود که صورت پخایک زنان ودختران 
مسیحی را از نزدیک ديدم بلکه دختری را که تو با آن مشخصات داده بودی 
پیدا کنم؛ اما هیچیک از آنها شبیه به کمشده تونبودند. مسیحیان ابروز وقردا مرا 
از یاران فدایی خود می‌دانند و این محبوبیت روز بروز رو به‌تزاید است» البته 
یکی از دلایلش اینست که آنها فکر می کنند فرزند اوریکوس را من از بدبختی 
و اسارت رهانیدم. اغلب آنها مرا به یکدیگر نشان داده و می‌گویند که من نمونة 
بارزي از یک مسیحی فدایی هستم. در این حرگه ها توانستم بفهمم که نام کا هن 
بز رگ آنها «پولسی۲» و از امالی «تارسوسی» است. قرار است که لاهن بو رگ 
دیگری نیز در این چند روزه وارد روم شود تا در پنهانی تشیلات وسیعتری 
به پیروان مسیح بدهد. همه مسیحیان آرژو دارند که اورا از تزدیک ببینند و 
به‌موعظه های او گوش دهند. قرار است محفل عظیمی در اين یکی دو روزه بر 
پا گردد و من نیز در آن شرکت کنم. امیدوارم که بتوانم در این محنل ترا هم 
با خود ببرم, تردیدی ندارم که دریکی ازاين جرگه های مذهبی» لبژیا راخوا هيم 
دید, آگر گلو توس کشته شود... 

-خوب دیگر حرف گل و کوس را نزن زیرا از شنیدن آن داستان متنفرم! 
گفتار خود وا آدابه بده! 

چیلو از نو شروع به‌سخن کرد و برای مار کوس شرح داد که در این 
بدت کوتاه آشنایی خود باسحان چنین استنباط کرده که آنها اغراد پا کدامن و 
پرهیز کاری هستند و به غلاف آنچه در بارۂ آنها شایم است هر گز آب چشمه‌ها 
و قتوات ۴ با زهر آلوده نمی کنند و اطتال بعصوم را نمی کشند و حتی‌المقدور از 
هر گونه ظلم و جوروگناه دوری میگیرند و نمام این شایعانی که دریارة آنها 
فته می‌شود د ردغ بح است, 

بار کوس از شیندن این بطالب به‌دریای اندیشه و خیال فرو رفت. 
ستد رجا به‌یاد پومیانیا و روزهای اقاست خود در خانه پلوئیوس انتاد.می‌دید که 
در حقیفت طی دوران افاست خود در آن خانه» از این خانواده حز پا کی و 
درستخاری ندید بخصوص ليزّياي آو لیژیای پا کدامی و فرشته‌مانند او که از 
روز نخست کوچکترین تاری دور از حدود فضیلت بشری و خصلت عالی انسانی 
از او سر نزده» گرجه از حفا کاری و امهربانی او دلی پر خول داشت مع هدا 
از اینکه می‌شنید مذهپ او یک طریشت خوب و بری از هر نوع ظلم و جنایت 


of Tarsus ۰.۲‏ ۳2۱۵ : پو اس قد دی از جو ار بوت «سیح که راد گاه او افا 
تادسوص واقم دد جنوب خاوری آسیای صنیر بود. این ندر اهرون انز ادد 
در کی است. سس 


11۴ کا می دک 


است خوشعحال می‌شد؛ رحس می کرد که روز بروز پر شدت عشق و دلباختگی او 
انزوده می‌شود درعین حال وقتی میدید که همین مد هب و اختلرف عقيدة آنها 
پاعت ایحاد این همه بدبختی و حدایی پین اندو شده» سخت پر می‌آشفت و 
نست په هرچه مذهب در دنیا است اسزا می گفت. 





۷ 


برگ کل وکوس برای جیلو اهمیت فراوان در بر داشت زیرا فیلسوف زاهدنمای 
آواره که در حقیفت شیاد زبردست و سیاهدلی بود باعت‌وبانی تعام بدبختیهای او 
بود. کل و کوس زياد فرتوت وسالخورده نبود. مردی بود سیان سن» درستکار و 
روشندل که در زندگانی خود کمتر پای از حدود فضایل انسانی فراتر می‌گذاشت» 
پهسیپ همین پرهیزگاری و روشندلی بود که فریب چیلو را خورد و قربالی 
ازیندی او شد, 

فیلسوف آواده درراه اپل بهو حود اندوخته پولی نزداو پی برده‌بود. او را 
با زن و اطفالش بدراهزنان فروخت و هستی و نیستی اورا به‌یغما برد. حتی 
به‌آنهم | کتفا تکرد و ترئیب قتلش را فراهم ساخت, وقتی به‌روم آمد با کمال 
آزادگی به زندگی پرداخت و کمتر در فکر حنایت خود افتاد زیرا اطمینان داشت 
که گل و کوس جان سپرده و آثار حنایت او برای هميشه مکتوم بانده است؛ اما 
چیلو در یکت سورد اشتباه کرده بود و آن اینکه گل و کوس ممکنست در همان 
لحظات احتضارآمیزه به‌دست افراد کاروان ی که از آنراه می‌گذشتند نجات یابد و 
بار دیگر به‌رم با زگردد. به همین جهت وفتی چیلو در یکی از بحافل دعا غفلة 
چشمش به تلو کوس افتاد» ناله‌ای از وحشت کشیده و رنگ چهرءٌ خودرا باخت, 
این هراس و وحشت به‌قد ری شدید بود که می خواست از بأموریت خود وپاداش 
تا بل بلاحظه ای که از این راه می گرقت صرفنتلر کرده وِ بيد رن از رم خالح 
شود؛ ابا طمع سرانجام کار خودرا کرد و بصمم شد به‌هر نوع هست این انم 
ورادع را از جلوی پای خود بردارد. از طرفی بیم از خشم و انتقام مار کوس 
هم برای او کمتر از وحشت گل وکوس نبود» نمی‌دانست که‌بین اين‌دو» کدامرا 
انتخا ب کنده یا خطر دستگیر شدن به‌وسیلۀ گل و کوس و پا مرگ تلخ و فجیم 
په دست مار کوس . 

ساعتها بر این کار اندیشید. می‌دانست که اگربه‌سردار بتندر و زود رنج 
روم ی که از فریب نخوا هد گذشت خیانت کند هر گز نخراهد توانست از آتش 





1 جا می‌روی: 


انتقام او بحفوظ بمائد, علاوه بر آن اطمینان داشت که پطرونیوس نیز بدوی 
کم خواهد کرد. با نفوذی که او در دربار و در شهر داشت هر کجا رود 
سرانجام او را دستگیر خواهند ساخت. ابا خطر شناخته شدن به‌وسیلة گل ر کوس 
سراغ مار کوس رفته و با سخن پردازی او را وادار به‌تتل کل و کوس کند. 

مشکل او اینک پیدا کردن عده‌ای اویاش قابل اعتماد برای این کار 
بود , او در بیخانه ها و مرا کر حنویی شهر حوانان ولگرد و بیکا ره که پرای لقص 
نانی حاضر بهارتکاب انواع جنایات بودند فراوان می‌دید؛ ولی هم آنها قابل 
اطمینان نبودند» چه‌بساً که پس از انجام مأموریت‌خودء افشای این راز را دستاویز 
قرار داده وهر روز به‌نوعی او را تهدید کنند و سطالبه وجه نمایند. چیلو در حین 
اقاست در بین مسیحیان به‌اين نکته پی برده بود که درمیان خود افراد این فرقه؛ 
فثر و گرستگی و بی‌خانمانی بشدت حکمفرمایی م ی کند و در بین آنها چه بسا 
افرادی باشند که حاضرند برای پول؛ دست بهارتکاپ حنایت هم بزنند و از طرفی 
چون این افراد را موأق‌تر و قابل اعتمادتر از دیگران می‌دید تصمیم گرفت که 

با این تصميم؛ به هنگام شب به دیدن اوریکوس رفت. او سی‌دانست که 
اوریکوس و پسرشی به‌سیب کمکی که یه آنها شده حاضر به همه گونه قدا کاری 
و گذشت درراه آوهستند به همینسسب دروهله نخست مراحعه به‌آنان راشاپسته‌تر 
از هر کار دیگری تشخیص داد. 

اوریکوس پس از آزادی فرزند خود» د اکان لوچکی نزدیک میدان 
سيرك «سأگزیموس» اجاره کرد و در آن جا به کار فروش زیتون» حبویات» بعضی 
شیریئیهای ساده و شربتی که با اختلاط آب و عسل درست می‌شد پرداخت, 
چون د کانش برابر سيرك بود و در آن‌جا معمولا جمعیت کثیری آه.دورفت می - 
کردند از این رو مختصر فروشی که کفاف هرز ينه زند کی ساده آنانر! کند بددست 
می‌آورد. 

وقتی چیلو وارد د که او شك اوریکوس از دیدن وی بسیار خوشحال 
گشت و پا نام مسیح اورا خوش آمد گفت. 

چیلو پس از ذ کر مسختصری فلسفه‌های بی‌سروتد که اغلب برای‌آن پیر 
سرد سادهدل ناستهوم بود» گفت۰ «به تا زگی اتفاگی افناده که حال سن و عده‌ای 
از سسیحیان بی‌گناه در خطر است» ناچار برای رفع این خطر عظیم به‌چند مردقوی . 
و بيباك احتیاح دارم ,» 

اوریگوس و پسرش « کارئوس» که در آن لحظه با شیفتگی و صمیمیت 
بهاو ناه سی کردند به‌سخن آسده و گفتند که ما هر دو با حان و دل حاضریم 
هرنوع فدا کاری در راه تو و برادران‌دینی خود بکتیم» بخصوص برای جوانمرد 
پاك نهادی بانند تو که چنان بدبختی عظیمی را ازدا دور کردی و حیات نوینی 
را به‌با بخشیدی, 


کحا می‌روی؛ ۰۷ ۱ 


جیلو په‌سخن در آمد که «راست است سن در حال حاضر دیگر ثروت و 
مکنتی ند رم و كلك هستی خود وا به‌شما بخشید م بع هدا برای این کار نیک 
حاضر به پرداخت پاداش آن هستم ونمی‌خواهم زندلی شمارا به‌سخاطره پیندازم ,+ 

اوریکوس و فرزندش از و شروع به تقاضا و اصرا رکردهء گنتند که‌چنانچه 
این خدست از ما بر می‌آید به‌چه سیب آنرا بددیگری وا گذارسی کنی و در چنین 
سوقعی هزین تازه‌ای بر سخارج زندگی خویش می‌افزایی؟ 

جیا و که اصرار و ثمنای آنها را دید روی به‌آسمان کرده و به‌ظاهر 
شروع به‌دعا کرد؛ ولی در باطن به‌انديشه فرو رفت که چگونه می‌نواند از وجود 
آن دو استفاده برد و درعین حال هزار دیناریوس را بدنفم خود بردارد. 

اوریکوس آنقدرها فرتوت و سالخورده نبود ولی در اثر فقر و گرسنگی 
نیش و ناتوان تشه بود, کارنوس فرزندشی هر شانزده سال پیشن نداشت و پرای 
نتشه اهریمتی او بکار نمی‌خورد.بنا براین چاره‌ای جز این نبود که یکی دو تن 
ولگرد زورمند پافته و با پرداخت مخصر پاداشی نش خود را عملی سازد, در 
عین حال از این بعاسلد» سود سرشاری نیز پیرد, 

بس از چند دقيقه تنکر روی به پدر و پس رکرده و گفت: «هر چه با خود 
می‌اندیشم قلب پاك و سهربان من گواهی نمی‌دهد که شما را برای این کار به - 
خطر بیندازم. چنانچه مرا راهنمایی کید یکی دو تن مرد طرف اطمینان پیدا کنم 
پیشتر سیاس‌گزار خوا هم بود نیت من در هر امری پا لگ است و حر سعادت و 
نیکبختی هموعان خود چیزی نمی‌خواهم !» 

کارتوس گفت- «حال که خدست و فد کاری مارا قبول نمی کنی» من 
حاضرم در اینکار هر نوع را هنمایی بخواهی انجام د هم . من مردی ر می‌شناسم 
که باعده‌ای تارگر دیگر در آسیای داباس کار می کند. او بقد ری قویست که 
مکرر دیده‌ام سنیگ عظیم آسیا را به‌تشهایی از سین بلند کرده» درحالی که چهار 
نفر آدسهای معمولی قاد ر به‌تکان دادن آن نیستند.» 

جیلو بهسیان صحتتی دوید: «آگر او برد خد | پرستی است و حاضر به - 
خدست به همئوعان خودش اأست برا با او آشتا بسا ز!» 

کارتوس گفت؛ «او سمیحی است و مرد درسدکاری است, ۱ کثر کارگرانی 
که درآن‌سا کار ی کنشد بسمیی هستند. در این آسیا دو دسته کارگر کار می - 
کد دک دسته روز و یکټ دسته شب. اوجژهء عمله هایی است که شبها درآنجا 
به کار مشغولندو آگر همین‌الساعه به‌آسیا برویم این سردرا در آنجا خواهیم دید, ‏ 

چیلو پیشنهاد کارتوس را پسندید و بلافاصله هردو براه افتادند. در راه 
چیلو مرئب با خود سخن می‌گفت و نقشه نزدیکه‌شدن به مدف وقائع کردن» 
کارگر را سی کشید. دفعة روی به تارتوس کرده و پرسید. «پیری و سألتخوردگی 
حافظة سرا ضعیف کرده» هرچه به‌سفزخود فشارمی‌آدرم که ام‌آن حواری‌خائن را 
که به‌سسیح خیانت کرد به خاطر بیاورم به‌یادم نمی‌افتد.,.» 

کارئوس در حالی که حبرت سی کرد چگونه چپلو با آن هه معرفت و 


۸ سا می‌روی: 


آشنایی به‌احوال مسیح نام آن حواری را از یاد برده گفت: «پدر» امش یهودا 
بود و خودش را از پشیمانی به‌دار زد !» 

چیلو چند بار این نام را در ذهن خود تکرار کرد. هر دو از پیچ و خم 
چند خیابان و کوچه های فرعی گذشته برابر آسیا رسیدند. یونانی مکا رکه ميل 
نداشت خودرا زياد در انظار مردم نشان. دهد و از طرفی پیمناك بود مبادا 
کل وکوس ناگهان مقابل او نلاهر گرددء به کارتوس پیشنهاد کرد که او داخل 
شود. پس از چندلحظه درحالی که چشم به‌ماه آسمان که خرامان در زیرسعدودی 
لکه هاي سپید ابر پیش می‌رفت دوخت با خود گفت: «اگر این مرد آدم پا کدل 
و ساده‌لوحی باشد دیگر از هر جهت دئیا به کام است و شاید بتوان بدون مزد 
اورا حاضر کرد که این مأموریت را انجام دهد !» 

مدانی کمتر ازپنج دقیقه نگذشت که کارتوس مراجعت کرد. به همراه او 
کارگری عظیم‌الجثه که اندام وعضلات ستبر اوسجسمهٌ هر کول را به یاد 
بیننده می‌آورد پیش آمد. چیلو از دیدن او بیاختبار متبسم شد, 

وقتی برابر چملو رسیدند» کارتوس لفت: «پدر مهربان» این همان برادر 
دینی است که دوبا وه‌اشی صععبت کر ده بوڈ م .» 
۱ چیلو دستی بر شانة عریض و برومند او گذارد. «صلح و کراست مسیح 
بر تو باد !» 

سپس روی به کارتوس کرده گفت: «فرزند! از این برادر دیتی بپرس 
که آیا من می‌نوانم به او اعتماد کنم و راز خودرا با او در میان گذارم؟» 

کارتوس روی به مرد فوی‌پیکر کرد: «برادر! این برد یکی از پدران 
مقدس و پرهیزگار ماست, او هستی خودرا برای آزادی و نجات من بخشیده و 
فدا کاری و یکی او ورد زبان همه ماست. او حتی نام خودرا نیز مایل ليست 
افتا کند, خداوند در هر دو حهان پاداش نکیهای او را بد هد ! » 

کارگر غول پیکر خم شد و دست چیلو را یوسید. 

چبلو سژال کرد. «برادز ناست چیست !» 

س دري در سوقم تعمد نام سرا «اوربان» کذا ود تاد , 

ب اوویان ! پرادوا آیا فرصت داری چند دقیته با من په تنها لی بحست 


آکنی ٩‏ 
کاوي ند ارم , » ۱ 

پس جلد دئیته به طرف رودخانه برویم تا در انجا تقاضای خودرا با 
انو در سال بگدارم. 

چیلو در اینجا روی به کارتوس کرده و گفت. «فرزندم ! دپگر به وجود 
تو احتیاحی سست. ید نزد بد رت با رگرد که چشم زك راه لو بت ر 4۲ 

کارنوس تعظیمی کرد و از همان راه بازگشت. چیلو و اوربان به آرامی 
به طرف شیب بودخانه سراژیر شدند, سکوت و آرامش همهمه انگپزی همه حا 


جا هی زو ی؟ 1۹ ۱ 


را دربر گرفته وجز خروش یکنواخت آب و غرش آسیا که از دور به گوش 
می رسید صد‌ایی شنیده نمی‌شد. 

چیلو نردیک آب به روی سنگی قرار گرفت و اوربان نیز به متابمت او 
همین کار را کرد. در یک لحظة مناسب پیرسرد پونانی په چهره و چشمان 
سصاحب خود دقیق شد. پرتو سیمابگون باه در آن دتایق همه زمین و آسمان را 
در حجاب کمرنگی پوشانده بود و حلوه خیال‌انخیزی به همه چیز می‌داد. چپلو 
در چهرءٌ پهن و گشادة او به‌ حوبی می‌توانست اثر صمیمیت و صفای باطی را 
پیت # در یک لحئله ا خیالش خطور کرد که «او برد با کدل و ساده‌لوحی است 
ومی‌شود او را فر پفت.» 

ریاد + «اوربان» آیا نوسيم را دوست بی‌داری » 

کارگر گفت: «با تعام وجود و ایمان و عفیده او را پرستش می کنم,» 

- ایا به برادران و خواهران دینی خود و آنهایی که به تو طریشت 
خداپرستی آموخته‌اند هم علاقه‌ای داری؟ 

آنها را نیز با تمام قلب دوست بی‌دارم! 

- آفرین اوربان! فیض و برکت خدا بر تو باد! حال می‌فهمم که تو 
یک مسیحی باایمان و درستکاری هستی ! ۱ 

ڇڀاو جد لحظه کوتاه سکوت کرد. نظر به‌سوی آسبان برافراشت و 
به آرامی شروع به صحب ت کرد. از ماجرای پر سوز و گداز مصلوب شدن سی 
و مظالم بی‌شما ری که پهودیان به او وارد آورده بوذ ند حسته وگرپخته آنسچه از 
دیگران شنیده بود بیان داشت. بمتدرحا يانات خود را آبیخته با ندبد و زاری کرد 
و چنان تظاهر به اندوه و بیقراری کرد که سصاحب او رفته‌رفند به گریه افتاد و 
سرشک شفقت و تأسف از دید گانش سرازیر گردید. همائگونه که جیلو ناله کنان 
و شکوه کان سخن بی‌راند که چخونه مسیح در بیان عده‌ای سردم سیاهدل و 
بی‌ایمان تحقیر و تخر شده و زجر و شکنجه می‌دید» مشتهای کارگر تیرومند کره 
شد و از شدت خشم و هیجان پیاپی آنها را به زانوان خود می‌زد, چیلو وقتی 
شور و هیحان اورا دید دقعت پرسید : «آیا تا کنون نام بهودا و شنیده‌ای 4 

- آری او را بی‌شناسم... او خودرا په دار آویخت ! 

در اهنگث کلام او یکنوم خضب و لفرت ستتر بود. بثل ایتکه نتاسف 
می‌خورد جرا زک خودرا زك دار آو يخته و در این لبحخله نله نیسست ا او را ما ثل 
صیدی ضعیف در دهان یبر گرسند» قطعه‌قطعه کند. چیلو ادامه داد «از لو 
می‌پرسم : اکر فرضا او خودرا بك دار نیاو بختد بو د و یال او را در نقطه‌ايی 
از این عالم می‌دیدند, آیا وظیفه مسلم آنها نبود که انتقام دردنا کف مسیح را 
از وی با زستانند ؟ ۱ ۱ 

کارگر سادء‌دل کفت؛ «پدر ! کدام سیعی واقعی است که از تشتن 
این سک کناهکار خودداری کند!» 


آفرین اوریان» صلح حاودانی برتو باد ! | کنون اطمتان پیدا می کنم 
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۷۰ کحا می‌روی:؟ 


که تو خادم وفادار سسیح همتی ! بیین : 

اگر با مرتکب کناهی بشویم ویانسیت به یکد یگر خطایی بکنيم ممکنست 
یکدیگررا ببخشاييم ولی اگر این گناه متوجه خداوند بودآنوقت چه‌راهی را باید 
برگزينيم؟ آیا نبایستی‌خطا کار را مجازات کنیم؟ 

هما نطور که از یک مارسمی وخطرنا کب بارهای دیگر به‌وجود می‌آید» 
همین‌طور هم ازدودمان تبهکار یهوداء تبهکاران وخائنین دیگری پای به عرصةٌ 
وحو د می‌گذارند به همان صورت له پهودا عیسی مسیح ۴ رك دست عده‌ای از 
افراد گناهکار و عدااشناس سپرد» همین گونه این شخص پیروان او را به وادی 
ب رآ و عدم می کشاند. حال ار سر این مار را به سیک لکویيم سسلیاً عده‌ای 
افراد یی‌گناه را قربانی خواهد ساخت. 

کاوگر ساده‌دل پا اضطراپ و وحشت بیمائندی به‌چیلو نگاه مې کرد» 
مثل آینکه مقصودش را کابار درک نمی کند , 

یونانی سکا رکه اثر گفتار خود را در وی کابلا مشهود می‌دید ناگهان 
کوش ردایش را به سر و چهرة خویش انداخت و با صدای دردنا کی که گویی 
از ته چاه بیرون می‌آما. چندبار این جمله را تکرار کرد؛ «وای بر شما فرزندان 
واقعی خدا! وای بر شما فدایبان حقیفی مسیح !» ۱ 

این حملات و اعمال عجیب و غریب اوه اضطراب کار تر ر دوچندان 
کرد. دامن چیلورا گرفت و پرسید: «پدر» این‌شخص چه نوع جنایتکاری است؟» 

سس چد نوع جدایتکاری است, ازاوتبهخارتر درسراسر عالم‌یافت نمی‌شود؟ 
او باژباندة واقعی یهودا است ! او درست قطرة زهرآ کینی استاز سم تال آن 
جنایتکار! او خودرا به ظاهر ممیحی نشان می‌دهد؛ درمیان مسبسیان جا 
و سکانی دارد؛ در حالی که از بزرگترین دشمنان مسیح است. او کمی‌است که 
اسرار بسیسیان را پیش قیصر می‌برد و به او می‌گوید «اینها هستند کسانی ته 
آبهای قنوات و چشمه‌ها را به زهر آلوده می کنند؛ اطقال روبیان را زنده‌زنده 
می کشدد و هدفتان ایتست که امیرآتوری روم را به‌انشراضی و نابودی بحشانند, 
اگر این شخص زنده بماند کوته زمانی نخواهد گذشت که نرون فرمان قتل عام 
بسیسیان را صادر خواهد کرد و دودمان همه با از زن و برد و کود کث لیر 
به باد فنا خواهد سپرد. بدبختی عفلیمی که در تاریخ بشر بی‌نظبر خواهد برد 
به وسیل همین فرزند بهود! پدید خواهد آبد. اکر آن بهودای سپاهدل را کسی 
مجازات نگرد و انتقام آن رنجها و شکنجه‌های مسیح را کی نگرفت» لااقل 
این یک را پیروان مسیح باید بگیرند! 

وربان که از شدت خشم و هیجان می‌لرزید ناگهان از جای برخاست: 
«پدر! این انتقام را من خواهم گرقت !» 
۱ چیلو نیز از جای برخاست» چند لحظه به صورت کاوگر نگاه کرد» سېس 
دست خودرا په روف شانه اش گذارد؛ «پرو در پین مسیحیال و سراغ «کل و کوس» 
ای را بگیر! او أغلب در بحافل دعا حاشر می‌شود. همین که او را به تو 


کحاً می‌دوي؟ 1Y1‏ 


نشان دادئد به‌نام مسیح فوراً او را بکش ! ۱ 

کارگر چند سرتبه زیر لب تکرارکرد: «گل و کوس ! گل وکوس !» 

- آیا اورا می‌شناسی 1 

س نه ! مسییان دراین شهر آن قدر زيادند که نمی‌شود نام همه آنها را 
بخاطر سبرد و قیافة همه آنها را به‌یاد داشت, فردا شب قرار است همه برادران 
۴ خواهران دیتی در گورستان «اوسترانیوم» جم شوند, در آن‌ا یک حواری 
بزرگی که اسروز وارد رم شده صحبت خواهد کرد. قطعاً گل و کوس هم به‌آنجا 
خواهد ابد, 

جيلو بلجا له تکرار کرد «در استرانیوم! در گورستان استرانیوم ؟» ۱ 

- آری پدر البته می‌دانی که این گورستان مترو کث کجاست؟ در مسیر 
واه «نوتانا» قراو گرفته و با شهر خیلی فاصله داږد ,ایا نشنیده بودی که حواری 
نازه‌ای به رم وارد شده؟ 

- له فرزند! چند روز بود که بیمار بودم و در محافل دعا شر کت 
نمی کرد م, از روزی که از شهر « کوریشت» به روم وارد شدهام حالم خوپ لسمست, 
درآنجا سن رهبری سیحیان آن شهر را به‌عهده دارم. خوب برادر» دیگر با تو 
کاری یست. تو خودت وطیفه‌ات را فردا شب انجام بده, مطسئن باش با این 
خدست بزرگک» هر گناهی نا کنون کرده‌ای خداوند ترا خواهد بخشود. سن شم 
فردا شب به استرانیوم خواهم آمد تا با چشم خويش بینم که تو چگونه این 
بازباندة جنایتکار پهودا را خواهی کشت. صلح و صفای خداوند بر تو باد! 

کارثر با سیمای مه ب و حال آشفته لحظه‌ای فک ر کرده» سپس گفت. 
«ید وا » 

و سکوت کرد . در چهره و تخا هش آثار پریشا نی و بدگمانی د یله می‌شد. 
مثل اینکه در این کار نردید داشست» نمی‌خواست به چين جنایتی دست بزند. 
در دلش طوفانی از شک و دودلی برخاسته بود. او چندی پیش به خاطر نجات 
دیگری اچار دست خویش را با جنایت آلوده ساخته بود؛ از همین عمل در رنج 
و پشیانی شدیدی بسر می‌برد. مذهب او وی‌را از ارتکاب به‌هر نوم جنایتی 
باز می‌داشت در این‌صورت دیگر نمی خواست گنا هی دیگر بر گناهان دشت خود 
ییفزاید. آگر این‌سردگناهکار بود چرا کاهن بزرگ فرمان قتلش را صادر نمی کرد ؟ 

چیل و که مقصودش را دریافته بود گفت: «فرزندم ! ۱ کنون دپگر فرصتی 
برای تفکر و تعمق باقي نماندهء جای تأمل‌و اندیشه نیست. این‌سرد خائن فردا 
مستقیماً از آنجا خواهد گریخت و به کاخ پالاتین خواهد رفت. آنوقت جان 
ده‌ها هزار پرادر و خواهر ماء در خطر خواهد افتاد, ار به خاطر تنوای کا هن 
بزرگ بیمنا کیء من به ثو نشانه‌ای خواهم داد که آنرا پس از کشتن او ارائد 
دهی و آنوقت کشیش اعظم ترا به‌خاطر اینکار تحسین و نقدیس خواهد کرد. 

و آنگاه دست در حیب خود برده سکه‌ای بیرون آورد. از کمر ردای خود 
لیر جافویی درآورد و بر وروی آن علامست صلیبی گذارد. بعد انرا به کاوگر داد 


۳ کما می‌ردی: 


«پگیر ! اين قران تقل کلو کوس و آثرا په تولك علاست بین با تخاهدار!» 

کارگر بی‌اختیار دست خود را درا ز کرد و سک اچیز را گرفت؛ اسا هتوز 
ناراحت و مشک و کف به نظر می‌آمد. باصدای لرزان پرسیدء «پدر آیا تو گناه این 
جنایت را به گردن می‌گیری؟ آیا تو به چشم خود دیدی که‌او به هم کیشان‌خود 
خیانت می کند؟» 

چیلو فهمید که می‌بایستی اورا با دلایل و شواهد دیگری قانع سازد تا 
به‌قلب ساده‌اش راه‌یابد. پس دفعة گفت» «گوش کن اوربان! من ارروزی که 
به رم آسده‌ام مشغول ثیلیم و راهنمایی دختری هستم پتام «اوئیس». این 
دختر در خانة یکی از نزدیکان قیصر خدست می کند. او پیش من ابراز کرده 
که گل و کوس با ارباب او رابطه دارد واسرار مسیحیان‌را به وسیل او به‌تیصر 
بی‌رساند. در همان خانه شنیدم که گل وکوس به دنبال یک دختر سسیحی به‌نام 
«لیژیا» می‌گردد تا نشانی او را یافته و در اختیار یکی ازسرداران جوان رومی 
به‌نام «ما رکوس وپیچیوس قرار دهد... 

چیلو هنوز این حمله وا ادا نکرده یود که کارگر غول پیکر ناله‌ای از 
خشم و جنون کشید» مشتهایش کره شد وانداسش به‌لرزه‌اتاد. فیلسوف مکار که 
این تغییر حالت نأگهانی را در وی بخوبی دریافته بود» بالحن مضطربی پرسید؛ 
«براد وه ثرا چه بی‌شود ؟» 

انسان عظیم‌الجثه با غضب گفت؛ «هیچ ! بطمئن باش فردا شب اورا 
خواهم کشت !» 

با شنیدن اين حمله» چیلو فهمید که در حدس خود دست به وی اشتاه 
نگرده است. اوربان در حقیقت همان «اورسوس» خادم فدایی لیژیا بود. بازوی 
اورا گرفت و با کمک او از نشیب رود شروع به بالا آمدن کرد. وقتی نزدیک 
آسیا رسید» در پرتو زرد و لرزان سشعلی که در آنجا می‌سوخت نگاهی دقن به 
چهره‌اش کرد, پلی» خطا نکرده بود. مشخصات سیمای او عینا همان مشخصانی 
بود که سار کوس درباره اورسوسی داده بود. با مهربالی پر سیل * «برادر» گنت ی که 
نام ترا په هنگام غسل تعسید اورپان نهادند, یا بعدها آن را تغیییر دادی؟» 

کا رگر تنوسند لحظه‌ای خبره به وی نگریست, چیل و که به اشتباه سؤال 
حود پې برده بود بلافاصله آن ر تعییر داد «اوربان» برادر سهربال : بلح 4 
کراست خداوند پر تو باد ! من يقين دارم که نو فردا شب در تصمیم خود موفق 
خواهی شد,» 

این بگفت و بسرعت در پیچ وخم کوچه ها ناپدید گردید. 





۸ 


مکتوب از بطرو نیوس به‌مار کوس وپنیچیوس: 





ا کنون آشکارا لے این اٹ پی می‌برم که وضم آلو و بحران عجیبی که از عش 
سر کش این دختر به تو دست داده وخیم‌تر از آن است که بتوان تصو رکرد. 
ربةالنوع عشق به کلی عقل و مشاعر ترا زایل ساخنه و فوهة فهم وئمیز را از تو 
سلب گرده است. تو در .قتضیات کنونی تنها یک هدف» یک ابید ویک اندیشه 
بیش نداری و انهم دستیابی به بحوب حقا لار نست» از نو خواهش سس کنم 
نابه‌ای را که برای من نخاشته‌ای پکار ډه دست بگیر و بخوان: بین چگونه 
حوادث حهان همه برای تې یکسان و برتقاوت شده‌اند. من عاشق پایدار و 
دلاختة قد ا یی فراوان د ید د بودم ؛ ابا نشل لو, این سجاه طوفان وآتش خروشان 
سھمنا کی است که وجود ترا دربر گرفته ؟ مثل کر کس گرسنه‌ای که صید ضعیف 
را سرعوب و مسحور کرده باشد و دایما با پالهای کشّوده به گرد او طو اف کند» 
تو نیز به خاطر عشق زنی بکلی خویشتن‌داری را از دست داده‌ای و یک لحئله 
حاضر نیستی از خیال و اندیشۂ او بیرون آیی, اکر وضع بد ین منوال سپری گردد 
می رسم دیری نخدرد که بثل مجسمة «ابوالهول» سا کت و صاست و بیح ر کت 
به گوشه‌ای قرارگیری و تا پایان زندگی در رنج جفای دلدار سرشک سوژان 
از دیده باری و به سعادت دیخران حسرت بخوری, 

بو جو د اورده‌ای ؟ دایما درسوز و گداز او سوختن» مدام در جاه عوصی در شهر 
گشتن و به دنبال فیلسوف دبوانه‌ای ازگورستانی به‌گورستان دیگررنتن» واقعا 
سماچت و سرسختی می‌خواهد! هر چه می کنی وانچه به‌سر خود می‌آوری فقط 
یک نکته را فراموش مکن؛ و آن اینکه سواظاب خود و جان خود پاش ! 
تو نقشة خطرنا کی‌را شروع کرده‌ای, اورسوس خادم محبوية تو» انسان عجیبی 
است, نیرو و شهاست فوق‌البشری دارد وسن ازآن بیمنا کم که تو سرانجام جان 
خود ۱ بك زوک این عسق بگذاری. به خاطر من و دوستی بسن از تو نمنا دارم 
که دیگر از این پس تنها به جستجوی لیژیا نروی. مبادا روزی چشم نو به 


۴ کجا می‌دوی؛ 


دلدار گریزپا بیفند و نو شیفته و بیتراره خودرا دچار خطرات موحش کنی. 
ممیحیان باهم اتحاد عجپبی دارند» نموه آن فرار اسرارآمیز لیژیاست که دیدی 
چگونه به پاری هم برخاستند و اورا از دسئت‌ربودند» بئابراین عاقلانه یسست که 
توبه‌تنهایی و به حرف آن بونانی شیاد خردرا به خطر اندازی. من صلاح سی‌دانم 
که انو« کروتون » را ییابی و همه‌جا اورا با خود بیری. کروتون دلاور بی‌با ک 
عچیبی است, ده اورسوس را در یکدم خرد و متلاشی بی کند, او تنها کسی 
است که بی‌تواند ترا از خطر حملهٌ آن غاام دیوپیکر لیژیی محفوظ بدارد, 
پس تمنای مرا فراموش نکن و هر آنگاه به‌جدتجوی دلدار خود رفتی او را با 
خود بیر. ۱ 
در این دپار خاطرة مر کود کك فیصر رفته رفته فراموشی می‌شود. 
حر پونید که گاه و بیگا: از او یاد سې کند دیگر کسی به فکر او یست. 
اندیشة قیصر دراین ایام متوجه چپزهای دیگری است؛ چیزهای تازه که تصور 
آن حتی برای ما اطرافبان و مقربان ابپراتور هم خالی از غرابت و شگفتی 
اکنون روزها بی‌گذرد که با در ناپل اقاست داریم, اگر تو زندگی‌عادی 
بی‌داشتی و مانند سایر سردم این مرژ و بوم جز به دپدار معشوق جنا کار 
نمی‌نگریسنی سلما ماجرای سفر پرحادثة قیصر را به‌طور تفصیل از دهان سردم 
آمی‌شنیدی زیرا اروز در رم صحبت دیگری جز این نیست. از آنتیوم در معیت 
قیصر به «بای» سفر کردپم, از لحظه ورود با به‌اين ناحید» دور جدیدی از لام 
و حنون با آغاز کشت وان تجد ید خاطرهُ قل بادو رون است, همچنادکه سی‌دانی 
« ریش برنزی» ماد ر خودرا درآنجا په دست حلادان څون‌اشام سيرد و به همین 
جهت می‌خواهد نشان دهد که از این محبط می‌ترسد, البته این رنجها و 
پریشانیها بیشتر ازاین سیب بهوحود آبده است که عنوان تازه‌ای به‌دست ترانه. 
سازات و نهمه‌سرایان بد شد. در رورهای نخست «ریش برری» از نو دوره 
هنرپیشگی خود را شروع کرد. ظاهرا از ترس ایتکه مبادا روح مادرش نیم‌شبی 
او با در بستر شافاگیر کند و انتقام موحش خود را بگیرد خوابش نمی‌برد و نا را 
هم از خواییدن باز می‌داشت. ما مرتب اورا دردیان گرفته پند و اندرزس‌داديم 
که این تخیلات و بد آما نیها پیهوده است, حهان هچنال زير فربان اوست و 
هیچ کس را نه‌مرده و نه زنده» یارای آن‌نیست که به‌امپرانور توانای رومگزندی 
برساند» حتی خد اوندان توانا لیر دربرایر او ضعیف وناتوانند. 
۱ البته با از حثیتت نهان واف بود یم ریش برتری این تظاهرات را از 
انجهت سی کرد که توجه و دقت اطرافیان را به‌خود متوجه سازد و در عین‌حال 
خود نیز نقش هنرپیشه‌ای را بازی کند. بعضی شبها دیرهنگام از خواب 
برسی خاست و در همان ساعاتی له سوت و فراسموشی سراسر اقامتگاه را در بر 
گرفتد بود بهانه جوبی سی کرد که « فیو وی » رپ‌النوع خشم و اتتام برای کشتن 
او به پالیتش آمده است. پس از آنکه بدتی اورا دلداری بی‌دادیم» آنوفت نقش 





کا هید و ی ۷۵ ۱ 


«اورستس '» را به خود می‌گرفت و به‌انتظار غمخواری و دلجویی ما می‌نشست. 
بدیهی است ما اورا تسلیت بی‌داديم و به طاهر هنرمندی اورا در اپقای نش 
واقعی یک فرزند گنا هکار که درعین حال حق و عدالت با او پوده مي‌سنودیم. 
در پاره‌ای وارد حتی او را آفرین می‌گفتيم که در چنان سوقم شبی همد مارا از 
خوا ب گران بیدا ر کرده و آسایش و راحتی را از ما سلب کرده است؛ در حالی که 
همه آرژو داشتیم در آن لحظه دهان باز کرده میگفتوم «اي دیوانة احمق و 
ای سعنول مسستخره | برو بحواپ و با ۴ راحت بخذار! این د سسخره‌با ری است 
که به راه انداخته‌ای؟» گاهی با مدای خودرا آمیخته با ندبه و زاری کرده‌گرد 
او وا سی گیریم و با یک صحنه به طا هر «ترازژدی» ولی در باطن « کمدی» سعی 
می کنیم او را از خشم رب‌اننوع انتفام محفوظ بداریم. 

از خبرهای جالب دیگر ایتک نرون چندی پیش در صحنۀ تماشاخانۀ 
م رکزی ناپل برابر چشم هزاران نماشاگر ظاهر شد. آن روز طبق دعوت عموبی 
دربار» گروه کثيری از ردم عاد ی که قسمت اعظم آنرا اوباش و ولگردان 
پونا نی تشکیل سید اد ند به داخل تالار ریختند, پوی عرق تن و رایحه 
ناسطبوع سیر و پان ابری غلیظ در فضای تالار پدید آورده بود. خوشبخانه 
در آن لحئله س با قیصر در پشت صح بودم و از استشمام این روایح گیچ کننده 
آسو ده پودم , عنخامی کد دفته ساس ترا زسید لیحبر در سال شور و احسایسات 
مردم به روی صحنه آمد» قلبش چنان می‌زد که نزدیک بود بیهوش بر زسین 
درغلطد. رتش به رن ماهتاب و زانوانش یارای تحمل جسم او را نداشت. 
با اپنکه در بیان صنوف حمعیت» تعداد کثیری سرباز با شمشیرهای برهنه و 
عمود هاي آهنین اپستاده بودند سم هدا بپم آن داشت که سورد حملةٌ تجاوز کاری 
قرار بگیرد. پس از آنکه هلهله و شادی مردم ته حر کات سکسرانة آنها 
بی‌شبا هت به اعمال یک کله میمون نبود آرام شد» نرون چند بوسة هوایی برای 
آنها انداخت ودو قطره اش بر دیده آورد, سسی جنگ به‌دست گرفت وقطعدای 
خواند. تعداد حمعیت دراین دفایق لحظه به‌لحظه زیادتر می‌شد. قیصر پس از 
آنکه سکوت کرد» بی درن به پشت صحنه نرد با بازگشت در حالی که بانند 
اغراد تست شادی می کرد 4 م یگفت: ««می بینید ردم رد می کنند ؟ پيروزي 
ژول‌سزار هم در دوران امپراتوریش تا این پایه نبود! جمعیت همچنان کف 
می‌زد و ظهور بجدد امپرائور را به روی صحنه می‌طلبید؛ البته یکی از علل این 


ete 1‏ دداساطیر پوناث: قرز ند | قاممستون ساطان کشود باستانی «میستی». 
ودر شاع و حماسه‌سی ای ۳۳ 9 دو نا ئی در شاهکار هشهور دود «ایلییاد» جچنین 
توصیف می کند که مادد اادستس. شوهی خویش دا به‌طمع ثاج و تخت به‌قتل 
دسانید. اودسدسن سن گامیکه به‌سن بلو غ می‌زسد ها دد خویش وفاسق‌او ایگیستوس 
را که در قتل آ گاممتون دست داشت, بهجن‌ای قتل پدد می کشد و آن؟اه تا 
پاات عمر سرشك اندوه و تداست از دیده مي‌بادد. - م. 


۷۹ ۱ تسا عی‌دوی؟ 


شادیها و نظا مراب برای این بود که سربازان آنها را تشویق سی کردند و سبب 
دیگر هم وفور شیرینی و شربت و بیوه درآ ضیافت بود, ریش برنزی مرتبا 
می‌گفت «ی‌بینید؟ می‌بینید؟ بیشتراین افرادی که شادی می کنند پونانی هستند» 
اپنها سك برد م صا حب دوقی و هنردوستی سالد !4 از همان روز پود که سیر و 
علاقه‌اش نسبت به یونانیها فزونی گرفت و عداوت و کینه‌توزیشش به روسیها 
افزايش یافت. در آن دقایق به دستور او فرستادگال مخصوصی به پایتخت و سایر 
شهرهای امپراتوری حرک تکردند نا این پیروزی عظیم را به گوش ملت 
پرساننده ضما بدبا بشارت داد که سمکنست بژودی نابه‌ای از مجلس سنا در 
پیراسون این فتح پر رکه و سیاسگزاری از شخصی قیصر دریافت دارد ! 

ابا در همین لحظات بحرانی و حساس که صدای حمعیت و کثرت نفرات 
تالار را می لرزاند حاد له وحشتنا کی پد ولرع پیوست * «نا تهان سقف پنا و قسمتی 
از دیوارهای اطر اف فر ور یخن و در دم گروه کثیری از تماشأگران و مدعوین ٣‏ 
شادی مردم به ناله‌های دلخراش و ضجه‌های دردنا کف تبدیل گشت., فک رکن. 
دوست و مشم‌ویی داشتی و ید سردم روم ابپراتوری بانط رون ! ۱ 

تعداد مقتولین معلوم نشد. سردم این حادثه را خشم خدایان شهردند. 
ابا خود قیصر عقیده داشت که این واتعه یکنوم تقد و کراست خدایان بود 
زیرا کسانی که آواز آسمائی وروحنواز اورا لی ي پود ند آنجنان بهیتام الو شيت 
نردیک شدند که خداوندان همه آنها را در تحت عنایات خود گرفتند. به فرمان 
«ریشی برنزی» به‌حای آن که اقدامی برای نجات مجروحین و انشال احساد 
کشته‌شد گان از زیر نوده‌های عظیم سدگ و خا کث به عمل آید» قربا نیال ناژه‌ای 
په ناه سپاسگزاری تسایم بعابد خدایان کرد ید. 

اینکت جند روز است که ترو بح تاره‌ای ساز کرده: می خوا هد از ایتجا 
سفری په حانب پونان بکند و پس از اقاست کوتاهی په جاتب «بنه وتوم در 
حتوب رهسیار شود, در عین حال سخت بشکو کے و بردد است و نمی‌داند 
چکونه تصمیم بگیرد, کاهی می‌گوید که مصمم هستم سفر خودرا تا اقصی تقاط 
یوان ادابه دهم و زبانی رای خودرا تفر داده و می‌گوید «انصاف نیست‌بردم 
پایتخت را بیش از این در رنج دوری از امپرائور محبوب باقی گذارم. معکنست 
اعالی پاپتخت به خاطر عشق و علاقۀ شدیدشان به قیصرانقلاب کننده بخصوص 
آنکه بدنیست ببارزات کلادیاتورها و بازی سیر کها تمام شده وضمناً توزیع گندم 
و خواربار هم ب تأخیر افتاده» د 

د يروز سرانجام رای خود را اعارم داشت که به سنر خود ادابه خواهیم 
داد. پس از آنکه به شهر «به وتلوم» رسیديم و نمایشهایی را که «وأتیئیوس» 
ثر نیب داده مشاهده کردیم ب یونان خواعیم رفست . سقر با زك یونان سقری 
خواهد بود که تاریخ بقریت نظیر آن را ندیده و هرگز هم نواهد دید. از 


کا ھی ردی؟ ۷ ۱ 


هما کنون تشریفات مسافرت افسائه‌ای با به آن سابان فرأ هم شده و با رؤیای 
آن ۳ ی تیم . 

پیش خود مجسم کن که صد ها کشتی‌عظيم غرق درگل وگیاه و نانوس» 
اسواج لاجوردین دربا را شکافته و به آرامی در پرتو نیمرنگ اه پیش می‌رود. 
برسطح آن» گروه کثیری از پریرویان سست در حالی که جامهای زرین شراب 
به دست ۵ | وند ده کار با آرسیده و آسماننیل فام و ستاوگان بتلالی و تماشا کنند, 
آهیت روحنواز موسیتی و ترانه هاي دلنشین واسشغران فضا ر پر کرده باشك و 
با به همین منوال راه را پیموده و به خاک یونان پای گذاريم. در آن سامان 
لیر از لحئلة وبود پرئایة عطیم پدیرا یی با پا شوه و خلال تمام آغاز گردد, 

ابا قیصر علاوه بر اپن تثذریفات بجلل که در پیش است خیالات عفایمتر 
و عالی‌تری درسردارد. می خوا هدد رنقطه ای بین پونان وآسیای‌صفیروسصرنمونه‌ای 
ازامپرائوری پهناورشرق وغرب به‌وجود آورد» بارگاهی مخلوط ازتمدن خاورو 
پاخترء محیعلی که باد رخثان کهنسال تخل‌سایبانی‌شده باشد وائتاب رین وهوای 
روح پرور و اشعار شورانگیز و شرایهای مستی‌بخش و سوسیقی دلکش و زنان 
خوبروی همه به‌هم درآمیزد و غوغایی از شور و مستی پدید آورد, می‌خوا هد 
برای مدتی مطلقاً در میان خدایان زندگ ی کند و به صورت خدایان از مواهب 
زند کی نمتم برد» می‌خواهد هر شابگاه در دشتیهای مجلل سلطنتی در نور ماه و 
سای بادبآنهای سپید, به ووی اسواج سیمگون دریای پرجزیرة یونان» گردش کند 
و خویشتن را به دست مظاهر طبیعت بسپارد. می‌خواهد چهرة خودرا با نور 
ملایم فا نوسهای گلگون؛ باانمعهُ نوازش‌د هتد؛ آفتاب‌طلایی و بافروغ نیمرنگ ماه 
سیمین سازد. مې خوا شد مستی کند» آواز بخواند, شعر یسراید» جنک بنوازد» 
فرسان دهد» دست بینشاند» پایکوبی کند» مست گردد و به روي بستري ازدختران 
و زنان برهنه آر هوش پرود! بی‌خواهد کارهایی کند که حز از خدایان» ارقدرت 
دیگری برنياید» نه‌تنها سلهای گذشته توانسته باشند چنین کارهایی را بکنند 
بلکه پراي نسلهای اینده یز فقط حکم خواب و خیال ۴ داشحه باشد ! 

آوه دوست من * در این بیل‌نا نسبتة طولانی که در کنار نروك بوده‌ام لك 
یکت حفیفث عب پی. پرده‌ام و آن ایند اگ ر کسی مد نی درکتار دیواتغان 
بماند خودش هم دیوانه می‌شود! از آن حالبتر ایئست که در پاره‌ای موارد 
| کنون من هم يه آن بو وت افتاده‌ام» پا وحود آنکه دو می‌دانی من دو سراسر 
زند کی خوشیها و سرتهای فراوان کرده‌ام» مم هذا دلم می‌خواهد با این 
دیوانگان به‌هم پیامیزم و با لدات آنان دسساز شوم, می‌خواهم در یک چنین 
امپراتوری افسانه آمیزی که ریش برتزی می‌خواهد پدید آورد شر کت کنم و بینم 
بفهوم جهان بی‌خبری و دیوانهی چیست؟ ۱ 

| کنون این امپراتور جبار با اين آرزوهای عجیب و غریب بر مسند 
فرسانروایی تکیه زده و توسن مراد را در دشت آرژو بی‌با کانه می‌تازد. ابدا کاری 
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ندارد که در باه حصول آربانهای شخرفب او ملتی بك روزکا ر سیاه‌افند و پباگروهی 
جان سپارد. 

همین یکی دو روز پیشن بود که سیلائوس» به خاطر آن که فقط گفته 
بو د وای قبصر هوسر ان ! این ا ببياط بسمخره‌ا یست کد پراه انداعند ای ؟ جرا 
wh‏ یستی ؟» محکوم په به مرك شد و دژخیمان ابیرائوره او را په طرژ 

ب زدند. 

عقا ب شوم رف ا یرکف به دور سر «تراسیا» طواف می کند؛ زیر این 
سول مالخو رده که خدیات ت شاپانی ره امیرائوری روم انجا م داده بر دی 
درستکار و پای‌بند اصول شرافت است, 

« تیڑلینیوس» با اپنکه ی این مدت سعی نراوانی کرد طوباو زندگی برا 

حیند هلوز سوقق IR‏ زيش بر بزی طا هرا په وجود «سشاور صاحب ذوقی» ود 
هنوز تاج دارد» من با چشم خودآن لحظه را می‌نگرم که فرمان قتل من نیز 
صادر شده و آخرین لحئلات حپات من فرا وسیده است ؛ اما فعلا نمی خوا هم بيرم 
۳ آینده هو با حوادت شپردن و ابید بخششس بروی من لدد دی زند و مرا 
ده اذ اسه زند گی تسشویق سی تند ۽ علروه بر بر آن بسیاری جیزهای تاره و دیدنی دز 
این سفر برای من در پیش اس ت که ميل ندارم نادیده درگذرم. 

خواهش مرا دربارة استخدام « کروتون» فراموش نکن و قبل از آنکه 
در راه بازیافتن معشوق مصیبتی برایت پیش آید اورا در خدست‌خود بخماو! 
آنروزی که دیگر با جیل و کاری نداشتی» این فیلسوف آواره را نزد من بفرست تا 
قسمتی از آرژوهای اورا برآورم. سی خوا هم اورا په مقام «وأتینیوس » رم ۳ 
کار ی کنم که سناتورها ‏ و کنسولها در برابر پای اوه سر تعظیم و : ریم فرود 
آورند. به نطر من تماشای مرد گرسنه و آواره‌ای بانند چیلو در چنان مقام بزرگی 
لذت و تماشای فراوان دربر دارد. 

وقتی دلدار جفا کار خود را یافتی و به آرژوی دیرین خود رسیدی به من 
پنویس تا پت حفت قو و دو حفت لوتر تثار معبد «ونوس» کنم . هفتة پیش 
شبی در خواب ديدم که لیژیای زیبای تو به روی زانوانت نشسته و دست‌نوازش 
بر چهره‌ات می کشد» کاری کن که این رژیای دلپذیر زودتر صورت نحتن بخود 
د 


تی ر 


لك رست و ابروا باش و زودتر نامه بئویس , او خداوندان‌طلب می کنم 
که ابرهای املایمات را از آسمان زندگی تو بزداید. «یه اميد دیدار» 


۱۹ 


مار کوس هنوز آخرین سطور نامه را به پایان نرسانده بود که‌دفعة پردة کتابخانه 
پس رقت و فیلسوف پونانی ظاهر شد. دست خودرا برافراشت و با صدای 
اسیدبخشی گفت؛ «د رود بر تو ای نحیب رادة وال تبار! حك شود که سر دودیان 
بزرگوار تو «آینیاس '» بك ثو و محبویه تو عمر و سعادت حاوداتی عنا یت کید !» 
ماو کوس با شتاب دو با زو یش را گرفت» «بقصودت چیست اجه خبرهای 
خوبی آورده‌ای ؟» 

چیلو تبسمی کرد «او را یافتم !» 

ازاین حمله؛ سردار جوال يدقد ری منتلب شل که نمی‌توانست کلمه‌ای 
بر زبان آورد. سرانجام براعصاب آشفتۀُ خود غالب شده پرسید: «لیژیا را پیدا 
کردی؟» 

چیلو دست خود را تعان داد «تأسل کن اریاب ! لیژیا با ندیه م ولی پا 
اورسرس صجت داشتم !» 

سیمای مار کوس اند کی درهم فرو رفت: «فهمیدی که دختر کجا پنهان 
شده 4 

س نه؛ این راز دیگر زحمتی ندارد. در آن دقایتی که با این غلام 
کوه‌پیکر صحبت سی کردم اگر یک کلمه از او می‌پرسیدم که لیژیا کجاست و یا 
طوری صحت سی کردم که او سی‌فهمید بقصود سن چیست» کافی بود که با یک 
مشت بعر مرا بتلزشی کند و به حیاتم خا تمه دهد. آنچه بهم است و برای با 
موفتیت بزرگی محسوب بی‌شود اینست که پی‌بردم اورسوس در آسیایی نزدیک 


1 1۱628 ۸ در اساطین دو ذان: شاهز اده محبوب #عا لیقدر تروالی وسن آ کسی 
و ونوس پس از سقوط تروا, پدد سالخونده خود دا یں پشت گرفت و گریخت 
و پس از چبدی اقامت در ور تار به‌ایتالیا دفت. اعقاش شهر دمرا بنا نهاد ند, 
سر گذشت اورا و برژیل در حمامه دانتید» آودده است. بم, 
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کوی «امپریوم» کار سی کند. حال آگر یکی از غلامان قابل اعتماد خودرا مآمور 
کنی که درپنهانی او را تعقیب کند خواهی فهمید که خانة او کجاست؟ 

مارکوس به انديشه فرو رفت. چیلو اضافه کرد؛ «و یک خبر بهمتر 
دیگری برایت آوردم !» 

سردار حوان سر خودرا بلند کرد. چیلو ادامه‌داد «فرداشب معشوفه 
اسما ثیت دراسترآنیوم خوا هد بود [ » 

- چه؟ استرانیوم کجاست؟ ۱ 

-استرانیوم م رکز اجتماع مسیحیان است ! آنجا گورستان مترو کی است که 
صحبتٹ کرده بود م و تازه به رم وارد شلی در آنجا و وشل خواهد کرد 

مار کوس که ۳ آن‌دقا یی در دب خفیقی دی سو حت ار شیندن این اخبار 
حان تازه‌ای گرفت؛ بانند قریثی که د رسیان امواج بتلاطم دریا دفعه ساحل تجات 
را در برابر خود بپیند و يا سمافری که پس ازطی راههای صعب ‌العبور وطولانی 
به‌بتصد نزدیک گردد» او نیز یکمرتبه احساس آسایش کرد. گویی در میان 
ظطلمت عمیق و بی‌پایان یأس» نورایدی می‌دید و می‌توانست بخود نويد دهد 
8 پا يان دوراب رن و مصیت نرد یک ۱-۳ ست , 

فیلسوف کهنه کار یونانی که این تغییر حالت را می‌دید اضافه کرد 
«واست است که در سواقع شب دروا زه های روم را سی پند ند ولی پرای حروج ار 
شهر آنقدر راههای مختلف هست که مأمورین از کشف آنها عاجزند یکی ارآنها 
عیور از رود است که می‌توانند به کمک چند قایق از آن بخذرند,» 

۱ به هر صورت ارباب» تو گمشده‌ات را در استرانیوم خواعی یافت -فرضاً هم 
او در آنجا حاضر نشد اورسوس هست., او به‌یی قول داده که کل و کوس را همانجا 
بکشد! با پیدا شدن این غلام لیژی تمام ابواب اسید به‌روی ما کشوده شده و 
رسیدن به‌سرمنزل مقصود حتمی گشته است. این بزرگترین و گرانبهاترین خدمتی 
بود که من می‌نوانستم برای توانجام دهم» دیگر برایت شرح نخواهم داد که با 
جك بشللات و زحمانی توانستم او را یبا بم و از نردیک با او صحست پد رح » ار 
ه رکس دیگری به‌جای من بود می‌گن ت که هزاران دیناریوس خرح کردم وصد ها 
قنطار ۲ شراب با او نوشیدم تا توانستم از او چند ئلمه حرف در بیاورم ؛ ولی من 


C2 ۲‏ : وذ نی که معمول کشورهای مصر و ت کیه و بعضی دیگر اذ متاطق 
آسیای صفیر و اقریقا بود و هر قتطاد برایر با صد الی صدوبیست رطل وزات 
داشت. درطل از پیش از املام سابقه دادد. مقدار آن در مما لك مختاف و در 
ادو ار مخعلف متقاوت بوده است مغلا دطال حبتی ۳۱۱ کیم رطل مصری ٩‏ ۴۴ 
گرم درطل عر بستات معادل ۴۶۳ گرم درطل دمشقی ۷۸۵ گرم‌بوده است. - م. 
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و اطمینان دارم که تو... 

با رکوس که در عین بخشندگی و گذشت سربازی بی‌حوصله بود و از 
فلسفه بافی و مقدمه‌چیتی بدشدت نتفر داشت» ستخنشی را بر ید * «تو از خلق ما يم 
و صفت جوانمردی من سوءاستفاده سی کنی. سن نمي‌خواهم ٿو را دلسرد وما يوس 
بسا زم ؛ ولی تو با من روش یک شیاد و کلاش را پيشه کرده‌ای, به‌تو قول دادم 
و باز هم تکرار می کلم که هر وقت لیژیا را پیدا کردی باداش شایسته‌ای به‌تو 
استرانیوم برویم., .» ۱ 

جیلو باحیرت گفت؛ «چه‌گفتی؟ سل به استرانیوم پیایم ؟ ای حاسی کیب 
ملت ! این چه تحلیفی است به‌من سی کنی؟ من قول دادم که لیژیا را برای ٿو 
پیدا کنم و کردم؛ ولی ابدا نگفتم که دست اورا گرفته و بك دست خواهم گذارد ! 
فک رکن اریاب! آگر آن خرس لیژی پس ا زکشتن گل و کوس از عمل خود پشیمان 
شود و قصد حان برا بخند» اگر صد جان هم داشته باشم نخوا هم توانست یکی 
از آنها و از بنج او بدر برم ! ا وه بر همة اینها؛ س حکيم و فیلسوفم» E‏ 
فیلموف هرجه عاقلتر و خردمندتر باشد حتی‌المتدور کمتر به‌سراغ کارهایی که 
در آن خطر هست می‌رود. آگر تو نبت بەمن سوءئلن داری و سخنان مرا باور 
نمی کئی می‌توانی پاداش مرا بعدا بدهی؛ ابا یک لحظد بیندیش ۰ برای جنین 
خبر بزرگی که برایت آورده‌ام» سزاواراست که سرا کابلا خوشحال نکنی؟ یالااقل 
قسمتی ازآن پاداشی‌را که می‌خواهی بعدا بسن کرامت کنی هم | کنون ندهی ؟ 
کار دنیاست. شاید اسشب حادلهة سوئی برایت پیش آبد و از بیان رفتیء آن 
وقت آیا انصاف است که من بکلی بی‌نصیب مانده باشم؟ من اطمینان دارم که 
قلب رئوف و سهربان تو چنین رضایتی نخواهد داد! ۱ 
کیسه‌ای از آن بیرون تشیده به‌طرف جیلو انداخت. « این را پگیر و اینطوریرای 
پول ندبه و زاری مکی ! وقتی لیزیا پیدا شد باز هم به توخوا هم داد,» 

فیلسوف آواره تا هی به یسه زر کرده و درحالی که از مسرت سر ار پای 
نمی‌شتا خت گفت: «ارباب! حالا می‌فهمم که تو خود خدا هستی! آن هم خدای 
خدایان ! # 

ما رکوس بتفکرانه گفت. «در همین خانه استراحت سی کنی تا هوا 
تاریکك شود و هر غذایی میل داری دستور می‌دهی تا برایت بیاورند, همین که 
شب شد بهاتفاق به استرآنیوم خوا شیم رفت ¦ » 

جيلو که حجاب ترس و وحشت همجنان چهره‌اشی را پوشانده پود و 
زائوانش بی‌اختیار می‌لرزید گفت: «ارباب! چه کس جرأت دارد با ارادۀ تو 
مخالفت ورزد؟ وانگهی با کرامت بزرگی که در حق من کردی به‌هرچه بگویی 
فرماثبردارم» ولو پای حال دربیان باشد,» 

ما رکوس به‌روی نیمکت مرمر قرار گرفت و از چیلو تقاضا کرد ماجرای 
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ملاقات خودرا پا اورسوس به تفصیل بیان کند. فیلسوف سخن پرداز که در داستان 
سرایی استادی بی‌همتا به‌حساب بی‌آند با مطالب مبالغه‌آمیز شروع به‌صحبت 
کرده» از ذ کاوت و کاردانی و قدرت تخیل خود که توانسنه بود به‌این سهارت 
خادم سر کش لیژیا را بياید افسانه‌ها گفت. 

سردار دلباخته متدرجا از پیانات امیدپخش او که وید دیدار سحبوپ 
را میداد به‌عالم رژیا و از خودبیخودی فرو رفت؛ از تصور دستیابی به‌او» رفته ‏ 
رفته قلبش از شوق به‌طیش افتاد و گربی نطبوع و رخوت‌انگیزی وجودش را در 
بر گرفت. آرزو س ی کرد که آن ساعات کند و دير گذر هرچه زودتر پایان یابد و 
زمان‌دیدار معشوق نزدیک گردد. باخود فکر می کرد که پس از گذراندن آن 
روزهای تلخ و محنت‌بار و تحمل آن‌همه شداید و بدبختی» | کنون که لیزیا را 
بی‌پابد چه حالنی بهاو دست سی دهد؟ چه شور و هیجانی بهاو روی سی‌آورد؟ 
ایا خواهد توانست انتقام آن همه شقاوتها و جنا کار یهای او را باز ستاند؟ 

مثل اینکه از شدت خشم و نثرت او نسبت به لیژیا کاسته شده بود. 
می‌خواست به‌حای زحر وشکجه» خطاهای اورا ببخشاید و از گناهان‌او در گذردء 
به نظرش چنین می‌آمد که محبوبه‌ اش اژسفری بسار طولانی باز گشته و اکنون 
به استقالش سی‌رود. می‌خواست حدود آرژوهای خودرا حتی از آن وسیعتر کرده 
و ید اران و کنیزان خود فربان دهد که خانهرا برای ورود او پیارایند و محیط 
آن‌را با روا یح دلید پر «عود» و «سئیل هندی» | ننده کنند, 

دلش می‌خواست نخوت و کبریای خودرا بهدور اندازد و در برابر آن 
روح پاك و آسمانی که مظهر زیبایی و صفا بود زانو بر مین زند و از آنچه نسبت 
بها و کرده پوزش بطلبد و بعد,., پس از آن که اورا ازصفای قلب و پا کی نظر 
خود مطمئن کرد دستش را گرفته و به‌خانه آوود. 

در جهان دلپذیر احلام سیر می کرد و بیش از پیش از باد سکرآورخیال 
سر مست بی‌شد., دیگر از سیمای زننده وئفرت‌انگیز چیاو بدش نی‌آمد. گوبی 
افق تاریک‌و یأ سآلود زندگی دفعة برابرش کشوده شده وازپس ابرهای مترا کم 
اامیدی» آفتاب امید چهرةٌ تابان خودرا نشان می‌داد. فضای تيرة خانه که تا 
چند لحفله پیش گرد ساتم و عزا بر آن افشانده بودند | کتون روشن و پر از لمعان 
شده و حان و حیات تازه‌ای یافته بود. دیدگان محنت‌دیده‌اش فروغ زندگی و 
جوانی‌را از نو بازیافته‌وروح رده و ازیاد رفته‌اش بار دیگر جنبش و سرزندگی را 
آغاز نی کرد. 

يا خود گفت «اینها همه برای چیست؟ آیا من تا این حد بقهور و مغلوب 
آرزوی سر کش خود بودم وتا این پایه دل به‌مهر لیژیا سیرده بودم که خود از 
آن وتوفی نداشتم؟ آیا اینهمه رنجوگدازها مولود محبت بود يا کینه؟ دوستی‌بود 
یا دشمنی؟ گذشت بود یا انتقام 7 

دریای زرف و بیخران ناایدی پشت سر گذارده لت و اون ساحل 
نجات از دور په نظر س رسید» فتط اند کی گذشت و فدا کاری و کمی صمیمیت و 


کیسا هید 3 ی؟ A‏ ۱ 


بهرپانی لازم داش تا آخرین اسواج تالا یمات را طي ند وبه کرانة آرژو پرسك, 

سیمای تابناك لیژیا را با همان چشمان عشق انگیز و اندام آرزوپرور 
در نظر خود مجسم کرد, آهسته‌آهسته به سویش رفت و دست‌گرم و پر نوازش 
اور در دست آرفت» آنرا نردیک لبان آتشبار خود آورد و غرق در بوسد ساخعت. 
سپس شروع به‌صحبت کرد: از آن روزهای پرملال» از آن شبهای وحشت‌انگیز» 
از آن ساعات پر درد و دتایق پراضطراب سخن راند. به اوگفت جرا چنین کردی ؟ 
چرا به‌ساغر آرژو و اال من زهر نا کاسی ریختی؟ چرا شفقتی به‌حال من نکردی 
و نیندپشیدی که این بی‌اعتنایی و جنا کاری تو افق روشن زندگانی را به وروی 
من یره و نار می کند؟ 

با او خیلی رازها گفت و بسیاری از اسرار نأگفتی‌را افشاء کرد» درهمان 
دقایتی که این اعترافات را بر زبان نی‌آورد» قلبش می‌سوخت و از بدنش شرارة 
آنش زبانه می کشید. تدریجا به‌حال اغماء و پی‌خبری فرو رفت و به‌حالتی افتاد 
که چیلو اند کی متعجب و متوحش شد. 

در حقیقت حال ما رکوس خوب بود. تب‌سوزانی که از چند روز پیش 
عارضص او شاه بود | کنون شتا یا زه و حسم آوبا به‌سحتی می‌آزرد؛ ایا وی 
بدان اهميتی نمی‌داد. ظلمت بی‌پایان شکست و اابیدی آن قدو عمیق و قوذ 
ناپذیر بود که کمتر می‌نوانست به‌فکر خود و حال خود بیفند و | کنون که این 
پیام مسرت بخش را می‌شنید بهتر قادر می‌بود به‌طوفان سهمنالك روح خود پی برد, 

سکوت اگهانی چیلو مار کوس را به‌خود آورد. مانند سی زده‌ای که 

از خواب مستی و اغماء بر خیزد چشم گشود و به‌اطراف نگاه کرد. فیلسوف 
پونانی که بیداری سردار حوان را دید همچنان بهذ کر دنبالهة داستان خود 
پرداخت , نتیرسخنران حریصی کدفرمت مناسبی برای فرونشاندن شهوت‌سخنوری 
خود یافته باشد پیاپی حرف زد. مار کوس وقتی به‌ خود ابد که او می‌گفت؛ 
«مبادا یبا کی کنی و جان خود را به خطر اندازی» اگر لیژیا را در آن جمم‌دیدی 
سکوت کن. این مسیحان‌همه باهم متحدند و از یکدیگر پشتیبانی س کنند. 
علاوه بر آنها اورسوس یک‌انسان معمولی‌نیست» قدرت‌بیست شیطان در کالبدش 
نهفته است. آکر سحبوبه‌ات آنجا بود ابد به‌روی خود نباور تا جمعیت متفرق 
شود» آن‌وقت از فاصلة دوز به‌دنبالش برو و پس از آنکه خانه‌اش‌را یافتی نفرات 
خود ر به آنیجا بقرست تا او را گرفته و به‌قصر لو بیاووند, 

دلباختة رومی حمچنان بهت‌زده اورا می‌نگریست و چیلو که جذبه و 
شینتگی اورا سولود لفوذ بیان خود می‌دانست پیاپی به گفتا ر خود ادامه سی‌داد. 
ازاشاره اخیر چیلوه مار کوس شفلة به‌یاد نام پطروئیوس و اصراری که او برای 
احضار « کروتون» کرده بوت اناد در دم یکی از خادیان خود را صلیید وفربان 
داد که کروتون‌را به‌خانة او فرا خوانند. چپلو از شنیدن نام کروتون بینهایت 
خوشحال شد زیرا او گلادیاتور مشهوری بود و عمد سردم روم بیش وکم او را 
سی شا ختند, مگرر در پرابر چشم د هها هزار تماشاگر که در نيدان سيرك جمم 


Af‏ ۱ کا ھی رد 


ایده بودند کروتون دلاوران سرشناسی را از پای انداخته و تسین و ستایشی 
بردم را فسبت به‌خود جلب کرده بود. 

وقتی غلام مار گوس به‌جستجوی کروتون رفت؛ چیلو بر حاست و په - 
بهانه استراحت په‌سراغ غعلامان رفت. بردگان مارکوس همه درگوشه وکنار 
به مخلداست مشغول بودند. جیلو آنها ر جمع کرده و با آنان پە صحیت پرداخت. 
به‌آنان می‌گفت : «من برای ارپاب شما معجونی آورده‌ام. که قد رت‌آن باور کردنی 
نیست. اگر آن‌را پشت هر اسب کندرو و اتوانی هم بمالید در مسابقات بزرگ 
اول خواهد شد! راز تهید این معجون را یکت کاهن مسیحی بهمن آسوختد؛ زیر 
کاهنان این قوم در افسون و سحر از جادوگران «تسالی"» هم استادترند.» 

به انها میگفت «افراد این فرقه که درشهر زیادند به‌می اعتماد مسخصوص 
دارند و ه رکدام از آنها اگر اسراری داشته باشند نزد من فاش می کنند. بارها 
من به‌این مسیحیان کمکک کرده‌ام و آنها را از مشکلات نجات داده‌ام !» 

۰ جیلو در همال حین که این بطالب ر يبال می داشت انگشت خود را درو 
جام آپ فرو پرده و تصویری از باهی به‌روی سیز کشید» سپس به‌چشمان پک 
یک غلابان نظر دوخت تا تأثیر آنرا در چهره‌شان بخواند و بنهمد که يا در 
ین خادیان بار کوس مسیحی نلیتا یا نك , 

چون عکس العملی مشاهده نکرد» دستور غدا و شراب داد و آن‌قدر در 
این کار افراط کرد که موحب حيرت همه آنها شد. پس از غذا به‌استراحت 
پرداخت و مندرجا پرندة فکررا در آسمان آرزوها و احلام به گردش آورد, باخود 
می‌اند یشید که پس ازیانتن لیژیا و گرفتن بتیة پاداش» شهر روم را ترك کرده و 
به‌ناپل برود و در آنجا کنیز زیبایی خریداری کرده: بتيهٌ سالهای زندگی را در 
کمال آسودگی بسر آرد. از بابت گل وکوس هم جای‌هیچگونه نگرانی برای او 
نخواهد بود زیرا «اورسوس» کار وی را خواهد ساخت و این خطر بزرگ را از 

سر راه او بر خواهد داشت. 

۱ چیلو پس از بادآوری این موفقیتها چند بار دعای خود را نثار روج 
« هرس ۴» کرد که بداو فرعبت اینخونه پیروژدهارا داده است. یکبار هم به یا د 
عطارد و نذر خود افتاد ابا خویشتن را قانم کرد که هنوز موفتیت او قطعی و 
مسسلم نشل است, 

یلسوف پونانی رفته رفته به‌خواب رفت ونفیر او در فضای اتاق طنین - 
انداز شد. وقتی دیده کشود دو نفر از بردگان ما رکوس اطراف اورا گرفته و 
می کوشیدند وی‌را پیدار کنند, همین که شنید « کروتون» آبده بلافاصله ردای 


Thessaly ۳‏ : اتيهاف درشمال ونان که در اتصار باستانا مر کز اجتماع ساحر انا 
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تجا می‌دوی؟ ۱۸۵ 


خودرا به دوش افکند وبه‌جانب کتابخانه مار کوس شتافت. علافة فراواند اشت 
این گلادیاتور را که سالبان دراز ستارٌ درخشانی بین دلیران و سلحشوران رومی 
بو ده از نزد یک سید , وقتی به اتا مار گوس وخمیل سخنان کروتون ۳ شید که 
می‌گفت؛ «به هر کول سوکند که وقت بسیار مناسیی به‌دنبال من فرستادی»؛ وگرنه 
فردا من از روم خارج می‌شدم! واتیلوس مرا به «بنه‌وئتوم» احضار کرده تا در 
حضور قیصر با یک دلاور افریقایی سبارزه کنم» می‌توانی پیش خود مجسم کنی 
که این پهلوان سیاه‌پوست در بیان بازوان من چگونه خواهد مرد؟» 

مار کوس که از اتدام ورزیده و باژوان ستبر او خوششی آبده بود په‌سیان 
حرش دوید: سن اطمنان دارم که هیچ ببارژی به‌تنهایی قادر نیست ترا 
غلوب کند ! » 

چیلو که پیشتر فریفتة هیکل درشت او شده بود و در عین حال خوشحسال 
بود که سوقع شب اگر خطری پیش آید کروتون آنها را نحات خواهد داد گفت» 
«هر کول من» قبل از هر کار برو و بدنت‌را با روغن زینون آغشته بسازه برای 
اینکه اش بمیکست سرو کار تو با یکت « کا کوس۵» واقعی بقل » این مرد 
که‌اندام یک فیل را دارد نگهبان همان دختری است که ارباب با در جستجوی 
اوست, » 

با این سخن چیلو»ه حس جاه‌طلبی کروتون تحریکك شد. با رکوس 
اضافه کرد- « با اینکه من این لام را قبلا دیده بودم ابا قیافه‌اش درست 
بدیادم نیست. شنیدهام که او یک گاو عظیم‌الجثه را با دو شاخ از زمین بلئد 
س کند.» 

در اینجا چیلو بی‌اخنیار فریادی از وحشت کشید و رنک چهرة خودرا 
باخت. کروتون خندهٌ حقارت‌آمیز ی کرده و گفت- «ارباب! شما هنوز به‌یرو و 
توائایی س پی نىردەا ید ! اين ارم هر کسی می خوا هد با شد س شکست اورا 
تضمین سی کنم ! حاضرم با یک‌دست دختر را بگیرم و با دست دیگر هفت مثل 
او را در دم خرد و متلاشی کنم! آگر ایتکار را نکردم مطمئن باشید از تمام 
شهرت و افتخا رات خود چشم خواهم پودشید , » 

چل که همچنان از ترس ملرژید» روی بهما رکوس کرد: «ارباب! ادا 
اجاز چنین کاوی‌را نده! این اورسوس را که من دیدم آدم عجیبی است ,گذشته 
از آن» بسحیان تعدادشان زیاد است‌و درسقابل آنها نمی‌شود بی‌احتیاطی کرد !» 

ما رکوس لحظه‌ای به‌فکر فرو رفت» روی به کروتون کرده و گفت: 

«راست است. باید خپلی سوانظب بود. پس از این مدت داز انتظار و زحمت» 
نبایستی کاری کرد که پیشمانی ببار بباید.» 

کروتون چهرءٌ خود را اند کی درهم فرو برد و در حالی که ارام 


۵ وناهتا: اساطین بو نان فرز ند ولکاب. که کادهای سر کول دا دزدید و در فاد 
پنهان نمود. هر کول‌پس از با فتن گاوها اورا کشت, ویرا خدای ] تش‌می‌دانشد, سم. 


۷ با می‌ددی: 


گوشدای می‌ذشست گثت" «ا رباب»؛ من اسب در اختیار و عستم و به‌خاطر 
کرامتی که به‌سن سی کنی فرمانت را هرچه باشد اطاعت خواهم کرد؛ ولی اینرا 
بدان که فرصت نیکویی / از دست بی‌د هی. سن فر دا صبتح به‌طرف «بنه وتتوم» 
حر کت خواهم کرد.» 
با رکوس گفت: «سقصود اصلی من مبارژه با آن غلام لیژی نیست بلکه 
منظورم پیدا کردن خان لیژیاست؛ البته آگرسورد حمله قرا رگرفتیم بایستی دفاع 
کیم ولی در همه حال باید احتیاط را رعایت کرد. وقتی خانه‌را پیدا کردیم 
دیگر زحمتی نخواهيم ذاشت و فردا آنجا را محاصره خواهيم کرد. تعداد غلابان 
من در شهر و اطراف از پانصد نفر تجاوز سی کند و با این عده به‌خوبی می‌نوان 
بیروی مقاویت کنند گان ر در هم شکست ! ِ 
جلد أجحقاك سکوت برقرا رشد, مار کوس دنه بدیاد نامه پطرونیوس افتاد, 
برخاست و به کتایخانه رفت و با شتاب این سطور را برای دایی خودنوشت: 
«چیلو در کارش موفق شد وغلام لیژیراعافبت پافت. اسشب فراراست درسعیت 
او و« کروتون» به استرانیوم مر کز اجتماع مسیحیان برويم. تصم دارم امشب 
هر طور هت لیزیا و و بو ده و بدخانده اوزم . از خدایان بطلب که مرا دراین 
کار پاری کنند. هميشه سالم وسعادئمند باش وازاینکه بعلت هیجان فوق‌انعاده 
تنوانستم نامه ثرا بفصلتر جواب دهم برا ببخش ۱» 
۱ یاد داشت را به‌دست شلامی داد تا آن را به پیک مخصوص پطرونیوس 
برساند. با اینکه از شوق دیدار لیژیا قادربه خویشتن‌داری بود مم هذا به‌علت 
وجود تب و ضعف شدید» آفسرده و بیحال به‌نظر می‌رسید. آفتاب در این هنگام 
رفته رفته غروب می کرد و دقایق دیدار محبوب نزدیک می‌گردید. هر لحظه از 
کذشت آهسته زبان در نظرش سالی جلوه می کرد. ناه خود را به‌شفق خولین 
افق دوخت وبه‌عا لم خبال فرورقت . 
جهره و اندام آسمائی لیژیا را در نظر آورد و با وحد و شیفتگی بهاو ناه 
کرد. می‌دید که سراسر وجودش چان آ کنده ازعشق اوست که آگراسشب اورا 
نبیند به يقبن روز بعد دیده به روی زندگانی نخواهد گشود. همانگونه که دامن 
آسمان را بی‌نگریست و فکر سس کرد» همه خدایان را به کمک خواست تا این 
بارقه ضعیف ابید را خاموش تکنند و به‌دوران انتظار او پایان ببخشند. چه شود 
که روزی از این تنگنای مخوف یاس و خرمان برهد و زندگی آرام و پرهیجان 
گذشته را ازسر گیرد. در همین لحظات چیلو ظاهر شد و به‌دوران احلام آوخاتمه 
داد یونائی کفت» « رپاپ , مطلبي به خاطرم رسید که با از آن.غافل بودیم, اگر 
نشانی قبرستان استرائیوم را دقیقا نداشته باشیم؛ نخواهيم توانست در تاریکی 
شب خود را به‌محفل آنها برسانيم, صلاح در ایشست که من به‌سراخ اوریکوس 
بروم و نشائی محل را بگیرم.» ۱ 
قیلسوف یوناتی یک لیلد آرام شل وبعد اجافه کرد «ضمنا سنال 
هم بین خود اسم شبی‌را تعیین می کنند تا از ورود اشخاص بیگانه به‌جرگة خود 


کا می‌ردی: ۸۷ ۱ 


جلوگیری کنند, سن باید وسز امشب را هم بپرسم !» 

بار کوس که بصو د فیلسوفی شیاد و پردل را کاررلا فخ دد بود مها له 
کشت ` «آفرین چیلو ‏ خوپ بأل‌اندیش نهمتی , لو سی‌توانی هم الساعه تا دير 
لشده نزد أو ریکوس بروی و لشاننهای ازم ۳ بگیری !» 

جيلو که از این موافتت‌بار کوس حوشحال شده‌بود» بسرعت ردای خود را 
به‌دور خویش پیچید و قصد عزیمت کرد؛ اما قبل از آنکه از اتاق خارج شود 
صدای بار کوس بلئد شد «جیلو!» ۱ 

یونانی فرتوت روی خود را برگرداند. 

۔ آن کیسٌ زر را اینجا بگذار تا مطمئن باشم زود باز می‌گردی! 

سیمای چیلو در هم رشت و ایستاد , یک لحظه فکر کرد و سرانجام کیسد 
را در آورد و روی سیز گذاشت. بدون ادای تلمه‌ای برعت به‌طرف د کان 
اوریکوس رفت و پس از گرفتن راهنمایهایی لازم باز گشت. همين که برابر 
با رکوس رسید و او را در حال انتظار دید گنت «ارباب! نشانیهای لازم را 
گرفتم و دیگر هیچ مشکلی د رکار نیست, به‌اوریکوس گفتم که چون امشب با 
جند تفر اژ قلاسفه وعدء ملاقات دارم به‌این‌جهت نخواهم توانست در استرانیوم 
حضور پابم» قردا شخصا با سواری بزرگ دیدار خواهم کرد و راجم بهوضم 
مببحیال با او صصت خواهم دائست ۱ » 

بارکوس فریاد کرد: «چه کس بدتو گفت که نو در استرانبوم حضور 
نخواهی یافت ؟ » 

-اریاب ! من اینطور وانمود کردم که نخواهم آید و گر ند با شما خواهم 
بود. همه با باید لباس عوضی بپوشيم تا مارا نشناسند وگر نه سمکن است بعضی 
پیش آمدهای سوئی رخ دهد. ۰ 

به‌فربان با رکوس چند ردای کهنه از نوع پارچه‌های سرزمین «ثل» و 
چند دستار ژنده که‌معمولا کاهنان‌و رهبانان برسر وصورت‌خود می‌اندازند آوردند. 

هرسه مصاحب لناسه‌ای شودرا تغییر داده وطوری شودوا عوض کرد ند 
که شتاسایی آنها مشکل بود. هر یک دشنه‌ای نیز در زیر ردا پنهان کرده و 
فانوسی به‌دست گرفتند. چیلو علاوه بر اینها, کلاه گیسی نیز بر سرگذاشت وخودرا 
به‌صورت راهب فرتوتی در اورد. 

در این وقت خورشید کاسلا غروب کرده بود و ظلمت شب همه‌جا را در 
بر می‌گرفت» با رکوس پيشنهاد کرد که هرچه زودتر قبل از بسته شدن دروازه‌ها 
از خیابان «ویمنال» گذشته‌و خودرا بهدروارهُ «نوینتانا» برسانند و از انجا مستقیما 
به‌طرف استرانیوم حر کت کنند. 

از پیشنهاد او استقبال شد و چند دقیقه بعد عر سه مصاحب در بیان 
عا يرين تایه ید شد‌ ند 


۲, 


تاره محافظین بخش «تومنتانا» ندارلك بستن د روازه شهررا سی کردند که بار گوس 
3 همرا هان او در بیان دعل و دی رهخدر از استانه عطیم درگذشته و وارد جاده 
طولانی و پر پیچ وخم مقابل شدند. راهی ناهموار و بس دراز بود. پس از 
دقیت مدتی قریب دو ساعت راه پیماپی و پیمودن تیه ها و باهورهای ستعدد؛ 
خودر! به‌سطته ای‌رساندند که به‌علت وجود دخمه‌ها وگودالهای فراوان بعلوه 
بود که پای به‌بحوطهٌ گورستان قدیمی «استرانیوم» گذارده‌اند. 
دز این هتگام لمت شایگا هی حجابی یرد بر همه جا گسترده و تسر 
اشخاص را بسار مشکل می کرد. باه‌هنوز بر نخاسته بود, ابا پرتو خفیفی بانند 
فروغ سپیده دم گوشۀ افق را روشن کرده بود. در هر گوشه و کنار شبح مهم 
رهگذری جلب توجه می کرد که با احتیاط گودالهای شنی را پیموده و به‌صوب 
مقصد برموژ خود درحر کت بود. بعضی از آنها فانوسی بهدست داشتند و گروه 
دیگری سعی می کردند در پرئو خفیف این فانوسهااز ناهمواریهای راه بکد رند. 
عده‌ای نیز که حاده‌را بهتر می‌شناختند» در تاریکی طی‌طریق می کردند, 
چشم نیزبین با رکوس وحس موشکاف او که مخصوص سرداران آشنا به‌ننون 
جنگی بود در همان تاریکی شب پیران وجوانان و زنان ومردان‌را به خوبی ازهم 
تشخیص بی‌داد. محافظین شاهراهها و روستاییان که احپانا در آن تواحی دیده 
می‌شدند و این عابرین مشکوك را می‌دیدند آنانرا کارگرانی تصور سی کردند 
که برای حمل‌ستگ وشن درآن‌هنگام شب به‌سوی کارگا ههای خود می‌رفتند. 
هماتگونه که هر سه مصاحب د رکتار یکدیگر گام بر می‌داشتند» با 
زد یک شدن به‌بقصد تعداد عابرین را زیادتر مي‌دیدند. بعضی از آن روه بد 
آهستگی آهنک حزن‌انگیزی‌را زیر لب زمزبه‌می کردند. دربرخی مواردجمله‌ای 
از گفته های آنان به گوش بار کوس می‌سید که «ای بردگان پرخپزید !» و پا 
«ای گروه خواب‌آلوده» از این رژیای‌گران دیده بکشاپید!» و امثال آنها که 


متضمن پند و اندرز بود. 


کجا می‌روی! بر ۱ 


درحین عبور سعی ما رکوس در این بود که معدودی زنان و دختران را 
که‌از کنار او عبور می کردند سیمای آنان را ببیند و پا ار صدای اواز انان» هنك 
دلنواز لیژیا را بشناسد. بعضی از این عابرین هنگام برخورد به یکدیگر به‌جای 
درود و تهنیت بهم می‌گفتند: «صلح و کراست خداوند بر تو باد !» یکبار زنی که 
این جمله را نزدیک گوشش ادا کرد چنان صدایش شییه به‌لیژیا بود که ناگهان 
قلبش شروع به‌طپیدن کرد ؛ آمانشخیص‌چهرة اودرآن ظلمت شب‌امکان‌نداشت. 

رقته رفته واه در نظر بار کوس بسیار طولانی وخیته کنده آید, وی | کشر 
آن تقاط را بیش و کم می‌شداخت اما تشخیص‌ان در چنان تاریکی بدهش ابکان 
نداشت. هرچند دقیته یکبار از کنار دیوارسخرویه پاراه ویران وبا ریکی‌سی گذشتند 
و از لو به‌حادة اهموار و صعب‌العبوری می‌افتادند. سرانجام باه اروش افق 
نمودار شد و با فروغ نیمرنگك خود حجاب تیر شب را شکافت. درهمین ا"ناء» 
از فواصل دوردست پرتو خنیفی که شبیه به نور مشعل بود در نظر جلوهگر شد, 
بار کوس از جیلو پر سیل د «فکر سی کتی که اترانیوم آنجا باشد؟» 

فیلسوف یونانی که خستگی راه و پیم از حوادت احتمالی آینده و متا هده 
آن اشباح مرموز وغیال‌بانند» وحشتی درقلبش‌ایجاد کرده‌بود» باصدای اسطمنی 
گنت؛ «اریاب» سن تا اسروز به‌این مجل نیامده‌ام و نمی‌دانم استرانیوم کجاست؛ 
ولی هر کجا هت محل وحشتا کی است ! 4 

چند لحظه از و سکوت حکمفربا شد, چیل و که لحظه‌به‌لحطه بر شدت 
ترستئی اف وده سی شد وس سی کرد برای تختیف وحست خود احتیاج به هم - 
محیتی دارد گفت. «روشی گردآیدن اپن سسبحیان بی‌شبا هت به کارهای رآهزنان 
وتبهکاران نیست درحالی که بذ ھب آنها هرنوع جنایت و دزدی را منع کرده,» 

بار کوس که دایما در فکر لیژیا بود ومیل نداشت حهان تخیل واحلام 
او آشفته شود په‌این سوّال پاسخی نداد؛ اما درعین حال متعجب‌بود که هم - 
سسلکان محبوبه او برای شنیدن موعظ یک کاهن بزرگ جرا تا این حد بخود 
رنج می د شلد و در این هنگام سس و دریڭ جين تقاط دور افتاده شهر با این 
مشکلات گرد هم می‌آیند. جون برای این پرسش ود٤‏ حواپ کابلا قانع کننده‌ای 
نیافت پرسید: «دلیل اینکه مسیحیان درپنهانی به‌دور هم جمم می‌شوند چیست؟ 
اینها که فرقه‌ای ازیهود هستندچرا مثل بهودیان درداخل شهرمعبد نمی‌سازند؟» 

چیلو پاسخ داد «یهودیان خطرنا کترین دشمنا پیروان مسیح سد 
شنیده‌ام که قبل از این صر » ین یه دبان و مسسیحیان؛ کک وحدال بر پا پود 
وهمین امرباعت گرد ید که کلردیوسءتیصرروم» بهودیان‌را ازسرزمین خویش بیرون 
راند ابا این فرمان پس از مرگ او سلغی گردید. مسیحبان خودشانرا از بهودیان 
پنهان سی کند؛ همچئین سعی آنها در اینست که حتی‌المقدور از توده بردم که 
آنها ۴ متهم به خا تت سی کنند خود وا کنار بکشند.» ۱ 

چند دقیقة دیگر آرامش برقرار شد. سختی راه هرلحظه کفتار چیلو راقطم 
سی کرد. د یکر رفند رنه لور مشعلها واضجثر ور روشن لر په نظر سی زسیله, نزد یک 


۰ با می‌رری؟ 


شدن مقصد بر ميزان ترس و ناراحتی چیلو افزود. گفت: «پیشتر ترس من از 
اینست که ببادا آنها بارا بشناسند» گرچه سسیحیان تا آنجا که‌من فهمیدهام اهل 
عداوت و دشمنی نیستند» با وحود این ممکن است خطراتی بتوجه ما شود!» 

از پیج دیوار خرو به ای گذشتند وداخل بمحوطه بحصوری شد‌ند, ماه 
در بالا تورافشانی سی کرد و اند کی معیر ناهموار را وشن می‌ساخت, درفاصلة 
دورتری تعداد کثیری مشعل می‌سوخت. بار کوس باهمراهان خود سطح دیوار 
را که پوشيده از برگهای پیچک بود تشخیص داده و فهمی د که به‌بط اصلی 
گووستان استرانیوم وارد شده‌اند. 

از مشاهدة مقصد» للب بار كوس ازشوق شروم به‌طییدن کرد. در اینجا 
تعداد جمعیت په‌میزان فاحشی رو به‌فزونی نهاده بود. 

شمینکد چند گام حلوتر وفتندء طاقنما یی نمایانل شد که زیر آن دو تن 
ایستاده و تعطور تجوا نام سب و از تازه‌وا ردین سی پرسید ند , شم که شر باه 
مصاحب ازیی آن دو گذشتد» پرابرشان محوطۀ دیگری نمایان شد که سراسر 
اطراف انرا جمعیت ایستاده و دریین آنها مشعلهایی‌با لور زرد ولرزان بی‌سوخت. 
در هر گوشه و کنار» مقبره‌ای جلب‌توجه بی کرد. کمی دورتر روزنة بزرگی قرار 
داشت که به یک سرداب بزرگ زیرزینی راه بی‌یافت و در آنجا نیز تعدادی 
در محیط خارج صورت خواهدگرفت زیرا فضای‌سحدود زیرزبین برای جادادن آن 

عموم‌شر کت کنندگان دراین محفل سد هبی,» با لا پوش پوشیده وپارچه‌سیاهی 
به‌سر انداخته بودند و این عمل نشان بی‌داد که آن گروه پیشتر به خاطرترس از 
دشمنان اینگونه خودرا از انظار می‌پوشانيدند. سار کوس از مشاهدة زنان و 
دختران که عموباً چهرءٌ خودرا آرقنه بودند پمالد شد. ترسید مبادا این وضع تا 
پایان مراسم موعظه ادابه یابد و دراین صورت نتواند لیژیا را بیابد. 

پس از جتك دقیته حمعیت شروم به‌خواندن سرود مذهبی کرد؛ همان 
آعنگی که مار کوس بعضی از انعار آن‌را از سعدودی عابر دو رأه شنیده بوده 
رفته رفته تعداد جمعیت رو به‌فزونی نهاد, هرلحظه آهنگ حزن‌انگیر آنان بلندتر 
شد بطوری که نوای وزون آن سراسر فضای محصور قبرستان را در بر گرفت. 
که این آروه همگی از خدایی بزرگ و توانا التماس مب یکردند که ازگاهان 
آنها در گذرد و جملگی و با چراغ فضیلت از طلمت سرگشتگی رهاپی لى , 
به آسمان ناه کرد تا پییند در داسنه افق چه وحود دارد که آنان را اینگونه 
بتوجه خود کرده» پس از سدتی دقت و موشکافی چیزی جز امواج سیمگون ماه 
و تلا لو ستارگان ندید. 

این سرداو حوان که آد اب و زسووم بذا هب بخلف و فراوآن ذ یله پو ۵ 


کجا می‌روی؛ ۱٩۱‏ 


و در آن هنگاسی که در اسیای صفیر و مصر و یوثان بابوریت داشت اقوام وقرف 
مذهبی را مکرر دیده و با آنها درآمیخته بود» هرگز رسومی بانند رسوم مسیحیان 
مشاهده تکرده بود. در اینجا برای نخستین بار می‌دید که گروهی به آسبان 
پر ستاره می‌نگرند و کسی و در کوشۀ اي خطاب کرده؛ دست نپا زبه‌سویشی درا 
سی کنند. حالت این‌گروه را شببه به گروه اطفالی می‌دید که مادر یا پدر خود را 
گم کرده و با دیدان اشگبار بازگشت مجدد او را آرز و کنند. 

با ایتکه هرگاه و بیگاه نظری به اطراف س ی کرد تا در آن جمع لیذیا را 
ببیند با این حال نمی توانست از مشاعدة این رسوم عجیب و غير عادی احساس 
تعجب نکند. در این دقایق نگاه جمعیت موجه پیرسردی شد که از ميان جمعیت 
عبو رکرده و در قط مقابل» به روی سخرة سرتفم و بزرگی قرا رگرفت. 

با حر کت او همهمه و جوش و خروشی در بیان جمعیت نمودار گشت. 
هر کسی وی‌را به دیگری نشان داده و سعی سی کرد درئور مرتعش مشلها اورا 
بهتر بیبند. پیر مرد چهره‌ای روشن» مویی سپید و ژولیده داشت» ردایی سپید و 
بلند به تن داشته و عصایی به دست گرفته بود. مار کوس پیاپی صدای نزدیکان 
خودرا می‌شنید که می‌گفتند «خود اوست! بطرس حواری است! او از تزدیکترین 
محازم سمیح است [ » پطرس دست خود را اند کرد و با این حر کت او سکوت 
عمیقی د وفضا حهمفرما شد, این آرایش بعد ری سریع و تاگهانی بود که بار گوس 
در یک لحفه صدای چرخ گاریها را که در فواصل دوردست از حادۀ نوینتانا 
عبور سی کردند شنید. بادی خفیف نیز به آهستگی می‌وزید و در حين عبور از 
لابلای شاخسارهای معدودی درختان سرو و کاج که در آن محوطه قرار گرفته 
بود» آهنکی موزون ویکتواخت ایجاد سی کرد. چیلو که‌درمیان حمعیت ود رمیاك 
پوشش ضخیم خویش کاملا خودرا پنهان کرده بود سر برافراشت و همینکه 
پیررد را دید سر به گوش ما رکوس آورده و گفت: «آن حواری که دربا رهاش 
گفته بودم اوست؛ شغلش ساهی‌گیری است [ » 

دراین لحفه پیرمرد تصویری از صلیب در هوا کشید و با آشاره او گروه 
کثیری از نزدیکان او برابرش زانو زدند. 

رفته رفته این عمل به همه حضارسرایت کرد و یکی پس ازدیگری خم 
شش مار کوس که نمی خواست خود با فریس د هد از اینکار استناع ورزید: ابا ۱ 
همینکه چیلو دابنش را کشید و فهمید که ممکست این عمل خطری برای آنها 
ایجاد کند او نیز ژانو زد. 

مار کوس حيرت سی کرد که این پیرسرد دارای چه نفوذ عجیب و غیر - 
فابل تصوری است که با یک حرکت او هم جمعیت اینکونه سر تکریم فرود 
آورده‌اند. سی ذ يد که ظا هرا او از همد مردم عادی ساده‌تر بود با آنهمه نفوذ و 
مقام؛ تاجی بر سر نداشت» لوح طذر یی به سیند نیاو یشته بود دسته‌اي از بر کت 
پلوط یا برک لد خت «شا ره بر شقیثه های خود قرارنداده بو ۵ » بر کف نخلی به دست 
نداشست و حاسه فاخری که مزین به ستارگان نقره‌ای باشد به‌تن تکرده بود» به‌طور 


۴۳ کسا می‌ردی؛ 


کلی هیچ نشانه پا علامتی که کاهنان روسی ویوثالی ومصری و کشورهای شرق 
پر خود می‌نهند نداشت. دراین صورت برای او باور کردثی نبود که یک سا هیخیر 
متام و بی‌چیز دارای این همه قدرت و عظمت باشد, مار کوس که اصولا عتیده 
و ایمانی به انواع خدا یا ن و بداهب نداشت و بعمولا از افسونهای ردان پیر 
و فرئوت بدش می‌آید یکنوع کنجکاوی خش م آلودی اورا دربر گرفت که ید | ند 
این پیابر مرو ز کیست و گفته های او چیست که دختری مانند نیویا و پا زنانی 
بانند پوبپانیا به او ایمان آورده‌اند و سرنوشت و زندگی خودرا به دست او و 
احکام او سپرده‌اند, 

پطرس به آهستگی آغاز سخن کرد. مانند پدری که با فرزندان خود 
صبحبت می دارد شروع له نصیینحت و اندرز کرده و سعی می کرد با زیان ساده و 
کلمات عامیانه؛ طرق پرهیز کاری و تقوی ودینداری را به آنها بیاسوزد. به‌آنان 
س یگفت» «زند گانی اشرافی؛ عيش و عشرت و اسراف ونبدیرء بد است, ساده و 
بی‌تکلف زندگی کنید و از حپات آلوده و ریا کارانه پیرغیزید. فقر و فتاعت یمد 
کنید و به دنبال سکنت و تجمل نگردید که پایان آن جز رنج و نداست نیست.» 

بی‌گفت: «از هوی و هوس و عشتهای شیطانی و تاپا بدار دوری جویید. 
با بردباری وشکیایی جفای همنوعان را تحمل کنید و درپی اننقام برنيایید. 
احکام و فرامین دولت را به کار بندید. از خیانت و دروم و سکر و فریب احتراز 
نمایید و خطا کاران را با مهریانی به طریق صواب رهنمون شوید !» 

مار کوس مات و تحير به او نکاه سې کرد ویافکر آشفتة خود سی کوشید 
گفته‌های اورا پیش خود تجزیه و تحلیل کند. در آن لحظه در نظر او بزرگرین 
لیکی مسیحیان این بود که محبوبة حفا کار او را به وی پاژگردانند و به دوران 
رنج و بدبختی اوخانمه بخشند؛ آبا بعکس از موعئله‌های پطرس چنین استتباط 
سی کرد که او با سلاح طهارت و تقوی می کوشید نه تنها عشق او را حقیر و 
مطرود سازد بلکه نیژیاً را هم علیه او بشوراند. ۱ 

یک خشم آنی سراپایش را در بر گرفت و دفعة خون در شقیته‌هایش به 
غلیان آید. با خود فکر کرد که اکر لیذیا در آن‌جمع باشد و سخنان او را بشنود 
بی‌شکك برای هميشه چشم ازاوخوا هدپوشید وحتی وی‌را دشمن خود خواهد شمرد. 

با خود گفت: «اين چه نوع مذهبی است و چه چیز تازه‌ای در احکام و 
شریعت آنها هست؟ نظایر این بباحث و سطالب را دیگران هم گفته و می‌گویند. 
سالیان دواز است که پیروان فلسفة کلبی» ققر و قناعت پیشه کرده‌اند و از ثروت و 
تجمل می‌گریزند. سقراط هم نقوی و برهی زکاری را مافوق همه چیز شمرد و از 
این رهگذر به حستجوی کیمیای سعادت رفت. رواقیون هم بدتها است همین 
سخنان را گفته و تکرار می کنند و «سنه کا» هم که خود در صد رأاین عده قرار 
گرفته بیش از پانصد یز از چوب لیمو در خانه‌اش دارد! 

ابا مسلماً اشخامی عاقل و بتفکر به این حرفها گوش نخواهند داد. تا 
جای ی که غذای خوب هست کسی به سراغ غذای بد نمی‌رود» تا گندم تازه در 


کا صی ا ی ؟ ۹1 ۱ 


دسترس انسان قرار گرفنه» آدم عاقل گندم پوسیده و فاسد را نمی‌خورد» تا آن‌زمان 
که ته زندگی بهتر و راحت‌تر میسر باشد در فقر و سسکنت و ناراحتی زیستن 
جز حماقت چیز دیگری تیست ! 

گذشته از خشم» یکنوع یأس و نا اسیدی هم قلب او را در بر گرفت» 
زیرا وی با داستانها و روایاتی که از کرامات سمیحیان و احکام مذهبی آنها 
شتیده بود انتظار داشت که مطالب بلیغشر و عمیقتری از دهان آن پیشوای 
روحانی بشنوددر حالی که آنچه اومی لت جزمطالب ساده ومعمولی چیز دیگری 

پطرس اضافه کرد. « مهربان باشید ! صلح خوآأهی» عدالت و دوستی و 
بود, 
فقر و سازش را شعار خود سازید وآگر در این جهان گذران و ناپایدار آنقدرها از 
لذات بادی برخوردارنمی‌شوید» اندوهنا کف نباشید ژیرا درحهان حاویدان‌دیگری 
با ثروت و سعادت و حلال واقعی همترین خواهید شل 41 

در اینجا مار کوس با آیدکه یاطنا با عفاید و اندرزهای او موافق نبود» 
مم هذا در دل انصاف داد که این قسمت از تعاليم او با تعاليم فلاسفهة کلبی و 
رواتیون و سایر فار ی له متداوت است ؛ یر ا عموم دالشمندان نیکی و قوي ۴۳ 
عاف ند شمر ده و بعتقدبودند که تنهاشها رهای‌عملی در دوران زند گائی همین هاست 
درحالی که این مرد روحالی و فرتوت از یک حیات جاودانی دم بی‌زند که آن 
قطه‌ اي فراژ این حهان‌خا کی قرار داثته و فاقد هر نوع بد بختی و نقر وبیجار 
است ؛ بطوری که هر کس یدان سرزسین آرزو راه یا بد هم رنب خد‌اپالشده وباانان 
دمساز خواهد بود, ۱ 

سردار روسی با خود اندیشيد که این رهبر کهنسال مدهبی چنان با 
اطمینان وایمان ازاین حیات سرمدی سخن بی‌راند که‌گویی برای پا کدامنی و 
پرهیز کاری ارزشی سافوق‌تصور قایل است» آنسان که تحمل بلایا ومصایب این 
جهان دربرابر آن پسیار ناچیز است, عثيدء او اینست که رنج موقتی برای یک 
سعادت جاودانی مطلقا غير از انواع رنجهاپی است که افراد بشر بدون هدف و 
نیت در دوران رند تی متحمل می‌شوند. برای آنکه در جهان باقی شخص به 
سعادت آبدی می‌وسد و این پاداشی است که تمام آلام و استام این جهان‌را حقیر 
و قابل تحمل می‌سازد. 

ناطق باز هم در دثبالة گفتار خود ڌا کید کرد که پا کدامنی اصولا تحت 
هر مقتضیاتی دوست داششی است زیر پروردگار بز رگ دوحقیشت خود «شوي و 
نیکی سرمدی» است؛ بنابراین کسی که این فضاپل را دارد» خدارا دوست داشته 
و ازفرزندان او محسوپ سی دد, 

سا رکوس این قسمت از گفته‌های پطرس را کاملا درک نکرد» گر چه 
از سخنانی که قبلا از زبان پوببانیا شنیده بود چنین استتیاط سی کرد که باه عفد 
مسیحیان» خداوندانها خدایی‌است واحد وقادر؛ اباا کنون سی‌شنید کد پروردگار 
آنها «نیکی مطلق » و «عدالت مطلق » هم هست» پد ین ترنیپ در نظظرشی 


۹۴ ۱ کا ھی رو کب ؟ 


چنین جلوه کرد که‌عموم خداوندان‌روسیان نظیر مشتری'» زحل؟» آپولو"» ژونون*؛ 
وستا » ونوس ؛ و ابثال آنها همه حثیر و مغلوب و مطرود شده‌اند, 

اما حيرت وشگفتی او زبانی رو به‌افزايش گذاشت که شتید پیرمرد واعط 
بی‌گوید: «پروردگار محبت سربدی نیز هست و از اين رو آن که به افراد بشر 
دوستی سی کند ویه‌آنها علاقه‌بندی‌شان مید عد فربان خد! را احرا کرده‌است .» 

او سی کت۰ «اگر فردی فقط افراد قوم خودرا دوست بدارد کافی بست 
زرا مسیح هم که خون خویش را در راه حقیقت ریخت به كاي ابناء بشر سحبت 
داشته است. بندگان خداوند نه‌تنها می‌بایستی بهدوستان خود و کسان ی که به 
آنها نیکی سی کنند محبت روا دارند پلکه مهر دشمنان خودرا هم در دل 
پیرورانند» همچنان که عیسی کسانی وا که او را کشتند و رومیانی که او را بر 
صلیب میخکوب کردند بخشید و از گناهان آنان درگذشت,» وی اضافه کرد که. 
«خطا کاران را می‌بایستی عف و کرد و سزای بدی را نیکی داد زیرا فقط با محبت 
بی‌توان افراد گمراه را اصلاح کرد و ٹور حقیقت را در قلبشان تاباند.» 

در این بوقم چیلو به خاطرشی رسید که تمام زحمات او برای اغوای 
اورسوسن ره بحنایت بیهو ده بوده و این انیبان نیمه وحشی و ساده‌دل لما با 
شنبدن چنین وعظی هرگز جرأت کشتن گل و کوس را نخواهد کرد» ااا توجه به 
سایر گفته های او» خویشتن را تسایت داد که اگر گلو کوس ‌هم وی را بیاید او را 
خواهد بخشید و در پی قتلش برتخواهد آمد. 

بار کوس همچنان از خود بی پرسید: «آیا این ابلهی نیست که یک نرد 
روسی همه ایرانیان» مصریان» پونانبان و کلی افراد وحشیء» نیم‌وحشی ومتمدن 
این حهان را دوست بدارد: آخر این حك نوع حکمتی است که اسان به تمام 
دشمنال خود خوبی کد و حزای ظلم وحفای آنان ر یکی د عل ؟ » 

در عون حال اعتراف سی کرد که دوراین بثعق ؛ یحلوع فلسقه ای شست 
که از تمام فلسنه های متداولهٌ آذشته برتر و بالاتر است و نزد خود انصاف 
سي داد که لکه‌های خون را با خون شستن آنقدرها عملی عاقذزنه و شرافم‌ندانه 


ال تسا , 


[pite . 1‏ ژوپیتر (بوویش), هشتری. خدای‌دومی است که باز ئوس منطبق گشته, 
دی بزد گترین خدا درجمم‌خدایان دومی است. ژوپیتر شدای آسمان؛ خدای 
دوشناتی رود و خدای هوا و همچنین خدای رعد و برت شمرده می‌شد. عقر 
ساطت وی در دم بن فراد تیه کاپیتول بود. - م. 

0 ه, رحل ازشدایان بسيارقديم رومیانا» ربا وع فلاحت و ذدافشانی.-م. 
0 رب‌البوع جرانی» ذیبایی, شعر و موسیقی. - م. 

0 ,+ همس ژو پیش خدای خدایان و ريةالنوع آسمانها, -ع, 

عاوع۷ , ر بةالنوع کانوت با الهة آنشدان. م. ۴. ۷۵0۵۱09 « (ذهره با ثاهید) 
د بةالنوغ دیبابی وعشق,؛ سمان‌الهه‌ای که دومیان اورا 2 فرودیت»می نامشد .م 
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کجامی‌دوی: ۱۹۵ 


رفته رئته بحبط محدود آن گورستان که تا چند لحظه پیش در نظرش م رکز 
اجتماع گروهی اسانبای سیه و دیوانه ایده بودء تغییر صورت داد و په شکل 
محفل مقدسی درآید که تور حقیقتی درحال تجلی و نورافشانی پود. احساس کرد 
که در آن محل اسرارامین عقایدی در حال تشوو نما و پرورش است که بعد 
پبست روزی همه ابپراتوری روم و قلمروهای اطراف را فراگیرد. 

همانگونه که به پطرس و جمعیت کثیر اطراف می‌نگریست؛ به فکر لیژیا 
افتاد, او نیز مانند اطفالی که هنگام دوری از مادر» ثمام ابواپ اميد به رویشان 
بسته بی‌شود» کلید سعادت این حهان وجهان دیگررا درآغوش‌مستی‌بخش لیژیا 
می‌یافت. دلش می‌خواست او را بیابد و آنوقت به هر عقیده و ایمائی که سعادت 
بمعشوی در آن متصوز بود روي آوردء ولی تخود سیآ ند یشید که اکر لزيا درآن 
جمم باشد» بدون نردید عشق‌اورا برای همیشه دردل خواهد کشت وتاپایان عمر 
از آو دوری خواهد گزید. 

برای نخبین بار پس از ان مدت نتا دراز آشنایی و تحمل آنهعه ۱ 
رنجها وانتظارهاء به عاطرش خطور کرد که ممکنست لبویا برای عمیشه ازآغوش 
ملتهب اوبگریزد و هیچگاه به وصال او نرسد» در این صورت تا بایان عمر 
می‌بایستی در شرار عشق واآرزوی او بسوزد وهیچگاه این بدبختی به‌پایان نرسد. 
| کنون اعتراف بی کرد که با قبول عشق این دختر» چه مصییت غير قابل 
جبرانی به‌اوزسیده که دیگر تا پایان عمر نخواهد نوانست کمر راست کند, 

یک التهاپ شدیدی شبیه به سوزش آنش در قلب خود احساس کرد, 
شل اين بود که در تمام شرا پین وعروقی او شعله های سوزان و سیالی درحر لت 
بود, زد هم 4 حوائب می نگر بست و درجستجوی کمشدهة خود نظرمی افکند » ولی 
جزچهره‌ها ی نیم پوشیده که درو پرتو زرد ولرزان بشعلها تنشعیصی آنان ده اسانی 
مقد ورلو دسیمای آشنا بی رائمید ید هر اه ویبگاه مردی به آرامی بهمیال حمعیت 
بی‌رفت وبه فانوسیا وبشملها سر کشی سې کرد. نسیمی که درآغازشب سی‌وزید 
| کنون تخفیف پافته وشعلة مشعلها با لرزش یکنواخنی‌فضای نیم روش نگورستان‌را 
که پرتو سیمگون باه حجابی نیمرنگ بر آن کسترده پود نورانی سی خا 

واعظ کهنسال پس از آن که مدتی دربارة فضایل انسانی و طرق جات 
و رستکاری افراد بشر صحت داشت» دامن وعظ خود را په زندگانی مسح 
کشانده و دربا رد شخمی او په سن پرداخت. در این هنام دیده‌ها با تحير و 
شینتگی بیشتری به دهان پطروس دوخته شد و آرامش عمیتتری در فضا 
حکمفرما گردید. حواری فرتو ت که خود سالیان دراز با مسیح زیسته بود» به بیان 
مشاهدات خود پرداخت و در تشریح وقایم آنچنان دقت و موشکافر, نشان داد 
که هر کس به آسانی می‌توانست قضاوت کند که او خود شخصا نار و شاهد 
این حوادت بوده, 

پطرس برای آن بجماعت شرح داد که هنگامی که وی ب‌انفاق «یوحنا» 


1 ( کجا می‌ددی: 

حواری دیگرسیح» ازمحل مصلوب‌شدن عیسی بازگشت» مدت دوشبانه روزیدون 
غذا و آب در رنج این مصیبت بزرگ با مرگ در کشمکش بود. در بابداد روز 
سوم ؛ در همان لحظات حانکاهی کد او ویوحنا در اتاق نشبته و نیمه‌حان به 
آيندة تباه خویش می‌اندیشیدند» مریم مجدلیه باگیسوان پریشان وارد شده به 
آنها گنت « زد نعيسمی ۴ وبوده‌اند !», وقتی اين پيا م مر پار به آن‌دورسید با شتاب 
به آراسگاه او رفته و دیدند که قر وی شکافند ده و جسد مسیح درآن یست 4 
با حالی بس زار یه خانه با زگشتند درحالی کد بدگمانی آنها متوحه کا هثان‌بود, 
درخانه»سایرحواریون‌مسیح نیزبه آنها پوستند وجملگی به‌گریه وزاری‌پرداختند. 

با این سانحة الم‌انگیزه ابیدها به یس ببدل کشته بود زیرا انتظار 
بی‌گذشت و خبری از وی نبود. جملگی می‌خواستند از قید آن زندگانی سربسر 
رنج برهند و آن روز دردنا کك را به چشم بینند... 
با تجدید آن خاطرات حزن‌انگیزه چشمان پطرس ازتطرات اشک لبالب 

ید سار س که در پرتو سایه وروشن مشعلها د ید گان سرش کف الود حواری 
فرتوت را دیدء اند کی متأسف شده و گفت «اين سرد به‌یفین حقیقت را بیان 
می کند !۾ عموم شنوندگان نیز از شنیدن این ساجرا به حال اندوه و تاس فرو 
" رفته بودند. واعظ کهنسال چشمان خودرا بست و بانند کس که سعی سی کند 
خاطرات گذشته را به‌یاد آورد شروع به سخن کرد؛ «هنگامۍ که حواریون 
اینسان ژاری و پیثراری می کردند» بار دیگر مریم بجدلبه به شتاپ سر رسید و 
کف ت که عیسی را پا چشم خویش دیده است. نخست تصور سی کرده که او 
پباشیانی است ؛ وی همکد سسیح اور په نام «سریم» صدا زده» اورا شناخنه و 
خوڍشن را به پای او انداعته است, مسمیح په او ابر کرده که نرد حوارپون 
با زگردد و آنگاه از دیده پنهان اه است. بریدان وی این ادعا را نید یرفتند و 
حملگی جين اندیشیدند که مریم مجدلیه از شذت اندوه و پریشانی دیوانه شده 
است. در همان دقاپقی که درها از بیم یهودیان بسته و با هم به‌آهستگی صحبت 
می‌د اشتند ناگهان عیسی در بین آنان ظا هر لنم درحالی که کمترین صدایی او 
در برنخاست, همینکه آن گروه از ترس فریادی از دل کشیدند عیسی بدانها گفت 
«صلح حاودائی بر شما باد !» 
«... من هم مانند سایر حوارپون اورا دیدم که مانند نور تجلی سی کرد. 
ما ایمان داشتیم کداو ازسردگان برخاسته و اطمینان داریم که ار دربا ها شک 
و کوهها به تل خا کت مدل گردد؛ عست اورا وال و فنابی نخواهد بود 1 » 
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«... پس ار هشت روز توماس دیدیموس انکشت خودرا بر زغم او 
نهاد و پس از آنکه آن را لسس کرد» خویشتن را به‌پای او انداخته و گفت «ای 
خداوند سن » عیسی بدو کشت «ا تون ایمان آوردی ٩‏ بر کت بر آن گروهی با ۵ 


[۱ ٩۷ کجامی‌دوی:‎ 


که مرا ندیده ایمان آوردند!» ما همه این سخنان را به گوش خود شنیدیم زیرا 
او در بیان ۳ بو د , 

با رکوس مثل سایر شنوند‌گان به او گوش می‌داد. از شنیدن این بیانات ` 
یکنوع تغییر شکرفی در روحیهُ او پدید آمده بود, ستدرجا حس موجودیت» قیاس 
و قضاوت را از دست داده بود و اصولا نمی‌دانست در تجاست و برای چه به این 
نقله ابدهء أو در پرابر دو «غیرممکن» قرار گرفته بود یکی آنکه نمی توانست 
سخنان آن واعظ کهنسال را باو ر کند و دوم آنکه با خود می‌گفت انسان باید از 
دو دیده ناپیناء از هر دو کوش ناشنوا و فاقد نیروی فهم و ادرا ک باشد تا سفهوم 
این سخنان را نقهمد و آئها را دروغ و یاوه پندارد. در حر کات او در اشکهای 
اوء در قاست او و در گفته های او یکنوع حقیقتی ستتر بود که هرگونه شک و 
تردیدی را زایل می‌ساخت. ما رکوس گاهی فکر سی کرد که خواب می‌بیند ولی 
هنگامی که بهاطراف خویش می‌نگریست» بوی مشعلهارا استشمام سی کرد و آن 
سرد روحانی فر توت را برابر خود می‌دید که در صدر آن آرایگاه ایدی اپتاده و 
پیا پی سی‌گوید «بلی ! من او را د پدم !» باور می کرد, 

پطرس تمام باجرا را تا لحظه صعود به آسمان يان کرد. بعضی مواقم 
حین صعبت تأسل سی کرد و شنونده بخوبی می‌فهمید که وی برای تجدید خاطره 
مکث سی کند. مانند آنکه بکوشد غبار گذشت زمان‌را از روی نقوشی که بر الواح 
سنگی حجاری شام بزداید, تمام آن گروه کثیری که در آن حيط بحدود گرد 
آمده بودند درعالم خلسه و از خودبیخودی فرو رفته بودند بطوری که متدرجا 
نما بها پس وفته و جهرد ها عیان گردیده بود, در ان دقایتی که پطرس سی‌گفت: 
«هنگام حبعود به آسمان: | پر ها زیر پاي او بهم پیوستند تا وی‌را از د یده‌ها محقبی 
بدارند» بی‌اختیار همه سرها بسوی آسمان متوحه شد» مغل اینکه انار داشتند 
او را در نقطه‌ای از آسمان صاف و پرستاره ببینند. مانند این بود که سراسر روم و 
قیصر و خدایان همه فراموش شده و به جهان نیستی وعدم گرویده بودند» تنها 
مسمییح بود که در زسين و دریا و آسمان برای آن گروه دلباخته بعنی و مفهوم 
خارحی داشت, 

از خانه های پرا کندة دوردست» تنک بانگ خروس به گوشی سی زسید 
و پایان آن‌شب عجیب و صبح نشدنی‌را اعلام می کرد. چیلو در این لحظد؛ 
کوش ردای سا رکوس را به آرامی کشیده و در گوشش گفت- «ارباب! به آن‌طرف 
دگاه کن ! اورسوس آنعجاست و در حرانی هم پهلویشی اپسناده ! » بار کوس 
بانند انکه از خوابی گران و عمیش دیده بکشاید تعانی خو رده و سر اسیمد بسویی 
که چیلو اشاره سی کرد نگریست. 

در آنجا یڑ يا بو ش با جهره‌ای فرحنا دتر از ور سییده‌دم أ یتیاده و دز 
جهان احلام و تصورات سیر می کرد. ۰ 
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آری او لیژیا بود: همان ماهروی جفا کا رکه بازهر بی‌اعتنایی ونحتیر» زندگانی 
را به کام مار کوس تلخ و پربرارت ساخته بود» همان زیبای عهدشکنی که با 
سبکسریها و سمت‌سهریهای خود عشق و آرزو وهستی وجود جوان دلباختدای 
را په‌یاد قا سبرده بود» با همال چهرهة ملخوثی و اندام آسمانی دربیال حمعیت 
ایستاده و به گنتار پیر روشندل گوش می‌داد. نگاهش مثل اسواج حیاتبخش 
آفتاب نوا زش د هنده و تسمش مانئد شگوفد های روان پروربهارء ژیبا و خیال - 
انگیز بود. حجاب از سر فروافکنده ودرعالم پراسراری که آن واعظ سخنور برای 
آن گروه وارسته پدیدآورده بود گردش سی کرد. 
.. از یک نگاه به اوه قلب سردار جوان فروریخت و طوفائی سهمگین در 
روحشی پباخاست» آنسان که دردم خود و محیط خودرا فراموش کرد و تخبلات 
و تصورات ساعات قبل را یکباره از یاد ببرد. آن آرزوی سر کش وبقاوست‌نایدیرء 
آن تمای شدید و غیر قابل تسلط در وجودش پدید آمدهء دلش می‌خواست 
دیوانه‌وار ازمیان آن گروه بهت‌زده و خواب‌آلود عبو رکرده و اورا بهسینۀ سوزان 
و بلتهب خود پتشارد. اخرالامر پس اژ آن روزها و هفته‌های سحلت بار پس از 
آن دفایق و لحظه های پر از بد بختی» لیژیای سحبوب و گریزپای خودرا مقا بلش 
می‌دید. چه شبهای طولانی و دبرگذ رکه تا صبح از خیال او دیده برهم ننهاد 
و چه روژهای تبره و پر از دردی که از رنج دوری اوء خواب وغدارا ازیاد ببرد. 
| کنون آن مظهر ابال و آرزوی اویرآبرش ایستاده بود, 
برای, نخستین بار درژندگی اعتراف کرد که گاهی بمکن است یک عشق 
سر کش ؛ بقد ری لیر و ند و د رهم ش‌کننده باشد که مائند دشنه‌ای برال ریش 
حیات انسان را از هم بدرد. مل این بود که دروجودش حریقی عظیم وخروشان 
پد ید آورده یو دند, هر ذ وه از حسمش درالتهاب آرزوی او می‌سوخت وس ی گداخت 
اگر په خاطر نااطمینانی دیدۀ خود نبود که شاید بار دیگر تصویری ازسحبوب در 
عالم خیال پدید آوردهء بدون توجه به‌عواقب وخيم عمل خود بسویش 
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می‌شتافت و دستش را می‌گرفت» اما باز هم مشک وک بود. شاید اینهم تجلی 
دیگری از عجزات پطرس بود که در آن شب عجیب و فراموش نشدنی ودر آن 
بتدلکد پرهیز کاران و خدایرستان» دز برابر جشمش إيك و و ك3 اورده‌بود., چندبار 
دیدگان خسته خودوا اسا و از نو کشود وجند رنه به سراسرسحفل ویک کف 
حضار نظر انداخت. ند » ایشا نمی کرد» او لیژیا بود که دران حانة زنان فقیر 
و نهیدست که از کرباس خشن بافته شده بود سا کت وییحر کت ایستاده بود؛ 
وی در هبان حال و با همان لبامی نده وفرسوده؛» از تمام خوبروپان عالم یبا تر 
بود, شاید میچخاه دو لطر مار کوس ۳ این حك معصووم 3 موس وفر دنه حلوه 
نکرده بو د , نغلیر تشنه لب سرگردانی که دربیان شنرارهای سوزال؛ امواح بیکران 
شنهای شناور را زیر پای خود گذارد و از فقدان یک حرعد آب» جان به‌لب 
آورد» او نیز ازدیدن لیژیا حالت همان گمشدۀ دحنت‌دیده‌را پافنه بود, می ترسید 
اگر اینبار دست اورا به دست تگیرد وکام سوزان خود را از جام وصل او سیراب 
نکند دیگر هرچگاه دیده به روی زند کی نگشاید, ِ ۱ 

متدرحا آن حيط محدود برای او تنک و خنه کننده آبد, پدون آنکه 
به جلو بردارد» چیلو بسختی بازویش‌را گرفت و اورا به‌خود آورد. سیحیان در 
این عنگام به دعا پرداخته و سرود می‌خواندند, بااینکه تا آن ساعت» گذر تند 
ران و جندال س نمی کرد | کنون هر دقیثه‌اشی درثتلر او سالی حلوه سی کرد, 
می‌خواست هرچه زود تر آن تشریفات و رسوم خسته کننده به پایان رسد و لحظۀ 
پرا کندگی آغا ز گردد. سی خسواست لیژیا هرجه رودتر بحفل را ترک گوید تا 
به دنبال او از آن محیط اسرارآمیز بیرون‌آید. سرانجام گروهی آرامآرام شروع به 
نر کت کورستان کردند, چیلو آهسته گفت. «اریاب! صلاح ما دراین است که 
زود تر از اینجا یبرونل برویم» برای ایتکه نا بها هنوز مره بر چهرة باست و 
بعضیها مشک وک به با نگاه س کنند ۱» ۱ 

این اشاره چیلو نا حدی راست به‌نظر ابده ژیرا دراین سوقع | کثر حمعیت 
حخابها را ارجهره فر وافکنده بود ند ء مگر این سفتن که ازآغا زسعفل‌سیمای خود را 
از انظار مخفی می‌داشتند و این اسر بد گما نی‌گروهی را برا نگیخته نود , پیشنهاد 
چیلو برای خروج ازآن محفل کاملاعاقلانه به‌نظر آمد» بخصوص آنکه اگر زود تر 
از محوطة آوایتگاه ببرود‌سی رفتند »؛ در کنار دز بز رک یر سی نوانستند یک یک 
عابرین را بینند و در نتیجه لیژیا را تاخانه‌اش تعقیب می کنند. چیلواضافه کرد 
«پهتر است که این دختر را تا خانه اشس دنبال کنیم و همیتکه اه آورا یافتیم 
تو فردا عده‌ای از نفرات خودرا بهانجا بفرستی تا او را به‌نزدت پیاورند,» 

مار کوس سر را به نشانة مخالفت نشان داد. چیلو بتعجبانه پرسید: 
«پسی: می‌خواهی چه نی ؟» ۱ 

په دئبال او تا خانه‌اش خواهیم رفت و همین اسشب اورا با خود 
خواهيم برد ! 


۶ ۳ کا می‌روی: 


ونخا هی به کروتون کرد ۰« عتیده نو جت ؟ نو این کارا تمودمی کنی؟» 

کرونون بشتهای خود را گره کرده و چان ر نخان دزده + «بلی اریاب ! 
سن تعهد سی کلم ٩‏ اگر این کار را نکردم حاضرم | سم خودرا عوض کنم و در 
شمار بردگانل تودرآیم!» 

تضرع و زاری چیلو بلند شد «شما ر به همه خداوندان سوگند که از 
این تصیم خحطرئا کث درگذ رید !» 

و روی به ما رکوس کرد: «مگ رکروتون‌را جز برای این آوردی که اکر 
خطری بتوجه ما شود از سا دفاع کند؟ آیا کروتون‌را برای این احضار ترده‌ای 
که جان‌با و خودت‌را به خطر پیندازی؟ این کار یکنوع جانبازی است که دران 
خطر مرگ پیش از موفقیت است! از آن بدثر اپنکه ممکنست ما دراین حمله با 
شکست روبرو شویم وآنوقت این دختر مجددا از جنک با بگریند و این بار دیگر 
دسترسی به او غیرسمکن شود. چرا انسان کاری کند که پشیمانی بهبار آید؟ 
به عقیده ٣ن‏ دراین کار خطر شکست به سرانب بیش از ابید غلبه است !» 

مار کوس سکوت کرده بود. با اینکه آرزو داشت هرجه زودتر دست 
نازنین لیژیا را به‌دست گیرد و صورت او را پس از آن‌همه رنج و انتظارها غرق 
دربوسد کند» مع هذا این ن اشاره جیلو را عافلائه شمرد. تنها کروئون‌بود که ازاین 
بزدلی چیلو برآشفته بود و پیاپی مار کوس را به‌حمله تشویق سی کرد, با آهنگی 
غض ب‌آلود آلت. «ارپاپ! دستور بده این پیر خرفت و پزدل سا کت شود ! پا 
په من اجاژه بده که با یک مشت ضجه‌های او را در گلویش خفه کنم ! این چه 
ضعف و سستی است که با نشان سید هیم 7 برای دلاوری بل من اینخونه ترس 
و احتیاطها ننک است ! چند شب پیش در یکی از بخشهای جنویی شهر هفت 
گلاد یا تور مست مرا نشاخته هدف حملد قرار دادند, با رب چند مشت چنال 

همه را تار و ما رکرد که تا ند باه دیگر بیمار و بستری هستند. حالا این 
فیلسوف احمق سی‌خواهد برا پا پند و اندرز معیف و ترسو نشان دهد ! یک کلمه 
په سن اسر کن تا اين ل نڙد تو بیاورم؛ انوقت خواهی دید که هیچکس ر 
یارای بحالفت و زورآزمایی با پا سی نیت » 
بار کوس تبسمی بر لب آورد۰ «آفرین هر کول ! من از شبهاست تو لذت 
لیژیا در خانه نباشد !» 

ناله چیلو از نو بلند شد «به نصیحت من توجد کنید: این غول لبژی 
فوق‌العاده یرود است و مغلوب کردن او کار آسانی يست !4 

کروتون با لحن استهراء آمیز سخنش را برید: « کسی از تو تقاضا نکرده 
که با او پنجه درپنجه درانکنی؟» 

چیلو سا کت شد. جمعیت با آرامش یکنواختی ببرون می‌آمد؛ ابا خبری 
از لیژیا و اورسوس نبود. متدرجاً انتظا رهای آنان طولانی‌شد. از فواصل دوردست 
پانگ دلنشین خروسها کد نزد یک شدن سیيدة صبح را حکایت می کرد به گوش 
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می‌وسید سرانجام پس از گذشت دقایق تلخ و پراضطرابی» اورسوس و لیژیا نمودار 
شبد لد به همرا هی اندو عده‌اید يخر تیزبیرون آبدند؛ مار کوس وقتی متعمجب شد 
که دید پطرس حواری دوش به‌دوش لیژیا در حر کت است. پیرمرد روحانی 
دیگری نیز به همراهی آنها می‌آید. دو زن بیان‌سن و یک پسر خردسال نیز که 
فا نوسی به دست داشت به دنبال آل عده درحر کت بود. بار توس و کروتون و 
چیلو در بیان گروه دیگری که متعاقب آنها پیرون می‌آمدند ح ر کت کردند. 
چیلو آهسته به مار کوس گفت: «اریاب می‌بین ی که چگونه معشوقة نو 
بمحافشت می‌شود؟ در این صورت حخونه می توا نی اورا اجن آن عده پریا یی ؟ » 
در حين حر کت سعی مار کوس در این بود که یک لحفله لیژیا را از 
زیر نظر دور ندارد مبادا در اثر غفلت یا اشتباهی او را کې کند, همانگونه که 
به آهستگی‌گام برمی‌داشت سعی سی کرد قشه‌ای عافلانه برای پپروزی خود طرح 
کند, او طی سالها خدمت در نپروی نظامی امیرائوری روم» به پیک حقیتت 
نرد یدنا پد یرایمان‌داشت وان اینکه اگر به دشمی ناگهانی وشحاعاند حمله شود فشح 
قطعی است ! راه بسیار دراز و پا يان نا پد یر به نظر می زسید. د وب‌سبیر حاده؛ اند يتك 
سار کوس بیشترمتوجه یافتن طرقی برای‌ربودن‌لیزیا بود؛ اما گاه وییگاه به یادسخان 
حواری بزرگ ي اتاد و شخافب عمیقی را که گذنه های او بین وی و لیژیا ایساد 
کرده بو د در نظر می‌آورد. | کنون کذشته های هم و تاریکت بتر در نظرش 
روشن شده بود و بخوبی دراک می کرد که چرا و به چه سیب بین او و لیژیا این 
حوادت عجیب بدوقوع پیوسته, دیرزمانی می‌گذشت که او به خاطر این اعمال 
سرموز و دور از انتظار لیژیا رنج می کشید و خویشتن را می‌آزرد» در حقیقت تا 
قبل از آد‌شب عب و پر اسرار» بحبوب خود را درست نمی‌شناخت, او پا رها 
نزد خود اعتراف کرده بود که لیژیا از تمام دختران هم‌عصر خود عجیبتر و 
متفاوت‌ثر است. در او فضایلی بی‌دید که در هیچ زنل دیگری وحود نداشت؛ 
ابا نمی‌توانست بفهمد که چرا این دختر تا این حد پای‌بند مکارم و مناقب 
اخلاقی است . | کنون رد این راز شخرتب بی می‌برد؛ می‌فهمید که هیچ چیز در 
این دنپاء نه ثروت یبحساب؛ نه تجمل شهریاری» نه عشق آنشین» نه ارزوی 
سر کا و ند احساسات شدید» هیچبک تادر نبود کوچکرین تمایل اين دختر 
را پرانگیزد. اعترافب کرد که نه اد و ند پطروئیوس هیچکد ام نو انسیته بود ند 
درست بفهمند که مدهب تاز آنان چگونه بر روح وافکار پپروان خود رسوخ 
می کند و آنان را از اين حهان خا کی په عا لم دیری بدرسی برد » بطوری که این 
دختر ولو درقلب خویش هم محبتی نسبت به وی احساس سی کرد باز هم حاضر 
نمی‌نید ایمان خود وأ در راء عش و کامیایی او ويا خویستن قدا کند. آگر نم 
مسرتی برای اووحود سی‌داشت» نوع آن ازتمام لذاڈی که افرادی نظیربار کوسهاء 
پطرونیوسها و قیصرها در کاخها و قصور پرافراشتة خود می‌داشتند متفاوت 
می‌بود, با خود سی‌اند بشید کد اگر اوهرزن يا دختر دیگری‌را در قلعرو امیراتوری 
روم برای خویشتن می‌خواست » به آسانی بی‌توانست در قبضة اختبار خود 
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درآورد مگر لیژیا را که بيد ید نه تنه تصاحب او به‌آسانی ابکان‌پدیر نیست 
بلکه چیزی نمانده خویشتن را هم فدای او سازد ! 

از خشم و درد به خود بی‌پیچید و آن راه دراز و تمام‌نشدنی را طی 
می کرد, خشمنا ثك بود زیرا برای نخستین بار حس می کرد که خشم وهیجان او 
اطمینان داشت که آگر هم او را برباید و در پناه زور و قدرت» جسم اورا تصاحب 
کند» نخواهد نوانست روح و قلب او را مالک شود و آرزو و آمال او را ثسیت 
بخود پرانگیزد. 

| کنون این سرباز گردتکش و مبارزی که مکرر در میدانهای جنگ قد رت 
و شهاست خویش را باشمشیر به دشن فهمانده بوداعتراف‌بی کرد که نیروی‌شمشیر 
و زوربازوی أو قاد ر ثیست دختر ضمیف و ناتوانی را وادار به‌تسليم و رضا نماید. 
صحنه های گورستان وگنته‌های آن واعظ روحانی را به‌یاد می‌آورد وآنگاه‌اندرزهای 
او را با اعمال لیژیا مقایسه بی کرد. در روحش هرج و مرج عجیبی بیا نبده بود 
و این اندیشه های طولانی باییماری حسمی اوو راہ بهم ایند وسندرجا 
او را از پای می‌انداخت. سرانجام این آشفتگی خبال» با صدای چیلو که در حین 
راه رفتن بی‌اختیار با خود حرف بی‌زد قطم شد, می‌شنید که فیلسوف آواره پیا پې 
با خود می‌گوید: «چیلو! چرا ارباب یکلدظه به‌فکر تو نیست؟ تو پیر سردی و 
نزدیکست از پای بیقتی! آخر این رنجها و زحمتها از حدود نیروی تو خارج 
است! تو قول داده بودی لیژیا را پیدا کنی و پس از آنهمه سحنتها و سشتتها 
به‌عهد خود ونا کردی ولی آیا قرار بود که نو هم در ربودن او شر کت کنی و 
جان خودرا به‌سخاطره اندازی؟ تو یک عمر با علم و دانش و تقوی سرو کار 
داشته‌ای 1 دو انگشت خودرا در راه حقیقت و دفاع از دیگری فدا کرده‌ای ! 
به خاطر افکار پلند وعالمانه‌ات دیناری در حهان پس انداز نکرده‌اي و الا هم 
در این سن لیری می‌خواهی کارهایی یکنی که حان بی! رزثی خود وا فداسازی؟ 
آیا مبارزۀ تن به‌تن واعمالی که در آن خطر جان‌هست برای یک سردار متهور و 
مپارژی مانند مار توس صلاح تراست و یابرای پیرمرد ناتوانی مثل تو؟ خوشبختی 
کوراست» گاهی در رور روشن هم نمی‌بیند» آن وقت چگونه می خوا هی هنگام‌شب 
به‌سراغ تو بیاید؟ آنچه من اصرار و تا کید می کنم که این غول لیژی در زور و 
آل وت 4 یک هر کول واتعی است کسی حرف ترا باور نمی کند, ار این اریاب به 
چشم خود دیده بود که او چگونه سنگ آسیایی را با یک دست باند کرده و به - . 
سست دیگر پر تاب می کرد آن وقت دیخر اصرار نداشت که در این موقم شب 
به‌حنگ او برود! پچاره چیلو! دانشمند فرتوت! فیلسوف تهیدست! همائطور 
که ارسطو قدم په قد م به‌دتبال اسکندر سی‌رفت وأو ر در کارها راهنہا یی می کرد؛ 
تو هم باید به‌دنبال با رکوس بروی واورا نصیحت کنی. أگرارباب آن‌قد ر کراست 
می‌ داشت که کیسة زر دیگری به تومی‌داد اقلا ارزش این جانفشانیها را داشت 
اودء ای یردار متهور! جرا یتال این مشاور سا لخورده که تمام زندگی خود وا 
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فدای راه موفقیت ت وکرده؛ گوش نمی کنی و از دایرۂ احتیاط وىاأل‌اندیشی‌پای 

ما رکوس که سختان آهسته او را می‌شنید و به‌خاطر قلب عاری از 
شائه‌ای که داشت تحت تاثیر گفته های او قرار گرفته بود» دست به کمر خود 
بر و و لس نملو از پولی و در آورده از در حن حر کت در دست او گذارد؛ 
فیلسوف یوئانی پس از اینکه انرا اند کی سبک و سنکین کرد و پی برد که صل 
اینبار ما رکوس از تمام دفعات سنکین‌ثر است» گنت" «من بارها گفته‌ام که 
دلاورانی بانند «هر کول» و«تسه‌ وس '» حاودانی و زوال نا پد پرند» اگر دوست 
گراسی من کروتون» یک ه ر کول واقعی نباشد پس کیست؟ 

,,. و توای ارباب عالیقد ر؛ مرا دري می‌آید که ثرا تیم خدا خعلاب تنم 
زیرا تو به‌نمام معنی‌خدا هستی[! این را بدان که درآینده نو فقط یک پنده فدایی 
و وفادار خواهی داشت و او بتم ! غلامی که شبانه روز با دانش و حکست خود 
ترا دراه انجام آرژوها و آمال خود پاری خوامد کردء البته تو هم می‌بایستی . 
نیا رسد یهای اورا بر آوری ۲ ار کمکهای لازم به او دریغ نکنی. تفاضا من زياد 
ئیست؛ یک باغ مشچ رکه دارای ساختمانی باشد درهر نقطهُ شهر به‌من بدهی 
کفایت زندگی سرا می کند! اگر تمنای مرا برآوری» از این پس به‌گوشۀ عزلت 
خواهم نشست و از دور کارهای دلیرانه ترا تسین خواهم کرد و از خدایان 
موفقیت ترا خواهم طلبید - و چنانچه روزی به کمک من نیازی پیدا کردی چتان 
غریوی از سینه بر خواهم کشید که نضف سکن شهر روم به‌یاری تو بشتا بند ! 

اوه این حاده جندر طولانی و تا هموار است؛ روغن فانوسها به خر زسید 
و این راه پایان نیافت ! دیگر زانوان خسته من قادر به‌راه رنتن نیست! آگر این 
کروتون بزرگواریش هم به‌انداز؛ زورش باشد» برا به‌آغوش خود خواهدگرفت 
و تا دروازه خواهد برد» بااین کار ضا خواهد آموخت کدچگونه لبزبارا به‌روی 
باروان خود حمل گند و به‌خانه برساند ! 

گلاد پاتو رکه از پرگویی وطراري چیلو سخت برآشفته بودگفت: «حاضرم 
صد گوسفندگر به روی بازوال خود حمل کنم و ترا ثبرم!» 

۲ یکت امد تلد کت کرده» ملس اضافه كردء Lal»‏ اکر آن کیم پول ۴ 
به‌من بدهی هر جا بخواهی ترا می‌برم !» 

چیلو باغضب گفت: « کاش همینجا می‌افتادی وپایت می‌شکست! من 
متحیرم که چطور در این جمجمه تو ذره‌ای شعور نیست! از این پند و اندرزهای 
پیر روشندل چه فهمیدی؟ آیا گوش نمی کرد ی که می‌گفت دستگیری بهضعفا و 
فقرا از عالیترین صفات مردی و مردانگی است؟ آیا مکرر نگفت که به‌افتادگان 
یاری کنید و آثانرا دوست بداریدء آیا تو حاهل و ابلهء از این گفتد های او عبر : 


1 1656115 (تزه) سلحشور مشهور افسانه‌ای یو نان فرز ند آیکتوس پادشاه ا تن 
که مبارذات دلیرانه او عپتای حکایات و افسانه‌های مشهودی گر‌دید. -م. 
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نگرفتی؟ مطمئنم که بالاخره روزی نور خورشید به‌داخل دیوارهای عغلیم زندان 
«مامرتین » نفوذ خواهد کرد ولی غیر ممکنست تور حقیقت به کله بی‌بغز تو راه 
پیدا کند ! 
کروتون که جز ثبروی شگرف جسمانی هنر و فضیلت د یگری نداشت 
با لحن استهزاه آمیز گفت.۰ «من به‌این فلسفه های احمثانة تو که از آن دم می‌زنی 
احتیاجی ندارم. من‌از راهی که برای‌خود پیش گرفتهاه راضی‌هستمو نمی‌خواهم 
از ان خوردن پیة‌شم ! » رِ 
-ولی تو عامیگمراه ار از مبادی قلسفه دللاع " داشتی می‌فهمیدی که 
پول وثروت‌در دنبا فانی وناپایداراست» همانطور که می‌بیتی من هیچوقت به‌دنبال 
بادیات نمی روم , 
کروتون کہ کم کم داشت از جاده اعتدال ببرون سی‌رفت گفت: «اگر 
راست می‌گویی» با سلاح فلسفه‌ات به جاگ س بیا تاچنان سشنی بر مغزت بزنم 
که تمام علم و دانشت در معده‌ات جای بگیرد !» 
جیلو که هنوز حاضر لبود خودرا غلوب نشان دهد نت۰ «پیشنهاد تو 
کر کل A‏ 
از دور دستهای مشرق» سپیدۂ صبحگاهی سوج می‌زد و هموا متدرج 
روشن سی شك , حادة مقا پل » ديواره‌هاي خر وید و قبور ویرانی کد درآن سر زمین 
خایوشال بك هر طرف پرا کنده بو د 6 بند ريج در برابر د یدد ها نما يان سي‌شد , 
دراين عنگام در راه تکث تک رهگذری به‌چشم می‌خورد. علاوه بر 
مسیحیان ی که ازمحفل سذهبی باز می گشتند» معدودی پیشه‌وربا اسبها وقاطرهای 
خود کدبار سبزی وخواربار به روی آنها بود به‌طرف شهر درح ر کت بودند.احیانا 
گا ری یا ارابه‌ای‌نیز به نظر می‌رسید که به‌روی حادة اهموار ناله کنان پیش می 
رفت. مار کوس پس از آنکه نخاهی به‌اطراف خود کرد و جشم‌اندازهای مفابل 
را از نظر گذراندبه‌سوی لیزیا نگریست که به‌آرامی در میان‌جمعیت مقابل‌ح ر کت 
س کرد؛ قاست ریت او در آن فروغ سیمین سپیده دم یبش از پیش در نطرش 
طناز و زیا حلوه کرد و از نصوردستیابی بهاو ودرآغوش کشیدن اندام نازنین او 
بی‌اختیاز کاسهای خود وا سریعترکرد. چبلو آهسته کوش ردایش زا گرفت: 
«اریاپ ! فو اموس نکن که هوا روشن شده و بایاید احتاط پیشتری بکنیم, بو 
بیش از آنچه شایستة من بوده به‌من کراست کرده‌ای و من از این جهت از تو 
سپاسگزارم» بتابراین نمی‌خواهم زندگی و آرژوهای تو درخطر بیفتد» بازهم تکرار 
می کنم که صلاح ثیست اروز تو برای بردن لیژیا تلاش کنی. پس ازاینکه 
نثانی خانه‌اش را فهميديم موقم بناسب دیگری نفرات خودرا انجا بفرست 
و او را به‌خانه‌ات ببر. از بن این پند پدرانه‌را بشنو و به‌سخنان این احمق 
دیوانه کوش نکن ! ادعاهای او جز لاف و گزاف چیز دیگر نیست ! 
کروتون به‌سیان حرفش دوید: «پیر ابله! اکر یکبار دیگر درکار با 
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دخالت کنی با یک مشت کارت را خواهم ساخت و حسد کثیفت‌را در یکی از 
این گودالهای تاریکك خواهم انداخت !» 

دو این هنگام دروازه شهر از دور نمایان شده بود و لیژیا وهمراهان او 
یه آنجا می‌رسیدند . محافظین دروازه به‌مجرد نزدیکنشدن پطروئیوس‌حواری زژانو 
زدند و سر خودرا خم کردند. حواری فرتوت نگاهی به‌آنها افکند» سپس دست 
خودرا به روی خود های آهنی آنان‌گذارد. سار کوس هرگز نمی‌توانست باو ر کند 
که در بیان تراولان دروازه‌ها و سربازان رون هم سسیحیی بافت شود واین 
بذهب تا این حد درپهانی اشاعه یافته باشد. درنظرش این لک حدیدنظیر 
حریقی جلوه کرد که در خرمن آمادهٌ اشتعالی افتاده و بزودی همه انرا طعهٌ 
شراره‌های خود خواهد ساخت, ستدرجاً ایمان پیدامی کرد که احکام و اصول 
تازۂ این مرد شرقی دیر یا زود قسمت اعظم جهان را فرا خواهد گرفت. ا کنون 
به‌این حفیقت پی سی‌برد که عبور لیژیا وهمراهان او از دروازه‌های رم نیز سواجه 
با اشکالی نبوده زیرا قراولان و تکهبانان دروازه‌ها خود یز به گروه مسیحیان 
شکر کرد که‌دلدار اوچنین تصمیمی‌را برای فراراز رم‌اتخاذ نگرده‌بود. لمی‌پایین ٹر 
از دروازه» مسیحیان یکی پس از دیگری ازهم جدا شدند. ما رکوس تشخیص 
داد که برای جلوگیری از شناسایی خود می‌بایستی فاصلة خودرا با لیژیا 
زیادثر کند. 

ايلك به لحئله بر شلات نرس چپلو آفروده سمشل بعطوری که دواین بان 
بدپهانه درد نا گهانی پاء خودرا بقداری ازآنها عقب تر انداخته بود. مار کوس 
با این‌عمل او چندان مخالفتی نکرد زیرا می‌دانست که وجود این یونانی بزدل 
در آن بقتضیات برای او مشر ثمری نیست. چند بار تصمیمم گرفت اورا مرخحص 
کند» ولی تا روشن شدن سوقعیت سکوت اخټار کرد. 

در این اواخر خیال مدهش دیگری نیز درمفز چیلو رسوخ کرده وآن 
این بود که می‌ترسید بادا یکی از همراهان لیژیا گل وکوس باید. 

هنوز تا بخش «باوراء‌تیبر» مقداری راه مانده بود, هوا کاملا روشن شده 
بود و از آنجا چشم‌انداز ژیبای شهر با کاخها وقصور برافراشتة آن به‌طور وضوح 
جلوه‌گری می کرد. اطرافیان لیژیا اغلب از اوجدا شده بودند مگر اورسوس و 
پیرسرد دیگری که دوش به‌دوش او درحر کت بود. پطرس با زن سالخورده و 
پسر خردسالی که همراه آنها بود بهحانب شرق رود حر کت گردند, 

پس از طی سسافت کوتاهی لیزیا با همراهانش به‌داخل نوچه‌ای 
پیچیدند. پس از گذشت درحدود یکصد متره داخل خانة بزرگی شدند که در 
کنار در ورودی آن دو د کان زیتون‌فروشی و طیورفروشی قرار داشت. , 

چپلو که درفاصله پنجاه‌ستر ی آن‌دومی‌آمد نزدیک خم کوچه فورا خودرا 
به کوش دپوار نزدیک کرده و با صدا آرام بار کوس و کروتون را لژ وادار 
به اتجام همین‌عمل کرد, ما رکوس خطاب به‌چیلو گفت؛ «ژود بدوویبین که این 
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خانه په توچ دیگری راه نل اتیته باشد أ » 

چیلو با آنکه به‌شدت بی‌نرسید وبه‌ظاهر از درد پا ناله می کرد داخل 
کوچه شد و پس ازنگاهی به‌داخل فضاأی خاند براجعت کرد» کشت «نلد» در 
دیگری نآرد ولی..» 

و آنگاه دو دست خودرا به‌صورت التماس بدسوی سار کوس پلدد کرد 
«ارباپ ! ترا په ژویشی آپولون وستاء سيبل " ایسیسی ؛ اوسپریس ۲ میترأ؟» بعل ۵ 
و همه خدایان‌عالم سم که ازا ین تصمیم خطرنالك بکد ر! به حرف‌س گوش کن و...» 

در ایحا سکوت کرد زیسرا چهرة مار کوس بدحدیی از خشم و هیحان 
پرافر وخند شده‌بود وبغدری دیدگانش ازطفیان احساسات قرسر وغوئین جلوه بی- 
کرد که فیلسوف یونانی متوحش شد وشهاست سخن گفتن را ازدست داد, تصمیم 
آهنین و عزم غیر قابل با ز گشت از رخسارش کاملا مشهود بود. کروتون نفس 
عمیقی کشیده و مانند پلنگ گرسنه‌ای که صیدی ضعیف و آباده را متابل خود 
د يده باشد آماده حمله شد, مښت خودرا پلند کرد و خطاب بهار کوس گفت 
«اول سن خواهم رفت ا » 

مار کوس آمرانه گفت" «به دنبال من بیا!» 

و هردو داخل کوچه شدند . چیلو خواعی نخواهی بهدنبال آن دو 
حر کت کرد و همکد داخل محوطه خانه شد» خودرا دو کتار آستانۀ در پشهال 
رده و از دور ناظر حوادث گردید, 
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را غا لب مادر خدابان ھی خو |[ ند ن. قددت او در تمام طبقات ترش داشت و 
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با یک نگاه به‌داخل خانه, به‌علاف انتظاره بار کوس به‌مشکلات تازه‌ای پی 
پر ۵ * آنا حایگاه عجيبی بود. بثا یی مانند تاروانسراهای عهد کهن ؛ بتر ود و 
نیمه ویران و از شدت کهنئی و فرسودگی در شرف انهدام بود. درشر اتاق جسم 
کثیری به‌گرد هم زندگی می کردند. 

راهروهای باریک و دهلیزهای تنگ و ظلمت‌زدة آن حکایت از رورگار 
پاستان می کرد ودر آن صبحگاه زود که خورشید هدوز طلوع نگرده بود؛ تشخیصی 
اتافها و چهرءة اسخاص داخل آنها کار بس مشکلی بود. 

کو رکورانه از معبرباریکی گذشته وداخل خیاط کوچکترد یگر یگردیدند. 
آنجا نیز تعداد زیادی اتاق در اطراف محوطه حياط قرار داشت و فوارة کوچکی 
بهآرامی قطرات شفاف آب‌را به‌داخل حوضچة وسط بی‌ریخت. هیچ کس به‌نظر 
نمی‌رسید. حجاب‌سکوت وفراموشی برهمه‌جا گسترده شده بود, کروتون که درپناه 
دهلیز ایستاده وسعی سی کرد خودرا ازانظار مخفی بدارد؛ آهسته گفت: «اریاب 
جه بايد کرد ؟» 

سار کوس که بتحیر بانده‌بود چه کند گفت» «چند دقيقه تأمل کنيم‌شاید 
کسی پیدا شود. متعچیم که لژ یا و اورسوس تما و قتند, ) 

دراین هت‌کا م اند رز جیلو و اصرارهای پیاپی او به خاطرش آید, قضاوت 
او در نظرش حاقلانه‌تر و عملی‌تر جلوه کرد. انصاف می‌داد که ربودن لیزیا در 
چنین خائه و تحت چنین شرایطی بسیار کار دشوار و پر خطری است و صلاح در 
ایئست که به خانه خود باز گردد وعده‌ای از غلابان خویش را برای بردن او 
اعزام دارد. در همین دقایقی که سردد ایستاده و ثقشه‌ای طرح می کرد» پردۀ 
کوش حیاط پس رفت و اورسوس در حالی که سبدی به‌دست داشت نزد یک فواره 
آسد. بار گوس با اشا رة دست کروتون ر بئوحه کرده و آهسته تفت «اين شمان 
خادم لپژپاست !» 0 ۱ 

کروتون مشتهای خودرا گره کرد. «احازه مید هی همینجا استخوانهایش 
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وا خرد کنم [» 
له» پکدقیقه صبر کن ! 

اوسوس سبد را که پر از سبزی بود به کنار فواره گذارد و شروع به 
شستن آنها کرد. در آنعال بدهیچ وجه قادر نبود ما رکوس وکروتون را بېیند؛ 
زیرا آن‌دو در پناه دهلیز, درنفطهٌ ناریکی قرار گرفته بودند. پس ازشستن سبزیها 
برخاست و از دري که آمده‌بود خارج شد. بار کوس و کروتون نیز به‌آرامی‌بطرف 
پر ده د و یله و آن ر پس زدند, به عارفی انتثلا ر هر دوء آنجا اتاقی لیژیا نود باکه 
حياط پهناور دیگری در نظر آنها حلوه کرد که درختان متعدد سرو و کاج آن 
سر به آسمان کشیده بود. لحظله‌ای به‌یخدیگر نخریسته, سس به‌سرعت ازآسحانه 
در گذشته و خود را در پتاه دو ردیف بوته‌های سورد» که درسپر راه آنان قرار 
داشست پنهان کردند. بار کوس اند کی به اطر اف نگاه کرد ۳ وضع ان باغ 9 یبهتر 
در نظر بخیرد, در آن محبط منجر فقط یک بنای ساده قرار داشت له اورسوس 
یه‌جانب آن می‌رفت. در یک لحظه بدفکر مار کوس چتین سید که محوطةٌ این 
باغ برای احرای مقصود او به‌برانب اسي تر از حياط هاي دیخر است؛ زرا در 
این کوش سا کت په اسانی رو | غد شوانست اورسوس را از پای در آورد و 
لیژیا را برباید. فکر دیگری که در این لحظه به‌خاطرش خطور کرد این بود که 
اگر لیژیا از آمدن استناع ورزد و همسایکان را به‌یاری بطلید» او خودرا فرستاد؛ 
قیصر بنامد و ادعا کند که وی گروگان سلتی است که می‌بایستی در اختبار خود 
اسپرانور باشد و چنانچه بهاو حمله‌ور شوند خودرا به‌سربازان نرون برساند و از 
آنان استه‌داد بطلید. 

هر دواز پناه بوته های سورد بیرول آبده و پە دنال اورسوس به ,اه اختاد ند ؛ 
ولی غلام لیژی که صدای پای تعقیب کنندگان را شنیده بود ناگهان ایستاد و 
به عقب نگریست درحالی که دندانهای خود وا ازخشم بهم س ی فشرد وارام آرام 
به‌سوی آنان باز سی‌گشت» پر سيه جك می خوا هید ؟ 4 

مار کوس که لجخا خییاسش مرگ و زندگی و در لظر میدید بدون تأبل 
پاسخ داد «ترا!» 

سپسی روی به کروتون کرد : «او را بکش !» 

کروتون مشل ببری گرسنه به‌سویش چستن کرد و قبل از آنکه اورسوس 
فرصت دفاع داشته باشد دو بازوی ستبر او را با دو دست پولادیین خود گرفت. 
حمله با شدت هر چاه تمامتر از دو جانب شروع شد, 

مار کوس که به برتری نبروی کروتون اطمینان کامل‌داشت مکت‌را جایز 
نشمرد وبه‌سرعت به‌طرف با دوید, برابرش دهليزنيم تاریکی نمودار شد که در 
گوشه‌ای ازآن آتشی‌ملايم سی‌سوخت واند کی دورترلیژیا نشستد وبه‌شعله‌های 
زرد و لرزان آن می‌نگریست. مقابل او پیرسرد دیگری نیز به‌دیوار تکیه داده 
و درسکوت یکنواخت اتاق در عالم خیال فرو رفته بود. 

مستقیماً به‌طرف لیژیا دوید و پیش از آنکه دختر وحشت‌زده قادر به - 


تا سید ۶۸ 5 ۹ ۴ ۳ 


تشخیص بوقعیت وخیم خود شود او را به‌آغوش گرفت. 

پپربرد که از این حمله تاگهانی یك بیگانه به‌شدت هراسالك شده بود 
برای حلوثیری برا برش آف٤‏ قلی مار کوس با یک تسار دست او را به گوشه‌ای 
انداخت ولیڑیا رااکشان کشان ازدهلیز بیرون برد. کشمکش وجدال آن دو نقاب 
و از جهرة مار کوس پسی زد و دختر رسیده با یک تخاه او ۴ شنا خت . خوك در 
عروقشی جمد شد و رنگ از چهره‌اش پرید, خواست شیونی از سین بر کشدء ایا 
صدا از گلویش خارج نشد. 

در بحوطُ باغ» ما رکوس اگهان با صحنه هراس‌اتگیزی رویرو شد. 

اورسوس‌بانند فیلی دست به روی کروتون افتاده وبه‌شدت سر اورا به زمین 
می‌زد. خون همه‌جا را فرا گرفته و سر و صورت غول لیثی را هم آغشته ساختد 
بود, 

همینکه چشم اورسوس به‌مار کوس افتاد؛ با شتاب قربانی بیجان خود را 
رها کرده و به‌سوی وی پرید. در یک طرفةالعین شبح مرک برابر چشم با رکوس 
نمودار شد, قل از انکه بتو اتد دست لیدژیا را رها کند دوبازوی ستگین اورسوس 
وی‌را از زمین باند کرده بالا برد و... 

دفعة فرپاد و شیون لیژیا در فضا طئین افکند» «او را نکش !» 

ولی دست اورسوس فرود امد سنتهی با فشار کمتری. دنیا برابر چشم 
سردار حوال چرخی خورد» سيس تبره کشت و بعد در ظلمت سرگباری فرو رفت, 
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چیلو هنوز در پناهگاه خود ایستاده و با اضطراب و پریشانی زیادی در انتظار 
باز گشت مصاحبین خود دفیقه‌مما ری دی کرد با خود سی‌اند ی شید که اگر 
مار کوس در کار ربودن لیزیا موفق گردد دیگر دوران کامیابی و آسایش او به۔ 
پایان‌رسیده است» زیرا دیگر !رباب به‌او احتیاحی نخواهد داشت» یدین‌طریق از 
اعماق دل خواستار موفقیت وی‌نودء بلکه ميل داشت او مغلوب بازگردد و از 
و دست‌نیاز به‌سوی فیلسوف مدد کار دراز کند. ازطرفی تسبت به کروتون و زور 
و توانایی شگرف او ایمان بیشتری پپدا کرده بود و سعتقد بود که این گلادیاتور 
مشهور سرانجام خواهد نوانست این‌انسان خارق‌العاده لیژی‌را از پای در افکند؛ 
با خود می‌گنت فرضاً در خانه غوغابی بربا شود و درکوچۂ خارج ازدحامی 
ایجاد ردد خودرا به‌ب وله نمایندة دولت بعرفی خواهد کرد و درصورت لزوم 
سحافظین شهر را نیز به‌یاری ما رکوس خواهد طلبید» مع‌هذا در خیال خود 
اقدام متهورانه سردار جوان‌را عملی عاقلانه نمی‌شمرد و معتقد بود که در چنین 
خانه‌ای ربودن لیژبا کار صحیحی نیست. 

متدرجا دوران انتظار طولائی‌شد. سکوت پکنواخت آنجاء و افکار آشفند 
و بریشان او را خسیته کرد برای رها یی از تخیلات ثاراحت کننده؛ فکر خودرا 
متوجه روزهای ابیدبخش آینده کرد. با خود گفت «وضم هر طور پیش آید به ‏ 
زیان سن نیست زیرا آگر ما رکوس در نقش خود موفق شود بقیه پاداش قابل 
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بلاحظة برا خواهد داد و چنانچه با شکست رویرو گردد از نو مأسورپتهای 

جدیدی با انعامهای زیادتری بەمن وأگذار خواهد نرد! 

۱ و سر را بلند نرده و از اعماق دل گفت» «ای خدایان! به‌من آلقدرفرصت 
دهید کد. ,,» 

و سخن درمیان دو لبش خشف شد؛ آنجا از دور دربیان ساید و روشن 
دهلیز» شبح ننوبند کسی‌را دید که با کامهای سنگین نزدیک می‌شد. کمی‌بیشتر 
دثت ترد» بدنظرش چنین امد که یج حسدی‌را به‌دوش خود اقکنده‌است. یی 
اختیار با خود گفت: «شا یل سار کوس باشد که لیژیا ر پاخود می‌آورد؛ ولی... 
چرا لیژیا فریادی نمی کشد؟» 

از گوشهٌ پناهگاه خود خیره‌خیره نگریست ویعد یکمرتبه» اله‌ای خفیف 
از دل کشید. هیکل عظیم اورسوس را شناعت که جسد تروتون را به‌دوش خود 
انکنده و به خارج می‌برد. لحظه‌ای بعداز آستانٌ در گذشت و پس ازطی مسافت 
کوتاهی به‌جانب شیب رودخانه سرازیر شد. 

گویی زانوان چیلو از ترس تحمل نگاهداری جسم او را نداشت. 
دندانهایش بی‌اختیار بهم‌می‌خورد و دید انش سباهی می‌رفت, همینکه اورسوس 
از دیده‌ها پنهان گشت, به‌سرعت شگرفی بنای دویدن را گذارد» آنسان که از 
لبروی پای خویش به‌حیرت افناد. در حین دویدن پیاپی باخود می‌گفت: «ای 


ژوپیتر ! مرا نجات بده! ای هرسی ! به‌ین یاری کن ! ای خدای مسیحیان مرا 
دریاب! آگر این غول مست سرا بیند» دیگ رکارسن تمام است! اگر از این 
غرب» به‌یاری سن بینوا برخیزید | » 

در همان حالی که می‌دوید فکرش ستوجه اورسوس شد. در نظرش این 
مرد یکی از جانداران محیرالعقول عص ر کهن و از نوع حیوانات ماقبل تاریخ 
جلوه ترد, بخود گفت؛ این سرد مسلماً یکی از خدایان است که به‌صورت انسان 
در آیده؛ شا ید هم خدای مسیحبان در کالبد او حلول رده باشد که دلاوری مانند 
ثروتون ر از پاي انداختد موی او ترس به تن او واست شده بود, 

با وجود طی مسافت درازی؛ هیچ رهگذری به‌نظر او نرسید تا با دیدن 
أو قوت قلبی یاید, در فواصل دوردست تک تک عابری با شتاب به‌سوی بقصد 
خود در حرکت بود. در آستائة یکی از خانه‌ها به‌روی سنگی نشست و با داسن 
ردایش قطرات عرق‌را که بر پیشانیش نشسته بود پاك کرد. زیر لب نفس زنان 
فت: «خیلی پیر شده‌ام و احتیاج به استر ا حت دارم !» 

عابریتی که بدسوی او می‌آمدند به‌حالب خیابان دیگری پیچیدند و 
دویاره محیط کوچه خالی‌شد» رم هنوزبه خواب‌فراموشی وبی خبری فرو رفته‌بود. در 
بخشهای اشرأف‌نشین شهر جنبش و فعالیت از ساعات زودتری آغاز می‌گردید 
زیرا غلامانی که در کاخها و قصور اعيان رومی کار می تردند ناچار بودند 
سپیده دم از خواب برخیزند و برای خرید نیازندیها و انجام ساير امور خانه 


سا می‌روی؟ ۳۱۲۱ 


ببرون روند» در حالی که در بتاطق دیگر شهر به‌علت خستگی شدید مردم که 
در اثر کار و فعالیت شبانه‌روزی ایجاد سی‌شد تا دمیدن آفتاب در خانه بودند. 

پس از مدتی که به‌روی سکوی در نشست احساس سربا کرد, برخاست 
و پس از آنکه اطمینان یافت کیسۀ پولي را که سار کوس بهاو بخشیده هنور 
همراه اوست با گامهای نامنظم به‌جانب رودخانه براه افتاد» درحال ي که باخود 
س ی‌گفت" «شاید حسد کروتون در همینجا به‌داخل رودخانه افتاده باشد, اوه 
ای خدایان! اين غول لیژی کیست و این چه قدرت عجیب و غیر قابل تصوری 
است که او دارد؟ جرا او در میراد شر کت نمی کند نا درعرض یخسال میلیونها 
دیا ريوس جمع آوری کند؟ کسی که دلاوری سانند کروئون را به‌اين سهولت از 
پای پیندازد چه کسی در سراسر امپراتوری روم بی‌تواند با او زور آزمابی کند؟ 
تماشا گران هموزنش طلا خواهند ریخت» متحیرم که لیژیا این غلام غول پیکررا 
از کجا پیدا کرده؟ همانطور که «سر بروسی '» حا فش و نهان حهان سقلی است 
این سرد هم مثل س «فاداری از اپن دختر نگهبانی سی کند ! اي کاش که 
دورخ او را به یکدا ره سی‌بلعید ! بچه‌حا دنه عجيبی بود؟ آگ رکروتون به‌اين آسانی 
از پای درافتاد پس جه پروز سار کوس آسده؟ حتما روح این حوان | کون ناظر 
دفن حسد خودش است. به « کاستور"» سوگند که به‌آسانی نمی‌توان این حادئد 
وا پاور کرد. او» جوانی مانند مار کوس و يدبو س : سردار مشهور روسی و حامی 
بلت؛ خواهرزاده بطرویوس دویست و مصاحب قیصرء او دراین خاند و ب‌دست 
عده‌ای گمنام به‌قنل رسد؟ نهء نمی‌توان به‌آسانی باو رکرد. بی‌شکجازات‌سنگینی 
رفته و قراولان سییر ی را از این ما حرا مطلع کنم. 

در اینجا جلا EE‏ تأمل کرد و به‌فکر قرو رت «ابا... وای پر من أ . 
چه کسی اورا به‌این خانه برد؟ آیا جزمن کس دیگری بود؟ آیا گناه مسنقیماً 
به گردن من لیست؟ همه خادبان و خدمتگزاران او می‌دانند که من به‌خانۀ 
او رت و امد سی کردم و پیش و کم لةه بودند که قصد من ازاين آبدن و 
رفتن ها جیست؟ آنها دیدند که اربابشان با سن پیرون آبده» آیا در این صورت 
سوءظن مستقیماً موجه من ثخوا هدشد؟ شاید بعدهابی‌گناهی من ثابت شود ولي 
تا اثبات آن چه به رورگار من خوا هداآمد؟ علاوه برآنها ما رکوس در شهر واطرای 
طرفداران زیادی دارد و طبعاً زندگی و آینده سن درخطر خواهدافتاد, نه» افشای 
این راز فعلا صلاح نیست. آگر من در پنهانی روم را ترك کنم و به‌یونان بروم 
به آسانی‌نخوا هند توانست مرا بیابند» اما این کارهم عیب‌دیگری‌دارد وآن‌اینکه 


Ce .4‏ : سر بروس با سء سګ دوزځ که نه سی داشت د بر پشت او 
مارعای متعلد بود. این سگ مناطق دورخی جهان سقلی ز | پاسبانی‌می کرد. + 

۳ 025]0۲/): در اساطیی بو تال: قر ند رو پیس خدايی خد‌ایان 45 مادر او «لد؟» ۲ 
یکی از خویرویان عهد کن بود. - ع. 


۳ ۳1 کا مید و ی 


بستقیماً گناهکار در این قاحعه من خواهم بود, اوه اپن چه حادثة وحشتنا کی 
بود # پا ند راه عاقلانه ای یافت. صللام در اپنست که د رهمیین شیر پما نج , روم 
شهر عظیمی است. اگر فرار اختیا رکنم آخرالامر مرا دستگیر خواهند ساخت و 
اوقت اثیات بنا ی منهم کار مشکلی خو| شك بود,م 
۱ چند گام دیگر برداشت و مجدد! ایستاد؛ « گر پطروئیوس بفهمد جه 
خواهد شد؟ اوفکر خواهد کرد که سن به‌خواهرزاده او خیانت کرده‌ام وآن‌وفت 
آنجچه سوگند بخورم که من دراین بیان پیناه بوده‌ام حرف مرا پاور نخواهد کرد, 
اوهم شخص بسیار با نفودی است؛ فربان او از شرق تا غرب همه‌جا فا یل اجراست. 
بهتر است ۸ بستقیما نزد او بروم و حتایق را بیان کنم» یتینا بهسخنان من 
اعتماد خواهد کرد و در تتیجه بیگناهی من تابت خواهد شد! 

پدسرعت در ایند اد راه براه افتاد درحالی که پیابی با خود حرف‌سی زد : 
«ابا قي از هر کار با ید تهمید که واقعا چد پر سر اه امده؟ شاید هم کشته لاله 
باشد؟ مسیعیان به‌امانی دستان خودرا با جنایت آلوده نمی کنند...» 

ا زکجا که لیژیا بائم مرگ سا رکوس نشده باشد؟ او یک سردار امی 
و دوست‌قیصر است؛ شاید هم آورا به گروگان نزرد خود ناهد اشته باشند؛ پا اور 
زندانی کرده باشند نا لیژیا به خانة دیگری بگريزد, 

این خیال ابید تازه‌ای در قلب او پدید آورد: «شکی ندارم که اگر آن 
اژد های لیژی در آن حملۀ اول اورا نکشته باشد لیژیا اورا نحات دادهء بنایراین 
او زنده‌است و اگر زنده باشد شهادت خواهد داد که من به‌او خیانت نکرده‌ام, 
هم |اساعه به‌سراغ سردسته غلابان ما رکوس خواهم رفت و بهاو خواهم لقت 
"E‏ ارپابش کجاست. اوه شرس یو رگت ! در این کار برا پاری کن و سین دو 
وساله‌ای رأ که قرار است بك معد عطا رد بفرستم به آرایگاه تو خواهم فرستاد ! 4 

پی‌اختیار ازاین تصور آهی کشید. «یکك کار دیگر هم می‌توانم انجام 

دهم وآن اينکه دربقابل گرفتن پاداش قابل ملاحئله‌ای» محل زندانی شدن 
مار کوس را به پطروتیوس نشان دهم ۱» 

به نظرش رسید که موق شب به اسیا ی «دماس» رفته و سراغ اورسوسی ر 
از کارگران آنجا بگیرد؛ اما با درنظر آوردن سیمای اورسوس» وحشتی بر جسمش 
مبتولی شد و فوری پشیمان گردیدء تصمیم لرفت که برای ابد نام اورسوس را 
به زبان نیاورد ؛ زیرا اورسوس از ارتکاب قتل ګل و کوس خودداری کرده و بی‌شک 
به‌اسزار بین او وگل وکوس پی برده بود. از تصور این شیال» لرزش شدیدی 
سراپایش را در بر گرفت. بتدرجاً خستگی و ضعف او را از پای بی‌انداخت. 
بی‌خوابی» گرسنگی» تشنگی» ترس و ناامیدی‌همه دست‌به‌دست هم داده و اورا 
به کلی بیمار ساخته بود» نها یک ابید او را به‌پای می‌داشت و آن اینکه 
مار کوس زنده بانده باشدو بق پاداش اورا بد هد. تصمیم گرفت داخل‌سیخانه‌ای 
شده و برای باز قشت یرو از کف رفن جام شراپی سر تشد و آنگاه بسستقیما 
به خانه برود. 


کجا عی‌دوی؟ ۳۳ 


در آنجا به روف سنئی که در مچاور اواج آب قرار داشت آشدر لجست 
تا د کانها یکی پس‌از دیگری باز شد وعبوروسرور عا برین رو به‌افزای شگذاشت. 
برخاست و داخل نزدیکترین میخانه شد و پس از نوشیدن چند جام شراب 
به حادب بخش «سویورا» حایی که اه بمحثرش قرار داشت رفت . دختری حوان 
و زیا انتظارنی را سی کشید. او کنیزی بود که چیلو باپول پاداشهای سا رکوس 
خریداری کرده بود. وفتی‌داخل اتاق خوابش که شییه بهآغل لوسنندی بود 
شدء خویشتن را به روی بستر انداخت و فی‌الثور به خواب رفت, 

آفتاب غروب سی کرد که سراسیمه از خواب برجست و کنیز خودرا 
پالای بستر خود دید. دخترلك با ملاطفت سی کوشید اورا از آن رویای سنکین 
پیدار کند» همینکه حواس پرا کنده‌اشس به‌حای اید صدای دختر را شید که می- 
گفت؛ «ارباپ! یکنفر مدتی است پهلوی در اپستاده و می‌خواهد ترا ملاقات 
کند !» 

ازاین سخن چیلو تکائی خورد و باسرعت برخاست, ردای‌فرسوده را بددور 
خود پیچید و به‌آراسی و احتباط ازگوشة پنجره به بیرون نگریست. با یک نگاه 
خون در عروقش منجمد شد و سراپایش به‌لرزه افتاد: آنجادر آستانة در» اورسوس 
با هیکل عظیم خود ایستاده بود, 

جد لحثله مهوت به‌اطراف نخریست‌و نمی د انست چه کند» گویی درپی 
روزنه ای می‌گشت که ارآنجا به‌سرعت راه فرار پیش گیرد. درحالی که دئدانها یش 
از شدت ترس بهم می‌خورد باصدای ضعیفی گفت: «سیراء تو این‌را بدان که من 
امروژ در خانه نیتم ! به‌اين مرد محترم بگو که .» 

سیر لامش را بر ید » «ولی من بهاو گنتهام که نو در خانه‌ای و خواب 
هستی . اکر اشتباه دم مرا پحخش !» 

مدای شضیا لد چیلو پلندشد» «أووء ای خدایان ¦ جرا این کاررا کردی؟» 

و دست د خر لے وحشنزده را بتکم گرفت» «رود ! زود! برو بو که 
اشتباه کرده بودی ومن در خانه لیستم ! » 

اسا دپخر دیرشده‌بود» زیر شام بیژی صا ای جیلو را شنیده و داخل 
اتاق شد, نخاهی به یوئانی کرده و گفت. « جيلو چیلو نیداس ؟» 

چیلو با صدای لرزانی گنت؛ «درود بر توء ای با وفاترین بنده مسیحی ! 
بلی» من چیلو- چپلونیداس هستم. اژزین چه می‌خواهی؟ من ترا نمی‌شناسم !» 

اورسوس گفت: «چیلو چیلونیداس !ما رکوسوینیچیوس اریاب تو ترا 

احضار کرده. فوری با من بیا !» 


۳۳ 


دراتاق نیم روشن لیژیا؛ سکوتی همهمه‌آمیز حکمفرما بود. سهتن یه گرد جسد نیم - 
حال مار کوس ایستاده و یکی از انها با دقت می توشید باژوی شکسته اورا 
بعاینه کند, برد جوان با رنگ پریده و پیشانی برخون در حال اغماء پسر می. 
پرد, | کنون مد تی قريب پنج‌ساعت می‌گذشت که او در اثر ضربات شدیدی که 
بر سواسر ید نش وارد آله بود مل شو و بی خیر درمیان ال جمم افتا ده بو د , 

وقتی‌ طسب برای بجا انداختن مفصل بارو فشار سخت‌تری وارد آورد؛ 
با رکوس ناله‌ای کرد و چشم گشود. درنخستین لحظه نتوانست بنهم د که کجا 
بوده و جه بر او دشه) درد سحت وحانکاهی در سراسر با رزوی حو ۵ احساس 
سی کرد. همه‌چیز مقابل چشمش تاریک‌و مبهم بود. چند مرتبه چشمان خودرا 
بست و از ن و کشود. مندرجا از میان حجاب تیرهٌ مقابل» شبح سهتن نمودار شد 
که یکی از آنها بدروی او خم شده و با رویشی و فشار می‌داد. پا زهم کیرد خببوة 
نگاه کرد اندلاندلك دو تن از آنان‌را شناخت: یکی اورسوس خادم لیژیا بود 
و دیگر پیرسردی که قبلا باوب او برابر آتش نشسته بود. شخص سوم کاماا 
در نظرش ناشناس آمد. او می کوشید با دفت هرچه بیشتر مفصل اورا به‌جای 
خود اندارد. فشارهای او بقدری شدید و دردناك بود که مار کوس مرگك‌را برایر 
چشمان خود می‌دید. در آن لحظه عمل وی در نظرش پکنوع انتقام فجیعی جلوه 
کرد. در حالی که قطرات عرق و خون پیشانیش را پوشانده و مدایش به‌سختی 
از گلو خارج می‌شد فت“ «مرا یکا ره بکشید و واحث کنید !» 

اما کسی به گفتهاو توجهی نکرد. مثل اینکه صدای او به گوش هی 
ترسید, اورسوس با سپمای وحسی و درعین حال بالاطفت آمیز خود کنارش‌ایستاده 
وثواری دردست داشت. پس از دقایق ممتدی سکوت» پیرسرد به‌طبیبی که بازوی 
مار کوس را فشار می‌داد گفت» «گلو س ! آیا مطمان هستی که زخمهای او 
مهلک نیست؟ آیا از بعالجه خود اطمینان داری؟» 

گل و کوس پاسخ داد؛ «برادر کریسپوس ! این اولین بار نیس تکه من 


کسا می‌دوی؟ ۵ ۲۱ 


جوانی را از مرگ لجات می‌دهم . در دورانی که من مل برد اسبری درمیان 
دریانوردان خدبت سی کردم و بعدها در آن سانهایی که به ناپل رفتم و در 
| ها به کار طبابت اشتغال ورزیدم» سبد ها زخم وڈ کس گی نظیر اینهارا بعالجه 
کردم. با جمع آوری ضمین مختصر د رآبد ها پود که خود و اثراد خانوادهام و 
آزاد کردم, به معالجة من اطمپان داشته باشید!» 

کریسیوس گفت؛ «خدا در همان لحظات» حساس به‌نجات !ین حوان 
رسید. ار لبژیا نبود کار این جوان به‌پایان رسیده بود» بافریاد این دختر بود که 
اورسوس اورا به بلایمت پایین آورد وگرنه مرگ او حتمی بود !» 

یک لحظه مکت کرده سپس ادامه دادء «تو بقدرکافی درسیان سیحیان 
به نیکنامی معروفی. وقتی من اورسوس را به جستجوی تو فرستادم؛ از حذاقت و 
کاردانی تو اطمیان کال ۵ آششم , ,,» 

کل و کوس با شنیدن نام «اورسوس» لحظه‌ای متفکر ماند. «مقصود همان 
غلاسی است که قرار بود مسرا بخشد 1» ۱ 

- آری‌همان غلامی که مأموریت داشت ترا در استرانیوم به‌فتل برساند. 
او | کنون اینجا پهلوی در ایستاده. او قبلا بقصودش را نزد من اعتراف کرد و 
گقت که قول داده است در اولین برخورد با توء به‌زندگیت خانمه دهد. من که 
ترا خوب می‌شناختم و از ایمان پا کت به سسیح اطمیتان داشتم بهاو گفتم که 
نو مرد بدکار و خائنی نیستی. خائن همان کسی اس تکه ترا وادار به این 
جنایت کرد! ۱ 

اورسوس شت“ «سن آن سرد نایا کے را فرشته ی می د ا نستم و به همین 
دلیل فرش را خوردم !» 

کل و کوس گفت: «بازوی این جوان به‌سختی ضربت دیده و ازآن می‌ترسم 
که استخوانش شکسته باشد !» 

سکوت خفیفی برفضاحکمفرما گردید.طییب سی کوشید که درجا انداختن 
یفصل» حوان‌را زیاد ناراحت نکند ولی درد بقدری شدید بود کد مار کوس 
چند بار ضع ف کرد. کریسپوس مرتباً آب به چهرةٌ وی می‌پاشید و آنرا با دستمالی 
پا کے می کرد. سرانجام پزشک معالج در کار خود توئیق یافت و پس از قرار 
دادن سرهم به روی بازوء آن را بست و در میان دو نخته آن‌را محکم کرد. 
چند دقیته بعد هرسه اتاق را تر ک کرده و بیمار را درحال اشماء باقی گذاردند. 

بعلوم نشد که این دقایق وساعات پر از درد چخونه سبری گشت. همین 
که ما رکوس درحین ضعف و اتوانی دیده‌گشود» این با رکنار خود لیژیا را دید 
که ایستاده و بانخا هیای پر از شفقت اورا می‌نگرد, طرف آبی به دست داشت و 
کل و کوس پارچد‌ای را در آن فرو برده و پیشانی خولینش را می‌شست. 

ما رکوس چندلحفظه خیره‌خیره به‌لیژیا نگریست» گوبی تمی‌توانست آنچه 
را که می‌بیند باو رکند. چند بار دمانش‌را گشود تا حرفی بزند اما نتوانست. 


گلویش I‏ بود و صدا از آن پپرود نمی‌آید, 


۳ کجا می‌روی؟ 


پس از دفایق طولانی و نگاههای پرآرزو آهسته گفت: «لیزیا,,,» 

از صدای او» طرف آپی که در دست دختر جوال بود شروع به لرزیدن 
کرد برای چند لحظه سر خود را پایین انداخت» بعد به آرامی حواب داد. 
«درود» مار کوس !» 

و بجدد] سکوت کرد ؛ سکوتی که برای دلباختة روسی سراسر درد و رنج 
و اضطراب بود» دلش بی‌خواست بازهم صدایش را بشنود؛ آرژو داشت او دهان 
کټا ید و از حالش حویا شود؛ از ان روزهای تلخ و بنت‌بار که در فکر وخیال 
او گذرانده بود پرسش کند؛ اما این سکوت همچنان ادامه پافت و وی همچنان 
لیژیارا می‌نگریست. می‌دید که‌سیمای حذاب ودلفریبش اند کی لا غرشده» رنخش 
کمی پریده‌تر ومات‌ترازسابق گردیده ودستان لطیف ویوسیدنیش درائ ر کار زیاد 
ناصاف وخشنی‌شده؛ مع هذا دران حامه فرسوده وخشن بقد ری زیبا وبرستیدنی حلوه 
سی کرد که هیچیککا زمجسمه های خد ایان جمال را هم یا رای‌سقا یسدوبرابری بااونبود. 

به چهره و گیسوان افشان او که مانند خرسنی از نارای طلا به روی 
شانه هایش ریخته بود آنقدر نگاه کرد نا دختر حوان اراحت شد و پیشانیش از 
شرم کلگون گردید. در اتال دلش بك حال او بسی‌سوخت. اندوهتا کک بود کد 
چرا این گوهر درخشان می‌بایستی در این خانه و دراین محیط فقرزده باتهیدستی 
و نا کامی بسر برد؛ درعین حال انصاف میداد که عامل اصلی این بد بختیها 
و سیه‌روزیها خود اوست, او بود له این دختررا اژ خانه و زند گیشی درید ر واوا ره 
کرده است؛ اوبود که خواب وغذا و آسایش و راحثی‌را از اوسلب کرده وبجای 
جامه‌های ظریفبریشمی» پارچه‌های خشن پشمین بدتن او کرده ست. این‌عشق 
سر تشن و طوفانی او بود که اینهمه بصایپ و بلیات را په وجود آورده است. 

دلش بی خواست حرف بزند اما نمی توانست. می‌خواست دهان باز کند 
و یوید «آی عشق من ! آرزوی من ؛ ابید من ! جرا به این زند گی سراسرسشقت 
تن در سی‌دهی و جسم نازنین خودرا رنجه می‌داری ؟ چرا به قلب و روح خود 
اینهمه حور می کنی و حاضر نیستی از دشمنی و عناد دست بکشی؟ خانه و قصر 
من حایگاه تست و هستی من از آن تو! پیش سن‌بیا تاسراپای ترا غر در ثروت 
و جواه رکنم و صدها غلام و کنیز به خدمتکاری تو بگمارم !» 

یش خش و صدا ازآن خارج نمی‌شد, شققت و دلسوزی په حال او 

چنان بغموم و دلشکسته اش کرد که بی‌آختیار دو قطره اشک در گوشه چشمانش 
جمع شد. به او گفت" «لیژیا اين تو بودی که مرا از مرگ نجات دادی؟» 

لیژیا از دید گان سرشکآلود او بیشتر ناراحت‌شدء باهمان آهنگ دلنشین 
کت۰ «از دا آرژو کردم که زود تر تندرستی ترا به نو با رگرداند!» 

از این جمله قلب بار کوس لرزید, برای مردی مانند او که عمری با 
ولت و سردی گذرانده واز دپگران حز خشعی ونأدب‌ندیده بود؛ اپن تلمات 
نداشت و کسی شبیه به او که از بدو آشنایی با لیژیا جز کلمات سرد و عاری از 


کا عی‌روی؟؛ ۷ ۱ ۳۲ 


هیحان شیده و حر رفتارهای دح آمین اژ وی ندیده بود» اين سن مقا هيم عالي 
و اسیدبخشی در برداشت» په همین سبب قلبش را به سختی تکان داد. در آن 
لحفله فراموش کرده بود له لیژیا یک دختر مسبحی است و رهبران مذهبی او بد 
وی آموخته‌اند که برای همه ولو دشمنان خود شیر و سعادت بیمگلت کند, 

احساس کرد که از این جملۀ او» بوی مهر و ونا مي‌آید و در آن یکنوع 
صمیمیت و پا کی نهنته است؛ و چون تا آن روز از زبانش کلمه‌ای که متضمی 
اید پاشد لشنیده بود په همین سیب نفسش سرد و قلبش به پشد.ت طیش افتاد, 

لو کوس در این هتگام شستشوی حراحات سر او را نمام کرد و بعل 
سرهمی به روی آن گذارذ, اورسوس ظرف آبرا از دست لیژیا گرفت و په حیاط برد 
و همینکه اورسوس و گل و کوس از کار بستر او دور شدند» ما رکوس گفت: 
«لیژیاء کمی آب به سن بده!» ۱ 

دختر جامی ر لبر از آپ کرد 9 نورد یگ دشان او آورد ؛ ایا پیمار 
نمی‌توانست در انحال آثرا بنوشد, لیژیا با یک دست سر او را بلند کرد و با دست 
دیگر جام را به لب او گذارد, بارکوس آثرا تا قطرۀ آخر نوشید. خواست برای 
بیان تشکر سخنی بر لب آورد» ولی کربسپوس نزدیک آمد و لیژیا اتاق را تر کب 
کرد, پیرسرد مسییحی با بلایمت شروع به سخن کرد: 

- گوش کن جوان! خدا نخواست که نو در نش اهریمنی خود موق 
شوی! ترا از مرگ قطعی نحات داد تا بهوش آنی و از کرده خود پشیمان گردی. 
تا چند ساعت پیش که تو بر سند کبریایی خود تکید وده پودی» هیچ قدرنی در 
جهان قاد ر نبود ترا از تصمیم خود بازدارد؛ اسا آن پروردگاری که وحودبیارزش 
با در برابر مشیت او گرد اجبزی بیش نیست» ترا به این خانه کشاند و اسیر و 
ناتوان دراختیار ما گذارد. ما به جزای آنهمه ظلم و جوری که تو به این دختر و 
خاندان او کردی؛ عمد ونه می‌توانستيم از ئو انتقام بگيريم؛ ابا خدایی که با 
به او ایمان داریم په با ثرسان داده له ثرا دوست بداریم و حتی به نویی که 
دشمن با هستی نیکی کنيم. بناپراین تا این ساعت آنچه از دست با پرمی‌آید 
برای نجات تو از مرگ کردیم... و همانطو رکه این دختر چند دقیقه پیش گنت 
از خدا مستلت ی کنیم که هرچه زودتر تندرستی ترا به تو بازگرداند. 

ابا دیگر از این پیشتر تاری از دست ما ساخته نیست. حال نو می‌دانی 
و آیندة تو... در صلح واسایش بخواب و بدان له هیچکس در اینجا مانم راحتی 
تو تخواهد شد. پس از آنکه بهبود حاصل کردی» پیش خود قضاوت کې که 
آیا آنچه تا کنون نسبت به این دختر روا داشتی شرط انصباف و مروت بود پاند» 
اگر پشیمان شدی د یگردر دوران زندئی در بی آزار کسی برنیا ونیک و تاری پیشه 
کین ؛ بلح و صفای حاودانی بر ثو پاد 1» 

با کوس بتمجاند پرسید + «ستصود تال ست 3 مر می خواهپدیر| تر کل 
ند ؟ » 

آری پراد و, با بأ ید شر جد زود تر این ان سوم ۲ تر کا کنیم. در 


1A۸‏ کیا هی د و کا 


این خانه حادثه‌ای به‌وقوع پیوسته که‌حیات مارا به کلی در مخاطره‌انداخته وسرگ 
و آوارگی مدام ما را تهدید می کند. مصاحب نو کشته شد و تویی که در شهر 
زوم همه ترا می‌شناسند زخمی شده‌ای» بنا براین هر لحظه ممکنست که آتش خشم 
مأسورین اتتقامجوی نرون» مثل صاعقه‌ای بر سر ما فرود آید و هستی و یستی ما 
را بسوزاند, درحالی که نو بی‌دانی در این حادثه گناه متوجه ما نبود... 

مار کوس درحالی که اضطراب شدیدی وجودش را دربر سی‌گرفت‌گفت.۰ 
«شما از تعقیب قانون نترسید. سن از همه شما حمایت خواهم کرد !» 

کریسپوس چند لحظه سکوت کرد. ظاهرا پیرسرد نمی خواست به‌او بگوید 
که تنها خطر قانون ئیست که آنان را وادار بتر ک این خانه می کند بلکه خطر 
خود او هم درکار است و زندگی آنان به خاطر وحود این دختر در مخاطره قرار 
دارد. کشت «ولی با همگی تصمیم خود را گرفته ایم و دیگر لیازی به رنج و 
اینجا قلم و کاغد هست, به خادیان خود بنویس که موقم شب نخت روان ثرا 
برایت بیاورند و ترا به‌خانه‌ات برند , آنجا بدون شک آسایشی بیشتری برای تو 
وحود خواهد داشت. در این جا بیوه‌زن نتیری زند گی سی کند مه په زودی با 
پمرش به اینجا خواهد آمد. این پسر نامه ترا به علامانت خواهد رساند. با 
۳ جنك دقیقهٌ دیگر یه پنا هگاه دیگری حر لت خواهیم کرد.» 

چهرة وحشت زد مار کوس بیش از پیش مات و بیرنکك شد, نهمید که 
از نو دوران مشقت و سیاه‌روزی او اغاز شده و لیژیا مسحدد| از جنک او خوا هد 
گریخت. احساس کرد که‌این‌بار اگر لیژیا از وی حدا شودء دیگرنخوا هدتوانست 
اورا بیابد. مجددا در هراس انگیز بدبختی برابرش نمودار شد و رگ و بی‌اش را 
به‌لرزه درآورد. با صدای لرزانی گفت: «به‌سن گوش کنید...»  .‏ 

و دیگر نتوانست سخنی بگوید. می‌دانس ت که درآن عالت آنجه سوکند 
یاد کند که لیژیا را آزاری نخواهد رساند آنان باور نخواهند کرد و تازه آگر 
شهادت بطلبد و می‌دانست که آن گروه؛ خدایان او را به ربوبیت قبول ندارند. 
دلش می‌خواست که از انها تمنا اند مجبویش را به کنارش او رند نا با و عر د و 
سوآند وی را قان سازد ولی جرات نکرد. سرانجام دهان گنود و بانند پیمار 
تب‌داری بریده‌پریده گفت۰ «ای سیمیعمیال ! به‌سن گوش کنید. دیشب سن با شما 
در استرانیوم حضور داشتم و از نزدیک‌موعنله‌های آن پیرمرد روحانیرا شنیدم... 
آر چه تا دیروز از عقاید و احکام بذهب‌شما اطلاعی نداشتم اما قانم شدم که 
شما سردسی شریف و نیکو کار هستید... 

از قول سن به‌آن بیوه‌زئی که مالک این خانه‌است بخویید که درهمین جا 
بصا ند و شماهم تما نید وأحازه د هیدمنهم ياشما بعالم , شما از این‌بردی که طبیب 
من است بیرسید که آيا الاح وانصاف است مرا با اپن حال حر کت د هند ؟ سن 
پیما رم , .. تب دارم. .. با زویم ۳" و رنج می کشم ... با ید حداقل یک هفنه 


کسامی‌دوی:؛ ۳۱۹ 


ییعرکت بمانم. چرا حق و عدالت را رعایت نمی کنید؟ من آشکارا به‌شما 
می‌گویم که سن با ميل و اراد خود از این‌جا نخواهم رفت؛ مگر اینکه مرا بزور 
از این خاند بیرون برانید » 

در اپنجا سکوت کرد زیرا دیگر نتوانست حرف بزند. نفس در سینه‌اش 
حبس شده بود, کریسپوس که خاموشی او را دید گنت۰ «جوان! ما ترا از ایتجا 
بپرون نمی کنیم. ما بر ضد تو زور به کار نمی‌بريم, تو می‌توانی اینجا بماتی؛ 
ولی ما از | ينا خوآشيم رفت , 4 

مار کوس در اینجا دیگر نتوانست طاقت بیاورد. خواست ازنخت برخیزد 
ولی دردی شدید او را در بر گرفت و اله‌اش در قضا طئین افخند, چند احفله با 
درد مقاوست کرد سپس گفت؛ «شما حتی فرصت حرفزدنل و تجدید تقس په س 
نمی‌د هید ! پکدقیقه صبر کنبد هنوز حرف سن به آخر نرسیده.,. » 

برای جند دقك آرامشی یکنواختی دو فضا حخمقریا شدء نها ناله های 
آرام مار کوس بود که سکوت اتاق را در هم می‌شکست. 

مسیحیان همه اپستاده وبه هم می‌نگربسنند, مار کوس اند کی براعصاب 
خود فایق شد وبه‌سخنان خود ادامه داد «شما از انتقام مأسورین نرون می ترسید؛ 
ولی سن میگوي که از این کار هراسی نداشته باشید, کروتون که در این حادثه 
رل قتا رسيدة فراربود امروزصبح بطرف« بنه و نتوم» حر کت کند, زیرا «وائیئیوس » 
او را احضار کرده بود, بنابراین از بابت غیبت او همه تصور خواهند کرد که او 
به سفر رفته, وقتی سن به اتفاق او داخل این خاند شدم غير از ما دو نفر» یف 
یونانی دیگر شم با با بود که از استرانیوم ذز معیت ما می آسد. د يځر غير از او 
کسی از حضور با در این سرا مطلع تشل, سن نشانی خانذ آن پوتانی و خواهم 
داد و یک‌اتن ازشما اورا نزد سن بیاورید. سن د وحضور شما به اوخواهم گنت که 
نا پایان عمر سکوت اختیار کند و مطمتن باشید که او دستور مرا اجابت خواهد 
کرد زیرا او مزدور مست و با مساعدت مالی سن زندگی سی کند. نایه‌ای هم به 
خانهام خواهم فرستاد که سن به «پند ونتوم» رفته ام و تا چند روز دیگر با 

اگر بیم آن دارید که یونانی به بحافظین شهر خبر داده باشد» من به 
آنان خواهم گف ت که کروتون‌را سن کشته‌ام و به همین سبب هم بازوی سن 
شکست. بن برای شما به‌سايهُ پدر ومادوم سوگند می‌خورم که هرگز عهد خود را 
نخواهم شکست و آنچه گفتم انجام خواهم داد. شما در کمال آسایش و راحتی 
در اینجا بمانید و بداید سولی از سر شما کم نخواهد شد. آن پونائی را هم که 
امش «چیلو چیلونیداس» است همین امروز نزد من بیاورید. 

کریسپوس چند لحظه فک رکرده وگفت: «آگر تو از بابت نبودن طبیب 
بیمنا کی» ما حاضریم گل وکوس را در اختیار تو بگذاريم وتو می‌توانی تا زمانی 
"که کاملابهبود حاصل نکرده‌ای همین‌جا بمانی وهرطور صلاح نست‌رفتا ر کنی.» 

مار کوس که از این سخن مفهوم اورا درک کرده بود و می‌دانست که 


۰ ۳ ۳ کجا می‌دوی؛ 


مقصود وی دور کردن لیژیا از آن خانه است» با صدای آمیخته بانفرتی گفت؛ 
«پیرمرد ! من از این همه محبت و مهربانیهای تو متشکرم | اما نو مباذقانه با 
من حرف نمی‌زنی, به‌من بگو چه رازی در اعماق قلب نو نهفته است که 
نمی‌خواهی بیان کنی؟ آیا می‌ترسی که من غلامان خودرا احضا رکنم نا لیژیا 
را به ور اژ این خانه ببرند؟ ایا ایشست سیب وحشت تو؟» 

کریسپوس سر خودرا به‌نشانۀ تصدیق تکان داد. ا رکوس گفت: 
«چرا بی‌سسب از من می‌ترسید؟ من درحضور خود شما نامدای خواهم نوشت و 
درمقاپل هم شما به چیلو دستور خواهم داد که پیام مرا همینخونه که هست 
به خانه‌ام برساند. من جز شما قاصد دیگری ندارم وباافراد دیگری نیز در تماس 
نیستم. بنابراین از چه می‌ترسید ؟» 

و درحالی که لهیب خشم وجنون ازسر و رویش زبانه می کشید اضافه 
کرد «چرا بی‌جهت مرا رنج می‌دهید؟ من انکار نمی کنم که به خاطر لیژیا به 
این خانه آمده‌ام واینهمه عفت وخواری ورنج 9 تست را که تحمل‌بی کنم په خاطر 
اوست؛ اما این را بدانید که آگرتا دیروزقصد من‌ربودن اوودستیابی بهاو باجور و 
عنف بوده آمروز چنین یست. من از گذشته های خود انچه په او کردهام نادم و 
پشیمانم,. , و این را هم برای آخرین بار اضافه می کن م که اگر با تقاضای من 
موافقت نکنید و او را از کنار من ببرید تمام این نوارها و بندها را پاره خواهم 
کرد. نه غذا یی خوا هم خورد و له آیی خواهم نوشید و کاری خواهم کرد که بر 
من پر شما و پرادران شما فرود اید و هستی و نیستی شما و[ بر پاد د هد ! » 

و در اینجا دیوانه‌وار فریاد زد. «آگر قصدتان از اول این بود پس جرا 
از من پرستاری کردید؟ چرا نگذاشتید که در دست آن خادم شما کشته شوم ٿا 
از ونچ این زندگی محنت‌بار آسوده کردم ؟» 

می‌لرژید و ازشدت درد به‌خود می‌پیچید و لحظه‌ای نگذشت که رنجور و 
ناتوان به حال اغماء افتاد. 

لیژیا در این لحظات با قلب مضطرب و روح نگران در اتاق دیگری 
ایستاده و گنتگوی آنان را می‌شنبد. وقتی سخن ما رکوس به‌ایتجا رسید بی‌نهایت 
خواهد کرد. او به هیچ وجه راضی نبود که دلباخت مجنت کشیده‌اش تا این حد 
ل خاطر او دود و رنج متحمل شود؛ بعصو ص آنکه دراین جند ساعت؛ آنل حالت 
پجرانی و رقت‌انحیر او نس رآقت و دلس‌وزی وی وا کابلا برانگیتنه بود. وفتی 
آن حال اه و بدون دفاع اورا در نظر می‌آورد و سخنان دردنا کث و النماس امير 
اورا نزد خود تکرارمی کرد» دلش از غعبه می‌طپید و زانوانش می‌لرزید. 

درطول این ایام ملال‌آوری که او در آوارگی و بی‌خانمانی به‌سر یبرد 
آئچه پیش از همه از دهان رهبران سسیحی می‌شنید رحم و شفقت و عدالت و 
بشردوستی بود وآنقد ر شبانه روز پند واندرز و موعتلدهای آنان را شنیده بود که 
متد رحاند هب بر ای اوخانه وزندگی وعسشی وسعاد نهای ازدست رقته شمه حبر یود , 


کجامی‌ردی: ۲۲۱" 


معقل | درعین همان پرغیز و وارستگی؛ گاه وبیگاه که به‌یاد دل و ننها 
آرزوی گمشدۂ خود می‌افتاد قادر ذبود از کشیدن آههای سوزان و احیا نا ریزش 
اشک حربان خود داری کند, 

مار کوس درسرنوشت اونتش بژثری‌را بازی کرده‌بود؛ اوبود که نخستین 
بار چشم دلش را به روی آرزوهای جوانی گشود و او بود که برای اولین 
رتمك زهر تلخخامی و پشیمانی رابه کاسش زیعحت : جك روزها که باخیال آویسر 
برد و چه تبها که تا صبح بادیا. گریان ازخدا طلیید" بصوب خطا کارش را به 
طریش صو اب رهبری کد و بدیهای او را با یکی باداش د شرل , 

در این اناد دقع زب خیالشس خطور کرد که شاید آن فرصت بناسب 
فرا رسیده وغداوند برای رستخا ری او آنخوند وی را اسیر وبی‌دفاع دراختیارشی 
قرار داده است, 

در را آشود و خطاب به کریسپوس گفت» «دیگر بس است! او را رها 
کنید ! تا وقتی خداوند سلامتیش را به او باز نگردانده او با ما خواعد بود و ما 
از او تکا هدا ری خواهیم کرد !» 

سکوت همهمه‌آمیزی در فضا حکمفردا شدء پیر روشندل که به‌تقوی و 
پا کداسی دختر ایمان قطعی داشت سر فرود آورد و گقت؛ «اگر تو با اقامت او 
ددن ی بود,» 

س از شنیدن صدای لیژیا به خود آید و چشم گشود, کمی دورتر 

ا به در حوان افتاد که پا لستندی بعزون وی را ی مت . گویی 
یات تازه‌ای در کالبدش دمیدند ودیباچة نوینیرا د رکتاب زندگا نی او گشودند. 
در آن لحئله لپژیا در نظرش الهدای آمل که درمیان کروهی از ستایش کنندگان 
خود ایستاده و پا یک جمله» نه‌ننها همه را په اطاعت از فرمان خود درآورده 
است بلکد وی را : لجر نیز از سقوط در زرغای دوه نا کامی و بدبختی رهانیده است, 
يمره بوب او از آن درجات منحط و أفتادة رل صعود کرد وهمریبة 
خدایان و ابال و آرزوهای ی منیم او گرد ید و طعا این تصور بر شلات عشق و 
اترام او افزود, میدید که ح جند ی لش سرنوست این دحتر په لست او سیرده 
بود ولی [ کنون زندگی و بقای خوداودردست وی قراردارد. آنجا دران اتاق 
نیم تا ریک وبه روک آن سر نا همواره بیمار و دلشکستد افتاده و چشم اد بك 
نوازشها و پرستاریهای او دوخند بود. چندبار کوشید که زبان به تشکر و استنان 
بخشاید ابا تعوانست, سراتجام آ سیه گفت. «لیڑ ياء ممکتست کسی آب بسن 
بد هی ؟» 

وقتی دختر په تمنای او جام أب را به اتش نزد یک کرد خواست 
دستش را گرفتد و برلبان سوزان خود گذارد ابا حجرت ت نکرد, ترسی خقیفب بر 
جسمش سسولی شده بود. شاید این اولین باری بود که مار کوس وینیچیوس ؛ 
فرما ند آتشین خویی که مکرر در جنه های رزم» دلاوربهای خودرا به دوست و 
دشمن نما یانده‌بود» حرأت ثمی کرد که دست دختری‌را پوسد؛ در حالي که وی 


۳ ۳ ۳ کا عید و ا 


همان برد بی‌گذشت و خودخواهی بود که در ضيافت امپرائور می کوشید پا جبر 
دلدارش را به آغوشی گیرد و سر و سینه‌اش را غرق در بوسه کند؛ وی همان 
عاشق انتفامجویی بود که سو گند ستو رده بود وقتی دعوب پیمان شکن ر 
گریهای او را کرده باشد و خشم نهان خود را فرو نشانده باشد. 


۳۳ 


| کنون اختر فروزندة امید» پس ازهفته‌ها خاموشی وستمگری» از ورای ابرهای 
امرادیها چهرهُ خود را عیان کرده و نورافشانی می کرد. 

بارکوس از این می‌ترسید که مبادا در این لحظات ءحوادث ناگوار و 
بدون انتظاری به‌وقوع پیوندد و امیدها و مسرتهای اورا به باد دهد. روز متدرجا 
به آخر می‌رسبد و از چبلو خبری نبود. فکر سی کرد سبادا مرد یونانی مرگ اورا 
قطعی تصور کرده باشد و حریان را به محافظین شهر اطفام داده باشد؛ و پا به 
خانه‌اش رفته غلامان او را مطلم کند, در این صورت حمله ناگهانی سربازان به 
این خانه حتمی وعبوط بلیۀ عظیمی برخاندان بسیحیان قطعی وچاره‌نا پذیرسی‌شد. 

با خود بی‌اندیشید که اگر چنین حادنه‌ای نایهتخام به وقوع لېو ند د 
چه کند؟ آیا بهتر نیست لیژیا را به زور تصاحب ند و دیگران را به حال خود 
وأگذارد؟ ۱ 

آیا پس از آنهمه قولها و اطمینانها» شرط حوانمردی بود که آن گروه 
ینوا را در پنجه های انتقامجویان نرون گذارد و خود بی‌توجه از آنان بگذرد؟ 

او بارها قیصر ودرباریال سفا کف اورا بانند «ئیژلینیوس» شمانت سی کرد 
و فجایم بی‌حد و حساب آنانرا انتقاد بی‌نمود »1 کنون چگونه خود اعمال آنان 
را دثبال کند و برعهد و پیما نهای‌خوینی خط بطلان بکشد» شاید به هتخام خشم 
و لفرت سمکن بود مرتکب چنین عملی گردد ابا اکنون قلبش کانون مبفا و 
بهربانی بود, 

تنها اعتراضی که به آنان مې کرد این بود که مانم دیدار و صحبت او 
با بحبوب دلبندش نکردند, 

نکنه‌ای که دراین دقایق کاب پرای ا وموس بود ٩‏ وجب تفیش 
بی‌شد این بود که از وتتی لیذپا به حمایت او برخاسته بود دیخران با احترام و 
صمیمیت بیشتری از او پرستاری سی کردند, کریسپوس بوافتت کرد که اورسوس 
را به جستجوی چیلو اعزام دارند. سا رکوس که دراین اواخر مکرر غلامان خود 


۴ ححا می‌روی؟ 


را به خانه فیلسوف یونانی فرستاده بود نشانی اقامتگاه او را بخوبی می‌دانست 
به همین سیب اورسوس را مستقیماً به آنجا هدایت کرد. قبل از حر کت چند 
سطر برای پونانی نو شت و لس از آنکه آثرا له دست ارم لیژی داد» خطاب 
به کریسپوس گفت: «این‌مرد دروغگو وریا کار عجیبی مت شکا کف و مظنون 
نیز هست, مکرر وقتی غلامانم‌را به خانهاش می‌فرستادم چون خبر تازه‌ای برای 
من نداشت خودرا پنهان سی کرد و آنان را فریب بی‌داد. من این یادداشت را 

برای این مي‌نویسم تاتصور نکند که دای برای او گسترده‌اند و از آبدن ی 


خودداری کند, 1 
اورسوس لت * گفت» «اگر آورا پیدا کردم؛ طمن باشید هر طور باشد او را 
خواهم آورد, 1 


و آنگاه ررای خود را به دوش افکند و خارح شد. 

در آن‌رورگارکهن» یافتن خاله‌ای در بخشهای جنوبی شه ر کار بس 
مشکلی بود؛ دعهل | اورسوسی به علت آشنایی و تسلط کاملی که باه وضع شهر 
داشت بخانه را لسر لت پیدا کرد, وقتی چیلو را د دك د رننستین زگاه اورا نشناخت؛ 
فیلبوف یولانی که این نکته را دریافته بود از ترس و وحشتشی کاسته شد, نامه 

مار کوس شم پیشتر او وا آرام کرد, دیگر بیمی نداتست که دامی برای او تعبید 
کرده بایان معا با دیدن دیول مار گوس دریافت که وی دو آین مسا رز 
وحتنا کک حال سالم په در برده؛ در حالی که شهامت خودرا به یاری می‌طلبید 
و تپروی . خودوا جم می کرد؛ پرسید» «آأی پنده یکو کار؟ ایا دوست من 
مار کوس تخت روائی برای من نفرستاده؟ پاهای من ستورم شده‌اند و نمی‌توانم 

راه پروم ! » 

اورسوس پاستخ داد۰ «ند؛ فرستاده و باید پیا ده برویم ,» 

- در ایتصورت راد رفتن برای من بمشکل است آ 

سب چازه‌ای سك ا 

اما آگر من از آسدن امتناع کنم چه خواهی کرد؟ , 

که مقاوست را پیهوده می‌دید گفت: ۰ اله خواهم 0 ولی بايد 
بدانی که بااراده حود این کاررا خواهم ترد وی | ا رک فرد آزادی سام ۴ 
هیچکس حش تحکم بر من ندا رد, ضمناً بدان که ریس قراولان شهر هم دوست 
صمیمی بنست و از طرفی چون یلسوف مشهوری هستم دوستان زیادی در بین 
متنقذین شهر دارم به آسانی خواهم توانست مخالفین خودرا از پای درآورم ! 

اورسوس خېرهحپره به او نگاه می کرد, جيلو که | ر شا او وحشتی دز 
دل احساس می کرد گفت؛ احا زه ده ڏه سس ردای خود را عوض نم و نقایی 
به صورت تخود بیشد | رم نا لاان آل خش شیر مرا نشخیعی ذد هد برای 

ردای تازه‌ای به دوش افکند و نقابی بر چهره گذارد, آنگاه با احتیاط 


کجامی‌دوی: ۲۲۵ 


به دثبال اورسوس رك راه اقتاد , 

در راه پر سك * «ولی سرا کجا می بری 3 » 

به بثطقه ماوراء تیر! 

س باورا تيبر کجاست؟ من با زه ره رح آمدهام و لك آن قممتهای هر 
آشنایی ندارم ؟ ولی شنیده‌ام که مردمان باتقوی و پرعیز کاری در آن منطته 
زندگی می کنند ! ۱ 

اورسوس که قبار داستانل حضور چیلو را دران تا زد و حتی در استرآنیوم 
از زبان مار کوس شنیده بود و می‌دانست که پونانی دروغ می‌گویدء دفعة جلوی 

تس 
او را ترفتد و گفت: «پیربرد! مطالب دور از حقیقت حرف نزن یرای اینکه نو 
دیشب با اربایت در استرانبوم بودی و اروز صبح هم په خانة با آمده‌ای! 
جيلو که دروغ خود را اشکار دید فی‌الفور لحن خود را تغییر داد. اه 
لس آن بنطقه را باوراء تیر می‌نامند؟ من اطع نداشتم که خائة شما در این 
بخش قرار دارد. بلی من امروز تا نزدیک حائة شما آندم و مار کوس را 
التماسها کردم که به نام حقیقت و نقوی از داخل شدن بهآن خانه خودداری 
کند آبا او کوش نکرد. من در استرانیوم هم اندم و در محفل شما شر کت 
کردم. می‌دانی چرا؟ یرای اپنکه بدتها بود کوشش می کردم این جوان را 
پر اه راست هدایت کتم و حول از اند رزهای مسسیح دارویی بفعر برای ذد رمال 
نا به موعقله های پطرس گوش دهد. چد می‌شد که خداوند ور حقیشت درقلب 
این جوان می‌تاباند... و نو برادر» مي‌دانم که مسیحی هستی» 1یا آرژو نداری 
حقیقت بر دنا بحکمفر یا شود ؟ » 

اورسوس با سادگی آهی کشید: (ز تعیب اه آرزو می کنم !» 

چیلو اند کی احساس شجاعت کرده گنت۰ سارکوس ارباب مقتدر و 
بانفوذی است, دوست قیصر هم هیت» با اینکه حوان درستکاری است با وسود 

اورسوس با خونسردی پاسج داد . «حافتل و تخهبان مسپحیال کسی است 
که قیصر در پرابر او هیچ است 41 
با او چد کنید؟ 

جه اندرز فیلسوفانه ایست ! تو هم این ابر خدا را هميشه اطاعت 
کن و گر نه در انس دورخ خواهی سوخت ! 

اورسوس سگوت کرد و این ارایش او بر قوت قلب یونانی افزود, دلشی 
می‌خواست از او بپرسد که چه بر سر مار کوس آورده و آیا در موقم ورود به 
خانه» بارکوس موثق شده که لیژیا را برباید يا نه» پس با آهنگی ملایم 


۳۹ ۳ سا می‌زوی؛ 


پرسید : «برادر» تو با کروتون چد کردی؟» 

اورسوس آهی کشید. «هر چه اتقاق افتاده» مشیت خدا بوده!» 

- او را با دشنه از پای درآوردی یا با دست؟ 

سن بدون سالاح بردم ! 

یونانی با شنیدن این جمله لرزید. از قدرت شگرف و فوق‌البشری این 
انسان نیم وحشی لیژی غرق در حیرت بود؛ بی‌اختیار گفت۰ « کاش پلوتو ترا 
می بخشید و از گناهائت درسیگذشت» 

و چون پا ذ کر تلمة «یلونو» درک کرد که اششاه ۵ بی‌د رنگ‌افرود ۰ 
تاه مقصودم سح است !» 

چند دقيقه به سکوت گذشت. چبلو که اورسوس را متفکر سید ید گفت؛ 
«مطمئن باش که من به تو خیانت‌نخواهم کرد؛ اما مواظب جلادان نرون باش !» 

بت س فقط از خدا| می نرسم و پس ! دیگر از کسی وا شمه وهراسی ندرم ! 

کار صحیح همبنست, در دنیا گناهی بزرکتر از قشل نفس نیست! 
از خدا آمرزش ترا خواهم طلبید ولی پفین دارم دعای من وقتی به‌اجابت خواهد 
سید که تو با خدای خود عهد نی که دستت را از اين پس با جنایت دیگری 
آلوده نسازی ! 

اورسوس گفت: «من او را په عمد کشم ! او می‌خواست مرا بکشد و 
من یرای نجات جان خود ببارزه کردم !» 

چیلو که می‌خواست هر نوع خطر احتمالی را از خود دورکند پیاپی در 
مذست چنایت و خونریزی سخن گفت و او را سوگند داد که هرگز به‌گردقتل نفس 
و ریزش خون انسانی نگردد. در همین هنگام رفتدرفنه راه دراز به پایان رسید 
و خودرا برابر خانة معهود یافتند. از لحظة دخول در کوچه» قلب یونانی 
«ای خدای خدایان ! مرا از گزند این غول لیژی محفوظ بدارا» 

و ردای خودرا محکمتر به دور خود پیچید. از سرسرا گذشته داخل حياط 
اولین شدند ویعد» از دهلیز نیم تاریکك گذشته و به حياط دوم رسید‌ند. همین که 
حن باغ از پس پرده نمایان شد حنان وحشت بر پونانی غلبه کرد که ایستاد, 
وقتی افرسوس دست او را گرفت پا صدای مرنعشی گفت؛ «پرادر» نشس من بند 
آنده؛ بکدار ننسی تاره بکنم و پیل بيا یم » 

غلام لیزی دستش را رها کر د وایستاد. چیلو نخاهی به اطراف کرد و 
دز حالیخد زانوانش سی لرزید بك آهستگی به راه اتتاد ,در همین هنگام ET‏ 
سرودی به لوشش رسید. باتعجب پرسید: «اين چه صدایی است؟» 

اورسوس نگاهی خشمنا کے به وی افکنده و پاسخ داد » «تو گفتی که 
سبیحی هبتی» پس چطور نمی‌دانی که پس از صرف هر غذا مسیحیان برای 
تحلیل رفح نجات‌د هندة خود دعا می خوانند ؟» 

و لحظه‌ای متفکر گوش داده اضافه کرده «سریم و پسرش حتماً تا حال 


کحاحیروی؟ ۳۷ ۳ 


باز آشتداند, حواری هم ایت‌عاست» 

چیلو با شتاب گفت: «برا مستقیماً نزد بار کوس پر !» 

- ارباب تو اتاق حداگانه‌ای ندارد. در این بنا یک اتاق بزرگ هست 
که هه په دور هم جمعند. قي اناقها همه کوچکند. داخل شو و آنجا نفست را 
تازه که ! 

نخست اورسوس وتعاتب اوجیلو داخل شدند. فضای اتاق نیم تا ریک 
بود. معدودی شمم با شعله‌های ضعیف و لرزان محوطة اتاق را روشن 
می‌ساخت, دو وسط تی از جوپ قرار داشت و مار گوس به وی آن در حال 
شعف و اراحتی افتاده بود. چیلو هینکد ویرا دیدء بدون آنکه به‌اطراف و 
اشخاص آن محوطه نظری پیندازد مستقیماً بد حالپ او رفت. حجاب همچنان پر 
چهره‌اش افکنده‌بود, وقتی برابر ما رکوس رسید گفت: «ارباب» چرا اینطو رکردی ؟ 
چرا په نصیحتهای من گوش نکردي؟» 

سا رکوس یک لحظه اورا نگریست سپس گفت: «ساکت شو و به 
سخنان سن گوش بده ! 4 

و بعد با کلمات‌شمرده بطوری که یونانی خوب منظور اورا بفهمد شروع 
به سخن کرد: « کروتون عاقیت -ناجوانمردی خود را نشان داد و مزد خود را 
گرفت, با وقتی داخل خانه شدیم به‌طمم ربودن پولها غفلة به‌من حمله کرد و با 
من دراویخت؛ ابا من پیشدستی کرده و او را کشتم ! سی‌فهمی ؟ من او را با 
دشيه‌اي که همراه خود داشتم کشتم نادیگر به دوست و ولینممت خود خیانت 
تکند! البته در اين مبارزة عجیب منهم بشدت زخمی شدم وممینطور که می‌بینی 
این مردم پا کدل و نیک و کاربرا از مرگ حتمی نجات بخشیدند و زخمهای مرا 
التیام دادند !» 

جیلو خیره کیرد بش او نگاه کرد, در یک طرفةالعین د رياقت که مار کوس 
این سخنان را از روی عمد و برای خوش آیند آن گروه بی‌گوید ویا قبلا پاآن عده 
قرار و پیمائی گذارده است, سر خود را از روی تأسف تکان داده و گفت» «از اول 
سی‌دانستم که این نمک ناشناس بهنو خیانت خواهد کرد! اطمیتان داشتم که 
این ناجوانمرد پست عاقبت به‌خاطر جیفةٌ دنیوی نیکپهای ترا از یاد خواهد برد. 
چند مرتبه به توگفتم که به او اعتماد نکن ! آنهمه نصایح واندرزهای حکیمانة 
من د وهای او ر تغییر نداد, يفن دارم در تعام دوز هم بقدر کافی برای او 
شخنجه وعذاب نیست؛ کسی که پشت پا به‌شرافت زد پاداشش جز این لبود که 
به او دادی! خیائت به چنین اریاب بخشنده وبزرگوار؟ اوه ای‌خدایان! او 
مستحق عداب حاودانی است 1» 

و در اینجا نأگهان بتوجه شد که خودرا به اورسوس مسیحی معرفی 
کرده و بیان کلم خداپان د روغ او را آشکار سی‌سازد, 

خواست سحن خود را دغییر د شد که صداي بار کوس پلند شه «امروز 


جك سی کردی ؟» 


۸ کبا می‌دوی؛ 


چپلو سراسیمه شد «جه؟ اسرور؟ آیا نگفتم که جه می کردم ؟ من تمام 
روزرا در نماز و دعا گذراندم و براي نند رستی تو دعا می کردم,» 
۱ - دیگر چه کردی؟ 

هیچ » ثصمیم داشتم که به‌بلاقات تو بيایم که این مسپحی نیکو کار 
پیش من آبد و اطلاع داد که تو به‌سراخ من فرستادی ! 

-پسیار خوب حالا دقت کن جرد می گویم» من یادداشتی به رپس شلامان 
خود خواهم نوشت که ابروز صبح به خاطر نابه‌ ای که از پطرونیوس به‌من رسیده 
است به طرف «ربته وتنوم» حر کت کرده‌ام و نوعم شفا ها به‌آنها خواهی گفت که 
حر کت مرا پاچسم خود د یدای ,,, می‌فهمی ؟ من به «پته ونتوم» رفتهام و اینها 
یستم 

چیلو سر خودرا به‌نشانة تصدیق تکان داد. «آري مي‌فهمم ! تو امروز 
صح رود زگ «پنه ونتوم» رقته اي و در رم نیستی ! من ترا تا درواره «پرتا کایتا» 
بدرقه کردم تا مطلن شوم که از شهر خارج می‌شوی» پس‌از حرکت تو چنان 
غمگین و دلشکسته شدم که اگ ر کرامت و بزرگواری تو شاسل حال من نشود از 
شم ف خواهم سرد » هما نطور که همبر بی‌نوای «تر یوس '» در عم نتدان فرزندش 
اشجها از دیده بارید!» 

بار کوس با اینکه بیمار بود و علاوه بر آن بطیع دروغ پرداز چیلو 
آشنایی کاسل داشت ممهدا نتوانست از تبسم خودداری کند. خوشحال ېود که 
یونانی خوب منظور اورا فهمیده گفت: «مضطرب نباش ! دستور خواهم داد که 
اشکهاي چشمت را پاك کنند. حالا آن شمم را نرد یکت من پیاور تا پادداشت را 
بنویسم ,» 

چیل و که ازتول مجدد بارکوس برای گرفتن پاداش» موقعیت حساس 


[. لاعنع]؛ اساطیر یونان: تریوس سلطات کشود 18۳20۶ (سرزمینی بامعانی که 
درمتطقه بالکان قراد گرفته بود) هسری داشت »نام پرو کن ۳۳۵۵۸6 و قتی 
همسرش برای او پسری هنام دا شےے ۷5)]» مهو جود آورد» سلطان که از وی 
سیر شده بود و دل به کمند محبت خواهی دییای اد سته بودء ز یال دن‌را بر ید 
و اورا در ذندانی مخوف محبوس کرد. پس ازمدتی سکوت, سلطان به نام آ نکه 
همسرش مرده؛ خو اعر ذیبادا به‌ازدداج خود در آودد. پرو کن اد گوشه ذ ندات 
با د ثج قر اوان اسرار هواك خودرا به گوش خواعر دساند. خواهر که از ظلم 
سلطان سخت بر آشفده بود به‌منظور ترفن انتقام. فرز تفش اشیی دا کشت و 
شت او دا به‌پدرش خوداند. شدای خدایان که از این چدایات فحیم شدت 
به خشم آهده بود» پرو کن را به‌صورت پرستو» خواعردا به‌صورت بلبل وسلطان 
را به‌صورت شاهین در آودد. تا پا ران جهان, شاهین در تعهیب شکار پرستو و 
بلیل تلاش هی شد در حالی که پرستو دما از مر کا فرز ند خود می گر ید و 
شیونا سی کشد, - م. 


کجا می‌دوی؛ ۳۳۹ 


خود وا فراموش کرده بو د» بی‌خیال به‌طری یکی‌از شمهدانها د و ناد وآثرا په دس 
گرفت؟ ابا در این اعد ید بتتتاپ از چهره‌اش پس رفت ۳ درنوو زرد رن شمم 
سیمایش به‌خویی آشکا رشد .گل و کوس کهاژ لحظهٌ نخست ورود یونانی» مشکوله 
و کنساوانه بهاو نخاه می کرد به‌طرفنش حست و دست اورا گرفت. 

با شنیدن نام سفاس» رنت از رخسار جیلو پرید و حالش منقلب شد. 
سیزان وحشت وهراس او به‌حدی بود که شمم از دستش پایین افتاد و چشمانش 
سیا هی رفت. بیدرنگک روي خود را برگرداند و در حالی که صدایشی می‌لرزید 
نت۰ «ئه, ,. نه, ,, اشتباه می کنی ! من سفاس نیتم 1» اب 

کلو کوس اورا بطرف خود تشید» سقاس ! يدمن نگاه کن آیا آن همسفر 
بینوای خودرا فراموش کردی که او و زن و فرزندانش را بهروز سپاه نشاندی؟ 

سکوتی حیرت‌آمیز در اتاق حکفرما شد و همه با تعجب و کنجکاوی 
به‌جانب یونانی نظر انداختند. همه آنها بیش و کم بااین داستان آشنایی داشتند» 
ولی با رکوس تا آن‌لحظه تتوانسته بود حدس بزند که این «گل و کوس» همان 
حال پریشان تادر نود فعر خود را متمر کز کند. 

اورسوس نیرز با شتاپ مقابل جیلو ابده و باژوی اورا در میان انکشتان 
پولادین خود گرفت. 

- پس این تویی؟ حال ثرا تمناختم ! 

و رزوی به گلو کوس کرد. «این همان سردی است که مرا تسشودق می- 
کرد ترا یکشم » 

فیلسوی وحشلورده» ناله کنان گنت «رحم کنید ! ای مسییال ! رحم 
کنیدا» 

و رو به‌بار کوس کرد. «ایارباب ! ئو برا نجات‌یده! نامه‌ات‌را خود م 
خواهم پرد و فرمانت را خودم اجایت خواهم کرد !» 

اما مار کوس سخت برآشفته بود. | کنون می‌توانست به‌اهیت وحود 
این یونانی مکار بی برد. این مرد شیاد و حیله گر در راه یافتن سحبوباوچه‌رنجها 
و سشتت‌ها که بهاو داده بود و چه فریبها و خيانتها که به‌وی روا داشته بود 
و | کنون دست لیاز به‌سوی او دراز می کرد. 

پا آهنگی 4.1 از خشم می‌نرزید گفت؛ «او را زنده‌زنده در همین باغ 
دفن کنید ! , .من نامه را به‌وسیا شخص دیگری‌خواهم فرستاد ! » 

این جملة ما رکوس در حقیشت فربان محکویت و قتل او بود. ازترس 
تا اعماق استخوانهایش لرزید» نمی‌دانست چه کندو به‌چه کس روی آورد, با 
دیدگان پر اشک فریاد زد. «ای سیحیان! ای نیک وکاران! شما را به همه 
مرا دوباره سل تعمید دهید! سد‌پباره» ده باره! این مرد اشتياه مي کند» من 


۰ ۳۳ کحاً می‌رودی؟ 


سقاس یسم !» 

و پروی زین نشست, 

-... مرا به غلامی بفروشید؛ تازیانه بزنید؛ ابا نکشید ! 

صدایش از شدت وحشت و درد به خنقان افتاده بود, در این هنخام 
حواری از جایش بلند شد, سرش با ان سوهای افشان و سپید می‌لرزید و بر 
سینه اش خم شده بود. نزدیکتر آمد و پا صدای سلایمی گفت؛ «رتعات د هنده با 
پهما گفته که آگر برادر تو گناهی در بارۀ ت و کرد» برای اولین بار او را گوشمالی 
دهید؛ ابا اگر توبه کرد و از کرد خود پیشمان شد او را بخشید !» 

کلو کوس با آ هک مرتعشی گفت» «ابا پدن او خاندان با را بدباد داد, 
زن و فرزندان مرا به غلاسی فروخت... و...» 

پطرس سحن او را قطم کرد؛ «و مسیح گفند است که ار گیا هکاری دز 
عرض یک روز حتی هفت‌بار به تو خیائ ت کرد ابا یکبار گفت مرا پبخش اورا عنو 
"کی [» 

سکوت عمیق نری دراتاق حکمفرماشد. گل و کوس بادودست چهر خودرا 
پوشاند و آهسته گفت: «سفاس ! من ثرا پحنید م ! ابیدوارم که بخ او ند هم 
"اسر گنا هان تو بگذرد !» 

اورسوس هم پازوی او را رها کرد: 

منهم ترا بی‌بخشم و از خدا می‌خواهم که ثرا عقو کند! 

چیلو سر شود با در تربیان فرو پرد و بانند رویاه ضیفی کد هدب حملة 
حوان سبعی قرار گرفته باشد» چهرةٌ خود را از انظار مخف ی کرد. دیگر به‌چشمها 
وکوشهای خود هم اطمینان نداشت و هر لحظه می‌ترسید مرگ بانند صاعقه‌ای 
بر سر او فرود آید, ۱ 

حواوی گفت: «ای مرد! بر خیز و برو! دیک رکسی با ثوکاری ندارد !» 

چیلو نا هی مخفيانه به اطراف کرد و از جای برخاست. قل از انکه از 
در خارج شود به کنار بستر ما رکوس رفت» مثل اینکه هنوز اورا تنها یار و پاور 
خود بی‌دانست. ظاهرا هنوز فرصت نکرده بود فکر کند همین مردی را که او 
دوست و پاور خود می‌پنداشت و خویشتن را در پناه حمایت او قرار می‌داد فربان 
قشل او را صادر کرده بود در حالی که دشمنان واقعی او وی‌را بخشیده بودند. 

در این ادئله یکنوع نااطمینانی و تاباوری بر او ستولی شده بود, آنبجه 
را که در آن دقایق می‌دید یا می‌شنید نوعی خواب وخیال می‌پنداشت و نمی - 
توائست حقیقت‌آن‌را باور کند. با ایتکه باچشمان‌خودمی‌دید که اورا رها کرده‌اند 
و با گوش خود می‌شنی د که اورا بخشیده‌اند معهذا ترس داشت ومی‌خواست هرچد 
زودتر خود را از آن مهلکه ببرون اندازد. دستش را بسوی سار کوس دراز کرد 
«زود نامه‌را به‌من پده!» مار کوس پادداشتی را که نوشته بود در دستش‌گذارد, 
جیلوآنرا گرفته ودرحالی که تعظیمی په‌مسمیحیال می کرد دسر عت بدطر ف دررفت 
و داخل بحوطة باخ شد, ظلمت شب و فضای سا کت باغ از نو یونانی را به - 


کا می‌دوی؛ ۳۳۱ 


وحشت انداخت., می‌خواست با شدت هرچه بیشتر بدود اسا زانوانش یارای 
حرکت نداشت, در همین هنگام ناگهان اورسوس را پشت سر خود دید. فریادی 
از وحشت کشیده و به‌زمین زانو زد: «اوربان! تو رأ به‌نام مسیح قسم سی دهم 
که مرا نکش !» 

اورسوس ستبسمانه گفت. «ثرس نداشته باش ! آیا فراموش کردی که 
حواری به‌سا گفت نو را ببخشیم؟ اوبه‌من دستور داد که تا خیابان ترا مشایعت 
کنم.» 

چیلو سر خود را بلند کرد: «فسم بخو رکه مرا نمی کشی !» 

-فسم به‌خدا که باتو کاری ندارم و حتی از اينکه باژوی تو را محکم 
گرفتم مرا ببخش ! 

پونانی پا. اطمینان گفت. «برا پلند کن و تا خیابان پر! از نچا خوذم 
به تنها بی خواهم رقت , » 

اورسوسی دست به زیر کمر او پرده و مالند کوداد خردسالی اورا بهروی 
بازوان خود افکند و یرون برد. 

چپلو همینکه چشمش به خبابان افتاد حان تاژه‌ای به کالبدش دمید» 
«مرا پایین بگذار خودم خواهم وقت » 

اورسوس او را رها کرد. یونائی آهی از سینه کشید و مانند کسی که 
زندکانی را از نو شروع کرده باشد براه افتاد» درحالی که زیر لب پیاپی می‌گفت: 
«چرا این مردم مرا نکشتند؟ چرا یک چنین فرصتی را از دست دادند؟ چرا ازمن 
انتتام نگرفتند؟» 

با این که گفته های حواری را به‌یاد می‌آورد معهذا نمی‌توانست پاسخ 
قانم کننده‌ای برای پرسشهای خود با بد. 


۳۵ 


پاور کند؛ آنرا نوعی رژیای غير قابل تصور می‌پنداشت که مولود تب شدید و 
سوزان او بود. وقتی فکر سی کرد که این جماعت به‌جای انتقام» از او پرستاری 
کرده؛ بر حراحات شدید او سرهم نهاده و از قلب رتجدیده‌اش دلجویی کرده‌اند 
آن‌را عملی عجیب و باور نگردنی می‌شمرد. 

از آن عجپب‌تر عفو و آزادی جيلو بود که آن را اقدامی محال و دور از 
قیاس و خیال تصور می کرد. گاعی بو د می‌گفت: «شاید ملاطفت این حماعت 
بەمن به خاطرسحبت و توجه لیژیا باشد ولی دربارهٌ چیلوچه می‌توان گنت؟ این 
بردی که گناه اوقطعی وجنایت اومسلم وتردید تاپذیربود چرا وبه‌چه سبب‌سورد 
عفو قرار گرفت؟ آیابه خاطر ترس ازجا زات بود؟ مسلماً نه» زیرا آنها می‌توالستند 
او را شبانه بکشند و در باغ مدفونشی کنند و پا حسدش را به رودخانه بیندازند, 

وانگیی دراین دوران فرمانروایی‌نرون» بقدری قتل نفس زیادشده‌است که 
محافنظین شهر | ثثر آن حنایات را ناد يده می‌گیرند و به روی خود نمی‌آورند» در 
این صورت جرا از کشتن او صرف‌نظر کرد ند؟» 

در نظر مار کوس قتا یونانی برای این عده نه تعها عملی آسان و بلامانم 
بود بلکه حق مسلم آنها نیز بود؛ زیرا او خانواده‌ای‌را در راه امیال پلید خود 
په روز سپاه نشانده بود اما این رحم و شفلتت نا بهتکام و این گذشت و حوانمردی 
عجیب برای او غیر قابل تصور بود. 

او شییده‌بود که بعضی ازبلل عالم ماننداننی ها معا بد ی به نام «رحم و 
هر 9 بت )) و قربانگا هها یی به اسم «عدا لت و مردمداری» دارند و تلا بد تهاست 
که‌مبارزات گلادیا تورهارا در کشورخود ممنوع ساخته اند وپا به خاطرداشت که 
در بان قیصر قیلی» « کالی کراتوس» سلطان برپنانیا که در حزو اسرای سربازان 
رومی در آمده بود سورد عفو و عنایت قیصر قرار گرفت و آزاد شد, . 

اما هر گز نمی‌توانست خودرا قان م کند که مردسی مانند فرق سبحیان 


کجا می‌روی؛؟ ۳۳۳ 


از انتقام یک فرد خاطی و تبهکار صرف‌نظر کرده و صرفاً به خاطر آن که ا زکردة 
خود پشیمان شده او را آزاد کنند, 

سار کوس این عمل را صحیح نمی‌شمرد و معتقد بود که اشخاص ضعیف 
و ناتوان از تعثیب دشمن و کشیدن انتقام صرفنظر سی کنند و با اینکه شب پیش 
در استرانیوم مکرر از زبان حواری شنیده بود که بايد دشمتان خودرا بخشید و 
تسبت به‌آنها رحم و عدالت مرعی داشت» معهذا آنرا نوعی فرضية غير قابل عمل 
بی‌شمرد. خودش قباس سی کرد که آگرکسی در جهان کوچکترین گزندی به 
محبوپ دلبند او پرساند ولو اینکه جان و هستی خودرا فدا کند انتقام موحش 
خودرا ازگتا کارهوا هدگرفت؛آنوقت چگونهردیسانند کل کوس که هستي‌ونیستی 
و حتی زن و فرزندان اوبه یفمای توطئۀ خائنانۀ چیلو رقنه بود حاضر شد از گناه 
او در گذرد؛ حتی آن غول یروبند لیژی که پا یک فشار دست می‌نوائست رشت 
حیات آن‌مرد خائن را از بیخ وبن برکند ازکشتن او صرفنظ رکرد» وانگهی این 
افراد نیکو کار در حهانی دیگر قرین سعادت و کامرانی خواهند شد آیا همین 
وعده مختصر کافی است که انسان از خطاي دشم خود بکد رد و حزای بد یهای 
او را نیکی دهد؟ آیا کسی که در این جهان بدون اسید گرفتن پاداشی» وقت و 
همت خودرا صرف یکی واسایش دیگران می کند کار محیحی کرده و آیابرای 
خود او جز رنج و زحست» مر دیگری به بار خواهد آورد؟ 

فکر می کرد که این قوم با این پندار و کردار به زودی مانند رمه‌ای که 
طعمة دسته‌ای گرتان گرسنه شوند در میان | کثریت خطا کار از میان خواهد 
رفت و اثری از آنها نخواهد ماند, معهذا احساس می کرد که از آن گروه خوشش 
بی‌آید وبخصوص به‌این نکتهسعترف بود که پس‌از دورشدن چیلو رفتار سپحیان 
نسیت به‌او مهربانتر و صمیمی‌تر شده‌بود و یرتوی از صفا و پا کی درچهرة آنان 
می د رخشید, 

هنوز لحظه‌ای از رفتن یونانی نمی‌گذشت که حواری دست خود را بر سر 
گل و کوس کشیده وگفت۰ «پراد ر» ابرور با چم خود ديدم کد مسج در کردار 
تو جلوه‌گری کرد. از این پا کدلی و جوانمردی تو بی‌نهایت خوشحالم !» 

همه پا دیدکان پر مسرت بد‌سوی روحانی کهنسال نگریستند. مار کوس 
نیز با چشمان تبدار» سیران و بهت رده به‌سویش دیده دوخت. 

در عین تعجب دید که لبژیا از گوشة اتاق نزدیکک حواری شده و لبان 
لمل‌فام خودرا بر پشت دست او گذارد و آنرا پوسید. از مشاهدء این منظره به 
یک‌یاره طوفالی در روحش په‌پا خاست آنچنانکه گویی دنیا را بر سرش کوبیدند. 
از تصو, ابنکه محبوب‌او اینگونه بید ریغ ومتواضعانه دست بیگانه ای را ببوسدحالش 
سخت ستقلب شد و دیدگانش سیاهی رفت, 

در عین آن التهاب و بی‌قراری صدای کریسپوس را شنید که می‌گفت: 
«امروزمسلما در ایا م زند گانی من روز فرخنده‌ای به‌شمار می‌آید» برای اینکه هر کدام 


۳ کیا می روی؛ 


از یا لااثل خدست دوجک ۱ به همنوع خود کردیم.» 

وبتعاقب لفتة اوجملگ بهدعا پرداختند. 

حیرت» اباوری و آفتگی مار کوس به‌حدی رسد که اعصاب اورنته ‏ 
رفته بی‌حال شد و او را به‌جهان بی‌خبری برد. وتتی دیده گشو د که لیژیا در 
کنارش ایسناده و به‌آرامی دارویی را به گلوی او می‌ریخت. وقتی به‌چشمان دختر 
نگاه کرد و فروغ رضایت و صمیمیت را در آن دید لبخندی محزون بر لپ اورد 
و گنت؛ «لیزیا» آیا مرا به خاطر بدیهایی که به‌تو کردم بخشیده‌ای؟» 

لژیاه با اهر دلنشینی گفت* «ما بسیجی هتیم و کینه‌ای از کسی 
به‌دل نمی‌گيريم. من از تو رنجشی نداشت که ترا پبخشم !» ۱ 

ب از تو متشکرم... این را بد ان که پرورد گار توه ر کسی هست من از این 
به‌بعد به‌او احترام خواهم گذارد و اورا خواهم پرستید» برای اینکه آن خداء 
خدايی تست ! 

-اینخونه احترام‌و پرسشش فایده‌ای ندارد. تو وقتی می‌توانی اورا عبادت 
تی و خود را بنده وفادار او بشماری که دا را په خاطر خودشی 3 سا بدا ری 
نه په خاطر من ! 

مار کوس دست اورا با بلاطفت در دست گرفت: «لیزیاء کدام خدایی 
ست که برای سن بالاتر و دوست داشتنی‌تر از نوست, سن چطور می‌نوانم کس 
دیگری را در این عالم بجر نو دوست بدارم ؟» 

یکت لحظه وتاه بهاو تخاه کرد و آنگاه چشمان خود را پبست. ضعف و 
بی‌حالی‌عجیبی بهاو روی آورده بود . ساعات دیرشپ آغاز می‌شد وشدت درد و 
زياد شدن نب ثدرت نفگر و یروی سخن گفتن را از او سلب می کرد, د ختر 
اراحت و مستلب بود. هر چند دقیقه یبار از اتاق ببرون می‌رفت و مجددا به - 
کنارش باز می‌گشت» گا ھی په رویش خم می‌شد و دست خودرا بر پیشانیش 
می‌گذاشت. یکبا ر که دست‌او با چهره‌اش تماس یافت» ما رکوس چشمان‌خودرا 
باز کرد و با دید گانۍ که از تب می‌سوخت به‌او نگاه کرد. لیژیا مجددا دستش 
را به روی چشمش گذارد و گفت: «بخواب! سعی کن چند ساعت بخوابی بلکه 
خستگی و ناراحتیت بر طرف شود !» 
قلب خود کرد. پا چشمان کشوده سدام سانند سایه‌ای اورا تعقیب مي کرد. 
وقتی لیژیا په اتا د یگر می‌رفت انقد ر په قا بل ناه می کردنامجدد آباز می گشت. 
رفتد رفته د راثربالا رفتن نب په‌عالمی بین خواب و بیداری‌فرو رفت, رفح بی‌قرار و 
آررویند اواز آن کالبد مجدود و بیمار بیرون آسده و در جهان اندیشه و روژیا 
په نردشفی بل 

میدید که در بیان گورستائی مترولك و قدیمی ایستاده ؛ آنجا مقابلشس 
آرانگاهی عم به‌شکل پرحی کوه‌پیکر قرا رد اود وليڑ يا بەصورت کا هنه‌ای‌بتدس 


کسا می‌دوی؛ ۵ ۳۲۳ 


در پالاي آن ایستاده» اند کی باتحیر و شیفتگی بهاو تگاه کرد» دید چنگی به - 
دست‌اوست و بانند خدایان درصدر آن بارگاه منیع نغمه‌سرایی‌م یکند, ازنماشای 
او به پاد کاهنه های معابدی افتاد که در سفرهای خود به‌سرزسین‌شرق نتلایر آنها 
را مگرر دیده بود. رخسارفريبنده او که فروغ پا کی ومعصوییت از آن‌ساطم بود 
در آن جاسهٌ سپید و دلفریب بقدری زیبا و آفمانهآمیز جلوه‌گری می کرد که وی 
بی‌اختیار در طلب اوبه‌جانب پله کان مارپیچ برج به‌راه افتاد. باخستگی ورنج 
وزحمت زیاد ازآن بالارفت. اما هرچه‌صعودمی کرد وبرای رسیدن به‌طبقات‌بالا رنج 
م ی کشید گوبی پله‌ها به‌پایان نمی‌وسید. دریک لحظه توجه‌شد که چیلو نیز 
به‌دنبال او در حر کت‌است, دندانهای یونانی ازوحشت بهم می‌خورد وزانوانش 
می‌لرزید مع هذا به‌صعود خود ادابه می‌داد. در حین حرکت پیاپی خطاب به 
وک می گفت ؛ «ارباپ ! این کاررا نکن ! او کاهنه است و ار دست لو بك | و پر سل 
خد‌اوند بر تو غضب خواهد کرد و از تو اتقام خوا هد گرفت ! » در آن ایدتلد 
اهمیت نمی‌داد که بفهمد خدا کیست وچرا خدا می‌بایستی مانم انجام آرژوی او 
گردد. بالا رفت تا سرانجام خودرا به‌طارمی برج رسانید. در آن‌جاعلاوه برلیژیا 
حواري را ت پل ۳ ۳ ریش سیید و سو نقره ای فا م ایستاده و اورا مبی‌نخرد , 
همین که نزدیک شد پربرد با غضب به‌سخن آبده و گثت. «ببادا دستت‌را بك 
حانب ایند ختر بلند کنی ! او متعلق به‌ینست!» و تعاقب این حمله انکشت 
خود را بسوی آسمان بر افراشت» با اشارة او ابرها گشوده شدند و آن‌دو چون 
پرندگان سبک‌بالی درپرتو سیمابگون باه باعماق آسمال حرک تکردند. جوان 
پریشان و محنت‌زده دستش را به‌جانب آنها بلند کرد و با فریاد های پیاپی یاری 
طلیید؛ اما کسی بهاو توجهی نکرد. در یک طرفةالعین هردو از نظر نا پد پدشد ند 
واورا درات.ک و اند وه خو یش باق ی گذ ارد ند . 

دراینجا با رکوس از رژیای‌آشفته خود پرید؛ اتاق را اند کی تاریکتر 
از ساعات قبل دید» برابرش فانوسی با شعله زرد و ضعیف می‌سوخت وظلمت فضا 
را مختصری در هم می‌شکافت. کمی دورتر چندنفربه گرد آنش بخاری نشسته و 
بها هستگی صحیت می داشتند , دیدگان خود را که از شدت تب می‌سوخت‌توجه 
آنها کرد و به‌چهرء آنان دقیق شد. 

قبل از همه لیژیا را شناخت که به‌روی چهارپاية کوتاهی نشسته ودر 
اطراف او پطرس‌حواری» کریسپوس» اورسوس؛ مریم وجوان خردسالی که لا هر 
«نازاریوس» پسر مریم بود قرار گرفند بودند. همهستوجه حواری بودند؛ پطرس 
به‌آهستگی و با لمات شمرده محبت میداشت و دیگران بهگنته هاي اوگوش 
می د اد ند, 

بار کوس که باردیگر واعظ سالخورده را دید به‌یاد رژیای خود افتاد 
و احساس خشم کرد. دران لحظه به خاطرش چنین رسید که این پیر نهنسال 
مشفول فر یب دادن عو به اوست و سرا نجام او را با خون خوا هد بر د, خو است 
سخنی بر لب آورد و لیژیا را به کار خود بطلبد اما نتوانست, در عین التهاب 


۷ کجا می‌دوی؟ 


و اباوری صدای پطرس را شنید که می‌گفت: «.. بلی عاقبت عده‌ای آبدند و 
اطراف او را گرفتند. عیسی به‌آنها گنت «چه می‌خوا هید وبه‌دنبال که‌می‌گردید؟» 
آنها گفتند «عطیسی پاصری !» مسیح به‌آنها گنت. سین نک ناصری هتم !» 
همینکه این‌سخن را گفت حملگی به‌خالك افتادند. هیچکس حرآت نمی کرد دست 
خود را به‌سوی او بلند کند, سرانجام یکی از آنها امحاب خودرا به‌دستگیری او 
تشویق کرده و او را سحا صره دنل »4 

در آینجا پطرس دست خودرا کمي به روی آتشی نگاه داشت و پس‌از 
لحظه‌ای تفکر به‌گنتار خود ادابه داد «آنشب هم هوا سرد بود ابا در دل ما 
سان دشان اسیر ديدم شمشیر وا از نیام کشیدم ۳ برای دفاع از او برخاستم , 
دلم سی خوأاست ا اخرین قطرهٌ خونم را دو راه نجاتشس نشا رکنم ابا عبسی امرانه 
يەن گفت۰ «دستت را فشرود آرا این پیمانهاپست که خدای بز وگ برای من 
فرستاده و باید آثرا سر کشم !» و آنگاه خودرا در اختیار دشمنان گذارد.» 

وقتی سخن‌حواری به‌اینجا رسید بجددا سکوت برقرار شد. پیرسرد دست 
خود را بلند کرد و پر پپشانیش گذارد. مغل ایتکه خاطرات گذشتهرا از ژواياي 
حافقلة خود می‌جست. اورسوس کهباتصور اسارت‌ونا کامی‌مسیح تاد ربه خویشتن - 
داری نبود دفعة از حای برخاست و در حالی که بشتهای خودرا تکان می‌داد 
گفت ۰ «اي کاش سین در آلاشب...» 

و يسر ته سا کت‌شده زرا لیژیا انکشت خود را به نشالة سکوت برلب 
گذارده و به‌او اشاره سی کرد که به‌حای خود بنشیند. اورسوس درحالی که قطرات 
اشک دوکوش چشمانش مید رخشید به‌زبین نشستو به‌سوي حواری نگریست. 
بطرس دست خود را از روی پیشانی برداشت و بتیة سرگذشت را دنبال کرد. 
بار کوس با نخا ههای تب الود نیمه خواپو نیمه بیدار» مد تی به آن‌جمم نگریست» 
سپس دیدگان خودرا فرو بست و از نو به‌جهان اعلام پای کذارد. 

این بار درخواب سی‌دید که درمیان دریای طوفانی قرار گرنته و مشغول 
شناوری است. مقابل او زورقی کوچک درسیان اسواج سهمگین در حر کت است 
و لیژیا وهحواری دو داخل ان نشسته اند با و حود آله سعی فراوال سی کرد 
خود را به‌آنان پرساند ممکن لمی‌شد, گاه 4 بیگاه دردی شدید در بازوان خوت 
احساس می کرد و ازاین رو قوایش به‌سرعت رو به زوال می‌رفت, باد هرلحظه بر 
شدت خود می‌افزود و او را در میان امواج کف‌آلوده بیش از پیش فرو می‌برد. 
رفته رنته شبح خوفناك مرگ درنظرش آشکار شد. فریادهای پیایی برداشت و 
سرئشینان قایق را به‌ياري طلبید. درهمان لحظات آخر لیژیا را دید که زانو زده 
و دست بهدعا برداشته, حواری زورق را به‌سوي او باز گرداند, هردو دست اورا 
گرفت و به‌داخل کشاندند. خستگی و ناتوانی چند لحظه او را از خود بیخود 
"کرد, وقتی بخود ابد درعین تعجب دید که گرو کثیری شیاگر به‌دنال آنان در 
حر کتند. نهيب عرش طوفان ولوله‌ای در آسمان وزسین پر اه انداخته نود و آن 
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گروه در میان‌امواج خروشان؛ چون با زیچه‌های کوچکی په هرسو رانده بی‌شدند. 
پطرس دست خودرا درا ز کرد و آن عده را یکی پس از دیگری به داخل قایق 
کشاند. محیط زورق به‌سرعت عجیبی از نفرات مغروقین انباشته شد و سطح آن 
یه‌طرز بعجزه آسابی توسعه یافت . رفته رفته کثرت جمعیت به‌حایی رسید که ملظرة 
استرأنیوم را به یا د بار کوس انداخت. او متحیر بود که چگونه | بنهمد افراد در 
بحیط بحدودی گرد آمده‌اند ومدام بیم آن داشت که مبادا سفینة کوچک آنها 
دست‌عوش طوفان گردد؛ ابا دراین لحظات بیژیا دست او را گرفت E‏ روشنا یی 
دلپذیری را از فوامل دوردست به او نشان داد. به‌او گفت که بیم نداشته باش؛ 
با بزودی به‌ساحل نجات خواهيم رسید, 

مناظر رژیابی رفته رفته درنظرش صورت دیگری بخود گرفت. این‌بار دید 
که دریا آرام شده و طوفان ازمیان برخاسته» محبط ظلمت‌زدء اطراف نورانی‌تر 
شده وساحل دوردست بطور آشکار نمودار گردیده است» در این هنگام سرنشینان 
شروع به‌خواندن سرودهای بذهبی کردند, هوا | کنده از روایح دلیذپر ود 
و سنبل هندی شد و ذرات آب کمان رنگیتی در افق پدید آورد. پر سطح آب 
هزاران زثبق و سوس سفید نمودار گشت و صلح و آرامش بر همه‌جا حکمفرسا 

دید. وقتی زورق به‌انتهای ساحل رسید» لیزیا دست اورا گرفته وگفت «به‌همراه 

سس پماء هن ترا بذ آنا می برم 1» و آنگاه بەطرف ور حر کت کردند. 

بار کوس بار دیگر دیده گشود؛ ابا بط نیم روشن اناق هنوز برای او 
میم و اسرار ابیز حلوه سی کرد. به نفلرشی چنین بی‌آند که شلوز در دویاست و 
آن جمعیت عغلیم اطرافشی را گرفنه‌اند. سعی م ی کرد در آن میان پطرونیوس را 
بیابد و باجرای پرسحنت خود را برای او باز گوید» ولی اورا نمی‌دید. تکانی 
خورد و از ان نکان احساس درد شدیدی دربازوی خود کرد, همین درد ناگهانی 
او با بخود افرد. 

در گوشة اناق‌نور لرزانی دید که ازسزختن‌چوبهای بخاری پدید می‌آمد. 
شاخه های خشک زیتون با حرارت یکنواختی بی‌سوختند و شعله های برتعش 
خودرا به اطراف می پرا کندند. کمی‌دورترلیژیانشمته وبه دیوا راتاق تکیه‌داده بود. 
از دیدن او احساس مسرت زیادی در قلب خود کرد؛ ولی دفعة به‌یاد آورد که 
او تمام ساعات شب پیسین 9 در استرانیوم گذرانده و تا صیتح د یله برهم ننها ده ؛ 
سر اسر روز را هم درکنار بستر او طی کرده وفرصت آستراحت نیافتد است ؛ ایتک 
هم که شب از نیمه می‌گذرد و همه به خواب خوش فرو رفته‌اند وی تنها کسی 
است که خواب وآسایش را بخود حرام کرده؛ از تجسم این موضوع سخت نا راحت‌شد, 
آثار خستگی و بی‌خوایی کابلا ازجهرة دلفریبشی آشکار بود, با چشمال بسته و 
گیسوان آشفته سر را به‌دیوار تکیه داده ونلاهراً در جهان احلام وتصورات سیر 
سی کرد. 

شیفته و بفتول چشم از او پر ثمی‌داشت. قلیش از تماشای آن سیمای 
تا بنا له و ظاهر پر اژ معصوییت می‌طیید, در روح کافر و خداناشناس او تحولی 
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پد ید آدهء اعتراف می کرد که براپر الهدای قرار گرفته که به خلاف سایر !رباب 
انواع » دارای روحی پاك و قلبی | کنده ار عواطف است, با خود سیگفت ایا در 
حقیقت همین پا کی روح و صفای باطن نیست که اورا علاوه بر زیبایی از تمام 
زنان و دختران عصر متمایزتر ساخته است؟ آیا آگر لیژیا هم مانند سایردختران 
و زنان روسی بود ا این حد گرامی و سحبوب و دوست داشتنی می‌شد؟ 

در اثر حرکت آهستد او لیذیا چشمش را شود و همیدکه اورا بپدار 
دید تبسمی بەلب آورده و گنت؛ «راحت بخواب من پهلوی لو هستم ؟» 

مار کوس پاسخ داد: «داشتم ترا در خواب سی‌دیدم !» 
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مبحگاه روز بعد» ضعیف و رنجور و با مختصری تب و سردرد» از رژیای آنفته 
دیده گشود. محیط ظلمانی اتاق در اثر روشنایی دلیذیری که ازپنجره به‌درون 
سی تا بیدروشن ونشاط آورشده‌یود وبدینسال پایاب‌شام ملال انگیزرا اعام سی کرد. 

قبل از هرکان نگاه خود را به‌گرد اتاق به‌گردش در آورد تا لیدیا را 
مثل معمول در کنار خود ببیند ولی آثری از او نبود» فقط هیکل عظیم اورسوس 
در نظرش جلوه‌گری کرد که به‌جانب بخاری خم شده و قطعات هیزم را به روی 
بستر گرم خا کستر می‌چید, مشاهدة اندام غول‌پیکر او با آن بازوان سطبر و 
پاهای بزرگ و کیده که شبیه بهستونهایسنگی بود ویرا به‌یاد کروتون ومرک 
دردنااد او انداخت. از پشت سر او را بی‌شبا هت باه بجسما «سیخلوپ '» 
نمی‌دید که دز دوران کود کی و تحصیل دانشی مکرر در با ره آنها یله بود, 
بی‌اختیا ر باخود گفت؛ «سیاس به‌یریخ که این ول عظیم الجثه مرا بهسرنوشت 
کروتون سبتلا نکرد! پطرونیوس واقعاً درست س‌گف ت که باید از او وحشت 
کرد! اگر همه قوم لیژ ی شییه بهاو باشنده سسلماً پادگانهای روم در ساحل 
دانوب وظیفذ سنگینی به عهده دارند !» 

و چون دید که اوسوس همچنان بی‌خیال به کار خود مشغول است؛ 
او با صدا کر د ۰« اي لام !» 

آورسوس به‌جانب عقب نگریست و همینکه سارکوس را بیدار دید 


[. ۷۵۱۵8868): اساطیر بو تان» در داستان مشهود ادیسه اٹ ومر شاعر حماسه- 
سرای مشهور بونانی چمین آمده که «اولیس» قورمان معروف یونانی در سفی 
عجیب در یا بی خود گام یکه به‌جزیر؛ سیسیل‌دسید گرفتاد یك نوع انسانهای 
غول‌پیکری گردید که دارای یك چشم بودند و آنها دا سیکلوپ می‌نامید‌ند. 
شرح مہارزة ادلیس با میکلوپ‌ها و سرانجام دهایی او, ازچمله جالب‌ترین و 
دلپذیر ترین فصول این کتاب دا تشکیل می‌دهد. -م. 


۰۶ کبا می‌دوی؟ 


تبسم ی کرده و گفت: «خداوند روز ثرا خوش بکند و بیماریت را برطرف بسازد ! 
آیا تا حال نمی‌دانستی که من شلام نیستج و بندة آزادی هستم ؟» 

مار کوس متحیر بائد, هرگز نمی توائنست باور کند که این خادم صمیمی 
و با وفاء با اینهمه از خودگذشتگی و فدا کاری» مرد آزادیست و نحت اسارت و 
بالکیت لیزیا لیست, پرسید: «چه؟ پس تو غلام لیژیا نیستی ؟» 

-خیر اریاب ! من خدمتگزار کالینا هسسشم و نا پایان عمر هم به خدامست 
خود ادایه خواهم داد. ۱ 

و مجددا روف خود را برگردانده و بشغول کار شد, مار کوس خواست 
پرسشی کند که اورسوس بار دیگر به‌جانب وی نگریست: «در این خانه‌غلام و 
ابا پی وحود ندارد» همه آزادند و یکسان !» 

مار کوس پرسید؛ «لیژیا کجاست ؟» 

- او بیرون رفته» تمام شب را پیدار بر بالین تو نشست, موقم رفن به 
من سفارش کرد که غذایی برای تو تهیه کنم. 

- چرا تو پهلوی من نماندی تا او بخواید ؟ 

- من اصرا ر کردم امااو نگذاشت. گفت خودش می‌خواهد از توپرستاری 
کند و البته من چاره‌ای جز اطاعت نداشتم ! 

در اینجا سرش را پایین انداخت و پس از لحفظه‌ای سکوت گفت.: «من 
هميشه غربان او را اطاعت کرده‌ام. اگر دسنورهای او را نمی‌شنید م تو حالا زنده 
سودی [» 

-خیلی پشیمانی که مرا نکشتی؟ 

-لهء برای اینکه ما مسیحیان از حنایت و آدسکشی می‌گريزیم ! 

۔اگر اینطور است پس چرا آناچینوس و کروتون را کشتی؟ 

او وسوس غرش کنان حواب داد . «يراي | بث کد جاره‌اي حر این ار 
ند اشنم !» 5 ِ 
و نگاهی از روی سلامت به دستهای خود کرد. آتش مندرجا روشن 
می‌شل و شعله های آن زبانه می تشید, اورسوس به‌پایه را بدروی آن متفر 
کرد و طرف دا را به رویش گذارد. سسس زای بسرگرد اند و گفت- «گناه قتل 
آنها به گردن تست | چرا دستت را به روی‌دختری‌بلند کردي که بی‌دانستی تنها 
با زباندهٌ پادشاهی است و از طرف با حمایت می‌شود؟» 

ناگهان اعصاب با رکوس از خشم لرزید و خون در شئیثه هایش به 
غلیان درآد, چطور؟ یک غلام‌عادی بی سروپا آنهم بردی که درنظر او وحشی 
و الایق و حقیر جلوه می کرد ایتگونه کستاخانه‌و دور از ادب صحبت بدارد ؟ 
دلش می‌خواست درهمین لحظه در خانه و درمیان غلامان خائه خودبود تا دمار 
از روزگار او درمی‌آورد و على این حسارت ا به او می‌فهماند ؛ ایا چاره‌اي حر 
سوت و تحمل نداشت, باز هم یک واتعه عجیب و غير عادی دیگر به‌وقا یم 
گذشته که در این دو روژه در بیان افراد این فرقه دیده بود اضافه شد. سکوت 
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کرد تا باز هم مطالب تازه‌ثر و غریب‌تر از دهان او بشنود. 

به او گنت: «چه‌شد که تو به رم آمدی وچرا وطن خودرا ث ر کك کردی ؟» 

تمام پدبختیها از زمان جنگ لیژیها با قوم سیوی شروع شد, آنوقت 
کالینا دختر کوچکی بود. چهار پنج سال بیشتر نداشت. مرا به‌اتفاق اوومادرش 
پیش آتلیوس فرستادند. تو می‌دائی که آتلیوس فربانده پادگانهای روم در منطتۀ 
دانوب بود. قرار شد با نا وقتی جنگ ادامه دارد آنجا بمانیم. پدبختانه پدر 
کالیا مرد. در همان پحیوحة جنگ یره یکی از دشمتان او را دشت. وقتی او 
مرد قوای لیژی هم بی‌سرپرست باند. ما هم در گروگان آتلیوس ماندیم. مدتی 
بعد بادر کالیتا هم برد و سا دو دنا دیگر کسی را ند اشنیم, چند بار تصمیم 
گرفتم دس ت کالینا را گرفته و به وطن شود بازگرديم ابا راهمان خیلی طولائی و 
پرخطر بود. با می با یستیاز وسط جنلها یی که پر ازحیوانات درنده بود ردشویم» 
از طرفی چن پن طوایف وحشی هم لین راه ما بودند که دربردن حان ازدست همه 
انها ممکن نبود. بالاخره مجبور شدیم همانچا پیش فرمانده روم بمائیم و بینیم 

یکروز خبر رسید که فاصدی از طرف بمپونیوس فرماندهٌ پادگانهای روم 
در لاحك ژرسن ها ایده. آتلیوس هم فرصت را غئیمت شحرد و با را به قاصد برد 
و او با را به همراه خود برد. مدتی پومیوئیوس از با نگاهداری کرد تااینکه 
جنگ نمام شد و او به رم برگشت. در رم» پمپونیوس ما هر دو را به خواهرخود 
پوسپانا گراچینا داد و این زن هم با کمال مهربانی کالینا را مشل دخترش بزرگ 
کرد... 

و در اینجا سا کت شد, با وجود اینکه ما رکوس ازاین باجرا بیش و کم 
اطلاع داشت مم هذا از شنیدن آن احساس لذت و مسرت می کرد. زیرا علاوه بر 
آنکه به قسمتی از سرگذشت معشوق شود آگاهی می‌بافت» باردیگر از زبان کسی 
که خود شا هل و ناظر ان وقایع بوذ می‌شنید که موب دلبند او از خاندان 
سرشناسی است و اتر او در راه عشق و کامیایش آنهمه رنج و مشتت می‌دید 
لااقل می‌توانست به وجود او مباهات کند, 

فکرمی کرد که اگر او هسر وی بود و روژی پای به ضیافت امپراتور 
می است به علت اند دختر سللان مقت وی بودد» دو صدر خانواده‌های طراز 
اول روم سی‌نشست و هن عمل برای وی افتخار و بباهاتی محسوب می‌شود. 

اورسوس که چشمان ستفکر و پرانتظار اورا دید به گفته خود ادامه داد. 
«... ما در بیان جنگلها زندگي می کنيم.., آنجاها پر از درخت وگل و سبزی 
است, زمینهای با بقدری زیاد است که هیچکس نیی‌داند آخرش کجاست. در 
آن‌روزهاء دربیان هن حنگلهای وحشی عمررابه را حتی می‌گذ را ندیم واید غصه 
نمی خورد یم .» 

خانه‌های ما از چوبهای بلوط و صنوبر جتخلی درست شده» خورا کمان از 
سب يها ومیوه‌های ناره ویعضی مواقم گوشت پرندگان وحیوا نات هلی بود. در آتجا 


۳ ۳۳ کیا هي ز 2 


همه چیز در اختیار با بود. اگر روزی قحط و غلایی پیش می‌آمد» ما به 
سرزمینهای اطراف می‌رفتيم» اما کسی ازاقوام دیگرجرآت‌نمی کرد که داخل بنطفهُ 
با شود. گاه ی که می‌خواستند از با انتقام بکشند موقعی که بادهای موسمی 
می‌وزیدد رختان راآتش سی زد ندوزند گی‌مارامی‌سوزاندند. باوجوداین باهمگی‌جسور 
وبی‌ترس بار آبده‌ايم و در این دنیا هم از کسی نمی‌ترسيم. حتی آگرخود قیصر 
هم پا تمام سربازهایش به خانه و وطن ما حمله کند او را شکست خواهيم داد 

ما رکوس که حس بلیتش تحریک شده بود گفت: «رونیها متمدنند و 
احتیاحی ندارند که به شما بتازند. خداوندان بقدر کافی زین و ثروت در اختيار 
آنها قرار داده‌اند» اورسوس با سادگی جواب داد «اما این خداوندان شما ارواح 
خبیثه‌ای بیشتر نیستند و رومیها هم کاری جز این نمی‌دانند که زور بکویند. 
هر کجا که یک رزوی هت آنجا دور و قلد ری هم هست ! » 

وعینا ماننداینکه دراتاقی‌تنها نشسته» پاسخترانی که حریف‌خود رامغلوب 
کردهء بدون آنکه به او فرصت سخن گفتن دهد په گفتار خود ادامد داد 
«وقتی کالینا را به قصر بردند» من تصمیم داشتم که به‌طرف وطنم بروم .می‌خواستم 
همه قوم لیژی را بر ضد رومی‌ها بشورانم. من بطمئن بودم که اگر پایم به آنجا 
می رسید و برای آنها سرگذشت کالینارا می‌گنتم همگی به پاری ما برمی‌خاستند. 
ابا کالینا نگذاشت, لیزیها همه‌شان کافرند» دین ندارند» خدا را نمی‌شناسند» ابا 
سردمی پا کدل و صمیمی هستشد, 

وضع با پس از آن‌شب عجیب سيهماني عوض شد, ماتصمیم گرفتیم فرار 
کنیم» از تو و قیصر وهمه» خودیان را پنهان کنیم» همین برادران مسیحی هم 
به فرار تالینا کمک کردند و الا تجات او امکان نداشت... 

در اینجا یک لحظه سکوت کرد و چون حیرت و شیفتگی ما رکوس را 
بیش از پیش دید سخن خودرا دنبال کرد «آن‌رو ز که این مشکلات به پایان 
پرسد و ئالیتا به خانه پومپانیا گراجینا برگردد» من فورا به طرف وطتم حر کت 
خواهم کرد . می‌خواهم آنها را از حتبفت وجود مسیح مطلع کنم و اگر بتوانم آنها 
را به راه صبواب بیاورم» گرچد مسیح روسی لوده و در مملکت دیگری به دنا 
امده پا وجود این مطمئنم که آنها تا حال اسمش را شنیده‌اند و از موعظه های 
او اطلاعی ندارند. گر مسیح در مان جنگلها و در بین سا زندگی می کرد ما 
هیچوقت اورا مصلوب نمی کردیم و اینطور با رنج و شکنجه او را ثمی کشتیم» 
ما از او نگهدا ری می کردیم» از میوه‌ هاي سطبوع خودیانل به او می‌دادیم و او 
پوستهای ترم ولطیف حیوانات به‌تنش حامه ميدوختيم و اگردرجنگهاهم غئیمتی 
نصیپ ما می‌شد او را یی بهره نم یگذ اشتیم ! » ۲ 

آورسوس در اینجا سا کت باند. غد | نا هر] آماده شده پوت و می خواست 
هر چه ژودتر آنرا بقابل مرد جوان گذارد. پس از آنکه اند کی آنراچشید وسبت 
په طعم آن اطمینان حاصل کرد بقداری از آن را به داخل بشقابی ريخت و بقابل 
م.ر کوس آورد. 


کا می‌دوی؟ ۳ ۳ ۳ 


س آویاب ! یکروز نمام است که دا نخورده‌ای و خیلی گرسند هستی ؛ 
کل و کوس سفارش کرده که حتی‌المقدور دستهای خودرا حرکت ندمی. کالینا 
هم دستور داده که سن در خوراندن غدا به تو کمک کنم ! 

ماو کوس پار دیگر از شنیدن این کلمات آمرانه ناراحت‌شد؛ ولی‌فی‌القور 
خودرا قانع کرد که فرسان لیژیا هرچه عست بايد اجرا شود. تویی در این 
اواخر این دختر برای او صورت واقعی یکی از خدایان,ا پیدا کرده‌بود. اورسوس 
به نار تخت او زانو زد و سعی کرد با دقت غذارا به‌دهان او گذارد و در 
اینکار آنتدر صمیمیت و ملاطفت نشان داد که مار کوس ئمی‌نوانست آنچه را 
کی بیند پاور کند, نمی نوا لست دد خود پقبولاند که اوهمان «ئیتان۲* هراس- 
انگیزی است که روز پیش کروتون را دران بازوان خود خرد وستلاشی کرده؛ 
یا همان هبولای درنده‌خویی اس ت که با یک حرکت» برسر او جسته و اگر لیژیا 
باه یا ریش بر تخاسته پود او ۴ با دست و پنجد های خود قعلید قطصه سا خنند پود, 
مثحیر بود که این وحشی ساده‌دل تا چدحد تحت تلقینات دین» تغییر روحیه داده 
است , ۱ 
اما اورسوس نئوانست پرستار خوبی بشود. آنچه سعی می کرد قاشق 
چوبی و در سال انگشتان ضخیم وثریه خود درست کا هدارد نمی‌توانست. غدا 
را غالبا قبل از آنکه به دهان سا رکوس نزدیک کند به زمین می‌ریخت وهمه‌جا 
را آلوده می کرد. عاقبت از عمل خود برآشفت و آنرا با خشم به زمین زد, 
«سثل اینکه کشتن یک کاو نر برای من آسان‌تر از غذا دادن به توست!» 

مار کوس تیسمی بر لب آورد ابا درعین حال از ادعای او تعجب کرد 
و این کفته ر ببالفه آمیز شمرد. بکرر د يده بود که وقتی در محوطة سیر کث» کاو 
وحشی ری داخل يدان می‌شد پشت پیرومندترین و متهورترین دلاوران آن 
صحنه را از ترس می‌لرزاند وهیچیک از آنها جرأت نمی کرد برابر او خودآرایی 
کند. بعضی از این‌گاوها از حیث جثه از فیل بزرگتر و از حیث زور از شیر قویتر 
بودند بطوری که چندین گلادیاتورهم نمی‌نوانست یکی‌از آنهارا ازبای درآورد. 

با حيرت برد «آیا تا کنون با گاو نر جن کرده‌ای؟» 

اورسوس پاسخ داده «تا قبل از بیست سالگی می‌ترسیدم ابا بعداً یکی 
دوبا ر جنگیدم.» 

و از حای برخاست؛: «بهتر است ریم را خبر کنم تا غذاي ثرا بدهد ا» 

ابا در این موق پرد آناق پس رفت و لیژیا باچهرهة خسته و پبرنکک‌خود 
نمودار شد. مانند همیشه تبسمی محزون بر لپ داشت. روی به‌اورسوس کرده و 
گنت « لو برق.,, من خودم ند او کمکث خواهم کرد.» 


۳ 119۳0: دداساطیر یو لات دوازده عفر یت وعشی بته. قرز ند‌ان‌اود انوس و کابا و 
به‌سی کرد کی زوس چنگیدند. - . 


fF‏ حا می‌روی؛ 


وبه تناو سار کوس ابد, جابة خودرا تخیر داده و چهره وئیسوان خود با 
اند کی آراسته بود؛ ابا هنوژ خسته و بیخواب بود, مرد جوان قلبش از نو 
شروع به طبیدن کرد. 

لیژیا, چرا نخواییدی؟ چرا هنوز بیداری؟ این خستگی و بیخوابی؛ 

م اور په کنار پسترشس لٹ٠‏ بالك نوت یسم , . خیال 

ار کو پا اوحل r‏ بهاو و تکام «ند» سن نمی‌دانم از تو 

چطور تشک رکنم.» ۱ 

لیژیا با ارامی و ملاطفت شروع به دادن غذا کرد, هربار که به‌طرفش 
خم می‌شد و بدنش از نزد یک با بدن او تماس د سراپای حوان ازشدت 
عطر ملایم گیسوان 1 می بو یید: و ازخود پیشود شد تأثیر اد ین تماس بحدی 
ېود که مار کوس رنت خود با با خنید بو د, از اعماق دل لدت می برد و هر لحظه 
پیش از پیش به حال اشماه فرو می‌رفت. مشل اینکه درسراسر عمرش یکك چنین 
شور و التهابی ندیده بود, به‌یادش آبد کهدر روزهاي اول قط تمایل شدیدی 
ست به او داشت؛ دلش می‌خواست او را تصاحب کند و از شهد وصالش کام 
خود با شیرین سازد آما ابروز اورا صمیمانه دوست مید اشت ؛ نه تنها دوست 

گرچه آنقدرها میل به غذا نداشت» مع هذا برای آنکه اورا در کنار خود 
نا شد ارد و ار ز تماس با اوء آرژوهای سر کش را پیس پیش از پیش برانگیزدء از 
خوردن آن آبا نمی کرد. وقتی که ادابه ان عپرسمگن شد روي پهاو کرده و گنت ۰ 
«سحپويم ! حا ل از تو خواهشی می کنم برو بخواپ 1 » 

با این کلمه لیژیا تکانی خورد و ناگهان صورتش سرخ شد. سر خودرا 
پاییی انداخت وگفت: : سار کوس ! آدیگر مرا این ور صدا نکن » خوب‌نیست !» 
رثنه » تاره تصمیم داشتم به بستر بروم که ۳0 اورسوس را شنید م ؛ گر بخواهی 
پهلوی تو خواهم ماند تا لو کوس بیاید.» 

کلمات او به گوشش مثل تعیه موسیقی روانختی و نوا رش د شلد 
می‌آمد. هر ذره از وحودش سيراب از عشق و هیجان او بود. پس از چند دقیته 
سکوت ابهام آسیز گفت؛ 

لیژیاء باورمی کنی که سن ترا بل ازژاین حادئه درست نمی‌شناختم : 
به روحیه‌ات کاملا پی نبرده بودم؟ من اقرار می تنم که برای رسبدن به‌تو راه 
خطا می رفتم .. و از انچه به تو کرده‌ام نادم و پشیعانم, خواهتی می کنم همین 
اروز پیش پومیانیا برکرد. یدان که از این پس ترا آزاری نخوا هم رسا ند 

سيمای لیژیا را گردی از اندوه پوشاند. «این منتهای آرزوی من بود؛ 


اکسا ھی زدیا ۵ ۳ ۲ 


اما نمی‌توانم, دیگر بازگشتن من به خائۀ او امکان‌پذیر نیست.» 

بار کوس با تعجب پرسید: «چرا؟» 

- برای اینکه بأمورین نرون در جستجوی من هستند. چندی پیش آکنه 
به من خبر داد که درکاخ پالاتین دراین مدت چه‌ها گذشته. نشئیده بودی که 
قیصر پس از فرارمن» فورا پلوتیوس و پوبپانیا را احضار کرد و هردو را تهدید 
به‌مرگ کرد که اکرازمحل پنهان‌شدن س‌اورا مطلم تکنند هردورا خواهد کشت؟ 

پدرم به قیصر گفت «من دردوران زندگیم هیچوقت دروغ نگفته‌ام و 
حالاهم برای تو قسم می شوزم که ابد از فرار این دختر اطلاع ندارم ونمي‌دانم 
کجاست و چه بر او گذشته؟» با اینکه قیصر تا حال به کسی رحم نکرده او را 
بخشید؛ ع هذا جان آنها درخطر است و اگر روزی پای من به‌انجا برسد نرون 
دودسان همه آنها را په پاد خواهد داد. 

چندین مرئبه تصمیم گرفنم که نامه‌ای به‌بادرم بنویسم ابا مسیحیان 
مرا ازاین کار منع کردند. علتش این بود که آگر مادرم اطلاع نداشته باشد من 
کجا هستم آزادانه قسم خواهد خورد که از محل اقاست من بیخبر است واین 
خود برای او آسایش خاطری است. تو شاید این حقیقت را باور تکتی که با 
مسیحیان قسم خورده‌ايم در زندگی هیچوقت دروغ نگوييم. برای اينکه این زن 
سوگند دروخ یاد نکند وبعداً ازعمل خود رنج نبردمن از نوشتن بهاو خودداوی 
کردم... فقط گاه و پیگاه از راههای دور از حال هم باخبر می‌شویم... 

در اینجا دختر جوان آهی سوزان و شرربار از سینه کشید» گوشۀ 
چشمائش از قطرات اشک لبالب شده بود. پس از لحظه‌ای تام ل گنت" «راست 
است که ما هر دو از دوری‌هم اراحتیم و رنج سی کشیم؛ ولی باز خدا را شکر 
سی کنم کد وسیلة سلیتی در اختیار ما قرار دارد...» ۱ 

مار گوس با لحنی کنایهآمیز گفت- «حتماً مقصودت مسیح است؟» 

یلی» همین مسیح ! نمی‌بیتی که چطور دربين سا نفرت و دشمتی و 
کیته‌توزی و غم و اندوه وجود ندارد؟ اگر مصیبتی به خان ما راه پیدا کندیا 
آثرا با پی‌اعتنا یی و بی‌فیدی استتال خواهيم کرد؛ حتی مرگ هم که برای أعنیاع 
و عشرت‌طلبان رومی پایان زندگانی محسوب می‌شود برای ما تازه آغاز زندگی 
است. با برای آنچه در ازاء مرگ از دست می‌دهيم ارزشی قایل لیستیم برای 
اینکه در جهان دیگری سعادت سربدی در انتظار ماست. بدبختانه تو این 
حقایق را تمی‌توانی بفهمی برای اینکه هنوز پا به عالم ما باز نکرده‌ای و هنوز 
همان بت های بیجان را می‌پرستی ! نخاه کن ! بین این عقیده واین ایمان با ما 
چه کرده؟ بیین چطور در قلسي باعواطف و محبت‌حتی تست بهدشمنال ما پد يد 
آورده؛ بین چطور نفرت و کینه و انتقام را از ما دور کرده و استغناء و پی‌تبازی و 
وارستگی را به با پخشیده است ! 

بار توس که بیشتر قیفته پپانات او می‌شد گفت؛: «من این موعئه‌ها وا 
همه در استرانیوم شنیدم. به چشم خود هم ديدم که توو یارانت چگونه با من 


۳۹ کجامی‌روی: 


و چیلو رفتار کردید. وقتی اینها را همه در نظر مچسم می کلم تو به‌نظرم مثل 
رژیا می‌رسی؛ مثل اینکه کم کم به کوشها وچشمهای خود حم ظنین می‌شوم؛ 
اما یکت حقیثت را هنوز په سن نکفته‌ای. آیا تو دراینجا سعادتمندی؟» 

چرا نباشم؟ آیا زندگی جز آسایش خاطر وصفای روح چیزد یگریست؟ 
وقتی من همه ایشها را دارم جرا خود را خوشسخت دیشما وم 7 

- ... و دلت هم نمی‌خواهد که پیش پومپانیا برگردی؟ 

با مسملما... 3 از اعماق دل آرژو می کنم ! اکر دا خواست پالا خره 
روزی نزد او باز خواهم گشت! ۱ 

ما رکوس دستش را درازکرد و دست او را به دست گرفت: «پس من 
از تو خواهش سی کنم که همین امروز به انه او بارگرد. سن ند «لا ر۲» و لر حك 
در عالم مقدس است سوگند می‌خورم که ترا اذیت نخواهم کرد... ابن تقاضای 
مرا بپپذیر و همین امروز انجام بده! 

لیژیا چند دقیقه سا کث مانده «نه» این کار صحیحی نیست کهمن زندگی 
آنهارا به خطر بیاندازم. قیصر از پلوتیوس خوشش نمی‌آبد وینتظر بهانه است. 
اگر به‌آنجا برگردم مسلماً زندگی آنها به خطرخواهد افتاد. فرضاً هم آنها را اذیت 
نکند مرا مجدداً به قصر خود خواشد برد ! 

۔ حق با تست... بی‌شک قیصر برای آنکه نشان دهد اراده‌اش اجرا شده 
آنها ر اذ یت خوا شد کرد TT‏ 

دراینجا یک لحظه مکث کرد: «,.. و شاید هم ترا ازآنها بگیرد و 
دوباره به من با زگرداند!» 

لیذیا تبسمی کرد: «دلت‌می خوا هد که مرا مد دا در قصرپا لا تین ببیلی ؟» 

مار کوس دیدگان خودرا ازشرم و نداست پابین انداخت. آهسته گفت: 
«آن شب را به پاد من نیانداز! در آن موقم من دیوانه پودم !» 

نرون چطور؟ آیا آن‌شبی که توو پطرونیوس مرا به ضیافت درباردعوت 
کردید فکر نکردید که ممکنست خود قیصر دلباختهة من شود و در همانجا مرا 
درشمار هزاران ژن آلوده و ساقط شده درآورد؟ 

مار کوس سا کت ماند. نمی‌دانست چه پاسخ گوید. | نون می‌فهمید 
چه خلای بزرگی برئعب ده بود, راست است که او سردارلاپق و تام آوری‌بود 
اما در برابر مرد دیواند‌ای بانند نرون که هوسهای سر کش و کینه و عناد او در 
جهان نظیر و تالی نداشت چه می‌توانست بکند. آگر اراد ابیراتور بر تصاحب 
لیژیا قرارمی گرفت چه کاری از دست او ساخته بود؟ تنها افرادی بانتد مسیحیان 
بسمکن بود ار او بیمی نداشته پاشند» مردمی که رنیجها و آلام رند کی برای آنها 
بسپار حقیر و ناجیز بود؛ اما دیخران در برابر آن برد توانا و هوسنا کٹ تخود 


Lar ۳‏ اساطیر زوم : از ارو ام مقنسی که نگهیان خا ند نود و دومیان اورا نعو از تا 
هجسمه جوا ساحشوری د رخا زه خو د ثخاه هی د آشتند. ¬ 


کساً هید 2 ی؟ ۳۷ ۳ 


می‌لرزیدند, هراس و وحشت آن دورانی که وک بر مسسئد فرماثروایی کید زده 
بود به حدي بود که کسی را تأمین جانی نبود ,,, 

واکنون هم با تمام ثروت و نفوذ خود قادر نبود لیژیا را به خانه‌اش 
بازگرداند» زیرا از آن انسان شقاوت‌پيشه می‌ترسید و بیم داشت که همیتکه اورا 
به‌خانه وزندگی خود بازگرداند خشم این مرد سیاهدل دودمان آنائرا به‌باد فنا 
دهد. حتی وحشت داشت اورا به همسری خود درآورد» زیرا چه بسا ممکن بود 
که نرون خود وی را نیز از هستی ساقط کند, 

برای اولین بار احساس کرد که یا جهان بی‌باید عوض شودوتغییر روش 

دهد یا زندگی تحت شرایط کنونی بی‌حاصل است. تنها یک راه مانده بود که 
آنرا تعقیب کند و آن اينکه اگر لیژیا را آرزو می کرد» خود وی نیز در شمار این 
فرقٌ مذهبی درآید و در مقابل محبت لیژیاء از بود و نبود این زندگی صرف‌نظر 
کند. 


شمی شدید و سنگین بر قلبش فشار آورد و افق زندگانی را برابرش تیره و 
تار کرد. از طرفی به یادش افناد که این خود او بود که به خاطر یک هوس 
طوفانی و آتشین» لیژیا را دچار اینهمه مصایب و بلیات کرده. تحت تأثیر این 
افکار روی به دختر جوان کرد و گفت: «لبژیا, آیا می‌دانی که تو هزاران‌بار از 
سن سعادتمندنری؟ تو در فقر و تهیدستی» در این اناق نیمه مسخروب و دز بین 
این بردیان فقیر و ساده‌دل زند فی می کنی؛ ایا در عوصس علتبيله و ایمانی داري 
که تمام این تلخبها و نا کامیها را برای تو قابل تحمل می‌سازد, 
دسترسی ند اشتتم مغل گدایان» سرکشند ویی‌خانمانل و بدون غدا و خواب زند گی 
می کردم. با اینکه همه بردم روم تلا هرا زد زن د گی سن حسرت می ځورند مع هذا 
می بینم کین دراین‌جهانازهمه کس بدبخت‌تر وتبره‌روزترم, تنها تویی که برای 
سن درسراسر عرصهٌ دنیا از همه کس عزیزتر و گرامیتری, از روز ی که تو رفتی و 
فکر تکردی که سن چطور بدون تو می‌توانم زندگی بکنم» آنقدر شبانه روز در پی 
تو گشتم تا خود را به این روز انداختم و عاقبت تو را پیدا کردم, 

اگر به خاطر دیدن تو نبود» آگر ابید نداشتم که بار دیکر تو را می‌بینم» 
تا کنون مشل یک سرباز شجاع با خنجر خود انتعا رکرده بودم؛ ابا متی که 
هیچوقت درسراسر عمرم ازمرگ نترسیده بسودم ,سروز می‌ترسم » می‌ترسم بترای 
اينکه فکرسی کنم آکر بمیرم‌دیگر ترا نخواهم دید, 

لیژیا... سن این حقایق را اسروز پیش تو اعتراف می کنم تا بدانی که 
بدون تو حتی نمی‌نوانم زنده بمانم... یادت هست آن صحبتهایی را که پا هم 
در خانة پلوتیوس می کردیم ؟ پادت هست که روزی تو برای من عکس یک 
ماهی‌را به‌روی شن کشیدی؟ من آن‌روز معنی آن تصویررا نفهمیدم ابا بعدها؛ 
با رنج و زحمت بسیار بالاخره به مقصود تو پی‌بردم؛ ولی جه فایده؟ آیا کشف 
این راز به تخفیف آلام من کمکی کرد؟ 


۳۸ کا می‌روی: 


پادت هست که با چطور در نهایت صفا و سادگی مثل دو بچد خردسال 
پا هم توپ‌بازی می کردیم؟ چه روزهای خوش و پرسعادئی بودند» من آن 
روزها تورا بشدت دوست می‌داشتم ابا تو ادا تصورش‌را هم نمی کردی و 
نمی‌دانستی که در دل سن به خاطرتو چه طوفانی‌برپاست وچطور شبانه روزه سن از 
یاد تو پیروت نمی‌زوم... 

یک روز اگر به خاطرت بانده باشد» پلوتیوس پهلوی با آید و گف ت که 
شما چند وفت دیگر به سیسیل خواهید رفت, آوه که از شنیدن این سخن چتدر 
به خود لرزیدم! تصور اينکه تو از رم و از کتار سن بروی» داشت دیوانهام 
سی کرد. همانروز هم پوبپانبا موقع رفتن به پطرونیوس گفته بود که شما خدای 
دیگری را غیر از خدایان رومیان می‌پرستید و آن خدای شماء هم ثواناست و 
هم بخشنده؛ آن‌روز بهیچوجه به خاطر ما خطور نکرد که شما مسیحی‌هستید تا 
اینکد بعد ها, .. 

لیذ ياء اگر خدای نو مدد کار روح دودیند است؟؛ ار این خدای تو 
خدایی است بخشنده و مهربان» از او بخواه تا ترا بسن ببخشد. اگر اینکار وا کرد 
آن‌وقت من همین امروز مسیحی بی‌شوم. بااینکه می‌بینم که این پروردگارشما» 
پروردگار گداپان و فتیران و آوارگان است» باوجود این سن از سناصب وانتخارات 
خود چشم خواهم پوشید و در میان شما خواهم ماند,.. 

تو فکر کن که سن چه تسلیتی برای قلب خوددارم ؟ من چرا می‌بایستی 
در این ساعت؛ با این حال زار و ناتوان» دراین محرط شم افزا بیمار و دلشکسته 
به روی آین تخت افتاده باشم» آیا اینها حز به خاطر لسٹ؟ 

آن‌وقت تو همان دقایتی که پهلوی من می‌نشینی به همدچیزاکرم ی کنی 
جز من ! باز هم فکر و خبال نو پیش سمیح است. 

لیژیا. ,, په‌فکر سنهم باش ؟... از منهم دلجویی کن و گر له سن بهآن 
خدایی که تو و یارائت می‌پرستید و به همه کس وهمه چیز دراین عالم نفرت 
خواهم کرد, 

لمژیا... بژیا... 

و در اینجا صدایش لرزان و لرزان‌تر از پیش شد: «... لیژیا... تنها 
وجود بقدسی که در این دنیاً برای من مانده تویی... تویی که سرئوشت مرا در 
دست خود گرفته‌ای و تویی نه سی با یستی سرا از این لج و بدبحتی برهانی. اگر 
می‌توانستم همین الساعه برابرت زانو می‌زدم و ترا مثل خدا می‌پرستيدم. در 
خانهام قربانگا هی برایت سی‌ساختم و هر روز و هر ماه و هر سال در آنجا برایت 
قربا نی می کرد م... لیژیا انسوس که تا کنون نفهمیده‌ای و نمی‌توانی بنهمی که 
چقدر ترا دوست دارم !» 

وقتی سخدش به اینجا رسید» دست بر پیشانی بی‌رنکک‌خود گذارد و به 
حال اغماء فرو رفت. شدت هیجان در او به جایی رسیده بود که وی‌را از خود 


بیخود کرد. معلوم بود که درد و خشم و جذیة عشق» همه با هم جمم شده و 


کجا می‌دوی؟ ۴۹ 


به‌صورت سیلاب خروشانی از کلمات بیرون می‌ریخت. سخنان نافد اودرهمان‌حال 
که انقلاب سهمکینی دروجود لیژیا پدید می‌آورد به‌نظرش کفرآمیزجلوه سی کرد. 
قلبش بطوری می‌زد که گویی می‌خواست قفس سینه را بشکافد. نه می‌توانست از 
احساس ترحم و شفقت نسبت به ما رکوس خودداری ګند و نه قادر بود خود را 
تسلیم او سازد. از این ستایش و انلهار بندگی؛ سجتت تحت تأثیر قرار گرفته پود, 
احساس سی کرد که آباج عشقی عمیق و آتشین قرار گرفته که نظیر آن‌را در عالم 
کمتر می‌نوان یافت. اعتراف می کرد که این دلباخنة گردنکش واین روح معذب 
و اسازگار | کنون برابرش به‌زانو درآمده و ازبارگاه کیریائی ومناعت‌خود فروافتاده 
است و همین احساس تسلط و تفوق» وی‌را غرق در مسرت ورضایت بی کرد. 
خاطرات گذشته اش از نو تجدید شد و آرزوهای خفته‌ای مجدداً بیدار کشت 
این سرباز نام آور این عاشق آتشین خوی» این حوان خوش قیافه و این کافر 
اشراف‌زاده» این سردی که در خانة پلوتیوس با او از عشق و محبت سخن اف 
و برای اولین بار قلب کود کانه‌اش را با هیجان و آرزو آشتا ساشته بود؛ این 
دلما خته تند خو و پیقراری که در کاخ پالاتین آنگونه با شدت و حدت سی کوشید 
او را تصاحب کند و در همانجا کام دل ازاو برگیرد وهمین جوان متمرد ی که 
هیچ چیز جز قدرت و زور نمی‌توانست اور ابه جای خود بنشاند | کنون به پایش 
ایتاده و ار در تضرع و نما درایده بوت ؛ با این عشق سر کش و ارزوی طاغی» 
با این چهرة بی‌رنگ و چشمان پر از درد» مجروح وبغلوب و دلشکسته و اسیر 
و ناتوان در اختیاو او افتاده بود. 

| کنون مار کوس به‌آن حالتی رسیده بود که لیزیا آن‌ر! دوست می‌داشت. 
اینگ می‌توانست اعتراف بکند که تا چه حد عشق او در دلش رخنه کرده و 
حتی روحش را تکان داده است؛ اما در عين حال می‌ترسید» بیم داشت که این 
عق او را از حادة عقاف و صواب خارج کند, او و پس از آنهمه بتاوتهاه 
بەد ره گناه و آلودگی سرنگون سازد. از نو سرد شد. ناراحت شد» روحش آشفته 
گشت و به حال اولیةٌ خود باز گشت. دین و ایمان سد عظیمی در راه لیل به 
ایال او لذ ید آورده بود. یا لس ار آنهمه رنج و نا تامیهاء شا یسته بود که 
خویشتن را تسلیم احساسات تند و آتشین اونماید» مکر به خاطرهمین پرهیز کاری 
و عفاف نود که خانه و زندگی و سعادت و کامیابی همه را ترک کرده و تن ره 
آوارگی و دربدری داده بود؟ مگر به سب همین تثوی و پا کداستی نبود که فقر 
و نهیدستی وگرسنگی‌را به باندن درکاخ اشرافی دلدادۀځود ترجیح داده‌بود؟ 
وانگهی مگرهمین حوال» همدن ساو کوس ‌وینيچیوس لبود که دربناه قدرت نرول» 
این همه بدپختی را به سر او آورده بود؟ مر او نمی‌غواست که به جوره وي‌را 
تصاحب کند و بعد وقتی از او سیرشد؛ اورا در شمار صد ها معشو تقد دمشمالی شده 
خودد رآورد ؟ 

نگاهش بی کرد و از شدت هیجان می‌لرزید» نمی‌دانست دربقابل عشق 
يا عش ت کدامیک را برگزپند, نمی‌داست به که پناه برد و دراین راه از چه کس 


۰ کجا می‌روی؛ 


ایتمداد حوید. 

ابا در همین زبان کل وکوس وارد شد تا از پیمار خود عیادت کند و 
پا حضور اوء ماو کوس دیدگان خود وا کشود. همین که جشمشی بر او افتاد 
احساس خشم و عصبانیت کرد, حضور او یکمرتبه به دوران احلام و آرزوهای 
اوخاتمه بخشید. وقتی‌طییب ازحالش جویا شد باتعقیر وامائت به‌اوپاسخ داد. 
با اینکه سی کوشید خودرا متبسم و مهربان نشان دهد و با اینکه سعی داشت 
آرام اوه خروش روح بنقلب و ناراحت او جلوه‌گری م ی کرد. 

با آمدن کل و کوس, لیژیا بیدرنگ از اتاق خارج شد؛ اما دیگر اوآن 
لیژیای پیشین نبود. گوبی به جای گوشت و خون وشرایین» وجودی یکپارچه از 
آتش داشت. در آن چند ماه دپرگذ رکه وی ازکانون سعادت و رفاه خود دور 
افتاده بود مشه به هنگام دعا قلبش ارام و عاری از هر نوع هیجان و بیترادیها 
پودء آندیشه اش حر به کرد خر | و مد هت طوانی نمی کرد ؛ ابا | کنون این 
سکوت و آرايش در هم شکسته بود. 

آنچه می کوشید خودرا آرام کند ممکن نمی‌شد. هر چه سعی می کرد 
پس از ان ساعنهای بتوالی پیداری» استراحت کند اکان نداشت. وحودشی 
چون دریای طوفانی شده بود که بهیچوجه سر تسایم و کرنش فرود نمی‌آورد؛ 
حتی خواب؛ آن خوابی کد دو شبانه روز بود به چننم او راه پیدا نکر ده بودء اراو 
می‌گریخت و به دید گانش راه نمی‌یافت. 

وقتی آخرالامر در اثر ضعف و ناتوانی از خود بیخود شدءدر عالم رژیا 

دید که به تنهایی در استرانیوم و در میان هزاران آرامگاه ابدی ایستاده و 
دست دعا به سوی خالق دادکر برافراشته است» شاید می‌خواست ازگناهان 
نا کرد خود طلب بغفرت کند؛ ولی ناگهان مدایی از مقابل پرخاست» رون را 
دید که با گروه کثبری از اشراف زادگان و توانگران رومی درحالی که جملگی 
برگرد ونه های‌تند رو ویوشیده از گل سوار بودند برابرش رسیدند. هن که باترس 
و وحشت کوشید خودرا از سیر آنان به‌دور سازد» ناگهان دستی از میان 
گردوله ها پیرول آید و او را یه درون تلشید, وقتی به طاح دست زخاه کرد» 
مار کوس 7 دید لك او را در آغوشش قنرده و ید او می وید جوم | با من 
پیا تا ترا به سرزین عش و مستی ببرم !» 


۳۷ 


از آن‌دفیته به بعد» لیژیا حتی‌المقدور کمتر خود را در آن اتاق نشان می‌داد و 
به ندرت به‌سحبوب‌و دلباختۀ خویش نزدیک می‌گشت, دیگر آرامش خاطر به 
سراغش نمی‌آمد. روز به روز و ساعت به ساعت ملتهب تر» بیثرارتر و ناراحت‌تر 
می‌شد. می‌دانست که‌دلدارش چشم به‌راه اوست, اطمینان داشت که‌او انتظا رش 
را سی کشد و درعین حال حرأت شکوه و شکایت‌را ندارد, با وجود این از رفتن 
امتناع سی کرد. می‌دید که او با چشمان پرامید دایماً به‌سوی در تنگراست و 
با تخا ههای پرنمنا اورا تعقیب سی کند؛ اژاو پاسخ پرسشهای خودرا سی‌خوا هد » 
ابا شهاست رفن و سخن فتن با اووا ند اشت. قلیّشصی سراسر ] کنده اعشق ۴۳ 
آرزوی او بود. نسبت به او احساس ترحم و شفقت می کرد و می‌فهمید که هرچه 
خودرا از او کنار بکشد بیشتر دلش او را می‌جوید؛ ولی با آسال خویش 
می‌جنگید و از حضور در نزد او احتراز می‌جست. 
پاره‌ای مواقم به خود می‌گنت «آیا ابن بی‌عدالتی نیست که اورا در 
این حال بېماری E‏ رتم اتتظار بخدارم ؟ آیا او به پرستا ری مین احنیاح ندارد؟ 
آیا آئین مسیح به سن حکم نکرده که از او دلجویی کنم و در بهبود بیماریش 
بکوشم ؟» 
اسا وقتی می‌خواست به کنارش رود ناگهان درۂ مخوف ناه با عمق 
هراس انگیزش برابرش دهان می‌کشود و زانوانش را به لرزه می‌انداخت. بار 
یکر خودرا سرزنشی سی کرد که «آین پی‌اعتنا ییهای من سمخکنست بر وخامستِ 
حال او بیافزاید و زندگیش را به‌مخاطره اندازد؛ وانگهی شاید با سخن گفتن و 
ند و اندرژ بتوان او را از راء خطا به‌طریق صواب آورد» ولی شم کد لیم بك 
دیدآرش سی‌گرقت وحدان رده او می‌گنت که « بیهو ده خود وا فر یپ بده! عش و 
آرژوی او تا اعماق دلت رسوخ کرده» تو به‌خاطر خود او می‌روی!» پس 
باز سی کشت ودر نج و التهاب دایمی بائی می‌باند. این اضطر اب و پریشانی 
هر لحظه بر شدت خود می‌افزودء بطوری که اباس می کرد لیر صید ضعیقی 


۳ کا می‌روی؛ 


شده است که در دامی گرنتار آمده و با این کشمکشها بیشتر تارهای دام‌را به 
دست و پای خود می‌پیچاند. .. . - ۱ ۱ 

آخرالامر روز سوم به کنارش رفت تا به گلو کوس در شستشوی جراخات 
سر او کمک کند. درآن لحظه پا ایتکه محوب او سا کت بود بعهذا آثار رنج و 
تعب را درگوشة چشمان اشکد‌آلودش دید و بهمین سبب بیشتر اندوهنا کف شد. 
دلش سی خواست آن شتباست ۱ می‌داشت که به روک أو سم شاه و سرشکك 
دید گانش را پا پوسه های آتشین خود خشک کند. 

آن‌شب تاصبح دیده بر هم ننهاد و با تلخی گریست. به سرئوشت باه 
خود و عشوق خویش لعنتها فرستاد. هرگر دلش نمی‌خواست تااین حد سحبوب 
و معبود مردی واقم شود و بخت خودرا در این باره نفرین می کرد که چنین 
سرنوشتی و پرای او رقم رده است, 

حال بار کوس هم در آن‌ساعات بحرائی کمتر ازوضم پریشان لیژیا نبود. 
تسب و درد و رنج و بی اعتنا یی شد باهم آمیخته› بوا هي عالم و مظاهر زئد کی 
را برابر چشمش تیره و تار ساخته بود. دراین اواخر دیگر نسبت به گل و کوس 
کمتر خشونت یا نخوت نشان بی‌داد, پا فردفرد آن خانواده بخصوص با آن ژن 
پرهیزگار و تهیدست و یا کریسپوس که دایماً مشغول عبادت بود با چهرۀ متبسم 
وآمیخته با قدرشناسی می‌نخریست. رفته‌رفته از اورسوس هم خوشش بی‌آمد زیرا 
نها از او بود که می توانست اطلاعات بیشتری دربارة دلدا رشی به دست اورد. 
اورسوس نیز ساعتهای متوالی پهلوی‌او می‌نشست و از گذشته های پرحادئه خود 
و لیژیا سخن می گفت. 

دراین ایام لیژیا برای او موجودی هزاران بار بالانر» برتر و منیع‌تر از 
آن دختر زیبای پیشین شده بود؛ آنقدر حس ستاپش و احترام را در فردفرد 
افراد ثسبت به او زیاد می‌دید که رفنه‌رفته وی برایش صورت خدایان را گرفته 
لوك و بهمین سسب اگر اورا کمتر سے ,د ید و با از رتار اوشکایتی داشت به رو 
خود نمی آو رد . 

تکته‌ای که در این اواخر پراي او روشن شده بود؛ و ناحدی بر شدت 
اضطراب و اراحئیش افزوده پودء رابعلد نرد یگ و صمیمانه‌ای بود کد حنس 
سی کرد پین نازارپوس» فرزند جوان‌مريم و لیژیا وجوددارد. اغلب اندو را چه 
در خانه و چه در پیرون باهم می‌دید واین امر طبعا او را ب‌شک و تردید دچار 
می کرد. 

یک روز بخصوص, این ابهام و سوء ظن به‌میزان فاحشی شدت یافت و 
آن روزی بود که ازاربوس با مختصر پول خود یک‌جفت بلدرچین از بازار 
خریداری کرد و به سم اربغان برای او آورد» همین که قفس را به دست او داد 
و لیژیا با چهرۀ متبسم چندین بار از او تشکر کرد» مار کوس از خشم و لفرت 
رتش تیره گشت و حالش بکلی منقلب شد. وقتی نازاریوس برای آوردن دانه 
و آب بیرون رفت» روی به‌او کرد و دالس عتا ب آلو د گفت: «لیژیاء آیا سی‌نوانی 


کجا می‌روی: ۲۵۸۳ 


چئین نکی را برای خودیخری که از یک‌پسر آوارة یهودی هدیه‌ای قبول کنی ٩‏ 
آپایی‌دانی که یونانیان این افراد بهودی را سخث ولگرد خطاب سی کنند [» 

لیژیا افمرده وبتهیره؛ در حالی که از این سین او احساس شریساری 
سی کرد گفت؛ «سن نمی‌دانم که بونانيها دربارءٌ اینها چه عقیده‌ای دارند؛ ابا 
این را می‌دانم که ازاریوس با اینکه ازخاندان یهودیست بامادرش‌مسیحی شده 
و مشل برادو منست !» 

مار کوس سکوت کرد» ابا از خشم دندائهای خود را بهم می‌فشرد. 
دلشی می‌خواست دهان باز کرده و به او سی‌گفت که اگر الساعه در غاله‌اش بود 
دستور س‌داداپنگونه برادران را شلاق بزنند. پس از گذشت چند دقیقه» وقتی 
سیمای محزون لیژیا را دید بهاو گقت» «سرا بیختی ! نو در نظر سن نه تنها دختر 
یرک پادشا هی هستی بلکه سن ترا از نمام زثان این عام پرتر و بالاتر می‌شمارم» 
برای سن قابل ثصور نیست که تو با اینسال و تحت این شرایط در این خانه 
زندگی کی و از آن بالاتر اینکه هدیه‌ای هم از آنها بپذیری, ابا نگران نباش 
اکر من بخان خود باز گشتم جبران همه تیکیهای آنها را خواهم کرد. دریکی 
از ویلاهای خارج شهر» سن چندین جفت طاوس زیبا دارم که اگر بخواهی می- 
توانی یک جفت از آنها را بهاو هدید کنی.» 

لیژیا علل تمام این نگرانبها و افسردگیهای او را می‌توانست به‌خوبی 
درك کند. مي‌فهمید که این شکست و افتادگی چقدر برای او گران تمام شده» 
می‌دید که این احسماس حقارت جگونه بانند پیماری جذام وحود اورا می‌خورد 
و در خود تعلپل سی برد » اما چاه سی توانست بکد بسقد بود که آگر سی خواست 
در عسشق و دلباغتگی خود سیت بهاو وفادار بماند و اورا برای خود داشته 
باشد می‌بایستی اورا از بارگاه کبریا ومناعت خود فرو اندازد وهمرتبهة دیگرانش 
گرداند» در غیر اینصورت اصلاح او محال می‌بود. پس او را در آن کشمکشهای 
زوحی رها سی کرد و سی داشت نا در حیرت و آشفتگی خود قرو اند 

مار کوس هم خواهی‌تخواهی همان راعی را طی سۍ کرد که لیژیا سی. 
خواست, دیگر جرات نمی کرد از هر ناملایمی زبان به‌اعتراض و شکوه پکشاید. 
شهامت ند اشت که به‌اصل و بنیاد رستاخیز مسیح و کرامات او که مسیحیان از 
آن دم بی‌زدند تردید کند» زیرا | کنون‌به‌ خوبی به‌این حقیقت پی‌برده بود که‌تنها 
سد بانع پین او و لیژیا همین مدهب است و برای تیل به‌مقصودچاره‌ای جز این 
ندارد که عقیده و آیمان اورا قبول کند و چشم لته همان طریقی ۳ دنال کند 
که دلدار او سی‌رفت. 

لیژیا با مرور ایام بهتر با روحیة او آشنا می‌شد. بهتر از علل طوفانهایی 
که در نهاد او پدید می‌آمد پی سی‌برد و بهتر دررفم آنها سی کوشید. یک روز 
به خاطرش چين خطو ر کرد که اگربخواهد باما رکوس زندگي کند هرگز نخواهد 
توائست به خانة او پای گذارد» بنابراین تنها راه کامیابی آنها این خواهد بود 
ك مار نوس از تمام زندگانی خویش بکد ود ويا اود رسلکت مسیحیان درآید» 


۴ کہا می‌د دک" 


در اینصورت باید فقر و آوارگی را به‌زندگانی سرفه و پر تجمل ترجیح دهد. 
وی این نعات‌را پیش بینی بی کرد؛ گرچه به‌ظا هر خوشحال ی شد ؛ ابا دریاطن 
احساس تأسف می کرد. مکرر تصمیم گزفت که وی‌را از آینده‌اش باخب ر کندء اما 
حرأت تکرد و بر آن شد که آینده خود و او را به‌دست حوادث بسپارد. 

یکروز درکنارش نشست وپس از آنکه ازحالش جویاشد مصمم گردید 
از نقشة آینده‌اش پرسشهایی به‌عمل آرد» ولی‌قیل ازآنکه دهان باز کندبار کوس 
فرصت ر! غلیمت‌شمرد وسر خود را ازروی بالش برداشته به‌روی. زانوی اوگذارد. 

ازاین حر کت او یک نوع حالت دستیاچکی و اضطرایی به لیے يا دست 
داد بطوری که سخن خودرا فراموش کرده ونمی‌دانست چه‌بی خواست بیان کند , 
بار کوس که این حیرت و انقالاب ناگهانی او را دولك گرده بود» برای ایت‌که با 
او صمیمانه‌تر سخن گوید گفت: «لیژیا؛ آیا می‌دانی که بهترين دقا یی زندگی من 
آن وفئتی است که تو پهلوی سن هستی !» 

دختر که از تعاس سر او به‌پای خود به‌شدت منقلب بود با بلاطفت 
دو دستش را به‌روی شقیته های او گذاشت و سعی کرد سرش را بلئد کند ابا در 
این تقلای ناگهانی آنقدر خم شد تا لبهای او با زلفان آشفته‌اش تماس یافت. 
برای یکت لحظه زود گذر در حالی که از خود پیخود شده پود بوسه‌ای ازبوی او 
بر داشت وبسرعت از کنار او دور شد, 

این نخستین قدم او به‌سوی وادی گناه بود» ما رکوس که این بیقراری 
را دید و اثر بوسه او را احساس کرده بود از شدت هیحان و مسرت تادر به 
خویشتن داری نبود؛ ابا لیژیا از ارنکاب آن چنان سنتلب شده بود که تا چند 
دقیقه نمی‌فهمید چه شده و چه بر او گذشته؛ گویی در شرائینش به‌جای خرن 
آتش بذاب حریان داشت» می سوت و می‌گد اخت» مثل فرد خطا تاری که 
جنایت عظیم و غیر قابل گذشتی مرتکب شده و از بیم مجازات تاب و توان را 
از دست داده پاشد سر فرو افکنده و نمی‌دانست جه کند, 

آن‌شایگاه پروحشت وا نیز با اک و دعا» بدون خواب و اتراست به. 
صبح آورد, نکر می کرد که دیگر تمام دعاها و فرائش دیتی او که درطول این 
مدت اجام داده به هدر رلته و در شمار بندگان رانده درگاه خدا در آسده است. 

بامداد روز بعدقبل از انجام فریضْهُ بذهبی» خودرا به کریسپوس رسانید 
و با دیدگان اشگبار از !و تقاضا کرد تاساعتی را در باغ بگذراند و به اعترافات 
او گوش دهد . در آنجا پرده از روی‌اسرار دل برد اشت آجرای عمل دیرو: شود 
با وی باز گفت:؛ « تریسپوس پیربردی ستعصب» سخت‌دل و بی‌احساس بود. 
وقتی لیژیا آنگونه با ندبه و زاری اعترافات خودرا بر زبان آورد, نه تنها نست 
بهاو احساس گذشت و ترحم نکرد بلکه سخت برآشفت و با لحن عتاب‌آلود او را 
به زیر باران بلاست گرفت. محبت او سبت به لیژیا از حدود دوستی و آشنایی 
گذشته بود اورا بانند دختر خود دوست می‌داشت, از ان لحظه‌ای که وی از 
کاخ پالاتین گریخنه و به‌جرگهٌ سسیهیان پناه‌آورده بودشبانه روز او را چون فرزند 


جا می‌دوي؟ ۵ ۵ ۳۲ 


خود گرامی سی‌شمرد و با پند و بوعتله‌های خویش ویرا ازسنهیات بری سی- 
داشت» در نظرش وی شبیه بهنسترن سبیدی بود که درباغ الوهیت روئیده و 
رفته رفته در اثر پیروی از اصول تقوی و پرهیز کاری در شمار فرشتگان آسمانی 
در بی‌آید» دلش می‌خواست اوراچون مروارید گرانبهایی نقدیم بارگاه خدایی 
کند و از اين سوتعیت عم په خویشتن بالد, بهاو گنت «چگونه حرآت کردی 
که از جادۂ عفاف خارج شوی و عشق یک جوان بی‌دین را بهدل بگیری؟ 
چطور راضی شد ی که به‌خاطر یک گناهء تمام ثوابهای خود را پایمال کنی و 
ایند دوشی خود را په خطر انداژی؟ برو و اندر ند بد و زاری کن تا خداوند از 
سر گناهانت در گذرد» برو و ذا می‌توانی از آن‌روح اپا که با آن جسم شیطانی 
آنا افتاده؛ بگریو ! 

مسیح برای تو و امشال توجان داد. او به‌روی صلیب قطره‌های خونش 
را ریخت تا روح بندگان خطا کاری مانند ترا پال گرداند؛ ولی تو این حقیقت را 
درك نکرده وترجیح دادی که به‌حای بحبت اوء عشق تاپالك یک بنده خاطی و 
آتوده را به‌دل بگیری[ اسیر هوی وهوس مردی شدی که می‌دانستی می خوا هد 
ترا از حادهٌ عصمت خارح کند و معشوقه هوسرانیهای خود بسازد,» 

لبژیا به‌تلخی می‌گریست؛ اما اوبهروی خودنمی‌آورد وهمچنان باتحقیر 
و ملاست کفتار خود را دتبال می کرد «.. آیافراسوش کردی که خداوند بدچه 
نرتیبی ثرا از چنگال اونجات داد؟ فراموش کردی که همین جوان چه دام‌فریبی 
برایت گسترده بود؟ باوجود آنکه به‌این‌حفایق آشنایی داشتی بمهذا تعمدا اورا 
نزد خودنگاهداشتی و دریجهٌ قلت‌را به‌روی بحبت اوکشودی؟ آیا به نو نگفتم 
که صلاح است اورا به‌حال خود رها کنیم و برویم؟ او کیست؟ یک بندۀ هوی 
وهوس و یک دشمن نابکار سیح ؛ یکت اشرافی بی‌دین که از اغاز عمر تا کنون 
جز شرارت و ظلم وجور کار د یگرنکرده» شریک ومشاور وهمکار نرون» جبارترین 
و سیا هدل ‌ترین مرد روزگار! 

فکر تکردی که ترا به کجا خواهدبرد؟ به جر آن که ترا به‌درة ننگ و 
آنودگی سرئگون سائد و دیوانه دورخ و پد زو یت بخشاید کار دیگری خوا هد 
کرد ؟ اوه دختر من ا اکر مرده بو دی » اتر دیواوهای این خانه بك روب خراب 
شده بود» هزاران بار بهتر از این بود که لبان پاك تو با بدن این‌افعی قاتل 

کریسپوس آنقدر در شماتت وسرزنش خود راه افراط پیمود که لیژیا با 
رنگ پریده و چشمانی که از ریزش اشک متورم شده بود سر برداشت و باصدای 
مقطم گفت: «حال که اینطور است من ازاینجا می‌روم... می‌روم وبه هرجا که 
خدا بخوا هد آواده و سرگردان می‌شوم,بلکه بد ین وسیله اه خود راپاك کنم. ,..» 

. «کریسپوس» بهاو نگاه سی کرد. در دل طلمت‌زدة پیرمرد هم طوفانی 

پدید آمده بود» به‌اوگقت: «تو ونجی‌را که ازا ین راه به‌من‌فرودآوردی به‌خدا وا - 
می‌گذارم؛ ابا تو بدان که نجات دهندۀ خود را غریب دادی و کاری کردی که 


1 ۵ ۲ کسا می‌دوی 


خداوند یه‌آسانی از نو نخواهد گذشت. نو فرصت بسیار گرانهایی را از دست 
دادی, تو می‌توانستی فلب خودرا به‌حای آنکه اسیر شرارت سازی به‌خدا عليه 
کتی, سی‌توانستی از او بخواهی که جام آرزویت را با عشق خود لبریز کند اما 
ترجیح دادی که قلب و روحت ,| دراختیا و آن بندع خطا کار یگذا ری, اسید وارم 
خداوند از سر تقصیرات تو در گذرد! 

افق ظامانی و پروحشت آینده همچنان برابر چشمان لیژیا نمودار بود. 
بی‌دید که دیگر توبه و آنابه هم سودی نخواهد داشت., اتش پشیمانی و حرمان 
| تا اعماق استخوانش را می‌سوزاند. در همانحال که قطره‌های سوزندة اشک 
از دیدگانش فرو می‌چکید, ناگهان از پشت سر صدایی شنید. این صدا شید 
بهیدای حواری بود. با آنکه هر دو انتظار نداشتند در آن بابداد زود کسی 
را اطراف خود ببینند و علاوه برآن خویشتن را ميان شاخه‌های تاك و برگهای 
گل پیچک پنهان کرده بودند, معهذا حواری به‌حضور آنان در آن محوطه پې 
برده بود, وقتی هر دو روی برگرداندند جشمشان به‌سرد سالخوردء دیگری نیز 
افتاد که در بعیت حواری ایستاده بود. در ناه نخست به‌نظر ناآشنا امد ولی 
"فریسپوس با اند کی دقت وی را شناخت, او پولس » حواری دیگری از اهالی 
تارسوس بود. 

لیژیا همینکه پطرس را دید به‌طرفش دویده زانو زد و سر خودرا ناامیدانه 
بر دامن ردایشگذاشت وشروع به گرید کرد. پطر سگفت؛: «دختر من گریه نکن ! 
بهمن بو چه اتفاقی افتاده ؟٩»‏ 

کریسیوس آنچه را که لیزبا چند دقیقه قبل نزد او اعثراف کرده بود شمه 
را بروبان آورد. بطور مشروح از عشق آتشیی ای از رفتار آلوده به گتاه آو» از 
تصمیم فرار او و پالاخره از اندرزهای خود سخن راند و در پایان اضافه کرد که 
پا وجود آن همه رنج و زحمتی که وی در نصفی رفح و ند کی نفس او کشیده 
وی از حاده عناف و صواب خارح شده و به‌حهان کفر و بی‌دینی پای گذارده 
است , 

لیژیا همچنان دامن ردای پطرس را گرفته و می‌گریست؛ مثل اینکه اورا 
نها بلحاء و پنا هگاه خود تصور سی کرد حواری سس از آنکه دست لرزان 
خود را از روی محبت بر سر دختر محنت زده کشید به کریسپوس گفت: «آیا تو 
تا حال نشنیده بودی که وقتی عیسی‌سسیح در کنعان بود روزی او سرد و زنی را 
"که همدیگر را دوست می‌داشتند دست به‌دست هم داد آيا په نظر تو دوست 
داشتن گناهی بزرگ و بخشش ناپذیر است؟» 

یک حیرت نأگهانی کریسپوس را در بر گرفت. در برابر لحن سلاست‌آمیز 
حواری می‌دانست‌چه پاسخ گوید. پس ازنحظه‌ای تأمل پطرس ازئوشروع به‌سخن 
کرد «آیا تصور می لنی که مسیح با ا قلب رف و مهربانی که دارد به خاطر 
یک چنین خطای کوچک این دختررا نخواهد بخشید؟ کسی که جنایتکاران و 
تبهکاران را می‌بخشد چطور ممکنست از خطای چیین دختری که شل یاسمنی 


کجا می‌دوی:؟ ۳۵۷ 


در باع زندگانی روییده» روي بر گرداند؟» وآنخاه لیزیارا از زین بلند کرده و در 
حالی که سرشکف دیدگان او با پال می کرد گفت» «د ختترم » تا وقتی چشمان این 
حوانی که دوستش می‌داری به‌روی حقیقت باز نشده» ازاودوری کن برای‌اینکه 
میکنست به‌ارزش محت پاك تو پی نبرد وبه‌توخیائت کند: ولی برایش‌دعا کن 
و نجات او را ازخدا بطلب» من بی‌دائم که ترا در این عشق گناهی ليست 
وارآنعا که تو در احتراژ از وسوسه و اغوا کوشش می کنی؛ این بحبت تو پا 
و بی‌ضرراست. گریه مکن ورنج نکش !ین بهتواطتان‌می‌دهم کهبحبت خداوندی 
همیشه با تست و پس از این‌روزهای بحنت‌بار» ایام پر مسرتی به دنال آن 
خوا هد آید,» 

کرپسیوس اندو شاك و سرافکنده زیر لب گفت۰ پس من گناه کردم و 
به کراست و بخشندگی خدا شک آوردم. .سن خیال بی کردم که آکر او عشق 
و علاقه یکت کافر را بددل بگیرد به‌وحود خداوند شرك آورده!» 

پطرس گفت: «سن شودم سه‌بار نسبت به‌مسیح شرك آوردم ولی او مرا 
بخشید و باز هم شبانی رس خود را بسن سپرد !» 

دولی این حوان؛ اشراف!اده و دربا ریست و آلوده به گناه است ا 5 

-فرقی نمی کند, مسیح قلبهای سخت‌تر از او را هم نسبت به خود رام 


پولس که تا این لحظه سا کت ایستاده بود نزدیک آسده و گفت: «هیچ 
می‌دانید که بنهم روزی سراپا آلوده به کناه بودم؟ من در دوران جوانی اصحاب 
مسیح را تعقیب می کردم و آگر می‌توانستم آنها را می کشتم. من کسی هستم 
که وقتی بردم «استفال» با سکساو می کردند» با آئها در این حنا یت همکا ري 
ريشه کن کنم» با وجود اين سیح چنین مقررکرد که در سلکک بندگان او در 
آیم و بذهب او را ترویج دهم, من در یهودیه» یونان و در سراسر جزایرجنوبی» 
کنار و بی‌دینان را بدتوحید و خداپرستی دعوت می کنم و حالا که پطرس 
بزرگ مرا احضا کرده آبده‌ام تا سر پر تکبر و پر مناعت خودرا بر پای او بسایم 
و با رهبری ای پذر ایمان را دردل و روح و فکر این مردم بیفشائم !» 

پولس این بکنت و با نگاه ملاست‌بار بر کریسپوس نگریست. در نظر 
کریسپوس» همین سرد گوژیشت شکسته» انسان مقتدری جلوه‌گر شد که با این 
عقیده و پشتکار خواهد توانست بزودی در سرزسین روم و یونان انقلاب عنلیمی 
پد ید آورد» همچنان که بعدها کرد. 





مکتوب از پطر ونیوس به‌مار کوس وینیچیوس: 


اگر ادعا کنم که نام اخیر تو باری سنگین و جاتکاه بر قلب من‌گذارد سخن 
به گزاف نگنته‌ام . کاش تو مثل ژول‌سزار» سه کلمه به‌اختصار می‌نوشتی؛ آمدم» 
دیدم وفتح کردم". اینکار اقلا مرا خوشحال سی کرد و در برابر تهور و شجاعت 
و مردانگیت مرا به‌تحسین وا می‌داشت؛ ابا آنچه‌از یادداشت کوتاهت می‌فهمم 
مقهموبش حز این سةك للك ثیست «آیدم» د يدم وفرار کردم !»از آنجا که‌این‌گونه 
خبرها با روح مغلوب نشدنی من سازگار ئیست و ازآن جه ت که من ترا جوانی 
دلپر و شکست‌ناپذیر می‌دانم» سخت ناراحت و مضطرب شدم, تو دراین بسبا رزه 
له تنها بغلوب شدی پلکه بجروح هم شدی و این برای سن یک ابر بسیار 
عجیب و باور نکردنیست. وقتی در نامه‌ات خواندم که آن غول تنومند لیژی 
کروئون را بد‌همان سادگ ی کد سشهای درندهٌ کالدونی" گرگ‌های خونضوار 
هیبرئی " را از هم می‌درند خرد و بتلاشی کرد» چشمان من از حیرت باز باند, 
چطور می‌توان باور کرد که دلاوری مانند کروتون به‌اين سهولت در دست خادم 
محیوبه تو از پای در آسده باشد؟ واقعا با ید هموزن این غرم طالا ریخت. 

اگر صلاح می‌دانی از او بپرس که آیا حاضر است سحبوب و مقرب نرون 
پشود پا نه؟ من حاضرم اورا به‌قیصر بعرفی کتم و درشمار پاران او در بیاورم. 

خپلی میلی دارم موتح باز کشت په رم ؛ این ارم را از زد یک پبيتي و 
دستور دهم مجسه‌ای ازاو برای من بسازند. پقین دارم که آگر «ریش برنزی» 


1 . ۷101 - ۷11 - ۵۳0 ۷: سه کلمه مشهور ی که ژو لیوس قیصی پس‌آر فعوحات درخشانه 
خود گفت د اعروز از کلمات مشهود تاریخ به‌شیاد می‌آید. ۔ ع. 

aed ۲‏ منطقه‌ای که امرور بهنام اسکاتلند مشهود است. بم , 

۳ ۳۱۱0۵۲۲1: متطقه‌ای که در عص :مشهور بها یر لند است. - م, 


کجا می‌دوی؟ ۵٩‏ ۲ 


چنین مجسمه‌ای را بیند باور نخواهد کرد که این بجسه از روی اندام پک 
بشر واقعی درست شده, تو می‌دانی که دراین ایام رفته‌رفته اندابهای درشت و 
بزرگ در خالك روم و یونان کم می‌شود. حتی ژربنهای ساحل «راین» هم که در 
تیرومندی اعصاب و عظمت حثه مشهور بودند در این ایام کمند, من پسی از 
خواندن ناب ٿو به‌این فکر افتادم که‌اگر درسرزمین لیژی نظایر ان غلام را زیاد 
بتواذیم پیدا کیم د رمسا بقه هاي رسمی‌آینده عده‌اي از آنها و برای تسب عنوان 
«گلادیاتور» خریداری کنیم, 

این سخن مرا بشنو و بروهمین ابروز از خدایان شرق وغرب سپاسگزاری 
کن که توانستی أ دست أو زنده‌بیرون آیی. شکی ندارم که مهمترین علت رها یی 
تو همان عظمت سقام وشخصیت افذ تو بود. ترا یک حامی ملت و فرزند یک 
سول عالیقد و می‌دانند, در ایتصورت چگونه ممحن بود که دبک بر ده یتام 
و نشان ترا به‌ان سهولت بکشد! 

آنچه به گذشتة تو و اعمال تو می‌انديشم نمی‌توانم خود را قانم کن که 
تو دارای عقل و مشاعر یک آدم سالم هستی. داستان رفئن تو به‌قبرستان» شنیدن 
آن‌حرفهای بی‌سروته آن سمیحی» رفتن به‌خانه لیژیا و جنک کردن باآن غلام؛ 
شکست خوردن وسجروح شدن وبعد پرستاری آنها از تو و بالاخره صرفنظر کرد 
از یک زندگی اشرافی راحت و رقتن درکوی گدایان و دردورنج کشیدنء اینها 
همه از جمله حوادثی است که از یکت مغز عاقل و سالم نمی‌توان انتظار 
داشت, ماجرا را بطور مشروح برای من بنویس و مرا ازاين حيرت و سرگشب: 
رها یی يده ! من آشکارا می‌گویم که در این رورها نك از اعمال نوحيزيی سر در 
می‌آورم له از کارهای لیژیاء و نه ازفلسفة مسیحیان, به‌نظرمن مشل اینست که 
شما عده‌ای سفیه و دپوانه هستید که بهم افتاده‌اید! چون‌من از آغازاین‌ماجرای 
عشقی نو باتو همراه بودم» ميل دارم بدانم عاقبت این جنون به کجا خواهد 
انجامید, 

اگر می‌دانستم که چه موقم بهرم باز خواهیم گشت و کی همدیگر را 
خواهیم دید از تو نمی خواستم که باحرا را مشصار برای سن بنوپسی؛ ابا تاریخ 
دیدار با تابهلوم است , در مغر «ویش برنزی» هر اتلد فعر تازه‌اي پیدا می‌شود 
و خودش هم نمی‌داند چه می خواهد, درست مشل فصل پابیز که‌هوا دایما متغیر 
و دگرگون می‌شود» در روح قیصر هم طوقانی از آبال ضدونقیض حکمترما است, 
فعا زندگی ما در «بندونتوم» در کمال بطالت می‌گذرد, لیژلینوس امراردارد که 
قیصر به پایتخت بر گردد زیرا مردم خواستار باز گشت او هستند و ممکنست به 
خاطر کصود نان و يوقي شدن پرناه هاي سر لغ طغیان تنند» اما خود ترول 
میل دارد به‌طرف یونان برود وازآنجا اگرلازم باشد سری‌هم بدمصر بزند. من از 
نو تقاضا می کنم نزد با پیا و در این سفرهای تاریخی با ما شر کت کن» یقین 
دارم که دراین اوضاع فعلی مسافرت برای تو ضروری است و شقا بخش پیما ریب 
هاي روحی نست, 


۰۶ کجا می‌روی: 


پس از دریافت این ناه فوری پاسخ آن‌را بنویس دبرا از این ائتظار 
طولائی بیرون آور. دراین لحه ارژوی مهم دیگری دارم حزاینکه ازخداوندان 
مسئلت نم ترا سجددا تند رست و کامیاب گردانند. « پد رود» 


ما رکوس پس از مطالعة این نایه» نخست تمایلی برای نوشتن پاسخ 
به‌او نشان می‌دهد نتوانسته درست به‌احساسات و طرژ تفکر او بی برد. علروه 
بر آن حوادثی که در زندگانی آن دو به‌وقوع می‌پبوست خوامی‌نخواهی آنهارا از 

پس از آنکه لیژیاء اگهانی و بدون انتظار» خانه‌را ترك کرده و رنتد بود 
وی نیز خوامی‌نخواهی از منطقه ماوراه تیبر به خَانَه خود باز گشت. از آن لحخظه 
به بعد ينوع حيرت و سرگشنگی دایمی اورا می‌آزرد» بطوری که نمی‌توانست 
حتي نسبت به‌فردای خود هم تصمیم پگیرد, بمحددا غمها و اضطرابهای تذشته 
بدسراخش آمد, ۱ 

فقط یکی دو روز اول به خاطر انکه وسایل کافی و آسایش کال درو 
اختیار خود می‌دید احساس رضایت می کرد. ولی دوران این خوشنودی خیلی 
کوتاه بود. بزودی دولك کرد که از نو ایام سراسر رنج و سحنت او آغاز شده و 
محیط آن خانه بدون وحود لبژیا برای او قابل زیستن نیست. حس کرد که تمام 
ال (شته های نامرئی که روح او ر ببه‌حهان سرثبط می‌ساخت پار شده و حر 
زندگی سرد و یکنواختی برای او باقی نگذارده است. ۱ 

یک‌روز تصمیم گرفت که از لیژیا صرفنتلر کند و په «بنه ونتوم» پرود یلکه 
در سصاحبت قیصر و فرو افتادن در دریای تجمل و عیش و عشرت او را از یاد 
ببرد» ولی‌شهاست انجام این‌عمل را درخود ندید وانگهی پایانش چهس‌بود وه 
سودی برا یش دو برمی داشت ؟ ایا قادر می‌بود که پر ای همییه صحا یف خاطر ات 
تنها کتاب عشق خود را فرو بندد و وحود او را برای همیشه ناد یده انگارد 4 

تحت ناثیر افکاو پریشان و رنج تھا یی»؛ قلم بددست گرفت واین نایه را 
در پاسخ پطرونیوس نکاشت: 


مکتوب از مار کوس 3ینیچیوس به‌بطرونیوس: 
از علایق و آبال تو اینست که من مکتوب بفصلی در پاسخ ناس توپنویسم. 
! کنون این تقاضای ترا انجام من د هم ولی اطمیخان ندارم که از عهده این کار 
مطابق د لخواه تو برخواهم آمد. 

من شرح مختصری دربارة دوران اقاست خود در بین ممیحیان برایت 
نوشتتم و از طرز رفتار آنان بادشمیان شود ؛ 0 خودم و جیلو اشارتی کردم. 
آخرالامر با تمام نیکی‌ها و مهربانیها که آنها نسبت بەمن کردند با فرار لیژیا 
دوران مسرت سوقنی من خا لك پد پرفت و کاخی را که پس از ان شم میت 


کسا هی ار ۳۱ 


و الم» در اوج آیال خود برافراشته پود م > قرو ریخت, 

نهء دوست گرامی» آن گروه از آنجهت که سن فرزند یک کنسول و از 
افتخارات به‌پشیزی نمی‌ارزد» بلکه از آن‌سبب ا زکشتی من وچیلو صرفنظر کردند 
که خدا وبد هب آنان به‌پیروانش چنین آموخته بود. حتی‌روزژی که من به اسرار 
خیانت‌های چیلو پی بردم و امر کردم او را زنده‌زنده درباغ مدفون کنند» کسی 
به حرف سن توجهی نکرد. رفتار و کردار این مردم طوریست که‌تا اسروز شاید در 
بین هیچیکك از بذاهپ و مسالک سابقه نداشته. آگرمن در خانۀ خودم دچار 
شکستگی با زو می‌شدم و درسیان غلامان وخادمان وحتی پاران و منسوبان خودم 
پرستاری می‌شدم لا این حد مهربانی و صمیمیت نمی‌دیدم. 

با ید بار دیگر بهاین حقیقت اعتراف کنم که این دختری که در اوح آمال 
و آرژوی من قرارگرفته» ازاین طبته مردم‌است و یا افراد عادی خیلی تغاوت‌دارد, 
اگر او خوا هر یاهسمرم بود بهتر از این نمي‌توانست در برابر آن‌بدیهایی که بهاو 
کرده‌بودم از من پرستاری کند. با رها قلب سن از مبفا و صمیمیت و وفاداری او 
لرزید» زیرا پیش خود قضاوت سی کردم که هیچ چیز جز عشق نمی تواند پد ید 
آورندة اين دعت و از خود گذشتکی پاشد . سن کرو خطوط عش و عار قد ;ا 
در حهره او خواندم و باور سی ګن که من در ميان آل مردم ناآشتا و در آن 
اثاق نیمه مخروب وزندگی حقیر به‌مراتب خوشبخت‌تر از ایاسی بودم که د رکاخ 
مجلل خود می‌زیستم. نه» تصور نکن که او نسیت به‌سن همچنان بی‌اعتناه و 
به‌آمال و آرزوی من با دیده تحقیر می‌نگریست. او به‌عکس گذشته به انواع 
وسایل از قلب من دلجویی س کرد و به‌من می‌فهماند که مرا دوست دارد» 
ولی‌همین ژن» همین دختر عجیب و اسرارآمیز» ناگهال و بی‌خبر پشت پا به‌تمام 
آرزوهای من زد و از کنارس گریخت ! 

چند روز است که من سجدداً سر به گرییان قرو برده و به‌این‌ماجرا می- 
انديشم. مکرر به‌خود می‌گویم «چرا رفت وچرا اینکار را کرد؟ چرا مرا در آن 
حال نها گذارد و جرا پس از نهمه وعده و وعید ها قلپ مرا شکست؟» شا ید من 
بتو نگنتم که روزی‌دستش را به‌دست گرفتم و اسرار دل را نزد اواعتراف کردم. 
بهاو گفتم که به خانه اش پر گردد و اطمیدان داشعه باشد که او را بهیچوحه 
نخواهم آزرد» ابا به خلاف انتظار من؛ او تقاضای مرا رد کرد وگفت که تحت 
شرا یط فعلی قاد رئیست مجدداً نددآنان برود؛علاوه پر آن گنت کهظا هرا پلوتیوس 
وپمیانبا فعلا بەسیسیل رفته‌اند. 
در این روزها آنچه برای‌لیژیا سسلم شده اینست که می‌داند من از خودسری و 
عناد دست برداشتهام و دیگر او را تعقیب نخواهم کرد, پا وحود آنکه اطمیتان 
دارد حاضرم هبه‌جیز خود را در راه او قدا کنم و حتی اورا به‌هسری خود در 
آورم ود و خانه خود؛ وی ړا بر دیده خود نشا نم سم هذا بی خبر از من فرار کرد ! 

اوهء دوست‌عزیز» نزد یکت‌است از شدت تحير و تفکر د یو ا ناه شوم . جرا 


۳ کجا می‌روی؟ 


این دختر» این تنها دختری کمن درسراسرجهان‌اورا برای‌عشق وسعادت خویش 
بر گزیده‌ام اینطور سراپا اسرار ورسوزاست. او دربرابر اعترافات طولانی سن» حتی 
یک کلمه حرف نزد هیچ نگفت وبرا همچنان در دریای تردید و ابهام باقی 
گذاشت. اکر او مرا دوست نمی‌داشت و اگر از اعمال و رفتار گذشته س 
خشمئین بود» می‌نوانست بسن بخوید و یا مرا از خود براند» ابا سکوت کرد 
و پس از یکی دو روز تردید و انتظار رفت. 

رور قبل از فرارش» من با بردعجیبی آشنا شدم که در نظرم د ریا یی از 
منطق و انديشه ودانش حلوه کرد, آوء پولوس را ها لی ٹارسوس بود, ساعتهای 
متوالی پا من صحیت کرد و ازاصول مدذهب جدید اطلاعات وسیعی به‌سن داد. 
گفته هایش بقدری منطتی و برشالودءٌ فهم و ادرالك استواریود که هر روح‌سر کش 
و عثل ناسازگاری راهم به‌تصدیق وا می‌داشت» وقتی لیزیا آن خانه را بی‌خبر 
تر لك کرد و سرا به خیم و حنون مبتلاساخت او نزد من آبد و کشت «اثر خداوند 
دریچۀ قلبت را به روی حقبقت کشوده بود آنوقت می‌فهمید ی که این‌دختر حق 
داشت و تو نمی‌بایستی نسبت به اوخشمگین شوی» شاید روزی وقتی تو دیدۀ 
تصیرت را گشودی و به‌شاهراه حثیتت پای نهادی آنوقت سعادت گمشدء خود را 
بیایی و با او زندگ ی کنی» 

و من فعلا با کمال دقت به روی سخنان او مطالعه می کتم و سی کوشم 
مقصود اصلیش را بفهمم. درتظر من پولوس دانشمندی نظیر «پیتونس ۴» جلوه 
کرد که هر چه می‌گفت تا اعماق روح نفوذ می کرد. گر چه مسیحیان به‌تلاهر 
دوستدار بشرندء ابا نباید فراموش کرد که آنها دشمن حال با ودشمن خدایان 
با هنند و در عین حال بارا نیز از دشمنانل خطرناك خود بی‌شمارند. سن 
تردیدی ندارم که لیژیا به همین‌سیب ازکنار من گریخت. شل اينکه حس می- 
کرد آگر بامن زندگی کند شالودۂ زندگیش را بر جنایت استوا رکرده» شایدبگویی 
که چرا این دختر آشکارا مرا ازخود دور نکرد و به‌فرار و در بدری تن در داد؛ 
در اینصورت بايدبگويم که او بين عشق و مدهب دربانده بود و نمی‌دانست 
غلبذ کرد اچار گریز و پرهیز را صالحتر شمرد. 

من | کنون از یک جهت مستوجب ملامت و سرزنشم وآن اینکه چرا 
او را از پرستش خدای خود سنع کردم؛ چرا اورا به‌حال خود نگذاشتم تا در 
قبال محبت من با خدای خودهم سرگرم باشد, وانگھی چه می‌شد اگرمن برای 
رنبای‌خاطر اومذ هب اوراتبولسی کردم وسمیحی‌ی‌شدم؟فکرمی کنی که‌پرستش 
خدای دیگری علروه بر خدایانی که با می‌برستيم سانعی‌در بردارد؟ اصولا من 


۳۴ ووعع0ا۳, کاهنه مشهود معید «دلفی» که درسضنور ید دانش ومعرفت مشهود 
نید خود دود دلفی همان شهر باستا نی بو نات است که هعبد عظیم | پولون در 
ا تجا قراد داشت. - م. 


کا می‌دوی؟ ۳۳ 


که خودم از کود کی چندان پای‌بند بذهب نبودم بتایراین برای رضای خاطر 
محبوب چه سانعی در کار می‌بود اگر منهم به‌جرگه مسیحیان می‌پیوستم. 

روزی پولوس که در حقیقت بهودی بوده و به نوشته های عبری آشنایی 
دارد ب‌من گفت که ظهور مسیح طی‌هزاران سال‌قبل به‌وسیلة پیامبران ورهیران 
بدهبی دیخر قول داده شدهء این ادعا هم بثل سایر اعمال مسیحیان عجیب 
است ولی آیا قبول نم یکن ی که با فعلا در سیان یک زندگی سراسر عجای ب گرفتار 
شده‌ا يم ؟ 

من مي‌نوانستم درخانه خود قریا نگا ھی هم په نام قریا نگاه‌سسیح بسما زم و 
ازایتراه قلب لیژیا را شاد کنم, وقتی درگوشه و کنارخانة مامثلاقربانگاهی به‌نام 
«سراپیسی ۵ هست جد سانعسی دارد که مدبحی شم به نام پیغمبر شرقی باشد ؟ 
ابا آنچه سهم است اینست که سیحیان تنها پرستیدن خدا ویاساختن قربانگاه 
را کافی نمی‌دانند» آنها بهن می‌گویند که از تمام زندگی و خانه و هستی خود 
صرفنظ رکنم و با آنها در فقر و تهیدستی از ویرانه‌ای به‌ویرانۀ دیگر سرگردان 
شوم ا ۱ 
وقتی این دریای عظیم وحشتنالك برابر من جلوه‌گری می کند آن وقت 
می‌بینم که عبور از آن برای من امکان‌پذیر نیست. 

۱ ار به‌ظا هر قول می‌دادم که اینکا وا ر بحنم» خود آنها باور نمی کرد ند 

و می‌گفتند که این وعدۀ توخالی است. پولوس آشکارا این نکته‌را به‌سن گفت. 
تو می‌دانی که من لیبزیا را از صمیمم قلب دوست دارم و کاری نیست که حاضر 
نباشم در راه خوشنودی او انجام ندهم؛ ابا تمام این فدا کاریها در صورتی است 
که من از عهدة آن برایم , اگر اوبخواهد که من قل «وزو» را روی شانة خود 
حمل کتم البته نخواهم توانست. فکر نم ي کن ی که صرف‌نظ رکردن از زندگی‌سرفه 
و بخشیدن همه ثروت و هستی به‌افراد دیگر کار آسانی ثیست؟ انسان تعمدا 
شسمتی خود را به‌دیگران ببخشد و آنوشت خود در فشر و سنحی وآوارگی بسر 
پرد؟ آیا این کار» عملی عاقارند است ٩‏ 

ممهذا سی‌خواهم این حقیقتټ تلح و تصریح کنم که این داهب حدید 
با همین فلسنه های عجیب وغریب دئیا را تهدید سې کند. تو این را بدان که 
هرحا این عتاید رخنه کرد آنجا را دير یا زود نحت تأثیر خود قرار سید هد. من 
می‌بینم که دیر یا زود فرسانروایی روم با این وضع کنونی پایان‌می‌یابد» زندگانی 
با همه دگرگون می‌شود و اثری از این قوانین و احکام و حتی قبصر هم باقی 
نمی‌ساند. من سی‌خواهم حتی بای خود را از اين فراتر بگذارم و بکویم که 
این عتاید چه بسا نظام عالم را بهم خواهد زد و جهانی عجیتر» شاید بهتر 
بدوحود اورد. 

ابا لو خود می‌دانی که وحود لیژیا برای من پیش از همه روم و اربابی 


۵. ۹6۳۵015 در اساطیر مصر: تحلی خدای جهان سنلىع ع. 


۴ کجا می‌دوی؟ 


دنیا ارزش دارد وائر وحود اوئود ابدا حاضر نبودم دربارة این مسائل ییا ندیسم, 
بلی تنها حرف وقول» به کار اینها نمی‌خوردآگرگفتم سن مسیحی شدهام بایدعمل 
تنم و آنوقت است که پشت من از تصور آن می‌لرزد! بگذار حقیقت را بکویم 
که در طع و روح سن چیزی است که با این بذهب مغایر است و آگر لبهای من 
اصول آن‌را تجلیل وتمجید کند» قلب وروح من خواهد گفت اینها همه په‌خاطر 
عشق لیزیاست» و شکفت آنکه پولس همه این تکات را نگفته درك کرد, برس 
حواری هم این حقایق را درچهرة من مي‌خواند و می‌فهمید که من آنچه بر زیان 
می‌آورم آنها ئی ثیست که تلب سن بدن می‌گوید» مع هلا هر دوی این دو تفر 
برای بن دعا سی کنند و تندرستی و سعادت مرا می‌طلبند! 

روزی که لیژیا از آن‌خانه رفت» همان روز در پتهانی به کنار بستر من 
آمد و صلیبی را به‌زیر بالش من گذارد. وتتی این تکته را فهمیدم که او حتی 
یدون یک کلمه خداحافظی از بر سن رفته بود. | کنون این صلیب با منست. 
نمی‌دانم نسبت به‌ان احترام بگذارم یا از آن نفرت کنم» اما آنچه یقین دارم 
اینست که دهي بزرگترین بل واه سعادت سل بوده و همه این مصا ی £ 
بدپختیها را برای بن به‌وجود آورده است. 

بەمن می‌نویسی که در ناب من یک نوع نااطمینانی و حزن و الم 
مستتر است, بلی؛ جزاین چه می نواند باشد؟ کسی که فش از دست وه و 
زندگانیش به یکباره بهم‌ریخته» جز غم و اندوه چه ارمغان دیگری می‌تواند 
به‌دوستش هدیه کند؟ بن بثل آدمی شده‌ام که او را انسون کرده باشند, 
می‌دانی که «سیرسه 7» قادر بود قربانیال خود را با خوراندن مایم اسرارآسیزی 
په صورئهای دیگر در آورد؛ اما اين دختر بدون هیچ وسیله‌ای مرا تغییر 
داده, 

وتی از جرگ بسیحیان به خان خودبا زگشنم هیچکسس در آنا اتتظار 
مرا نمی تشید» شمان فکر می کردند کەن په « پنه ونتوم» رقته ام وبداین زود يها 
باز تخواهم گشت. وقتی داخل خانه شدم؛ در آنجا دیدم جشن مفصلی برپاست 
و عده‌ای از بردگان همه سست و ازخود بی‌خبرند. گروهی در تالار پذیرایی من 
عریده می کشيدند و شادی س ی کردند» وقتی مرا د یدند گوبی‌شبح مرگ‌را ناگھانی 
. پرابر خود دیده‌اند» روح از بدن همه آنها رخت بربست, می‌دالی که من درخانه 
باچه خشوتتی‌نسبت به‌آنها رفتار می کردم و به همین سبب وقتی دفعة مرا مقابل 
خود دیدندهمگی زانو زدند وبهخالد افنادند. بعضی‌از آنها ازشدت ترس‌ضعف 
کرذ‌ندء بن برای چند ليله سا کت به‌آنها نگاه کردم اول چنان برآشفتم کد 


#. 1۳ی): افسانه‌هاي تلاسیت: درداستات 2 ادسه»شاهکاره«ومن اشازه باساحرءای 
شده است به‌نام «سیرسه» که با نوشاندت مایم سیاهر نت و بااشادهٌ چو بدستی 
خود یادان اولیس دا توانسته بود به‌صورت خوك وشیر وسگته برطبق س‌شتی 
که د اشتند: در آورد. -م. 


کجا می‌ددی: ۲۲۷۵ 


می خواستم در دم همه آنها را به ربر تا زپانه انداخنه و از تعمت عبات بحرو م 
کنم» اما فی‌الفور از عمل خود درگذشتم و یک‌نوم احساس رقت و دلسوختگی 
نسبت به‌آنها پیدا کردم . تو اطلاع داشتی که در ین غلابان سن کسانی‌هستند 
که پدر بررک سن «مار کوس وینیچیوس» درعهد ابپراتوري آگوستوس از ناحیه 
ژرمنها آورده بود و آین عده ازترس بجازات حملگی به‌حال اغماء افتاده بودند, 
برای فرو نادن دا پرة خشم که سراپا یم ۴۳ بی‌سوخت ەر م را پا بين ألا ته 
مستقیما به کتابخانه رنتم و دررا به‌روی خود پستم. اقکار پریشانی سرا در بر 
گرفته بود فکر می کردم که بعد ارآ نجه در بین تیال د یه وشنیدهام شط 
جوانبردی ليست که آنها را به‌ خاطر خطایی بیازارم به‌همین جهت همه آنها را 
بخشیدم و از گنا هانشان در گذشتم. 
وبا اینکه من خطاهای شمارا با چشم خود دیده‌ام و با وحود آنکه په‌علت این 
تخلف درامر وظیفه» سمتحق بجازات هستید مم هذا شمارا می‌بخشم» اما انتظار 
دارم که بکوشید خودرا اصلاح کنید و با خود عهد کنید که دیگر مرتکب این 
بوسیده ومرا پدر و ارباب مهربان‌خود نامیدند وباوربی کنی که س» برای اولین 
مسرت سی کردم. در بقا پل این کار نیت انقد ر خوشحال ۳ ۱۷ بودم که گویی 
لیژیا را درسقابل خودمی‌دیدم . این‌بار بالبان متبسم و دیدگانی که از اشک 
شوق پر شده بود به‌سوی سن می‌نگریست و مرا به‌خاطر کاری که کرده بودم 
بقد پس و نمحید سی کرد. ۱ 

اوه دوست سن» چخونه برا یت تشریح کنم که و حود لیڑيا برای سن 
به‌چه متام و منزلتی رسیده» آنچه می‌یینم و سی کنم جر به‌خاطر او وبرای رضای 
او یست» مثل اینکه وحود اوهمدعا بددنبال منست و اگر یک لحظه بدیاد او 
نباشم خود را در این عالم ثنها و بی کس می‌دانم. 

دیروز وقتی به حسب تصادف به‌باغ رفتم و گروهی از پردگان خود را 
مشعغول حلست و پاغیانی دید م > احساس دم که آن رح با تا قك و شوي 
یشتری مشغول خدمت هستد» به‌یرانب بیش از آن ایامی که از ترس محازات 
من به‌خدستگزاری اشتفال داشتند, بی‌دیدم که همگی آنها باتگاه سياس و 
قدردانی بسن می نگرند. 

ابا نمی‌دانم پایان این اوضاع چه خواهد بود و این بازی خطرنا کی 
را که شروع کرده‌ام به کحاخواهد اتحامید #٩‏ ی کت‌روز قل از تر لك خانه مسال 
به پولس گفتم «ا ين مد شي شما سرانجام تفر ق عجییبی در بین حایعة بشریت 
خو | هد انداخت» گفت. «اششاه سی کنی | عقیدة سا به‌حاي کهتوزی و عاد 
زشته محبتی است که قلوب افراد بشر را بهم متصل سی کند!» 

اگر اینطور است پس چرا سن از محبوبم دور افتاده‌ام؟ چرا روزک رم سیاه 


11 ۳ کیا ھی اک 


و عمرم تباه شد؟ چه بايد انجام دهم تا دوران این سیامروزیهای سن پایان 
پذیرد؟ 

گذشت و وفاداری سن نسبت به غلابان خطا کارم» موضوعی است که 
همه جا شیوع یافته و چند روز پیش عده زیادی از غلامان خارج از شهر سن» 
به رم آمده و مستقیماً ده دیدار من آمدندء در همان وهل نخست» وقتی چشمم به 
باسهای زنده و از هم کسیختة آنها افتاد سخت متاثر و متأسف شدم. فوري دستور 
دادم به آنها پول کافی براي خرید جامه پدهند, بعد به چشان آنها یکایک 
دقیق شل م ووتتیآثار ترسنگی وفتروا دردیدگانشان ديدم گفت که به‌انها غدا و 
شراب بدهند و از آنها دلجویی کردم. از حال خودشان و زن و فرزندانشان 
پرسیدم و بالاخره طوری نسبت به آنها رفتار کردم که همگی آنها مات و متحیر به 
سس نگاه می کردند. 

باز هم از این اعمال خود احساس مسرت وشادیانی کردم ودفعة برایرم 
جهرةٌُ خندان و اییشته با رضایت لیژیا نمودارشك... 

آری دوست بسن » آنها به کلی مرا عومی کرده‌اندء دیگرین آن اشراف زاده 
منکبر و خودپرست نیستم و از استان نخوت و خودخواهی فروافتاده‌امء در عبن 
اينکه از تغییر روحیهٌ خود شادسانم» در همان حال از تصور آن به‌خود می‌لرزم. 
ترس سن بیشتر از آن‌حهت است که می‌بینم آنها نیرو وشجاعت و مردی‌را از من 
سلب کرده اند. دیگر به درد هیچ کاری نمی‌خورم. نه از بزم خوشم بی‌آید» 
نه از رزم. مثل اشخاص مسحورشده» تابم تصمیم وعتیده لیژیا هستم . طوری او 
مرا تحت تلقین قرار داده که امروز می‌بینم اکر مجبویه‌ام زنی مثل کریسپی نیلا» 
نیژیدیا پا پوپیه واسثال آنها بود به هیچوحه دلباختة اونمی‌شدم درحالی که در 
روزهای نخست دلم سی‌خواست لیژیا نیزبانند آنها سراپا شور وهیجان ودلیری 
باشد. 

یلی! این زن از آنجهت در اوج آسمان و خیال من قرار گرفته که ژنی 
سهل الحصول» عامی و پیش پا افتاده نیست وبه‌هیچوجه از رسوز عشوه‌گری و 
سیت‌عفتی خبر ندارد ! 

ابا چه بی‌توان کرد که من در ظلمت موحش تنهایی و بی کسی به‌سر 
می‌برم, می‌بایستی مثل ستارةٌ زهره به او چشم بدوزم و به خود بقبولانم که او 
در دسترس بشری نیست و نمی‌تواند باشده حتی برای خود سن هم جرو افسانه 
و رژیاست. ۱ 

آگر وضع بدین منوال بگذرد چه خواهد شد؟ پس از یکی دو سال سن 
به چه روزی خواهم افتاد؟ پایان کار سن چه خواهد بود؟ تنها جواب این 
پرسشها اینست که نمی‌دانم ! سن دیگر قادرنیستم که رم را ترک کنم»نمی‌توانم 
| کنون انتظار سی کشم تا گل و کوس یا پولوس به دیدن سن بایند. دیگر از 
این پس دوستان و آشنایان من از این طیقه مردم تشکیل می‌شوند و با همین 


کجا می‌روی؛ ۱۷۷ ۲ 


طبقات تهی‌دست و متواضم پیشتر سعاد تمندم. 

از اسروز حکوست سوریه یا فرسانروایی خطه مصر به کار ین نمی‌خورد و 
بسن ید شمین زندگانی حقیر راضی هسشم , دستور داده‌ام که تمه ای از «کولو» 
غلامی که به دست من به قتل رسید تهید کنند و یادبودی از او در خانه‌ام 
بسا ژند, ن ال برد بی ناه 9 پیچا ره ۱ بی جهت کشتم و اروز سخت نادم و 
پشیمانم. اسروز می‌فهم که او گناهی نداشت. تو می دان ی که گولو مرا به هنگام 
کود کی در آغوش خود بزرگ کرده بود و علاوه بر آن» او بود که سرا شیو 
به کار بردن تیر و لمان آموخت. 

اگر آنچه تا کنون اعتراف کرده‌ام و نوشته‌ام ترا به حيرت انداخته قبول 
اکن و تردیدی به خود راه بده؛ ژیرا خود من هم | کنون در دنبای از حيرت و 
ناباوری بسر می‌برم و نمی‌دانم پایان آن چه خواهد شد. 

(ز بل روٹ» 


۳۹ 


مار کوس پاسخی برای این امه دریافت نکرد. پطروئیوس با وجود علاقة وافری 
که به نخارشی حواب این سکنوب داشت بعهدا به خاطر آنکه تثصور می کرد 
بزودی در معیت تیصر به پایتخت بازخواهد گشت از نوشتن خودداری کرد. 
دیررسانی بود كه در شهر اشاعد داشت قیصر از سفر طولانی خود چم لو شیده 
و قصد بارگشت به رم را دارد. این خبر مسرتی در قلوب جوانان ولگرد و بیکاره 
شهر که خواستار شر کت در سیر تك و دریافت هداپای خوارپار از امپراتور بودند 
پدید آورده بود, «هلیوس» بده آزادشدة تبصر که حکم پیک مخصوص را داشت 
از «بنه‌ونتوم» بك رم آله ا رسماً در مجلسن سا اعام د اه بود که ابیرآتور 
به خاطر عشق سرشار خود به سردم از سبافرت به« پونان» و «سصر» صرفنظر 
کرده و | کنون عزم مراحعت دارد. 

قريب یکهفته بود که نرون در بندر «میزنوم» رحل اقاست افکنده بود ت 
سر فرصت » وقتی اوضا عم حوی ساعد گشت» بر کشتی سلطئتی قرار گیرد و از 
طریق دریا به رم بازگردد .در بندر مزبور یکبار دیگر امپراتور هوس کرد که در 
صحنه تماشاخانه ها ودرتمایشگاهها شر کت کند. پس ازتر اک «مپزنوم» قريب 
بيست روز در سین تورنا» باقی‌بانده در همین دیاربود که به‌علت وحود هوای 
معتدل و وفور رقاصه‌گان دلفریب» تصمیم خود را نسبت به بارگشت عوض کرد 
و اعلام داشت که تا آغاز بهار در اینجا خواهد ماند, 

در طول این ایام دیرگذره بار کوس همچنان در به روی آشنا و بیکانه 
بربسته و در تنهایی و بی کسی بسر می‌برد. مانند هميشه جز یک هدف؛ پک 
آرژو و یک عشق او و و نده نخاه نمی داشت وان خیال «لیزیا» بود, در این‌سدت 
هر چند روز یکباره گل و کوس را در خانةٌ خود بی‌دید و از او دربارة دلدار مهر - 

خود پرسش می کرد. طبیب مسیحی از محل اختفای لیژیا کمترین اطلاعی 

نداشت» ولی او را اطمینان می‌داد که محبوبه‌اشس هرجا باشد مسیحبان از او 
حمایت خواهتد کرد و وی‌را در پناه خود نگاه خواهند داشت. 


ِ تسا می‌روی؟ ۳۹۹ 


یک روزکه کل و کوس جوان دلباخته‌را زياد اراحت دید بدو گف ت که 
پطرس پس‌ازپی‌بردن به راز لیژیاء کریسپوس را سخت به زیر تازیانهٌ بلامتگرفت 
که چرا قلب وی‌را شکستی و اینگونه اورا آزردی؟ ما رکوس که هرگز انتظار 
ابراز چنین گذشت و محبتی را از طرف پطرس نداشت از شنیدن این خبر رنگ از 
چهره‌اش پرید وحالش سخت.نقلب‌شد وبطوری تحت تأثیرا ین لطف وعنایت حواری 
قرار گرفت که دلش بی‌خواست در همان لحظه از آستانة در گذشته و خود را 
به اقاستگاه او رساند و از او شخصاً سیاسگزاری کند؛ ابا کل و کوس بدو کشت که 
پطرس چندیست به دهات و قصبات اطراف رفته و در آن نواحی سشغول تبلیغ و 
کند و امضافه کرد که حاضر است مقدار معتتا بھی پول و دا نیز در بهن فقر ! و 
بستسندان توزیم کند, وقتی فهمید که انجام این عمل اکان ندارد و په آسانی 
نخواهند توانست وی‌را پیدا کتند سرفرو افکند و گفت «دریغ که سن آزاین‌ماجرا 
آگاهی نداشتم و گر نه دست واعظ کهنسال را به خاطر این محبت می‌بوسیدم !» 
روزی تصمیم گرفت که پولس را ملاقات کند و از پندها و اندرزهای او 
که آنان‌را به‌مغابه مرهمی‌شفایخشی برای‌جراحات خون‌چکان قلي خود بی‌دانست 
بشنود؛ ولی اورا نیز تتوانست بابد به وی گفتند که این افراد لحظه‌ای آرام و 
قرار ندارند و شیانهروز در بین توده سردم به موعظه وارشاد مشغولند. بی‌خبری 
وبی‌اطلاعی از حال لزيا لحظه به لعحظه بر بحران حال وی افزود تا آنجا که 
بار دیگر مصمم شد به بخش های جنوبی شهر رفته و از نو تفحص خود را به 
دثبال محبوب ادابه دهد. چندین روز منوالي هر صبحگاه به هنگام سپیده‌دم از 
خواب پرخاست و در نیت عده‌ای از غاربان خود در بختی «سو بورا» و بنطقة 
ماوراء یبر بهجستجو و سر کشی درخانه ها پرداخت ولی عمه جا پایاسی و ناابیدی 
روبرو شد. هیچکس ازوی ویحل اختفای او اطلاع نداشت» حتی سریم» و 
«نا را ريوس » هم که پا عسوم ییا رابطه د اشتند» تتوانیته بودند ید تونف‌گاه 
او پی پىرند, 
زمستان آخرالامر با تمام شدت و حدت خود آغاژ شد و پوشش برف 
سراسر پایتخت و تپه‌ ها و کوهستانهای اطراف‌را فرا گرفت. شروع سربا مشکل 
دیگری بود که راه تفحص و تجسس بارکوس را در تعقیب لیژیا می‌بست. 
پاره‌ای از شبها که ا رکوس درجامة مستمندان در کوچه‌ها و بازارها سرئردان 
سی‌شد » بورال برف و ووش باد های سرك و سرماآور بقدری شد ید و طاقت‌فرسا بوك 
که برای ساعتها عبور و برورمعدودی عابرا قطم سی کرد؛ معهدا وی از هیچ 
مانعی نمی هرآسید و پیش سی‌رفت؟ ابا همه این توششها و کشه‌خشها بیهوده بود 


و انری از سوب . شده يه دست نم امد 

باههای دیو اسنند هم سبری کشت و متدرجا برفهای قلل آلبان با وزش 
بادهای سلایم دریا شروع به ذوب‌شدن کرد. هنوز هفنه‌ای از باه فروردین 
نمی‌گذشت که چمن های اطراف کاخ پالاتین و بتفشه‌های دابان قصر شروع به 


۰۶ کچ می‌روی؛ 


خودئمایی و جلوه‌گری کردند. میدان‌ها و معابر عمومی در روزهای آفتابی از 
بکماییت انوه انماشته شد و حوشی و شروش اهالی شهر از نو آغاز گشت, 

شروع قصل بهان حاده مصفای «الی‌پان» را سملو ار نان وردان حوان 
روسی کرد که اکثر با ابیت پا گردونه های تند رو برای گردش و گذران و لت 
تعرس ند یکی از روزهایی که مار کوس در جستجوی لیژبا از جادة مزبور 
ی ت و در اطراف بعد «ژونوه بلج بخد! یال و «دیانا» الهه شکاو به‌سیاحت 
مشفول بود؛ چسمشی بر گردونهٌ بسیار یبا یی افتاد که جهار اسب سید و تنومد 
آنرا م ی کشید و در پشت آن زنی در نهایت طنازی وعشوه‌کری افسار نقره‌ای فام 
را در دست داشت. اطراف وی‌را عده‌ای ازسنانورها و آشراف‌زادگان سرشناس و 

عشرت‌طلب زقسی احاطه کرده ۴ به‌آرامی ی وی گام برمی د اشتند» سار کوس 

اند کي با دقت به او نگریست و بایکك نگاه دقیق وی‌را شناخت.او کریستوسیس 
معشُو قة عاشق کش پطروئیوس بود که خویستن را تھا دیده و در بحافل 
دلباختگان و زل‌پرستال واه پیدا کرده نود , 

کریستویس پس از آنکه چند بار به‌آهستگی و با کرشمه و دلبری» 
تازیانة زرین را به پشت اسبهای سر کش اشنا کرد دفعة به جانب ما رکوس 
نکر پسته و همکد او را تتها دران محل دید گردونه ۴ نخا هد اشت ؛ برای جال 
لحثئله هر دو از فاحصلة دور بهم نکر پستدد ‏ سس کریستویس پیاده شد و براپر 
جوان آمد و با تبسمی شیرین و دلنشین دست او را کرفته و به داخل گردونۀ 
خود راهمایی کرد. مار کوس که از کوششهای زياد خود در راه یانتن لیزیا 
بایوس و خسته شده بود و ازطرنی جاذبۂ زیبایی کریستومیس نیز نشاط تازه‌ای 
در کالبد او میدید دعوت و اصرار او را پذیرفت و په داخل گردونه رفت. 

زن جوان پس از بیان خوشوقتی ار دیدار او و ابراژشکوه و شکایت از 
اینکه مدئیست وی‌را بکلی از یاد برده وهرگز دست لوازشی بر سر وگیسوان او 
تکشیده گنت امشب به ضیافتی دعوت دارد او را نیز به همراه خود خواهد برد, 
مار کوس که احساس می کرد احتیاج ميربي په‌ستی و فراموشی دارد پیشنهاد 
زیرا معشوقة طناز پطروئیوس چند بار اورا با سخنان لنایه‌امیر آزرده کرده بود. 
هرآنگاه که نام یژ يا به‌بیان می امد و کریستوسیس با لن سالات بار از عش 
عجیب و بیهود؛ او سخن به بیان می‌آورد مار کوس بر تعداد جامهای شراب 
گوشه‌ای اشاد. 

هنگام صح بود که فهمید شب را درخانۀ کریستومیس و در بستر وی 
گذرانده» ازتصور این موضوع‌سخت ناراحت و مشمئز شد. چندبار درحالی که از 
عمل خود اظهار نداست می کرد برای فرآموش کردن گناه خود سر را په گریبان 
برابر خود بی‌دید, روز بعد مجددا کریستویس برای دیدار او به خانه اش رفت 


کحا می‌روی: ۲۲۷۲۱ 


ولی بار گوس دیگر دعوت او را تیذیرفت. چندبار کریستومیس خود را به او 
نزد یک کرده و در حالیکه سعی می کرد آتش بیل و اشتیاق اورا برای تصاحب 
خود برانگیزد به وی گنت: 
-قوباید بدانی که من مدتهاست از عشق پطرونیوس دوری گرفته‌ام؛ 
از آن غلام جوان از بند آزاد شدۀ او نیز که برای سن عود وستور می‌نوازد 
بیزازم. قلب من اینروزژها به‌حستجوی عشق تازه‌ای است. بن از همان روز اول 
که ترا درخانه‌ام ديدم شیفتۀ تو شدم. پیش سن بیا... ازقلب من نوازش کن 
و از اندام بن و عشق و جوانی من لذت ببر و مرا سراپا تصاحب كن ! 
ولی در همان حالی که کریستومیس با شور و دلبری این سخنان‌را 
بیان می‌داشت چهرة ما رکوس بیش از پیش در هم فرو می‌رفت. یکبار به بهانۀ 
به کنار او رفته, درحالیکه دست عطرآلود خود را به پیشانی او میآذاشت شروع 
به نوازش و کرد. درطول این مدت چند بارلبان هوس‌انگیز خود را به چهره و 
لبان او نودیک کرد بلکه مار گوس ر لك دام عشتق و افسوت حود اسیر کند؛ 
ولی در تمام این دقایق مار کوس با حشمال بسته و بی‌غیال به گوشه‌ای افتا ده 
بود و به او نگاه نمی کرد, 
آثروز کریستومیس افسرده و نگران از تنار وی به خانه خود رفت. تصمیم 
داشت که مجددا به او سر بزند و وی‌را با اغوا ووسوسه به زنجیرهوس اسیر کند؛ 
ولی ناگهان خبررسید که قیصر بسوی روم حر کت کرده. بدین ترتیب پطرونیوس 
نیز درمعیت نرون با زمی کشت ودیگر دوران آزادی او به‌پایان سی رسید وبه همین 
مسا از دیدار او صرقنقلر کرد, 
ورود قبصر به روم و هلهله و شادی مردم و حتی بازگشت‌پطرونیوس نیز 
کمترین مسرتی درقلب ما رکوس بوجودنیاورد. سوبین روز بازگشت پطروئیوس 
بود که عذرمی به عانه مار کوس امد و په وی اطع داد که دای وی اتتظار 
دپدار او را می کشد, مار کوس با کمال بی میلی اين دغوته را پد یرفت وبه خانه 
او و کمتا, وقی پطروئیوس اورا تهتیت گفت و با حوشرویی از حالش حویا شد در 
نها یت خونسردی اورا پاس داد ولی سرانجام دربرابر اصرار وقاضای مکرر وی 
از آغاز تا انجام آنچه در طول این مدت بر او گذشته بود بر زبان آورد, ۱ 
وقتی درپایان سرگذشت» پطرونیوس با کنایه ازاوپرسید «حال بگ وکه‌آیا 
مسیحی شده‌ای یا نه؟ » ما رکوس چنان خشمنا ک شد که گفت. «اگر این مرد 
دیوانة شرقی الساعه اینجا پهلوی من بود خودم او را با دست خود مصلوب 
می کردم !» 
پطرونیوس پس از چند لحظه تفکر گفت- «علت اینهمه خشم و غضب 
تو برای چیست ؟4 
مار کوس درحالیکه سیمای اندوهنا کف به حود می‌گرفت گفت" «علتشی 
اینست که همه بدبختی‌ها را این مذهپ په‌سر من آورده. راست است که من 


۳ کجا می‌ردی: 


بدظا هر زندهام و زندکی می کنم ونی در حقیقت جز مرگ چیز دیگر نیست... 
وحتی او را به هسری خود درآورم؛ باز هم اطمینان ندارم که او ازتمام 8بحو د 
په من تعلق د اشد باشد زیر | احکام و دستورات ت مسج طری أورا تست تاثیر 
قرار داده که نصف بیشتر ساعات عمرخودرا په او فکر می کند له به‌چیز دیگر یا 
کس دیگر! 
پطرونیوس که با دفت په جهرة او می‌نخریست و سخنان آورا مي‌شنیلد 
نزد یک وی شده گفت. «آیا می‌دانی که موی نو رفته رفته سفید می‌شود؟ آیا در 
آپنه دیده‌ای که شقیته های تو خا کستری شده؟ چرا باخودت اینطور می کنی ؟» 
سار کوس شا نه عا وا از روی ی عتا بی با لا انداخت* « اه | همیت‌دارد ٩‏ 
جحلل لحتل سکوت پرقراو شد, پطرونیوس متةکرانه بهاو نگاه می کرد. 
مید ید ی ون طاغی وکردن ا کد ۴ چند ماه پیش در بیږ سرداران 
و دلیران رومی نام و نشانی از شجاعت و شخصیت داشت | کنون نظیرسبدی 
بی‌نیا زی به‌سر برده و روی نامرادی واندوه را ندیده بود بسپار عجیب و باور - 
فکردنی جلوه می کرد. 
پس ازلختی سکوت گفت شت * : «هیچ جوابی ندارم که بتو بدهم» مگر اینکه 
بگویم ترا سحر و افسون کرده‌اند !» 
ماو کوس سر حود ۴ کان داد ۰ «شاید اینطور باشد ولی س حود م 
چنین تصوری را نمی لنم... » 
- جرا به تاهتان و فالگیران سراحعد نمی کتی ٩‏ شاید آنها بتوانند ترا 
از این دام افسونگری برهانند. 
جادوگرانی بیدا شود که کا رشان ی رون و فریب ۳۳ باشد ؛ و هدفی 
حز این نداشته‌باشند که نوانگران را به دام اندازند و روتشان را به یغما ببرند؛ 
درحالیکه اين مس حیانل بخو دشان درفقر و گدائی بسر می پرند و ا مال و روت 
دیا دوری می گیرند بنایراین قصدشان از جادو کردن کسانی مثل من چیست؟ 
پطرونیوس در این دقایق سخت برآشفته بود, بیشتر خشم و غضبش 
کند بلکه مي کوشد مسیحیان انز دو این واقس پیگناه جلوه د هد. پس از چند 
لحظه تفکر گفت: * «برو ونزد یک طب ماهر خود و معالجه کن ! ڌو طبیعی 
لیستی ؛ این فرقه حدید تو و این مجویه‌ای که نورا بهاین روز انداخته همه 
دیوانه‌اند! این عقاید و نظریاتی که تو از آن دم می‌زنی جز گمراهی و تباهی 


کا هید و ی: ۷۳ ۳ 


انسان سود دیخری ندارد, 

تو نیکی‌ها وپا کدامنیهای آنان را می‌ستایی» اما من به‌تو می‌گویم که 
این سردم » اپا کث و دشمن بشرند! مثل آفت» مگل م رگک» نهال زندگی آدسی را 
از بیخ و بن خشک سی کنند. ما در زندگ ی کنونی بقد رکافی با دشمنان بشریت 
( پر و شستیچ . لیب » تیژلینیوس و ابثال او مردمی که عمویا از سقام پالا ندوری 
به فرسانروایی این مرز و بوم وسیده‌اند» همه دشمن جان آدسی بشمار بی‌آیند. 
به تاستور قسم که این بسیحیال نو از تیژلینیوس هم بیرحم تر و سفا کترند ! 
از آنها بگذره به حال و جوانی خود بیاندیش! تو در بهترین سالهای زندگی 
هستی و قدر آن را نمی‌دانی. برو و این اندیشه‌های گمراهانه را کنار یگذار, اگر 
به آسانی نمی‌توائی از این خبالات واهی بخذری سعادت خود را در آغوش زنان 
و دختران حوان پیدا لن ! 

بار کوس با تاسف آهی کشیده وگفت. سس شمه این تجر پیات را کردم 
ولی سودی نبخشید !» 

با شنیدن این جمله پطرونیوس به چشمان خواهرزادۀ خود خبره شده و ' 
متبییماثه گفت" «آری» خائن ! په من در همان روز ورود خبر دادند که تو با 
کرپستوبیس را بطه عشقی برقرار کرده‌ای؛ ابا من حسود لیستم . تر او را دوبست 
داری برو و او را تصاحب کن ! من همین آمروژو فردا یک جفت سرپایی مزین 
به‌مروارید برایش خواهم فرستاد. آلبته میدانی بعنی ال چیست؟ معنی ان این 
است «برو و دیگر باز نکرد!» باز از تو نشکر سی کنم که اونیس را از من قبول 
تکردی» اگر این کار وا کرده بودی بزرگترین سعادتهای جهان را از من جدا می- 
ساختی, نو مکرر دیده بودی که من در گذشته با آنکه غرق در تجمل و عیش و ` 
عشرت بودم مع هذا چندان از زندگی خوشم نمی‌آمد, لذات وشوشی‌ها برای من 
مصنوعی بودند اما اروز به‌عکس گذشته خیلی سعادتمندم و مفهوم زندگی را 
بخوپی د ول سی کنم. من آڻ‌روڑها قاد ر نبودم سعاد تی را که درخانهام ودر کتار 
من بود ببینم و به‌ارزش وجود او پی برم. دختری که شاید در جهان نظیرش را 
از زیبایی و سهربانی نمی‌توان یافت پهلوی من قرار داشت و من او را نمی‌دیدم. 
تا روزی که به‌این راز دست بافتم و | کنون خودرا خوشبخت‌ترین فرد عالم 
می‌شمارم و حاضرم هموزنش جواهر پریزم و از او مجسمه‌ای ازطلا بسازم, دیگر 
با داشتن اوئیس .برای من | شت ندارد که آینده جك خوا هرد شل هر جه شود 
برای من بی‌تذاوت است وایست فلمقة جدید زند گا: من [,» 

مار کوس متہسمانه گفت۰ قلق لو در رند لي هميشه همین بوده» من 
چیز تازه‌ای در آن نمی‌بینم !» 

-راست است» ولی در گذشته زندگی من فاقد شور و هیجان بود و اسروز 
آن شورو هیحان در آغوش مست. پیین ا 

در این سوقع پطرو نيوس اونپس و صدا کرد, یک E‏ زل د ختر لك 
آشویگر» با جام سپید زیبایی داخل شد: این‌بار اوئیس شباهتی بهآن کنیزاد 


۴ کجا می‌دوی؛ 


پیشین نداشت» جاذبة او در آن جامۀ زیباهزاران‌بار بهتر جلوه سی کرد, په کنار 
پطرونیوس رفت وخودرا به‌آغوش وی‌نزدیک کرد . وقتی پطرونیوس بازوی خود 
را به‌دور گردنش انداخت و بوسه‌ای از شانة برهنهة او گرفت» مار کوس دید کد 
چهر؛ٌ دلفریپ دخترلك اند کی کلگون شلد در دیدگانش اتر وضایت وخرسديی 
می‌دوخشيد. گویی هردوخویشتن را سعادتمندترین دلباختگان روزگا رمی‌شمردند. 
پس از آنکه پطروئیوس لحظه‌ای او را نوازش کرد و چند بار بازو و شانه‌های 
عریان اورا بوسید, دست‌خودرا به داعل گلدان پرده بقداری ازبنفشه های نازهرا 
بر داشت و به‌روی کیسوان و سینه و شانه‌ های اوریخت, وقتی حيرت و شیفتکی 
مار کوس و دید گفت۰ ( جاه بیعادتمندند کسائی که مشل سن معشوقی به زیبہایی 
و وفاداری اونیس دارند! به‌سر وسینه و بازوهای او نگاه کن ! ببين آیا حمالی 
به‌اين دل‌انگیزی و طنا ژی دیده‌ای ؟» 

سپس اونیس را از جای پلند کرد و گفت: «اتدامش را تماشا کن ؟ کاش 
«پرا کسیتلس '» زنده بود تا مجسمه‌ای از محبويم بی‌ساخت و آن‌وقت جمال 
ونوس و در هم می‌شکست ! چه شد که «لی‌سیاس ۲» | تنون پهلوی من بود 
و با زبان سخن پردازش شرح دلبری معشوقم را بیان می کرد و مرا از خود بی - 
خود می‌ساخت! اوه مار کوس! توچقدر بدبخت وبیچاره‌ای که چنین زیباصنمی‌را 
دراختیارخود نداری ؛ به‌این رگ وحلوة بدن حوب دقت کن» حت دو«پاروس "» 
و «پنتلیکوس؟» هم سنگ مربری په‌این خوشرنگی که اند کی متمایل به‌قرسزی 
باشد نمی‌توان پیدا کرد و خداوندان او را به‌طور رایگان در اختیار من قرار 
داده‌اند » 

در اینجا پطرونیوس چند بار لبان خود را بر لب و گردن او گذارد» سپس 
گفت: «حالا از این لیژیایت برای من تعریف کن و بگ وکه چه چیز او قدرت 
پرابری با آوئسی من دارد؟ حالا تو برو و تمام عمر در میال مسیحیان, اندوه 

شت و شم آینده پخور! راستی کد ار تو فرقی بين سعادت من وید بحتی خودت 

نمی‌گذاری کاملا دیوانه‌ای !» 

بار گوس با رنگ‌پریده و حال پریشان او را می‌نگریست و نمی‌دانست 
چه بخوید. ازیک طرف اورا درمنطق ونلسفه‌اش ذیسق بی‌دانست وازحانپ دیگر 
حاضر نبود خود را خطا کار و گمراه شمارد وقتی پطرونیوس او را ساکت دید 
آوئیسی را پیرول فرستاده و لفت؛ «جندی پیش اونیس را آزاد کردم و بهاو گفتم 


1 9ع۳۵۳22110: پیکی نر اش مشهود یونانی که دد اوایل ثرن چهارم قبل‌انمیلاد 
هی ز بست. = م ۲ ۷۹129 ]: خطیب و سور نامی بونانی هعولد ۴۵۸ 
قبل‌فزمیلاد و متوفی ۳۷۸ ۵.. ۔م. ۳ ۳32۲0۵9 جزبرة کوچکی دد دریای 
اژه به‌مساحت ۶۴ میل‌مریم که مر کن استخراج ستگگا میس بود. س م. 

۴ ولاح[ع]۳۵۳: کرحی در شمال باختری آ تن که درعهد کهن قمت اعظم سنگهای 
هر هن ۳ از آذحا استخر اج می کرد ند۔ ۳ 


کا می‌دوی؟ ۳۷۵ 


که از این پس او یندة آزادی است و هرجا بخواهد بی‌نواند برود. می‌دانی 
وقتی این حرف را شنید چه گفت؟ کریه را سر داد و په‌دامتم آویخت که سن 
خانه ترا به‌فرما تروایی دنیا ترجیح سی دهم و حاضرم که برد تو باشم و حتی 
همسر قیصر نشوم !» او برا نرك نکردء در کنار من باند» اروز اوئیس خبر 
ندارد کد س تمام شتی خو ذ را يهاو پخشیدهام ودر وصیتنابهام د کر کرده‌ام که 
پسی ازمرگم هر جك دارم شمه را بداو د هند ! » 

در اینجا پطرونیوس چند گام دراتاق برداشت سیس اضافه کرد: «عشق 
مرا پکلی عوض کرده! به‌طوری شیفته و دلباخته او شده‌ام که زندگی را بدون 
ايحو او بی‌فا یده ميی‌دانم, .. حتی بخاطر او سلیقه‌ام 7 در عطر وگل تبز عو 
بنفشه دلبستگی دارد من هم آن عطر را دوست می‌دارم !» 

و روی به‌بار کوس کرده» پرسید: «به‌سن بحو: تو هنوز عطر سنبل هندی 
و سی پسندی؟ » 

مار کوس با ثاراحتی دست‌خودرا تکان داد: «سرا به‌حال خودم بگذار!» 

۔ 1 مار کوس پیجا ره ! من دلم سحت یدحالت بی‌سوزد ! عسش دید و 
عقل ترا تابنا کرده و از جادة اعتدال خارحت ساختد, بتو گفتم که سن سعادت 
خود را در همین گوشه خانۀ خود یافتم. چرا تو هم چشم خود را باز نمی کنی 
و در حستجوی سعادت خود نمی گردی. .. برو درخانهات؛ در بیان نیز کان 
ماهرویت جستج و کن و آنکس که می‌خواهی برای خود بر گزین؟ 

باههای متوالی است که تو از عشق يک دختر دپوانه دم میزنی» این 
لیژپا کیست و این باز پهایی که شما در آورده‌اید چیست؟ نو سی‌گویی که 
معشوقت ثرا دوست‌دارد وترا به شمه مردان‌عالم ترجپح داده‌است. بسیار خوب؛ 
سن سی پرسم که این جك نوع عشق پردرد سر وثاراحت کنندها پست که شما شر دو 
۴۳ به رور گار سیاه انداخته؛ دس که کسی و د ست دارد همراه او سی رود و با او 
زندگی می کند» اگر نمی‌خواهد زندگی کند لااقل هفته‌ای یا ساهی را با معشوق 
خود بسرسی‌آوردوپس ازخاموش ساختن آتش‌شوق» به‌دنبال کارش‌بی‌رود. دیگر 
این دردسرها و تألمات را زم ندآ رد , 

له دوست‌سن ! اشتباه تو اینجاست. اکر مجبوب نو حاضر ليست که پهلوی 
تو پیاید پس نیرویی فویتر از عشت تسو در کار است و در این‌صورت ادابة این 
که تو چطور بازوهای برهنة اوئیس را می‌بوسیدی و او را نوازش می کردی؛ 
من گردد. اکر لیژیای مهم سانند آوئیس نو بود» ار او هم دراینحا حاضر بود 
و دست خودرا بەدور گردن سن‌بی‌انداخت» اوقت سن سعمادتمندترین برد این 
دنیا بودمء آن‌وقت ایدا اهمیت نمی‌دادم که فردا جهان زیر وزیر گردد و سراسر 


۳۷۳ حا می‌ردی؟ 


روم را آب و آتش فرا گیرد. 

نه» لیژیا اوئیس نیست, او نمی‌تواند چنین دختری باشد» ممکنست که 
عشق ذوق ترا در عطر و بو تغیبر دهد و تو به‌جای‌پاس» عطر بتفشه را بپسندی» 
ابا عشق در من کارهای عجیب‌تری کرد عشق روح مرا تغییر داد» فکر مرا 
عوض کرد زند گی مرا بهم ريخت و آینده مرا در خطر نابودی قرار داد اما با 
همه این احوال من رحیح می‌دهم که لیژیای من همان دختری که هست 
باشد نه کس دیگری* 

-در این صورت جرا شکایت می کی ؟ يا سن معشوثت یار و دیگر دم 
نزن ! 

و درحالی که سخت احساس خشم سی کرد افزود. «ایکاشی دوزخ همه 
این مسیحیان را می‌بلیید! اینها عقل را از سر نو ربوده‌اند و آسایش روحت را 
بهم زده‌اند ! 

تو اشتباه سې کنی که ایتها مردم خوبي هستند» ستهوم خوپی چیست؟ 
آیا خوبی جز ایس ت که شمره‌اش برای انسان سعادت و سرزندگی و عشق و 
شادمالی باشد؟ این مردم با این همد خوبی‌هاپشان بواهب حیات را از ٿو 
سلب کرده‌اند, جر ۷ برای اینکه عش در نظر آنها گناه است؛ برای اینکد نله 
و گشاده رویی در سکنبشان مذموم است؟ برای اينکه پول و ثروت که مهمترین 
وسيلة تأمین زندگانی است پیش جضم اینها عامل خطا کاری و گمراهی اسسته, 

نو سی‌گویی که آنها بدی را با نیکی پاداش می‌دهند؟ بسیار خوب» من 
اتر در عالم سزای بدی نیخی باشد پس جرا سردم به‌خودشان زحمت سید هند 
تا خوب پاشند؟ 

در اینجا مسیحیان فلسفه‌ای دارند» سی‌گویند آگرکسی در این دیا 
پاداش خوبی‌های خود را نگرفت در جهان دیگری می‌گیرد» جهاني که با مرگ 
آغاز سی‌شود و معلوم نیست کی پایان می‌پذ یرد ! 

پطر و یوس دور حا لکد خندهای راد سیر سی‌داد گنت «واقها منطاق 
أ حمقا نه | نست ؟ د ست شيك بهاینست که کسی بويد «روو با شب شروع سپ 
شود!» بهر صورت تصمیمت در اینکار چیست؟ ایا سی‌خوای لیژیا را به زور 
پربا یی ؟» ۱ ۱ ۱ ۱ 
- نه» بهیچوحه ! اپدا الصاف نیست که یکی آنان‌را با بدی پاداش دهم 

- پس برو مسیحی شو و با آنها زندگی کن ! 

- شهامت این کارراهم ندارم برای اينکه صرفنظر کردن ازخانه وزندگی 
و ثروت کار آسانی بست ! 

در این صورت لیا را فراموش کن ! 

- آن کار را هم نمی‌توانم بکنم. اگرسی‌توانستم ببهوده رنج نمی کشیدم! 

- بدین ترتیب یک کار دیخر مانده که انجام دهی و آل ایست که 


کحا می‌روی؟ ۳۳۷ 


بسافرت کنی. 

در این سوقم یکی از غلابان خبر داد که غذا حاضر است؛ پطروئیوس 
در حالیکه بر می‌خاست هچنان به گفتار خود اد ابه داده و گنت « نوبه بسیاری 
از سرزمین های شرق و غرپ سسافرت کرده‌ای ولی همه جا بثل یک سربازبه‌ صوب 
بأبوریت خود رفته‌ای و قطعا فرصت نکردی که دیدنی‌های آن کشورها را از 
نزدیک بیبنی . تو با ما به «آ کایاث» بیا, می‌دانی که قیصرهنوز از نقشه سفر خود 
به بونان چشم نپوشیده وغیال دارد بزودی باز گردد, درمعیت قیصرگرچه خالی‌از 
خطر ئیست ولی بد هم نمیگذ رد. او بطوری که م یگفت می‌خواهد درهریکك از 
شهرها توقف کند و یک‌یک نقاط دیدنی را از نزدیک بیند. درهر شهری معمولا 
ترون هفته يا ما ھی ۴ اقاست خواهد کرد و دو آنجا په تغمه‌سرايی و هترئمایی 
خواهدپرداخت., باور کن که ایدگونه سفرها بی‌شباعت به‌سسافرت‌های پرحادثة 
«آپولون» نیست. تمام اشراف و اعیان روسی از زن و سرد و پیر و جوان همه در 
معیت او هییتند؛ به ژوپیتر سوکند که تو هرچقدر اندوهنالك و ناراحت باشی پس 
از چند روز هم آلام خود را فراموش شواه ی کرد.» 

هنگام ورود به‌اتاق غذاخوری» اونس در پشت میز انتظار آنان را 
سی کشید بطرونیوس به کنار او نشست و غلامی تاج گلی از شقایق بر سرش 
گذارد. گفت» «تو در آن دورائی که تحت فرماندهی « کربولوه خدست سی کردی 
و سراسر آسیای صغیر را زیر پا گذاردی چه دیدی؟ یقین دارم که حتی یکی از 
آن بنا های عجیب و تاریخی را هم که دو واهت قراو داشت از نردیک ندیدی. 
سن مدت دو سال دراین نقاط به‌سیر و سیاحت مشغول بودم و به‌دقت آثار هنری 
وتاریخی این نقاط را دید م. شا" تو مجسمه « کلوسوس ۶ را در حزيرة «رودر۲» 
د یدوا »× 

ماو گوس سر را بهنشانه قی‌تکان داد پطروئیوس ادابه داد « کشتی 
ژیبای آگاسنون* را چطور ندیدی که در جزیره «یوییا»* قرار دارد؟ آیاهیچ 


۵ cehae4ھ,‏ مسلقه بهتاوری در شمال بونان. - م, . 

۶ 0]05905): یکی از شگنتی‌های هفتکانه دنیای قدیم: مجسمهٌ عظیم بر نزی از 
پو لوت که به فته مودخین‌عهد کهن, از آثار چاو بدان‌هتری‌عاام به‌شماد هی مد 
و ا کدوت اثری از انن مجمه نیست. - م. 

Rhodes ۷‏ جزیره‌ای دد دربای اژه به‌ساحتق ۶ 8میل‌مر یم که تا سال 1۹۴۵ 
از مسععمر ات ابتالیا بود و از آن دهیمت در دست بو نات است. 

۸ 221۳06۲050۲ گر در آف‌انه‌های ہو ٹا ئی دعیر سپاهیان بونان در جنک رو آ. 
برادر مته لائوس نزاعشی با آشیل موضوع ابلياد است. الکترا» اودستس؛ 
ایی گیا (ایفیژنی) فرزندان ادهستدد. به‌دست آیکگیستوس که عاشق نش بود 
کشته شد. اورستس انتقام اورا گرفت. 

۹. وتا جز بر وای در دریای اره يمسا دي نم ۲ ۴ ۱ هيل هی بدم. ۴ 


۳۷ کجا می‌روی؛ 


ب‌شهر اسکندریه یا ممفیس "۱ رفتی تا ببینی که زیبایی‌های شرقی در آنجا چد 

در همین مصر معبدی هست که گیسوان زیبای «ایسیس۱۱» که در غم 
«اوزپریسی ۱۳» ننده شده دفن است و البته تماشای آنها از نزدیک یک دنا 
زیبایی و لدت در بردارد, برو و این دیدنیها را تماشا کن ! دنیا خیلی بزرگ است 
و در هر گوشۀ آن دیدنی‌های حالبی هست و تمام عالم به‌سنطقه باوراء ثیبر ختم 
لمی‌شود.» 

وقنی سکوت مار کوس را دید گفت» «من فعلا" تحسمیم دارم که به همر اه 
قیصر بروم و پس از بازگشت به‌قیرس سفر کنم , اوئیس زیبای‌من دلش می‌خواهد 
که سری به این خر رد پزدد » ا هرا تدر کرده که شبی را ت وميك ونوس بخدراند ۱» 

دخترك میاه چشم نخامی‌از روی تدرشناسی به‌وی کرد» پطروئیوس افزود ۰ 

او ٹیس درحالیکه سرخو د را پایین اف‌کنده بود گفت۰ «من کنیز نوهستم ؛ » 

پطرونیوس دستی از نوازش برگیسوان انشان او کشید» سپس تاج گل 
خود را بر سر او گذارد۰ «چقدر متأسنم که دیر بوجود تو پی بردم» معهذا خیلی 
دير نشده و روزهای پر سعادتی در پیش است...» 

و ووی به‌بار کوس کرده وگفت- «با ما به‌قیرس بيا و ضما فراسوشی 
مکن که نو بايد حتماً قیصر را بپینی. تا حال اشتباه کردی که بدیدن او نرفتی. 
تیژلینوس بتتظرفرصت است تاعمل ترا بهانه قراردهد وعلیه تو بتازد. اویمکنست 
دشمنی خاصی با تو نداشته باشد؛ ولی برای اینکه تو خواهرزادة من هستی حتما 
از دشمنی و عناد لست به‌نو مضایته نخواهد کرد. بایستی در سلافات خود به - 
قیصر بکویی که بیمار بودی و ضمنا جوابی‌هم برای سوال او در بار لیژیا حاضر 
کن ! بهاو بو که از لیژیا بدت ایده و بدئیست له اورا ترك کرده‌ای»؛ زیر| او 
را قابل دوست داشتن نیافتی. پیش او اعهار نداست کن که نتوانستی به‌ناپل 
بروی تا او را روی صحنۀ تماشاخانه ببینی »و مخصوصا تا کید کن بهین‌سب 
پیماریت رو به شدت کذارد وحالا هم از اپن جهت بهبود حاصل کردی که 
شنیدی که او به رم آمده؛ شر جد سی توا نی در مجابله و بداهه افراط کن» فیتبر 
شیفتة تملق و چاپلوسی است, ۱ 

یکی از عللی که تیژلیئوس نزد او محوییبت یافته همینست. معمولا 


۰ ناوص : پایتعت باستانی مص در کرانۀ يل که در دوارده میلی جنوب 
قاهره قر ار داشت وامروز حن دیرانه‌ای از آن عافی یست. 

۱ 1918: دیدن مص قدو اله طسیعت ود که برستش وی در جدود تت 
۱٥‏ قبل از میلاد آغاز شد. اسیس ژوجه بادفا و خواعر اوذیربس ومادد 
هوروسی است. یکی اد مراک عیادت ادهمتیی بود, ۴ 15 در 
دون عصر قدیم. خدای جهان دیرین, شوه ایسیی و پدر عودوی بود. - م. 


کجا می‌دوی: ۲۷۹ 


ایذخونه اشخاصی هر چ دروخ بزرگتر باشد زودتر آثر باور مي کنند. سن از این 
ما رکوس گفت : «آیامی‌دان ی که‌سیحیان ادا | زقیصر نمی ترسند ودرنهایت 
خونسردی و بی‌اعتنایی زند تی می کنند» دو حال ی که کسانی مشل تو دائماً در 
ترس و وحشت زند می کنید ؟» 
زياد هم 0 اعتماد نداشته باش ! نرون هنوز نام این حماعت را 
نشلیده و نا حال سوود ی پیش نیامده که تست په انها بخشمگین شود, آگر روزی 
همین فرمانروای بیدادگر با آنها تماس بنافع پیدا کند خوا هی دید که چگونه 
هستی و لیستی همه آنها : به پاد فناد هد ! 
یاو کته به خود رب 


¢ 


قیصر ازباز گشت به‌روم راضی نبود؛ حتی احساس خشم هم می کرد؛ زیرا ازنو 
صحنه‌های یکنواخت زندگانی در قصر پالاتین برابرش تکرار می‌شد و دیگردلش 
نمی‌خواست با عادیات و مکررات سرو کار داشته باشد. هنوز هفتة دوم آقاست 
او در پایتشت آغاز نشده بود که از نو فرمانی حهت ندارلد وسایل سفر صاد کرد 
بنتهھی این بار اعلام داشت که دوران مسافرتش بسیار کوتاه خوا هل بو ۵ , با ردیگر 
د رسعیتگروه کثیری| زتوانگران‌واشراف‌زادگان رومی که‌اینبا رد رسیان‌آنهاما ر کوس 
نیز دیده می‌شد بهصوب سفر پر حادثه خود حرکت کرد» ابا قبل از خروج از 
محوطه رم تصمیم گرفت که سری به‌بعبد وستا الهد آنشدان نیز بزند. ۱ 

در اینجا بود که حادثه‌ای کوچک نقشه او را بهم زد و ویر ازادابه 
سفر پاز داشت. نرون از خدایان خیلی نسم داشت بخصوص از «وستا» و بعد 
عظیم و اسرارامیز او به‌شدت هراستاك بود. وقتی پای به‌استانة بعبد نهاد از 
مشاهدة بنظره پر ابهت آن به‌خود لرزید و این ترس و وحشت وقتی روی بشدت 
نهاد که مراسم با شکوهی نیز برابر معبد صورت گرفت. در آن دقایش‌دندانهایش 
از ترس بهم می‌خورد و موی به‌تن او راست شده بود. سرانجام وقتی شمله آتش 
مقدس زبانه کشید چنان از خود ببخود شد که به‌آغوش سارکوس که در آن 
لحظه تصادفا در پشت سر او قرار داشت افتاد. 

اورا فی‌الفور از محوطه معبد دورساعتند وبه کاخ پالاتین باز گرداندند. 
در آنجا رفته‌رفته بخود آبد و از آنچه براو گذشته بود وقوف یافت. نرون آنروز 
از بستر خارج یل هنگام عصر بود که در حین لعجب و حيرت اطرافیان اعذرم 
داشت که از سفرخود فعا چم پوشنده است زیرا الهه مقدس در پنها نی بدو 
خبر داده که از سفر خویش صرفنظر کند. ساعتی بعد در شهر نیز اعلام شد که 
قیصر به خاطرعلائثقی که به‌سردم خود دارد وبه‌سبب مشاهدة چهره‌های‌اندوعتالك 
وبانمزده مشایعین ؛ تصمیم گرفت که در پا شخت بماند و درغم وشادی آنا 
شریک باشد. 


کجا می‌دوی؟ ۲۸۱ 


دروهی از اهالی از این تصمیم شادی می کردند و ضتاً عده‌ای ازجوانان 

ولگرد وگرسنه بخاطرآنکه! زهدایای‌خواربارتیصر برخوردار شوندبرابر د رواز کاخ 
د امده و فریاد‌های «زنده‌باد قیصر!» و «حاوید باد نرون!» را بلند کرد ند. 

این فریاد های شاد ی رفنه‌رفته آنقدر ادامه یافت نا آنکه صدای آنها بد. 
کوش نرون رسید. وی برای چند لحظه بازی تاس را متوقف کرد و ازاطرافیان 
پرسید: «بیرول چه‌خبر است؟» وقتی بدو آنتند که مرد م اجتماع کرده و ارانصرافب 
امپرانور ابراز مسرت می کنندگفت: «می‌بینید؟ آیابا اینوضم آنصاف بود که س‌از 
پا یتخت دور شوم ؟» ۱ 

یکی از سناتورها که دو نار أو ایسستاده بود گفت۰ «ولی دز عوضص 4 
قیصر سردم سایر تشورها را از سعادت د یدار خود محروم کرده است ! » 

نرون گفت: «شما اینرا پدانید که سصر و ساپر تشورهای شرق نخوا هد 
توانست عاقبت از یوغ اسارت و فرمانروایی من بگریزند ! بالاخره دير یا زود من 
به‌اين کشورها خواهم تاخت و آنهارا ضمیمه‌روم خواهم کرد. تصمیم گرفنهام که 
وقتی به یونان زسیدم فرمال د هم تنکه کورینت۱ ر قطم کنند و درانجا پادبودی 
ہنا سازند که اهرام مصر پیش آن حکم بازیچه های کوچکی را داشته باشد, می- 
خواهم در آنجا ابوالهولی هنت بار بزرگتر از ابوالهول مصر بسازم که چهره آن 
صورت مرا داشته باشد تا نسلهای بعد یکی پس از دیگری به‌آن چشم اندازند 
و با وجد و شیفتگی» ازن و عظمت من یاد کنند!» 

پطروئیوس گفت: «تو با ان ترانه‌های دلنشین غود پادبودی برای 
نسل های بشر باقی گذا رده‌ای که نه تنها هفت‌بار بلکه صدها بار عظیم تر 
استوارتر و جاویدانتر از اهرام بصر است !» 

نرون با شیفتگی پرسید: «اواز من چطور؟» 

۔اوه» کر مجسمه سازان قادو بودند مجسمه‌ای از تو شبیه به«مسونآ» 
بسازند که بهنگام سبیدهد م تغمه‌سرایی کند؛ برای قرنهای متوالی د ریا های‌اطراف 
مصر از کشتیهای مسافرینی که از سه جائپ عالم برای شنیدن صدای توس - 


نرون با تأسف گفت: «افسوس که کسی قادو نیست چنین اثر فناناپذیری 
را پدید آورد!» 


ایا مبی‌توانی فربال دهی که لاقل بجسمه‌اي از تو در حالی که بر 


Corinth 1‏ شهری باستانی که در شمال بونان قراد داشت و قلاعم مستحکم آن 
مشهود بود. تنکگه‌اي به نام کور ینت استان شمالی بو ثاندا به‌ایا لت جنویی بهنام . 
60 متصل می‌ساخت. 

۰ ۲ ۷]0001201: اساطیر کهن: ممه بسهارعظیمی که دد شهر اتی‌بس» پایتشت 
ماستا نی مصر‌قرار داشت د می کمتند به‌هشگام طلوع آفتاب نفمه دلکشی ازآن 


شنییده می‌شد. 


۲ کجامی‌ردی؛ 


گردونه چها ز اسب قرار گرفته‌ای از سنح سیاه بتر اشند ؟ 

دراست گفتی! من اینکار را خواهم کرد ! 

و بدانکه با این کار ارسغان گرانبهایی به‌جامعة بشریت تقدیم کرده‌ای ! 

رون در حالی که متفکرانه به‌اسمان می‌نگریست لفت: «تصمیم دارم 
که دربصر با الهه باهتاپ ازدواج کنم و در آنجا رسا پهسقام خدایی برسم ! » 

-آنوقت چه سعادنی بالاتر از این ! توستارگان آسمان را به هسری ما در 
خواحی آورد و با جملگی بجعم الکوا کہی تشکیل خواهیم داد و نام آنرا 
«مجموعهُ اختران نرون» خواهیم گذارد! اما ای‌قیصر مهربان! وقتی به‌خدایی 
رسیدی نیل را به همسری «وستینیوس» در اور تا سراسر عمر خودرا با سوسمارهای 
رود بگذراند! و بیابانهای بی‌انتهای افریقا را نیز به تیژلینوس بیخش تا در آنجا 
سلطان شغالها و روبهان گردد | 

وائینیوس که در آن لحظه کنار نرون ایستاده بود و به‌ظرافت طبع و 
بذله گویی پطروتیوس تبسم می کرد گفت: «برای من چه مقدر م یکی ؟» 

- برای تو ای دوست سن» از آپیس۳ خواهم خواست که ترا معاشر 
خود ند چه نو در «بته‌ونتوم» آنچنان بسایتات باشکوهی ترتیب دادی که 
من نمی‌توانم بدی ترا آرزو کنم؛ به‌عقیده سن چون تو در اصل پالاندوز بودی 
بهتر است پالانی‌برای ابوالهول بسازی نا دربا مهای زسستان احساس سربا نکند ! 
تصور سی کنم وقتی قیصر در مصر به‌سقام ربوییت رسید برای هر کدام از شما 
شعلی مناسبی. پیدا کند. شار « دمینوسی » را چون شخص قا ہل اعتمادی است به 
خزانه‌داری ریگفای بیابانها بکمارد ! 

و در اینجا پطرونیوس روی خودرا به نرون کرد «و تو ای قیصر بزرگ! 
وقتی می‌فهمم که چنین آرژوهایی دسر می‌پرورانی خوشحال می‌شوم ولی‌از اپنکه 
می‌بينم. از سفر خود چشم پوشیده‌ای متأسف شدم.» ۱ ۱ 
نایینای تو قاد ر نیست تجلی خدایان را ببیند و گر ته این حرف را نمی‌زدی. وقتی 
من پای به‌معبد وستا گذاردم» الهه مقدس خودش برابر من ظهو رکرد و به نجوی 
در کوش سن گفت «ای‌قیصر؛ بر ای خاطرا ین سردم ارسترخود چم بیوشی !» وسن 
این کار را کردم. راست است که عمل او کراست خدایان‌را نسبت به‌من می‌رساند 
ابا من در آندیته بندری ترسیدم که نزدیک‌بود قالب تھی کنم !» تیژلینوس 


۳ 018 : عو ان کاوعهقدس مصی دان قد که مظهر اوز بر بی وتاه دود تروهمفیس 
درمحل مخصوصی تحت‌سر پر ستی کاهنان مید ست, جنین کار يې می با بست‌تازمات 
متعصوص داشته باشد (ازجمله پیشانیسفید). کاد آپیس نہاید بیش أذ۵ ۲ سال 
عم کند و | کر ستش از ۲۵ سال تجاود می کرد کاهنات مامور بودند | نرا 

در دود نیل غرف کنند و جسنش را مومیاگی کرده در مقبرءٌ مخصوصی قراد 
دهند, - م. 


کجا می‌دوی:؟ ۲۸۳ 


گفت۰ دبا هم همگی ترسیدیم» بخصوص «روبریا» کاهنه معد که بکلی رنکش 
ر با خت » ۱ 

-راستی این دختر چه گردن سییدی داشت؟ 

پطروئیوس اضافه کرد. سین حودم ديدم که روير یا دز همان نکاه اول 
که به‌قیصر کرد» رنگش از یجان گلگون شد !» 

نرون مظثرانه سر خودرا تکان داد: « کایگر راست است! منهم خودم 
این نکن را فهمید م , دخترك از دیدن بن سخت حالش سنقلب شد!» 

و در اینجا چند لحئله مکث کرد. «بن کاهنه‌ای بداین زیبایی در هیچ 
حا ندیده‌ام ! می‌خواهم پدانم سین چپست که سردم ار «وستا» پیشتر از ع2 
خدایان بی‌ترسند؛ خود بن که بقام خدایی دارم» وقتی پایم به‌داخل معید 
رسیدیک وحشت عجیبی سراپای مرا در بر گرفت. من در آن لحظه ابداً تفهمیدم 
که چه شد» مثل اینکه یکنفر مرا از پشت سر گرفت. آنشخص که بود؟» 

مار.کوس پاسخ داد «سن بود م !» 

قیصر با اشتیاق به‌سویش ناه کرد «آه پس این توبودی که برا به - 
موقع گرفتی؟ خوب ای پسر مریخ ۴! مثل اینکه ترا در «بندونتوم» ندیدم. 
به‌سن گفتد بودند که تو بیمار بودی؛ از قضا قیافه‌ات هم اثرییماری‌را نشان می- 

-بلی قیصر» واست است ! او بازوی برا شکست؛ ولی سن از خودم دقع 
کردم قدهه 

مجطور با با ژوی شکسته دقاع کردی؟ 

خو شتا له در آنموقم یکت غرم وحشی آنجا بود و برا نجات داد ! 

رون با تء‌جب به او نگاه کرد .. «جطور پیک غلام وحشی ترانجات داد؟ 
بگر از کروتون قویتر بود؟» 

-بلی» به‌یراتب قویتر از آو! ۱ ۱ 

تیصر رانست نشست: «جد می‌گویی ٩‏ کروتون قویترین مردان رم بود؛ 
در همه شرق و غرب نظیرش از قدرت نبود !» ۱ 

مولی من با چشم خود ديدم که کروتون به‌دست او متتول شد ! 

این مروارید گرانبها کجاست؟ چطور تا بحال ودرا به هیچ کس نشان 
نداد ه است #9 ۱ ۱ 

-دلیلش را نمی‌توائم بگویم و منهم او را گم کردم ! 

نمی دانی که از جد طا يها بست ؟ 

-بدپختانه نه ؛ من در آنموقم بازویم شکسته بود ونمی‌توانستم به‌دنبالش 
پروم. ۰ ۱ 
-از اسروز به جستجویش باش وهمینکه او را پید! کردی پیش من بیاور! 


Mars ۴‏ در اساطیر یو ثان: ضر مح LENS‏ وسین و یر شمرده شی شد.-م , 


۴ ا می‌دویگ؟ 


تیژلینوس گفت: «اين مأموریت را سن انجام خواهم داد و او را پیدا 
خواهم کرد !» 

قیصر همچنان با دقت به‌قیافة با رکوس می‌نگریست. پس از چند احظه 
سکوت گفت. «از تو متشکرم که مرا گرفتی و مانم افتادن من شدی و گرنه سمکن 
بود سن هم به‌آن حال و روزا ر تو بیفتم ! یادم می‌آید که تو قبل آزحر کت به ‏ 
آسیای صغیر مصاحب خوبی بودی ولی مثل اینکه زندگی با کوربولو و شر کت 
در جنگها ترا وحشی کرده؛ دیگر اینروزها ترا کم می‌بینم. 

و قبل از آنکه بنتتلر پاسخ او شود دئعة پرسید. «راستی آن دختر ژد لاغر 
اندام که نهیگاه کوچک داشت تجاست 9 مثل ایت‌که تو عاشتش بودی و سن 
به خاطرتو اورا ازپلوتیوس گرفتم ؟» 

مار کوس ازاین پرسش سخت مضطرب شد و رنک چهره‌اش اند کی 
تغییر کرد؛ ولی قبل از اینکه آثار دستیاچگی در او نمودار شود» پطرونیوس دك 
گام نزدیک‌تر آمده و گفت: «یاید خدایان را شک رکرد که دورۀ این عشق هم 
بسر رسید وگر ئه در آن روزها نزدیک بود عقلش را گم کند! از او بپرس که 
بعد از آن تاریخ تا کنون چند مرتبه عاشق شده و چند معشوقه ءوض کرده؟ 
سن اطمیتان دارم که حود شش هم تعدادشان با پیاد ندا ید ! ابا این خا نواده 
وینیچیوس گرچه همگی سربازان خویی بودندء اما مهارتشان در شکار زن بیشتر 
از قدرت جنگجویی آنها بوده». خیال سی کنم آگر زن در زندگی این جوان نباشد 
او زنده ئیست ! بهترین راه مجازانش به نظر من‌اینست که اورا به‌ضیافت‌تیژلینوس 
که قرار است اسرو/ وقر دا په روی درپاجة «آگریبا» تشکیل شود دعوت نکنیم !» 

۔بسیار فکر خوییست باید همینکار را کرد. خیال سی کلم تیژلینوس با 
سليقه اې که در اتخاس زنل دارد فوحی از خویرویان را به نبا دعوت کند ! 

تیژلیتوس مطفرانه تبسمی کرده و گفت: «حایی که خداوند عشق و هتر 
پاشد آپا بمکست باهرو نباشد؟» 

قیصر گفت۰ «غستگی و یکواختی مرا رنج مس د هد , راست ابیت که 
بەنجوای الهه آتشدان در رم ماندم. ابا ازهمه چیز وهمه جای پایتخت بدم 
بی‌آید. میل دارم دوباره به «آنتیوم» برگردم؛ چقدربایستی در سیان این کاخ و 
د رکوچه‌ ها و خیابانهای این شهر زندگی یکنواخت داشت؟ چه شد که 
زلزله‌ای بهیب این شهر را زیر و رو می کرد؛ یا خشم یکی‌از خدایان آنرا به تل 
خا کستری مہدل سی‌ساخت؛ ار چنین اتفاقی سی‌افتادء آنوقت من به‌روی 
ویرانه‌های شهرء پایتخت باعظمتی می‌ساختم» پایتختی که نگین شهرهای با 
صتمت حهان باشد !4 

تیژلینوس گفت: «قیصر! تو می‌گویی یکی از خدایان آثرا زیر و زیر کند» 
مگر نو خودت خدا نیستی 41 

نرون دستش را پا تحقیر و بی‌اعتایی تکان داد۰«پهتر است که تو هر د 
نمایی خود را در روی دریاچه آ گریبانشان دهی! من فعا سیل انجام کارهای 


تسا سید 9 ی؟ ۵ با ۲ 


خدا ی ندارم !» 

و در اینجا به‌نیمکت تکیه داد وچشمان غود را فرو بست, این عسل 
معمولا نشان خروح میهمانان وپایان محفل بود. اطرافیان متدرجا شروم به خروج 
از تالار را کردند. پطروئیوس دربعیت مار کوس خارج شد, هنگامی که به‌محوطة 
باغ رسید به‌وی گفت: «به‌این ترتیب تو به‌بهمانی تیژلینوس دعوت شده‌ای. 
ریش برئزی دیر یا زود سفر خود را شروع خواهد کرد و مطمئن باش که در این 
سفر تو را با خود خواهد برد. آگر در شهر بماند پیابی جشن و ضیافت ترتیب 
خواهد داد و تو می‌توانی خود را به‌فراموشی و بی‌خبری بزئی؛ از من بشتو: 
برای دربان درد تو هیچ دارونی بهتر از فرآموشی بيست ! بازهم سفارش سی کنم 
از نیژیا صرفنظر کن ! شهر رم بر از پریچهرگان عاشق کش است و نو قیاف زشتی 
نداری» همه زنها آرزو سی کنند. که ۳ نو باشند. از این لر عبت استفاده کن !» 

سار کوس متعجانه به‌وی تگریست: «متعجیم که چطور تو از این نوم 
زندگی خسته نمی‌دوی. تا کی عشق و زن؟ تا کی‌عیاشی و هوسرانی؟ آیا پس 
از این همه سالها عشرت‌طلبی خسته نشدی که باز هم اینها را عوامل سعادت 
می‌شمارق ٦‏ » 
بفهمی که سعتی واقعی زندگی جز اینها نیست. مگر نمی‌بینی من با اینهمه عیاشی 
عشق تازه‌ای برای خودم پیدا کردم و همین دلبستگی‌هاست که مرا جوان و 
زنده ناه بی‌دارد» علر وه پراین ؛ سین علریق دیگری هم دارم که درئو نمی‌بیتم , 
س دوستدار کتاپم» از شعر خوشم می‌آید» سنهای قیمتی و حواهر جمع آوری 
بی کنم‌وگذشته آزهمةٌ اینهاء گوهری‌گرانبها مغل اونیس دارم که تو ازهیچ یک 
از آنها سهمی نداری, بحیط خانه من پر از مسرت و شادمانی است و برای سن 
یکدنیا لطف و زیبایی در بر دارد» در حالی که نو حتی از خانه خودت وحشت 
داری؛ سن درحال حاشر به‌آنچه درزند کی دارم خوشحالم و خودرا سعادتمشد 
بی‌شمارم اسا تو یدام در یاس و ناامیدی بسر می‌بری و هیچ چیز جز یک امد 
بی‌اساس نداری, اکر امروز مرگ بهسراغ من بايد زياد مغموم و متأسف 
نخواهم شلك برای ایتک در این عاسم و در این شهر آنه توانسته‌ام کرده‌ام؛ 
بیوه‌ای نبوده که انرا نيدد پاشم ؛ اله ميل ند رم مرگ و استقبال کنم زیر 
هنوز به‌این عالم دلبستگی دارم؛ ولی اگر آمد» آنرا با خوشی و مسرت استقبال 
خواهم کرد؛ أا تو با لمام شهاست و شجاعتی که داری از تصور مرگ پر خود 
می‌نرزی ! چرا؟ برای آنکه تو از زندگی کامی نگرفته‌ای؛ از عمر خود لذتی 
نبرده‌ای و هنوز هم رشته‌ای از امد روح ترا به یک سلسله آرروهای پوچ پیوستد . 
است» انیت ثفاوت زند کی سن و توا سن به‌عقاید رواقیون و «فقرپرستان» سی ۔ 
خندم و فلسقه آنها را مهمل‌ترین فلسفه عالم می‌شمارم در حالیکه تو کم و بیش 
آنرا دنبال می کنی؛ کدام عاقلیست که از زندگی راحت صرفنظ رکند و خود را با 
فقر و گرستگی و در بدری همقرین سازد؟ حالا تو پیرو عقیدۀ مسیحیان شده‌ای که 


۹ کا می‌دوی؛ 


بهنفلر من حتيی از رواقیون شم بهمل تر است زیرا که این داسك عار وه بر ققر»ا نله 
و نا کاسی را هم ضعيمة آن کر ده‌اند ! 

فراموش کن ! به‌دابان بی برو! عشق تازه‌ای برای خود پیدا کن ! من 
شنیده‌ام: که در مهمانی نیژلینوس عدذدای از دختران خانواده‌های طراز اول رم 
هم شر کت می نند و این اولین باریست که رسما عده‌ای از دختران اشراف 
فرح بخشی سی ورد ؛ تازه فصل عیسی و سستی شروع می شود ؛ ا از پا نیقتاده‌اجی» 
تاگرد پیری بر سر و مویت ننشسته» تاقربانی یک عشق شوم نشده‌ای فرصت را 
غنیمت شمار و گرنه یک‌روز بخودخواهی آبد که دیگ ر کار از کار گذشته است !» 

مار کوس با چهرة سا نمزده سان آو و سی شنید, وقتی سگوت اسل او 
را دید گفت: «خدایان چنین خواسته‌اند که من در عشق و زن ابالی نداشته 
باشم [» ۱ 
این سیحیان ترا دیواند کرده‌اند. 

سب سم هذ| چاره‌ای در کارخود نمی بینم مرا ینکد این راهی‌را که رفنبه ام 
طی کنم ! 

این راه ترا بهسراشیب در مرگ می‌رساند ! 

-ولی گر مسمیحی شوم خیر ! 

-یسیار غوب» پس پرا منتظری؟ 

-ولی شهاست اینکار را ند ارم ! 

پطروئیوس یکت اتلد اپستاد ۰ «یکته سسا سن همیتجاست ! اکر حرات 
ایکا را نداوی یکیار تصمیم بگیر و آزمایش کن. به آنان بتاو و همد ۱ اژ خود 
دورکن ! همين امروز وقتی که گل و کوس بدبلاقات نو آسد بهاو بگ وکه از دیدن 

وقتی اثر رضایت را در چهرة بار کوس دید چند بار دستش را به‌پشت او 
زده و گفت «ئا سب ضیاقت به‌ایید دیدار,» 





صدها نگهبان مسلح اطراف بیشه‌زار «آگریپا» و دریاچه کوچک آثرا فرا گرفته 
بود تا سادا فردي از تماشاگران که از نخستین ساعات بابداد برای بشاهده 
ضیافت «نیژلینوس» به‌آن نواحی. هجوم آورده‌بودند داخل محوطه میهمانی شوند 
و خطر و زحمتی برای قیصر یا بدعوین فراعم آورند, 

ہزم با شکوه فربانده گا رد اسیراتوری روم که به‌خاطر خوشنودی شخص 
تیصر تشکیل داده شلد بود بدون نر دید ازحمله شیافتها یی است کد در تاریخ 
زندگانی بشر بی‌نظیر است؛ یا لااقل بهآن چگونگی و کیفیت کمتر در سال‌ها و 
فرنهای بعد از ارد سح به‌وحود آبده است. در انروژ هر زن باهروی حوان» 
يا هر مرد صاحبدل وباذوقی که در پایتخت و اطراف رم می‌زیست برای شر کت 
درآن بزم دعوت شده بود. تیژلینوس این محفل پر فر وشکوهرا از آن‌جهت پدید 
آورده بود که به‌تیصر ثابت کند تنها او در سراسر اسپراتوری روم قاد ر است چنین 
ضیافت مجلل و بی‌نظیری را به‌وحود آورد, وی ازهمان روزهایی که در معیت 
ترون درناپل وبعد دربنه‌ونتوم اقاست دائت‌قدیات این بزم‌را می‌چبد ووسایل 
اولیه آنرا فراهم می‌ساخت. 

به‌فرسان او گروه کثیری از مأمورین به‌اقصی نفاط روم رفته ‏ و کمیاب‌ترین 
پرندگان؛ بهعرین انواع سبزی وبیوه» نادرترین ساهیان و کهنه ترین شرابها با 
گردآفری کرده بودند؛ حتی به‌دستور وی سفینه مجلل و افسانه آمیزی ساختد شد 
که‌به‌روی آبهای دریاچه «آگریپا» به‌اب ائداخته شود نا بر زیبایی و عظمت 
بهمانی افزوده گردد. برای احرای این هوس های رژیاآمیز؛ خراج سالیان چند پن 
ایالت به‌مصرف رسید مع هذا باز هم کفایت انجام آن نقشه عجیب و بی‌ساپقه را 
نکرد. به‌علت محبوبیت روزافزونی که نزد قبصر یافته بود فرامین او ازشرق تا 
غرب قابل احرا بود. در این اواخر هیچیک از بتربان نرون قادر به‌رقابت و 
پرابری پا وی نشودند» .بجر پطرونیوس که په علت ذ کاوت سرشان شخصیت و لخد 
سنجی و تسلطی که د رستنوری داشت بهتر ازدیگران توانسته یود تلب هوسرآن 


۳۸۸ کسا می‌ددی؛ 


قیصر را بدام اندازد, در عین‌حال همین امتیاز و برتری او نسبت به دیگران 
دراین اوأغر باعث خطر و زیان وی شده بود زپر | قيصر که نمی خواست کسی‌را 
در سراسر جهان مافوق خود ببیند بیش و کم نسبت به‌او احساس حسادت‌می کرد 
و طبع پر نخوت او از تفوق جوئی وی جریحه‌دار می‌شد. 

تیژلیتوس که در می‌یافت از حیث سلیقه و ادراك از پطروئیوس پایینتر 
است می کوشید محبویپت خودرا از طریق خدمتگذاری بیفزاید و با اجرای 
کارهای افسانه آمیژ خود ر به‌سقا م اول پرساند, ۱ 

بزم دریاچه آگریپا نیز به همین منظور بر پا شده بود» به‌دستور او محیط 
بهناور بیشه زار آگریپا به‌صورت بک‌بهشت‌خیالی درآمد. درامتداد کرانهد ریاچه, 
نخلهای عظیمی به‌زمین کاشته شد. سراسر محیط با گلهای سرخ و شقایق وزنبق 
آراسته گرد ید, 

حوضچه ها ی کوچکی با فواره‌های زیبا که آب عطرآگین به‌هوا می‌افشاند 
در لابلای درختان بنا شد و در هرگوشه و کناره مجسمه‌ای از یکی ازخدایان 
قرار گرشت. به هر شاد پر شکوفه ای» قفسی از طا یا ره که در آن پر نده‌ايی 
خوش العان موس بود آو یختند. 

پهروی دریاچه جزایری مصنوعی‌و کوچ از الوار عظیم ساختند و به - 

وروی هر یک خیمه‌ای برافراشتند. بهترین چراغهای روغنی و فانوسهای پادی را 
درهر گوشه وکنار قرار دادند و به‌زیر آنها میزهای بزرگ وکوچک ازچوبهای 
گرانبها با صندلیها ونیمکهای متعدد گذاردند. 

سطح این میزها پوشیده از انواع ظروف پر قیمت و ساغرهای بلورین 
شد که هر دسته از آنان را در تشوری تهیه کرده بودند. 

در سطح دریاچه زورتهای متعددی به گردش در آبد که در هریک 
از آنها زنی هنرمند وخوبروی سراپای برهنه, نشمته بود.گیسوان هریک ازا ین 
مه‌پیکران| به شیو بسیار زییایی آراسته و با تزئینات مختلف پیراسته بود. 
اشکال تایثها هر یک ختلف بود . بعضی‌ها به‌صورت قو وعده‌ای به‌شکل باهی 
بو دنل 

هنگاسی که نرون در معیت پوپیه و عده‌ای از همراهان به‌جزیرة اصلی 
"که جاد ری عظیم ۳ ارغوانی رنف در وسط آن پررافر اشته بو د پايی نها دند» 
زورق‌ها متدرجاً یکی پس از دیگری به‌گرد جزیره به گردش در آبدء در حالیکه 
پاروهای طلایی آنها د رنور فربینده آفتاب مید رخشيد. متدرجاً محوطة سایر جزایر 
لیز انباشته از زنان و مردان شدکه اکثر نوازنده و هتربند بودند, تغمه عود و 
" بریط و چنگ و ارغنون و نی فضای آسمان را پر کرده بود, در میان‌هر دستد» 
خواننده‌ای زیباروی وبرهنه آواز می‌خواند و انمکاس بدن مجیمد اند او بروی 
اسواج‌و پرسطح افق نیل قام؛ منتلره‌ایی بس تماشایی و خیال‌انگیز پدید سی‌آورد. 

تماشای آن همه زیبایی و بدایم بقدری جالب و دنپذیر بود که حتی 
برای قلب هوسناك و آرامش اپذیر نرون هم تازگی داشت. از هر گوشه و کناو 


کجا می‌دوی؛ ٩‏ ۸ ۲ 


آن محوطه پهناوره چه بر سطح دریاچه وچه در بیان بیشه زار اطراف» فرپادهای 
شادی و مسرت بر می‌خاست. دیری نذشت که قرایه‌های سی به‌دست ساقیان 
ماه رخسار به‌جنبش در امد و جاسهای زرین از قطرات متلالی وسمتی‌بخش باده 
کهن لبالب شد. نرون که هنوز غرق در حيرت و شیفتگی بود واز چشم‌انداز 
زیبای مقایل دیده پر نمی‌داشت» بی‌اختیار زیان به‌تحسین تیژلینوس و دوق 
سرشار او کشود؛ اما فی‌الفور به‌سوی پطرونیوس نگریست تا مثل معمول نظریه 
مصاحب پا سلیقه را در اینباره بخواهد. 

پطرونیوس که خود تا حدی از سوفقیت رقیب ناوات شخ بود گفت؛ 
«به نظرس یک‌زن زیبای نیمبرهنه به‌مراتب بیننده‌را بیشتر نحت‌تأثیرقرارسی‌د هد 
تاصد‌ها زن لخت و عریان ا» 

ولی بدایم این بزم خواهی تخواهی قیصر را تحت‌تأثیر قرار داده بود 
بخصوص وقتی که غذاهای مطبوع ومتنوع با مشروب‌های گوناگون و سکرآور 
برابر میهمانان آورده شد. هنگام صرف غذا آغلب سرشناسان واشرانزادگان روسی 
از زن و مرد گرد هم نشسته بودند. زنان با جامه‌های زیبا و فریبنده بین مردان 
قرار گرفته بودند. شاید در آن محفل؛ از بیان جوانان روسی؛» مار کوس ازهمه 
خوش قیافه‌تر و برازنده‌تر بود. چهره‌اش به خلاف روزهای نخست باز گشتش 
به‌رم» روشنتر و بازتر شده بود و آن حجاب خفیفی از غم که بر سیمایش کشیده 
شده بود و نک کف سوهای اطراف شقیقه اش ۴ خا کستری نشال سی داد بر - 
جذاییت و شخصیت او می‌افزود. بعکس گذشته با نهایت وقار و متائت نشسته 
پود و همین ابر بیشتر او را در نظر مدعوین زيا و دوست داشتتی حلوه بی‌داد, 
نگا ههای تحسین‌آمیز و مشتاقانه زنان به‌وی؛ بخوبی ثابت سی کرد که تاجه حد 
او در اوح و آبال و آرزوی آنان قرار گرفته, تنها يتن پود که چندان نکا هش 
متوحه وی نبود و او «روبریا» کاهنه زیسبای سل وسعا بوذ که در تار قیصر 
- و نگاه بجو د. ۴ پایین انکنده پود, 

شرابها یی که در بیان برفهای کوهستان سرد شده پود بزودی سرهای 
میهمانان‌را از اثر سخدر خود گرم کرد. متدرجا مبهمانان از زن و مرد در میان 
فضای پهناور باغ متفرق شدند. در این هنگام زورقهای دیگری که به‌صورت 
پروانه‌های خوشرنگ بودند به‌بیان آب آبدند که در درون هر یک از آنها زن 
و بردی قرار داشت. این بار سطح اسواج لاجوردین آب از پروانه‌های رنگارنگ 
پوشیده شد. برفراز آسمان دسته‌های کپوتران سیید و پرندگان زیبای دیگری که 
از کشورهای هند و شمال اف یقا آورده شده بود وبه‌پای هر یک از آنها ریسمالی 
طا یی پستاه شده یود به پروا زآمد. آقتاب رفته رتد غروب می کرد و شفق خونین. 
بر جلال و ابهت مجلس سی‌افزود. عنوز نوای موسیقی درهر گوشه ‏ وکنار مترنم 
بود. نسیم بهاری با آرامش همهمهانگیزی ازلابلای درختان می‌گذشت وگیسوان 
پریرویان‌را افشان بی کرد. گرچه طلمت شامگاهی آغاز بی‌شد سم هذا مثل این 
بود که سهمانی تازه آغاز یافته؛ زیرا حرص و ولم مهمانان برای باده‌پیمایی و 


۳٩ ۰‏ کجا هی‌دوی؟ 


بیخبری بیش از پیش شله بود. 

قیصر در این هنکام کنار «رویریا» نشسته و می کوشید کاهنه یبا را که 
اثر مخدر الکل چهره‌اش را گلگون کرده بود به‌طرف خود متوجه کند. چیابی 
دستی بر گیسوان افشان او می کشید و سخنانی در گوش او نجوی سی کرد. 
بدعوین دسته دستد» دو بدو و منتردا» در میان درختان ستفرق شده بودند, در 
کوش ترش مجلل کشتی؛ بار کوس ایستاده بود و از دور به‌بحوطة نیم تاریی 
بيشه که هزاران فانوس رنگارنگ طلمت آنرا از هم می‌شکافت تگاه سی کرد. در 
همین لحظات بود که پوپید بهاو نزدیک شد و در حالیکه دست چپ خود را 
به‌سویش می‌کشود با دلبری و طنازی گفت: «جوان ! بهچه چیز نگاه می کنی؟ 
اپن دستند مرا محکم کن !» 

سا رکوس در حالیکه بدون توجه به‌آو دستبند را محکم سی کرد» پوپیه 
را در سیمای وی پبیند, سین بر جسته ونیم برهنه‌اش در اثر ضربان قلب وتندی 
نفس پیاپی بالا و پایین سی‌رفت. با وجود آنکه انتظار داشت بار کوس سر فرود 
آورد و با وجد و شیفتگی بازوی برهده و عطرآگین او را بوسه زند معهذا جوان 
پسی از انجام کار تعظیم کوژاهی کرده و از کنار او دور شد, 

کشتی مجلل در این هنگام به عشکی نزدیکك می‌شد و بعدودی بیهمان 
15 در آن مانده بوذ ند آبادء خرو از آن می‌شد‌ند , دو بحوطة پیرول» غوشایی 
از عشق و مستی بر پا بود. هر کس زن زیبای برهنه‌ای به‌آغوش گرفتد و 
سراپای او را شرق در بوسه می‌ساخت» عده‌ای در حابه خدایان در آمده و 
بسرعت به‌دنبال عده‌ای از دختران که به‌صورت پریرویان دریا در آیده بودند 
می‌دویدند. فریاد هاء نعره‌ها و عربده‌های مسحان با شیونهاء خنده‌ها و بیقراریهای 
نان همه بهم ميته و ستاخیزی عظيم بيا کرده بود, درگوشه‌ای عنه‌ای زن 
و مرد» بزمی به افتخار الهه ماهتاپ پر پا کرده بودند و سرود می خواند ند, در 
حأثب دیگر گروهی که درمیکساری اقر اط کرده بوذند همه مست وآلوده» خود 
را به آب سواحل دریاچه افکنده و بازی سی کردند. 

کسی کسی‌را نمی‌شناخت. همدسبت» همه دیوانه» همه سرخوش و 
همه ازخود بیخود بودند. دراین بزم عجیب» هر کس می کوشید اسب سر کش 
آوژو با تا آنا که حان در بدن دارد در وادی هوس پتا زاند و آنبچه دلشس 
می‌خوا هد بکند, دراین لحظات حتی قیصر هم پیدایش نبود, کسی نمی‌دانست 
وی کجاست. در هر گوشه و کنار بیشه زار وسیع» چند نفر با هم افتاده بودند, در 
لابلای کلین‌هاء در پشت شمشادها» در داخل آلاچیق‌هاء در کار فواره‌ها و 
دربستر جوبیا رهاء همد‌سرخوش ویی‌خبر افتاده بودند.در میان آنها ازهمة طبتات 
اشراف رم دیده بی‌شد: حتی دختران عرد سال ثجیب زادگان زوس نیز وحود 
داشتید که در آغوشثی لدت وهوسی حوانان عشرت‌طلب به وادی تاه کشانده تیلب و 
بودند, جنون و ستی» پرده‌ای ازبیشرمی وعنان گسیختگی برسراسر آن باغستان 


کجا عی‌دوی؟ ۳۹۱ 


الوذه و نا هکار کمترده بوذ ند ای بود که زم تا آن رال نظیرش و ند یده 
بود و بعد ها نیز ندید. 

مار کوس پا وجود آنکه پیمانه‌یی چند از شراب تهی کرده بود معهذا 
مست نبود. حالت و روحيهُ او اینبار با شبی که درکاخ نرون گذرانده بود فرق 
داشت. بعکس گذشته از مشاهده بعضی از این صحنه‌ها سخت اراحت ومشمئز 
می‌شد؛ کاه ی که در حین عبور از لابلای درختان به کنار دو عاشق دیوانه سی - 
آل و آناڻرا در حال عشق و کامیایی می‌دپد» روی بر می‌گرداند و با خشم و 
فرت دور می‌شد. آرژو بی کرد او هم بتواند بانند دیگران در این غوغای 
لدت و ناه شر کت حوید ابا نمی‌توانست. گاهی چندین دختر ماهرو» همه پرهنه 
و همه مست و هر یک به‌صورت یکی از خدایان ژیبایی » گرد او را می‌گرفتشد و 
راه را بر او می‌بستند ولی او بی‌توجه بهمه رد می‌شد. پعبار دختری را دید که 
خود را به‌صورت دیاناه الهة شکار در آورده و اطراف او را عده‌یی از جوانان 
هوسران احاطه کرده بو دند , ازیک نخاه به‌او قلشی قرو ریت ٩‏ ذیر | په نار شس 
جنین امد که او لیا است, جند دته بات و بیحر کت در حالیکه قلیشی پشدت 
می‌زد به‌او ناه کرد؛ ولی بزودی فهمید که اشتباه کرده و دخترك از حیت چهره 
و اندام بی‌شبا هت به اوئیست. گرچه به اتشاه خود واقف شده‌بود مهدا درروحش 
طوفان عجیبی بر پا بود. 

| کنون احساس بی کرد که روحش تا چه اندازه تشنة عشق لیژیا است 
اینهمه زنان و دختران پری‌پیکر همه تسلیم و همه بلامانم برابر چشم خود می - 
دید؛ ابا نمی‌توانست هیچیک از آنانرا دوست بدارد» حتی امیال شیطانی هم از 
کالبد او گریخته بود و جز عشق پاك و آسمانی دلدار خود نمی‌خواست. رفته 
رفته احساس کرد ته هوای مسموم و آلوده آن بیط کاهکار پرای او خفقان‌آور 
می‌شود. به‌نظرش می امد که اختران آسمان هم از تماشای اعمال‌آن گروة عصیان. 
کار شرب‌گین و آزرده شده و پوشسی اؤ ابر پر آن بزیگه هوسازان م ی‌گسترد, 
دلش می‌خواست هرچه زودتر ازآن محیط بگریزد و به همین منظوره چند دقیقه 
ناراحت به‌اطراف نگاه کرد اسا در این هنگام دستی ظریف بر گردن او حلقه شده 
و صداثی دلنشین و وسوسه‌انگیز در گوشش گفت: «سحبویم ! ترا دوست دارم ! 
با من بیا! تا کسی ما را ندیده شتاب کن !» 

جوان وحشتزده روی بر گرداند و زنی نتاب‌پوش را برابر خود دید. قبل 
از اپنکه بتواند گوینده صدا را بشناسد نفس سوزان او بار دیگر با چهره‌اش 
تماس یافت: «عستنم ا مجویم ! زود باش با من پیا ¦ » 

بارکوس با خشم گفت: « که هستی؟» 

زن نقاب‌پوش سین خود را به‌سینة او نزدیکك کرد: «شتاب کن ! بیین 
هیچکس اطراف با نیست؛ همراه من به کوش خلونی بیا !» 

بار کوس باز هم با خشولت تگرار کرد - «لفتم بگو که هستی ؟» 

صدای لطیف زن بلند شد: «حدس بيزن !» 


۳ کسا می‌دوی! 


و با این جمله دو لب شرربار خود را بروی لبان مارکوس نهاده و 
بوسه‌ای گرم و آتشین از آن برداشت. سپس در حالیکه با یکلست چنک 
در گیسوان او فرو مې برد و سعی می کرد خود وا در آغوش او اندازد گفت» 
«ایشپ شب عیش و ستی است! شب نون و کامیابی است! همه سبتند و 

ایا ال بوم پرالتهاب» مشلی آنشی بود که لبان با رکوس را می‌سوزاند. 
گویی از جای دندانهای اوخون می‌چکید. اضطراب وناراحتی عجیبی وی‌را در بر 
گرفته بود. درسراسر عالم تدها یکتن بو د که روح و جانش را در قبض اختیار خود 
داشت و آن لیژیا بود. به همين سبپ بانوی نقاب‌پوش را عقب راند و با نفرت 
بهاو گفث. «هر کسی می‌خواهی باش ! من از تو متنفرم !» 

زن دلداده با صدایی آرام ولی بحکم گفت؛ «نقاب را از صورتم پس 
بزن نا پدانی آنکه ثرا دوست می‌دارد لیست ؟» 

در همین ایدئله شا خد عای درحت (رسو ود ) تکان حورد و شبح مرد‌ی) 
نمودار شدء از صدای نزدیک شدن او» رن بخود آبد و بسمرعت بانند تندباديی 
در پيچ وخم درختان نا پد ید شد. ما رکوس با یک ناه دقیق پطروتیوس را 
شتاخت؛ «بسیار به‌سوقم امد م ! » 

با کوس با خم حواپ داد» «اژ این مکان لنتی برویم 1» 

هر دو براه افتادند. بدون اداي یک تلمه» با شتاب و قدبهای سنگین 
ازمعابر نیمه روشن باغ گذشته و خودرا به‌محیط خارج رساندند. هنگابیکه داخل 
تحت روان می‌شد ند پطرونیوس گنت» «ا گر به خا نه می‌رقی منهم همر آه تو خواهم 
آبك !» 

مار کوس پاسخی نداد. چند لحظه در راه هر دو سا کت نشسته بودند 
تا اینکه سرانجام پطرونیوس سکوت را شکسته و گفت؛ «آن ژن را شناختی؟» 

-نه؛ ومیل هم تدارم بدانم ! 

-چطور نتوانستی صدای او را بشناسی؟ 

-خیال سس کنم «روبریا» يود ! 

پطرویوس صدای خود را آهسته کرد: «نه » اشتباه می کنی ! آنش بقدس 
وستا خاسوتی شد و دامن کاهنة زیبای ال آلوده گشت | من به‌چشم خود ديدم 
که او برهنه و سست در آغوشی قیصر افتاده بود؛ اما آنکه با تو محبت سی کرد 
ملک بود ! 

چند دفیقه سکوت ادامه‌یافت. پطرونیوس مجددا به گفتار خود ادابه داد؛ 
«قیصر از همان آغاز مجلس شیفته رویریا شده بود و پوپیه نیز این حقیقت را 
خوب ی‌فهمید» به همین سیب تصمیم گرفت که از قیصر انتقام بکشد. البته این 
بهانه‌ای پیش نبود» در این اواخر می‌دیدم که پوپیه از تو خیلی خوشش آمده؛ 
تو ممکلست او را از خود دور کنی و آرزویش را بر نیاوری به همین سبب سای 


کصا می‌دوی؟ ۳ ۳ 


بسایه به‌دنبال شما سی‌آمدم., اکر سی‌فهمید که او را شناخته‌ای ودر برابر تقاضا یش 
تسلیم نشده‌ای نه نها زندگی تو بباد فا می‌رفت بلکه من و لیزیا و همه خاندان 
ما نیز در عرض نابودی قرار می‌گرفتيم,» 

مار کوس پا خسم پاسخ داد «دیگر بس است ! از رم و تبصر و سلکه 
و تیژلینوس و تو و همه عالم پیزار و متتفر شده‌ام. نفسم تنگی سی کند و از خشم 
ونفرت نزدیک است دیوانه شوم! بدبختی اینجاست که توهم دیگر برای من 
ببخانه شدء‌ای 41 

پطرونیوس سخنش را بريد «مار کوس ت وکاملا عقل و فهم و انسائیت 
خود را از دست داده‌ای !» 

-همینطور است ! تتها یک‌آرژو ویک عش دارم وهمان هم کافی‌است! 

فا يدهاش چیست ؟ ۱ 

-هیچ ! بع هلا با همان یک خیال راضی هستم و دیگر سیل ندارم 
دیگری را در این عالم ببینم! از شما و بیشربیهای شما و جنایات شما هم 
بیزارم ! 

-برای آخرین بار می‌گویم دا خود را اصلاح کن یا دوستی و نسبت ما 
از این تاریخ تمام است! 

مرد جوان چهرة خودرا پادو دست پوشاند. «اوه‌عدایان این چه بد بختی 
وبیچارگی است ! چرا من اینطور شده‌ام ؟ مرا لجات دهید!» 


۳ 


پطرونیوس آن‌شایخاه و با تاراحتی و اضطراب به‌خانه رفت» در حالی که اعتر اف 
سی کرد شکاف عمیقی بین او و خواهرزاده بحبویش پدید آمده؛ | کنون می‌نهمید 
که آندو یکدیگر را بخوبی نمی‌شناسند و علالق و دلبستگی‌های آنها از هم حدا 
لت است . 

به یاد می‌آورد که چندی قبل از آن تأریخ؛ به روحیۀ مرد جوان تساط 
کاملی داشت؛ با تحر پیات و اطلاعات فراوان خود سی کوشید او را در زندگانی 
راهتما باشد؛ وی نیز به‌نیروی فهم و ادرالك دایی خود ایمان وافی داشت و آنچه 
او از راه دلسوزی بیان می‌داشت به‌گوش جان می‌شیند؛ اما امرو زکمترین اثری 
او آن یوند ها و دوستیهای کگذشتد در کار نبود؛ بعکسی نوعی بدبیتی و قرت 
جایگزین آن شده بود. بی‌دید که به آسائی نمی نوا ند از او چشم پیوشد» درعین 
حال» خلق و رفتار او از حدود تحمل و بردباری‌هم گذشته است» بدین سبب 
تصمیم گرفت که به هرنحوی امکان داشته باشد خواهرزاد خود را از رم خارج 
کند و به‌سفری طولا نی بفرستد. 
دتبال وی په‌چنین سفری برود؛ ابا سی‌دانست که اکان چنین بوفقیتی ویار" 
در کارئیست. 

از طرفی می‌دید که خطر عظیم دیگری نیز داسگیر افراد آن خانواده 
شده و ان عشق ماه به‌بار گوس است. وی از آرزوی سر کش و طوفانی وليك 
اطلاع کامل داشت و ی‌دانس ت که آگر وی به کسی دل برازد هزاران دام 
فریب برای اسارت حوب خود خواهد چید و چون مار کوس را نسبت به او 
یی عتتا بی‌دید و اطمینان داشت که در برابر عشق طاغی وی سر فرود نخواهد 
آورد به همین‌سبب از پایان‌این واقعه هراسناك بود. تنها سفر» آری یک سفرطولانی 
می‌توانست بهم این بصیبتها خانمه دهد. یک راه دیگری نیز به نظرش سی‌آمد 
که در آن احتمال پایان یافتن این مصائب وجود داشت و آن اینکه قیصر را 


کا می‌دوی؛ ھ۹ ۳ 


به‌مسافرت یونان ترغیب کند و باخارج ساختن خاندان ابپراتوری از پایتخت» 
مار کوس را بحال خود رها سازد, فايدة دیگر اینکار این بود که در چنین سفرهایی 
خودش نیز می‌توانست خویشتن را به‌قیصر نزدیکتر کند و بر رقیبان زورسند و 
گردنکش خود تفوق یابد, ۱ 

سه‌روز از این واقعه می‌گذش ت که شبی پطروئیوس ضمن تفکر در بارۀ 
آینده ما رکوس» به‌این خیال افتاد که از تیصر تقاضا کند سسیحیان را از رم بیرون 
راند. بداین ترتیب لیژیا نیز خواهی نخواهی بدنبال سایر افراد مسیحی‌از پایتخت 
خارج می‌شد و در نتیجه مار کوس یا ازوی دل می کند یا بدنبال او جلای وطن 
اختیار سی‌نمود. 

دراین اواخر بهودیان مزاحمت زیادی برای سمسیحیان ایجاد کرده بودند 
و این اسر بهانة خوبی برای وی به‌حساب می‌آند. وانگهی مگر در عهد گلادیوس 
فرمان اخراج پهودیان از رم صادر نشده بود؟ | کنون چه اهمیتی می‌داشت که 
بسیحیان نیز از شهر + ارج شوند؟ از طرفی با طبع جفا پيشة نرون نیز آشنایی 
کامل‌داشت ومی‌دانست که تیصرهمیشه پیشنهاداتی را که دران ظلم وشقاوت 
و جور و بیداد همراه باشد زودتر خواهد پذیرفت و قبل از هر پيشنهاد دیگری 
استقبال خواهد کرد. با وجود آنکه در راه اجرای این مقصود مانم ورادعی 
نمی‌دید معهذ! برای چند روز در این کار تعلل ورزید, 

یک روز صبح با وجود تصمیمی که برای متا رکه با رکوس گرفته بود 
بەد یدن او رثت. با این عمل گر جد توت طیم خود را جریجه‌دار می‌ساخت 
معهذا به عانه‌اش پای گذارد و از حالش حویا شد. ۱ 

مار کوس در گوشه عزلت» در چهار دیوار آلام و آندوه زندکی می کرد, 
در طول این سدت تمترین تور اسیدی در افق ظلما نی زندگیشی تدییله پود 
پس از آنکه او را به‌سفر آینده ترغیب کرد و از اصرار خود سودی نبرد به کاخ 
پالاتین باز گشت. در آنجا بود که شنید قیصر تصمیم قطعی خود را سسنی برخروج 
از رم واقاست مجدد در آنتبوم گرفته» صبح روز بعد فهرست نام سلتزسین ر کاب را 
در اختیار وی گذاردند و او اسم خود و مار کوس را در صدر سایر اسامی دید . 
از آنجا مستقیما بهد یدن سردار حوان رقتو به‌وی طلاع داد که می‌بایستی هرچه 
زودتر آمادۂ حرکت شود. وقتی نگاه حیرت‌زدة سارکوس را دید گفت ۰ 
«پاید حقیغت و بگویم که س جندان ابید ی نداشتم نام خود 7 در این فهر ست 
بيينم» چند روز بوډ که احساس سی کردم ایام آخر زندگی سن فرا وسیده؛ اما 
معلوم می‌شود که قیصر هنوز به من احتیاج دارد !» 

ما رکوس با ناراحتی گفت : «ولی من نخواهم آمد و آگر هم بجای تو 
بود م نمی رفتم 1» 

-خودداری ازحر کت پە مزل سرپیچی از فرمال امیراتور است و سرت 
با هردو را چاره ناپذیر می‌سازد, اگر تو قبلا از رم خارج شده بودی شایدخطری 
موحد ات نبود» ابا علا شر کت نو در این سفر حتمی است. 


۳ کجا می‌روی؛ 


-یادت هست روزی بدمی م یگفتی که پوئان» دانش و زیبایی آفریده 
و رم قدرت و پیرو! | کنون آن نیروبت کجاست؟ چرا شهامت نداری که از رفتن 
استنکاف کی ؟می‌بینی که یاهمه درهمین‌شهرت ومقام پرده واسیری بیش یستیم :» 

پطروئیوس سیمای خود را از تأسف فرو برد: «اگر می‌خواهی باهم 
سی خواأغم از سفر آینده چند کلمه با ٿو صحبت کنم بايد .بتو بگوپم که در این 
سقر خطری نیز ترا تهدید می کند و تو باید از حالا برای سواجه با آن خود را 
آیاده شم 4 

مارکوس پا تعجب پرسید: «خطر! چه نوع خطری؟ با در این مراحل 
زند گی دائما در لب پرتگاه سفوط قرارگرفته‌ايم شاید بتوان مارا شبیه به‌آن سرباژ 
بی‌ساز و برگی کرد که دائماً شبح مرگ را مقابلش می‌بیند» بتابراین ترس و 
وحشت بوردی ندارد !» 

و نثلری برفهرست نام های‌بشا یمین فیصرانداخت »۰« تيز لین وس »وا يلیوس : 
سکستوس؛ آفریکانوس: بارسلوس و ... ق.. پکمده اوباش که از ولگردی و 
ماجراجویی به‌مقام وزارت و صدارت رسیده‌اند ودلشان می‌خواهد بر جهان حکم- 
فربایی کنند؟ این چه مسخره‌با زی است ! 4 

پطرونیوس سخش را برید: «بیهوده خودت را رنج مده و بدسخان من 
گوش کن + چند روز پیش من به‌قیصر گفته بودم که تو بیمارهستی وبه‌این سبب 
نمی‌نوانی بد یدن او بروی؛ ضمنتاً بطوریکه اطبا گنته‌اند مدنها باید در بسترییما ری 
بمانی» پا وحود این می‌بينم که نام نو در قهرست اسانی بدعوین آیده است و 
این اسر نشان می‌دهد که قیصر چندان توجهی به‌سخنان من نکرده. آنچه مسلم 
است‌این است که نرون شخصا په‌عضور پاغیاب نوچندان توجهی‌ندارد زیرا ترا 
سربازی بی‌داند که ذوق شعر و موسیقی نداری و ببشتر به کار رزم می‌خوری نا 
بزم . ابا ذ کر ام تو دراینجا نشان می‌دهد که پوپیه ترا از ياد نبرده وهنوز در 
جستجوی ثست, کاش‌ونوس عشق دیگری را به‌قلب او بی‌انداخت تا از تو 
دست می کشید, وضع غا هرنشان می‌دهد که ریش برنزی از او سرد شده است زیرا 
پس ازآن مجلس مپهما لی برنبا با «روبریا» رابطه دارد ودر پنهانی پا او عش 
می‌ورژد و شاید به همین‌سبب است که بلکه عم برای خودش در بی عشق 
تا زه‌ای می کردد.» 

دآن‌شب اگر تو نمی‌رسیدی سمکن بود که وضع بدی پیش آید. من تصیم 
داشت که آگر او در تمدای خود اصرارکند» به‌او بگویم که دیگری را دوست 
دارم و از عشقی او به‌شدت متثفرم ! 

سلما بخدایان پد لو رحم کردند ومن به‌داد نو رسیدم و کر ئذ این زن 
نابکار آگر پی می‌بر د که تو عشق او را تحقی ر کرده‌ای و دل به‌یک مسسیحی 
سپرده‌ای دودمان همه را به‌بادثنا میداد پوپیه در کینه‌توزی و عداوت نظیر 


ندارد و اگر تصمیم به‌نابودی کسی بگیرد هیچ مانعی در جهان قادر نخواهد بود 
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آتش انتقام را در دل او خاموش کند! 

- با وحود این من از او هراسي ندارم ! 

سيار خوب. اکر از زندگی پیزار شده‌ای بهتر است که شریان خودت را 
باز کی و مرداند بمیری. این کار بمراتب بهتر از این است که د ردس انتقامجوی 
او یفتی ! 
پییشم ! 

-چه کسی وا 

-لیژیا راء | کنون به حستجویش خواهم رشت ! 

گر سی‌دانی او کجاست؟ 

نه ! بەمنطقۀ ماوراء تیر خواهم رفت» شاید او را پیدا کنم.. 

پطرونیوس آزرده خاطر گفت: «هرجا می‌خواهی برو و هر چه می‌خواهی 
بکن اما فراموش سکن که ریش برنزی سفر خود را به‌تأخیر نخواهد انداخت و 
آگر فردی بدون احاره او غیت ند مرک تجیعی در انتظارش خواعهد بود.» 

اما با رکوس بقدری تحت‌تاثیرآرزوی لبژیا قرا رگرفته بود که صدای اورا 
نمي‌شنید , در ان اجه حر دیدار سمعشوق همم نمی خواست. در همین لحخلات 
بود که حادئدای غير مترقبه بدوقوع پیوست., ۱ 

چیلو نا گهان برابرش ظاهر شد. پریشان ومفلولك وفترزده بود, اثر گرسنگی 
و رنج در چهرة شکسته‌اش بخوبی هویدابود. وقتی متابل مار کوس رسید بی - 
اختیار دو دست خود را گشود و گفت. «ارباب! ای کاش خدایان به‌تو عمر 
جاودانی د هند و فربانروایی عالم را به تو سیا رند. من ..» 

مار کوس له از دیدار ناگهانی اوغرش در تعحب شده‌یود به‌میان حرفشی 
دوا «این نوی ی ؟ لو یلو جیلو نید اس ؟ چرا اینطور شده‌ای ؟» 

و با بیان این جمله یکنوع حس تنفر و خشم وجودش را در بر گرفت. 

چیلو با تأسف پاسخ داد «چه بگویم ای‌فرزند خدا! تو می‌دانی که در 
این عالم تتوی وپا کدایتی بد رد نمی خورد وهر کس بااین فضا یل سرو کا ود اشته 
باشد نصیبش جز بدیختی و ببچارگی چیزدیگر نیست, آنچه‌را که تو به من بخشیده 
بودی همه را در راه دستگیری دیگران صرف کردم. مختصری هم که برای من . 
مانده بود دزدان ازمن ربودند ومرا بدخاك مپاه نشاندند, 

آن غلابی را که برای نگارش آثار حاویدان خود خریده بودم از پیش 
من گریخت و مختصر آندوخته مرا نیز با خود پرد, | لنول من بد بختم > پیچا رهام ؛ 
در این دقایق پر از بدبختی فکر کردم به‌چه کسی روی آورم و از چه کسی مدد 
بوا هم ء بالا خره ترا تنها سلجاً و پناه خود دید م ر» 

با ر کوس که از خشم قادر به خویشتن‌داری نبود گفت: «چه خبر تازه 
برای من آوردی ؟» 

داي بعل ! اي خدای اسان و کرامت ! س جز بدبختی» حر اشکث» 


۸ کجا می‌روی؛ 


جز بینوایی خودم چیز دیگری برایت ارسغان نیاورده‌ام ولی... 

و همیتکه چهره بار توس را از غضب نبود دید اضافه کرده «یادت 
تارنخ از کمربند اله عشق به‌او دادم و درد اورا دران کردم. | کنون ای فرزند 
عالیقدر آسمان» من برای تو هم یکی از همان تارهای نخ را آووده‌ام آنرا از من 
بېد یر و پداتکه به وصال بعتوقت خواهی رسید ! » 

بار کوس خیرهو یه وه به او نگاه سی کرد . در دلش طوفا نی ارخشم بر 

چیلو همینکه شدت اضطراب او را دید و حدس زد که بمکنست آنش 
انتقام او هستیش را بسوزاند باشتاب گفت: «ضمناً خبر هم دارم که لیژیا کجاست 
و اگر بخواهی نشانی خانداش را بتو خواهم داد !» 

ماو توس زیر لب رید * « کجاست ؟ » 

دبا «لینوس» یکی ازکشیشان سیحی زندگی سی کند. اورسوس هم 
اتچاست, او بگل بعمول شھا در اسیای «دباس» کار سی کند و ووزها پرستا ری 
بانوی خودرا به‌عهده دارد. دو زن پیر دیگر هم در آن‌خانه هستند.. 

تو از کجا اپنها را فهمیدی؟ 

داوپاپ! پیاد داری که مسیحان با اینکه مرا در اختیار خود داشتند 
عاقبتآزاد کردند, کلو کوس بعد ها فهمید که‌اشتباه کرده وسن سیب بدبختی‌های 
او نبودم. از من معذرتها خواست, به‌داستم آویخت که اورا ببخشم سنهم آدم 
سیاهدل و کینه‌توژی نیستم, او را بخشیدم و از نو با مسیحیان در آميختم. در 
اینروزها به‌فکرم رسید که‌من آدم نم‌ک‌نشناسی نبودم. فکر سی کردم بایدبه‌سراغ 
ولینعمت خود پیایم» بخصوص آنکه هميشه فکرم بخاطربیماری نو ثاراحت بود. 
با | که شیک داشتم بادا متصود تن سوع تعبیر شود با اینسال به خاطر را 
که به‌دیدن تو داشتم به | پنجا امد م بد پختا نه آخرین کوشش ما پا شکست رورو 
شد؛ اما عقیده سن اینستکه اگر فرزند رب النوع اقبال گاهی در زندگی با بعضی 
ناملا یمات رویرو می‌شود حتما پیروزی نهایی با اوخواهدبود و حالا من به‌ایندا 
آنده‌ام تا ترا ببیلم وبه ت و کمک کنم, خانه‌ای که لیزیا درآن زندگی سی کند از 
ساير خانه‌ها حدا است. الساعه به‌فلامان خود فرمان بده که با سن بيایند و آن 
خانه را سحاصره کنند. حال این من و توا بخاطر این خبر بزرگی که برایت‌آوردم 
هر چه بی‌خواهی بده» پاداش من بسته به کرم و بزرگواری تو است !» 

از شنیدنل این سخنان حون رل جهره مار توس هجوم آورد. شراره عستق 
لیژیا از نو در وجودش زبانه کشید. آری مثل اینکه پیشنهاد چیلو بهترین دران 
درد او بود» بهتر از این چه که با غلامان خود بسوی اقایتگاه لیژیا برود و آنرا 
محاصره کند و بعشوفی را که اینهمد رنج و بدبختی برایشی پار اورده بود پرور 
به خانة خود آورد. اتر اورا تصاحب کند دیخر چه کسی قادر است وی‌را از او 
جدا سازد؟ لعن و نفرین جاودانی بر هر چه مدهپ است در عالم باشد ! مسیح 
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کیست؟ نقوی چیست؟ مگر این مذهب جز بدپختی و رنج چیز دیگری برای او 
بار آورده است ٩‏ 
پیروزیهای آینده و شکستهای گذشته مانند پرده‌های متح ر کی یکی 
پس از دیگری از برابر چشمش گذشتند. با خود بی‌گنت: این چه زندگی است؟ 
تا کی باید به بهانة اخلاق» به‌اسم مذهب و په نام پا کدامتی و انسائیت رل 
دید و بشقت کنید؟ از آن گذشته چه اهمیت دارد آگر او را په حبر به خانه 
خود بیاورم و بعد رسماً با.او زناشویی بکنم؟ دیگر چنین عملی مستوجب 
سررنش نیست ‏ 
ابا در همین زبان چهر؛ ماتمزده و پرازشماتت لیژیا برآبرش مجسم شد, 
گویی چند گام دورتر از او بطرس حواری نیز ایستاده بود. هر دو با لعن 
عتاپ‌آلود په او می‌گفتند این بود پاداش صمیمیت ها و یکی‌های با؟ این پود 
ایتای عهد و پیمانهای تو؟ مگر له قول داده پودی که پا کدامی و درستکار و 
سهربان باشی؟ چرا از قول خود بازگشتی و چرا پیمان شکستی؟ 
بازهم خیره به چشمان پرعطوفت لیژیا نگریست: می‌دید قبل از هر کار 
احیاج به نوازش‌ها و بحبتهای او دارد. میدید که تنها راه کامیاب‌شدن او 
خشنودی و رضایت اوست؛ میدید که شرط حوانمردی یست که با او از در 
دورویی و ستیز درآید, 
به همین سب ازعمل خود شرمنده شده» متفر شد» وا زچنین خیالی اباس 
نداست کرد, نگا ھی به جیلو انداخت, پیربرد با ترس و وحشت به اومی‌نگریست؛ 
«اوه» ای مظهر ریا و ای نمونة فریپ و تزویر! باز هم برای اغوا و آلودگی من 
آمده‌ای ؟» پس از بدتهاء آن روح ستیزه‌حوی و گذشت‌ناپذیر رزوی او دوپاده 
به سراغشی آید. گنت «من آن کاری را که تو گفتی تخواهم کرد؛ ولی درعوضص 
پاداش خوبی به تو خواهم داد؛ اسروز خواهم گنت که ترا سیصد ضریه تازیانه 
پزنند !» 
رنگک از چهر؛ یونانی پرید و سخن در بیان دو لبش خشک شد. وقتی 
همچنان اثر خشوئت و عزم جزم‌را در چهره جوان دید» خودرا به پایش انداخت 
و گریه کنان گفت: «اوه ای‌پادشاه پارس ! ای‌بجسمةٌ رحم و ای مظهر مهربانی! 
برای چه؟ مگر من چه کرده‌ام؟ من یک پیرمرد مفل وکت» گرسند, بدبخت» جز 
اينکه تا کنون خدمتگذار نو بودم وجز اینکه یکیهای ترا با فدا کاریهای خودم 
تلافی می کردم؟» 
سار کوس گفت؛: «بلی! همانطوری که نیکیهای سیحیان را پاداش 
می‌دادی ! » 
و سردستهٌ غلامان خودرا احضا رترد؛ اماچیلو همچنان به‌پایش آویختد 
پنحاه ضر به یں است ! رحم کن ! زحیم !» 
سا رکوس او را از روی پای خود به کنار انداخت. در عرض یک دقیقه 


# + ۳ کی میدوی؟ 


رئیس شلابان i EY‏ دو غاام لیر 9 سل دیگر نزدیک آمده و یونانی را کشان - 
کشان په طرف سباستگاه بر دنك , 

فلسوف آواره در حن عور همچنان پیاپی فرپاد می کرد؛ «ترا زد نام 
مسیح ! ترا به تمام خدایان سوگند !» 

اما مار کوس به گفته های او گوش نکرد. به کتابخانة خود رقت و در 
چیلو احساس رضایت می کرد. گویی کفارة گنا هان خودرا بدین صورت داده بود, 
ساعت های متوالی ضمچنان مغموم و اندیشتا کف به وروی صند لی افتاده و بادستان 
خود چهرهة خود را پوشانده بود. نمی‌دانست واقعا از عمل خود احساس سرت 
کند پا ابراز ندایت, به پادش آبد مسیحیان حنی پاداش بد کاران را هم به 
نیکی میداد ند و در این صورت چخونه سمحن بود لیزیا از این عمل او راضی 
باشد ٩‏ اخرین ما چیاو پیاپی در گوششی طنین افگنده بود « ترا پەنام مسیح ! » 
یکنوم رنج و پشیمانی شدیدی او با در بر گرفت ون » اینکار دوست لود !» 
یلا قا صله رئيس غلابان را احضار کرد. « یا او با شلاقی دی ؟» 

- آری آدباپ ! پیر سرد ضعفب کرده؛ شاید با حال برده باشد ؟ 

- او را به حال بیاور و اینجا احضارش کن ! ۱ 

رئیس غلابمان فی‌الفور از نظر ناپدید شد؛ اما بار کوس انچه التظار 
۱ کشید وی با زنگشت. طا هرا به حال اوردن چیلو به آسانی‌ایکان نداشت, سرانجام 
پس از گذشت چند ساعت؛» رئسی غلابان ظاهر شد درحالی که چیلو را مانند 
پرابر مار کوس نهاد چیلو از نو خود با رد بای و ی انداخت و با چشمان اشعیار 
فت: «ارباب مهربان! از آنچه به من کردی سپاسگزارم؛ آیا باز هم می‌خواهی 

ما رکوس گفٹ: «سگ؟ می‌دانی چرا ترا بخشیدم؟ به خاطر مسیح که 
تو از او نام بردی و به خاطر همان کسی که من زندگی خود را به او مدیونم !» 

ین از این پس سیح ترا هم پرستش خواهم کرد» هينطو رکه 
مد تهاست ترا سی پرستم ؛ ۱ 

سا کت! حالا گوش کن چه می‌گویم: تو با من خواهی آمد و خانۀ 
لیڑیا را نشان من خواعی داد! 

چیلو از حای برخاست» ابا شدت درد او را از نو په زمین انداخت؛ 
در حالی که بهاجساد نیمه حان‌بیشتر شبا هت داشت فت «| ریاب ! من گرسندام» 
نشنه ام » حاضرم با لو بيا یم آبا رمق در تن سل ۳۹ فربان ده که تطعه‌نانی 
پهن بد هند از همان غذایی که به سگت بی‌دهی حلوی س هم بخدارند ! » 

دراینجا مار کوس احساس رقت کرد. فربان‌داد که هرغدابی می‌خواهد 
برای او پپاورند. یک کیسه زرو یف ردای نو نیز به او بخشید. 


کحا می‌دوی؟ !| + ۳ 


چیلو نمی‌توانست راه برود؛ د ی ازترس اینکه مادا مار کوس فکر کند 
ناتوانی او مولود لجاجت و سرسختی ادست بسختی خود را به روی کف موزا نیک 
اثاق نشاند. ۱ 

دو ساعت بعد مار کوس در بعیت چیلو آبادۀ حر کت بود. مرد یونانی 
با آنکه پا پش دود می کرد مح هدا په آرامی رك د نبال بار کوس پر اه افتاد, راهی 
بس دراز بود, لینوس سانند | ثثر مسیحیان در منطفه باوراء تبیر می‌زیست. 
آخرالامر چیلو برابر خانة کوچکی سید که سراسر دیوارهای آنرا برگهای پیچکث 
پوشانده بود. آنرا به مار کوس نشان داده و گفت" «ارپاب» اینجاست.» 

سا کوس گفت۰ «یسیار حوپ بسا لا تو می‌توانی په راه خود بروی؛ اما 
به من گوش کن چه می‌گويم: از این پس فراموش ک نکه‌نو به من خدست 
سی کردی» فرابوش کن که لیژیاء مریم» پطروس» کل وکوس و امثال آنها را 
می‌شناسی»؛ دیگر حق نداری بداین کارها دخالت کنی» فقط ما هی یکبار به خانة 
من بی‌آیی و دو سک طلا از ریس غلابان من بی‌گبری» فهمیدی؟ آگر بفهمم 
که تو بازهم در این کارها جاسوسی کرده‌ای دستور خواهم داد که بجددا ترا 
شاف پزنند,» 

چیلو تعظیمی کرد: «بسیار خوب ارباب! همه را فراموش خواهم کرد !» 

ابا همینکه ما رکوس در خم کوچه ناپدید شدء وی دستش را به طرف 
او بللد کرد وپس از آنکه چند بار مشت خودرا به‌علاست تهدیدتکان داد گفت: 
«یه دایت ۱» و «فیوریآ» سوکند که فراموشی نخوا هم کرد !» 

و آنگاه به حال ضعف به گوشه‌ای افتاد. 


تحر يلت ی کر د. 
۳ اا۴ اساطیی کلاسیت: د بةالنوع انعقام د خشم, 





مار کوس قبل از آنکه مستقیماً پای به محل اختفای لیژیا بگذارد تصمیم گرقت 
نخست دیداری از مریم بکند و بعد به‌حستجوی لیژیا بیردازد. در دهلیزخاند» 
ناگهان نازاریوس را برابر خود دید که با شتاب به‌خارج می‌رفت. وقتی فرزند 
او بخدرد ولی با اشا ره وی توقف کرد. مار توس دستی‌از ملاطفت بر سر او کشید 
و گفت که می خوا هد ساد رش را دیدار کند, نارارپوس اچار باز گشت و د و یت 
وی داخل باغ شد. ۱ 

درداخل‌اتاق» چشم مار توس از حيرت باز ماند, عا وه برص ر پم » پطرس 
حواری» گل و کوس» کریسپوس و پولس نیز آنجا بودند. بادیدن سردار جوان 
حیرتی ناگهانی به همه دست داد؛ ابا وی بلافاصله گفت- «په‌نام مسیح به عموم 
شما درود می‌فرستم [» 

پطرس به‌آرامی گفت: «تا پایان جهان نامش با افتخار توآم باشد! چد 
شد که بد‌اینسا آمدی ؟» 

باحترام به‌ثقوی و پا کداسنی شما و علاقه‌ای که از شما در قلب من 
ایجاد شده بود مرا به اینجا کشاند, 

حواری باو دیگر ۳ تبسم گفت: «حوشی آمدید وست ياء پشسین و دو 
مختحبر غذای سا شر کت کن !» 

ما رکوس درحالی که چندگام جلوتر می‌آبد گفت: «من پیش‌شما خواهم 
نشست و از غذای شما خوا هم خو ود ؛ ولی خوا هش می کنم تبل از هر کار به‌این 
چند کلمه صحبت من توجه کنید.» ۱ 

من از محل پنهان شدن لیژیا مطلعم؛ همین اساعه از بقابل خانه 
لینوس گذشتم و به‌اینجا آمدم, شاید شما ع اش باشید که من به‌سوحب 

شخص قیصر می‌توانم لیژیا را به‌هرتوع که بخواهم تصاحب کنم. در 

خانه‌ام و در اطراف این شهر بیش از پانصد غذزم دارم» می‌توانستم غلامان 


کا می‌دوی؟ ۳۰۳ 
خود را پیاورم و خانة لینوس را محاصره کنم ولی اینکار را کردم و تخواهم 
د..» 

حواری سختش را برید: «آفرین فرزندم! توفیق خداوند هیشه بر تو 
باد ! » 

مار کوس به‌سخنان‌خود اداه داد «اینکار را نکردم با اینکه من‌مدتها 
است در رنج و زحمتم؛ قبل از ایدکه دست حوادث برا به‌اینجا بکشاند و با 
. کسانی مشل شما آشنا کند انصمیم داشت م که بەزور منظورم را اجراکئم؛ اما 
صمیمیت و پا ندامنی شما برا پیش وحدان خود شربنده کرد» من باید اقرار کنم 
که پس از آمیزش با شما بکلی عوض شده‌ام؛ آن میل آژردن و خشونت کردن 
در من کشته شده و دیگر نمی‌خواهم در راه رسیدن به‌آمال خود به زور متوسل 
شوم؛ هر چد آن آرژو برای من حیاتی و ضروری باشد. من در این خانه فهمیدم 
که لیژیا چقدر محبوب شماست و شما چطور مثل پدر و سادر و برادر از او 
نا هدا ری سی کنید, عا در پرابر همه شما اعتر اف می کنم کد من لب یا را 
دوست می‌دارم و زندگانی بدون وجود او برای من غیرسمکن است» شما او را 
به زنی من بدهید و بدانید که من نه‌ننها او را از پرستش خدای خود منم تخواهم 
کرد پلکد خودم هم از این پس به پرورد کار او احترام خواهم گذارد. 

یک سکوت بمتد و عمیق در فضا حکمفرما شد. همه با دقت و شطفتی 
بهاو می‌نگریستند . ما رکوس در حالی که قلبش به تندی می‌زد و زانوانش س - 
لرزید گذت۰ سن از سوانعی که درکار است بطلعم ولی به‌عتیده من تمام این 
مشک ات حل شد نی است. راست است که سس هنوز مسیحی نشده‌ام ولی درعین 
حال دشمتی و عداوتی هم با مسپح و مسیجیان ندارم. من حقایق را صمیانه 
پیش شما اعتراف می کنم تا شما به‌ین اعتماد کنید. بن هنوز زياد به‌اصول 
مذهب شما آشنا نیستم. من هنوز مثل یک مسیحی واقعی پای به‌جرگة شما باز 
نکرده‌ام» هنوز بسیاری از سمانل هست که برای سن سیم وثبر قابل نهم است ؛ 
علر وه پر همدء وص و موفعیت و زندگانی س‌طوریست که نمی توا نم په آسانی بخل 
دیخران خودرابهدست حوادث بسپارم . شما مراباسفا هيم این نکته های مبهم آشنا 
کنیدآنوقت من بهترمی‌توانم سذ هب وعقیدۂ شمارا بپذیرم. آذچه من‌درآئین شما 
پسند یده! م و به‌آن ایمان اوردهام صقا و صمیمیت ورحم و مهریانی شماست. هر 
اطادعی امروز ار عقتاید شما دارم؛ شاه و گریخته در اینجا لہ للف و شنیده‌ام 
بنابراین به‌س فرصت دهید تا بغل یک ستدین واقعی از احکام و شریعت دین 
شما اطلاع حاصل کنم و آنوقت مسیحی شوم.» 

در اینجا مار کوس چند لحظه سکوت کرد و درحالیکه سر خود را پایین 
انداخته بود به گفتار خویش اداسه داد «سم هذا ثمی‌توانم منکر شوم که من با 
ایام گذشته خیلی فرق کرده‌ام. در گذشته سن سنگدل و قسی‌التلب بودم اماامروز 
اینطور نیستم . از اندوه وتاثر دیگران متاس نمی شد م ولن امروزمی‌شوم. شمان 
من سابقا از دیدن س‌می‌لرزیدند امااسروز به‌آنها آسایش وآزادی بیشتری داده‌ام, 


۳۰۳ کجا هید و ی؟ 


در گذشتد» م دیوائة عيش و لذت بودم ولی‌اسروز از عیاشی وتن پروري متتفرم» 
همین شب گذشته با اینکه آنهمه وسایل عشق و هوس برای سن میسر بود از 
ضیافت تیژلنوس گريختم. دیگر امروز به خلاف گذشته از شراب و زن و عیشی و 
کامرانی ببزارم» حتی از دیدن قیصر و آعمال نفرت انگیژ او وحشت دارم ! سی 
دانید چرا؟ برای اینکه به‌عشق لیژیا پای‌بند شده‌ام و حاضر یستم کسی را در 
از آلودگی است؛ برای اينکه او از اعمال ی که زنان سبکسر و هوسران دیگر سی - 
- کنند پیزار است و حالا من بدون وحود این دختر در رنجم؛ زند بی برای من 
جز زندان وحشتنالگ چیز دیگر یست. 

و دراینجا چهرة مار کوس از اضطراب و آندوه در هم فرو رفت و حجابی 
ازفم آثرا پوشاند: «بلی من رنج‌سی کشم ونمی‌دانم چه کنم؟ ثل کمشده‌ای 
دربیابان بی‌انتها واسانده‌ام ونمی‌دائم به کدام طرف‌بروم؟ عده‌ای بسن می‌گویند 
که در بذهب شما د يخر جأ يی برای عشق » برای مسرت» برای ارروها و امال 
پاید تمام آرزوها و علایق خود را بکشد؟ 

به‌سن ی گویند که شما در پنهانی حنایت می کنید؛ ایا این‌ادعای‌دیگران 
حقیقت دارد ؟ آیا شما دشمن روم ‌ها هستید؟ آپا شما از نجبا و ثروتمندان بدتان 
می‌آید ؟ آیا سپ تی با یل دائما درگرسنگی و فقر و آوارگی بر برد آي عشق در 
مدهب شما سذسوم است و عاشق قابل مجازات است؟ 

حرف بزنید! سخن بگوئید! این پرده‌های ظلمت و ابهام را از مقابل 
چشم من دور کید! یونان زیبایی و عقل آفریده» رم زور و توانایی خلق کرده: 
شما چه چیز دارید؟ دست مرا بخیرید و به‌اسرار حهان خود آشدا کید !» 

چند لحظه آرامش در فضا حکمفرما شد, همه تحت‌تآثیر گفته های او قرار 
گرفته بودند» سخصوصاً پلرس‌حواری که با چشمان عطوفت‌بار به‌او می‌تگریست. 
واعظط تهسال ممرانجا م سکوت وا کسان و گفت. «فررندم : حهان بسا اسراري در 
بر ندارد ! با فقط یکت چپز» یک متاع داریم که می کوشیم در بین افراد بتر 
رواج پید! کند و آن عشق است !» 

و دو دست خود را بسویش گشود. «پسسرم » بتأمف بباش ! آرژوهای 
تو برآورده خواهد شد وتویسر منز مقصود خواهی‌رسید؛ زیرا می‌بینم که دریچۀ 
قلبت بسوی حقیقت کشوده شده و دير با زود نور رستگاری در آن خواهد 
نایید !» 

بار توس که از دیر باز قلبش شکسته و روحش پژسرده بود بدطرف 
حواری رشت و... دراینجا ناگیان حادثه ای عجیپ به‌وقوح پیوست: این بازماند 
کنسولها و فرزنند سر کش «رومانوس» که خون سلحشوران روم در شرائینش 
جریان داشت ناگهان برابر حواری زائو زد و دست اورا بوسید. این منظره چنان 
حیرتی در بیندگان پدید آورد که نمی‌توان به آسانی وصف کرد. 


کسا می‌دوی: ۳۰۵ 


نوری از شعف و مسرت از دیدگان حواری تابید. مثل اینکها کنون سی- 
فهمید پذری از ایمان را که دردل یک‌فرد کافر و کمراه کاشته بود بهثهر رسیده 
گفت: « خود را بك خد | بسیار!» 

مار کوس با چهرة آرامی پرخاست و پس از انکد ذظری به‌سیمای متعحب 
اطرافیان کرد گفت: «وقتی این صمیمیت و صفا را در شما می‌بينم,, وقتی با چشم 
خود می‌نگرم که شما در عین فقر و بی‌چیزی اینطور راضی و سا رگا رهستید تعجب 
سی کنم ودر عین لعجب از این حهان شما لدت مي‌برم. شما خوب بی‌دانید که 
اینطور زندگی‌عا در میان طبقات عادی مردم رم نیست! 

قیصر عازم آنتیوم است و بن باید به‌دنبال او بروم. فرسان او تمرد ناپذیر 
است و عدم اطاعت از آن بعنیش برگ است آگر این دستور صادر نشده بود از 
ادروز اینجا پیش شما می‌باندم, من از صداقت و پا کدلی شما خیلی خوشم آمده 
و نمی‌توانم برای آن‌قدر و قیمتی قایل شوم: آزادی واقعی را همشه در بین شما 
احساس کرده‌ام, راست است که سفر در معیت قیصر شاید آرژوی | کشر مردم 
باشد؛ اما درآنجا آزادي نیست. به‌من فته اند که آ که مسیحی است وهمچنین 
در بین خدستگذران دربار نیز بعضی افراد مسیحی هستند. 

سن خود به‌چشم خویش ديدم که چگونه محافظین دروازه برایر شما زانو 
رد لد , 

به هرحال حاضرم ازاین پس بشما در راه رسیدن به‌آرزوهایتان یاری کنم. 
و برای این منظور در آنتیوم ویلایی دارم که اند کی از شهر دورست و اگر 
بخوا هید حاضرم آن‌محل را در اختیارتان بخدارم. تامسیحان را برای موعظه در 
اجا جمع لنید,» ۱ 

و روی به‌حواری کرد «گل و کوس به‌ین گفنه است که تو حاضری برای 
موعظه به هرگوش عالم باشد بیایی؛ بنایراین پیشنهاد مرا بپذیر وبه‌آنجا بيا ! در 
آنجا» هم مرا شادبان خواهی کرد و هم گروهی را به این مذهب تازه خواهی 
کشاند.» 

از این سخن او همکی را مسرتی در بر گرفت. جملگی به‌گرد هم آمده 
و بهآرامی شروع به‌تبادل نفلر کردند. برای آنها به‌آسانی قابل قبول لبود که 
یک نوانگر دربا ری از تعام لذات و سعادت‌های خود چشم پیوشد و در جرد 
آنان درآید, حروح از رم در آن ایام برای پطرسی خالی از اشخال نود یرآ هنوز 
بسیاری از قراء و فصبات اطراف پایتخت وحود داشت که وی می‌بایستی برای 
بوعظه به‌آن مناطق حر کت کند؛ ولی پولوس این پیشنهاد را پسندید و داوطلب 
شد که سس از حر کت قیصر و همراهانش وسبلة اج بافته و به آنتییوم برود., 

بارکوس از شنیدن خبر اينکه حواری قادر بهحضور در آنتیوم ئیست 
اند کی غمگین شد؛ زیرا خویشتن را سخت دیون عواطف و نوازشهای او می ۔ 


دانست, 


در اینجا ما رکوس بر خاست و عزم رنتن کرد؛ اما قبل از حرکت چند 


1 ۳ کیا می‌روی؛ 


لحظه سر بزیر انداخت و بعد خطاب به پطرس گفت: «همانطو رکه گفتم قبل از 
آمدن به‌این خانه سی‌خواستم لیژیارا بینم ویه‌او بگویم که اگر تقاضای مرا مس- 
پذیرد حاضرم رسماً او را به مسسری خود در آورم. می‌خواستم به‌او بگویم که 
قول می‌دهم نه‌تنها ظا هرا بلکه باطتا هم پیرو عقيده او شوم؛ اما حالا ای سول 
مهریان ! تو اجازه بده سن چند دقيقه اورا ببینم, سن نمی‌دانم که تا چه مدت در 
آنتیوم خوا هم ماند؛ علاوه بران کسی که درمعیت قیصر است به هیچوحه از ایند 
خود خبر ندارد. پطرونیوس خودش به‌من گفته بود که چندیست زندگی همه ما 
دربعرض خطر قرار دارد» حال قبل از اینکه این مسافرت پر خطر خودرا شروع 
کنم اجازه بده یکباردیگر اورا ببینم. بگذارید چشمان سن یکباردیگربه‌صورت 
این دختر بیفتد و اجازه بدهید از او بخواهم که مرا به خاطر بدیهایی که نسیت 
بهاو کرده بودم سخد ! ۽ ۱ ۱ 

بحواری با لجسم . دست خود را بهروی با ند او گذارد. «از قیصر پا 
نداشته باش و از ایند خود هم نترس ! سن پتو اطمینان سید هم که سویی از سر 
تو کم نخواهد شد!» 

و آنگاه روک بهمریم کرده و فت «به خان اینوس برو و لیژیا ر اینسا 
پیاور؛ اما به‌او نگو برای چه او را احضار کرده‌ام.» 

خانة کاهن مسپحی چندان دور نبود . هنوز لیم ساعتی فته بود که 
مریم درمعیت لیژیا درسیان درختان مورد وسرو نمایان شد. ما رکوس از دیدن 
لیژیا چنان ازخود بیخود شد که می خواست بی‌اختیار به‌جانب او بدود؛ ولی‌با 
مشاهدة دیدگان کنجکاو مسیحیان خویشتنداری کرد و ایستاد. قلبشی‌از شوق 
گویی می‌خواست قفس‌سیند را بشکافد. شدت پیتاپی أو بحدی‌بود که ویرا به‌یاد 
دفایقی انداخت که در عرص تارزار هزاران پیکان سلحشوران اشخانی اورا در 
بر گرفته بود و می کوشید خویشتن را از آن سنق خطر برهاند, 

لیژیا با شتاب وبیخیال داخل شد؛ ولی همیتکه در کوش !تاق چشمشی 
به‌بار کوس افتاد پهحای خود میخکوب شد, چهره‌اش نخست سرخ و بعذنمات 
و بیرنگ آرد ید . با چشمان وحشت‌زده و بتعجب به‌اطراف دیده دوخت ولی به. 
خلاف انتظار» در سیمای‌همگی فروغ محبت‌و سهربانی دید» بخصوص درچشمان 
حواری که نوری از مهربانی می‌تایید. پطرس همینکه دختر وحشت زده‌ر! در کار 
خود حیران‌دید چندگام نزد یکتر شده وگفت:«لیژیا» به‌سن حقیفت‌را بگو: آیا هنوز 
این حوان را ۵ و سس می‌داری ؟» 

یک لحظله سعوت ادامه پافت, سرش خم شد ولبانش شروع به‌لرزیدن 
کرد. حخالت اضتر اب و پریشانی او بعد ری شلد یك بود که همد‌را بتأتر و ناراحت 
کرد. 

حواری بار دیگر با ملاطفت تکرار کرد «دخترم نترس ! جواب بده!» 

لیژیا سر برد انشست و نگاهی به چشمان‌حواری کرد» انگاه په خاطر احترام 
و بزرگواری واعظ کهنسال» برابرش رنته زانو زده و باصدای ی که به‌سختی‌شنیده 


کا می‌روی: ۷+ ۳ 


می‌شد گفت؛ «آری پدر!» 

همینکه این جملۀ کوتاه از دهان لیژیا بیرون آمد» با رکوس هم مقابل 
حواری رفته به‌زسین ژانو زد. پطرس دو دست خودرا با نوازش برسر آن دو 
کشیده و گفت: «همدیگر را دوست بدارید و در سعادت هم شریک باشید! 
خداوند از احسان بی‌پایان خود شما را بی‌نصیب نخواهد گذارد.» 


۳۳ 


دو دلباخته و دو همسر آینده» پس ازباهها رنج و بدبختی, | کنون کنارهم در 
فضای باغ قدم می‌زدند, ۱ 

مار کوس پا کلمات مقطم ؛ در حالی که از این یعادت پدون اثتظار سر 
از پای نمی‌شناخت از رازهای قلب خود باوی صحبت می‌داشت. به‌او می‌گفت 
ید جخونه تمام آرژوها و ابال خود را نزد حواریو دیگران فاش کرد و چگونه 
پرابر آنان اقراو بها ین عبقت مود که سدتي است عشق او تغییر شگرفی در روحیه 
وی لد ید آورده است. بداو سی‌گنت: «لیذیاء بارها ونج فراوان کشیدم تا ترا 
فراموش کنم؛ ابا از یاد بردن تو اسکان نداشت؛ صبحی‌نبود که بی‌خیال تو از 
بستر برخپزم و شبی نبود که بی‌یاد تو دیده بر هم نهم. آنچه در این عالم 
وجود داشت و آنچه که در دسترس س قرار گرفته بود همه را برای ازیاد بردن 
تو به پاری طلبیدم ولی کوششهای من بی‌نتیجه ماند. 

هنوژ آن صایب کوچکی را که تو به‌من به‌یادگار سبردی همراه منست. 
همه‌جا و در همه حال مثل شیثی مقدس آثرا به‌سینة خود س‌فشرم. درطول این 
بدت. دراز آگرساعتی‌م یگذشت کەن ازفکرتوغافل بانده‌بودم آن‌ساعت‌را درزندگی 
خود به حساب‌ئمی‌آوردم. درمواقعی که‌خطایی سی کردم چهره تو با آن‌نکا ههای 
شماتت‌بار در نظرم مجسم می‌شد و آگرکار نیکی انجام می‌دادم بازهم نگاههای 
پرنوازش تو بود که برا به‌ادایة اینگوله کارها نشویق سی کرد. اوه. لیژیاا 
چگونه قادر خواهم بود شرح آنروزها و شبهای بلال‌انگیز را برای تو باز گویم؟ 
اگر تو یتوانی باور کی که گاهی در زندگانی» کف عسشق ؛ يک آرزو ممن ایست 
انان 7 زنده نخا هدا رد م به خاطر آن عشق و آرزوی تو زنده بودم. 

در آن دقایقی که به‌سببی از خیال و انديشة ثو می‌گريختم احساس می- 
کردم که زنده یستم و آن لحظات را نبایستی در شمار زندگانی خود آورم, 
لیژیا» از تو می‌پرسم: چه دلیلی سمکن است وجود داشته باشد که من بار دیگر 
پس از آن فرار ناگهانی تو باز هم به‌جستجوی تو آسده باشم ؟ آیا جز این است 


کحا می‌روی؟ ۰ ۳ 


که ادامۀ زندگی من بدون وحود تو غير ممکن پوده و هست؟ 

اکر آن‌روژه پس از آنهمه ملاطفت‌ها و نیکی‌های ی که بەمن کردی» از 
پهلوی من نگریخته بودی شاید این آرزو ی کنونی من زودتر صورت تحقق بخود 
سی رقت ! » 

لیر يا ستخنشن و بها راسی قطع کرد: من نخر یخنه بودم و متصود م هم 
این نبود که ترا رن دهم !» 

سپس چرا رقتی؟چرا به‌حال پریشان وچشمان پر انتظار من رحم‌نکردی؟ 

لیژیا دیدگان زیا و نافذ خود را بلند کرد» در حالی که چهره‌اش از شرم 
کلکون می‌شد گفت ۰ «نو خودت می‌دانی چرا» ۱ 

مار گوس سا کت بود. از بیان این حمله و تجدید خاطرةٌ زیبای آن‌روز 
قلبش از شوق می‌طبید بهاو گفت:«لیژیاء آیا می‌توانی بفهمی چرا من ترا به همه 
زنان عالم ترجیح دادم و قلب خود را به‌تو سپردم؟ براي اینکه تو با سایر 
زنان جهان نفاوت داشتی. این تنها حمال ظاهر نبود که مرا در زندگانی از راه 
خود مئحرف کرد و به‌دنبال تو آورد» دردیگر زنان این دیار و درسایر کشورهایی 
که سفر کرده بودم زیبایبهای پرستیدنی فراوان دیده بودم» ابا در تو نیروی 
دیگری هم وحود داشت که تآثیر آن در من به‌مراتب بیشتر از حذابیت ا هر 
بود و آن فضائل وخوييهای تو بود. آن‌روزی که من ثرا دوڅالك پلو نيوس ديدم 
واحساس کردم که برای اولین‌بار دل به‌سهرزنی سپرده‌ام تاامروز که باهها ازال 
تاریخ ی درد هر روز من عاشنتر » دلب عته ثر و فدا کارتثر شدم» ابا تو در اغار 
این روژهای دیرگذر وهنته های طولانی» حتی پک کلم امیدبخش» یک کلمد 
که از آن ببوی بهر و وفا آید به‌من نگفتی و در همه حال و تحت هر نوم 
متتضیات مرا ترك کردی و از کنار من گریختی» با وحود این» من در عشق لو 
پایدار ماندم و ترا فرابوش نکردم !» 

و در اینجا دست ظریف و لرزانش را به‌دست گرفت. یک‌دقیقه آنرا 
تکاهداشت سپس از کرسی مطبوع آن احساس بی‌قراری کرد. لیژیا در حانی که 
قلبش به‌تندی می‌زد با نکاههای آمیخته از سمرت و دلباختگی اورا می‌نگریست, 
مار کوس که در زیر نگا مهای پرئوازش او می‌لرزید گفت؛ «اوه لبژیا.. اگربدانی 
چقدر ترا دوست دارم. به‌من یگو تو در گذشته چه بودی و در بار من چطور 
قضاوت می كردي و حالا چه شده‌ای؟» 

لیا پاسخ داد » لاسن از همان روژهایی که ثرا در خان پلو تیوس سین - 
دیدم دوستت داشتم و زندگی با تا بزرگرین سعادت خود می‌شعردم. اکرتو 
یک کلمد به‌سی گفته بودی له مرا دوست داری و حاضری مرا په همسری خود 
در آوری من پلوئیوس و پمپانیا را راضی می کردم ابا تو بعکس» به‌عشق و 
آرزوی من خان ت کردی و مرا به‌قصر پالاتین کشاندی و بدنبال آن عمل» این 
همه رنج و بدبختی بسر من آوردی.» 

مار کوس در حال ی که احساس ندامت می کرد گفت: «قسم می‌خورم 


۰ کب می‌روی؛ 


"که عامل جدا کردن تو از آنها و بردن به کاخ رون سن نبودم و چنین خیالی 
هم هرگز به‌مغز من رسوخ نکرده بود. آنچه‌پیش آند» نتيجهٌ فکر پطرونیوس 
پود که به قول خودش می خواست‌به‌سن کمک کند. روزی که من خاند شماراترك 
کردم» از آنجا مستقیما به‌دیدار دایی خود رفشم . آنقدر ازعشق وخیال تو بی‌قراز 
بودم که حقیقت را به‌زبان آوردم و بهاو گفتم که می‌خواهم با تو ازدواج کنم, 
این بود که پدون اطلاع من داستال عشق برا به‌فیصر باز تفت و ازاو خواست 
که ترا بدنام آنکه گروگان ملت دیگری هستی به‌قصر ببرد و بدنبال‌آن این 
حوادت پیش اند با رها سن پطروئیوس را به خاطر این‌عملی که کرده‌بود باسك 
کردم و حتی دشنام دادم» اما شاید نقدیر چنین بود وگرنه سن چطور سمکن بود 
ترا چنانکه هستی بشناسم ؟ 

لیژیا تصدیق کرد. سا رکوس به گفتار خود ادابه داده «سرنوشت 
بازیهای عجیبی دارد. یک مرد روسی مانند من غير ممکن بود که باطرز زندگی 
فرقه‌ای مثل مسیحان آشنا شود, من به‌جستجوی تو به‌استرانیوم آدم وان 
سخنان عجیب حواری را شنیدم, بعد بازهم ترا به‌این خانه تعقیب کردم و در 
اینچا با این بردم عجیب درآمیختم. حال به‌ین بکوء آیا درطول این مدت که 
من به‌دنبال تو شهر را زیر و رو می کردم و آنهمه‌رنج و نا کامی می کشیدم» 
حتی یخیار از سن یاد کردی و از خدا خواستی که مرا بتو برساند ؟» 

لیزیا سر خود را تکان داد «سارکوس این را بدان که من روزی 
نگدشت از ٿو یاد نکرده پاشم و از خداوند نحات و رستگاری ترا تطلمیله پاش !» 

هر دو از زیر طاقی که از برگهای تا[ مستور بود گذشتند و به محوطة 
با زی که حلوی‌بنا قرار داشت رسیدند. اینجا همان محلی‌بود که اورسوس پهلوان 
روسی را چون صیدی ضعیف در پنجۀ خود خرد ومتلاشی کرده بود. مار کوس 
نکاهی بدان محل انداخته و گَفت: «.,, همینجا بود؛ همین نله بود که کروتون 
کشته شد و نزدیک بود سنهم جائم را برای تو فدا کنم...» 

لپڑیا با ناراحتی گفت: «از این سوضوع حرف‌نزن ! میل ندارم آن له 
شوم را به‌خاطر یباورم, با اورسوس هم در این باره دیگر گفتگو سکن !» 

- گرچه اورسوس نزدیک بود بای حر کت به‌زندگی من خاتمد دهد» 
ولی خوشحالم که توخادمی چنین‌فدا کارداری, اگر او برد اسیری‌بود هم| کنون 
او ۳ آزاد سی کردم. 

لیژیا تبسمی کرد: «اگر او غلام بود همان روزها پلوتیوس اورا آزاد 
کرده بود.» 

با رکوس در اینجا یک لحظه ایستاد. «آیا بدیادت هست که ازتو 
خواسته بودم به‌خان ناپدریت بر گردی؟ تو بسن جواب دادی که اگر تیصر 
بنهمد. از آنها انتقام خواهد کشید» حالا می‌توانم بتو اطمینان د هم که دیگر 
خطری در کار نیست.» 

لیژیا با حيرت پرسید؛ «چطور؟» 


کجامی‌روی؛؟ ۳۱۱ 


ما کنون که تو از آن من شده‌ای بدون هر نوع احساس خطر می‌توانی 
بهد یدن آنها پروی» زرا فرضا که قیصر در این با ره سوال کند بهاو خواهم گفت 
که من با محبوبۀ خود زناشویی کردم و او با رضایت‌من به‌خانة پلوئیوس می- 
( 9 , 

۱ تیصر در نظر ندارد زياد در آنتیوم بماند بلکه مقصدش یونان است. 
فرضا هم که ماند» احتیاجی ليست که من هر روز او را دیدن کنم. وقتی پولوس 
به‌آنتپوم آمد من در آنجا راسم تعمیدرا بجای خواهم آورد, بعد بدرم باز خواهم 
کشت وسعی خواهم کرد که اعتماد ژترال پیر وهمسرش را بخود جلب کنم. تا 
آن موقع هم آنها به پا یتخت باز گشته‌اند و در حضور همگی آنها زسما پا هم 
اردواج خواهیم کرد. اوه که چندر از نجسم این خپال خود را سعاد نمند می- 
شما رم ؟ 

تبسمی از ربایت و خشنودی پر لبان لیژیا نتش بست. 

-آل روز است که بدتو خواهم گفت «ای بصوب سن »؛ وحود من ازاین 
پس از آن توست, هر جا بروی با تو خواهم آمد.» 

مار کوس اضافه کرد «و منهم سوگند یاد می کنم که آن‌چنان در راه 
سعادت تو ندا کاری کنم که‌هیچ شوهری درسراسر عالم برای‌هسرخود تااین 
حل رده باشد, »4 

چند دقيقه هر دو در سکوت باغ راه رفتند هیچیکک از آنها قادر نود 
طوفان سسرتی که قلبشان‌را در بر گرفته بود آرام کند. مانند دو مجسمة زیبایی 
و لرافت» آرام و بیصدا در ابتداد سای درختان مورد وصنوبر قدم می‌زدند. چند 
اد تلد بد ین منوال گذشت. هر دو زير شاخسار انوه درحت نارول ایستاذة وبهج 
نگاه کردند, سسس لبژیا خود و به آغوش او انداخحت, 

یک لحظه مار کوس سرش را به‌سینه خود فشرد» آنگاه درگوششی پف 
تجوا گفت «سحیوبم » عشقم » اگر بدائی جقدر ترا دوست می دارم »٩‏ 

آرامش دلپذیری همدجا را دربر گرفته بود. شدت ضربان تلبهای آن دو 
بقدوی یود که صدای آن به‌گوش هر دو می‌رسید. دفعة ما رکوس نگاهی به 
چشمان لیژیا کرده و باصدایی لرزان گفت؛: «به اورسوس ډګ و که بهخانه پلوتیوس 
پرود و در آنجا اثاث ترا جمع آوری کند,» 

تائپان چهره لیژیا از شرم مرخ شد وکت“ بر ایا می‌دانی که رسم چنین 
لست ۲ 4 

سبی‌دانم و اطلاع هم دارم که معمولا اساب عروس را پس ازعروسی 
به خان داماد می‌فرستد ابا مقصود من اینست که ستداری‌از یادبودهای ترا با 
خود بهآنتیوم ببرم و درآنجا باخیال تو و با یاد تو دلخوش باشم. 

اما تو گفتۍ که پلوتیوس و پومپانیا درشهر نیستند. در این صورت تا 
باز گشت آنها باید صبر کرد. 

باز هم سکوت ادامه یافت. چهرءٌ عر دو از شدت عشق و اضطراپ 


۳ سا می‌روی؛ 


پیرنگ شده بود و در نگاههای آنها اثر شور و دلباختگی هویدا بود. لحظه های 
زودگذر بسرعت از پی هم می‌گذشنند و رفته‌رفته گذشت سریم زان آن‌دو را از 
هم جدا سی کرد. معلوم نشد این کیفیت تا کی ادامه یافت واين جهان عشق 
و دلا ختکی نا چه مدت طول کشید, سرانجام مریم پر استانة بنا نمایان شد وهر 
دو را دعوت کرد تا پراي صرف غد! به‌دیگران پییوندند. هر دو از آن حهان 
احال م بیرون آمل ذد و دست دردست په داخل اتاق رفته در کنا رحواری یه ى 
واعظ فرئوت با نخا ههاي پر عطوفتی به آن‌د و می‌نگریست. 

وقتی سکوت بمتد ادامه یانت؛ پر روشندل روی به‌بار کوس کرده و 
گفت؛ «فرزندم» حال بو آیا خوشحال هستی ؟» 

با رکوس با قیاف کشوده‌ای گفت. «هرگز در زندگی خود تااین حد 
احساس سرت نکرده بودم.» 


۳۵ 


آنروز به هنگام غروب آنتاب وقتی مار توس ازمیدان معظم «فوروم» می‌گذشت 
و یا شتاب به‌حالب خالۀ خود باز می‌گشت» ناگهان در ابتدای خان «ویکوس- 
توسکوس» چشمشنی به پطر ونیوس اقتاد که در نخت روان خود آرمیده و درعالمی 
بین خواب و پیداری فرورفته است. بسرعت به‌حانیش رفت و درحالی که دستی 
په بازویش می زد تفت «دوست من ! هلوم می‌شود دیشب به توخيلی خوش 
ودشته که تا صبح بیداری کشیده‌ای؟» 

و شروع به خندیدن کرد. پطرونبوس دفعة بخود آمد ووقتی بار کوس 
را دید تبسمی کرد و گفت. «آه» این تویی؟ اینجا چه می کردی؟ ازبس خستد 
و تنها بودم نزدیک بود خوابم ببرد. راست است که دیشب تا صبح درقصر 
پالاتین بیداری کشیدم؛ ابا خواب من بیشتر به‌سیب تنهایی بود. خوب؛ کجا 
سی رقتی 7 خر ها تازه جك داری 4٩‏ ۱ 

تو با ایتسال جا می‌رفتی ؟ تما دلدار تازه‌ای اننظا رت ۴ می کشد؟ 

-نه» تصمیم داشنم‌چند کاب تازه برای سفر آنتیوم بخرم. شنیده‌ام که 
«سنه کا» اثر جدیدی لوشته »«سوژولیوس» هم لتاب تازه‌ای منتشر کرده؛ تو می- 
دانی که درسفرهای طولانی هیچ مصاحبی بهتر از لتاب نیست. در ناپل 
بهترین یار و مونس من دیوان «ویرژیل » بود. اوه که چندر سرم درد می کند؛ 

بار توس دستی از نوش بر شانه‌اش زد «یامن به‌خانه ییا» تخت روان 
را پقر ست تا تھی پیاده‌روی کنیم ؛ درځانه می خوا هم با تو راجم په‌انتیوم 3 
ِ بعضی مسائلی دیگر یت تنم .» 


۱ ۷1۳2+ شاع حماسه‌سرای دومی ۷۰-۱۹۱ فبل‌اذمیللاد) اثر مشهود وبرژیل 
انثید ۸6۳610 است که از جمله آثار جاویدان ادبیات کلاسيك جهان به‌شماد 
می آید. - م. 


۳۱۳ کا می‌دوی؟ 


پطرونیوس در حالی که از تخت به ژیر می‌آمد گفت: «بسیار فکر خوبی 

جك وقت تو این بطلب را فهمید یی ؟ 

د یشب؛ ریش برنزی به‌هیچوجه حالش خوب نیست و به همین سبب 
می‌خواهد هرچه زود تر ازرم خارج شود. صدایش بقدری گرنته که نمی‌شود 
شنید, دیروز وپریروز هرچه نخود خام و روغن زیتون خورد بهبود حاصل نشد» 
آنچه گلو و گردن خود را گرم کرد و پارچه‌های ضخیم پیچید نتیجه‌ای نبخشید. 
ینود . می گوید هوای زم مسموم سیف و آدم سا م ۴ بیمار می کند ! دیشب 
می‌گفت دلم می‌خواهد سراسر رم را آتش بزئم و نمام عمارات آن را با خا کث 
پرایر تنم,,, يا اينکه قرباینهای زیادی تثارمعابد خدایان شده اصدای قیصر . 
بهبود پابد سودی نداشنه» حتی مجلس سنا هم دراین مورد نتوانست کاری 
انجام دهد, وای به‌حال خدایان و بدا به‌حال نمایندگان مجلس اگر تا پس فردا 
صدای او بهتر نشود ! 

ماو س که بااند کی تردید به او میذگریست گفت: سس فکرسی کنی 

پطرونپوس در حالیکه با اشارءٌ دست تخت روان و غلاسان را آزاد 
می کردگفت: «به هیچوجه معلوم نیست ! دیروز صحبت از بازیهای المپیک یونان 
می کرد و می‌گفت می‌خواهم در بین قهربانان پونانی لا هر شوم و باآنها مسابقه 
دهم, یعنی هوس دیدن شهر «تروا» را هم کرده است و می‌خواهد با سرودن 
ترانه‌های جد پد بتنام «هوسر» را د ری یونانیان بیدا کند ! 

| بدا نمی‌شود پیش بین کرد که چه خواهد شد ؛ هوسهای او انتها و 
پایا نی ندارد. گامی دلش می‌خواهد از نو به روی صحنه اتر نلاهر شود وآواز 
و نام خودرا از این راه جاودان بسازم. عجالتاً که سنه و گلویش درد م ی کند و 
صدا پش خارح نمی‌شود !» 

پطرونیوس پس از آنکه چند گام راه پیمود» روی به ما رکوس کرده و 
گفت. «می‌دانی چرا صدایش گرفته و حالش خوب لیست؟ پریروز اصرار کرد که 
می خوا| هد برای بادلد۲» شود ومثل پارسی» رقاص د ریاری»؛ عشق و مستی اورا 
با رقص ظاهر کند , با وحود آذکه سعی کردیم او را از انجام این کار باز داریم 
سودی نبخشید. خودش را به صورت دختری درآوود و شروع به رقص کرد 

مدت این نما یش چندین ساعت طول تشید ودرئنمام این مدت هم اواز 


ا. 2 در اسا نه‌های بو نان؛ دسر پادشاه اتو لی مس زییای یذ ال بو س» 
یکی از قر ما تروایان عهد کهن. دئوس خدای خدابان رف او دل بات و ی 
از آنکه اورا بەصورت قو در آورد به کاخ خویش برد و از او کم دل ژر قت. سم, 


کجا می‌ددی؟ ۳۱۵ 


می‌خواند و هم رقص سی کرد. وقتی تمام شد سراپا از عرق تر بود و بیحال به 
گوشه‌ای افتاد. همالروز پشدت سربا خورد وحالا دو روز است که نه صدایش 
پیرون بی‌آید و نه قادو است تکان بخورد ! 
کاری به این ندارم که شنیدل آواژ و تماشای ان رقص طولانی جقدر 
برای با خسته کله و طاقت‌فرسا بو د ؛ وی مجسم کن که آد م «ریشی برنزی» 7 
با آن شکم بزرگ و پاهای باریک و زشت به صورت دختر زیبایی مثل «لدا» 
بییند | حالا تازه خودش بقدری از هترنمایی خود لذت پرده که می‌خواهد در 
آنتیوم و یوان درجلوی چشم هزاران تماشاگر این نمایشات‌را تکرا رکند و به 
روک صحه ظا هر شود !» 
مار کوس که سخت از شنیدن ان ماحرا بخشمگین و اراحت شده بود 
گفٹ: «واقعاً برای امپراتوری رم ننگ اس ت که فرمانروای آن یک چنین اعمال 
مهم و مبخردای بکند!» 
پطرونیوس در حالی که چند بار سر خودرا با کنایه تکان بی‌داد گفت: 
«عزپزم» تو خیلی ازسرحله دورافتاده‌ای: | کشریت سردم روم ؛ نه تنها اين اعمال 
اورا خواهند پسندید بلکه نمایندگان مجلس هم از آن استقبال وقدرداني‌خواهند 
کرد. مطمثن باش که اگر قیصر چنین عملی بکند مجلس رسما به اونامه 
تشکرآمیزی خواهد نوشت و سبکسریهای او را نوعی افتخار برای روم و روان 
خواهد تنمرد !» ۱ 
- از تو می‌پرسم: آخر از این اعمال موهنترء احمقانه ترو ننگینتر می‌شود؟ 
بطروئبوس خنده‌ای کرد «از آن بالاتر برا یٹ بگویم» چند روز پیش 
ترون رسماً خودرا به صورت زنی درآورد و در جلو چشم صد ما نفر با فیگاغورث 
ازدواج کرد ! به دستور او چند کاهن بزرگ در مجاس عقد حضور یانتند وبراسم 
ازدواح را ب‌عمل آوردند و بعد عروس و داماد را دست به دست دادند! 
سب و اقسا اتتضاح عجیبی است» سن‌معتقدم که خدایان روم پا لا خره انتقام 
خود را از روسیان خواهند گرفت ! 
رِ په هر صورت این اوضاع !ید دوام نخوا هد کرد و بایدیتظر رستاخیز 
بزرگی بود ! ۱ 
در این هنگام هر دو په خانه رسیدند. سار کوس بلافاصله به غلابان 
خود فرمان داد تا شام را حاضر کنند. 
پطرونیوس همین که به روی نیمکت پوشیده از سخمل قرار گرفت نفس 
عمیق ی کشيد و گفت؛ «دستور بده برای من شراب بیاورند ضمناً اجازه بده تخت 
روان ثرا به‌سراغ اونیس پفرستتم تا او را اینجا پیاورنده اسشب حواب ار چشم 
من رفته ودلم می‌خواهد درخانة تو محفل‌گربی برپا کنم» اگر دربین کنیزان تو 
مار کوس فربان داد که عده‌ای برای آوردن «اوئیس» حر کت کنند ۳ 
ضمناً شراب سطبوعی هم حاض رکنند. پطروئیوس گفت؛ «حال اکر بخواهی حاضرم 


۷ ۷ کجا می‌ردی؟ 


راجح به سفربال به آنتیوم صحبت کیم [» 

آن کسانی راجم به اين ساحت صحبت کنند و سر خودرا به درد آورند که در 

تحت احسان و عواطف قیصر زندگی سی کنند» دنیا به قصر پالاتین ختم نمی‌شود 
پطرونیوس که دتو جاه حمل اخیر !و شده بود فت «این طوفانهای قلب 

و روح تو کی ارام می‌شود 3 ابروژ حال ترا پهتر از ایام گذشته سی بینم . 

انفاقی افتا ده ؟ » 

پرایت فاش کنم ! 

پطروئیوس راست نشست» «چه انقاقی افتاده؟» 

- اروز سعادت بزرگی به س روي کرده که هه ابپراتوری «روم» را 
درستابل آن نمی د هم ! ۱ 

و درحالیکه روی خود را به پطرونیوس می کرد گفت: «آیا دادت هست 
"که روژی به همراه من به ځانۀ پلوتیوس آبدی و در آنجا دختر ماهرویی دیدی 
که امش را سییده دم‌بهار» گذاردی؟آن «پسیشه!» زیاء آن الهه پرستیدنی» 
عاقت به‌نامزدی « کوپیدون» درآمد», 
سن با لیژیا ناسزد شدم! 
- پطرونیوس با حیرت قریاد کرد «چه گنتی؟» 
گفتم عاقبت سن به آرزوی خود رسیدم و لیژیا رسما به نابزدی سن 
درآید ! ۱ 

و دفعة از حای برخاست, چند بار پیا پی «دیاس» ریس غلایان شود وا 
طلیید, همینکه وی سراسیمه داخل تالار شد به وی گنت «همهٌ غلامان‌را با زن 
و فروندانشان به اینجا احضار تن زود ! » 

پطروئیوس که او عسل او بتعحب شالت يود فت 

حتما این یکی هم از جنونهای جدید تست ! ۱ 

هنوژ جند دقیقه نگذشته بود که سراسر فضای تالار پر از انبوه برد کان 
و يزان شاي رل > سرد 6 لیر > حوان: عدوا رتور و نحیفی و گروهی با عضت 
نیرومند و بازوان ستبر» پشت سر هم صقب کشیدند. وقنی, دوج غلابان و کییزان 
محوطة تالار را فراگرفت با رکوس خطاب به آنها گفت: «به دقت به من گوش . 
کنید» اگر شما سالهاس ت که در این خانه زندگی می کنید و خدمتگذار ندایی 


[, ۳۹۷0۳06 در آساطور بوتان: تام رو و نام قهرمات داستات 01]68جظ که در 
ذیبایی شهر؛ | فاق‌بود تا به‌حدی که آ فرودیت بدو رشك‌برد و ذندا نی اش کرد.م. 


کا ہیں رو کی ۷ ۳ 


و وفادار من هستید؛ در گذشته من سختگیر و زود رنج بودم و الب به جز ای ترین 
گناهی شما را مجازات سی کردم؛ اما حالا می‌خواهم بگویم که من عوض شده‌ام 
و میل دارم جبران سختگیریهای گذشتك خودم را بکتم. هر کدام از شما که 
بیش از پیست سال در خانه من خحدست کرده‌اید, آزادید و می‌توانید هرجا دلتان 
بعخو | هد پر وید آنها ته تمتر از این بدت دو خانه من بانده‌اند قردا صبح پیش 
من بپایند تا به هریک سه سک طلا بدهم» ضمنا جیره‌های آنها را هم دویرابر 
کم | » 

و روی به دماس کرد. «فردا مأمورین را بسراسر املا ک من خواهی 
فرستاد و به روسای غلامان من خواهی گفت که از این پس مجازات را در بین 
بردگان وخ کنند. و غذا و جیرهٌ آنها را دوبرابر سازند و به آنها بگویند که 
دير یا زود ارباب برای دیدن آنها و کمک په آنها خواهد آید. 

امروز روز خوبی در زندگی من به حساب بی‌آید و میل دارم همه شما در 
این خوشی با من سهیم باشید !» 

برای چند لحظه غلامان همگی بات و ببهوت بهم می‌نگریستند و 
نمی‌توانستند آنچه را که می‌شنیدند باور کنند. چهره‌ها همه از شدت مسرت بات و 
گروهی اشک شادی در چشمانشان حلقه زده بود. مار کوس بااشارة دست آنها را 
مرخص کرد, گرچه حملگی می‌خواستند به سجده افتاده و برای ایراز امتتان پای 
او را ببوستد ابا پا اشارة دست او خواهی تخواهی بیرون رفتند. 

مار گوس تگاهی به چهره حبرت رده پطروئیوس انداخحت و گفت» «فر دا 
به آنها خواهم کفت که در باغ جمع شوند و هرکسی به ميل خودش علامتی 
روی زین بکشد. آنی کسانی که تصویر ماهی بکشندهمه را آزاد خواهم کرد !» 

۱ پطرونیوس که هر لحخله بر حیرلشی افزوده می‌شد خنده‌ای کرد و گفت. 
«وافعا این داستان ماهی هم خبلی حالب و شنید نی اسٹ. بالا خره این باهی ترا 
به‌دریای جنون خواهد کشاند وعاقبت درکام نهنگ جایت خواهد داد؛ ابا چد 
فرق می کند؟ مقصود تسب سعادت است. در هرحال» هر کجا و تحت هر نوم 
مقتضیات اگر انسان احساس خوشبختی کند» آن زند گی دوست داشتنی است. 
امیدوارم که له گل همیشه زندگانیت را معطر و مطبوع کند !» 

- از تو متشکرم. من منتظر بودم که تو مثل معمول مرا ملاست کنی و 
از این عشق بازداری. 

سس نه» برای چه؟ همانطو رکه گفتم آگر نو ازاین کارها خودرا سعادثمند 
می‌شماری؛ لحظه ای تعلل نکن ! 

یادت رفت که چقدر مرا در این عشق شمانت کردی و حتی دیوانه و 
احمقم نامیدی؟ 

پطرونیوس با خونسردی پاسخ داد: «راست است؛ ابا سبش این بود 
که من عشق ترا نقش بر آب می‌دیدم و باور نمی کردم که تو به مقصود برسی» 
وانگهی با مرور زمان همه چیز تغییر می‌يابد. وتتی در رم هرهفته شوهران زنان 


۳۱۸ کجا می‌روی؛ 


خود را عوض سی کنند و زنان هسران خودرا تغییر می‌دهند تو متوقعی که من 
عقیدة خودم را نغییر ند هم نخاه تن» ببین رون چه عقاید ضد و نقیض داردء 
در حالیکه ابپراتور و فربانروای با هم هست, 

راستی فراموش کردم مجددا به تو بگویم که در آنتیوم مواظب خودت 
باش و خود را از انتقام پوپیه محفوظ بدار!» 

ما رکوس با خونسردی گفت: «من از هیچکس در جهان با ک ندارم و 
اطمینان دارم که مویی از سر من کم نخواهد شد,» 

پطروئیوس خنده‌ای کرد «اگر قکر سی کن ی که برای بار دوم می وا لی 
مرا به حبرت وتعجب بیاندازی اشتباه سی کنی برای اینکه اين حرف تو هیچ پایه 
و اساسی دا ود 1» 

ولی حواری به من گفت و البنه آنچه او بگوید حقیقت بحض است! 

- عجب؟ من دلم نمی‌خواهد پیش آمد سوئی برای تو بکند تابی‌اساس 
بودن ادعای این پیغبر دروغی را پتو ثابت کنم ولی... 

مار کوس سختش را قطم کرد: «ولی سن بد حرف اوا يمان دارم و معتقدم که 
آن‌برد روحانی هر جك بگوید شمان خواهد شد,» 

فاط يك سوژال دیگر دارم به من بخو آبا مسیحی شده‌ای ؟ 

هنوز ند» ولی بزودی خواهم شد. پولوس بعداً به‌انتیوم خواهد آمد 
وبرا تعمید خواهد داد 

پطرونیوس درحالیکه شانه‌های خودرا بالا می‌انداخت گفت؛ «سعلوم 
می‌شود این مردم درفریب دیگران خیلی استادند. برای من‌قابل قبول‌ئیست که 
تو به‌این سرعت عوضص شوی و تحت تأثیر آنان قرار گیری.» 

کایر راست است ! علتش این است که آنها با حربهُ دحت به 
دشمنان خودنزد یک می‌شوند. امروز در رم ده‌ها هزارسیحی‌هست وبطوری که 
شنیده ام مل هب سس بسرعت عجبمی در کشورهای حهان رسو ج سی کند» حتی 
در بین سربازان وائسرآن وسرداران ساهم مسیحی زیاد پیدا می‌شوند. این سد هب 
بثل بیماری خطرنا کے مسری به همه‌جا اشاعه پیدا می کند وافرادرا به‌طرف خود 
سی کشد., من بعید نمی‌بینم که تایکی دوباه دیگر حتی خودت هم مسیحی شوی ! 

پطرونیوس باتعجب گفت: «که؟ من؟ به‌فرزند «لتوا» سوگند که هرگز 
چنین عقاید سخیفی را نخواهم پسندید ولو آنکه دانش و خرد خدایان هم در 
آن آبیخته باشد. کدام دیوانه‌ای مثل من حاضر است‌سعادت و آسایشش را از 
دست بدهد و بعد خودرا به رنج و بدبختی اندازد؟ من در خانه‌ام بقدرکافی 
سسا دت و سرگرسی دارم. دجمو عه حواهرات مرا که در صدر آنها اونیس ریا 
نشسته هیچکس ندارد. آنقدر در لذات و کامیاییها زندگی خواهم کرد اپیکان 
مرک قلب مرا بشکافد و به زندگی من خانمه دهد و یافیصر فرمان دهد کد 
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کا می‌دوی؟ ۹ ۳ 


رٹهای مرا باز کنند, من نشستن د و حوضخانه و تماشای اوئیسی و بو يدن را یحه 
بنفشه را دوست دارم وبه هیچوجه سرم درد نمی کند نا به دنبال مدهب پروم.» 

ناگهان در این هنگام پردة مخملین تالار پس رفت و اوئیس با چهرة 
فریینده و قاست طناز خود در میان آن ظاهر شد وهمینکه چشم پطروئیوس به‌وی 
افیاد دو دست خودوا آشود و اوثیسی را به آغوش خود طلید. دختر کف زیا 
مانند دلدادة بیقراری به حائب او دوید ودرآغوشش حای گرفت, 

با ورود اوئیس, مار کوس راسشگران را به حضور طلبید و دردم نغمهٌ 
جنگ و عود درفضای تالار طنین انداز شد, بعلوم نشد چند ساعت آل محفلل ژییا 
اداه یافت. هنكام حر کت بطروئیوس و آونیسی: مار کوس به کتابخاند رفت و 
این سطور را برای لپژیا نوشت: 

مجبویم» وقتیکه صبح آن چشمان زیہا را از خواب می‌گشایی میل 
دارم این نامه را که از طرف من بتو صبح بخبز مي‌گوبد بینی. گر چه تصمیم 
دارم فردا ترا دیدا رکنم معهذا دلم طاقت نباورد که حتی چند دآبقه هم به‌یاد 
تو نباشم, قیصر پس‌فردا به آنتیوم خواهد رفت و من هم بدبختانه باید با او 
بروم, بتو گفتم که قصور در اجرای امر قیصر به منزلةٌ مرگ است و من امروز 
دلم نمی‌خواهد و آن جرأت را ندارم که بمبرم؛ ولی آنقدر ترا دوست دارم که 
آگر به من بگویی نروء تخواهم رفت, 

امروز به‌خاطر آن سعادتی که تو بدمن بخشیدی غلابان خودرا پاداش 
دادم و گروهی از آنانرا آزاد کردم, 

محبوبم» من اینکار را از دو جهت کردم: یکی آنکه می‌خواستم مطابق 
احکام دین نو رفنارکرده باشم و دیگر آنکه با این عمل نراخوشعال کرده باشم. 

در این عالم علاقه و آرزوبی جز دیدن تو ندارم, لعن و نفرین جاودانی 
بر قیصر و هوی و هوسش باشد که برا تعمد! در یک چنین موقعي از تو جدا 
می کند. تو این را بدان که من در اين سفر جز به تو به هیچ چیز دیگری در 
عالم فکر نخواهم کرد وهر روزی که بتوانم فی‌الفور بر اسب نشسته و بسرعت 
به رم بازخواهم گشت. در آن مواقعی که آمدن من میسر نباشد به‌وسیلة غلامانم 
مرتبا برای نو نامه خواهم نوشت, | کنون معبود من» از تو خداحافظی می کنم و 
از این فاص دور دست ترا بی‌بوسم. اگر ترا محبوب و معبود خویش خطاب 
اج از من نرنج و خشم‌کین نشو, به اميد دیدار تو این سطور کوتاه را تمام 
ی سیم وا 





۳۹ 


در رم چنین اشاعه داشت که قیصر قبل از حر کت بسوی آنتبوم درنظر دارد از 
طریق بتدر «اوستیا'» کشتی عظیمی را که به‌تازئی از اسکندریه دم آورده از 
نزدیکك بیند و این سفینه باعظمت را که از افتخارات صنعتی بصریان بشمار 
سی رفت به د قت مشا هده کند, از یک رور قبل سراسر راه طولا نی «لبتورالیس » را 
بحمعیت انبوهی از رومیان احاطه کرده و منتظر عور قیصر و کاروان عظیم او 
پود یل ږ 

سرانجام طق پر نامه تنفأيم‌شده» در ساعت مقرو نروك و كلك همراحان او 
کاسل کردن سرگرمیهای خود» تمام مجموعه های هنری خود را از قبیل مجموعۀ 
مجسمد هاء ستگهای قیمتی » آلات و ادوات بوسیقی و حتی سیز و صندلی ونخت و 
ساير لوازم قصر را نیز به همراه خود برده بود, 

از نخستین دقایق صبح » فوجی از شبانان و گلدداران با قیافه های خسته 
و رنجور درحالیکه هر یک بالاپوشی از گونی ژنده بهتن و پوستی از بز به پای 
داشتند» با تعداد پانصد راس الا غ ماده در بقدم قافله حر کت کردند تا هرآنگاه 
ماکۀ روم قصد استحمام کرد استخری از شیر برای او آماده تنند. در سیر حر کت 
چهارپایان» ابری از خاک پیاخاسته بود و هزاران تماشا گر از زن و برد و 
صغیر و کبیر در این غوغای گرد وخا کك ایستاده بنتظر بودند تا رهبر بزرگ 
خود را با اعیان و اشرافزاد ان روم به‌چشم خود بینند. دربپان هردسته از 
تماشا گران سخنگویی با زبان بلیغ و صدای رسا از عظمت و شخصیت و منافب 
قیصر افا نه ها م ی‌گفت, هرچه بمطالپ ببالغه آمپزتر وشگفت‌انگیز تربود سستمعین 
آثرا زودتر باور سی کردند. گاهی ناطق مقام قیصر را به پایة خدایی می‌رساند و 
از کرامات و اعمال بعجزه‌آمیز او سخن می د آاشت. 


۱ 12ا5(): یات شھں قدیمی و بندر باستانی که در دحانه دود تیبر قراد داشت. 


کجا هی‌دوی؛: ۳۳۲۱ 


تماشای صفوف منظم سربازان سوا رکه هریکك غرق در آهن و پولاد» 
یز بللدی به دست داشتند و بطور منفلم در مقدم کاروان امپراتوری جر کت 
می کردند برای تماشاگران بسیارفریبنده بود. از آن جالب‌تر» ارابه های کوچک و 
بزرگ بودند که هریک به وسیلۀ چند اسب ننومند کشیده می‌شدند و در آن 
انواع و اقسام وسایل سفر ازقبیل خیمه و فرش و میز و صندلی و وبایل طبخ و 
حتی قفس پرندگان نیز دیده می‌شد. در برخی از این ارابه ها قرابه های بزرگ 
شراب و در برحی دیخر سید های سیوه ده یله بود, قیصر پرای تکمیل حلال ۳ 
عظمت سفر خود مقادیر کثیری گلدانهای لریف چینی و قدحهای بلورین ساخت 
اسکند ریه و همین حایهای طار و لقره همراه خود سی برد , هنگام حمل این 
اشیاء گرانبهاء عده قراول مسلح ارابه‌ها را تگهبانی سی کردند. در سان کاروان 
عظیم و بی‌انتهای قیصر گروه‌های متعددی از نوازندگان و خوانندگان وهن بنداآن 
روسی و مصری و پونانی و سایر کشورهای شرق نیز دیده می‌شدند که به دنبال 
هر یک از آن گروه‌هاء چندین ارابه چنگ و عود و نی و بربط و ارغنون وسنتور و 
شیپور و دهل و اقسام مختلف لباسهای زری و گلابتون و ابتال آنها درحر کت 
بود. متعاقب آنها چندین گردونه بزرگ نیز دیده شد که در آنها عده تثبری از 
رقاصه گان ماهر و هنرپیشگان پری‌پیک رکه عموباً زن و دختر بودند قرار داشتند. 
یک ارابة بزرڭ نیز سملو از پسران خردسال» پوشیده و برهنه و هر یک به‌صورت 
یکی از خدایان پیش می رفتند, 

هرگاه و بیگاه عده‌ای سرباز درحالیکه پرچمها و علامات گوناگون به‌دست 
داشتند عبور سی کردند. بعضی از این پرجمها و علابات با آویزهای فلزی 
متعدد خود بقدری سنگین بود که کمر سرباز دلیری را که آنرا حمل می کرد خم 
می‌نمود, 
۱ یکی از صحته های تماشانی عبور این تاروان عجیب» حمل حیوانات 
درنده و عظیم‌الجنه‌ای بود که به دبال کاروان می‌رفت. در بیان این درند کان 
شیر و ببر و پلنگ و فیل و کرگدن و گاوهای تنومند وحشی و اسثال آنها د يده 
می‌شد که هر یک در زنجیرهای آهنین بسته شده و در قفس قرار داشت. قیصر 
ظاهراً این درندگان را برای بازیهای سی رک خود می‌برد که به هنگام خستکی 
از نزاع انسان با آنها يا حدال هر یک با دیگری لذت برد. قسمتی ازاین قافله را 
نیز تحتهای روان قیصر و همراهان اشغال کرده بود که هر یک و جلد غل م 
حبشی می کشید و این تختها را که هر یک سزین به سنگهای قیمتی بود و در 
پرتو سوزان خورشید درخشندگی خاصی داشت این اراپه‌ها را از آنجهت قیصر 
به همراه خویش می‌برد تا آگر در راه یا در مقصد هوس گردش به‌اطراف کند 
وسایل آسایش وهوسرانی او از هرحیت کامل باشد, به‌دئبال آنها مجددا عدۀ 
"کثیری سرباز تنومند در حالیکه هریک پرچم سنگینی را با علائم و نشانه های 
بتعدد فلری حمل سی کردند د یله می‌شدند, قطر ات عرق از سر و روی آنان 
می‌چکید ودرزیراشعةآفتاب‌سوزان عضلات ورزیده وسطبرآنان برق می‌زد. گویی 


۲۳ ۳ کا می‌روی؟ 


زمین در زیر گاسهای سنگین آنان می‌لرزید. در مین جمعی ت کثیری که اطراف را 
فراگرفته بود حواری و لیژیا نیز ایستاده‌بودند. گرچه هوا گرم وآفتاب مید رخشید 
معید | لژ يا حا بی بر چهره انداختد بود, در فاصلة جلد تدمی او آورسوسی مانند 
خی هر کول درحالیکه یک سر وگردن از هيك استقبال کنندگان بلند‌تر بود 
ایستاده بود. 

در همین لحظانی که ثماشاگران با دقت هرچه بیشتر می کوشیدند این 
کاروان شگفت‌انگیز و تماشایی را از نزدیک بینند» همهمه‌ای در بیان جمعیت 
شنیده شد. همه با دقت سی کوشیدند که به جانب متابل جاده نظر اندازند؛ 
ظا هرا ارایف خود قیصر از دور نمودار شده بود. وی بر گردونه‌ای که سراسر پد زه 
آن از جواهرات و سنگهای قیمتی پوشیده شده بود و شتی اسب تنوبند سفید آنرا 
می کشید قرار گرفته بود, 

گرچه درآن‌گردونه محلی برای قرارگرفتن چند نفردیگر نیز وجود داشت؟ 
ونی رون برای آنکه در انتلار ده‌ها هزار تماشاگر بهتر جلوه کند از قبول دیگران 
خودداری کرده بود. جابه‌ای ابریشمی و سید به تن داشت و ردابی په رنف 
رس و آیی بهد وسی أو ده بود. تاحی از برف درعت «غار» بسر داشت و سیمای 
فربهش با آن تبسم ساختگی بطور متظم دربرابر تظاهرات بردم خم و راست 
مي‌شد, 

حوش و خروش نماشاگران ولوله‌ايی در اسمان و زسین افختده بود. 
فریادهای «ای قیصر آسمائی ! ای فاتح بزرگ! ای امیراتور توانا !» کوش زا کر 
بی کرد. گروهی دیگر با بان مدا هنه آمیز پیاپی کف‌زده و س ی گفتند داي آپولو! 
ای فرژند خدا! عمر حاودانی بر تو باد!» 

وقتی نرون این سخان را می‌شنید بی‌اختیار متبسم بی‌شد؛ اما در بعضی 
سواأرد حجاأپی از خشم و اند وه چهره‌اش را سی ‌پوشا نید و آن مواقعی بود که صدا یی 
چه کردی؟ هسرت را چه به روزش آوردی؟» 

عده‌ای دیگر وقتی پوپیه با طنازی و عشوه‌گری بر گردونۀ بعدی نمودار 
شد فریاد برداشتند که «ای الهه زیبایی! ای مظهر دلبری! ای دختر ژوپیتر!» 
و برای او کف ی زدند. دربیان ستایشگران پوپیه» بیشتر کسانی‌فریاد های‌سسرت 
س ی کشیدند که از جوانان اویاش و ولگرد شهریودند.گاهی‌در آن میان» صداهاپی 
نیز به گوش سی سید که ب یگفت «ای فاجرة بدنام ! ای زردسوی هرحایی! ! ای 
خو تخوار سیا هدل ! » پاوحود آنکه پو یی سی کوشید گشاده‌رویی خود ړا حقظ کند 
و به رزوی حود نیاو رد وی ممن نمود, هر گاه و بیگاه تیافه‌افی از تاثر و تاسف 
درشم فرو سی رقت و آزرده‌دل سپی‌شد , حابه ژرین او که قسمتی از سینه و يا زوان 
برهنه اش را نشان بی‌داد درستهای شرافت و زییا یی نهبه‌شده بود, وقتی گردونۀ 
پویید به آراسی رد شد چندین ارابة محتوی حابه ها و زینت‌الات سختلف او لیر 
زد شد ند 


سا می‌روی؟ TT‏ 


وقتی کاروان مشایمین قیصر نمودار شد آفتاب متدرجاً به جانب افق 
باختری می‌رفت. در شمار گردونه های‌اول» پطروئیوس دیده شد که باقیافستسسم 
تماشا کنندگان‌را تهئیت می‌فرستاد. تیژلینوس درحالیکه بر گردونة ژیباپی‌سوار بود 
و خود را به‌صورت دلاوران سلحشور درآورده بود عبور کرد. 

مشایعین قیصر گویی پایان و انتهایی نداشت. مثل این بود که آنچد 
توانگر و سرشناس و صاحب جاه درو زرم وحود داشت همه ر میس امیراتور 

همه چشم ها با حبرت و اعجاپ پسوی اپن کاروان نمام نشد نی ذو الد 
شده بود» حلال و عظمن ان بحدی بود که تا آن زىان برای مردم آن ديار نظیر 
و تالی نداشت. از بس طلاو جواهر و اشیاء زرین و جامه‌های پر زرق و برق 
از برابر دیدگان تماشاگران می‌گذشت تلالو و تشعشم آنها همه‌را کیچ کرده بود, 
گرچه ا کثر بینندگان را طبقات تهی‌دست و آواره و کسانیکه اکثر سالهای زندگی 
خوك ۳ دو اسارت و گرسنگی و بی‌خانمانی لسر برده بود ند تشکیل مي داد بعهد | 
دیدن آنها وحد و مسرت در جهره استخوانی و فترزده آثان بد. ید می‌آورد, 

ماو کوس در صفوف آخر کاروان مشایمین» ننها وستفکر حر کت می کرد. 
همکد چشمش به حواری و لیژیا افتاد از گردونه خود پایین حسته وبسنوی آنها 
رفت و درحالیکه برقی از مسرت از دیدگانش می‌درخشيد با شتاب روی به لیژیا 
کرد و گفت: «ثو هم به‌اینسا آبدی؟ می‌دانستم که حتما برای خداحافظی س 
خواهی آبد ومن از این محبت تو نمی‌دانم چطور از ئو تشکر کنم ؟» 
۱ و درحالیکه با دقت و علاقه به چشمان پرعطوفت او نگاه بی کرد به - 
آهستگی گفت: «خدا اقل محپوبم» مرا فراسوش مکن و بدان که ترا همجنان 
دوست دارم ! با اولیی وسیله برایت ناه خواهم نوشت و هر وقت هم که فرصت 
کردم نزد تو باز خواهم گشت.» 

لیژیا با آهنگث عطوفت‌باری کفت. «وداع ما رکوس ! امیدوارم که 
خاداوند همبشد نخهدار تو باشد !» 

ابا ما رکوس باز هم حرکت نکرد, قادر ثبود دیدگانتی را از چشمان 
افسوتگر او که از کوش نقاب نمودار بود بردارد. سرانجام گفت؛ «لیژیاء تمنا 
می کنم آن حجاب را یک لحقله پس بزن تا من برای آخرین‌بار صورتت را بشم 
جرا صورت خود ر می‌پوشانی 1 » 

لیژیبا بلافاصله نقاب را از سیمای فریبده‌اش پس زد. آهسته گفت: 
دوست نداری مرا لوشپده ببینی 1 » 

ند ! 

برای جه ؟ 

مرا دریغ می‌آید که مانم شوی آن صورت قشنخت‌را کسی بیند! 

و پس از آنکه تظری از شور دلباختگی پر او کرد» روی به اورسوس 
کرده و گفت. «أو وسوس ! 1 او مثل چشما لت نگهداری کن ۴ سواظې باش 


۳ ۳۲ سا می‌روی: 


گزندی به او رسد !» 

وقتی غلام لیژی سر خودرا به‌علاست رضا و اطاعت فرود آوردء دست 
لیژیا را به دست گرفت و بر نبان آتشبار خود گذارد, 

جمعیت اطراف همه با بهت و حيرت به او بی‌نگریستند و نمی‌توانستند 
پاور کنند که یتک اشراف‌زادة درباري به‌این سهولت دست دختر نهیدست وژنده - 
پوشی را ببوسد, 

یکبار دیگر آهسته گفت. «وداع لیژیا ! » و آنگاه یه د رون گردوند یت 
به مجرد حر کت او» حواری با نشانة دست صلیبی کشید و او را بد ینوسیله دعاي 
ی رکرد. 

آخرین صفوف همراهان قیصر نیز گذشتند وجمعیت بتدریج متفرق شد در 
آخرین لحظات حر کت؛ اورسوس متوحه «دماس» صاحب اسیا و کارفرمای خود 
گرد ید که ید طرف آئها بی‌آمد. دیاس پس از اینکه دست حواری را بوسید روی 
به وی و لیژیا کرده و گفت؛ «سن اطمینان دارم که شما همگی خیلی خستد‌اید. 
خانة من در این نزد یکی هاست و آگر سوافقت تنید در آنجا غدا و آبی هم پیدا 
سی شود ,6 

حواری با کمال خشنودی دعوت او را پذیرفت و همگی به جانب میدان 
«امپریوم» براه افتاد ند, 

تقر یا ساعتی به شروب دانده بود که حملگی از خان دیاس پیرون آمده 
و به جالپ منطقۀ ماوراء تیبر حر کت کردند. آفتاب رفته‌رنته غروب سی کرد و 
دامان آسمان از انمکاس شفق سرخ به‌صورت دریایی از خون درآنده بود. 

در حین عبورء در نقطه‌ای از فراز تیه «آونتین» بين دو صك عنلیم د یانا 
و عطارد» حواری اند کی تامل کرد و دورنمای شهر با عظمت رم را از زیر نظر 
گذراند. در یک جانب عمارات عظیم و قصور مرتفع چشم را خبره م کرد و در 
جانب دیگر خانه‌های کوچک و نیمه‌ویران که بحل زندگی بردگان و مستسندان 
و طبقات نهیدست روم بود, به‌نظر می‌رسید. کاخ پالاتین با جلال وابهت خاصی 
از فوایل دور سر به آسمان کشیده بود, 

حواری لحظه‌ای به فکر فرورفت: «چه فاصلة پهناوری که بین اغنیاء 
و مستمندان‌هست! یکی غرق در روت و آسایش و کاسرائی و دیگری گرسنه و 
بی خانمان وبدبخت ! » و آنوقت به ياد رون و فجایم و هوسرأنی هاي او افتاد. 
وبی‌اختیارگفت: «ای خداوند» چه حکمتی در کار توهس ت که تمام قدرت وثروت 
وسعادت را دراختیا ریک فرددیوانهشیطان‌مفت می‌گذاری؟ مرامأمو رکرده‌ا یکد 
این شهر آلوده وگناهکار را از تباهی وآلودگی برمانم وارواح پا کے وکمراهی‌را 
که در این بحیط آلوده بسر بی‌برند با نور حقیقت اشنا کنم ! چطور بی‌توانم 
در این اسر خطیر توفیق حاصل کنم درحالی که بر و بحر و تمام قدرت دوزخی 
این عالم به دست فرمانروای اوست !» 

آنگاه دست ید دعا برداشت. لیذ یا در کنار او ایستاده بو د و ياه افق خولین 


کحا می‌روی؟ ۵ ۳۲ 


مقابل نگاه م ی کرد. یکبار بی‌اختیار زیرلب گفت؛ «مشل اینکه شهر رم یکپا رچه 
اعتطمی از دورنمای شهر به شکل ایری ازاتش درامده بود. 

سژیا د رحالیکه بار دیگر به دیوارهای سنگی و سلید تصور و بعاید ذ نله 
می‌دوخت تکرار کردء «مثل اینکه شهر رم را آنش زده‌اند !» 

پطرس درحالیکه سر خود را از تأسف پایین می‌انداخت گفت: «می‌ترسم 
خشم خداوند» عاقبت هستی و یستی این مردم آلوده را بسوزاند !» 





مکتوب ازحانب مار کوس وبنیچوس به‌لیژ با 


ایه‌ای را که | کنون برای تو می‌نویسم: بوسیلة «فلخون» شام مسیحی خود 
می‌فرستم و اسیدوارم که خیلی زود په دست تو برسد, او خاد م وقادار و قابل 
اعتما دیست و سالیان متمادی در خانۀ ما خدمت کرده» در این مورت می‌توانم 
آزادانه آنچه را که زبان قلب من به من می‌گوید بر صفحهٌ کاغذ آورم. !کنون 
دوسین روزيس ت که سا در شهر کوچک «لارنتوم» بسر می‌بریم» شدت ناکهانیگرسا 
قیصر رأ از ادابة سفر بازداشت. «اتوه شوهر سابق پوپیه‌دراینجا ویلای‌باشخوهی 
دارد و کرچه روزي آن را به بعشوق عهدشکن خود هدیه کرده پودء ابا امروژ 
این باغ پهناور و زیبا از کاخ های اختصاصی او به‌شمار می‌آید. نرون بااینکه از 
این راز باخبر بود معهذا تصمیم گرفت چند روزی را در این محیط اقاس ت کند. 
| کنون در محوطةٌ پهناور این بوستان غوغای عجیبی برپاست: آنچه به اطراف 
نگاه می کنم جز زن جوان و خویروی نمی‌بينم که همه درمکتب عشق و دلبری 
استادند و دایما آغوش آنها برای پدیرفتن عشق های تازه آماده است, پاوجوداین 
سیل ندارم کس دیگری را درساحت قلب خود جای د هم. 

تو نمی‌توانی فکر بکنی که من چخونه ترا از تمام وحود دوست دارم. 
هیچ آرژویی در عالم برای من نبرومندتر از آرزوی تو نیست. دلم می‌خواهد 
دایما از تو محبت کنمء به تو فک رکنم و در عالم رژیا و حتیقت ترا بجویم. 
پااینکه در سقر ما هر روز و هر ساعت حادثه تازه‌ای بوقوع سی پیو ندد بعل لک 
لحظه‌ای خیال من از تو غافل نمي‌باند, از اغاز سفر» قیصر خود را بیهمان پوییه 
می‌خواند و پوپیه برای آنکه دل هوسباز همسر خود را از باد هوس سیراب کند؛ 
هر روز به تمهید تازه‌ای متوسل می‌شود. دیروز ضیافت بسیار مجللی برای او 
ترتیپ داد» در این بزم دل‌نشین با اینکه بعدودی از متربانل و محبوبان باکه 
دعوت شده بودند» با وجوداین من و پطرونیوس را نیز به سحل خود خواند و 


کا می‌دوی؟ TY‏ 


پس از شام» با در زورقی عظیم و طلایی قرار گرفتیم و به روی امواج آرامش - 
ناپدیر دریا حر کت کردیم. 

نماشای روغ سل یم و نوازشی ثد دة بأد بك روج آبهای مواج؛ 
مرا پی‌درنکت به ياد تو انداخت. پوییه دلش می‌خواست که با خودىان با 
دست هاي خود پاروهای طاآیی رنف و به روی اب یذ حر کت آوریم ؛ شا ید او 
آن نظ رکه گرومی از اعیان و اشراف‌زادگان روم مثل بردگان برای خشنودی 
خاطر ملکه و آسپراتور پارو می‌زدند خوشحال می‌شد. در دریا تیصر شروع یه 
نغمه‌سرایی کرد و اشعاری را که در راه دك افتضار الهه د ریا سر وده بوذ خواند, 
در این هنگام همه می‌نوشیدند و مستی سی کردند و خود را به آغوش دلبران 
پری‌پیکر می‌انداختند» ولی می‌دانی من چه می کردم» من به پاد توبودم. دلم 
می‌خواست همانجا به صورت یکی از آن کبوتران سپید درس‌آبدم و بسوی تو 
پرواز سی کردم. 

آنشب آنقدر پیش رفقتیم نا کرانه از نظر ما ناپد ید شد» دریکی‌از لحظات 
تیملاشب > هما نطور که بیهمانال بست و بی‌خیال» یاده‌نوشی سی کردند» کشتی 
عظیمی از دور به‌نظر رسید. با اول فک ر کردیم که سفینة شراعی بزرگی اس تکه 
از اوستیا می‌آید. بعد معلوم شد که آن قایق ساهیگیری است و عده‌ای باهیگیر 
صاعندل به بزم ما پیوستهاند. من این حدس را قبل از دیگران زد م و اتفاقا 
صعحیح بود. پوپیه که دران لحظات نزدیک سن نشسته بود نگاهی دقیق بەصورت 
من کرد ومرا به خاطر این تیزهوشی ستود. بعد نزدیکم آمد و حریر سپیدی به 
صورتشی انداخت و با طنازی و عشوگری خاصی گفٹ: «اگر برا شناختی ؟» قبل 
از آنکه من حرفی یزنم پطرونیوس بلاقاصله به بیان صحبت دوید وگفت: «آخر 
ای ماکة زیبا؛ آگر خورشید زیر ابر پنهان شود تصورمی کنی نمي‌توان حدس زد 
د در لس آن تخاب جیست 1 » 

ملکه ناه دیگری بر من انداخت و گفت. «أگر اسان عاشق باشد و 
شب و روز فقط به پک فرد فکر کند ابتکار و مال‌اندیشی را از دست سید هد !» 

و آنوقت صورتشی را نزدیکم آورده و تفت من می‌دانم که نو عاشقی ؛ 
ول پخو که عاشق کیستی ؟» 

من تبسمی کردم و به‌ماه نظردوختم. پوپیه به تصور آنکه محبوب من 
یکی از زنان درباری‌است شروع بهذ کر ام‌های آنها کرد. درتمام این‌مدت من 
سا کت بودم وسرم را به نشانة نفی تکان می‌دادم. ناگهان به چشمانم نگریست 
و فت «لپڑ یا1 » 

همینکه این کلمه را گفت حالم منقلب شد؛ ولی قبل ازآنکه او به‌حال 
بحرانی من پی برد پطرونیوس دفعة سکان کشتی را تکان داد واز عمل ناگهانی 
او همه نخان خورد ند, 

ترس من همه از اين بود که آن زن هوسباز و مکار از تو به بدی ياد 
کند. آنوقت چه بسا من قدرت و بردباری خود را از دست می‌دادم ووی‌را با 


۳ ۳ کجا می‌روی؟ 


یک حر کت به‌بیان آبهای‌دریا پرتاب سی کردم به هرصورت احساس سی کنم که 
این زن دام فریبی برای اسارت سن گسترده است. یادت بی‌آید یک روز قبل از 
حرکتم در خانة لینوس به تو گفتم که در شب ضیافت درياچة آگریپا این زن با 
سن چه کرد؟ پطرونیوس هنوز متوحش و بیمنا کے است و معتقد است که وی نظر 
سویی ثسبت یه سن دارد. بارعا مرا به خطری که د رکمین قرار گرفته آشنا کرده 
و از سن خواسته است که خودخواهی و بناعت ملکه را جریحه‌دار تکنم» اما سن 
اپدا بدا ینخونه خطرأت آهمیتی نمی د هم. اطمینان دارم که پوپیه برا دوست‌ندارد 
داده است. ازطرفی او بی‌خواهد از هر راهی که سمکن باشد انتقام کامرائی‌ها و 
عیاشی‌های رون را بکشد. ۱ ۱ 

هیچ سی‌توانی‌فکر کنی که چرامن‌اینگونه با کانهدرسقابل امیال سر کش 
زنی سیا هدل وعداوت‌پيشه مثل پوپیه پایداری‌سی کنم؟ برای اینکه‌حواری به‌سن 
اطمینان داده است که از قیصر و اعوان او بیمی نداد باشم و بدائم که مولی 
از سر من کم نخواهد شد. سن بهگفتۀ او ایمان و اعتفاد خاصی دارم. راست 
است که هنوز یک بسیحی واقعی نشده‌ام و بدجمم فذاییان مسیح نییوسته‌ام 
مع هذا په خاطر تو و به خاطر نیکی‌ها وپا کدامنی‌هایی ازسمیحیان دیده‌ام آنها 
را بهترین افراد روی زین می‌شناسم. منتظرم که روزی پولوس بهسن پپیوندد 
و مرا کابلا" پا اسرار حهان شما اشنا کند. تو این را بدان که من از راهی که 
رفته‌ام باز نخواهم گشت. به خاطر توء به خاطر خوپی‌های تو و به‌پاس محبت‌های 
بی‌شانبه ای که آنها به‌سی کردها ند» پسویی هرسر مئزلی‌حر کت کنید با شماخوا هم 
آید. نو همینقدر بدس اطمینان بده که سرا تر کف نخوا هی کرد و درهر کجا و 
تحت هر نوع مقتضیات از آن سن خواهی بود. 

انتفلار روزی را سی تشم که ما جملگی وارد آنتیوم شویم و در آنجا سن 
وسایل کار پولوس را برای ارشاد بیخبران و گمشدکان دیگر فراهم کنم. 

محبوبم» ستاره‌های آسمان کم کم رنگ و جلای خود را ازدست سید هند 
و افق خاور به تدریج روشن سی‌شود, 

آرزو داشتم دراین لحظات همانطور که اواج سپیده‌دم ونه مرا نوا زش 
می‌د هد چهره و گیسوان عطرآگین توبرا سرسست وشادآب م یکرد. این رابدان که 
همواره به‌لو فکر سی کنم» ترا دویست دارم و تاان‌لحظه که حهان بافیست و وحود 
سن به عدم نگرویده» ترا دوست خواهم داشت, 

ید رود 
راد 


مکتوب دیگر آزمار کوس وینیچیوس به‌لیژیا 
3 بحبو يم » آیبا ذا کنون دو آنتیوم سوده‌ای و این شهر ريا E:‏ با عطمت را او 
نرد یک دیده‌ای ٩‏ اگر تا ابروژ به‌این نواحی سفری نکرده‌ای» اجازه بده که من 


تسا می‌ز وی ۳۹ ۳ 


قبل از بیان شمه‌ای از امال و آرژوهای قلبی خود» چند سطری برای تو از این 
سر رین بنویسم: 

در سراس رکران دریا» از لارنتوم به‌آنتیوم» ویلاهای کوچک و بزرگ و 
پاغستانهای میوه به‌دئنال هم فرار گرفتهاند, در خود آنتپوم صدها کاخ محلل و 
قصور برافراشته از سگهای مرمر سقید و سياه ساخته شده است که چشم را ازحلال 
حود خیره می گند ویلایی که من در آن قرار گرفته‌ام در وسط باغی از ژیتونل و 
سرو وکام واقم شده است. این ویلای با شوه متعلق به خود من است ووقتی 
فکر می تنم که روزی نو به‌اینجا خواهی آبد و در آن اقامت خواهی کرد از 
شادی از خود بی‌خود می‌شوم. گویی مرسرهای آن به‌چشمم سپیدتر واشجارآن در 
نظظرم سبزتر جلوه می کند. ۱ 

لیژیاه آیا در این عالم سعادتی بالاتر از این هیت که اسان عاشقش 
باشد و با معشوق خود زندگ یکند؟ 

روزی که من وارد این باغ شدم به «بنیعلس»» باغپان سالخوردهام 
دستور دادم که تمام باغ را غرق در یاسمن و زنب ق کند تا آگر توخواستی روزی 
پای به‌محیط آن بگذاری» چشم و مشام تو از زیبایی و عطر این گلها لذت برد. 
.یک‌روز پس از ورود با به‌این شهرء» بسن با پولوس دیداری کردم و ساعتها با او 
حرف زد م. او پرای من شرح جانعی از مسبیح و رابات او گفت. در نما بداتی 
که حرف می‌زد سا کت‌بودم و سخنان او را گوش می کردم, همانطور که گفتهام 
بدتها است در وجودم نغییرات شگرفی در شرف وقوع است که از حزئیات آن 
بی‌اطلاعم. گا هی با خود می‌اندیشم که آیا ممکنست در این جهان صلح و صفا 
و یکرنگی و گذشت و جوانمردی وجود داشته باشد؟ دلم می‌خواهد ساعتها با 
تو حرف بزنم و آنچه را که در روح سن می‌گذرد به‌زبان آورم؛ ولی دریغ که تو 

پیش خود مجسم کن که من در حال حاضر تحت چه شرایطی زندگی 
می کنم. آل شب من پس از آنکه اندرزهای پولوس را شنیدم و قاب و روحم 
را از قید و بندهای شیعانی رهایی بخشیدم به‌فرمان قیصر به‌دیدار او رفتم.وی 
پس از آنکه شمه‌ای از اشعار هومر را در بار آنش زدن شهر تروا همراه باچنگ 
و عود برای با خواند» سیمای خود را در هم فرو برد و اظهار تآسف کرد که چرا 
هنوز آتش‌سوزی شهری را با چشم خود ندیده است. حتی به «پریام» سلطان 
شهر تروا نیز رشک برد که او توانسته در آحرین لحظات حیاتش حریق عظیم 
بوطن خودرا با چشم خود تعاشا کند. وقتی این حرف‌را زد تیزلینوس که در کنار 
او ایستاده بود گفت. «ای قیصر آسمانی! چرا اندوهنا کی؟ تو اکر یک کلمه 
فرسان می‌دادی» بن در عرض چند ساعت» تمام شهر «آنتیوم» را به‌یک پارچد 
آتشی دل سی کردم !» 

اما تیصر از این سخن او افسرده شد و گفت: «اگر تو شهر را انش بزنی 
آن‌وقت من کجا می‌توانم هوای پاك ولطیف استنشاق کنم؟ آن‌وقت چطور س - 


۰ ۳۳ کج هید و ی؟ 


توانم این صوت آسمانی را که متعلق به‌بردم است و جزو گنجیند های جاودانی 
بشما ر می‌آید بحشه ث پدا رم ؟» 

و بعد بانند اطغال سادر مرده سر به‌گریبان فرو برد و پس از چند دقیقه 
سکوت گفت» «أگر اپنجا رم بود من چه اهمیت می‌دادم؟ آنچد به‌ین کرد» رم 
کرد, هوای مسموم آنجا جوانی وزیبایی و آواز ملکوتی مرا رنجور ساخت ! 

خانه‌ها ‏ وکاخهای کهنه وقدیمی آن چشمرا خسته کرده‌اند» اوه که آگر 
می‌توانستم این شهر را به یک تل خا کستر تبدیل کنم» آن‌وقت ترائه‌ای می - 
سرودم که اشعار هوبر در مقابل آن حقیر و ناچیز جلوه کند! سېس به‌روی 
خرابه های آن شهرق می‌ساختم کد نسلهای بعد ا(عضظمت و زیبایی آن خیره شو ند 
و ان ۴ شاهکاری از هنر و دوف بشر به‌شمار آورند !» 

گروه سستان همه با هم فریاد برداشتند که «یکن! این کار را بکن ! 
تحولی در زندگی رومیان به‌وجود آو رکه در تاریخ ملل جهان بی‌ننلیر باشد!» 

تبسمی از خشنودی و وضایت چهرة شیطانیش را پوشاند و گفت: «می - 
پیتم که همه شماعقاید عالمانه سرا سي پسند ید ؛ اوه که اگر شما یارانل ففادارمی 
نبودید من چطور می‌توانستم این همه به‌مردم و وطن خود خدست کنم !» 

از این گنتگوی آنان من به‌خودم لرزیدم. ترسیدم و اراحت شدم, به - 
خاطر اينکه تو در رم هستی و آگر چنین جنونی از او سر بزند وضم نو چه خواهد 
شد 

گر چه از این هراس بیجا بعداً خود را ملام ت کردم» زیرا هر گز برای 
من قابل قبول نیس ت که واقعا قیصر به یک چنین عمل فوق‌التصور و بی‌سابقه‌ای 
دست بزند» مم هذا دامن هوسها و آرژوهای این سرد را اتتها و پایانی نیست. 
شاید هم کرد» آن‌وقت چه خواهد شد؟ 

لیژیای من» از تو خواهش مې کنم که به‌خانهة پلوتیوس برو در آنجا 
بدون شک آزادتری و در عین حال» من از فکر و خیال تو آسوده‌تر خواهم بود. 
من ساعتها در بار این نظر اندیشیده‌ام و ملاح ترا دراین می‌بینم که به‌خانة 
آسوده اولیه‌ات باز گردی و در پناه حمایت ناپدریت زندگی راحتی داشته باشیء 
اگر قیصر در رم زندگی می کرد ممکن بود خبر باز گشت تو به‌او برسد؛ اما وی 
فعلا از پاینتخت دوراست ومعلوم نیست باردیگر کسی به کاخ پالاتین مراجعت 
کند, گذشته از اینها من امیدوارم که قبل از آنکه قیصر به‌رم باز گردد من ترا 
به نام همسر مهربانم در خانه خود داشته باشم. 

چه ساعت فرخنده‌ای خواهد بود آن‌ساعتی که تو پای به‌آستان خانه 
من بگذاری و چشم پر انتظار مرا با دیدار خود روشن کنی. آن‌وقت است که من 
از رسیدن به‌این موهبت بزرگ» دربقابل خدای بزرگ تو زانو به زمین زنم واورا 
به خاطراین سعادتی که به‌من بخشیده‌ستا یش و پرستش کنم. بازهم تکرارسی کنم: 
ثرا دوست دارم و تا پایال جهان. دوستت خواهم داشت, 

بد رود 


اورسوس په آرامی از چاه آب بی کشید و آهنگی و زير لب زسویه سی کرد؛ دو 
عین حال با مسرت و شیفتگی چشم از لیژیا وسار کوس برنمی‌داشت. دو دلباخته 
به‌ارامی در سایة درخنان سرو درباغ لینوس قدم می‌زدند . تازه یک‌ساعت بود 
که ما رکوس بیخبر به‌رم باز گشته بود ویرای دیدار سحبوب خود یکسر به‌خانة 
کاهن سالخوردە پای گذارده بوت 
در همان حال که لیژیا باقلب آ کنده از عشق و اشتیاق به‌جهرءمار کوس 

می‌نگریست و آهسته در فضای ياغ قدم سی‌زد به‌وی گفت۰ «چرا بیخبر آنتیوم 
را ترك کردی و چرا خودت را به خاطر من به‌سخاطره انداختی» ای کاش لااقل 
از قیصر اجا زه می‌گرفتی, من از ابن کاری که کرده‌ای سخت بیمنا کم...» 

مار کوس در همان حین که دست ظریف اورا دردست می‌فشرد گفت: 
«نه عزیزم» مناك مباش ! دیروژ ترون در را به روی خود بست و پام داد که 
چون می خواهد ترانه های‌حدیدی بسازد به‌اين جهت بایل به‌دیداز کسی نیست. 
در اینگونه مواقم کسی نمی‌داند که او چه سی کند و این مدت را چگونه بسر 
می‌برد؛ ولی قدر سملم اینست که کسی‌را به‌عضور خویش نمی‌پذیرد و ميل 
ند ارد فردی مزاحمت اورا فراهم ساود وانگهی محبوبم» فیصر و هم حهان در 
مقابل آرزوی دیدار تو برای من هیچ است, این چند شب پیش را من از فکر تو 
به کلی آرایش خاطر مرا بر هم زده بود, ۱ 

یک خیال دیگری هم در این اواخر مرا رنج می‌داد و آن این که مبادا 
تو در رنج و اراحتی باشی. مثل این که صد یی از عالم اسرار به گوش من می - 
رسید که تو در خطری» بالاخره امروز صبح طاقت نیاوردم و بر اسب خود سوار 
سی و شب چیز در این عا لم اسایش 7 از توسلب نکر ده است؛, 

لیژیا گفت۰ اس می‌دانستم که تو می‌ایی. دو پارو اورسوس را به خا نه ات 


۳ با می‌روی؟؛ 


فرستادم تا بینم از تو خبری رسیده است یا نه؟ مخصوصاً دیروز او را بهد روازۀ 
آتتیوم فرستادم. لینوس از این اضطراب مکرر مرا ملاست کرد و به‌من خندید!» 

و در اینسا سر خودرا پایین انداخت. مشل این 4 از پاد آوری ستختنال 
کنایه‌آمیز لینوس ناراحت شده بود؛ اما به‌تلاهر پیدا بود که او انتظار مار کوس 
را سی کشید, به علاف دفعات پیش اینبار چهره و گیسوان زرین خودرا آراسته و 
جاسة حریر زیبایی به‌تن کرده بود» انچنان که قاست طناز او را فربینده‌تر نشان 
سی‌داد, 

با رکوس در همان حال که قدم بر می‌داشت گاهی لبان آتشبار خود را 
به روی دست مرسرین او می‌فشرد و زبانی با وجد وییقراری نگاهش ی کرد. هر 
دو چند لحظه به‌روی یکی از نیمکتهای سنگی درزیر طاقی از گل پیچک نشتند, 
لیژیا سر خود را به‌شانة ما رکوس تکیه داده و چشمان خود را فرو بسته بود. 
هر دو قلېشان به تندی می‌طیید و هردو در جهان احلام سیر می کردند. ما رکوس 
گفت: «دنیا چقدر زیباست و من از درك این حقیقت غافل بودم. چه روزهای 
دیرگذر و چه شبهای صبح نشدنی که من از فکر و خیال تو رنج کشیدم. چه 
ساعات و لحظاتی که من تصمیم به‌انتحار گرفتم و باز به‌عشق دیدار تو در برابر 
میلاب بنیال کن غم پایداری کردم. نمی‌دانم این آرزوی تو چه آتشی بود که 
به‌ حان من افتاد. یک‌روز از اینکه ترا دوست داشتم خود را بلامتها و شماتتها 
کردم ولی امروز چقدر خوشبختم. امروز نه‌تنها ميل ندارم بمیرم» بلکه به‌زندگی 
و ايده خود هم ابیدوارم,» 

لیژیا در حال ۍ که به‌چشمانش نگاه سی کرد گفت: سا رکوس عزیزم.. 
تم : 
وخواست حمله‌اي بگوید نتوانست. حوان دلباخته که انتظار بقی سخنان 
او را می کشید به‌جانیش نگریست و پرسید: «چه می‌خواستی‌بگویی؟ حرف بزن ! 
چقد ر آرزو دارم کلمات نوازش دهنده‌ای از زبان نو بشنوم.» 

«س هبیجج ) می خواستم بگويم که ترا خیلی دوست دارم.» 

هر دو سا کت پودند. گویی از شدت احساسات تمی‌توانستند سخنی بر 
لب آورند. هوا رفته رفته رو به‌تاریکی می‌رنت و آخرین شعاع طلایی خورشید 
مرتفعات درختان سرو و کاج را روشن می کرد. 

پس‌از چند لحظه آرامش سا رکوس گفت: «وقتی پیش تو آدم» از 
چشمان پرسش کننده‌ات خواندم که از من می‌پرسیدی «آیا ترا تعمید داده‌اند یا 
ند ؟ ) مخبوبم احا زه لاد سقف و بخویم ند لد ج مرا هنوز تعمید ند ادها ند در 
حالی که من در انجام دستورات تو قصوری نورزیده‌ام ! در آخرین روزی که با 
پولس گذ راندم او به‌من فت که «من روح درا ارخطا ها پا کث کردم ودریجه 
قلبت را به‌سوی پرتو حقبقت گشودم» حال بهتر است ص رکنی تا پطرس جسم 
ترا شسل تعمید دهد,» زیرا در اصل او بود کد ترا با حقیقت وجود خداوند 
آشنا کرد. به‌این سبب من تأمل کردم و منتظر لحظه‌ای هستم که‌حواری‌خودش 


اکسا مید و ی؟ ۳۳۳ 


مرا به‌اپن سعادت نایل کند, چقدر دلم بی‌خواست که در آن دقایق تو هم 
حضوو مید اشتی و حتی «پویپانیا» هم بود تا می‌دید که من دیگر آن حوان 
خودپرست و نااشتای گذشته نیستنم . 

بلی» عشق من » من | کنون به‌خدای تو ایمان دارم و اورا می‌پرستم . 
من از همان شبی که سخنان پطرس را در استرانیوم شنیدم برای اولین بار در 
زندگی به‌مفهوم اپن حقیتت پى بردم که خدایان ما جز مجسسمه‌های بیجاتی 
بیش یستند و ازنتهای بیجان هم نمی‌بایستی انتظار کراست داشت. من درك 
کردم که در این عالم و دراین وادی کفر» مردی به نام «عیسی سسلح » هور 
کرد تا يشر کمراه و آلوده به گناه را از چنعال خرافات و تباهی نحات د هد. من 
از همان روز های اول يهاو ایمان آورد م و پدشحصیت و علمت وحود اوپی برد م؛ 
منتهی نمی‌دانم چرا از این مذهب ترس داشتم» فکر می کردم که این دين و 
اینگونه عتاید مرا از تو حدا خواهد ساخت. 

وقتی بهمن می‌گفتند که سعادت واقعی در جهان دیگریست و آر کسی 
در این عالم با نابلایمات و محرومیتها سر کار داشت در حهانی دیگر روی 
سعادت را خواهد دید به‌خود می‌لرزیدم؛ ژیرا من آنچه در این جهان انتظار 
داشتم دستیابی به‌وجود تنو وعشق تو بود که فکر می کردم اگر من تاپایان‌عمر 
به خیال تو زند: باشم و از تو جز نامی نشنوم آن‌وقت‌چطوربی‌توانم به خوشبختیها 
ومسرتهای حهان دیگر اعتماد داشته باشم ؟ 

شد | اعتراف کردم که احکام دين شما با وحود ان که به‌ظا هر یک 
سلیبلده ٿا سی و محروسیت چیز دیگر لیست با وجود این آگر کسی از تمام‌وجود 
از آن پیروی کند سعادتمند و رستگار خواهد شد. 

و بحا لیژیا» با اینکه من خو د را یک مسیحی واقعی می‌شما رم و سعتاند م 
که به‌قدر کافی نور حقیفت و وستخاری ساحت قلپ مرا روشن کرده است با وحود 
این نمی توانم مدکر شوم که ترا بیش از همه کس و همه چیز در این عالم‌دوست 
دازم. 

اوه لیژیا» از این سها دت بالا تر جه چجیز ممکن است #حوذ داشته باشد 
که این مدعب عاقبت مرا پس از آل‌همه رنجها و بدبختیها به نو نزدیکت کرد. 
آي من نباید اژاین خدایی که باعث ويانی این خوشیختی است سپاسگزار وستشکر 
باشم ٩‏ 

لیژیا همانگونه که سر را به‌شانۀ او تکیه داده بود سخنانش را می‌شیند . 
وفکر سی کرد, یکت وحد پیمانند» یکت احساس مسرت شدیدی اورا در برگرفته بود 
و هر لحظه 59 را ار خود پیخودتر می کرد. | کنون موب خودوا در آستانة 
تحولی سی دید که از دیر باز آرژوی آن‌را داشت. 

مار کوس؛ آن اشرافزاده بیخیال» آن سردار ستگیندل ۳ بی‌ایمان» ان 
سرد بی‌شفقت و خودپرستی که هیچ چیز جز آسایش خاطر خود نمی خواست» 
ایتک نه‌تنها دلباختهة فدایی و وفادار اوست و حاضر است او را رسما به نکاح خود 


۳ تسا مي‌روی؛ 


در آورد» بلکه بدفرق ممیحیان نیز پیوسته و ساحت ظلمت زد وحود خود را از 
پرتو حقیقت» نورانی کرده است. 

از کوشة افق هلال نورالی ساه نمایان‌شد که خرامان به‌پشت‌شاخسارهای 
پر برگ سرو می‌رفت. شمه حا 7 سکوت دلیذ یری فرا گرفنه بو د و حزصدای طبش 
دل آن‌دو و همهم برگهای درخنان که در اثر وزش سیم ملایم تکان می ۔ 
خوردند آهنگی به کوش نمی‌رسید, سا رکوس چند لحظه صورت خودرا در میان 
تارهای گیسوان زرین و عطرآگین او فرو برد و پس از آنکه مکرر آن‌را بوسید 
گفت» «لیژیا حالا حس می کنم که نه تنها جسم ما به‌هم نزدیک است بلکه 
روح با هم به یکدیگر نزد یک شده؛ بیین جطور قلب با هر دو په‌تنندی می‌زند ٩‏ 
تو در آن‌روزهاء در آن ایاسی که هنوز به‌شدت عشق من واقف نشده بودی و 
آرزوی مرا یک هوس سرسری و زودگذر می‌بنداشتی» از سن می‌گریختی و حتی 
از چشمان پرتمنای سن وحشت داشتی» ایا تالا خر دوی با بثل یک روح وأ جد 
دردو بدن شده‌ايم, آیا جز اینست که خداوند برعشق وارژوی با به‌نظر محیت 
و احسان نگریسته و نخواسته است که ما در عین پرستشی او از دوست داشتن 
یکدیکر محروم باشیم؟ در حالی که تا مدتی پیش این خداوندان بی‌شفتت و 
بیجان با چه ترحمی به‌حال ما کردند؟ آن‌همه هدایایی که من نثار سعابد خداپان 
کردم چه گرهی از کار من گشودند؟ ساههای متوالی بود که یک خواب راحت 
بهچشم سن راه نداشت, هر چه دست به‌دامان ژوپیتر و آفرودیت و کوپیدون 
پرد م تا سرا در راه رسیدن پەتو یاری کنند ہی تتیحه بوت و حالا کد یک مسیحی 
واقعی شده‌ام می‌بینم که ایواب سعادت از همه طرف به روی‌من گشوده شدهاند.» 

یک‌لحظه سکوت کرد و یهد در حالی که به چم او می‌نگریس تگفت. 
«..تصور نکن که رام کردن یک طبع س رکش و ناسازگاری بثل طبع ما مردم 
آزاد روم» کار آسانی است , می‌دانی وقنی پطروئیوس قسمتی ازسخنان پولس را 
شنید چه‌گفت؟ بهاو گفت: «فرض کنیم اینها که شما می‌گویید درست باشد و 
اسان را به‌سمادت نددیک کند, من و تسانی بثل من که درآغوش سما دت 
زند کی می کنیم چه لزومی دارد که خود را به حاطر یک خوشبختی احتمالی درخطر 
بياندازيم ؟» 

لیژیا سر خودرا بلند کرد و گفت:» به‌من بگو پولس چه می‌گفت.» 

مار کوس اند کی فکر کرد و پاسخ داد «شبی موقم شام بود که پولسی 
به خانفباآبد, س وپطرونیوس ساعتها بود انتتلا ر اورا می کشیدیم, بثل بعمول 
باچهرء گشاده کنارمانشست وپس ازآنکه ازحالمان پرسیدروی به‌پطرونیوس کرده 
وگنت. «سن یارها در خارج و داخل از شخصیت بارز وظرافت طبع تو داستانها 
شنیده پودم. خیلی ميل داشتم فرصتی دست می داد و ساعتی را با هم صحیت 
سی کردیم» دایی س که در هیچ موقم دوق مزاح گویی خود را از دست نمی‌داد 
پا نبسم گفت؛ «سن هم از عجایپ بد‌هپ شما سخنها به گوشم زسیده بود و دلم 
می‌خواست ازشما بپرسم: پیابری‌را که مصلوب کرد ندچطور دو باره زنده شده؟» 


کجا هی‌دوی؟ ۵ ۳۳ 


پولس گفت. « ای مرد دانشمند» ت و که در آن‌زبان در آنجا حاضرنبودی تا این 
حقیشت را به‌چشم خود ببینی» ولی کسانی بثل پطرس و یوحنا در آنجا حضور 
داشتند و این باجرا را به رآی‌العین دیدند. خود منهم او را در راه دسشق دیدار 
کردم؛ ولی فرض کن که این مدعا حقیقت نداشته باشد؛ آیا تو احکام عالمانة 
اورا بی‌اساس می‌شماری؟» پطروئیوس پاسخ‌داد: «نه» من کاری‌به‌این‌ندارم که 
است ایشست که بدانم گفته‌های او چه پابی ازسعادت را بهروی افراد بشر می - 
گشاید؟» پولس پرسید۰ «آیا تو معتقد ی که | کثریت این جاع با روی خوشی 
و سعادت را ولو برای یکلحظه هم باشد می‌بینشد؟» پطروئبوس گفت: «من از 
آن بی‌اطلاعم» زیرا هر کسی زندکانی را یک طوردوست دارد.من دلباختة زیبایی 
شستم و ده دارم هر مد هب یاسملکی که تدر افت زندگی را از بین سود تابل 
3 9 س داشتن لیست, حو ده حدا پال روسیان شم TE‏ پا به و اساسی ERIE‏ 
باشد و آنچه مسلم است اینس ت که این ارباب انواع هر یک مظهر ذوق وسلیقه 
وزیبا یی هستند, هر کدام از اپنها وعی حیات را برای با دوست داشتنی ودلپدیر 
می‌سا زند,» 

پولس که به‌طرز تفکر پطرونیوس اطلاع کامل داشت پرسید: «آیا,.. ‏ 
لذات و زیباییها می‌بینی وحشتی نسیت به‌آیندة خود نداری؟ نکر نمی کنی که 
بمکست همین اسشب سر به‌بالین بگذاری و فرداصبح به فرمان قیصر دیگر دیده 
به روشنایی رور نگشایی ؟» پطرونیوس سرخود را په موافتت تکان داد و پوسی 
به گفتار خود ادابه داد «حال اگر تو و امثال نو به‌حقا یق احیکام مسیح آشنا 
شوید و او را بهتر بشناسید» دیگر ابر ناملایمی آسمان زندگی شمارا تیره و تار 
تخوا هد کرد !» 

پولس گفت: «اسروز در شهر رم و درسراسر این امپراتوری پهناورء چه 
جنایتها که مردم مرتکب می‌شوند» بدون آن که پخواهند بفهمند که اعمال 
انیا زندگانی خانواده‌ها پی ۴ تماه می کند و گروه کثیری را به روزگار میاه می ب 
نا ند, آ یا نشنیده‌ای که دربسیاری از خانواده‌های سرشناس روم أ ۳ علا نك . 
شوهر خود خیانت سی کند و این خیانت را نوعی افتخار و سباهات برای خود 
سی‌شما رد 1 آیا ند پده اې که پدران فرزندان خود وا از خانه بیر ول سی کنند» 
برای این که حاضر نیستند تربیت آنان‌را به‌عهده بگیرند؟ آیا ندیده‌ای که چگونه 
قیصر و اطرافیان اویه‌اتکاء زور و قدرت؛ دختران پیخناه سردم را تصاحب سی کنند 
و آنچه طبع پلیدشان اقتضا می کند به‌سر آنان روا می‌دارند؟ 

از تو سی‌پرسم آیا در این شهر زنی یافت می‌شو د که تو بتوانی سوگند 
بیخوری دست تامحرمی تا کنون به‌دامن محرمیت او نرسیده باشد؟ در داخل رین 
قصر امیراتور و در اندرون این کاخهای مجلل چه می‌گذرد ؟ در شبانه روز چه 
حنایتها که درسیان ابن چهار دیواریهای ځانه دا صورٹ سی گیرد و کسی را ارآنها 


1 ۳۳ کا هی د و ک؟ 


وقوفی نیست 1 
حال فرض کنیم که خوب و بد اینگونه زندگیهابرای تو یکسان باشد و 
تو مایل نباشی خودرا باتصور این فبیل ناسلایمات ناراحت کلیءآیا فکر می کئی 
که این اوضاع زياد دوام بیدا خوا هد کرد و شوه همين طور وا ها بايد ؟» 
پطروئیوس که ناحدی تحت‌تأثیر اشارات او قرا ر گرفته بودگنت۰ «اگر 
در بارة دیگران نتوانم قضاوت کلم در مورد خودم مي‌توانم این نکته را بگویم 
که زندگانی سرأسر عشق و مسرت من فرصتی برای درك اینگونه بسانل مد هبی 
باقی نمی گذارد. من بقدرکافی درعمرخود ازمواهب حیات لذت برده‌ام؛ در 
این صورت هرأسی ندارم از اپنکه فردا یاچند ساعت د يکر جه پیش آید» و در 
حالی که از جای بر می‌خاست اضافه کرد: «سن‌گلی دارم که دربوستان زندگی 
نظیرش نیست. عشق وجمال اورا به جهانی نمی‌فروشم. از من دست بدا رکه مرا 
پا مد هب و خداپرستی سرو کاری نیست 4 این بگفت و از در یرول رفت. 

من ساعتها از فکر گفتدهای پولوس بیرون نمی‌رفتم. صورت و اندام 
زنانی مثل « کریسیی‌نیاا» و «لیڑ ید یا» در نظرم عجسم شده بود و ان‌وفت اعمال 
خجلت انگیز آنان‌را با گفته‌های وی تطبیق می کردم . روزبروز و ساعت به‌ساعت 
پیشتر شیفته و دلباختة احکام این پیامبر مشرق زمین‌شدم وامروز چنان خویشتن 
را به‌او نزدیک می‌دانم که گویی باز کشت من بدوضم اول غير سمکن است. 
به خاطرهمین فضایل وازخود گذشتگیها که سن‌ازسسیحیان‌می‌ببنم عشق وعلاتدام 
به تو نیز هر لحظه زیادتر می‌شود, 

اگر بخواهی به‌میزان عشق من نسبت به‌خودت بی‌ببری می‌توانم بگویم 
که ترا هزاران بار بیش از آن شبی که ا زکنار من گریبختی دوست دارم, | کنون 
تو یکت کلمه بەمن بگو: پسی از باز گشت من از آنتیوم و ازدواج سا چه می . 
خواهی بکنی تا سن از همین اسروز در فکر آن باشم؟» 

لیژیا در همان‌حال که سرش را بهشانة ما رکوس تکیه داده بود گفت- 
«یادم هست تو از الاك خودت در سسیل بامن صحبت کرده بودی, آیا این 
زبینها از مزارع پلوتیوس خیلی دورند؟» 

- نه» هردو کاملا نزدیک هم قراردارند» تو نمی‌دانی سواحل سیسیل 
چقدر زیباست؟ روزهای آن دلپذیرتر وآسمان‌آن د رشب به‌مرائب روشنتر و عمیقتر 
ازآسمان رم است. اگر تو با من به‌سیسیل بیایی آنجا همه گونه وسایل در اختیار 
ما خو | هد پود, 

و جند دفینه به نیمرخ زیبای لیژیا ناه کرد و اضافه نمود ۰ «در آنجا با 
از اضطراب و وعشت دور خواهيم بود. در بشه‌زارها و در باغستانهای زیتون 
] تا راه خوا هیم رقت و اسواج زیبای دویا را نماشا خواهيم کرد, 

اوه لیژیا! چه خوشبختند کسانی مثل سا که همدیگر را دوست دارئد 
و در صلح و آرامش زندگی سی کنند !» 

هر دو سا کت بود ند و پدسوی آسمان روشن می‌نگریستند؛ گویی تصویری 


کجا می‌دوی: ۳۳۷ 


از آمال وآرزوهای آینده آن دو د روش افق‌مرتسنم بود. لیزیا د رین لحظا ت کابل" 
در آغوش وی قرا رگرفته و جوان دلباخته بی‌اختیار گیسوان عطرآگین اورا سی - 
بوئید و می‌بوسید. هیچ صدایی به گوش نمی‌رسید وهیچ سانعی» جهان پراحلام 
آنان را به هم نمی‌زد. ۱ 

لیژیا پرسید۰ «آن‌وقت اجازه مید هی که در آنجا بهد یدن پومپانیا بروم ؟» 

- چرا بانع شوم ؟ درآنجا دیگر مانم ورادعی در کار ئیست وما می‌توانیم 
مکررهمد یگر را ببینیم. آنهارا به‌قصر خود دعوت خواهيم کرد» حتی آگربخواهی 
حواری و اطرافیان او را نیز به‌سپسیل خواهيم برد. در صورتی که مایل باشی 
حاضرم | کثر مسیحیان را در آنجا دعوت کنم و فرقبزرگی را در آن حزیره تشکیل 
د هم ! ۱ 

لیژیا سر خود را بلند کرد. از شدت شور و هیحان دست او را گرفته و 
می‌خواست ببوسد اما ما رکوس مانم شد. با حال ملتهب گفت: «لیژیاء این کار 
را نکن ! این منم که بایستی ترا مثل خدایی پرستش کنم..» 

لیژیا با آهنک مرتعش گفت: «۱ کنون مي‌فهمم که ترا پیش ازحان خود 

ت ست می دارم ,» 

جوان دلباخته دست ظریف او را که مانند بشتی گل یاسمن بود به‌روی 
لبهای خود فشرد» برای مدفی نفس این دو مخلوط و التهاپ و بیقراری آنهاء؛ 
به کمال شلات خود رمسیدله بود, دران فضا آرام و بجر هیچ کس سود تنها 
درختان تنومند سرو و کاج بودند که مانند اشباخ خواب‌آلودی به‌آسمان‌قد کشیده 
بود ند. ۱ 

دیگر تاب و توان از کف هر دو رفته بود. ما رکوس دیدگان خود را 
موجه لبان لعل‌فام او ساخت. گویی تمام آرزوها وآمال لایتناهی وی در میان 
آن دو لعل گهربار متم رکز شده بود. سرش را بی‌اختیار پیش بردء د یکر فاصله‌ای 
نمانده بود که آن‌دو لب سوزان و شرربار به روی هم قرارگیرد که ا گهان غرشی 
شبیه به‌رعد در فضا پیچید. صدا بقدری ناگهانی و شدید بود که گویی زین در 
زیر پای آنان لرزید. 

یک ترس آنی لیژیا را در بر گرفت و بدن او بی‌اختیار شروع به‌لرزیدن 
کرد مار کوس در دم از حای بر خاست و گفت۰«این جبدای خرش شیران است ! 
مگر چه اتفاق اقتاده 1 » 

شر دو به‌دقت کوش کردند. هبدا بار دیگر تکرارشد. گویی این نمره های 
دهشتنالك از همه اطراف و جوانب شهر به‌گوش بی‌آمد و هر لحذله بر شدت آن 
افزوده می‌شد., 

حدس ما رکوس خطا نبود. در آن‌روزها در نقاط مختلفة رم هزاران شیر 

درنده و وحشی‌را درقنسهای آهنین نگاه می‌داشتند تا در نمایشات وسیر کها سورد 
استفاده قرار دهند, | کنون خلاهراً موقم صرف شام آنها بود. غرش درند دان‌بقدری 
سهمگین و هراس‌انکیز بود که قلب لیژیا از ترس به‌شدت می‌زد. کاشها و قصور 


۳۳۸ کحا می‌دوی 


امال و احلام آنها به یبا ره فرو ریخته و به‌جای آن اندیشه هاي اضطراپ‌انگیز 
و ترس و وحشت جایگزین شده بود. 

مار کوس که اراحتی او را می‌دید بار دیگر وی را در آغوش کشیده و 
فت: «سحبوبم» نترس | این‌شبران گرسنه‌را برای بازی و تفریح امپراتورآورده‌اند 
و تایه [ثحیر شده‌اند ! » 

سپس دست اورا گرفت و بهراه افتاد: هر دو به‌حائب اتاق لینوس کام 
برداشتنده در حالی که نعره‌های شیران کرسنه همچنان ولوله‌ای درآسمان وزیا 
اندا ,وه پو دم 


۳۹ 


با گذشت ایام پطرونیوس درآنتیوم به‌پیروزیهای جدیدی عليه دشمنان‌شود نائل 
آمد و از ومحبت و احترام قیصر را نسبت به‌خود جلب کرد. 

آفتاب قدرت و سلطه تیژلینوس به‌سرعت افول سی کرد و ایرانلایماتی . 
که آسمان زندگی پطرونبوس را دربر گرفته بود از میان می‌رفت. تفوق بر مردان 
بیرحم و بی‌شفقتی اند ریس پادگان رم کارآسانی نبود و تسلط برروح هوسناك 
قرماثروایی سانند نرون به‌سهولت اکان نداشت» مم هدا پطروئیوس پا فصاحت 
بیان و ظرافت طبم و نکته‌سنجی که داشت توانسته بود از نو جای خود را در 
قلب قیصر باز کند. 

زندگانی در قصور با عظمت امبرا توری 3 در کرانه لاحورد ین آنتیوم؛ 
به خوشی و مسرت می‌گذشت. زن» عشق» شراب و موسیقی عوامل اصلی این 
شادسانی پود ند , ازصبح تا شام فيصر کاری حز سرودن اشعار و خواندن آواز ۴۳ 
شنیدن ترنمات سوسیقی نداشت, آنچه وسایل آسایتثی و لذت‌در سراسرامیرائوری 
پهتاور رم وسرزبینهای شرق و غرپ وجود داشت در اختیار او بود. در چنین 
مواقعی مصاحبت برد ظریف طبع و ذکته سنجی بانند پطروئیوس برای وی به . 
مراتب گرانبهاتر از معاشرت مردان پذوق و مبارژهجویی بانند تیژلینوس بود. 
هیچ کس بهتر از پطروئیوس نمی‌توانست با زبان مدا هنه آمیز» طبم ثملق پرست 
وی را راضی و خشنود نکاهدارد. همة مقربان و نزدیکان قیصر می‌دیدند که 
دوستی و صبمیت این دو وارد مرحله جد.یدی می‌شود و آن دو نن آنگونه به هم 
نزدیک شده‌اند که حدایی وایجاد شکاف بین‌آنها اسکان ناپذیر است. به همین 
سبپ همه خواهی نخواهي سر خود را از روی تسلیم و رضا برابر پطروئیوس 
فرود می‌اوردند, 

از طرفی احساس خشنودی و سپاس می کردند که رقیب نیرودآنان 
اهل جور و شقاوت نیست و قصد گرفتن انتقام از هیچ یک از آنان‌را ندارد. 

حقیقت امر هم چنین بود. پسپار مواردی پیش می‌آید که پطروتیوس 


۰۶ کسامیروی؛ 


سی‌توانست به آسائی طوبار زندگانی تیژلیلوس و ایثال او با بر چیتده ابا وی 
قرجیح می‌داد که دشمنان نابکار خودرا سلعبه استهزاء قرار دهد و به تحقیر و 
ریشخد آنان ! کتفا کند. 

قریب ماهی می‌گذشت که مجلس سنا نفسی به‌آسودگی می کشید؛ زیرا 
نمایندگان در این مدت فربان قتل محکومی‌را سادر تکرده بودند. چه بسیار 
ساعات و دقایقی که تیژلینوس مرگ را برابر خود می‌دید. مکرر در این اواخر 
دو تن را برای هم خلق کرده‌اند و آن دو یکی خود وی و دیگری پطروئیوس 
است, 

در این ایام نرون از لحظه‌ای که دیده از خواب می‌کشود تا لحظه‌ای 
که مست و بیخبر به‌رژیای گران فرو می‌رفت دقیقه‌ای مصاحب صاحبدل خود 


نیز به زیر تا ژیاند تحقیر و استهزاء می گرقت . درهمان دقایقی که بهت وحیرلی 
اگهانی به همه دست میداد و عتاپ شوم خطر بر سرش ساید می‌افکندناگهان 
مطلب را چنان تغیبر می‌داد و آنگونه از در غمخواری و وفاداری داخل می‌شد 
که قیصر بی‌اختیار او را بهآغوش می‌گرفت و چهره‌اش را غرق در بوسه می - 
ساخت. 

در حدود هفته‌ای پس از باز کشت مار کوس از رم» روزی قیصر مثل 
بعمول گروه ستایش کنندگان خود را گرد آورده و ترانه‌ای را که شامگاه پیشین 
ساخته بود با صدای بلند می‌خواند و هر لحظه به‌اطراف می‌نگریست تا اثر منقلب 
کننده آن‌را در سیمای متملقین بپیند. پس از پایان اشعار» پطروئیوس با نهایت 
خوتسردی از جای برخاست و گنت" «بسیار اشعار بیمغز و بیتذلی بود ! پيشنهاد 
می کنم که آن را در آنشی پیشد اژید [ » 

نأگهان قلبها همه از کار باز ایستاد و نفسها در سیند موس شد. گویی 
در یک طرفقالعین شبح مرگ برابر پطرونیوس ظاهر شد و داس اجل نا زیر 
گلوی او رسید. شاید از بدو طفولیت تا این لحظه»ء نرون هر گز جلین انتقاد 
تند و زننده‌ای را از کسی نشنیده‌بود, چهرهُ گروهی از مستمعین بلااختیارگشوده 
شد وبرق مسرت از چشمانشان جستن کرد؛ اما ُروهی» از جمله مار کوس رن 
خود را باخت و زانوانش به لرزه در آبد. 

نرون که تا چند لحظه قادر به سخن گفتن نبود و با حيرت و اضظراب 
چهرة پطروئیوس را سی‌نگریست پرسید: «به نظر تو این اشعار چد عیبی 
داشت ؟» 

پطرونیوس درحالی که تبسمی می کرد وبا انکشت کلية حضار را نشان 
می‌داد گفت: «یه سخنان اینها گوش نده! اینها هم نشُحیص پین شعر شوب و 
بد رایندارند: می‌پرسی اشعار تو چه عیبی داشت؟ اگر از شنبدن قیقت آزرده 
نمی‌شوی به‌تو خواهم گفت: این اشعار ی که تو سروده‌ای لایق شأن‌شعراییثل 


دا می‌ردی؟ ۱ ۳۴ 


ویرژیل» اوید" و هوبر است! نه امپراتور دانشمند و سخن‌سرایی مشل تو! آگر 
این اشعار راشاعری بشل لو کان که ملک‌الشعرای تست‌گنته بود او را تقدیس 
سی کردم و وی را تابغه‌ای بی‌شمردم؛ ابا چنین اشعاری برای مقام منیعی مشل 
تو حقیر است ! آنچه را که خدایان از ذوق و هنر درتو به‌ودیعد نهاده‌اند در 
دیگران خلق نکرده‌اند؛ بنابراین ما بندگان تو انتظار از این بیشتر داریم. من 
به تو می‌گویم؛ این اشعار را به دور بیانداز و ساعتی طبع سرشار خود را آزاد 
نگاهدار نا اثری حالب تر پدید آورد !» 

این بحفت و با خونسردی و بی‌اعتنایی به‌روی لیمکت نشست» چنانکه 
گوبی یکی از باران نزدیک خود را سرزنش می کند. رون برای چند لحظهء در 
حالتی بین شادی و حبرت فرو رفت. بعد سر برداشت و گفت: «واست است که 
خدایان به‌یی ذوق و قریحه سرشار داده‌اند؛ ولی یار و غب‌خواری در اختیار من 
۱ گذآ وده‌اند که درحهان نظیرش تیست» بردی که با قضاوت صحیح خود خوییها 
و پدیهای مرا آشکاوا برایر چشمم می‌گوید !» : 

آنگاه دست قربهش را درا ز کرد و ترانه‌ای با که سروده بود به‌سوی 
شعله آنشدان گرفت ولی قبل از آنکه طعمه حریق شود پطرولیوس آنرا از دستش 
ربود. به‌او گفت. «نه! آنهارا نسوزان! اینها به‌نسلهای بشر تعلق دارند» مرا 
دریغ می‌آید که آنهارا بسوزانی!» نرون بی‌اختیار اورا درآخوش کرفت؛ «انصاف 
یل د ۱ ترانه‌ای که سین درباره آنش سوری «تروا» سروده‌ام مگر جز ایست که 
مضموش خیالی است؟ من که آتش سوزی شهری را با چشم خود ندیده‌ام تا 
پتوانم حز لیات آن وا نشریح کنم؟ آن مجسمه‌سازی که جهره و اندام 1 یبا یی 
را از مرمر سی تثر اشد درتنار خود مدل زنده‌ای دارد.. آیا من هم مثل سلطان 
«پیرپام» چنین‌سعادنی داشته بودم که‌حریق شهرء‌ظیمی را باچشم خود تماشا کنم ؟» 

پطرونیوس سختش را برید: «همان بهتر! هنرمندان و سخن‌سرایان بزرگ 
بهتر خواهند فهمید که تو جه شاهکاری به‌وحود اورده‌ای | » 

نرون لحظه‌ای به فکر فرو رفت» سپس پرسید: «از تو یک سوال می کنم 
آیا "نو از سوختن «ثر وا» متأسفی ؟» 

ساپدا ! آگر چنان شهری نمی‌سوخت و به تل خا کستری تبدیل نمی گشت 
هومر چگونه می‌توانست چنبن اثر شورانگیزی به‌وجود آورد؟ بهتر نیست که 
اسان شاهخار یمانندی بشل «ایلیاد» داشته باشد تا یچگ شهر باستانی که شا ید 
ابروز جز قسمتی از آن باقی نمانده پود ٩‏ » ۱ 

نرون با وجد و شیفتکی بر او نگریست: «اینهاست آن دلایل منطتی و 
قانم کننده‌ای که جای هیچگونه گنتکویی باقی نمی‌گذارد» ولی به‌عتیده من در 


۱ پوبلیوس اوویدیوس ناسو ۲090 Ovidius‏ iusاPub,‏ (۴۳۴ قبل از میلاد تا 
۸ بعد از میلاد). شاع عالیمقام روعی متضوب اکوستوس امپی‌اتور داقع 
گردید و در تیعید گاه چان سیند. ب م. 


۳ کجامی‌روی؛ 


راه شعر و موسیقی حای آن دارد که انسان کشوری ر هم فدا کند و با نسلی وا 
از ميان یپرد! چه سعادتمند بودند آن شاعرانی که صحنه‌های واقعی بدیختی 
بشر را با چشم خود دیدند و آن وقت تأثرات واقعی خود را به‌مورت ترانه های 
هیجان‌انگیز در آوردند !» 

چند لحظه سکوت حکمفرما شد ولی این آرامش با صدای تیژلینوس در 
هم شکست؛ «ای قیصر آسمانی! آن روز کنتم» و اکر اجازه دهی بازهم تکرار 
می کنم: یک کلمه فرمان بده و آن‌وقت من آنتیوم را به یک پارچه آتش تبدیل 
خواهم ساخت ! اکر برای این کاخها و ویلاها دلت می‌سوزد شهر دیگری را 
آتش بزن! ار میل داشته باشی چندین کشتی را به‌روی دریا طعمة حریق می - 
کنم تا عظمت آنش‌سوزی را به‌روی دریا ببینی؟ اگر بدآن هم راضی نمی‌شوی. 
ممکن است در خارح رم شهر بزرگی از چوب با سازم و آن‌را برایت آتش بزنم !» 

نرون در حالی که نگاهی ازئحقیر بر وی می‌انداخت گفت؛ «چقدر جاهل 
و کوته نفلری! تصور می کنی که تماشای آتش‌سوزی یک شهر ساختگی برای 
من لذتی دربر دارد؟ حال می‌فهمم که نا چه‌حد بیذوق و بی هنری! حتی برای 
نوع و استمداد بنهم ارزشی قائل نیستی 1 » 

تیژلینوس از این سخن سخت سراسیمه و اراحت شد و در پی تلماتی 
می‌گشت تا جبران خطای خود را بکد ولی قیصر بلافاصله موضوع گفتگو را 
تغییر داد و گفت» «بهار گذشت و تایستان هم نزدیک به‌اتمام است. این روزها 
فصل تماشای بازیها است ومن بی‌میل نیستم که به رم مراجعت کنيم ولی ازتصور 
باز شت به‌ این شهرسفور سخت نا راحتم !» 

تیژلینوس بار دیگر به‌میان سخن دوید: «قیصر! میهمانان را کی سرخص 
۱ سی کلی ؟ من حرقی محرباثه یا تو دارم.» 

نرون چند لحظه به‌اونگریست» مثل این که مايل بود زودتر سخن اورا 
بشنود. اطرافیان که این ثمایل را درچهرة اومی خواندند متدرجا پرا کنده شدند, 
وقتی‌ما رکوس درمعیت پطرونیوس به‌جانب ویلای‌خودیا رکشت گفت: ««مي‌بینم 
که این روزها با مرگ بازی م ی کنی» وقتی آن‌جملة تحقیرآمیزوا به‌فیصر گفتی 
رنگ از روی من پرید و زانوانم به‌لرزه افتاد. یقین کردم که اثرشراب مغر ترا 
از کار انداخند.,» 

ساشتباه می کنی ! محفل نرون برای من‌حکم عرص پپکاری را دارد و 
من در آن مثل گلادیاتورشکست ناپذیری مبارز می‌طلبم و زورآزمایی م یکنم. 
اینگونه مبارزه‌جوییها برای‌سن فایدء دیگری‌هم دارد. تیژلینوس مدتی است که 
از سوقعیت و محبوبیت روزافزون سن سخت ناراحت است. شعی ندارم که 
روزی هوس تقلید کارهای مرا خواهد کرد والیته نو به خوبی می‌توانی پیش بینی 
کن ی که اگر او یک کلمه از این لطیفه های خطرنالد از دهانش بیرون بیاید» 
من شروع به بغلطه با زی خوا هم کرد ونروت را علیه اوخشمکین خواهم ساخت 1» 

ما رکوس در حالی که روی درهم می کشید گفت.۰ «پسی مقصودت از 
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این بازیهای خطرناله به دام انداختن دیگران و از بین بردن آنهاست ؟» 

يك برای این مقصود هم اصراری‌ندارم , اگرقصدم نابود تردن دشمنانم 
بود تا کون به‌اسانی توانسته بودم آنها را آزسرراه خود بردارم... هدف من در 
این کارها « چیز دیخریست» من از زندگی آرام ویکتواخت پیزارم. . خوشم می‌آید 
که مثل یک ناخدای دلیر دائما کشتی زند گی را د ریک درپای بتلاطم وطوفانی 
پیش بيرم ! 

= سۇالى دارم که مدتیست بی‌خواستم ازتو بکنم وفرابوش می کردم: 
اين اشعاری که نرون می‌سرا ید آیا واتعا بی‌سعنی و لاطایل است پا لطقی هم 
دارد ٩‏ من متأسنانه از شعر و شاعری چندان چیزی نمی‌فهسم.. 

پطرولیوس لحظه ای سا کت اند ۰ للدم اشعار اوآنقدرها شم پد یست, 
البته کسانی مثل لوکان بهتر از او شعر می‌سرایند ولی نمی‌شودگفت که ریش - 
پرنری کایلد فاقد ذوق وقریحه سختوری است؛ ضما فراموش نکن که او اژ اول 
زندگی تا حال کاری حز خواندن آواز وسرودن شعر نداشته» هر جه آدم کودن 
و بی‌دوق ف باشد بالا خره در الرتجریبات زیاد خواهد نوا تست چندسطری هم شعر 
ازخود بخوید, عیب کار در اینجاست که کسی حرا ت تصع‌حیح اشا مات اورا 
نداود و گرنه ممکن بود به‌حای آن که فرساثروای لایقی‌شود شاعر یا آوازه خوان 
خوبی از کار درآید! 

این روز ها مشغول تکیل قصیده «آفرود یت» خودشی است و خیال داید 
همین چند روژه جشن مجلل و با شکوهی بر پا کند و اشعار جدید خود را در آن 
بزم بخواند, 

سار کوس در حالی که دندانهای خودرا از خشم و نفرت به‌هم می - 
فشرد گفت: ستحیرم که پایان کار این‌سرد دیوانه به کجاخواهد کشید ونسلهای 
بعد در بار او چخوئه قضاوت خواهند لرد؟» 

بحهت حود ر به این کر ها تاراحت نکن ! از لجا که در ميان 
فرمانروایان آینده ونسلهای بعده بدتر از نرون هم پیدا نشود؟ فعلا زندگی با 
چند ان بی‌لطف ليست ومشغولیات خویی داریم.. ابا در باره این واعظ سی 
تو.,. با ید بگويم که پولس سحت ر آل زبردستی است و باید از او احتباط کرد. 
خیال م یکتم بهتر است خدایان با کم کم خودشان را در برابر این ك شب 
جدید صف آرایی کنند و گر نه غروب آفتاب اقبال آنها نزدیک می‌شود. 

راست اس ت که اگر مثلا قیصر مسیحی شود ترس و وحشت سردم کمتر 
خواهدشد ويا شاید بهدقول پولس آسایشی جاودانی هم تسیب سردم پشود؛ ولی 
زندگی کاسلا حالت یکتواختی پیدا می کند و شور وهیجانهای آن از بین‌سی‌رود. 

یین؛ تا کسی عا قما ر نکند آیا می‌نواند لذت برد و تفوق بر حریف 

را بقهمد؟ لما نه » حتی آنهایی که در بازی» پا خت نصیبشان می‌شود یک 
اید دارند و آن اینست له شاید در دفعات بعد بر حریفان خوش اقبال خود 


۳۳۴ کجا می‌روی؟ 


زندگی‌هم ممینطور است. زیستن برای من حکم بازیچه‌ای را دارد. دلم 
می‌خواهد دایما با جان خود بازی کنم و ازاين بازیهای خطرنالك لذت برم. 
تعجب نکن ! ماهمه دیوانه‌ایم» منتهی جنون با شدت وضف دارد. من سعادت 
خود را در اینگونه زندگیها پیدا کرده‌ام, تا وقتی هستم از عمرم به بهترین 
وحهی امسفاده می کنم» وقتی هم سردم یا ما را نشتند این‌طور خود م ۴ قانم 
م ی کنم که دیگر ادام ژندگی برای من بیفایده پوده است!» 

مار کوس در حالی که با حيرت و آندوه او را می‌نگریست گفت- «د لم 
سخت به‌حال تو می‌سورد ! نو با این‌طور خیالات واقعا قابل ترحمی !» 

- ابدا به‌حال من متأسف باش ! بارها بهنو گفته‌ام و باز تکرار می کنم 
من از رگ هراسی ندارم. تنها دلبستگی که امروز به‌این زندگی دارم به خاطر 
وجود اوئیس است. مگر تو خودت په خاطر عشق آن دختر مسیحی زنده نبستی ؟ 
جیزی که پاعث حيرت سن است اینست که لو و شم مسل کا نٹ پا ا نکد سدعی 
شتی مد هي حف پد وروند بیعادت است با وجود این کرد مانم و اندوه هنوژ 
جهره‌ات را ترك نکردهء از آن روزی که ٿو این دختر با دوست داشتی و نعل 
به خاطر او مسیحی‌شدی؛ حتی یکبار هم تبسمی به‌روی لبانت ندیده‌ام, از پریروژ 
نا حال هم که از رم باز گشتی بیشتر غمگین و اندوهنا کی. اگر این مذهب این- 
طور سعادتها و خوشخیها برای انسان به پار آورد: به کیسوان مجعد «پا کویس۱» 
سو ند که من هر گز به اين خداي شما اپمال تخواهم آورد ! 

- خطای تو از همینجا ناشی بی‌شود! من به گیسوان با کوس سوکند 
نمیخورم» به‌روح مپارز پدرم قسم می‌خورم که نه‌تنها امروز کاملا خوشبخت و 
سعادتمندم بلکه هیچ وقت در زندگی تا این حد احساس مسرت نکرده‌ام؛ ولی 
موضوعی را ثمی‌توانم منکر شوم و آن اینست که هر وقت از لیژیا دور می‌شوم 
ترس و وحشت عجیبی مرا در بر می یرد. 

دایم می‌ترسم که ببافا خطری او و نهد ید کند, دیده‌ای که یعضمی او 
پرندگان دریایی وقوع طوفان را قبل از حادثه پیش بینی م ی کنند؟ دل من هم 
سدام آشفته و مضطرب است مثلی ایست که سی ترسم در یت س اتفاق سویی 
برای او وخ بد شاد 

۔ اگر بخواهی سن می‌توانم ازقیصر اجازهُ باز گشت ترا به‌رم بگیرم. این 
رورها مغل اینست که پوپیه آرامتر از سایق است و جندان پای‌بند تو پیست؟ 

- اتفاتا دیروز از سن می‌پرسید که این‌چند روزه در رم چه‌می کردم؟ با 
اينکه سن پنهانی رفته بودم و خیال نمی کردم از جریان مسافرت من چیری 
فهمیده باشد» با این حال با من با کتایه حرف می زد ؟ 

پطروئیوس چند لحظه به‌ثکر فرو رفت: سبادا جاسوساني بهدنبال تو 


Bacchus -%‏ : در اساطیر بو ان و رم رب‌النوع شر أب ۴ جاگ دلاخعه لم و 
صفاء مشر ادف با «دیو توسوس» رب ‌الدوع بو نا نیان. م. 


تجا می‌دوی: ۵ ۳۳ 


گمارده باشد؟ باید خیلی احتیاط کنی» با وجود این ترس سوردی نداردء برای 
این که خود «پوپید» هم این روزها» از قدرت من هراسنال است !» 

-پولس بهین گفته بود که گاهی خداوند حوادث خوب و بد را قبلا 
به‌انسان خبر می‌دهد؛ با اينکه دلم نمی‌خواهد به‌چیزهای بد عقیده داشته باد 
با این حال چند روز اس ت که حادثه‌ای را به‌فال بد گرفته‌ام, آخرین شبی که پا 
لیژیا در باغ لیلوس نشسته بودم اتفاقی افتاد که فکر مرا خیلی آتیفته کرد. 

موقم غروب بود و تنها قدم می‌زدیم» همه‌جا ساکت بود و ما از آیندۀ 
خودصحیت بی‌داشتيم» دفعة غرشی به وش با رسید که زبین و آسمان‌را به‌لرزه 
در آورد. با اینکه من‌قیلا الا داشتم که در رم صدها شیروحشی همیشه در 
قفس نکاهداری می‌شود مع هذا هیچ وقت صدای آنها این طور شد ید و دهشتتاك 
یه گوش نرسیده پود شاید برای این که خا نف ینوس دز نزدیحی محوطه 
ميرك قرار دارد و یا به‌سپ دیگری که من نمی‌دانم- به عرحال حجابی از بد 
بینی و ترس قلبم را در بر گرفته و دایماً خیالات شومی از مغز من می‌گذرد. از 
تو خواهش می کنم همین امروز اجازة باز کشت مرا به‌رم از قیصر بگیر! باور 
کن بقدری فکرم ناراحت است که می‌ترسم بالاخره بدون اجازۂ قیصر آنتیوم را 
ترك لنم. 
برك در جنگال شیران کرسنه مصونند | تو ممکست به‌هر نوع مرگی از دتا 
بروی مگر در ستیز باشیران ! شا ید هم آنها شیر نوذند وتو اشتباه کردی» گاوهای 
نر وحشی که از منطقة ژرمنهاً می‌اورند د رسس مثل شیران تعره می کشند و از 
انها پرزورترند. 

به هر صورت هیچ وقت نکر خودت را با این‌طور خیالات واهی ناراحت 
نکن! من هميشه به‌این خرافات می‌خندم. چند شب پیش خوابم نمی‌برد و 
ساعتها بیدار به‌آسمان‌نگاه کردم . هزاران ستاره مشل باران به گوشهُ اقق‌می‌انتادند 
و من آیدا ار اين موضوع نا راحت نشدم. فک ر کردم که اگر ستا رة عمر سن شم دز 
میان این ستاره‌ها باشد باز بقد رکافی در این دنیا مانده‌ام و از لذات زندگی بهره 
پرده‌ام » 

در اینجا یک لجنله سا کت باندء سپس اضافه کرد «أگر این مسیح شما 
از مردگان برخاسته» حتما شما را هم از خطر مرگ حفظ خواهد کرد!» 


۴۰ 


آن صحگاه تیصر درضیافت مجللی که ننلیرشی در سالهای اخیر کمتردر «آنتیبوم» 
دیده شده بود ترانة حد پد ی را که تحت عنوال «آفرود یت يا ماهرويی قبرسن ٩‏ 
سروده بود» برای مدعوین خواند. وقتی هنرنمایی او به‌پایان رسید, حضار همگی 
به‌ظا هر جور و افسول»؛ چند اتلد سکوت ترذدند» سیس ریت به نوعی زبان 
به تمجید و ستایش او گشودند. خود نرون به‌حدی تحت‌ناثیر اشعارخویش قرار 
گرفته بود که چشمانش از اشک لبالب شده و رنگش به‌رنگ حامه ابریشمین 
سبید خود در آمده بود. بدون آن که به‌سخنان مداهنه آبیز ستایشگران متملق 
خود گوش دهد» روی به‌پطروئیوس کرده و پا عشوه‌گری گفت۰ «احتیاح يه هو | 
دارم ! سینهام درد گرفته و نفسم نتکی م ی کند !» 

و از حای برخاست. چدگ را به‌دست راسشخري که در کنارش ایستاده 
بود داد و آنگاه با کاسهای احسته و لرزال به‌راه اقتاد؛ ابا هنوز چند قدم طی 
نکرده بود که ایستاد. دستش را به‌حالب مار کوس که ذر آن‌لعظه با پطرونیوس 
به‌جانبش می‌رفنند درا زکرد و گفت: «زیر بازوی مرا بگیر! دیگر رسقی در تنم 
نیست ! یک‌هفته است که شبانه روز به‌روی این اثر زیبا کار می کنم.» 

هردو مصاحب از یمین و پسار دو بازوی او را گرقته و به‌آراسی به‌طرف 
بهتایی پناه بردند. در آنجاء در دو جانب ستونهای سرتفع» آتشدانهای طلایی 
مملو از آتش سي سو حتند و دایحه دلیذیر کندر و عود به هوا پرا ندند 

قیصر پس از آنکه چند بار تفسی عمیق کشید به‌پطرونیوس گفت: 
«اقسوس که مردم این سر سین صد ای مرا از نود یکت نمی شنوند و آثار برا ان‌طور 
که باید و شاید نمی‌نهمند و گر ند نام ژول‌سزار را دیگر نمی برد ند وبه‌فتوحات 
او نمی‌بالیدند ! کدام امبراتوری تا کنون دا رم ظهور کرده که پک چين طبع 
سرشار و ذوق خلدرقهدای داشته باشد؟ چرا من تبایستی در صحنه تماشاخانه های 
شهر ظاهر شوم و هتر نماییهای وٹ و علا به درد م نشال د هم » 

پطروئیوس تیسمی کرد و گفت: «سردم زوم حوب می‌فهمند » و گر نه 


کیا هید و ک؟ ۳۳۷ 


خود را از داشتن چنین قیصری» تا این حد سعادتمند نمی‌شمردند وانگهی هنوز 
دیر نشده» پس از مراحعت از یونان می‌توانی قسمتی از تراندهای حدیدت را 
به رسم ارغان برای مردم آرزومند این سرزسین همراه بیاوری !» 

رو سر خود را به نشانة خوشنودی و بوافتت تکان داد «راست گفتی؛ 
هدایایی از این بهتر برای سردم روم نمی‌توانم همراه بیاورم, اوه که آگر تو نبودی 
من چطور می‌توانستم در این عالم مصاحبی به‌خوبی تو پیدا کنم,. تو و «سنه ۔ 
چیو» دو دوست دانشمند من ! ابا ٿو بهتر از سنه‌چیو این نکات را می‌فهمی | 
خوب بگو که قضاوت تو نسبت به‌شعر و موسیقی چپست؟» 

پطرونیوس لحظه‌ای به‌سوی افق نگریست و گفت؛ «شعر؟ موسیقی؟ چد 
کلمات زیبا و الهام‌بخشی؟ وقتی یک ترانة زیبا می‌شنوم. وقتی بک آهنک 
دلکش به گوشم می‌رسد» حس می کنم که از این دئیای بحدود و توچک بیرون 
رفته آم و پای به آستانه بارگاه خدایان گذاردهام ! شعر و موسیقی درنظرین ثل 
درپاست: وسیم و مواج و پیکران! سراپا روز واسرار است» درعین حال عالمی 
عظمت و جلال و ژیبایی در بردارد.» 

نرون در حالی که با شور و انبساط پیابی برگهای زعفران‌را که همه‌جا 
زیر پای أو ریځته شده بود لخديال سی کرد گفت: «جقدرعالی توصیف کردی؟ 
حبد ضا بار گفتہ و با تکرارسی کنم که درسراسر روم کسی بهذ کاوت وهوشمندی 
لو ست ! من هم درست همین عقیده را داشتم» شعر وموسیقی مسل دریاست و 
یکن‌دنیا رازهای نا گفتنی و کشف نشده در بر دارد. 

جن 

و در اینجا روی خود را به‌پطرونیوس کرد: «مرا قیصربی‌نامند و سراسر 
جهان زیر فربانروایی من‌است. هر کاری بخواهم دراین عالم می‌توانم انجام 
دهم» ولی جز به‌خیر و صلاح مردم رفتار نمی کنم ! هروقت آرزوی درك بغاهیم 
عالیتر و دیدن جهان بالاتری سی نم به‌شعر وموسیقی پناه می‌برم. این شعر و 
موسیقی برابر من دروازه‌های عوالم زیبا وناپیدایی‌را باز سی کند» کوههاء‌جنگلهاء 
دش » دریاها و مسرتهای تازه‌ای را می‌بينم که در گذشته نمی‌دیدم. کم کم 
از آنچه هستم تغییر حالت می‌دهم و به‌صوزت یکی از این خدایان در می‌ایم ! 

هذا 

و در اینجا صدای خود را آرام کرد و به‌نجوا گفت۰ «گا هی در همان 
دقایتی که احساس سی کنم به‌بقام ربالا رباب رسپده ام و همه عرصه هناور 
کانتات در برابر من سر خضوع و خشوع فرود آوردها ندء ناگهان خود را خقیف 
و خوار می‌شمارم و ب‌صورت دذرهُ حقیر و ناچیزی در می‌آایم ! » 

پطروئیوس در حال ی که چند بار سر خودرا متفکرانه حرکت میداد 
گفت. « کایلا یح است ! فقط توابغ می‌نوانند چنین تصوراتی کنند و دریراپر 
هنر خود را تا این حد حقیر سازند !» 

قیصر مجددا نگاه صمیمانه‌ای به‌جشمان پطروئیوس و بار کوس افکنده 


۳۴ کجا می‌دوی؛ 


و شت * «سن او شما داي ۴ پنهان نمی د ارم ریراً په شر دوی شما اعتباد دارم 
و معتقدم که از شما پا کدلتر و صمیمیتر کسی نیست. شما تصور می کنید سن از 
سخنانی که بردم پایتخت پشت سر من می‌زنند پیخبرم» پا نمی‌دانم که چه 
شعارهایی را روی دیوارهای شهر علیه من می‌ویسند؟ بارها به‌من گنته‌اند که 
رومان برا قاتل بادر و همسر و کیان خود می‌دانند» مرا هیول یی فرضص می- 
کعند که سراسر ظلم و شتاوت و بیرحمی است؛ ولی آیا این‌اتهامات راست 
است ٩‏ 

آنها نمی‌توانند بفهنند که آگرگاهی اعمانی ظالمانه ازن سر می‌زند یا 
فرمانی برای قل اشخاص صادر سی کنم؛ در عوض قلب پا وبهربا نی دارم ! 
قاد ر نیستند پفهمند که در من چه نبوشی از شعر و موسیقی هست. سوگند به همان 
ستارگان آسمان که | کنون بالای سر ما می‌درخشند که درسراسر جهان قلبی 
پا کتر و روشنتر از قلب سن نیست ودیگر امپراتوری رم فرمانروایی عادل و 
داد گسترتر ازسن بیدا نخواهد کرد. 

پطروئیوس که دراين لحظه متوجه شده بود اين اعترافات مولود طبم 
خود پرست و ظاهرساز اوست و اچار می‌بایستی زبان به‌نملق وستایش گشاید 
چند بار سر خود را با تأسف تکان داد و گفت۰ «افسوس که بردم مثل من به تو 
نزدیک نیستند وگر نه به قلب پا کث‌توپی‌می‌بردند. بدیختانه‌مردم‌هرگز نتوانسته‌اند 
آن‌طور که باید قدر ترا بشناسند [» 

قیصر بیشتر به‌شانة ار کوس تکیه داده وگفت. «شما هلوز تتوانسته‌اید 
به‌ناعدالتیهای این مردم پی ببرید. می‌دانید در مجلس سنا چندی پیش از سن 
چها گفتند؟ عده‌ای از نمایند ذان ادعا کردند که «د پوروس» و «نرینوس» بهتر 
از من چن سی زنند ! اینست رسم و عدالت این دنیا!» 

و به‌چشیان پطرونیوس نکر پسته ؛ اضافه کرد. «تو که از دوستان و پاران 
صمیمی سن هستی بەس بوه آیا این ادعا واست است؟ آیا آنها بهتر از س 
چگ سی نوازند ؟» 

پطرونیوس سر خود را بهنشانڼۀ نفی حر کت داد «به هیچ وجه ! شیرینی 
پنجة ترا هیچ کس ندارد! اصاا سراپای تو یکپارچه ذوق است! چطور این 
مردم اینقدر جاهلند و این نکات را نمی‌نهمند؟» 

- و سن جواب این ناعدالتی را چطور بدهم ؟ تنها کاری که توأنستم یکنم 

اینست که فرمان قتل آن‌دو را صاد رکردم! 

از این اشاره رنگ از چهرة هر دو پرید و نگاهی از روی اضطراب بین 
آن‌دو ردوپدل شد؛ ولی هر دو خودداری کردند. رون به گفتار خود ادابه داد 
«عقیده سن در زندگی کوب شاه این پو ده است که انسان باید نام خود را در تاریخ 
حاویدان سازد.اعمالی که س می کنم براي عتلمت روم و لست در تاریخ است» 
اما بردم برا دیوانه می‌شمارند» اپنها نمی‌نهمند که سن شبانه روز در پی بالا 
پردن نام و شهرت روم هستم و اگ ر کارهایی خلرف عادیات از من سر می‌زند 


کا می ردی؟ ۹ ۳۳ 


برای این بقصود است. دلم می‌خواهد از همه بردان عالم که تا کنون به‌این 
حهان آبده‌اند و یا پعدها خواهند امد پالاثر باشم,» 

در اینجا صدایش را آهسته کرد که حتی بار کوس هم نمی‌توانست انرا 
بشنود. به تجوا د رگوش پطرونیوس گفت: «آیا می‌دانی چرا مادر زنم را کشتم! 
از آن جهت آنها را محکوم به‌مرگ کردم که می‌خواستم بزرگترین قربانیانی را 
که پشری ممکتست در راه شهرت و افتخار خود نشار کند تنفدیم کرده باشم, چه 
کسان دیگری در این دنیا بشل من دارای چين شهامت و شجاعتی بوده‌اند؟ 
در عین حال احساس سی تنم که این قربانیها برای بقاء نام و شهرت من کافی 
نبستند. بای د کارهای بزرگتری بکنم و هدایای گرانبهاتری درین راه شنا ر کنم,» 

پطرونیوس با تعجب پرسید: «می‌خواهی چه بکنی؟» 

«تو به رودی خوا شی دید !4 

و در همان‌حال که پطروئیوس با تعجب به‌سوی وی می‌نخریست اضافه 
کرده «اسروز در صدر امپرائوری رم دو رون وجود دارد: یکی نرونی که سردم 
سی شا سمل و دیگر ترولی یکبا رچه شر وذو است و تو تایلا پا اوآشنایی 
داری؛ بگدار سردم در بارة آن نروت اولی هر طور می‌خواهند قضاوت کنند. حال 
که این مردم آنقدر فهم و شعور ندارند که رون هنرمند و پا کدل را از نرون 
بجازی تشخیص دهند همان بهتر که اصولا دراین جهان نباشند, باید انتقام این 
کندذ هنی و قدرناشناسی را از آنها گرفت !» 

و در اینجا دفعة به‌سوی آسمان نگریست» در حالی که مشت کره کردۀ 
غود را تکان می‌داد گفت: «اوه که چه انتقام لذت‌بخشی از این بردم خواهم 
کشید! انتقامی که سالها و قرنها در اذهان بشر فراموش تشود.» 

و تو... نو... 

و روی خود را مجدداً به‌پطرونیوس کرد «,,, و حتی نتوائسته‌ای 
پفهمی که من چه تصمیمی گرفته‌ام و چه اثر جاویدانی می‌خواهم به‌آستان هنر 
و زیبایی تقدیم کنم ! 

هردو باحالت بهت وحیرت بهاو میذریستند و نمی‌توانستد بنهه‌ند که 
چد نقشه‌های شوسی پرای تابودی و اثتراضص ملت روم درد هن او طرح شده است, 

نرون چند لحه بکث کرد میس افزود ۰ «مع هذا من آدم بدبختی هستم 
و پار اندوه والم پشت مرا خم می ند ا» ۱ 

پطروئیوس که تھے دانست در برابر پرا کنده گو پیهای او چه حواب د هد 
فت * « برای ثوسخت تامف و اندوهنا کم حشی زمین و دریاها هم با من در 
این شخواری شریکند !» 
نروت نا گهان پرسید: «سا ر کوس چطور؟» 
اوه» مار کوس له ترا خدای بیهمتایی می‌شما.د وشبانه روز به بقای 
وحود نو دعا می کند,» 
نروك سر خود را جندبار تکان دادء «راست است ! با ایئخه او بهسریخ 


۳۵۰ کجا عی‌رودی؟ 


پطر و یوس اضافد کرده «او فعلا خدیت‌گذار آفرودیت است و با مریخ 
سرو کاری ندارد ؟» 

در این لحظه ناگهان به‌یاد تفاضای بار کوس افتاد, تشخیص داد که 
وسا“ بهترین فرصت برای انجام فاضا اوست, در دم اضافه کرد «او عاشق است 
واین عشق روز بروز او را تحلیل می برد ؛ د رست شبیه به «ترویلوس '» که در 
غم «گرسیدا» خواب وغذا را از یادبرده بود! به‌او اجازه بده که به‌رم باز گردد» 
زیرا نزد یکست که در راه دشو ق خویستن با قدا کنل او هنوژ داباختة همان 
دخترك پاریکت اندامی است که کروگان قوم لیژی بوده. مار لوس قراربود که اورا 
معشوقه خود بسازد» ابا ظاهرا این آتشی که درقلبش روشن شده» به‌این آسانیها 
خاموش‌شدنی ليست و حالا می‌خواهد با این دختر ازدواح کند. الیته می‌دانی 

۱ نرون لحظه‌ای فکرکرده سبس گنت: «یادم هست دختر زیبایی بود» 

ضما نهیگاه توچعی داشت | » 

پطرونیوس بار دیگر پرسید: «حال اجازه می‌دهی که مار کوس آنتیوم 

سی با ازدواج او بخالفتی ندارم » ولی پو یه اراین دحعریدتی می‌آمد 
و پهن گفته که او کوداذ اسمانی با را از ما گرفت !» 

«اما بن درپاسخ تیژلینو سگفتم که فرزندان خدارا نمی‌توان چشم زد ؟» 

- بلی؛ یادم هست ! 

و روی خودرا به‌بار گوس کرد «آیاتو این دختررا واقعا دوست داری ؟» 

- آری قیصر! او را خیلی دوست داوم ! 

- پس به تو فرمان می‌دهم که فردا به‌طرف رم حر کت کنی واو را به 
نکاح خود دواوری ! 1 

بار توس سرخود را بی‌اختیار فروداورد. «از صعیم قلب از تو متشکرم !» 

پطروئیوس اضافه کرد « کرایت دیخری هم در باره او بکن ! آین‌فرمان 
را در حضور ملکه تکرارکن! ما رکوس هرگز چرأت زناشویی با زنی را که‌سورد 
خشم بلکه است نمی کند !» 

- حرفی ندارم ! سن از تو وما رکوس نمی‌نوانم چیزی دریغ کنم !» 

بار د یر به‌طرف تالار بنا بهراه افتاد وآن‌دو در بتابعت اوحر کت کردند. 
قلب هر دو از این پیروزی میلو از شعف و مسرت بود, 


[. 11۳011116 ؛ از اساطیی وناب فردند پر یام سلطان تروی که د لباجتة ۶ گر سیدا» 
وتر دیبای لاس نود وی ب‌عاشق خود تو جھی داشت و در فر ار چم 
وی با ددگری نرد عشق هی باخت. ګر سيدا در افسانه‌های یو تال مه‌منز له مظهر 
بیوذایی د سست عهدی مشهود شده است. - م, 


کسا می‌دوی؟ ۳۵۱ 


داخل تالا ر گروهی کرد ملکه را گرفته و مشغول سخنوری بودند. نرون 
به روی یک صندلی مرصعی قرار گرفت» سپس در گوش یکی از خادمان خود که 
در نار او بود سخنی گفت. غلام به‌جانب در دوید و پس از چند دقیقه با 
شتاب باز کشت, جعبه‌ای همراه داشت وتقدیم نرون کرد, نرون در حال ی که چند 
بار آن‌را برابر چشم خود جلو و عقب می‌برد گنت «هدیه زیبایی است!» 

پوپیه که تصور می کرد رون قصد اهداء بهاو را دارد با طنازی و 
دلبری گفت؛ «البته انچه را که قیصر بسندد زییاست !» 

نرون بدون توجه به‌اظهارات او جعبه را به‌سوی مار کوس دراز کرد: 
«اين گردن‌بند را از طرف من بهسجوبۀ لیژی خود بده و با او ازدواج کن !» 

برقی از خشم از چشمان پوییه جستن کرد و با نفرت به سوی سا رکوس 

نگریست, چند لحظه او را نگاه کرد بعد متوجه پطرونیوس شد, 

پطرونیوس با خونسردی به طرف تیمکتی که اند کی دورتر ازآنها قرار 
داشت رقت و خود ر په د رون آن انداخت, یکت فتك رصل بار کوس نیز بهو 
ملحق شد, جوان دلباخته دست دایی خود را په نشانة قدردانی گرفته و گفت» 
«برای این کار که کردی؛ از تو چطور تشکر کنم ؟» 

- هیچ ! یک جفت قو به‌معبد «اوترپ"» می‌فرستی و مثل معمول ذوق 
و هنر قیصر را بی‌سراپی! ضمناً ببهوده تفأل بد نمی‌زنی و غرش شیران رانشانة 
ید یختی نمی‌شما ری ¦ » ۱ 

تو ابروز مرا تالا سمئون خودساخته‌ای و... 

پطرونیوس به بیان کلاسش دویده «سا کت! قیصر خیال نفمه‌سرایی 
دارد. به او گوش بده!» 

در یک طرفةالمیی سکوت عمیقی در فضا حعمترما شده همه با دقت 
به سوی نرون نگریستند ثا بار دیگر از آهنک آسمانی و اشعار دلنشین او لذت 
بر ند؛ ولی هنوز دهان نکشوده بود کد غلامی‌سراپا مسلح » سرامیمه و وحشت‌زده؛ 
پائ په آستانه تالار نهاد و تعظیمی د ریرابر رون کرد. او «فائون» بل آزادشدة 
قیصر و یک متصوصی او بود کد در آن لحئله از رم (سیده بود, بتعافب او 
«ل و کانیوس» کنسول و مشاور رون نیز پای به آستان تالار نهاد, 

فائون پا صدای لرزانی سکوت تالاررا درهم شکست. «امپراتور! رم 
می‌سوزد ! سراسر پا یتخت را حریق عظیمی دربر گرفته است!» 

از این خجر همه حضار مهوت و وحشت‌زده از حاي برحستند؛ ابا رون 
در حالی که چهره‌اش از شنیدن این خبر متبسم سی‌شد و انکشتا نش به سو 
تارهای چنگ به‌حر کت بی‌آمد گفت: «ای خدایان! حالادیگر خواهم توانست 
آتش‌سوزی شهری را با چشم خود بپينم و آن وقت قصیده‌ام را په آخر برسانم !» 


Euterpe ٩‏ در اساطین یونان و رم: الهة ترانه‌های تغزلی. این دبةالتوع دد 
اقسانه‌های دهن همیثه با هشت الهه دمگی همراه است. -م. 


۳ ۳۵ کا هی ری 


و وروی به کسول کرده اضافه کرد ۰«اگرهمین الساعه به طرف رم حر کت 
کنم آیا می‌توانم آتش‌سوزی شهر را از نزدیکٹ بینم !» 

لو کانیوس که چهره‌اش از خشم و وحشت به رن مربرهای سد 
تالار درآمده بود با صدای عتاب‌آلودی پاسخ داد «قیصر! رم یکپارچه آتش 
است ! رستاخیز عظیمی بپا شده که ثمی‌توان وصف کرد! از شدت آتش و دود 
کسی کسی را تشخیص نمی‌دهد! سردم دسته دسته خودشان را برای نجات از 
حریق به رودخانه می‌اندازند. صدای فریاد و استغائه آنها آسمان و زمین را 
می‌لرزاند. فکر عاجلی بکن ! پا یتخت می‌سوزد ! ابرآئوری زم دو معرضی فناست ! » 

کوت و هراس بیشتری سراسر فضا را در بر گرفت آنچنانکه گویی 
هیچ کس را یارای سخن گفتن نبود» اما این سکوت د هشتنا ک بانعره سار کوس که 

و درحالی که ردای خود را به گوشه‌ای پرتاب سی کرد» به‌سرعت باد ید 
حائب در پرید و از آنجا مستقیما به حانب اسب میید تندروی خود رفت. نرون 
سبهوت و در عین حال متبسم دو دست خود را به جانپ آسمان بلند کرد و گنت 
«ا کنون آرزوی من برآورده شد و نام من در تاریخ بشر جاویدان گشت! وای 
بر تو ای شهر مقدس پریام !» 


۳۱ 


با ر کوس بدون یک لحنله صرف وقت» منقلب و وحشت زده» از تالار پدیرایی 
یبرون جست و بر اسب سپید و تندروی خود قرار گرفت؛ چند کلمه با شتاب به 
غلابان خود فربان داد و آنگاه په جانپ رم تاخت» با تمام یرویی که در بدن 
داشت لز اسب خود فشار آورد تا این راه طولانی £ نا هموار وا دشر جله وودر 
به پایان برساند. 

دو سراسر راه «آنتیوم» نا «لارنتوم» حمی یکباو به سو تب شگرپیست. 
تحت تأثیر خر د هشت‌انگیز آنش‌سوزی رم» بکلی نیروی بردباری واعتدال را 
از دست داده و به یکوع تب شدید و سرسام آوری متا شده بود, نظیر 
اشخاص بست و دیواند» درحالی که دایما حمل کوناه « رم بی‌سوزد !» را زیر 
لب تکرار سی کرد و ضریات پیاپی تازیانه را بر بدن خستة اسب فرود سی‌آورد» 
پیش سی‌راند. سی‌رفت بدون آن که وحمی بر خود یا بر اعصاب خستة اسب کند, 

در سخوت مت و یکنواخت شب و در زیر اسواج پبرنگت باهتاب» 
چهارنعل پیش می‌راند. گاهی از اینسو و آنسو» اشباح درختان سرتفم و هیا کل 
عمارات عظیم سنگی از دور و نزدیک به نظرمی‌رسید ولی سا رکوس بی‌توجه به 
همه‌چیز به سوی مقصدسی‌تاخت. هرگاه و بیگاه وقتی‌عبور وی‌از داخل کوچه‌های 
فراء و قصبات بین راه می‌افتاد» صدای برخورد سم اسب با سنکفرشس خیابان» 
آرامش عمیقش شامکا هی ۴ زل سم سی زد و سخهای اطر اف 1 بیدار می کرد. 
چند غلامی که به دستور سا رکوس در متابست او حر کت کرده بودند بزودی 
عقب افتادند و فاصلهٌ آنها با خود وی فزونی گرفت . 

نزدیکیهای د هستان «آردیا» که نیمد راه بين آنتیوم و رم بود» چشم او 
ناگهان متوحه افق مقاپل کرد ید که قسمت پهناوری از آن روشن و به رنف 
ارغوانی نره درآیده بو ۵ , تست فکر کرد که سنیده بایداديی پر دسیده يرا متد رحا 
پایان شب نزدیکث می‌شد و صبح می‌دمید؛ ولی اند کی دقت و کمی توجه په 
پشم اند زهای اطرافه او را به حقیقت هراس انگیز رستاخیز عنلیم رم آشنا کرد, 


۳ کجا می‌روی: 


سې کرد «قیصر ! پایتخت بی‌سورد ا تمام شهر دریا یی از اتشی شده است !» 
سریعتر به رم برساند. تمام اندیشه‌اش ستوجه لیژیا وخطرات بوحشی بود که اورا 
در برگرفته لوتء ۱ ِ 

آرزو داشت هرچه زودتر قبل از آنکه شهر به تلی خاکستر تبدیل 
گردد؛ شود وا به سوب خویش برساند, گرچه د وست نمی دا ست در کدام 
پخشهای شهر حریق اتفاق افتاده؛ اما دایما به این نکنه می‌اندیشید که منطدۀ 
ماوراء تیر بیش از سایر قسمتهای رم در معرصی حریق قرار داردء چه یسم 
اعتلمي ار بناهای 1 قد پمی و ار جوب ساخته شده بودر از طرفی سا کنین این 
تسمت شهر یز مترا کمتر ازسایر قسمتهای رم بود. 

در آن عهد باستان» آتش‌سوزی مکرر در رم بهوقوع سی پیوست واینگونه 
یفمای نتاط حریق زده بپردازند. بار کوس به‌این حقایق آشتایی کامل داشت. 
می‌دانست که اگر چنین آتش‌سوزی مهیبی به وقوع پیوندد بیشک رستاخیز 
پیسا بثه ای در سراسر شهر اتفاق خوا هد افتاد. 
و وی را از خطرات احتمالی بحفوظ خواهد داشت ابا در عین‌حال به خود 
می‌گفت: « یک فرد به‌تنهایی دربرابر این سوانح دردنا ک چه می‌نواند بکند؟ 
آیا او خواهد توانست جلوی سیلاب بدبختیها و رنجها را خود به تنهایی بگیرد 
ولیژیا را از آن بیان سالیم بر هاند ؟ 
شراره اضطراب و پریشانی او را بیش از پیش دامن می‌زد موضوع قیام مسخالفین 
قیصر و انقلاب طبقات رنجدیده و محروم اجتماع بود که از چندی پیش خود را 
آمادۀ شورش ساخته بودند. تعداد بخالفین با زیامداری نرون را صدها هزار 
سی‌گفتند که عده کثیری از آنهاء از سالیان دراز یه این‌طرف» حتی از عهد 
«اسپارتا کوس '» خود را آمادة حمله به طبقة حاکمه و گرفتن انتقام از آنها 
نموده بودند. | کنون لحظة مناسب فرا رسیده بود و چه بسا با قیام آنها جنگ و 
خونریزی پیسابقه ای علاوه بر حریق موحش در رم به وفوع می‌پیوست. 

از تمبور این خیا ات حانگاه موی بك تن او واست سل ي و سرایای پد نش 


Spartacus 1‏ گلادباتور نام آوری ا احالی 107806" (از ایالات باستانی شمال 
خاوری مقدو نیه) که در حوالی سال ۷۳ قبل‌از میلاد, برد کانا د تجديده دومی 
را علیه فرما نروایان جبار شودانیده و خود آخرالامی در مدان نېرد جان 
سپرد. سر گذشت اسپار تا کوس و دلاددیهای اد از حوادت جالی و حزن‌انگین 
تاریخ باستانی دوم است. - .۲ 


تحا میر وی؟؛ ۵ ۸ ۳ 


می‌لرزید. بار دیگر به یاد گفته‌های قیصر و شکوه‌های او افتاد که س یگنت 
«چه بدبختی بالاتر آزاین که من هنوز آنش‌سوژی واقعی شهری را باچشم خود 
ندیده‌ام !» آن وقت کلمات تیژلینوس و باه خاطر بی‌آورد که مکرر با لن اسفیا و 
به قیصر می‌گفت: «افسرده نباش ! اگر بخواهی آنتبوم را در عرض چند ساعت به 
بحر بیکرانی از آتش مدل خواهم ساخت ! اگر به آتتیوم | کتفا نمی کنی» رم و 
قربانی آرزوی تو خواهم نمود!» 

آری | کنون آرزوی قیصر برآورده شده وصد هاهزار مردم پایتخت درشرار 
سهمگین آتش با مرگ و زندگی دست به‌گریبان بودند و در میان آنها لیژیا نیز 
آخرین لحظات زندکی خویش را می‌پیمود. 

اودء از تصور این بد خی بی‌اختیار نالهای دردنا کک او سیئه اش 
بیرون آبد» به‌طوری که صدای‌آن آهنگ یکنواخت پای اسب و نفس سریم اورا 
تحت‌الشعاع قرار داد, ۱ 

درهمان لحظه یکه سواری به‌سرعت باد ازحادۀ مقابل نزدیک می‌شد و 
همین که ا زکنار سا رکوس گذشت بدون توجه به آن که وی کیست فریاد برآورد؛ 
« رم سوخت ! پایتخت ابود شد!» و آنگاه دور شد. باو دیگر وحشت و پیتراری 
با شدت هر چه بیشتر بر وجود مار کوس حکمفرما شد» آنچنان که اسب خود را 
برای لحظه‌ای نکاهداشت و پس از آنخه بر زبین حست» زائو زده و دست 
به دعا پرداشت. با صدای بلند فریاد زد 

- ای خدای بزرگ! من به خدایان گمراهان که معاید آنها | کنون 
با کمال شدت می‌سوزد کاری ندارم. به تو می‌گويم: به توبی که روف و بخشنده 
و مهربانی» به‌تویی که از دردها وآلام بشر وقوف داری» لیژیا را نجات بده! اورا 
در آغوش پر بت خود نکاهدار و از خطرات فراوان رهایی بخشی ! او به ٿو 
ایمان دارد و ترا می‌پرستد» آثر به من رحم نمی کنی و اگر تمنای مرا نمی‌پذیری» 
او با په خاطر وفاداریشی بحفوظ و سجون بدار, 

از جای برخاست» در گوشة چشمانش قطرات اشک بی‌درخشید. قبل 
از آنکه پای پر ر کاب اسب بگذارد» بار دیگر دو دست خود را به سوی آسمان 
بلئد کرده و گفت. «پرورد گا راء رحم کن ! او جوان است و انصاف نیست به این 
زودی بمیرد. به قلب آرژومند ما ترحم کن و او را در این مصیبت بزرگ سالم 
کا هدارا » 

آنگاه بر اسب خود جستن کرد و از نو با شدت هر چه تمامتر حیوان 
خسته را پیش راند. دیگر رمقی در نن اسب باقی نمانده بود» معهذا ارپاب 
مهربان خود را با سرعت هر چه پیشتر به سوی مقصد می‌برد. 

روشنایی شهر لحظه به لحظه بیشتر می‌شد و افق نورانی بقابل هر دم 
وسیعتر سی گثنت. مائند این بود که سراسر روم دچار آتش‌سوزی مهيب گرد يده 
زیر پرتو ارغوانی‌رنگ آن که اسه با دود غلیغلی بود» سراسر آسمان را ازجا رسو 
پوشانده بوت 


1 ۳۵ سا هید وی؟ 


متدرجاً نمای عظیم بعبد عطارد که در فواصل نزدیک شهر قرار داشت 
نمودار شد, در ایحا بوک تند سوختگی شمر اه با دود غلیظی نك مشام سی سید , 

برایر عبادتگاه جوش و خروش بی‌سایقه‌ای درکار بود. گروهی بین 
ستونهای سرتفع بعبد ایستاده و دست به دعا برداشته بودند» عده‌ای د یکر مشعل 
به دست کر فته و قصد خروم از آل محوطه را داشتند, 

پکنوع همهمه و اضطراب شدیدی همه جا حکمقریا بود و با پیش رفشن 
بار کوس این پریشانی و بیقراری رو به شدت می‌رفت. 

در نزدیکی «آفرشیا» که نزد یکترین دهکدة پایتشت بود» فریاد و شیون 
اهالی روم کابلا به گوش می‌رسید. با اينکه ساعات نزدیک صح بود بعهذا 
همه اهالی د هکده یروك رید و دز هر گوشه فر یاد « زم می‌سوزد !» دو اسمان 
طلین انداخته بود, 

آخرین خیاپان آفرشیا نیز به پایان رسد و حاده مستقيم رم نمودار شد. 
در همین لحظه ناگهان چند سوار تندرو از سوی مقابل نزدیک شدند و قبل از 
آنکه‌از کنار مار کوس بگذرند» اسبهارا نگاهداشتهو بهدچهره بار گوس دقیق‌شدند, 

یکی از آنها فریپاد برآورد: «ارپاپ ! این خاد م تو «آفرئون» است ! » 
حیوان قادو شود خود را نخاهدارد به روی پای خویش دوغلطد و به دبال‌خود 
نزدیک اسب امد دیگر حانی در بدن سوزان حیوال نبود. 
فرسید. وم آنش گرفته !» 

جوان وحشت‌زده بازویش را محکم گرفت: « کدام قسمت شهر می‌سوزد ؟ 
وود بخو !» 
محله های شهر سرایت کرد. من درست نمی‌دانم چه فسمتهایی از شهر می‌سوزد, 

سم ایرد مافوزاه تيبر جطور؟ حرف بزن ! 

-آتش لسم عت به همه جا سرا يث می کند. بشل ایست که همه شهر 
سی‌سورد. حرارت و دود مردم را خفه سی کند. گروه ژیادی خود را په رودخانه 
انداختنه اند و مرگ عدة کثیری از اهالی حتمی است! 

ما رکوس دیگر تأمل را جایز نشمرد. بر اسب تاژه‌نفس وی جستن کرد 
و باشتاب براه افتاد, ( کنون از راهی می‌گذشت که در دامن کوه «آلبانوم» قرار 
گرفته وسراسر چشم اندازهای مقابل را می‌پوشاند, با کندی از جاده کوهستانی بالا 
نما یال بود, دود و آتش ابری غلیظ بر شهر کسترده و همه فجایم و بظلالم 
ستمگران این سرزمین را در زیر پوشش ضخیم خود مستور کرده بود. 

ما رکوس چند لحظه با دقت به اطراف نظر دوخت نا به کیفیت این 


کا می رز ی ۷ ۵ ۳ 


بدوری همه شهر را دربر گرفته. بخلاف سایر آنش‌سوزیها که حریق از یک 
بنا آغاز می‌یاید و متدرجا به‌سنایر نقاط سرایت می کند» این‌بار گوبی سراسر 
یکمرتبه به خرسن عظیمی از آتش تبدیل یافته بود. وزش خقیف باد نیز که تازه 
از جانپ شمال می‌وزید به اشاعة آن یشار کمک می کرد. 

از افقهای دوردست؛ اسولج سبیدة صح نما یال شده بود, با ایتکه فشا 
رفته رفته روشن می‌شد معهذا دود و آتش آسمان يا خلمانی و یره و تار کردم بود, 
پا نزدیک شدن به شهر؛ » تفس هردم مشکاش د سی دشت 

ماز کوس با خود چنین می‌اند یشید که اگر شدت دود در ا حي يه آلبانوم 

خواهد بود. ازنو التهاب و اضطرابش فزوای گرفت و عرصة حیات دربرابرش 

برای تسلیت و آرامشی خویش" ییابی میگفت: «له» چين چیزی سکن 
ليست که همه شهر به بکبا ره طعمة حریق شود! سلما آتش شنوز به ماوراء نمر 
سرایت نگرده! وانگهی اورسوس به همراه لیژیاست و بیش او را لجات خوا هد 
داد! چطور سمکن است همه شهر به تل خا کستر تبدیل شود؟ پس این حمیت 
کثیر مردم چه خواهند کرد؟ آیا می‌شود تصو رکرد که پاینخت یک امپراتوری 
بو رگ - این اسانی از بین پر ود ؟* نهآ این أ دعا درو أست ! ! سوضوع را پز رگ 
کرده‌اند! ابا لیژیا؟ آیا حیفب نیست او در جوانی بمیرد؟ آیا خدا را در 
نمی‌آید که این گل زیبا در عین نوشکفتگی بپژمرد؟ اوه! ای خدای توائا!» 
و نالهای سهمکین از سینه اش برآمد. 
مد هش افرونتد بود و رگ و پی او را یماد 

دړدړواږۀ زوم حمابیت انبوهی با با سرت و فریاد ها و نعره‌هاي هراس ب 
انکیز پیرول می د وید ند, رخسبار شمه بیردکثء دیدگان عموم وحشت زده» جابه‌ها 
الب سو لك و بوها و لیده بو د؟ علایمی که نان می داد دیسا سوحی اؤ 
حبران‌نا پد ری بر جصیم اهالی وارد آییده است, 

باز هم به سرعت خود افزود. ضربات تازیانه را بیش از پیش بر بدن 
خوا هند توأنست دربرابر این رل بنیا نک“ کن پا یداری کنند؟ li‏ د رسر اسر باپسخت 
و اطراف کسی یافت مي‌شد که به یاری آنان بشتابد؟ مسلماً نه» تنها فرمائروا و 
فریادرس آنال رون بود که خود در دام حون و هوس گرفتار پود و په خاطر 
همین شهوات جنون‌آیز» اين فاجعة عظیم و مصیبت غیرقابل تصور را بر نردم 
وارد اورده بود. ۱ 

اما لیژیا» آیا وافعاً او قربانی این جنایت گذشت‌ناپذیر می‌شد و حیاتش 
در معرض نابودی قرار می گرفت؟ در یک طرفةالعین فکرش نوجه حواری شد: 


۵۸ ۳ کمحا می در وری: 


اوء این مرد روشندل و نیکو کار آن واعظ پا کدامن و ستقی با آن محبوبیتی که 
نزد خدا داشت» سلما په جات لپژیا می‌شتافت و وی را از پان این ورطهٌ 
هول ‌الگیز رهایی می‌بخشید» وانگهی مر او بود که از خداوند سعادت و 
کامیابی دو دلباخته را تقاضا کرده بود؟ مگر او نبود که به هر دواطمینان می‌داد 
در ماجرای این عشق پاک و بی‌آلایش »عواطف پروردگاری پشتیبان آنهاست؟ 
در این صورت تردیدی نیست که اگر سراسر کر ارض به یك خرمن آتش تبدیل 
گردد» بارقه‌ای از آن حریق خروشان بر دامن پاک او نخوامد افتاد. 

تحت تأثیر پریشانی؛ بیخوابی و خستکی منرط یکنوع دوار شدیدی به آو 
دست داد. کویی سراسر آسمان و زین را یکبارچه شعلۀ فروزنده‌ای میدید کد 
درمیان آن چهره تابا ک لیژیا با حزن هیشگی خود نمودار است واورا به‌سوی 
خود می‌خواند, ۱ 

آنچه جلوتر می‌رفت پر تعداد جمعیت که با شتاب و اضطراب به خارج 
می‌شتافتند زیادتر می‌شد, | کثر آنها سعی داشتند خود را به محوطة باز و برفراز 
نید های اطراف برسانند, عده‌ای اثاثه و اطفال شود را به دوش گرفته و 
درحالی که آثار سوختگی در سراسر بدنشان هویدا بود سی کوشیدند خود را از 
شعاع اتش دور کنند. در این لحظات کثرت مهاحمین به حدی بود که عبور 
بارگوس به آماني ازمیان آنان اسکان نداشت. هیچکس جز به جان خویش 
توحه نمی کرد. حتی زن و فرژندان و عزیزان خود را نیز از ياد پرده بودند. 
هر چند باری که ما رکوس می کوشید با یکی از مهاجرین صحبت بدارد و از 
آئان نام و نشانی دربارژ گمشدگان خود و محل آنها بگیرد کسی به گفت وی 
توجهی نمی کرد. مردم به‌حدی متوحش ومضطرب بودند که نگاهداشتن آنهاولو 
برای‌چند لحظه‌سمکن نبود. فریاد وشیون و امتغاثۂ آنان آسمان‌و زمین را می‌لرزاند. 

در همان حالی که | کثر جمعیت سی کوشید خودرا یه خارج شهر برساند» 
گروهی از اویاش و ولگردان اطراف» فرصت را غنیمت شمرده خودرا په محلهای 
حریق زده بی‌رساندند و در این شوغا و کشمکش» محلی را چیاول سی کردند. 
ایتجا و آنجاء دسته‌ای از بردگان گرسنه و کلادیاتورهای نهی‌دست» به غارت 
منازل پرداخته و با هر کسی کد د ودد دفاع و بمانصت برسی‌آید بك نزاع 
سی برد اختند, 

دراين لعظات بحرائی و عجیب که تا چشم کار ی کرد آنش و دود و 
ازدحام همه یه هم آیختد و محشر واقعی پد ید آورده بود چسم باو کوس دس 
په «ژونیوس» سناتور سرشناس رم افتاد که با عده‌ای از غلابان خود, با حال 
پریشان پیش می‌آمد, فرصت را از دست نداد, با شتاب و زحمت خود را برا برش 
رساند و دو بازویش را محکم گرنت: «به‌من بکو! در رم چه‌انفاق افتاده؟ مر کز 
اتش کجاست؟» 

[ونیوس در حالی کد با خم وك په جشمان وی یر می‌انداخت 
کشت" «نمی بینی جك شده؟ یک عمارت آیاد باقی نمانده و پک خانه تسوخته 


کجا می‌ددی: ۳۸۵٩‏ 


دیگر وحود ندارد. رم و امپراتوری رم به باد رقت !» 

- حریق ا زکجا شروع شد و فعلا" به کجا رسیده؟ 

ژوئیوس در همان حال که تطرات عرق تیره‌رنگ را از پیشانی خود پاک 
می کرد پاسخ داده «آتش از بیدان بأگزیموس و داسة تیه پالا تین شروع شد) 
اول همه فکر مې کردند که بر کز حریق فقط یکجاست ولی بعد معلوم شد که 

سراسر شهر روی آتش قرار دارد. تا کنون چنین مصیبی به فرزندان بشری روی 
نیاورده و پهد ها هم روی نخواهد آورد ! » 

دو ایتا ژوئیورس دست خود را کشوده مت مشت خا کستر يك مار کوس 
نشان داد, «اين خا کست رکاخ زیبای من د رکاریناست ! هستی بن با تمام آن 
زیبا ییها که مر در جمم آوری آنها (حمت کشیلده بود م از بين رقت | د د نهد 
از این چطور می توان دده بباند 45 

و اند کی از آن گرد را بر سر خود افشاند. 

مار کوس شان او را جتدبار تکان داد و دیوانه‌وار فریاد زد. «پس خان 
سل شم خا کسترشد ژیرا در کارینا قرار داشت ! لعتت بر تو ای فربانروای حار |« 

آنگاه دفعة به چشمانش خیره شد. به یادش افتاد که سمکن است لیذیا 
به قصر پلوتیوس رفته باشد, پرسید ! « کوی ویکوس باتیریچوس چطور؟» 

«سراسر اتش است » 

«محلڈ ماوراء تیبر چطور؟, 

ژونیوس با حبرت به او تگاه کرد: «پرسشهای عجیب می کنی» محل 
ماوراء ثیبر به با چه مربوط است؟» 

«حرف بزن ! ماوراء تیبر برای من از عمه حهان مهمتر است !» 

«می‌سو زد ! اگر بخواعی از راه «پورتولیسی» بروی؛ دود اتش ترا مه 
می کند و راههای دیگر همه مسدود شده, بیجهت کوشش نکن خود را به آن 
تسمت شهر برسائی ۱» 

و یکدست خود را بلند کرده باژوی مار کوس را محکم گرفت»درحالی که 
سر خود را به وش وی نزدیکك بی کرد»آهسته گفت؛ «می‌دانم که به‌من خیانت 
نخواعی کرد ولی باید حقیقت را به تو بگویم که این آنش تصادفی نبود. وتئی 
سردم کوشش می کردند خانه های ی را خاسو تن ش کنند مأمورین مان مي‌شد ند , 
خود من به چشم ديدم که عده‌ای سربازه سشعلهای افروخته به داخل خانه ها 
می الد اختند و سعی می کردند دام انش را وسیعتر کنند. نهء این حریق 
تصادفی لبوك, رم 7 تعدا سوزا ند ند و بلت | ك روا سیاه شا ند ند » 

ابا جوان وحشتزده دراین لحظات دیگر صدای او را نمی‌شنبد. کوشش 
او بر این بود هر چه زودتر غود را از دست او رهانیده و در بیان انبوه جمعیت 
پیش رود. با اینحه بار دوکر خود را به روی اسپ انداخته و سعی بی کرد که 
به که کف حیوان از بیان صفوف نامشظم عایرین حر کت کند سعهدا پیشروی او 
به سهولت ابکان نداشت. 





۳۲ 


| کنون ثازه مار کوس توانسته بود خویشتن را به حوالی رود برساند؛ ولی شدت 
حرارت و غاظت دود که از همه اطراف و حوانب برمی خاست بتدری شدید بود 
که حتی تنفس را مشکل می‌ساخت, علاوه بر آن عبور از بیان جمعیت در این 
دقایق غیرسمکن شده بود. ناچار برای آن که خود را سریعتر به بخش باورا 
تییر برساند متوجه راه «اپیان» شد, پس ازطی مسافتی خود را برابر معبد عظیم 
دربر گیرد معهذا ابر مترا کمی از دود که پوششی ضخیم بر شهر ترده پود 
بانع عبور نور می‌شد. هراران جمعیت از ژن و مرد در اطراف ستونها و سرسراهای 
آن گرد آسده 9 برای ان که در زير سقف پهناور آن پنا هخاهی برای خو یسن 
بیابند, بدون توجه به آن که این معبد روز پیش زیارتگاه ملیونها سردم روم بوده؛ 
درهای آن را کنده و اسوال آن را به غارت پرده پودند, 

در نمام زیینهای اطر اف اهالی و حسشت رده به هم ویحته و بى وة را 
متام و شخصیت و ثروت برده و ارباب» کارفرما و کارگره سالک و برزگر و زن و 
مرد شمه با هم مخلوط شده بو دند, 

در همان حال که | کثر بردمء ناله های دردنا کث و فریادهای رعب - 
انیز او سین می 5شیدند» گروه‌ها ئی ار بردگان آوازه سر ۴ با رش شراپ گرم 
کرده و به دست‌افشانی و پا یکوبیسشغول‌بودند. هر کدام ازآنها آنچه‌می‌توانستند 
اشیاء گرانبها و قیمتی را از خانه‌ها و منازل اشخاص برداشته و با خود به نقاط 
مجهولی می‌بردند. 

عد دیگری از غلابان که ظاهراً از دست اربابان ستمکار خود گریخته 
پا از بازار برده فروشان فرار اختیار کرده بودند, با سرعت هرچه بیشتر راه را 
به طرف خارج شهر م یگشودند تا قبل از آنکه دور اسارت آنها ازنو تجدید شود 
از مناطق خطر خود را دور کرده باشند, 

ایدث بهترین فرصتی به دست آنده بود که می‌شد طبقات محروم و 


کجا می‌زوی؛ ۳۲۷۱ 


تهیدست پایتخت امپراتوری رم را از نزدیک دید. هزاران زن و مرد و طفل 
در حالی که عموبا جز پوشش مختصری به دور بدن خود نداشتند و آئار فقر و 
رنجوری ازسراپای آنان هویدا بودء دیده می‌شدند که دسته‌دسته از رم به‌خارح 
کوچ می کردند. در بیان آنها بردگان آسیایی» افریقایی؛یونانی» ژرمن»بریتانیایی 
وغیره وجود داشت که هر دسته سرودی را به ژبان بومی خود در آن غوغای 
عجیب می‌خواندند و به خویش نويد می‌دادند که پس ازسالیان‌دراز عبودیت 
و انتیاد, اکنون دور آزادی آنان فرا رسیده است. آنها به زبان خود این حریق 
را موهبت بزرگی از طرف خدایان خود می‌بنداشتند که باعث و بانی آزادی آنان 
دیده و په دور بدلت آنا خانمه بخشیده است. 

مار توس در محاریات خود بارها تسليم و سقوط شهری را با چشم 
خویش دیده بود؛ ولی هرگز بردمی چنین سفل و » افرادی چنین بدبخت و 
وابانده که در کوش دید تانشان قطر ات اتیوت و خون بك ز ف لد يده بود, 
بهأحرپنی جنین رنجور و محنت کشیده که روح یاس و نااسیدی تا این حد انان 
را دربر گرفته باشد ملاقات نکرده بود, در حالی که از دیدگان بیفروغشان آثار 
درد و رنج هویدا بود» لهیب خشم و نفرت که بولود عمری تباهی و بدپختی و 
بی‌سابانی برد زیا ند ی ۷ 

و در پشت آنان؛ آتش خروشال سر به آسمان کشیلم بود همه چیز با 
شدت هراس انگیری ببی‌سوخت و به خا کسترسیاه تیدیل سی‌گشت, شدت حریق 
بقد ری بود که دیگر سعی و کوشش بزرگترین و دلیرترین مردان روزگار هم کافی 
نبود در التهاب آن تخفیفی بخشد. همه آثار تمدن و عظمت روم به آن سرعت 
شگرف رو به فنا و نابودی می‌رفت. 

مار کوس بارنج وزحمت فوق‌العاده» پسیار په کندی پیش می‌رفت. آنچه 
ليرو در بدن داشت در عضلات خت خود به کار سی برد تا راه را په سوی 
باوراء تیر بگشاید؛ ولی یی‌نتیجه بود, سیل جمعیت چون کوهی عظیم راه را بر 
او بسته و کشمکشهای پیاپی او را خنثی سی کرد. 

در پرابر دروازة «اآبیان» نه تنها جوم بردم انم عبور او شده بود 
بلکه حرارت سوزنده‌ای که از سوختن عمارات اطراف پرمی خاست چهره و دست او 
رأ می‌سوزاند. 

بقابل پل عظیم «پورتا ترشیرنیا» مشکل دیگری پیش آبد: قسمتی از 
بل و دیوارهای آن سوخته و راه عبور را بسته بود. ناچار جمعیت یا خود را 
به داخل اسواج متللاطم رود می‌انداختند پا په طرف پل «پون سویلیکوس» 
هجوم می‌آوردند. از آن جانب پل مزبور نیز در محاصرة شمله های آنش قرار 
داشت و به همین سیب سردم در دو جانب پل گردایده و نمی‌دانستند چگونه از 
آن محیط جهنم آسا خویش را رهایی دهند, 

در اینجا بار کوس فهمید که ادام حرکت پس از آن همه رئجها و 
زحمتها بیهوده است. می‌بایستی بجددآ به رام اوسترانیوم بازگردد و از طریق 


۳ 1 ۳ کا هیز و ی 


دیگری که به قسمت جنوبی شهر متصل می‌شود خود را به بخش ناوراء بر 
پرساند, 

در این هنگام دیگر چاره‌ای در خود نمی‌دید حز این که شمشیر را 
به کار اندازد و بدیسان راه خویشتن را بسوی مقابل بکشاید؛ ابا در دم 
متوجه شد که مسبلاحی همراه خود نیاورده است» ناچار از بازوان خود استفاده 
کرد. در برابر استخر عظیم معبد عطارد» چشمش به‌گروهی از سربازان نرون 
اقتاد که آن بحوطه را پاسبانی می کردند. با یف نخاه به فرماندة آنان وی را 
شناخت» و چون رنج و تقلای خود را بی‌نتیجه می‌دید تصمیم گرفت که از قدرت 
سربازان استفاده کند. فرسانده فوج چون چشمش به با رکوس افتاد و برای قام 
و شخصیت او اهمیت زیاد قایل بود فرمان او را احابت کرد. 

برای چند دقيقه سردار جوان پند و اندرژ پلوس را که می‌گفت: «نسبت 
به همه افراد بشر مهربان و لديم باشید و کسی را نیازارید.» ازیاد برد و با 
لهایت شدت و خشونت با مردم رفتارکرد. رفته رفته در اثر تتدی و سختگیری 
زیاد» فریاد لعن و ناسزا از همه حانب و از همه طرف به سوی وی بلند شد و 
گروهی از مردم» آن عده را به زیر باران سنگ گرفتند ونی وی کمترین اهمیتی 
نداد و با جبر پیش رفت. 

متدرجاً اسزا گویی مردم به سوی وی و سربازان شدت می‌یافت» در آن 
فلات می‌شنید که عده‌اي قیصر و مأمورین او را ستھپ به آتش‌سوزي شهر 
می کردند. فریاد مرگ بر قیصر دیوانه ! مرگ بر امبراتور خائن» آسمان و ژمین 
را می‌لرزاند. وضع نشان میداد که اهالی تا چه حد تست به قیصر و کسان او 
بدپین هستند و همین مر وقوع حوادث خطرنا کتری را اعلام بی کرد. 

پیشرفت سار کوس و همراهان او خیلی کند بود. در بعضی تقاط نه تنها 
ترا کم جمعیت‌بانم عبورآنان می‌شد بلکه وجود اشیاء و اثاث کثیری مردم که از 
خاند‌هاي حریق زده بیرونل سی آورد ند واه و بر آن گروه سد می کرد. در بیان آن 
اشیاع» چاه سا آفلام قیمتی هم د یله بي شد, در پاره‌اي تقاط کار آنها په زد و ورد 
شدید هم می‌رسید. ولی پیروزی اغلب با سربازان بود زیرا تهاجم آنها برسردم 
بی‌دفاع » فرصتی برای خودنمایی آنان نمی‌داد. 

پس اوعبور از خیابان «لا نیا » و قطم کوی «آردیا» بار گوس و عمراهان 
وې خود را به بخش «ویخوس الکساند وه رسا ندند و از انجااز رود تير گذشتند, 
در اینجا شدت دود بشل سایر نقاط نبود. فضای وسیم بقابل تا حدی راه را 
گشوده و اقق مقابل را نشان می‌داد. از معدودی رهگذ رکه با شتاب از آن 
نقطه می‌گریخنند سردار جوان توائست به این حقیفت بی‌ببرد که ازبخش ماوراء 
تسر ا آن احئله فقط قسمت تمی طعمة حریق گرد یده ولی توسعة آتش یاشدت 
هرچه تمامتر اداسه دارد. ضمنا از بعضی عابرین شید که عده‌ای ازمأمورین 
خفیه قیصره تعمداً دامن آتش را وسیتر می کردند. اینکك می‌فهمید که کم و 
پیش در رم اشاعه داشت که خود کیصر عامل این آتش‌سوژي بوده و بردم 


کجا می‌روی: ۱۲۳ ۳ 


تصمیم گرفته‌اند انتفام این خیانت را ازوی بازستانند, 

| کنون به حویی می‌توانست رورهای وحشت با ر آینده ۴ پیش بینی کند, 
روزهایی که سراسر رم در آتش و خون خواهد غلطید. به‌یادش افناد که چطور 
چندی قبل از آن؛ به خاطر اعدام چهارصد برده» رم به آستانة انقلاب پاي نهاد. 
اینک چگونه پس از این فاجعك عظیم سردم سکوت اختبار خواهند کرد؟ 

افکا رضدو نقیضی سخت اورا رنعحه می‌داد. فکر بی کرد که هما کون کلية 
غار مسان دود را جمع آوری کند و در پناه قل رت میخالفین؛ علیه قیصر قیام کند و 
سراسر مردم ابپرائوزی رم را علیه وی برانگیزد. دير زسانی نبود که از دهان 
مخالفین شنیده بود که عده‌ای از فالگیران و طالم بینا سقوط نرون را پیش بنی 
کرده بودند و حتی یکی از آنها چنین گفته بود که پس از مقوط و تسليم وی 
«اتو» به مقام فرمانروایی رم خواهد رسید. با خود می‌اندیشید که آیا وی از 
حیث قدرت و مقام ومنزلت از «اتوه ضعیفتر است؟ علاوه بر آن» از تجا که مسیح 
با وی یاری نکند؟ شکی نیست که مسیح ازاین همه جنایات وحشت‌انگیز این 
برد سقاك نست به بندگان خود به‌حان آمده و برای نجات مردم و تجد يده رم أو 
را یاری خواهد کرد. آن وقت است که بر سریر امپراتوری رم تکیه خواهد زد و 
لپذیا را لک عصر خواهد ساخت. 

ابا این افکار همانگونه که بانند بارقة ضعیفی در ذهن تاریک او 
روشن شده بود مانند همان بارقه بمرعت خاموش شد. با یاداوری‌نام لیژیا بار 
دیگر بهدفکر نجات او افتاد. به‌خاطرش چنین خطور کرد که در یک چنین 
موقعیت وحشتناك و درچنان آنش‌سوژی عظیمی که هیچ قدرت بشری و فوق. 
بسری ادر بك تقش و خاسوش .ردن آن تیسست موب ہی پناه او چخونه 
خواهد توانست خویشتن با نجات دهد, شدت آتش‌سوزی يقد ری بود که بتد رجا 
ابید او را نسبت به آورسوس نیز کم می کرد و چنین بی‌اندیشید که این انسان 
تبرومند لیژی مشکل خواهد توائست محبوبة او را از آن مخاطرات عظیم رهایی 
بخشد. یاس و ناامیدی بار دیگر قلبش را در هم فشرد و دیدگان خسته و 
پیفروغ او را خسته‌تر کرد. 

بخش ساوراء ثیبر سرانجام نرد یک شده‌بود. ابرمترا کمی‌از دود وآنش‌آن 
د طق پهناور ۳ پوشانده بود, پا رد یک شدن او حمعیت بە سيران فاحشی زو - 
به‌ازدیاد می‌رفت. تمام کوچه‌ها و خیابانهای اطراف پر شده بود در همان حال 
که گریی آتش جهره وی با می‌سوراند و شدت دود تنقسی را بشکل می کرد» 
سا کنن آن کوی با فریاد ها و شیوهای رقت‌بار می کوشیدند خود و اطفال و 
مختصر مایملکک خویش را از معرض حربق بیرون آورند. اینجا وضم احالی بدتر 
و دردنا کتر از سایر تقاط بود. طبثات تهی‌دست و محروم از اجتماع رم که اشر 
دراین واحی گرد انده بودند همه به‌یا ری هم پرخاسته وسعی می کرد ند عزیزان 
و گشدتان خودرا بيابند و آنان را نجات دهند, صدای گریة اطفالی که بادران 
خود را کم کرده و پا زاری مادرانی که کسان و محبوبان خود را از دست داده 


۳٦ ۳‏ کا عید دک 


بودند گوش را کر سی کرد. 

شدت حرارت و غلظت دود پیشروی بارکوس را ګند سی کرد ولی وی 
پی‌توجه به همه چیزپیش می‌رفت. سوانع وسشکلات هر دم افزون سی گشت وی 
وی اهمیتی نمی داد و با گابهای بلئد از بیان دود و آتش و صتوف مترا کم 
حمعیت پیش می‌رفت. دود به‌سختی چشم را می‌آزرد و تنفس را مشکل بی کرد 
و سربازان ازاستقاست وی به‌حیرت افتاده بودند. با آنکه سعی سی کردند فرمان 
وی را اجرا کنند مم هذا کار به‌جایی کشیده بود که می‌خواستند از ادامة پیشروی 
خودداری کنند. عده‌ای از حمعیت بار دیگر وقتی چشمتان به‌بار توس و گروه 
سربازان افتاد» فریاد «مرگ بر قیصر خائن !» را پلید کردند. این وضع بسمیار 
معخاطره‌آمیز بود زیر Err‏ حیعیت مب ها مرنبه پیش او تسد اد سربازان بود و 
په علت محدودبودن جاء دست‌آنها حملگی به‌وی می‌رسید» ولی مرد جوان اهمیتی 
نمی‌داد. کوشش او این بود که هر چه زودتر خود را به‌باغ لینوس برساند.ولو 
آن که این سرسختی و متاوست به بهای حالش مام شود 

در این نتطه دیگر چشم چشم را نمی‌دید. شدت دود روز روشن را به. 
شام تار تبدیل کرده بود. دو هر پنتعاه با یکمد قدم ناچار بود با پیت و جشمان 
شون را که از اشک لبالب شده بود پاله کند . قطرات عرق سر و صورت او را پر 
کرده بوك هر گا می که جلوتر بر می داشت بر شدت آنش افزوده سی گشت. اسك 
فکر سی کرد که شاید این شلات حرارت تعلق بدمید ان «بواریم» ! ست که در 
سییر راه «فوروم» قرار داشت ولی یکت ناه دیق باه صرح متابل؛ او با از این 
اشتاه به‌در آورد. سراسر کوجه و خیا بال می‌سوخت. باز هم حلوتر رفت پیربردی 
که درحال نز و پاشتاب از کنار او سی گریخت فریاد زد «حوان ! کا سی‌روی ؟ 
سراسر توچه پخبارچه آتش است و عبور ممکن تست ! زود باز گرد !» 

ولی مار کوس اهمیتی‌نداد. دیکر مسافت زیادی تا خائ لینوس نمانده 
بود. گر می‌توانست از کوچۀ باریکی که در آن نزدیکی قرار داشت بگذرد وخود 
را به‌سحوطهٌ پهناور پشت باغ لینوس برساند مقصود حاصل شده بود. چند گام 

دیر پیش رفت و خود را بیاغ کچد انداخت, آتش آسمان کوچه‌را پوشانده 

بود, با شتاب هر جه بیشتر به‌اننهای کوچد دوید و از آنجا خود را برابر باغ 
وسا ند , آتش معدودی از دوختان را در بر گرفته بود ولی هوز بدهمه حا سرایت 
نکرده بو در 

با یکه فشار شدید در را شود و بدداخل باغ جست, از آنجا با همان 
سرعت خود را مقابل بنا رساند. در سراسر محوطهُ پهناور آن یچک لبود وغيچ 
جانداری دیده نمی‌شد. بقابل سرسرای عمارت چندبار پیاپی فریاد زدء «لیڑیا ! 
لیژیا ! » 
۱ ابا پاسخی به‌گوش نرسید. گویی بر آن محیط سوزان» حجاب مرگ و 
پییضری کشیده بودند. بخبار دیگر چون دیوانگان وجشت‌رده» پاتمام قدرت از 
سیتة خود فریاد بر آورد؛ ««لیژیا ! » 


کجا می‌دوی: ۳۲۲۵ 

اما باز هم بی‌نتیجه بود به‌سرعت باز گشت. در این لحظه چشمش به ‏ 
نیمکتی افتاد که چند شامگاه پیش با محبوب خود ساعتی را به‌روی آن گذرانده 
بود. تاگهان ازتجدید خاطرة آن‌شب به‌خود لرزید. به‌یادثی افتاد که نعرة شیران 
چه ولوله‌ای در آسمان و زین افکنده بود. | کنون به‌این فکر افتاد که مادا در 
اثر وقوع این حریقش علیم» حك ها حیو ان درنده که در نزدیکهای آن محل قرار 
داشتند از قنسهای خود بیرون جسته و په‌جان مخلوق رنج کشیده افتاده باشند. 

اما ادامة این تصور چندان په‌طول نیانجاید زیرا خروش سداوم حریق 
فرصتی برای دنبال کردن این تردید بافی نگذاشته بود, 

حوان وحستزده در حالی که بر قلبش تفاب اابیدی افگده شلد پوده 
تصمیم گرفت که باز گردد ولی دلش طاقت نیاورد که به‌آسانی آن محیط را که 
تبها سرزبین اميد وآرزوی او بود ترك گوید, به‌داخل بنا دوید. همه‌جا راسکوت 
مرکبار فرا گرفته بود, در داخل خانه همه چیز به‌حال غود باقی بود. با سرعت 
هر چه بیشتر از سرسرا گذشت و داخل اتاق خواب لیژياگردید. در آنجا نیز کسی 
دیده تمی‌شد» حامه‌های لیژیا همه به دپوار آویختد بودند. دیوانه‌وار یکی از آنها 
را به‌دست گرفت و بر روی لبهای خود فشرد. تأسل را دیگر جایز نشمرد و با 
شتاب هر چه پیشتر به‌داخل باغ پرید. فکر می کردآن دورا خواهد توانست در 
بیان جمعیت خارج ببیند. شاید هم آنها به‌هنگام سپیده‌دم شهر را نرك گفته 
بودند. در کنار در ورودی باغ چند لحظه سک ث کرد. با خود می‌گفت؛ «ا نون 
به کدام سو بروم و چگونه آنها را بیابم؟ شکی نیست که آنها از طریق تبه 
واتیکان گریخته‌اند» زیرا باد از جانب شمال می‌وزد و درآن راه دود آتش کمتر 
از سایر نقاط است. شاید هما کنون در باغهای آگریپینا باشند.» 

مجددا با شتاب داخل کوچه شد و از آنجا به‌سوی خیابان «پورتنیس» 
روان گردید. سراسر خیابان تا آنجا که چشم کار می کرد دریای پهناوری‌از آتش 
شده بود. دیگر کمترین آثری از حمعیت نمی‌دید. فکر کرد چگونه از این محوطهُ 
جهنم آسا بکد رد. | کنون لحظدای فرا رسیده بود که به‌فکر تحات خویش برآید, 
فرصت تفکر و تسق نبود و می‌بایستی هر چه زودتر از ان سیلاب خروشان 
آتش فرار کند و گر نه برف او حتمی خواهد بود, نا ھی به اسمان یره و مظلم 
افکند» سبس یا تمام قد رت بنای دویدن را گذارد, تسش در سین موس شده 
بود وتمام سروصورتش می‌سوخت. هرگاه وبیگاه بارقه‌ای از آتش خروشان بهسر و 
شانه هایش می‌افتاد. او می‌دوید و شعله های آتش او را تعقیب سی کرد.خون 
در شرایبنش به‌غلیان افناده و اعصابش در اثر حرارت زیاد می‌گداخت. بثل 
اين که جاب لیم برهنه‌اش آتش گرفتد بود» زیر در حن شتاب احساس‌می کرد 
که بدنش می‌سوزد. 

آخرالایر په پناه دیواری آمد که تاحدی ازشعاع حریق مصون مانده بود. 
در اینجا بهذ هنش چنین خطو رکرد: «ار ین زندگی سراسراضطراب و رنج به‌جان 
آسدهوا, پس از تعمل این همه الام وحن برای دستیا بی به لیثیاء | کنون 


۳ کا می‌روی؛ 


اثری از او ثیست. اوه! این آنش چه غوغای وحشتنا کی به راه انداخته ! چه 
پهتر که خود را بر زمین اندازم و نابود شوم!» چند دقیقه دير گذر دیگر آنجا 
اپستاد. شعله‌های خروشان باشدت هر چه تمامتر توسعه می‌یافت و خطر انهدام 
آن تنها بنا ماه سام را هم نهد بد می کرد سره چهره» گردن» سین و باز وانش 
همه ستورم و آغشته با عرق بود. حجابی از دود نیز بر آنها نشسته و رنگ او را 
به رنگ بردگان زنگی مرا کش در آورده بود. با خود می‌اندیشيد که اکر به خاطر 
لیژیا نبود جه لزومی داشت لد حالا دراین محیط هولتاك با سرگ و زندگی دست 
بهگریبان باشد؟ و | کنون با این مقتضیات آیا شایسته بود که پس از تحمل این 
همه رنج و بدیختی» قبل از آنکه محبوب دلبند خویش را بار دیگر ببیند به‌زندگی 
خود خائمه دذهد؟ 

مجدداً نیروی از کف رفته را جمم کرد و با یک تصمیم ناگهانی» به‌سوی 
بقابل » بنايی دویدن گذارد. در ميان خروشی وطغیان آتش»؛ دپوانه‌وار می‌دوید. 
يوقت به‌خود آبد که مکان را به کلی گم کرده و نمی‌دانست کجاست و به - 
کدام سنوی سې دود , حبرت و سرگشتگی عجیبی او ۳ دز بر گرفته ET‏ نمی فعمید 
له با دد بکند و په کا حر کت کندء فط دو افقهای دو دست آبال خو د ي یک 
هدف مشخص می‌دید و آن اینکه می‌بایستی لیژیا را بیابد و املنان حاصل کند 
که او هلوز سالم و دنله است , 

نظیر اشخاص مست؛ در آن کوچه‌ها و خیابانهای حریق زده می‌دوید و 
بده ج و راست می رفت گاعی صدا ئی ابس و وشا کف برسی خاست و بتعاقب 
آن بنایی فرو می‌ریخت. هئوز در کوچه‌ها و در پناه دیوارهای سانم گروهی از 
شراره‌های سوزندة آتش نجات د هند, 

بار کوس همچنان به‌سرعت باد می‌دوید. دیگر رستی در تن نداشت و 
یدنش بر زانوانش ستگینی سی کرد. د رکنار فوار آیی که بیدریغ همچنان قطرات 
آب‌را به هوا می پرا کند دفعة زانو زد و به‌روی زین افتاد, اینجا دیکر شعله های 
طفیان تنندهٌ آتش کمتر وآسمان .روشنتر بود. باد گرمی می‌وزید و ابر مترا کم دود 
را به همر أه خود سی رد , 

چند دقیقه سا کت وییحر کت نشست وبدافق بتایل دیده دوخت. ند ریسا 
مشاهدة اسمان پهناور جان تازه‌ای درکالبدش دمید. نفسی عمیق کشید 
و به‌جانپ کوچه‌ای که به کشتزارهای « کودنان» منتهی می‌شد حرکت کرد, 
از گربا سراپا خیس درعرق بود. آخرین جام ابریشمی بی‌آستین خود را که بر 
تن داشت به‌در آورد و به‌دور انداخت. 

آرزوی دیدار لیژیا و اطمینان از سلاست او باز شم ویک ر آشفنه و مقلب 
ساخته بود. می‌خواست هر چه ژودتر قبل ازآنکه سحبویش از دسترس او دور 
شود خود را پ‌وی برساند. پس بار دیگر به‌سرعت خود افزود و تامهای خویش 
را سریعتر کرد. از فرط خستگی» بیخوایی» تشنئی و اتوانی تادر به‌حفظ تعادل 
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خود نبود. پس از چندکام دیگر بی‌اخنیار برزمین افناد و به‌حال آغماء فرورفت,.. 

معلوم نشد چه مدت به‌آن کیفیت آن‌جا افتاده بود تا اينکه دو رمگذر 
در همان دقایق بالای سر او رسیدند. یکی از آنها چنگی از موهای او را گرفتد؛ 
پلند کرد و به‌چهره‌اشی خبره شد» رو به رفیق خود کرده و گفت۰ «سثل این که 
هنوز زنده أست !» 

ما رکوس چشمان خود را کشود. مین که دو تن بیگانه را بر بالین 
خود دید آهسته گنت « کمی آب! » 

یکی از آن‌دو به‌سرعت به‌جانب فواره دوید و چند لحظه بعد با جامی از 
آب بازگشت. وقتی مار کوس آب را نا قطرة آخر سر کشید نگاهی به‌چهرة عطوفتد 
يار آنها دوخنه و لرسید؛ «شما کیستید ؟» 

- با از سردم همین بحله‌ايم که خانه وهستی ما سوخته وفعلا کوشش 
ما بر ایس ت که از توسعة آتش جلوگیری کنیم ! 

سردار حوان نکاهی ازروی قد رشناسی برآنها افکند. درحالی که به‌سختی 
می کوشید ازجای برخیزد گفت: «ازشماخیلیمنشکرم !مرا کمک کنیدتا برخهزم.» 

دو ناشناس زير بازوی او را گرفتند و او را بر بای خود بلند کردند.وقتی 
ایستاد بدون آن که متوحه سن خود شود فت“ «برادران! امیدوارم مسیح 
به‌شما پاداشی دهد !» 

نا تهان هردو باسبرت‌فریاد کرد ند۰« نام اوباسعا دت‌جاودانی همقری ن گردد !» 

از شنیدن این حمله بار کوس روان تاژه‌ای در جسم خبته‌اش دمید؛ 
با شور و مسرتی بی‌پایا دست دو مرد بیخانه را گرفته فریاد کرد شما هم 
سبیتجی سید 4 

چشمان آن دو از اشک شوق لبالب شد و سر خود را به‌نشانة ببت 
نکان دادند. 

مار کوس درهمان حال که دست أل دو نفر را می‌فشرد پرسیل ۰ «آیا مب 
دائید لیئوس کجاست ؟» 

هنور این سخن از د هانش ادا نشده بود که مدای سلايم دیگری از 
پشت‌سر گفت: «ای پادشاه توانای پاوس ! او دو روز پیش با لیژیا به‌استرائیوم 
زفت و حالا ان جاست 41 

ما رکوس به‌عقب بر گشت و درحین تعجب و ناباوری» چیلو را مقابل 
خود دید, خواست از فرط حيرت سخن گوی د که صدای مداهنه‌آمیز یونانی بار 
خا کستری تبدیل شده؛ اما تو هنوز مشل «میداس "» ئوانگری و مکنت ئو هرگز 


Midas ٩‏ اساطیر پوئان؛ سلطان فریجیه (یکی از کشودهای باستانی اسیای 
صغیر) که از دیوفنیزوش فرز ند ژوییتر خداي خدابان رمزی آموخته بوډ که 
به‌هر جين دست مید آنا چین مبدل به‌طلا می‌شد. - م. 


۸ تسا می‌ردی؛ 


زوال پذیر نیست 

و دو دست خود را با اسف و حربان از هم شود ی 
ا بت پسابقه ای بر سر مردم زم فر ود خوا هد آید ا» 
۱ ما رکوس نکا هی کنحکاوانه پراو انداخته پرسید: «تواینجا چه سی کنی؟ 
ایا تو آنها را با چشم خود دیدی؟» 

- بلی ارباپ ! من آنها را با چشم خود دیدم! من همیشه برای توحامل 
خبرهای خوشی بوده‌ام, ۽ سيج ۳ سیاسگدارم که هموا ره به و عمست خود تلبت 
نی کنم. بلی ای سیروس کبیر! من به‌این آتش وحشتنا کی که رم را می‌سوزاند 
قسم بی‌خورم ته باز هم به‌تو خدمت خواهم کرد حال این توو این کرم و 
بزرگواری تو! 

ما رکوس همین که این سخن را شید دیگر تأمل را جایز نشرد در 
حالی کد به انق نیم مظلم پرا بر می‌نگریست به رأه اقتاد ؛ ولی هنوز قدسی جلد پر 
نداشته بود که از نو چشمانش سیاهی رقت. خواست خویشتن داری کند اا 
نتوانست, چرخی خورد و پر زبین غلطید. 





۳۳ 


پا اپنکه طلست شامگاهی فرا رسیده و بدتی ثریب یک شبانه روز از لحظۀ وقوع 
حریق میگذشت» مم هذا تا آنجا که چشم کار می کرد شعلدهای خروشان آتش 
آسمان را روشن کرده بود. ماه از پشت کوهها سر به‌درآورده و با پرئو سیم‌فام 
خود می کوشید شیر مشضوب و گنا هکار رم ۲ نورانی نند؛ ولی دود آتش فرصتی 
برای جلوه‌گری ما هتاب نمی‌داد. 

رم» پایتخت زیبای امپراتوری باختر وبا عظمت‌ترین شهرآن روز با شدت 
هر چه پیشتر می‌سوخت وهیج قدرتی در سراسر عالم قادر نبود خشمآن شعله‌های 
دیوانه را فرو نشاند» در بیان آن شران‌های گدازندهء کاخهای مجلل» باغهای 
ریما ویلاهای با شکوهء قصور برافراشته» معابد معتلج 9 غانه های کوک 
و بزرگ شيك سی‌مسوختند, اینها نسمتی حبد ا هزار سردم شور دە بث آن 
دیار بودن د که به دست یک امپراتور جبار و دپوانه پهورطۀُ عدم و نیستی 
می‌گراییدند. در اطراف پستیها و بلندیهای شهرء از فواصل دور دست» ۱ کثر 
مالکین بخت پرگشتهة آنها ایستاده و این صحنة هراس‌انگیز را می‌نگریستند. 
تقریبا برای عموم مردم تردیدی در کار نبود که دستهای آلوده بەجنايتى دامن 
آنش را توسعه می‌داد و سی کوشید آخرین اثر حیات و آبادی را از آن خطه 
براندا زند, 

از فراژ مرتفعاتی که شهر رم به روی آن پنا شده بود» شعله‌ هاي حریش 
مثل اواج د ریا عمق آسمان‌را می‌شکافت و درفضای بیکران بالا محو می‌شد. در 
پاره‌ای ازاین نقاط اتش فرونشته وائوه خا کستری گرم و روشن پدیدآورده بود. 
اینها اثار وبقایای عالیترین بظا هر تمدن وهثر روم په‌شمار سی‌آمدند؛ شا هگا رها یی 
که بهددست هترمندان صاحب ذوق و صاحب‌سلیقه پدید آمده بود, به‌دنبال انها 
مد ها باعستان وسیع کاج؛ سروء صنوبر» زیتول» و بیوه که مبی‌سوحت و بدوادی 
عدم می‌گرایید. 

در چشمان هزاران تماشاگر وخشترده‌ای که به‌این دورنمای رقت‌بار 


* ۷ کیا مي‌روی؛ 


یره شلد بو دند قطر ات اشک پر بود برای آنها باور کردنی بود که با دیدگان 
خویش سوختن هستي خود را تماشا کنند و تتوانند قدمی بردارند. 

دیگر مندرجاً جماه های «رم می‌سوزد! پایتخت ابود می‌شود!» به‌روی 
لبها شک شل بود. گاهی تاله‌ای خفیف از سين فر ۵ زتعجوری بر می‌خاست که 
می گنت « رم مرد و دورة سیادت زم به پایان رسید !» 

د رحشیقت کف آنها خطا نمود, انهدام و فا کت مثل کابوس وحشتنا کي 
بر پا یتخت ومردم محنت دیده‌اش فرود آبده بود. دیخر تصور این له رم مجددا 
در میان سای ر کشورهای متمدن آن روز قد بر افرازد باورکردئی نبود. گر خانه 
يا کاشانه‌ای هم در رم پیدا می‌شد که از دستبرد آنش مصون مانده بود» سمکن 
تبون از چیاول هزاران پردةٌ کرسنه و آواره معفوظط بماند, سالیال دواز بود که‌ده‌ها 
هرزار غلام رنجد پده سنتظر این فرصت بودند تا علیه اربابان بیداد گر قیام کنند. 
پس از سالهای ستمادی بار دیگر نام «اسیارتا کوس» و دلاوریهای او پر سر 
زبانها انتاده بود همه آرزو می کرد ند این مارم انقلر بی دلیر زنده يود و در این 
فرصت نیکو دمار از رورگار فرمانروایان این سرزسین در می‌آورد. 

دو بارة این حریق مد هی وییسبایقه روایات مختلقی شنیده می‌شد, عداي 
می‌گفتند که ژوپیتر خدای خدایان»؛ بر مردم گنا هکار رم خشم گرفت وبه «ولکان» 
رپ النوع آتش‌فشانی فرمان داد شهر را با خاك یکسان کند و اثر حیات و زندگی 
را از آن ديار بزداید» عددای دیگر می گفتند که و بسا 4 الهد اتشدان بر «روبریا» 
کاهند گناهکار و فاجرۂ آن محیط مقدس غض ب کرد و بدینگونه انتقام خود را 
از وی باز ستاند. 

گروه کثیری از مردم‌در همان حال که حستی آنان از ميان رفته بود په 
استتا نه بعضی از معابد خارج از شهر پناه برده و با تتدیم هدایا و قریائیهای 
بیشمار می کوشیدند رحم و شفقت خداوندان را به سوی خود موجه سازند. 
عده‌ای از مخالفین نرون نیز زبان به ناسزاگویی بازکرده و می‌گفتند این مرد 
سیاهدل و هوسباز این شهر را تعمدا دچار حریق کرد تا بعدها به روی 
ویرانه های آن» شهر دیگری به نام «نرونیا» بسازد. ۱ 

عده‌ای د یگر انتشار داده بودند که قیصر شهر را از آن نظر آتش زده که 
در نور شله‌های خونین آن جام شراب بئوشد و چنک بنوازد» در هرحال لهیب 
خشم و جنون وجود | کثر بردم را میگداخت و همد مترصد بودند فرصتی به‌دست 
آورند تا ان فرمانروای حار و دیوانه را قطمه‌قطمه کند, 

شایعة عجیب و حیرت‌آور دیگری که در سراسر رم دهان به دهان 
مي‌گشت این بود که می‌گفتند امپراتور دیوانه شده و سمکن است امروز و فردا 
فرمان کشتار عده کثیری از رومیان را صادر ماید. گروه دیگری نير به خدایان 
سوکند یاد می کردند که «ریشی برنزی» قعبد داید عزاران حیوان د ونده ۴ او 
تفس های آهنین ازاد سازد و به حان مردم بی‌پناه پا ندارد. انتشار این شایعه 
بی‌دلیل نبود. عده‌ای با چشم خود دیده بودند که بعضی درندگان بانند شیر 


كسا می‌د وی ۱ ۳۷ 


و ببر و پلنگ د رکوچه‌ها و خیابانها سرگردان بوده و چندین تن عابر را مقتول و 
رخمی ساخنه بوذ ند, : 

روایاتی که دربیان مرد م زياد شنیده سی شد این بود که دراین فاح 
عظیم ذه شا هزار نفر حان سر ده و یا بجروح شدها ند نردیدی نبود که نع | ۵ 
قربانیان این آتش‌سوژی رقم بسیار بزرگی را تشکیل سی‌داد؛ ولی هیچ کس 
به درستی نمی‌توانست شمارةٌ مفتولین را حدس بزند. 

عا وه بر کسائی که در بیان آتش غافلگیر شده و سوخته بودند» عده 
کثیری نیز پس از آنکه هستیشان خا کستر شده و با بعضی از عزیزان آنها از 
کثشان رنه بود» په علت اندوه زياد خود کشی کرده و پا تعمداً خود را به‌بیان 
آنش انداخته بودند. بعضی از اطفال و با افراد سالخورده نیز به سیپ دود زياد 
خفه شده بودند. در نقاط پرجمعیت و م رکز مترا کم شهر» حریق چنان تأگهاني و 
شد یل شروع یله بوذ که سا کنین آن تواحی سس از آانکه بطور حمعی» سر اسپماه 
وترسیده به‌سویی می‌گریخند ناگهان خود را برابر سدی از آتش می‌یافتند و قبل 
از آنکه بتوانند فکری برای نجات خویش از آن‌بهلکه کنند, شعله های وحشی 
آتش گروه بیشماری از آنها را خا کست رکرده بود. 

درآن شرا یط وحشت‌انگیز 3 در آن مو قعیث حساس ؛ بردم نمی د انبتند 
که به کدام سوی و به کجا بگریزند. کوچد‌ها و معابر اغلاب تنگ و به سبب 
فروریحتی دیوا رها دود شده بود, آن عله مردسی که بخت با آنها پاری کرده 
و از آن رهگذرهای صعب‌العبور و پرخطر گريخته و خویشتن را به معابد «ژوئو» 
و «ونوس» و پا آمفی‌تثاتر «فادویان» رسانده‌بودند» درآن‌حا قبل ازآنکه نفسی تازه 
کنند و راه نجاتی برای خود بیاندیشند» بار دیگر خویشتن را محصور در دریای 
آنش می‌نگریسنند. حتی در آن سردابها و زیرزمینهای دور از نظ رکه خروش 
انش نتوانسته بود به‌انجا رخنه کد بعدهاتعداد کثیری احساد پیجان یافتند 
که به سبب دود و حرارت زياد حان سبرده بودند., کاوشهای بعدی نشان داد 
که دز ميان خانواده‌هایی که درمرا لر لرحمعیت سی ز ند حتی یک خانواده 
وجود نداشت که فرزند دلبند و یا عزیری از عزیزان خود را قربانی این حادثة 
فجیم فکرده باد 

از چهارحانب شهر صد اي ناله و زاری بلند بود, درهمان حال که‌عده‌اي 
از مردم مصییت‌دیده به خدایان توسل می‌جستند و تخفیف آلام جانکاه خود را 
از ارباب انواع می‌طلییدند گرومی دیگر نیز تمام مقدسات روم را به باد ناسزا - 

یی گرفته و په جزای این بدبختی عظیمی که بر سر آنها وارد شده بود انچه 

می‌توانیتند کفر و بدگویی به زبان آوردند, 

هزاران تن از سالخوردگان شهر برایر بعبد عفلیم ژوپیتر گرد آیده و 
فریاد می زدنده «ای خدای خدایان! ای رب‌الارباب! اگر تو پرورد گار عالی‌تدر 
با هستی به‌بندگان خود ترحم کن و این آتش بیان کن را خاموش نما!» ولی 
نه‌تنها ندبه و زاری‌آنها کمترین تخفیفی در شرارآتش نمی‌بخشید» بلکه دیری 


۳۷ تا می‌روی؟ 


نگذشت که طوفان آتش» نعبد وی را ثیز در بر گرفت و همه چیز را به خا کستر 
عدم سدل ساخت, 

نین کاهنان معابد و روحالیون نداهپ لیر اختلاف شدیدی در آرفتد 
بود. عده‌ای از این پیشوایان روحانی به هم تاخته یکدیگر را متهم سی کردند 
که به علت قصور در مراسم بذهبی این بدبختی غیر قابل تضور بر سر رومیان 
فر ود آنده است . دوووو دوم هنخاسی که عده‌ای از رهانان مصری» مجسمة مفد سی 
«ایسیس» را از معبد شهر بیرون بی‌آوردند تا از خطر انهدام رهایی دهند گروهی 
از ماجراجویان بر سر آنها تاخته و مجسمه را گرفته به معبد مریخ انتقال دادند. 
دو سایر نقاط ير رد و خورد های شد يدي بین پپروال بذاهپ مختاف د وگرفته 
بود. اسنیت و انذباط بکلی از شهر رخت بربسته» هر کسی در پناه زور و قدرت 
آنچه می‌توانست می کرد و هیچ کس را یارای مقاوست و منانعت نبود. گویی 
روز داوری رسیده وهر کبس به هر طریقی می‌توانست از اربابان بی‌شفقت خود 
اْنقام سی کشید, 

ابا هیچ یک از اینها در برابر فیرانی مطلتی که پر روم فرود آمده پودء 
قابل قیاس نبود, شهر با سرعت هراس انگیزی به حائثب فنای ابدی می‌رقت و 
بود و نبود آل با وضع موحشی خا کستر می‌شد. دران لحظات حساس و پحرانی 
نه تنها کسی قادر به جلوگیری از آن نبود بلکه مأمورین قیصر نیز تا آنجا که 
سی‌توانسنند به توسعه آل کمک می کردند. 

درساعات دیر همان شابگاه بود که آتش بد حوالی آسفی تلا تر«پوسبی» 
رسید و انبار بزوگی ا زکنف و پنبه را که در آن حوالی وجود داشت دربر گرفت. 
سرایت آتش به این مواد قابل اشتعال پیش از پیش دابنهة حریق را توسعه 
داد. آنچنان که شام نیم‌روشن به روز نورانی تبدیل گردید. در آنجا چلیکهای 
بیشماری از روغن زیتون نیز ذخیره شده بود که جملکی محترق شده و سیلایی از 
آنش سذاب به داخل شهر پرا کند. در آن دقایق» رستاخیزی بيا شده بود که 
تا آن ااه در تاریخ روم نظیر و تالی ند اشت , در همان حالی که اسواج آرام 
«تیبر» به روی هم می‌غلطید و پیش بیرقت دامنة آتش نیز هر دم پیسشتر لوسك 
می‌یافت و به باغها و بیشه های اطراف شهر سرایت سی کرد. 





۲ 


با کرینوس که حرفه‌اشی بافند کی بود و در آن لحظات بحرانی و خطرنا کث» 
به تجات بار کوس برخاسته بود او را به خانه خویش برد؛ حراحاتش را شست؛ 
جام بر تنش کرد و از او با عطوفت و ملاطفت پذیرایی نمود. 

خانة او در نقطهة دورافتاده‌ای از خارج شهر قرار داشت و بدین حهت حطر 
سرایت آتش و انهدام خانه درکار نبود. وقتی او را با آن حال پریشان دید و 
از یاران سسیحی خود شنید که حالش بحرانی است وی را برارابة خود گذارد 
و با شتاب به خانه برد, 

حوالی صبح بو د که سا رکوس دیدگان خود را گشود و چون بار دیگر 
احساس کرد که قادر به حر کت است بید رن میزبان سهربان را په پالین خویش 
طلبیده و از او خواست که وی را در یافتن محبوب او یاری کند. 

با رکرینوس کفتۀ چیلورا تأیید کرد و به وی اطمینان داد که محبویش 
در بعیت ژلینوس و حواری و اورسوس به استرانیوم رفته وسالم است. سیب 
حرکت آنان را این گونه شرح داد که پطرس در نظر داشت ار هفته پیش 
په این‌طرف گروهی از رومان را که تازه به‌مد هب مسیح گرویده بودند با آب 
بقدسی سل تعمید دهد از طرفی پطرس وقوع حوادث شورس را پیش پینی 
۱ سی کردء به همین سبب صلاح را در این دیده بود که برای مدئي براسم مذهبی 
را در گورستان مترو کے استرانیوم انجام دهد. 

مار کوس از شنیدن این ماجرا احساین آسایشی کرد و خویشتن را نوید 
داد که پس از هبوط این بلیة عظیم و غير قابل تصورء خواهد توائست معشوق 
دلبند خود را ببیند, همان صبحگاه با عشق و ابید از بستر برخاست و پس از 
آنکه از سلاست و نیروی خود اطمینان حاصل کرد؛ دست سیربان نیکو کار را با 
صمیمیت فشر د و از او سیاسگذاری کرد. 

با کرینوس په وی گفت: «آیا می‌دانی که ط ی کردن راه دراز استرانیوم 
در این شرایط فعلی کار بس مشکلی است؟ رم هنوز با شدت هر چه_پیشتر 





۴ کا می‌زوی؟ 


می‌سوزد و تو ناچاری برای پیمودن ابن راه طولانی از شهر بگذری برای این که 
خان من در بخشهای خاوری شهرثرار دارد.» ۱ 

با رکوس از تجسم آتش‌سوزی هیب روم و بلایای ی که روز گذشنه در 
راه یافتن خانهة لینوس بتحمل شده بود سخت ناراحت شد, لحفظه‌ای متفکر سانده 
و گفت۰ «ولی من راید پروم . اقاست بن در این خانه ولو برای یک ساعت هم 

ا کرینوس دستی از نوازش بر شانة او گذارد 

- من دو اسب برای تو آباده کرده‌ام که می‌توانی در معیت چیلو به 
طرف گورستان حر کت کنی» اگر بخواهی ممکن است یکی‌از خدستگذاران خانه وا 
نیز همراه خود ببری تا در واه اگر مشکای پیش آید ترا یاری کند. 

قلی مار کوس این نا پیت او و رد کرده له وی گفت. (ز فك اولين دست 
سربازان که رسیدم فرسان خواهم داد که مرا مشایعت کنند. آنچه برای من حائز 
برك 

دراین لحظه پردء اتاق پس رفت و چلوظاهر شد. بغل معمول فلو کث 

و ژولیده و ژنده‌پوش بود. سار کوس پا مشاهدۀ او مپزبان را وداع گفته و هر دو 
به فضای پهناور خارح اند تنل در بیرون آسمان همچنان تپره و دود وآتش ابر 
بترا کمی پدید آورده بود. پس از آنکه هر دو پر اسب قرار گرفتند» به پیشنهاد 
چیلو مستقیماً به طرف حادهٌ «پیروزی» حر کت کردند تا از دروازةٌ «سبتیمیان» رم 
را قطم کنند و از ضلم غربی به طرف استرائیوم بروند. 

جاده همچنان از مهاجرین بی‌خائمان پر بود. ارابه‌ها و گردونه‌های 
کوچک و بزرگ مملو از اسباب و اثاث از شهر به خارج می‌رفت. پس از پیمودن 
حا ده مزیور داخل باغ پهتاور «دسیتیوس» شدند وساعتی بعداز دروازة «ستیمیال» 
گدشتد. فیلسوف یونا نی همین که خود را از مناطق خر دور دید واحساس کرد 
که دير یا زود به‌سلاست به‌مقصد خواهند رسید با خود شروع بەصحبت کرد: 
«شکر خدایان که با از مجيط حطر دور شد یم , آوه تي آنش سوزی سهیپی 
است! شاید در جهان سفلی هم تا این‌حد آنش وجود نداشته باشد. راستی این 
خدایان رومیان‌چراسا کت نشسته‌اند؟ آگر ژوپیتر یک‌فرمان می‌داد باران‌شدیدی 
می‌بارید و این آنش وحشتنالد خاموش می‌شد... 

پیچاره رم ! این شهر زیبا که تا دیروز پایتخت دنیا بهحساب می‌آمد 
اروز ویرانه‌ای پیش لٹ !» 

همچنان با خود صحبت بی‌داشت و هر گاه و بیگاه به‌سوی شهر می - 
نگریست: «چه پولها و چه ثروتها که در رم خا کستر شد! چه عمارتها و چه 
کاخها که با خاك یکسان گشت ! و آن قصر مجلل پالاتین بیشک اثری از آن 
نمانده ! اوه ای زلومی ! جرا رم را تحات ندادی؟ این شهرر! که بل نخینی در 
مپال ساپر شهرهای عالم می‌ذرخشید چرا راضی شدی از بین برود ؟» 


کجا می‌دوی؟ ۳۷۵ 


متدرجاً اسب او عقب می‌افتاد و از ما رکوس فاصله سی گرفت. دراین 
هنگام فریاد سردارجوان بلند شد «عجله کن ! آنجا چه می کنی؟» 

چیلو قياف اندوهداك به خود گرفت: «ارباب. برای رم گریه سی کنم,برای 
این شهر خدایان اشکت اسي ررم ٩.‏ 

برای مدتی هردو سا کت طی طریق کردند. حرز خروش انش و همهم 
سردم که از تواصل دور دست به گوش سی وسید صدآیی شنیده تمی‌شد. اپنسا تعداد 
تخیر پرنده با شتاب و وحشت به‌این‌سو و آن سو پرواز سی کردند, از دور عدة 
ويادي خانه وباغ که در امنداد دشت کابیانیا قرار داشت دیده می‌شد. پس از 
مدای اراسش مار کوس به‌سخن آبد: «وقتی آتش شروع شد تو کجا بودی؟» 

يونانی به روی اسب بحکم لست" «وفتی انش شروع شد من به‌طرف 
د کان اشنای د برینم «اوریکوس» سي‌رفنم . د کان او درسیدان سرد ساگزیموس» 
قرار دارد, در راه قکرم متوجه سوعظه های مسیح بود که یکه‌سرتبه فرپاد «آتش ! 
آتش !» را شنیدم. بر گشتم‌و دیدم مردم همه به‌هم ریخته‌اند و از چهار طرف 
بپدان شعله‌های آنش بلند است. من هم ثل دیگران در صدد نحات خود بر 
آبدم [» 

- تو به‌چشم خود دیدی که عده‌ای مشعلهای روشن به‌خانة مردم می- 
اثداختند ا 

-اوهء ای فرزند خدا!اچه چیزهایی که من باچشم خود ديدم و از حیرت 
وثرس به‌جای خود میخکوب شدم ! من باچشم خود ديدم که سربازان خانه ها 
و د کانهارا آتش میزدند وهر کس کمترین مقاومتی سی کرد اورا با شمشیر ونیزه 
می کشنند. سردم اول تصو رکردند که قوی از اقوام وحشی ناگهان به‌شهر حمله 
کرده واهالی را قتل‌عام سی کند. بعد معلوم شد که خود مأمورین قیصر هستند, 
اوه این هن ها وحشت‌انگیزی که ین با چشم خود تماشا کردم مسلما لو د و 
تما م حخهای اسپای صفیر هم ند یدای ! 4 ۱ 

از این سخنان فکر با رکوس مجدداً مشوجه لیژیا شد, فک ر کرد که آگر 
در آن سامت وحشسا اد در شهر بانده بود» جد می‌شد و جخونه سی توانسٹ خود 
را نجات دهد, بار دیگر تحت تآثیر خیال محبوب» روی به‌چیل و کرده پرسید: «تو 
اطمیتان داری که لیتوس به‌اتفای لیژپا و اورسوس په آمترائیوم رنه اند ! » 

ای پسر ولوس ! من چطور بی‌توانم به‌تو دروغ بکویم؟ من لینوس 
و عشق آسمانی ترا دید م که بطرف استرانبوم حر کت کردند. 

ما رکوس به‌سیان حرفش دوید: «تبل از آتش‌سوزی یا بعد از آن؟» 

سنه فل از آتش‌سوزی ! 

ولی سردار جوان همچنان مشکوك پود, مثل این که حدس می‌زد چلو 
بهاو دردغ سی‌گوید, در حالی که دهانة اسب را آهسته می کشید نا همدوش 
وک حر کت کند رسك «تو آن‌وقت کحا بودی و جطور اين مطلب را فهمیدی 4 

یونانی متوحش شد. به‌یادش افتاد که بار کوس بهاو فرمان داده بود 


۳۷ تا هی‌دوی؟ 


دیگر حف ندارد از آن پس دربارة معشوق او و سایر مسیعیان حاسوسی گند از 
طرفی اطمینان داده بود که حرکت‌آنها را به رأآیالعین دیده» پس در حالی کد 
زبانش به‌لکنت می‌افتاد و از ترس به‌خود می‌لرزید گفت: «ارباب ! چرا حرفهای 
سرا با شک و تردید تلقی می کنی؟ من نیمه مسیحی شده‌ام و به خاطرقلب پا کی 
که دارم به همه مسیحیان احترام می‌گذارم, آن‌روزین به‌استرانیوم رفته بودم تا 
موعظهُ حواری را بشنوم و در آن‌جا لینوس و لیژیا را دیدم,» 

بار گوس تا حدی ستخن او را قانع کننده یافت و بدین سیب سخنی 
نگفت. یونانی به گنت خود اداه‌داد. «از آن روزی که برا بچازات کردی و 
حقیقت زندگی را به‌سن آموختی» من نزد «پیرهو» کشیش سالخورده رفتم تا با 
اند کی از اندرزهای او قلب کرقتهام ۴ شاد کنم. او بەمن گفت دراین دنا و 
حتی در جهان دیکره تقوی و پا کدامنی بیش از منطق و فلسته به‌درد می‌خورد. 
من که در این عالي از علم و دانش و فضیلت خود چہزی عایدم نشد»حن آن کد 
هميشه فقیر و دربانده بودم و سود دیگری از سالها ریاضیت خود نبرده بودمء 
ناچار تصمیم گرفتم مسیحی شوم تا لااقل دنیای دیگری را داشته باشم.» 

سا رکوس چند دیق دیگر سکوت کرد» سپس پرسید: «توس‌دانی آنها 
در کدام سمت استرانیوم منزل کرده‌اند ؟» 

از این پرسش,» یونانی فرصت را برای تلافی غنیمت شمرد: «سن سی - 
خواستم از محل آقاست آنها مطلع شوم» ولی به‌یاد تو افتادم که فرمان داده 
بودی دیگر جاسوسی نکنم.» 

سار کوس برای چند دقیقه دم فرو بست, یونانی باردیگر به‌سخن درامد: 
«با این حال ارباب» من بهتو قول بی‌دهم که محبوب ترا پیدا کنم. اگر این 
سرئبه أورا یافتم و دست اورابهدستت گذاردمء قول سی‌دهی کد قلب این فیلسوف 
شکسته دل را نشکنی ؟» 

سردار جوان نگاهی از روی امتنان و قدرشناسی بروی انداخت: «اگر او 
را پیدا کنی و به‌س بسپاری یک خانهُ بزرگ با یک تا کستان در «آمریولا» به تو 
حورا هم بسك )4 

چیلو از فرط مسرت از خود پیخود شد: «هزاران سپاس بهنو ای فرزند 
هر کول !مسلماً این خانه‌واین تا کستان» زندگی‌سرا ثاآخرعمر اداره خواهد کرد.» 

اکنون آنها از دا تی واتیکان سرازیر سی‌شدند و به‌طرف کشتزارهای 
گندم وجو پیش می رفتند, ناکهان چیلو به‌سخن آند:«ارباب ! قکر نا زه‌ای بهذ هنم 
رسیده آگر اجازه بدهی آن را بگویم,» 

بار کوس با صدای آبرانه گفت* «حرف بزن !» 

- آن نقطةُ دوردست را نگاه کن: آن‌جا پشت باغ «آ گرپیپینا» گودال‌هایی 
هست که کارگران مکرر سنو شن از آنها استخراج می کردند تا بنای سيرك 
نرون را بمازند, از سالها پیش خبر پیدا کرده بودم که بهودیان» مسیحیان را 
فریب داده و په‌آن‌جا می‌بردند و می تشتند. چه حنایتهای وحشتنالك که درآن‌جا 
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بار کوس سسس را قطم کرد: «مقعبو دش از این فلسفه پافیها چیست ؟» 
۱ -ارپاب؛ احا زه یذ و حرف من نمام ده ! دراین یکی دو روزه که زم را 
آتش زده‌اند این گودالها پناهگاه هزاران سمیحی شده. اگر الساعه به‌آنجا پرویم 
جمعیت کثیری از مسپحیان را می‌پینم که مشغول موعظه و عبادتند. عفیده من 
اینست که آنجا برویم شا ید باهروی مسیحیی ترا آنجا پیبیشم ! 

برد جوان نخاهی حضب الود بر او افکند. «ئو چند دقیقه پیش بدین 
گفتی که لینوس و لیژیا در استرانیوم هستند و تو با چشم خود دیدی که آنها 
در آن حوالی بثزل کرده‌اند,» 
که آگر دست محیویت را به‌دستت بگذارم یک باغ و یک ويلا به‌سن ببخشی. 
در این صورت هر پیشنهادی سی کنم بپذیر. دیدی که تا کنون هر قولی به‌تو 
دادم وفا کردم. 

سار کوس بتیرانه پرسید؛ «ولی من نمی‌فهمم که اگر لیژیا و لینوس را 
در استرآنیوم دیده‌ای بچه سیب ما بهان دخمه‌های دوردست برویم ! 
برای این که سمکن است انها در عرض این یکی دو روز بداین نقطه 
آسده باشند. حواری در نظر داشت برای عدۀ کثبری از مسیحیان در این نقطه 
موعظه کند, سخن مرا بشنو و اجازه بده هر دو به‌آنجا برويم. فرضا که آنها را 
ندیدیم به استرانیوم خواهيم رفت, 

سار کوس که تحت تاثیر ناابیدی و اندوه» خوی صاد و ناسازگا ری را از 
دست داده بود گفت؛ «بسیار خوپ برویم 1» ۱ 

لو بدون یک لستله صرف وقت به‌طرف تیه های غربی پیچید و سردار 
دورنمای آتش‌سوزی از نظر ناپدید شد. پس از طی راه باریک و صعب العبوری» 
هر دو داخل فضای پهناوری شدند که تا چشم کار سی کرد تبه های کوچکك و 
بزرگک شتی گرد هم آبده بود. آفتاب رفته‌رفته غروب بی کرد و قلمت شامگاهی 
از نو بر سراسر فضا سایه سیافکند. پس از گذشت ساعتی» از فواصل دور دست؛ 
تعداد کثیری سشعل و فانوس روشن به نثلر ی رسید » چیلو گفت: «سبی‌یان 
همه آنجا جمعند. یین دارم اسشب تعداد آنها پیش از دفعات گذشته‌است زیرا 

مار کوس پس از چند دقیقه سکوت پاسخ داد: «راست است» من صدای 
آواز آنها را می‌شنوم. » 
می خواند ند آشکا را به توش سی رسید. رفته رفته معدودی رهگدر نیز به چشم رسید ند 
اکه ا کثر برهنه و جز پوشش مختصری به‌تن نداشتند, عبور مار کوس و چیلو 
ننظر هیچ یک از عابرین را به خود جلب نکرد. درسجاوبت فضای پهناوری که 
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حمعیتی متر! کم ب‌طور پرا کنده گرد آمده بوك پودا نی او اسب باپین آمد و د و 
حال ی که افسار آن‌را به‌دست یکی از عابرین خردسال بی‌داد گفت: «من کاهن 
مسیحی هستم ! اسب ما را به‌دقت نگاهدار تا با ز گردیم! من از خدا برای 
دا هان تو آمرزش خوا هم طلبید ! » 

سيس بدون آن که متظر پاسخی شود عنان اسپ را به‌میال دستش نهاده 
و به‌حر کت خود ادابه داد. سار کوس نیز متعاقب عمل او هن کار را کرد. 
هر دو ازگذرگاه باریک و پر ازدحامی گذشتند و داخل گودال بسیار پهناوری 
شدند که د رآ نجا جمم کثیری» متوحش وپریشان کنارهم سنك بود تلد بار کوس 
به‌دقت به‌سراسر فضا نظر دوخت و در همان ثگاه اول در پی یانتن لیزیا وحواری 
بر آمد؛ ابا آنچه حستجو کرد اثری از آنها ندید جهره‌ها شمه معموم و اندوهگین 
و دیدگان آنها | کثر از اشک لبالب بود. گرد اتم و بدبختی بر سر و روی هم 
آنها نشسته بود» به‌طوری که یک نوجۀ دقیق نشان میداد که براین گروه وارسته 
و شمزده» چه رنجیا و سصیتهای دردنا کی گذشته است. 

هر دو سا کت و صامت ایستادند تا سرود آنان به‌پایان رسیده چند دقیته 
پەس از سکوت حضار؛ کشیشی رلک سر یلد مضطرب و پريشانحال ظطاعر شد 
بار کوس دب همان تگاه اول « کرپسپوس» اشنای دیرین 7 سنا خت , 

کاهن مسیحی پس از آنکه دستی از نوازش بر سر گروهی از مسیحیان 
تشد با کلمات مقطم و لرزان شروع بسن کرد «خواهران و برادران! بدائید 
که روز داوری رسیده است ! خداوند از این همه حنایات و گنا هکاریهای مردم 
رم به‌جان آمد و اين فاجعة وحشتتال را برسر اهالی نازل کرد. آمروز همان روز 
رستاخیز بزرگ است! روزی اس ت که به‌حسابهای خوب و بد بندگان» رسیدگی 
می کنند. خل‌آوندء غییسی مسج ٩‏ یدبا قول داد که در این روز حرا تلا هر شود 
و من شحی ندارم که او دير يا زود ظهور خواهد کرد. او نرد بت خواهد آید ا 
پاد اش یکو تاران و سراق ید کاران و بد هد . وای برا ہنا د خطا کاری که 
دست خود را به‌جنایتی آلوده کرده باشد و دامن خود را با لک کناهی ناپاك 
ساخته باشد! شما ای گروه گناهکار بدانید که امروز روزی اس ت که مردگان از 
گورهای خود بر می‌خیزند و در پشت مبز عدالت جواب اعمال خودرا می‌دهند.» 

و در اینجا کریسپوس روی خودرا ب‌صوب آسمان کرد: «... و تو ای 
نجات دهنده بزرک ما! من ترا می‌بینم ! ستارگان آسمان بانند رگباری بر زمین 
سقوط سی کنند ! خورشید فرو می‌نشیند واف تاریک می‌شود ! امااین شهر کنا هکار 
همچنان بی‌سوزد تا تو پای بر این خالك آلوده گذاری و حزای سیاهدلان را در 
دستشان تھی ! » 

یک لحظه سکوت کرد. دو همین التاء از فواصل دور دست صدای 
وحشتناك در هم فروریختن بناها به‌گوش رسید. ترس و وحشتی عمیق بر دلها 
سایه افگنده بود. گروهی فگر می کردند که شاید این صداها علامت نردیکک 
شدن لحظات وحشساد مگافات است , سصا ئي و ید بختیها در این دد زو وه 
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بقل ری شد ید و سهمگین برسر أمالی فرود آیده بود که | كرا ید رت تفکر وتفهم 
را از دست داده وتصور بی کردند که واقعاً روز رستاخیز واقعی رسیده است. 
عدد‌ای پی‌اختیاو با درس و وحسشت فریاد می کردند۰ «آری روز داوری | سل ۵ 
است!,. وای بر ما !..» 

عده‌ای جهره‌های خود ۴ او ترس پوشانده و می‌اندپشیدند که | کنون 
سراس ر کر ارض با وضم هراس‌انگیزی در هم فرو ريخته خواهد شد. گروهی 
اله کنان بی‌گفتند. «ای خداوند! بر حال پریشان با رحمت آور و با را با شرار 
غضب و لفرت خود مسوزال ! » برخی دیگر دست به‌سوی آسمان بر افراشته و با 
صدای بلند ندبه وزاری سی کردند, 

در بیال آنهاء چهره‌ها یی لین دیده بی‌شد کد قرو صمیمیت وصفقا و 
شهاست و از خود گذشتگی آنها را روشن کرده بود. در آن رخسارها کمترین‌اثری 
از ترس و وحشت دیده نمی‌شد. آنها باخشنودی وسرت به‌سوی حوادث آینده 
سی نگریستدد. 

صدای هولناك درهم فرو ریختن بناها و سوختن هستی صدها هزار مردم 

متوالیاً به گوش می‌رسید. آهنگ متقلب کنندة کاهن مسیجبی نیز پیاپی در آن 
فضای سحدود طنین سس‌افکند: 

شما ای بندگان گناهکار! دل از ثروت و مکنت وحیفهٌ دنیوی بر کنید 
زیرا دیگر برای شما جهانی بافی نخواهد باند! از عشقهای این عالم بگذرید 
ژیرا خداوند تمام آن بندگانی را که دل به‌عشقهای شیطا نی سیر ده‌ا ند بجارات 
خواهد کرد! وای بر کسانی که زندگانی را در فسق وفجور و جنایت و تباهی 
گذرانده باشند ! مسیح هر گز از گناهان آنها نخواهد گذشت. 

متد رجا در میان حمعیت همهم پریشّانیو بیتراری شدت بی‌یافت و همه 
با وضع پریشان و بضطربی به‌سوی آسمان می‌نگریستند, 
برخاست که م ی گفت : «میلح حاودآنی بر همه شما باد ! » 

این صدای نعواری بود که ما رکوس خوب آن را می‌شناخت, ظاهرا وی 
در همان احئله پا به محفل ساك نهاده بود. بدبحرد شئیدل صدا آو 
چهرةٌ همه از هم باز شد و پرتو ابیدی از دیدگان مه درخشیدن گرفت. تلب 
با رکوس نیز بشدت بنای طییدن گذارد» بطوری که به‌سختی قادر بخویشتن - 
داری بود. ۱ 

حواری به‌روی نقطة مرتفعی که کریسیوس در آنجا فرار داشت رفت» در 
حالی که تگاهی از حیرت به‌دیگران سی‌افکند گفت؛ «چرا پریشانید؟ چه خاطرة 
تلخی شما را آزار سید هد ؟» 

وقتی حیرت وناراحتی آنان را دید گفت؛ «فرزندان من ! راست است که 
خداوند بر مردم روم خشم گرفنه و روز داوری نود یکت ده است ولی کسی باه 
سی‌داند فردا چه خواهد شد؟ خداوند بر شهر آلودۀ بابل خشم گرفت و آن. 


۳۸۰ با می‌روی؛ 


سرزمین با عظمت را با آنش قهر خود خا کستر کرده‌با وحود این تمام آن‌بند گا ی را 
که دریچۀ قلب خود با پدسوی وی کشوده بودند بخشید و آنان را با سعادت 
حاودائی همثرین کرد, صلح وسعادت همپشگی بر همه شما باذ ! » 

پس از آن سخنان وحشت‌انگیز و عاری‌از شفقت کریسیوس؛ آن گفته های 
باریم و دلنشین پطروس روح همد را شاد کرد و به‌جای ترس از خدا» محبت 
خداوند پر دل همه راه یافت. | کنون بار دیگر عده‌ای بر این حقیتت پی بردند 
حبنت و زرحم و بخشایشی امست, 

بی‌اختیار آروهی زیر لب آفتند. «ای خدای عادل و مهربان! با را 
ببخشای و از گناهان با در گذر!» 

ازمیان انبوه جمعیت» یک تن با رنج وسشقت بسیار عبور سی کرد و خود 
را به‌حواری نزدیک می‌ساخت, وی ما رکوس بود که تاب توان خودرا درهجران 
همین که برابرش رسید بدداسانش آویخت و در حالی که وش ردایش را 
سی‌گرفت گفت؛ «پدو برا نحات بده ! همه شهر وا به خاطر او زیرورو کردم و او 
را نیافتم. بسن اطمیان بده که اوسالم است تا باز هم آسایش خود را به دست 
آورم !» 

پطرس دستی از نوازش برسر او گذارد و آفت «یذین اعنماد داشند 
باش و با من بیا,» 


۳۵ 


زم می‌سوخت. میدان معظم و پر شکوه «ساگزیموس» که رورگاری از زیباترین 
بیدانهای حهان متمدن به‌شمار سی‌آمد» | کنون حزویرانه وحشتد! کی به‌نظر نمی 
رسید. ! کثر خیابانها و کوچه‌های م رکز شهر در این هنگام جز تلهای بزرگ و 
کوچ خا کستر و سنگ نبود. خروش اتش در این مناطق فرو نشسته و طی 
بجند ین ساعت طنیان و التهاب» هستی اهالي ملت کشیده ۳ در زیر پوششی 
شخیمی از دود و ځا کستر پنیان ساخته بود. 

به‌فربان تیژلیتوس که در سومین روز آش‌سوژی با شتاب خود را از 
آنتیوم به‌رم رسانده بود؛ | کثر خانه های بخش «اسکیلین» به‌دست سربا زان ویران 
گردید تا دامن آنش بحدود شده و به یکی ازکا غهای بجلل وی که در آن ناحید 
قرار داشت سرایت نکند. چه‌ثروتهای پیکران و غیرقابل تصوری که دراین مناطق 
سوخت و از بین رنت. صدها هزار تن از اهالی پایتخت» سرگردان و بیخانمان 
نمی قهمید ند چه کنند و بهچه کس روی آورند, عفریت گرسنگی و بدبختی چهرة 
دهشتناك خود را به‌بردم نمایانده و زندگانی هزاران نفر را تهدید می کرد. در 
این فا جعه سوحشی » ا کر انبا رهای اد وقه دچار حریق شده و دخایر سالبانه 
خواربار از بیان رفند بود. ونح و تباهی» بیخانمانی» گرستگی؛ برض و صل ھا 
بلایای سوحش دیگر یکی پس از دیگری بر سر مردم فرود آمده و نهال عمر 
سا کنین مصیبت دید آن‌دیار را از بن بر سی کند. وضع خواربار بدحدی آشفته 
و مغشوش شده بود که اچار تیژلینوس برای جلوگیری از طغیان سردم» عده‌ای 
را به‌«اوستیا» فرستاد و فرمان داد که مقداری گندم از آن نواحی به‌رم حمل کنند, 

سومین روز وقوع این یبا تسه دردناك» گروه کثیری از زنان و اطفال پر هنك 
به گرد قصر «آ کاآپیا» که قرارگاه فرباندة لیروی رم بود گرد اىده فریاد می زدند: 
«با نان و خانه بی‌خواهيم | یا قران قتل عام صادر کنند؛ یا با رانحات‌د هد !» 
شدت مفاوست بردم بك حدی بود که نخهبانان بسلح کاخ لیز قادر به جلوگیری 
و متثرق ساختن آنها نبودند, دستهای استخوانی مردم بدسوی شعله‌های انش 


AFT‏ کسا می‌روی؟ 


بح ر کت آمده و نعره‌های جانشکاف آنان رگ و پی شنونده را می‌لرزاند. 

پا وجو د آن که تاد بر سمتا زیادی نان وسایر اقلدم خواربار از شهرها 9 
روستااهای اطراف رم به‌پایتخت حمل بمی‌گردید» مم‌هذ! خروش و طفیان سردم 
محنت کشیده را نمی‌شد به‌آسانی خاموش کرد» در میدان بزرگی که طاق نصرت 
«دوروسوس» در آنجا قرار داشت تا د کا کین نیمه ویران «ژرسانیکوس » عد 
زیادی سرپاز اپستاده و آذوقه پین مردم نقسیم سی کردند؛ ولی اپنگونه کمکهاء 
چشم و دل بردم قحطی زده را سیر نمی کرد. 

رم از زان حملهُ «گل‌ها'» به‌این‌طرف یک چنین بدبختی و مصیبت 
عظیمی را به خود دیده بود, اهالی که از آن باحرای وحشت‌انخیز روا یا تی‌شنیده 
بودند به‌پاد فد نپا کان خود افتاده و دو حادئه را با هم بقایسه سی کردند, 
در آن عهد « کاپیتول» بنای عظیم دولتی از دستبرد حریق مصون بانده بود؛ 
ولی | کنون داه انش با سرت رعب آوری په حا نب آن می زفت و انهدام آن 
را قريب الوقوع بی‌ساخت, مرمرهای صیقلی شدة بنا مانند آئینه روشتی برابر ناثره 
آتش می‌درخشید و لور سرخفام آن را به‌اطراف سی پرا کند. در دوران حملهة 
«بروتوس» مردم روم به خلاف امروز» رزم آورانی بردیار و وطن پرست بودند و در 
براپر شداید و مشکلات یا رای تحمل داشتند» ابا در این عهد اهالی پایتخت را 
| کشر بردگان طاغی آسیایی و افریقایی تشکیل می‌داد که از دیرباز به‌انتظار چنین 
رفزی لسن بو د ند , 

صت دیخگری که يا سایر مصائب به هم آمپختد پود و سردم وا 

به‌طرز عجیبی از پای سی‌انداخت» شدت ناگهانی کرای تابستان بود. حررات 
آنش‌سوزی که خود محیط پهناور پایتتخت را به‌دوزخ واقعی مبدل می‌ساخت با 
کرمای خفقان‌آور ماه ژوثبه به هم آمیخته و نفسها را در مه خنه سی کرد به - 
هنگام روز تابش آفتاب باه تموز به‌حدی سوزنده بود که تعداد کثبری از اطفال 
وسالخوردگان بی‌پناه دراثر کم‌آبی» گربا وسرض جان سپردند. پا یتخت اسپراتوری» 
درست نظیر قلة آتش‌فشانی که طغیان کرده بأشد و حیات تمام سا کنین دور و 
نزد یک را در مبعرخی انهدام و نابودی قراو داده باشد؛ همین گونه سې سوک .و 
همه چیز اطراف خود را سیگداخت, 

در قبال اسر اخبار متناقض و مختلفی نیز از دور و نزدیکك به گوش می - 
رسید. درمیان بردم آواره شیوع داشت ده فیصر پاس حدوث این بلي سوحتی » 
تصمیم گرفته مقدار عنظیمی خواربار و پول بین آوارگان و زیان دیدگان توزیم 
نما ید. عده دیگری ادعا سی کردند که به‌فرمان قیصر سیاهیان روم به کشورهای 


(. 18 قوم نیم‌وحشی و دلیری که درماطته پهتاودی از ادویای غریی (شامل 
کشورهای فرانسه, بلژيك. شمال ایتا لیا وقمتی از سرزمینهای هلد سوئیس 
۳ آ لبات) می بستند و در حدود سال ۰ ۳۹ قیل اد يالاد مسیح تحت رهبری 
سر داد متهوری بهنام «برونوس» بدرم تاخشند. - م. 





کا هبی ل و دا "AF‏ 


اطراف حمله خواهند برد و پس از چپاول و غارت این سرزمینهاء غنانم را بین 
مردم بی‌خانمان نوزیم خواهند کرد. 

از طرف دیگر گروهی بدیین و ماجراجو نیز شروع به تبلیغ سو کرده» 
اشاعه دادند که ترون دجار بیماری «صرع » شده و خپال دارد سل رومیان را از 
تشد سین پراندا زد و برای این مور نه‌تنها پا یتخت ر آتش زده یلک اب 
چشمه ها و قنوات را نیز الوده به‌سم ساخته است. 

این شایعات ضدونقیض و خوپ و بد» هیجان شدیدی‌دو بین اهالی ایجاد 
کرده و آتش بدگمانی و نفرت آنها را یش از پیش دامن می‌زد. 

در این میا عده ای میتی نیز شروع به فعالیت کرده بردم ۴ قانع مپی- 
ساختند که پایان جهان نزدیک شده و دير یا زود طومار زندگی کلیه سکن عالم 
برچیده خواهد شد. در همان حال» اهالی نیز باچشم خود می‌دیدند که آتش: 
بعاید خدایان را در بر گرفته و متلاهر پرستش آنها را یکی پس از دیگری در 

گر چه در پایان روز سوم و آغاز روز چهارم تبزلینوس فرمانی یبن سربازان 
صاد ر کرده بود که برای حلوگیری از طغیان مردم؛ از اشاعذ انش خودداری کنند 
ولی شدت حریق و توسعهٌ روز افزون آن به‌حدی نود که دیگر نیازی به‌یاری 
سربازان برای اشاعةٌ آن نبود. 

در بناطقی مش «اسکیلین» و « کالیان» تعداد کتیری او خانه ها ر ا 
شماع پانصد متر ویران ساخته بودند تا از سرایت حریق به کاخهای درباری 
حلوگیری کنند» بعهذا چه تروتهای بیحساب که در این نقاط سوخته و چه آثار 
جاویدان هتر که همه در زیر خروارها دود و خا كستر مدفون شده بود. 

زان غیر قابل تصوری که از این آتش‌سوزی عمدی به‌سردم رسیده بود 
شاید جزنی او أل در فا حعة دو حش انشفشالی «و زوه بەشهر زیبای «پومیی» 
نرسید. صد‌ها معد با شکوه که هر یک شاهکاری پدیم درفن معماری به‌شمار 
می‌آمد» هزاران پادبود ها و یاد گا رها که هر یک نمونه‌ای از بغاخر حاودانی‌این 
کشور مسجموب مي‌شد» همه خا لستر شد و به زیر تالف فرو رفت. 

رم پا بدبهتی عتلیمی که پر سرش فرود ابده پود در استانه انقلاب و 
شورش فرار گرفته بود. تیژلینوس پس از ورود به پا یتخت‌و مشا هدۀوضع د هشحناك 
سردم که دور از خیال و قیاس او بود» چندین نامه یکی پس از دیگری به‌قیصر 
فرستاد تا در صورتی که مایل به‌نماشای آنش باشدء قبل از آنکه شدت آن فرو. 
نشیند» خود را به‌رم برساند. در نامه های آخرین خود نیز متذ کر شده بود که 
شورش و طغیا نند. 

قیصر تنها یکی از پیامهای او را پاسخ فرستاده‌بود و در آنتذ کر گردید 
که قصد دارد به هنكام شب خود را به حوالی پایتخت برساند تا از تماشای 
زیبایی آن در سوقم ظلمت به‌بهترین وجهی لدت ببرد. 


۳ ۳ کحا می‌دروی؟ 


در این ساعات به‌علت گردش باد» دامن آتش به حوالی خیابانهای 
شمالی و شاهراه «ئوینتانا» رسیده بود. یکت رشته از آن» بنای اصلی « کاپیتول» 
و ساختمان عم مجلس سنا و مدان وسیع «بواریوم» را احاطه کرده و در يسر 
خود همه چیز را با شدت هر چه بیشتری به خا کستر سياه تبدیل سی کرد. رش 
دیگری نیز کرانة شرفی «ثییر» را پوشانده و کليه عمارات و باغستانهای اطراف 
رود را می‌سوزاند. در حوالی نیم شب چهارم» تیژلینوس پیک دیگری به‌سوی 
«آنتیوم» فرستاد نا به تیصر اطلاع دهد که اکر در حرکت به‌سوی رم مسامحه کند 
دیگر به هیچ وجه کمترین زیبایی و ابهتی از آنش‌سوزی رم نخواهد دید ! 

ابا اسیرا لور در این هنام دو «لا رنلوم» پسر بی‌برد و سعی داشت 
سقدمات قصیدهٌ شیوای خود را در زمینة آنش‌سوزی رم فراهم کند. در عین حال 
می خواست در ساعات دیر یمه شب خود را به‌روی مرتفعات اطراف رم رساند. 
ضمناً گروهی از مقلدین و هنرپیشگان را به‌حضور طلبیده سعی سی کرد از آنان 
طرق نشان دادن قیافة اندوهنالك و حالات مسختلف اسف و اندوه را پیاموزد. بیش 
از پنجاه بار آن روز در برابر آنها زانو به‌زسین زد و درحالی که دو دست خود را 
به‌سوی آسمان بیگشود گفت: «اوه» ای شهر مقدس ! چه زیبا می‌سوزی و چه 
دلفریب به‌عدم می‌گرایی!» اما هیچ یک از آن حالات را ثبسندید و عمل خودرا 
کاما طییعی و هتربدانه تلقی نکرد ! 

سرانجام پطرونیوس در ین امر دخالت کرده و پیشنهاد نمود که په حا ی 
صرف وقت در نشان دادن تأثرات خویش, بر قطعات شیوا و حزن‌انگیز قصاید 
خود بیافزاید نا فرزندان آینده‌ر! نیز از این مواهب بی‌نظیر بی‌بهره نسازد. این 
نظریه مورد سوافقت قیصر قرارگرفت و به هنگام عصر به‌سفر خود به‌جانب پایتخت 
ادایه داد, 

پاسی از شب می‌گذش ت که نرون در معیت همرا هان‌بیشمار خود به‌حوالی 
رم رسید. به‌دنبال وی هزاران شخصیت بارز و تاز رومی شامل سناتور» کنسول» 
بالکك» توانگر» سلحشور وامتال آنها بهاتفاق جمم کثیری اززنان ما هروی آن‌سامان 
درحر کت بودند. رلیس پادگان رم وفر با نده قراولان شهر به‌اتفاق شانزده‌هزار 
سریاز» محوطة پهناوری را اشغال کرده و عبور و مرور مردم‌را درآن منطته سمنوع 
ساخته بودند. از طرفی برای ان که ابیراتور از عمل خود احساس مسرت و رضایت 
کند ه تیژلینوس فربان داده بود گروه کثیری از ولگردان و آوارگان گرسنه را پا 
بسختصر پرداختی احير کرده و در مسیر حر کت وی قرار دهند تا وقتی وی به - 
حوالی پایشخت رسید برای او شادی کرده و با کف زدنهای متوالی سقدمش را 
گرامی شمارند. 

نروب پس از افکندن رک نخاه عمیق و پر مسرت به‌شهرستتعل » تتوانست 
از ایراز هنرندی خودداری کند, ناگهان زانو برژسین زد ودرحالی که دست خودرا 
یه‌سوی ات سرخفام حر لت می‌داد گفت: «شما ای مردم پیخانمان که هستیتان 
در این آتش خروشان سوخته ! فرمانروای شما نیز بپخالمانست! به او پکویید 


کجا می‌ددی؛ ۳۸۵ 


امشپ را کجا سربه‌پالین نهد ؟» 

ابا از این اشارةٌ شاعرانة خود چندان خوشش نیامد. پرخاست‌و به‌انناق 
یارال خود برثراز مهتابی وسیعی که از چند روز پیش برای وی تهیه دیده بودند 
پای گذارد. در این هگا م کایۂ نوازندگان با آلات سختلف سوسپتی از قییل عود 
وچنگ و سنتور و نی و ارغنون می‌نواخنند و رامشگران خوش الحان بطور جمعی 
ترانأ شورانگیزی را زیر لب زسزمه ی کردند. اطرافبان تیصر همه منتظر بودند 
نا ببینند تحت‌تأثیر تماشای منظره آتش سوزی» چه کلماتی از دهان وی خارج 
بی‌شود تا برای خوش ایند او و حفظ حان خود آن کلمات را به خاطر بسیارند و 
در سواتم لزوم تکرار کنند. 

ابا ترون در این لحظات سا کت ایستاده بود و شگرف و دور 
از تصور می‌نگریست. مثل معمول جامه‌ای ارغوانی به‌بر و تاج گلی از برگهای 
دوخت «غاره بهسر داشت. در یک دستش چنگی طلایی قرارگرفته ودست دیگرش 
یه‌آرامی به‌روی تارهای آن حر کت می کرد. گویی تماشای آن صحنه یک جهان 
احلا و و رژیا های دلیذیر در وی پدید می‌آورد. 

با اپنکه شس بود و ظلمت شاسگاهی سراسر ان محوطه پهناور را اشغال 

کرده پود مع هدا نور زیادی که از سوختن شهر بر می‌خاست دام افق وسطح 
آسمان را کابلا روشن کرده بود. سردم از فواصل نستاً دور اسا" وی را سی- 
د پد ند, پرای آن که برحلال و عظمت چشم‌اندار مقایل افز وده شود در این 
ساعات عده‌ای ار سربازال درشهر با فعالیت صرح پیشتر د استف آتش را توسعك 
می داد ند , دایه حرق دراین لحتلات به‌بعید « هر کول» رسیده و فضای پسیار 
پهناوری را که یکت سوی آن به عا د اه «لونا» الهه باه راه می با فت در بر 
سی‌گرفت. ساعتها یود که ساختمان عظیم « کاپیتول»می‌سوخت و کلیه آثار هنری 
آن خا کستر می‌گردید. 

چندین قصر معطم و کاخ با شکوه که در اطراف آن واقع شده بود و | کثر 
آنها بتعلق به همین اطرافیان تیصر بود پا شدت و حدت بسیار در هم فرو سی - 
ریحت , 

| کنون به‌فرمان قیصر در سراسر فضا آراش عمیقی حکمفرسا شده بود 
زرا وی درنظر داشت ترانه شورانگیری را که به پاد ہو د آنش‌سوژی رم سا خبتا 
ده بو د برای حضاو بخواند, انکشتانش به‌آرامی + روی تارهای چگ ب ی غلطید 
و دید انش با حالتبی آدیفند او شوق و ای په‌صعحنه بقابل دوخنه ده بود, 
مضطرب بود؛ زیرا تا آن لحفله آتشی چنان بوحش و رعب‌آذگیز به‌چشم خویش 
ندید» بود و شادیان بود از ایتکه آخرالامر آرزوی او بر آورده شد» و سوحن 
شهر معظمی را به ری العین تماشا می کرد, 

در اشعار خود گاهی اپراز نداست سی کرد که سکنه‌ای را بی‌خانمان و 
از هستی ساقط کرده و زبانی خويشتن ۴ نیکخت ترین برد عالم می‌پنداشت که 
نان حریقی > هزاران بار مهمینتر و دهشتنا کتر از «تروا» لد ید آورده, د یکر 


۸ کجامی‌روی؛: 


درحهان آرژوی از آن با لاثر نداشت که دراپن دم پر آورده شد و پد یشان نام 
خویش را در تاریخ جهان حاویدال ساخت, 
باشور وهیجان نغمه‌سرایی سی کرد و درجهان پر کبریای خود به‌سراسر 
عالم با دید حقارت می‌نگریست» دیگر هومر با آن اشعار پر مغز خود در برابر 
وی یارای خودنمایی نداشت. آپونون با آن‌جمال وهنر سرمدی خود دیگر قادر 
نبود در مقابل او جلوه‌گری کند. حتی ژوپیتر خدای خدایان هم در این عرص 
هنرنمایی و شهریاری» جز حشر حقیر و ناچیزی به‌شمار نمی‌آمد. 
مثل سلطان پریام با یک دست تارهای چگ را نوازش می کرد و با 
دست دیگر شهر سوزان‌را نشان می‌داد و می‌گفت» «ثو اي کاشانة پدران‌من. .. و 
تو ای مهد دلیران و نام‌آواران! بسوز و قلب آنش گرفته مرا هم بسوزان!» 
صدای رسا و لرزانش با خروش اتش به هم آمیخته و در فضای‌بی‌انتهای 
آسمان بحو می‌شد. در فواصل دورتر» در آن بحوطه‌هاي وسیعی که تکتک 
چراغهای ضعیف و شمعهای محتضر سوسو بی‌زد» هزاران زن و مرد و کودلك بینو 
سله و رنجور و محنت کشیده گرد هم آمده و به‌سر ننوشت تباه خویش می 
اندیشیدند؛ اما نغمة پر شور و هوسنالك اسبراتور به گوششان لمی‌رسید. تنها رجال 
و شتصسبای تامی زم پودند که عده‌ای مست و گروهی هشیارء گرد وج را گرفتد 
و پیاپی سر خضوع و تمجید فرود می‌آوردند. 
نغمه‌سرایی او مدتی نسبتاً دراز به‌طول انجایید. در طول این دقایق 
گاهی تامل بی کرد و نفس تازه می‌نمود. همین که لب فرو می‌بست گروهی 
خواننده» کلمات آخر او را با زیر و ہم ساز تکرار می کردند. نرون یکبار برای 
نشان دادن شدت تأثر و افزودن ميزان حزن والم دیگران» خودرا به‌حال ضعف 
انداخت؛ اما فی‌الفور اطرافیانشی که انتظار اپنگونه هنرمندیها را از او داشتند 
وی را بهآغوش گرفتند. هنکامی که سرانجام تران خود را به‌اتمام رساند» تگاهی 
به‌شور و حپجان اطرافیان انداخته و تبسمی رضایتمندانه بر لب آورد. گویی از 
شدت مسرت قاد ر به خویشتن داری نبود. می‌خواست به‌سوی ییک آنها دویده 
و همه را در آغوش گیرد. آخرالامر چنگ را به‌گوشه‌ای پرتاب کرد و درست 
شيك بدیجبیه «نیوبی» که در صحن کاخ پا لا تین خودنمایی سی کرد سا کت و 
بحر کت ایستتاد, 
ثور و همهمة شنوندگان همچنان ادامه داشت. اطرافیان با شدت هر چه 
بيشت و کف می‌زدند و پا جملات مداهنه‌آمیز وی را می‌ستودند» با وجود این 
تحمین و تشویق» هیچ یک از آنها تردیدی نداشت که نرون پایتخت را تعمدا 
آتش زده و چنین فاجعه عظیمی را بر سر اهالی وارد آورده است. 
در همان‌حال که وی نظیر بازیگر مسخره‌ای به‌روی مهتابی وسیم ایستاده 
و ظاهرا به‌هترنمایی خود مشغول بود» از مسافات دورتر» صدای ضبحه و ناله 
مردم؛ آشکارا به‌گوش می‌رسید. این صدا گاهی شدت می‌یافت و زمانی نتصان 
می‌پذیرفت. یکیار که همهمة مردم بدمنتها درجه رسیده بود و ماع از این بود 


کا هیر وی TAY‏ 


که ثرون در جهان احلام و تخبلات خود سیر کند» با تبسمی محزون روی به۔ 
اطرافیان کرده و گفت: «می‌بینید کد این سردم قدر اشناس چخونه از من فاشعار 
من استقیال می کنند ؟» 

واتینوس که در این لحئله در کنارش ایتا ده بود گفت۰ «نفرین براین 
حایفه نیک ناشناس رم ! من تر لن دارم به‌سربا زان فربان د هی همه انها را 
قتل عام کنند ! 

قیصر به‌سوی تیژلینتوس متوجه شد؛ «به‌سن بگوه می‌توان به‌وفاداری 
سرپازان اعتماد کرد؟» 

رایس پاد کان رم تعظیم کوتاهی کرد «آری خدای بن ! همه آنها فد - 
کارند!» 

پطرونیوس به‌سیان صحبت دوید. «شاید بتوان به‌وفاداری آنها اطمنان 
داشت؛ ولی به‌شما ره آنها نمی‌توان اعتماد کرد. نظر من بر اینست که فعلا" در 
همین جا بمانيم و سوقم روز داخل شهر شویم.» 

سنه کا» و «لینوس» هم همین عقیده را داشتند و معتقد بودند که هر 
نوع اقدامی برای پرا کنده کردن اهالی سمکن است باخطرات زیادی توآمگردد؛ 
ما طاهرا سوضوع همهم مردم یک اسر ساده و کوچکی نبود: گروه بیشماری از 
سا کین شهر که دران نواحی خیمه بر پا کرده و ساعات تلخ و بسحت‌باری ۴ 
می‌گذراندند از حضور قیصر مطلم شده و جملگی به‌گرد محوطه‌ا ی که امپراتور 
و اطرافیان رحل اقاست افکنده بودند گرد آمدند. | کثر آنها که هستیشان به - 
ناراج هوس و جنون وی رفنه بود» فرصت را برای گرفتن انتقام غتیمت شمرده با 
سگ و چوپ و یله های آهن خود را مجهز ساختند و گرد بارگاه قیصر را گرفتند, 
رفته رفته داپرةٌ خطر تنکتر و نزول بلایا نردیکترگردید بطوری که فرما ندۀ سربازان 
خود و به تیژلینوس رسا ند و گفت. «وضم بحرا نی دی شود و سردم خود ۲ آباده 
شورش کرده‌اند! بايد فکر عاجلی کرد» پا فرمان حمله دهد و پا وضم دا به - 
مخاطره خواهد افتاد ! » 

تیژلینوس همین که با جملات سقطع این ماجرا را برای قیصر باز گفت» 
آثار وحشت و هراس در چهرة نرول نمودار شد۰ «ای خدایان» ابشپ عحب 
شب سوحشی است ! از یک طرف شعلد شای آتش شهر را می‌سوزاند و از حانب 
دیگر خشم سردم آنشی برافروعته ! ایکاش این ملت بیدوق بهسن فرصت میداد 
تا این صحنة عحجیب ۳ در قصیدۂ شیوایی مجسم کشم !» 

ونگاهی به‌اطرافیان کرد. وضع» ظاهرا وحشتنا کتر از آن بود که بتوان 
حدس زد ژیرا اغلب قیافه‌ها پیرنگ واتار رعب و دهشت در دیدگان همه 
مايال بود, همین ابر بر شدت اخبطر اب و ناراحتی قیصر افزود. 

چند لحظه سا کت و بهت‌زده» همه يدعم د پستند, هیچ کس نمی - 
دانست که چه کند و چگونه این بلی عظیم را از اطراف خود دوگ نا گهان 
فریاد عتاب‌آلود رون بلند شد «زره و خود مرا بیاورید! مرگ بر شما مردان 


۳۸۸ کجا می‌دوی: 


بز دل و حبان !» 

و چون آثار تردید را همچنان در چهرة آنها خواند اضافه کرد «أکر با ید 
حنکید» چرا بتتظرید ؟ » 

تیژلینوس با خونسردی پاسخ داد؛ «قیصر! تا این لحظه آنچه فربان 
دادی اطاعت کردم» حال خطرهمهةٌ بارا تهدید می کند! پیشنهاد من این است 
"که خودت مقابل جمعیت بروی و با آنها صحبت کنی !» 

نرون همچنان با خن خشم پرسید ؛ «چه حرقی دارم که به آنها بزنم ۹ 

سم په انها وعد یا تشه بگ و که آئها ۲ ازاین بد بحتی تجات خوا هی 
خواهی داد ! 

]یا باید قیصر رم با این آوباش و ولخردان صحت‌بدارد؟ ایا شما را 
حیف نمی‌آید که من با این مردم صحبت کنم ؟ 

تبژلینوس پرسید۰ «ولی جاره چیست؟ این اردحام را به‌طریق دیگر نمی 
توان متفرق کرد !» 

چرا کس دیگری به‌جای من صحبت نمی کند؟ 

چند دقیقه همگی به هم تخر یستند, دة" صد‌ای پطرونیوس سکیت‌را در 
هم شکست: امن این کار را | عواه کرد 

سیمای قیصر از هم گشوده شد. دستی به نشال سياس پر دوش او گذارد 
و گفت» «آفرین دوست واقعی من ! پرو از طرف من با آنها صحیت کن ! نو شمه 
وفادارترین رفیق من بودی !» 

پطرونیوس وروی بداطرافیان قیصر ترد «نوه سنه‌جیو» پامن بیا! تو 
«یزوا» و «پییزو» هم ہا من بیایید ! اژ سنانورها هر کسی این حا حاضر است مرا 
بشایعت نید !» 

و آنگاه به ره افتاد, سنه چپه و سایر سنا تورها همخی بەد نال او حر کت 
کرد ند., در پایین بناء به ونیس‌قراولان فربان داد اسب سیدی پرای او آباده 
کنند. سایر همراهان نیز همگی بر اسب قرار گرنتند و در معیت پطرونیوس به ۔ 
جانپ بحوطةٌ اجتماع مردم حر کت کردند. در دو جاتب عده‌ای سریاز مسلح 
آنها ۳ محافظت مى رد ند. 

پس از طی مسافت نسبتا درازی مقابل جمعیت رسیدند. چند صف سرباز 
مسلح بیدی محکم پرابر آثان ایجاد کرده بود ند, بر داسته افق نیم روشن هراران 
دست در حالی که هر پک سك و چوپ و پاره آهنی برافرائتد بودند در اهتزاز 
بود؛ ابا پطروئیوس بی‌محابا به‌داخل آنان رقت و لحفله‌ای نخذشت که دریایی 
از حمعیت بشل آبهای تازرطم آقیا نوسی ؛ او و همراها نش 1 در بر گرفت, جهره ها 
همه تیره و پوشیده ازعرق» چشمهاهمه خونین و وحشت‌زده ودمان‌هاهمه خشکك 
و کف کرده لوك 

همین که صفوف جمعیت گرد او را احاطه لرد؛ یکمرنبه ناله و خروش 
از مین همه پر خاست؛ آنچنان که آسمان و زین بهلرژه در آمد, پطروئیوس با 


کیعا هید 2 ی؟ ۹ ۸ ۳ 


خوسردی اند کی بیشتر اسب خود را راند, سپس با دو دست مردم را اسر به - 
سکوت داد. ظا هراً دراین لحلات‌شورشیان وي‌را شناخته بودند» چه‌پیاپی با آهنگ 
خشم‌آلودی وی را حبدا سی کردند؛ «پطروئیونی ! پطرونیوس ! اي مشاوو صاحب 
دوق ! حرف بزن !» 

همین که این مبداها پیشتر به گوش وسید ونام پطرونیوس ازد هانی بهد هان 
دیگر رفت» هجوم و طفیان بردم اند کی فرو نشست. خشونت و بیرحمی جای 
خود با به توحه و دقت داد. گروهی یز مانند آن که دوست وآشنای دیرین خود 
رأسی‌د یدند» زبان‌به‌شکوه وشکایت آشود ند. همین اسر نشان بی‌داد که‌پطروئیوس 
ٿا چه حد بین مردم محبوپیت دارد, توده بردم او را فردی مهربان و پا کدل و 
درستکارسی‌دانست بخصوص آن که چندین با ر گروعی از بی‌گنا هان‌را که‌سحکوم 
بەر لت له بودند ار خطر رهایی بحشیده بود, 

پطرونیوس چند بار دیگر دست خود را به‌حر کت در آورد تا جمعیت را 
بهآ رامش دعوت کند, فریادسکوت ! سکوت !» همدحا طنین انداخته بود, لحظه‌اي 
نگذشت که‌آرامشی کاسل حکمفرما شد.نماینده قیصر به آرای‌شروم به‌سخن کرد: 
« هموطتان ! شمایی که مدای برا می‌شنوید» به کسانی که آن را نمی‌شنوند تخرار 
کنید و تا وقتی که سخنان خود را تمام نکرده‌ام حرفی نزنید...» 

فریاد از میان جمعیت برخاست» «بکو! بگوا» 

- این‌مصیبتی که برشما وارد شده قهر خدایان بود و جلوگیری از آن از 
عهده قیصر خارح است؛؟ ابا به‌فربان اوه شهر از لو برای شما ساخته خواهد شد., 
باغهای لو کولوس» ماسناس» قیصر و آگریپینا همه به روی شمابا زخواهد گرد ید» 
تردا تقسیم گندم؛ شراب و زیتون شروع می‌شود » بطووي که هیچ یک از شما 
رنج و ناراحتی نخوامید دید. از هفتۀ آینده به‌دستور او بازیها و سرگرسیها نیز 
آغاز خواهد شد تاشما تاواحت باشید, برای آسایش کسانی که‌مصیست کشیده‌اند 
قیصر در نظر دارد بیهمانیهای مجللی بپا کند و به‌طوری که من از گنته‌های او 
استنباط می کنم آیندهُ بس درخشانی در اثتظار شماست! 

همهم شدیدی بیان سردم ایجاد شد. هر کسی سعی می کرد سختان 
او را برای دیگری تکرار کند. 

وقتی چند دقیقه سکوت پطروئیوس ادابه یافت» نظریات ضدوئتیض و 
فرياد هاي سین و ناسزا از سیته ها بر خاست, 

مشاوو نرول لحظا تی دپگر به این شمیمه و اظهارنظر کوش داد در نمام 
این دقایق سا کت و بیحر لت در جاماه سپید خود مثل مجسعة مرمرینی نشسته 
بود. وقتی دامن تظاهرات ادامه یافت» بار دیگر بادست اشاره به‌سکوت آنها 
کرد و گفت: «من فول و نظریات خود را به‌شما دادم حالا به‌افتخار این پیشوای 
بزرگ هورا بکشید و بروید استراحت کنید! بدانید که امپراتور سهربان یک‌لحفظه 
شما وا فراموش ئخوا هد کرد !» 

سپس اسب خود را باز گرداند ویه‌جانب بنا باز آسد. به‌دنبال او نیز 


۰ کجامی‌دوی؛ 


سایر مشایعین حر کت کردند, وقنی به ی حوطه مھا بی پاي گذارد» قیحبر وه 
حضار از باز گشت وی بدآن سرعت حيرت کردند شاید هیچ یک از آنها انتظار 
نداشت پطرونیوس را بار دیگر سالم و زنده ببیند. 

قیصر پا حیرت پرسید «چه خبر بود؟ آیا با ما سر حن دارند ؟» 

پطرونیوس تفس عمیقی کشید وگفتء «قبار پک‌جام‌شراب بد سن بد هید , 
نزدیک است از شدت هیحان بیهوشی شوم !» ۱ 

۱ یکی از خادیان به‌سرعت چاسی از شراب به‌دستش داد؛ وقتی آن‌را تا 
حرعه آخر سر کشید گفت» «از طرف ئو په انها و عده ها داده‌ام؛ گفتم که بن آنها 
گندم و شراب و زیتون تقسیم خواهی کرد» باغهای شهررا به‌روی آنها خواهی 
گشود» با زیهای‌تعدد ترئیب خواهی داد» حال همهآنها شل خدایی ترامی پرستند 
و به احترام تو تعره سی کشند. ! به‌خدایان سوکند که تا این چند کلمه حرف را 
برای آنها رد م نزدیک بود ازبوي عرق تن آنها دیوانه شوم !» ۱ 
نیژلینوس با خشم ونفرت فریاد کرد «سربا زان سن حاضرند ! چرانگذاشتی 
را پا سر یه ند هیم ! » 
پطرونیوس در حالی که شانه‌های خود را با غضب بالا می‌انداخت 
ته «هنور هم د یر نشده ا! می‌توانی با این کاره هم خودت وا نابود کنی و 
قیصر سخنش را بریده «نه! حدال لازم نیست! فردا دستور خواهم داد 
دریاغها را بکشایند و گندم و زیتون پین آنها تقسیم کنند..,» 

و روی به‌پطرونیوس کرد «از تومتشکرم که به‌این ماحرا خانمه دادی. 
اگر صلاح بدانی ممکن است برای خشنودی و رضجایت آنها چند قطعه اشعار 
برایشان بخوانم !» ۱ 

سيس دست خود را به‌شانة مشاور صاحب ذوق گذارد و با شعف و 
خشنودي پرسید* «صمیمانه بسن بخو که اشعار امشب من جطور بود و سن 
جطور به نظر می‌رسیدم ؟» 

- اشمار نو بدون شف در تاریخ نوابم ادب غلیرنداشت ! خودت هم 
سلعلان پریام و تحت‌الشعاع قرار داده‌اي ! 

ترون در حالی که چندبار سر خود را تکان می‌داد» نخاهی به‌شعله های 
آتش افخنده و فت «وداع » اي پا یتخت پاستایی و ای زیباترین شهر حهان ! » 


۸ 


پس از ان سخنان اضطر اب‌انگیز « کریسیوس» که التهاب و بیقراری همه را 
دامن زده بود؛ کلمات انید بخش حواری اطمینان ناژه‌ای در قلپ مسیحیان پدید 
آورد. | کنون همه به‌این حقیقت واقف می‌شدند که می‌باید قبل از پایان حهان؛ 
خانمة فرسانروایی نرون و سقوط او را با چشم خویش بنگرند. وقتی‌سوعظه پطرس 
به پا یال رسد و گروه دلبا ختگال مسیح هر یک به‌سوی کاشائه حقیر و دور افتاده 
خود پرا کنده شدند: مار کوس پیز در محیت حواری و چیلو از داخ ل آنگودالهای 
مترو ببرون آید . واعظ کهنسال با قدسهای لرزان طی طریق می کرد و در عین 
حال برای اطرافیان صحبت می‌داشت. جوان دلیاخته با اينکه در این سقلا 
آرژوی فراوان داشت از حال و وضع محبوب خود اطلاعی به‌دست آورد» سم هذا 
بكسي احثرام فراوانی که لىسىت ند وین داشست از قطم سحن او خودداری سی س 
کرد. دا راه گروه بیشماری سر تسب خم شڊ 9 دست حواری را سې پوسید ند ۲1 یا 
دامن ردای او را گرفند از وی کراست و بر تت طلب می کردند. در تمام این 
دتایق ء ما رکوس دارا حت ا پستاده‌بود ودم نمی زد . یکبا روقتی چشم‌حواری نك وج 
اقتاد و چهره د بیر دك وی وا دید گفت. ۰ «تاراحت باش ! همسر تو به‌انعای اینوس 
در خان مطمئنی است و کمترین گزندی بهاو وارد نیاسده,» 

ابا حال وی بقدری پریشان بود که ظاهراً این وعده‌ها برای باز کشت 
نیروی او کافی به‌نظر نمی‌رسید» خستهی شدیدی که بولود روزهای بیخوایی و 
رنج و کوشش ل تقلای او بود وف و از پای مي‌انداخعت. از ان سهمگین تر و 
نیرومنداتره پریشانی خاطر او برای لیژیا بود که مانند طوفانڻ مدهشی نهال 
زندگی او را متزلزل سی کرد. 

هنوز مسافتی طی طریق نکرده بودند که ناگهان چیلو خاطرة اسپها و 
اتتلا ر کودند ۳ به یاد آورده 

«صبر نید ! اسیها را چه باید کردا.» 

با رکوس روی به‌حواری کرده پرسید: «ای واعظ روشندل ۱ به‌سن یځو 


۳۹۳ کجا می‌دوی؟ 


خانه‌ای را که ما باید بدان پای گذاريیم خیلی دور است؟» 
۱ پطرس نگاهی عطوفت با ر بروی افکند ۰ «نهء زياد دور یست؛ از این 
حبت زنجی به خود راه سده [ » 
مار کوس روی به‌چیلو کرد «اسبها را به‌عانه ما کرینوس باز گردان !» 
«جطور؟ خانة‌ما کرینوس ؟ سگرفراسوش کرده‌ای که باید ازمیان درپای 
آتش بگذرم تا به‌خانة او برسم؟ ثل اینست که اگر از تا کستان «آسریولا» 
صرفنظر كنم بهتر است !» 
مار کوس نکاهی حشمتاله بر وی افکند «تا تات «آمرپولا» را خواهی 
گرفت» آنبجه می‌گویم اجام بده ! 4 
تبسم رضایت از نو بر سیمای چیلو ظاهر شد: «اوه ای پسر بی‌همتای 
زوس ! من شکی ندارم که تو حتی از خدای خدایان هم بالاتری؛ ابا بدپیری 
و بینوایی من هم رحم کن !», 
در این هنگام د فمرد به‌پادشی اقتاد که او خود را سیجی بعرفی کرده 
قی‌الفور افزود: «صلعح حاودانی پر همه شما باد ! » 
پطرس و مار کوس نکاهی به‌وی افکندند وآتگاه په حر کت خود ادابه 
دادند. چند دقیقه بعد جوان دلباخته روی به‌حواری کرد «از تو تمنی دارم هر 
حك زود تر مرا غسل تعمید دھی تا پوانم خود ۴ بندة فدایی مسیح و شوهر 
واقعی لیا پدانم !» 
پطرس دست خود را به‌نشانه عطوفت پر شانه او گذارد. ۰ «ا کتون من 
اعتماد کامل یاغتهام و ایمان دار م که تو در زندگانی خود سعاد تمند خوا هی شد !» 
پسی امقداوی راه‌پیما یی دیگ بهد ربندی عمیق و نا ریک رسد ند , انا 
در ستتهی‌الیه آن نور ضیعفی نمایان بود. حواری کشت «اینجا پیغو له سنخنراشی 
است که هلینوس و لیژیا مکان داده و اگر او این سهربانی را در حق آنها نمی - 
کرد معلوم نبود در این آتش‌سوزی هیب چه بر سر آنها می‌آمد.» 
جند لحه بعد هردوداخل کلب حفیر و نیم تاریکی شدند. مدخل کوچۀ 
آن پیشباهت به دهان بغا کی نبود. از کوش اتاق»؛ شبحی ننومند به‌پا خاست: 
« کسید ؟ » 
پطرس بیدرنگ جواب داد «بندگان از جان گذشتۀ مسیح ! صلح بر ٿو 
بأد ! 4 
ما رکوس صدای اورسوس را شناخت. غلام لیژی همین که حواری را 
دید خم شده پای آو را بوسید» سپس دست مار کوب را گرفته بر لبان خود گذارد 
و گفت. « خوش آبدی ارپاپ ! مد تهاست تالا انسیا و ترا می کشد,» 
از جای برخاست و د رکوچک دیگری را گشود. آنج به‌روی بستری از 
از کا لینوس افتاده و آخرین دقانق زند گی خود ۴ سی یمود , در کنارش نود یک 
آنشدانی کوچک» لیژیا ننسته وبا وی بآ راس صحبت سید اشت. مار وس بی- 
تاباتد داخل شد و آشفته و مقطم گفت: «لیژپا !» 


کا هید دع؟ ۳۹۳ 


از مدای او دختر زیبا وحشتزده از جای جست و همین که ما رکوس 
را برابرشی دید خود را به‌آغوششی انداخت. 

محنه‌ای هیسان‌انکیز و در عین حال رقت‌بار پدید آمده بود, لیژیا مانند 
عاشق مجران کشیده‌ای که سالیان دراژ در انتظار معشوق خود ساعت شساری 
کرده باشدء خویشتن را در میان باژوان نیروبند حوان حای داد و مار کوس 
بیقرار و دیوائه, هر چه بیشتر او را بهسینۀ مللهب خود می‌فشرد و سراپای می - 
فرزید 

پیا پې نام او را به ربان سی آورد و مگرو دست و با زوال اوا لبو سرك سی زد , 
پکبار ببطاقت شد و لبان آتشبار خود را بر پیشانی بیرنگ و چشمان پرعطوفت 
او گذارد, 

شدت هیجان و بیقراری او به‌حدي بود که همه اطرافیان با مهوت و 
مثحیر ساخت, با اینکه همه آنها پیش و کم از میزان دلباختگی مار کوس وعشق 
و مسرت در قلب آنها پدید آورد. 

بیخیال و بی‌اعتنا او را به روی سینة ملتهب و آتش گرفته خود می‌فشرد, 
با کلمات مقطم و لرزان در گوشش به‌نجوی می‌گنت؛ «لبژیا ! لیزیا! در این چند 
روزه چه رنجهای فراوانی که به‌عاطر تو کشیدم و چه بدبختیهای‌عظیمی که در 
راه رسیدن به‌تو تحمل کردم, شاید نتوانی تصور کنی که همین چند روز کوتاه 
9 وفتی بهمین رسانذند دیگر حال خود را نامه میل م > بثل دیوانگان همان شاه 
به‌طرف‌پا پنخت تاخت کردم؛ کاری به‌این ندارم که آن‌شب تاصیح» چطورسستقیم 
و بدون تأمل این راه دراز راطی کردم و چطور به خاطر تو از ميان دریای‌آنش 
گذشتم» درجستجوی تو به هرجا که‌می‌دانستم‌رفتم. درآن کوچه‌ها وسعابری که 
به جهنم واقعی بیشتر شباهت داشت تا در خائه لینوس خود را رساندم؛ وقتی 
ترا در آنجا ندیدم» پس از آن تلاشها و مرارنهاء نزدیکك بود ذیوانه شوم. اوه 
لیژیا ! من نمی‌دانم بعد از آن لحفله‌های پر از زجر و شکنجه» خسته و رنجور 
در بیان آن دوزخ وحشتناك» چطور جان سالم به‌در بردم. باورکن آگر دستم 
به دامان حواوری نمی رسید و او سرا پیش تو نمی‌آورد بدون شک از شصه ہی - 
مردم,,.» ِ 
۱ و در همان حال که سخن می گنت سراپای می‌لرژید و آهنکگ کلامش 
مرتعش بود: «...لیژیاء خدا را شکر که ترا عاقبت یافتم و هزارال مرتبه شکر 
که تو سالم عستی, این نکته را پدان که ممکن یست از این به‌بعد ترا تنها 
بگدارم» ان وسلا یز عظیمی که مسیح از ال دم زده» دا در رم شروع اټ 
است. اکر بدا لی چه وضم وحشتنا کی است؟ مردم در کوجه‌ها و خیاپانها در 
زیر اپر آتش و دود و خاکستر همدیگر را سی کشند! ا امروز رم يک چنین 
بدبختی عظیمی را به خود ندیده و کسی نمی‌ذاند پایان این اغتشاش به کجا 


۴۳ ۳۹ کا سید 9 ی ؟ 


خوا هد انجایید؟ مگر خداوند خودش رحمت آورد و این‌شهر گناهکار را از فهر 
و خشم خود رهایی دهد» و نو,... تو... دراین سیلاب خروشان می‌خواهی چد 
کنی؟ آگر به‌خود رحم نمی کنی به من رحم کن ! یبین؛ من به خاطر تو به چه 
حال پریشانی افتاده‌ام؟ آگر هستی من خا کستر شد و آگر زندگانی من در این 
قاحعه به‌پاد فنا رقت؛ باوجود این؛ افمرده پیستم... برای آن که در این دنیا 
ترا دارم ! ابا به‌نظر توء آیا انصاف است که پسی از این شمه ابید ها و انتظارها 
این آرزوی‌همیشگی من به‌زیر خالك یاس و حرمان مدفون شود؟ لیژیاء پیا باهم 
به آنتیوم برویم؛ از همان‌جا من بقدمات سفر ترا به‌سیسیل فراهم خواهم کرد» 
خودم هم باتو خواهم‌آد؛ تمام زبینهای من در آن‌جا مععلق به‌توست؛ خان 
من از آن تست» آگر هستی من در رم خا کستر شده» من هنوز فقیر نیستم. در 
خارج ازپایتخت املالك فراوان دارم. درسسیل پلوتیوس را پیداخواهیم کرد 
و تو می‌نوانی پیش ناماد ریت زندگانی راحتی داشته باشی؛ دیخر شک و ترد بد 
را ازخود دور کن ! من به‌مسیح ایمان آورده‌ام و پطرس اطمینان دارد که من از 
بندگان فدایی او هستم؛ همین چند ساعت پیش از او خواستم که مرا غسل 
تعمید دهد تا تو دیگر نت به‌من تردیدی نداشته باشی. دیگر جد‌چیز سانده 
عسق من حرف برا بشنو و به‌این دورال بد بخشی سن خاتمد بده ! » 

بیژیا با چهرة برافروختد» درحالی که قلیشی به‌تندی میزدء به ا وگوش 
می‌داد, سختان او را یک پک لبش خود تکرار می کرد. این همه فدا کاوی» 
نا این حد از خود گذشتگی و جوانمردی و جانبازی او را از صمیم قلب می‌ستود. 
می خواست خود را به‌پایش انداخته و این بحسم عشق و وفاداری را ستایش 
و پرستش کند؛ ابا باز هم می‌ترسید؛ مشکوك بود؛ نمی‌دانست چه کندو کدامیک 
از دو راه را پیش گیرد. به گواهی پطرس» | کنون این جوان دلباخته وصمیمی 
شوهرش بود؛ ابا دل نمی کند که همراهان خود را رها کند و با او به‌سناطق 
دوردست سیسیل برود., 

طوفانی از افکار مد ونقئیش در روحش حهمفربا بود و دورئمای این 
درپای متلاطم خیال را مار کوس در چشمانش می‌دید. 

جوان دلباخته بار دیگر به سخن درآمد» این‌بار روی خودرا به‌جانب 
حواری کرد+ «رم به فرسان قبصر آنش گرفت» برای این که مدتها بود او آرزو 
داشت سوختن شهر بعظمی را به چشم خود یبیند, نرو چنین حنایت عظیمی را 
برتکس شد تا این تنها علاقة خود را نیز برای انهدام روم جامة عمل پوشانده 
باشد, فکر نمی کنید برد ی که به خاطر یک هوس کوچک» پا یتخت امپراتوری 
پهداوری را به آتش و ویرانی بکشاند» با یک فرمان دیگر تمام سکنة آن را 
به خاله و خون بغلطاند؟ اکر این فرمانروای هویباز به سربازان خود فربان 
قتل عام صادر کند چه لسی می‌نواند بانع انچام آرزوی او شود؟ من په چم 
خود می‌بیلم که قحطی ومرض وفقر و مرگك» دیر پا زود گریان همه سکنۀ روم 
را بگیرد؛ پس چرا دیگر منتظرید؟ چرا خودرا از این مهلکه نجات نمید هید؟ 


کجا می‌دوی؛ ۳۹۵ 


به همراه سن به نقطه اسن تری بيا یید» وقتی این طوفائها فرونشست آن وفت اگر 
خو استید محد دا په رم بار دید » 

در همین هنگام فریاد جوش و خروش شدیدی در خارج برخاست» مثل 
این که ولوله‌ای علیم در خا وج به راه افتاده بود. یانکث ناسا و دشنام و 
طغیان‌خشم و نفرت» زمین و آسمان را می‌لرزاند, 

هنوز جند اتلد ندیه بود که حبح سر ا) شتا بان و وجل ده زا 
داخل کلبه دوید وهمین که حواري را مثایل خود دید باصدای بلند گفت ۰ 
«در شهر سردم همدیگر را می کشند! هزاران غلام وحشی و صد ها گلادیاتور با 
شمشیر و ليزه و سنت په حان هم افتاده‌اند !» 
دارید ؟» 

پطرس یا عن مایم اضافه کرد «این تازه آغاز کار است. سصانب و 

یا یکی پس از دیگری فرود خواهد آمد. باید این سیل بنیان کن هستی 
ا م گنا هکار را از بیخ و بن ب رکند!» 

و ړوی به مار کوس کرد: «فرزندم ! ! این دختر را که همسر مشروم 
توست بردار و با خود ببر؟ او را به هرجایی که ارزو می گنی بفرست و قبل از 
آنکه سحبیپتی دات‌گیرشی شو د نچا تش بده ! آورسوسی ۴ شم يا خود برد وا 
مي‌نوانید این پیر مرد بیمار را هم نجات د هید !» 

ابا بارکوس که تمام زندگی و سعادت شود ۲ سد یوت آن واعظط 
کهتسال و روشندل مي‌پافت اضافه کرد ۰ «قسسم سی‌خورم که ی ٿو با ا نیایی س 
از این محیط نروم؛ من چطور می‌توانم ببینم که در این دریای طوفانی تو تنها 
بانده باش ؟» ۱ 

پطرس با ملاطتت پا داد ۰ «خداولد احر. یکیهای ثرا بدهد؛ ایا 
پادت نیست یک روز به شما می‌گفتم که مسیح در همان ایام بحنت‌پار به سن 
گفت: «رسة مرا شبانی کن ؟» من با او در مان آن سیل مهیب و پر خطر باقی 
باندم ۳ سرانجام وی حال خود ۲ درو راه تحات فرزندان پشر قدا کرد؛ حال آیا 

سزاوار است که سن پاران و بندگان وفادار مسیح 9 در اینحا ترك کنم» » آنها ر 
در سيان خر باق ی بگذارم و جان خود را نجات دهم ؟» 

لیئوس که تا آن لحظه پیحال به روی بستری از کاه افتاده بود» سر 
ابر داشت و گفت: «اثر تې اي بنده فدایی مسپیح » پروی از نیات او با صوایی 
بزرگ بی‌شماری و صلاح نمی‌دانی که از اوآسر او سرپیچیکنی» پس چرا 
می‌خواهی مرا از اين فيض عظیم محروم سا ری » 

بار کوس در این لحظه پیا پی دست. خود را پر د پیشانی خود میگذاشت 
و لبهای خود را می‌گزید؛ گویی با خویشتن بشدت جدال ل می کرد» اکهان دست 
لیژیا را گرفت و باصدای آسرانه‌ای که در پس آن خوی یک سردار رومی نهفته 
بود» شروع به سحن کرد « به‌س گوش کنید ! آنچه نجه با که وظطیفه انسانی به‌سن 


۳۹ کجا می‌روی؟ 


فرمان می‌داد قبلا" به‌شما گفتم و ازشما تمنا کردم که به‌نتطٌ امنی بيایید. حال 
که فرمان مسیح تین است و او تمی‌خواهد که در سوقم نزول یک بدبختی 
مش لادء براد ران مسیهی همد یکر را ترك کنند» من هم نزد شما خوا هم باند و 
سو ند یاد می کنم که تاآخرین نفس دراین سصیبت بابرادران خود همراه‌باشم» 

و آنگاه بر زین زائو زده دو دستش را به‌سوی آسمان برافراشت و گفت؛ 
«ای پدر آسمانی. آیا مرا لایق این فدا کاری می‌دانی؟» 

دستانش می‌لرزید و در گوشه چشمانش قطرات اشکت مید رخشید, 

پطرس جامی از آب برداشت و په کنارش آمد» چند لحظه دست خود را 
پر سرش گذاشت» انگاه گفت: «فرزندم» من ترا به‌نام عیسی‌مسیح» ثجات د هندۀ 
با تعمید سی د شم , اسین .» 

درآن کله نیم تاریک ودر آن محیط محدود» هیحان و اثقلاب شدیدی 
بین آن چند لن | یاد شلد بود, دید کان شبك سرشک لود» چهره ها شك از شدت 
هیجان بیرنگ و قلبها همه به‌تندی می‌طپید. به گوش آنها گویی آهنگهای آسمانی 
می‌رسید. از بیان افق تاریک و ظلمت‌زده زندگانی» پنداری آفتاب تابناك سعادت 
نمایال شده بود. آن گروه وارسته و از حا نگذشتدء دران لحظه خویشتن‌را قرین 
سعادت مې پانند» در حالی که در محوطة خارج آن» در بیرون آن جهار دیواری» 
فریاد ها و نعره‌های شورشیان شهر سوران رم را می‌لرزاند. 


FV 


رستاخیز رم همچنان ادامه داشت. در اثر سوختن قسمت اعظمی از عمارات و 
ساختمانهای پایتخت» حمعیت به‌ناچار باشهای اختصاصی درباریان و اشراف - 
زادگان روسی را اشغال کرده و خیعه وخرگاه خویش را برافراشته بودند. نمام 
آن پرندگان زیبا, نلیر طاووس و قرقاول و بلدرجین وقو وغاز و ابثال آنها و 
له حیوانات زیبای دیگر سانند آهو و گوزن و شترمرغ که سالیان دواز درساية 
آن د رختان کهتسال و گلهای متعدد خودروهزیسته بودندهمه به زیر نیغشورشیان 
در خون خویش غلطیده و از سيان رفتند. 

۱ گر جه بقدار عظیمی خواربار از شهرهای اطراف و قصبات دور ونزد یک 
به رم اورده سل 4 مع هدا قحل و شا شمچنان اهالی و دید ید می کرد, به فرسان 
قیصر برای جلوگیری از انقلاب احتمالی مردم» آنچه ذخایر شراب» زیتون» بادام 
وتردو وات موحود بود» به را بان ین سردم آواره توریم شد آن تروه گرسنه و 
پیخانمانی که روزگاری‌دراز درد رون شهر باعنلمت‌رم» دست‌درآغوش ناملایمات 
گوناگون می‌زیستند و بارها سر گرسته بر بالین می‌نهادند» | کنون وضعشان به - 
مراتب بهتر از آن‌دسته مردمی بود که غرق در نعمات و آسایش زندگی می - 
گردند, 

علاوه برگرسنگی؛ بیخائمانی وسرضء خطرد یگری که دایماً افرادرانهدید 
می کرد؛ دودی و راهزنی و قتل و حنایت بود. عده‌ای ار دزدان خطرنالد و 
راهزنان پيا به‌حان سردم افناده؛ هر روز و هر ساعت در راه رسیدن په‌آبال 
شوم خود بحنایات هولنا کی برتکب می شل دد 

رشته نظم و امنیت از هم گسیخته بود و قوای تأمینیه به هیچ وجه قادر 
به جلوگیری از این اغتشاش و آشوب نبود. هر شایگاه ی که بهصبح می‌انجامید» 
در گوشه و کنار بناهای ویران شدهء تعداد کثیری اجسادبیجان می‌یافتند که به - 
دست ساحراجوپان به‌قتل رسیده بودند, در بعضی ازنقاط که مندهی به بخش اعیان_ 
سین شهر سي شد؛ تعد اد مقتو لین به صد هاتن می رسید. در کرانه زود «تیبر» ضر 


۹۸ ۳ کجا هی‌دوی؟ 


صبحگاه تعداد زیادی اجساد زنان و کود کانی که درآب غرق شده بودند دیده 
می‌شد که به‌هر سوی شناور بود و کسی وجود نداشت تا آنها را خارح کرده به - 
اا بسیا رد, 

گرمای شدید تابستان و حرارت حاصله از آنش‌سوزی شهر موجب تباهی 
اجساد و شیوع امراض گردید و دیری نگذش ت که بیماریهای عفونی در بین 
سکف زم تل رد عدم دسترسی به‌دارو و طیب و تدان سایل بهد اشتی» 
ومع مردم را به‌بخاطرة عجیبی انداخت» بدطوری که تهدید ویا وطاعون مصیبتی 
صدبار سنگینتر از بدبختی آتش‌سوزی برای سردم پدید آورد. 

در هفتمین روز آتش‌سوزی» سرانجام دامن حریق فرو نشت و دوران 
خاموشی شهر آغاز گشت. هنوز از زیر تلهای خا کستر» دود و حرارت بر می - 
خاست, قسمت اعظمی از بناها با خاك یکسان شده و نمای مسخوف و حزن‌انگیزی 
را به وډ جود آورده بوت 

از چهارده بخش رم که روزگاری هر قسمت آن قرارگاه هزاران خانواده 
روسی بود» | کنون فقط چهار بخش مانلي بود که تا حدی از ویرانی آتش رها یی 
یافته بود, بتیهٌ نقاط همه مخروب و مترولك و غیر قابل سکونت بود. از زیر الوه 
خاك و خا کستر» ستونهای عربان و سیاه» مانند هیا کل مردگان به‌نظر می‌رسید. 
به هنخام روز عده کثیری از سردم آن نواحی در گوشه و کنار خرابه‌ها به گردش 
پرداخته»تروهی سعی می کردند تااجساد عزیزان خودرا از زیر خروارها سنگ و 
خا کستر یرول کشند و عدوا دیگر سی کوشیدند باره‌ای اشیاء تابل استفاده را 
از اعماق آن تلها خارح کنند. در موقم شب» زوزء سگان‌گرسنه و ولگرد» تنها 
آهنگ مترنمی بود که از فضای آن گورستان مغضوب و متروك به گوش می‌رسید. 

با وجود کوششهای قیصر و اطرافیان وی برای جلب رضایت مردم» 
موج خشم و عدم رنضایت سراسر شهر و اطراف را در بر گرفته بود. در همان‌حال 
که مرد م زجردیده و بیمار سختصر خوارباری که به‌سختی کفاف یک روز غذای 
فردی را سی کرد» از مأمورین می‌گرفتند» فریاد انتقاد وناسزای آنان آشکارا بلند 
بو در تنها گروه اوپاشی و باحراحویان بودند که از این مو عت حدا کشر استفاده 
ر سی کردند, خانه ها وا چباول کرده و غدا و پوشالد از سربازان وصول سی - 
داشتند و | کنون پس از سالها انتظار فرصت بناسیی برای آنها پیش آمده بود که 
امیال پلید خود وا بر مردم بیخانمان تحمیل کنند و هستی آنان را به پغمای حور 
و انتقام خود ببرند. 
ابا آن دسته مردمی که ازهستی ساقط شدهء بعضی از انراد ځانوادۀ 

خود را از دست داده و تحطی و سرض» آیندة آنان را تهدید سی کرد» به هیچ وجه 
نمی‌توانستند خویشتن را با وعده‌های پوچ و ظاهرفریبندة مأمورین دلخوش 
سازند و دم از بدگویی و ناسزا فرو بندند. تحمل چنین فاجعةٌ عظیمی و از یاد 
بردن آن برای سردم شوریده بخت آن سابان»؛ غير سمحن بو ذ » وه برآن عده‌ای 
از روسیان متعصب که سالیان درازه زادگاه خودرا پرستیده و به‌نام زیبا و پرافتخار 


کجا می‌دوی: ۳۹۹ 


آن بالیده بودند نمی‌تواشستند تحمل کنند که قیصری هوسباز» سراسر آن‌را طعمة 
حرپق کند و بعد بخواهد به روی ویرانه های آن» شهر د یځری په نام «نروپولیس» 
بنا نهد. سیلاب نفرت و غضب» شهر سوختهُ رم را در بر گرفته و هر روز بر شدت 
آن فز وده می‌شد ۳ بەجايى که مثد رجا شبح انقلاب کایلا نمودار شده بود, 
نرون و اطرافپان وی با وجود گزارشهای عاری از حقیفتی که توسط 
تیژلینوس وسایرآمورین دربارٌ سکوت ورضایت سردم دریافت میکردند» متدرجا 
ډه وحاست اوضام پی برده بوذ ند و در پې چاره س ۸ 
نروك کاملا به‌این حقیقت واقف شده بود که پس از واقع آتش‌سوزی 
رم» نخواهد توانست ۱ کثریت نمایندگان مجلس سنا را با خود همراه سازد. از 
طرفی | ثثر نما یندگان و سایر مقامات پورگ ردمی نیز پی به‌این راز برده‌بود ند 
که اوضاع پیش از آنچه بتوانند تصور کنند وخيم و خطرناك است و چه پسا 
ناگهان مردم عاید طیقات حا کمه قیام کنند. بدهمین سبب تیژلینوس از جنب 
احتیاط تصمیم گرفته بود با موافعت قیصر قسمتیاز پادگانهای روم را در اسای 
صغیر و ناطق دانوپ به پاینخت احضار کند. 
درمیان سقربان قیصره شاید از همه خونسردثر و آرامتر پطروئیوس بود 
16 چندان به‌وخامت اوضاع اهمیت نمی‌گذانت و همین اسر پبشتر بر احساس 
حسادت اطرافیان می‌افزود. وی معتقد بود که سردم بیش و کم به علو طبع و متاعت 
نفسی؛او آ گا هند ۴۳ اتر قصد بوا و انقلاب داشته باشند وی را گزندی توا هید 
رساند. از طرفی مانند همیشه قکر می کرد که درسراسر عمر خود بقدرکافی از 
لذات تدوع حیات بهره برده و در صورت وقوع هر نوم حادثۀ سوبی از استقبال 
آن اندو هگن تخوا هد شد. 
در قبال ابر» هریک از اطرافیان قیصربه نوعی‌سی کوشید مسوژولیت آنش- 
سوزی رم را از خود دورکند. گر چه مردم عامل اصلی بروز این حادئه را خود 
تیصر سس دانستند؛ مع هذا دوباریان فبك داشتند که ممکن پود این سوه نی و از 
اهالی رفع نمود» بخصوص «پوپیه» بیش از همه بر سر این عقیده اصرار می‌ورزید 
و معتقد بود که سردم را به‌آساتی بمکن است فریب داد. 
درکاخ «تیبریوس» که در اثر فعالیت سربا زان از انهدام بطلق رهایی 
یافته "بود» قیصر با کي اطرافیان خویش گرد آبده و به‌تبادل نظر پرداختند, 
پطرونیوس نظر داشت که قیصرییدرنگ رم را ترك کرده و به‌جانب پونان حر کت 
کند و پس ازیک گردش طولانی درشهرهای زیبای آن سرژمین به‌طرف مصر و 
و از آنجا بدصوب آسپای صغیر برود. این افدام نه‌تنهااو را از خطر شورش رومیان 
و تماشای صحه‌های رقت بار زند گی آنان رهایی می‌داد» بلکه سرگرم لذات 
کوناگون آن نواحی پیز می‌ساخت. تیصراین پیشنهادرا كاملا می‌پسندید وعملی 
عاقر نه می‌شمرد ولی سته کا» با آن مخالفت ووویده وازطریق اندرز سی لفت 
«خروج از رم کار مشکلی نیست» ولی بازگشت مجدد بهآن غیر سمکن است,» 
پطروئیوس په این نظر خند یده پا سخ داد «بد هر کول سو گند که در یناه 


feel‏ کجا می‌دوی؛ 


چند فوج سرباز به‌آسانی می‌توان از و داخل رم شد!» 

نرون ظاهرا با این عقیده موافق بود» ابا تیژلینوس به‌شدت مخالفت 
می کرد, شاید بدانسب که این فکر نخستین بار ازذهن دشمن دیرین وق‌یعنی 
پطروتیوس تراوش کرده بود. روی به وی کرده و گفت: «ای فربانروای‌عالیقدر! 
تو این را بدان که أگرپای ازشهر بیرون بگذاری هنوز بهاوستیا نرسیده جنگهای 
داخلی شروع خو | هدشد وسن ترذ ید ندارم که یکی ازستربان نو دم ازفرمانروایی 
رم خواهد زد. آن‌وقت می‌پرسم : با چند فوج سرباز چه می‌توان کرد ؟» 

ترون اند کی بدفکر فر و رقت * «علرج این کار بسیا ر آسائشست, به حر 
کسانی که با من دراین سفر خواهند آمد بقیة نردیکان‌را ھىگى از ميان خوا هيم 
برد تا خطر شورش و فربانروایی پیش نیاید.» 

تیژلینوس اضافه کرد: دالیته کشتن آنها کار مشکلی نیست؛ ولی مگر 
می‌شود جلوی قیام سردم را گرفت؟ همین دیروژسن از دهان عده‌ای شنیدم که 
سی خوا هند پس از تو «نرزیا» را فرمانروای رم کنند ! » 

نرون از شدت خشم لبان خود را گزید. پس از چند لحظه‌بیقراری سکوت 
را شکسته و گفت: دای مردم پست نمک ناشناس ! برای سعادت شما د یکر جه 
کار بود که نکردم ۹ باز هم ناشکری می کنید ؟» 

۳ زیر لب غریدء «انتقام ! باید از آنها انتقام کشید !» 

چند دقیقه آراسش بر قرار شد. قیصر ناگهان دست خود را بهسوی افق 
پلند کرده و با صدای بلندگفت؛ «آری باید انتقام کشید» انتقام از این بردم قدر 
تاشناس ۱ » 

و روی به‌تیژلینوس کرد: «قربانی باید کردء نه یک‌تن بلکه هزارها !» 

به‌دنبال این سخن باز هم سکوت د هشتنا کی حکفرما شد, 

ترون بد سکن آنده يد دن لوح و قلم ۵ شب ؛ٍ ثر اند نوینی به‌یادم آمده که 
نظیرش و هیچ سختسرالی نسروده است,» 

غلامی به‌داخل اتاق تحریر دوید و چند لحظه بعد با وسایل لازم باز 
گشت. رون در حالی که قلم را به روی صنحۀ لوح حر لت می‌داد یا صدای بلند 
ی فت" «قلبها همه انتقام می‌جویند و انتقابها همه قربانی !» 

واتینیوس از گوشۀ دیگر بلند گفت: ۽ «آقرین! چه سصرع زیبا و 
شورانگیزی !» 

ناتهان همه اطرافیان با هم به‌صد! در آسدند. 

ے او و اي ترانه‌سرای بی‌نظیر ! شرا رآفرین بر این‌طیم گهربارا ۹ 

تبسمی از پیروزی و رضایت بر لبان «ریش برنزی» ظاهر کشت» دفعتاً 
روی به‌حضار کرده و گفت۰ «فرض نیم در شهر أشاعه دشیم که عامل آنش- 
سوری رم «وا تيوس » بو ده» اين علد جطور است ؟) 

دو حانی که رلک از چهوه واتیلیوس پرید با کلمات مقطم گفت: 
وا تیصر آسعانی ! سن برای حانیا زی دو راه تو آماده‌ام؛ ؛ وى بقام سن کوچکتر 


کا می‌روي؛ ۳۰۱ 


از انست که بردم این ادعا را پاور کنند !» 

نرون به فگر اترو رفت » لحئله ای هل ایا ید کرده «راست است ! برد م 
این ادعا را تخواهند پدپرفت , باید کس دیخری پیدا کرد؛ برای این کار 
«ویتلیوس» خیال می کنم شایسته‌تر است !» ۱ 

از این سخن سراپای مرد فربه شروع به‌لرزیدن کرد. در حالی که تعمداً 
خنده را سر می‌داد گفت؛ «بردم مي‌دانند که این کار ازادم بی‌فکری مثل س 
ساخته یست !» 

نرو نکاما بااین عتیده مواثق بود؛ او از آغا ز کار می‌دانست چه کسی 
براي اتهام شایسته است. پی از آنکه یکبار سراپای یک یکت حضار را نگریست 
شفلتاً بەچشمال «تیژلیئوس» نرپسته وگفت۰ «عاقست پیدا کردم: اين تويوديی 
کد رم ر تعمدا آتش زدي ! جرا؟» 

سیمای رئیس پادگان رم بثل سیت» مات و سپید گردید, تاچند لحظه 
نمی‌دانست چه سخنی بر لب آورد. سرانجام نیروی خود را جمم کرده و گفت: 
«اری قیصر. من رم را انش زدم ابا به‌فرمان تو!» 

چهرةٌ نرون در هم فرو رفت. یک دقیقه در سکوت محض هر دو خیره 
به هم نخگریستند. آنگاه نرون به صدا در امد «نیژلینوس ! حقیقت را بگوء آي با 
دوست می‌داری؟» 

تو خودت این حقیقت را بیدانی!: 

- آگر اینطور است خودت را برای من قربانی کن ! 

تیژلینوس با حال مضطرب پاسخ داد؛ «ای قیصر ربانی» برای چون من 
خدستگزاری کمال سعادت است که جام شیرین مرگ را از دست نو بگیرم و نا 
قطرة آخر سر کشم. اما در این‌جا نکتدای هست که باید آشکارا بگویم. امروز 
نه تنها سردم روم قصد شورش دارند بلکه سریازان هم می‌خواهند عليه توعلم 
طفیان براثرازند. ]یا می‌خواهی که با کشتن من به‌یکباره رم را تسلیم انقلاب و 
اغتشاش کنی؟ 

با این اشاره هراسی نامسحسوس بر قلب همة حضار راه یافت» بطوری که 
تا چند لحه همه با وحشت و حيرت به‌هم نکریستند. نرون تیژلینوس را تا 
حدی می‌شناخت و می‌فهمید که این بیان مفهوم تهدید در بر دارد. در همین 
لحظه یکی از بردگان آزاده شدة قیصر داخل شده و به‌فرمانده پادگان رم خبرداد 

که بلکه او را به‌اتاق دیخری احضار کرده است, تیژلینوس تعظیمی کرده و با 

قیافة آرام از تالار خارح شد. ظاحرأً تا این لحظه پیروزی با او بود؛ زیرا با 
اطلاعی که از عف نفس ویزدلی نرون داشت می‌دانست که پی ازاپن اشارت» 
وی به هیچ وحه حرأت نخوا هد کرد دست تخود را عليه او پلند کند, 

قیصر چند دقیقه سا کت و بیحر کت به‌فکر فرو رفت. سپس نخاهی به - 
اطراف کرده و گفت. سل | يلست که بارخطرنا کی و در سياه خود پرورانده‌ام !» 

پطروئیوس با خونسردی شانه های خود را بالا انداخت, مثل این که 


۳ کجا می‌دوی: 


با این حرکت خود می‌خواست بفهماند که کوبیدن سر چنین ماری به‌ستگک کار 
مشکلی نیست. ترون بار دیگر به‌سخن در امد «عتیده ٿو چیست؟ چرا حرف 
نمی‌زنی؟ من همیشه بهنو اعتماد داشتم و حالا هم انتظار دارم که. نو فدا کاری 
خود را به‌من ثابت کنی !» 

۱ پطروئیوس یک لحظه خیره به‌وی نگریست. می‌خواست زبان باز کرده 
و بگوید مرا فرمانده کل قوای رم بکن تا همین الساعه تیژلینوس را تسلیم 
حللاد کنم و تا فر دا سر سر اییراتوری زوم ر آرام بمازم » ایا حرفی نرك ضمچنا ل 
۱ سکوت کرد. شاید آن بی‌قیدی و کاهلی تیان او مانم از اپراز این عقیده بود» جه 
اگر بدفرمانده ی کل قوای روم می‌رسید هزاران مسوولیت سنگین که هریک 
مستلزم نشان دادن خشولت» بیرحمی و قساوت بود برعهده‌اش قرار سی ترقت و 
وی با آن طبع ظریف و زیباپسندی که داشت نمی‌توانست از قبول انجام آنه 
پرا ید 

کدام یک برای او راحت‌تر و سطبوعتر بودء زندگی در آغوش شعره 
زیبایی و اونیس و یا درمیان مأمورین توطئه کار محیل و شقاوت‌پیشد؟ 

سرانجام سکوت را شکسته گفت: «تنها پیشنهاد من به‌تو اینست که رم 
را ترك کنی و به‌یونان بروی !» 

رون با اراحتی از جای برخاست و درحالی که چهره در هم فرو سی‌برد 
گفت: «من از نو انتظار همفکری بیشتری داشتم. ترا عاقلتر از این می‌شمردم که 
در یک چنین موقعی اینگونه نظریه به‌من بدهی. می‌دانی که | کثر تمایندگان 
سنا از من بر گشته‌اند. اگر پای از شهر بیرون بگذارم» از کجا که نمایندگان علیه 
من رآی ندهند و کس دیگری را به‌فرسانروایی بر نگزینند؟» 

و یک لحظه تأمل کرده افزود: «هیچکس به‌فکر من نیست» هیچ يارو 
عمخواری ندارم» همه بسن خا نٹ می کنند و شمه در فکر لجات حود تنل 4 
آیا نسلهای بعد چه خواهند گفت؟ نسبت به‌این اعدالتیهای شما چگونه قضاوت 
خواهند کرد؟ آیا شما را دریخ نمی‌آید که یک چنین فربانروای هنرمتدی را در 
غم و افطراب باتی می‌گذارید ؟» ۳ 

چندیار دست به‌پیشانی کشید وناگهان بسوی پطروئیوس نگریسته پرسید؛ 
«پطرونیوس !من می‌دانم سردم ازن رنجیده‌اندیانه؟ فکرنم ی کنی که اگرس چگ 
خود را بردارم و به‌ییدان « کامیوس بارتیوس» بروم و همان نفمه آتشیی را که 
آن شب برای شما خواندم برای آنها بخوانم رم را تکان خواحم داد؟ خیال 
نمی کلی همانطور که «اورفه جنک زن» باواز خود درندگان ر خواب کرد سن هم 

سه‌چی و که در این دقایق از گفتگوی بیهود؛ آنها احساس خستگی می- 
کرد و آرژو داشت محفل هر چه زودتر پایان یافته و نز دکنیزك زیبای خود باز 
ردد گفت. «تردیدی نیست که أگر آنها بگذارند آواز خودرا شروع کنی» همگی 
سسجور نو خواهند شد ا» 


کحا می‌روی؛ ۴۰۳ 


ترون با نقرت نگاهی بروی افکند؛ ولی عل از انکه سخنی بر لپ 
آرد» پرد تالار پس رفت و پوپیه ظاهر شد. در معیت او نیژلینوس به‌ارامی پیش 
می‌آید. سلکه باطنازی وفرپید کی همیشگی نزد یک‌قیصرشده ود ر کناری وی قرار 
گرفت؟ ولی رما نده قوای رم تعظیم کوناهی کرده و با صداي بائد شروع یک مه 
صحبت کرد «آی قیصر عالیقدر! بعماً حل رل و بشکادت آسان گشت؛ حال 
به‌سن گوشی ۹ تو می‌دانی که سردم 2 اتقام سی خوا هند» انتقام ! رش يتن » 
ده تنء يا صد تنء بلکه هزارها! باید هزاران تن کشت تا بتوان آنش کینه و 
نفرت سردم را خاموش کرد...» ۱ 

در اینجا یره به جشمان قیصر نگریست.: «ا یا نام بردی به‌نام « سیب 
مسیح» را شنیده‌ای؟ او پیغمبری شرقی بود که بدست پیلاطس" مصلوب شد و 
فعا سالیان دراز است که پیروان آو در شهر و اطراف به‌تتل و غارت و حنایت 
ویرانی‌مد هشی‌شروع می‌شود. همه رومیانازانها متنفر ند ونسبت به‌انها شک ارند. 
هیچکسی تا ایروژ آنها را در معیدی از معاید خداپان ندیده؛ برای اینکه آنها 
خداپان را ارواح پلید می‌نامند. از آمدن به‌نمایشگاه و سيرك خودداری سس کنند 
برای اه اپنطور کار ها 7 لموم و ليست می‌شما رند . ۳ اسروز هیچیک از آنها 
نو را احترام نکر دهء هیکت از آنها تنو را خدا و فرباتروا ننامیده و برای لو 
کمترین آهمیتی قایل نیستند,.. این ها همه افرادی‌هستند که دشم بشرند» از 
روم و اسپراتوزی روم بیزارند و از تو بدشان بی‌آید! تو میدانی که رم را کدام 
دست افر اد ناب کی اتش زده و من حال فهمیده‌ام که این حلا یت ۴ سیحیال 
سرئکب شده اند ای فرمان فتل عام آنهارا یلد ویگذار با ریختن خون‌الودء آنهاء 
آتشی کینه و عداوت خاموش شود ]» 

رون همچنان با حیرت و شگفتی وی را سی نگرپیست, درهمان حال که 
تیژلینوس این کلمات را با جوش و خروش بسیار ادا سی کرد» چهرة او هر لحظه 
تغییر ظا هر داده حالات تلف حزنء؛ شادی؛ تائر تحير و پیروزی به خود سی ۔ 
گرفت. وقتی سخن فرمانده تیروی رم به‌آخر رسید» نأگهان از جای جسته و در 
رانو زين زد و گفت. «شما ای خدایان حاودانل! اي زوس > آپولو» هرسس و 
ایتطور تاجوانمرداله در دست این دشمنان بشریت ځا کسر شود؟» 

پو ليك به‌آرامی افزود ۰ «آن ها دشمن بشرند و از لو نفرت دارند !» 

اگهان عده‌ای در تالار به‌صدا در آمدند۰ «خائنین را مجازات کن ! آنها 
۴ بگش و خشم مردم را فرو ئشان ! » 


Pilate .[‏ 0( یو نتیوس‌پیلاتی با هیللانت» مأمور خی انه داری روم دد بهود به 
که در سال ۲ عیلادی: مسیح را تسلیم دشمنان کرد نا اورا مصلوب کشد. 


۳ م ۴ کا هیده ک؟ 


صحده اضطراب‌انگیزی به‌وجود آبده بود. همگی با تشویش و حپرت به 
یکدیگرمی نگریستند, نرونبجددا برروی‌نیه‌کت پوشیده ازسخمل نشست ویرای‌چند 
لحظه سر به گریبان فرو برد. ظاهراً این پیشنهادرا عاقلانه می‌یافت؛ ولی در عین 
حال می‌ترسید و از پایان این عمل هم بیم داشت, سرانجام سکوت را شکسته و 
گفت: «چاره‌ای نیست! باید مزد تبهکاران را درکفشان گذارد وانتقام آتش - 
سوزی شهر را گرفت! بلی باید خائنین را کشت و مردم‌را سا کت کرد. فکر بسیار 
عالی و عاقلنهایست !» 

در این هنگام بر پیشانی پطرونییس قطرات عرق نشسته بود. ازشدت 
خشم و هیجان سراپا می‌لرزید ونمی‌دانست چه کند. فکرش ستوجه بار کوس و 
لیژیا شده بود» به‌یاد دو تن عریزانی افتاده بود که [ کنون خطر مرک بد دور سر 
آنها می چرخید. از طرفی از این بی‌عدالتی و دون همتی ست غضنالك بود. با 
ایدکه مد هب مسیح را نید پر فته بو ذ 4 هدا لبت بهال حماعت عازقد و بعصت 
فراوانی در قلبش احساس می کرد» وانگھی این کروه معنا چه گناهی مرنکب 
شده بودند که می‌بایستی محکوم تيغ جلادان نرون گردند, 

از درد و نفرت به خود می‌پیچید و در بی راه علاحی بود, می‌دانست که 
می‌بایست هرطور هست این خطر با از دور سر آنها دور کند و گر نه مرف دختر 
نا کام حتمی و به‌دنبال آن فنای سریع ما رکوس چاره ناپذیر بود. _ 

پس روک په‌قیصر کرده و بدون انکه بدا زا جك واه بخاطره ایر ی را در 
پیش گرفته گنت: «عجب راه حلی پیدا کرده‌اید؟ زهی بیعدالتی و ناجوائمردی! 
ایا از این قر:ٍانیان بدبخت» مردمی تنیره‌روزثر وسیه‌روزکا وثر نشود؟ باست است 
که شما می خوا هید آتش خشم‌سردم را فرو نشانید و آنها را قانع کنید که مجرسین 
را مجازات کرده‌اید» ولی آیاشما راه دیخری نمی ‌توانستیدبرای‌این کار بیدا کنید؟ 
آیا شا زور و قد رت در اختیار ندارید که به این خد عه ها و تیرنگها بتوسل ی - 
شوید. روم را چه کسی آتش زد؟ اگر شما آنقدر شهاست وجرأت نداری د که به ‏ 
مردم آشکارا حقیقت را بگویید پس لاافل خودتان را فریب ندهید! پیش خود 
اعتراف کنید که عاسل این بدبختی‌ها خود شما بودید,» 

سکوت مرگباری بر سراسر تالار حکمفرمایی می کرد و پطروئیوس بیمحایا 
به گفتا و خود اداه می‌دآد: «شما مرا مشاور صاحب دوق می‌نامید و بی‌خوا هید 
۳15 س در کارها آشکارا اظهار عقیده کنم. بسیار خوبا؛ س می‌گويم که این 
مسخره‌پا زیهای حزن‌انگیز شما برای من قابل تحمل نیست! این کارهای شما 
نظیر اعمال بازیگران ولگردی است که در خیابانها و کوچه هابرای بردم نمایش 
می‌د هند! اگر خدایید و آگر فربانروایید» واقعاً خدا باشید و فرسانروایی کنیدء له 
آنکه خودنان را فریب دهید و مردم را پا ریشخند سر گرم ساژید,. و تو اي 
قیصر! ,.,» ۱ 
۱ روی خود را په نرون کرد و بر شدت کلام خود افزود؛ «تو از آینده 
پیمنا کی که مبادا نملهای بعد در بار تو سوه قضاوت کنند. بسیار خوب» مين 


۳ + ۵ LEN اکسا‎ 


از تو می‌پرسم کدام بهتر است: اینکه بگویند نرون‌امپراتور مقندر روم وفرمانروای 
حهان» بانهایت شهاست و ببا کی پایتخت معظمی را آنش زد تا قصیده‌شیوای 
خود را تمام کند و پا اینکه بگویند این تیصر خیانتکار و پزدل برای ا که 
أز سرنوشٹ ود ا داشت عده‌ای پیگناه و محکوم به‌چنان مر کف فجیعی کرد 

یک لحظه بیاندیش ! بگذار به‌جای آنکه فرزندان آینده ثرا نفرین کنند؛ 

بگویند که او گناهی ند اشت» او شاعر عالیقدری بود که در راه‌هثر و ادب جهانی 
می‌خواست قدا شود. بگوین د که او حتی کشور خود درراه پرورش طبع گهربار 
خویش قربانی کرد, نه آنکه ترا دشنام دهند و بگویند او ناحوانمرد و دون - 
همت بود. بگذار نسلهای آتی ام تو را به‌نیکی بر زبان آورند و بگویند «این 
سخنسرای صاحبدل آنقدر دلباخته و فداپی غر بود که بزرگترین کاری‌را که هیچ 
فردی در عالم جرآت انجام آن را نداشت کرد,» من ترا به هم خدایان کوچک 
و بزرگ عالم سوگند می‌دهم که فریب سخنان او را نخور و اینهمه عظمت و 
افتخار خود را به باد فیا مده کجا «پریام» سلطان نامي «تروا» ڀا «آ تاسمتون» 
فربا ند دلیر پونان در نبرد «تروژان» یا آشیل۲ قهرمان محبوب یونانیان» یارای 
برابری با ترا داشته و دارند؟ 

و در ایتسا پطرو نپیوس یک اتلد نکت کرده افزودء «راست ست که 
آتش‌سوزی رم» مصیبتی عظیم محسوب می‌شود؛ اما نباید فراموش کرد که اینکار 
درعالم سابقه نداشت. این بزرگترین و گرانبهاترین قربانی عالم بشریت بود که 
نقدیم ساحت‌قدس شعر وادب گرد ید !... شهاست داشته باش ! سردانه به‌پاخیز 
و به عالمیان بگو سن رم را آتش زدم زیرا می‌خواستم کنجينة گرانبهایی از شعر و 
ادب برای شما به‌یادکار گذارم و اپداً ثمی‌خواهم گناه آق را به‌گردن عده‌ای 
محکوم سیاه‌روز بگدارم,» 

صدای وی بی‌لرژید و عرق از سر و روی او فرو سی‌ریخت. شدت هیجان 
و طوفان خیال سعشت او ر مضطرب و اراحت کرده بوك , مشل معمول لام نافد 
او تأثیر عمیقی بر رون باتی گذارد بطوری که قیصر بات و هوت بهاو نخاه 
مي کرد, 
حضار همکی متحیر ومجذوب به یکدیکر می‌نگریسنند. ناس تقدیر ریخته 
شده بود و پطرونیوس انتظار می کشید تا نتیجه آن‌را ببیند, می‌دانست که با این 
سبخنان حدا تشر شهاست و دیوانگی را از خود بروز داده و با این حمله شد ید ء 
يا سیحپان را نجات بخشیده و یا خویشتن را در این راه قربانی کرده است. 

پوپیه از جای برخاست و خشمکین چند گام برداشت. دیگران بیش و کم 
د يده بهد هان نرون دوخته و منتظر عکس العمل او بودند, 

در همین لحظات دير گذر؛ ناگهان صدای مخوف تیژلینوس باند ناقتوس 


۳ مج ]رح گر در اساطی بو تات: یس پلیس وادشاه سهی تسالی: که تحن ياشغه پا 
بقية بدن او زوين تن بود و در جنگ تروا نین شی کت داشت, - م. 


۳۰ کجا می‌رو ی؟ 


سرف به‌صدا| در آمد۰ «قیصر ! شنیدی که این دوست و خدت‌گزار تو جه گفت؟ 
آیا بیش از این می‌توان سا کت نشست و ناسزاهای او را نادیده گرفت؟ آگر 
ایتطور اسٹ پد مر اجاژه يده کد از اين حيط موم دور شوم ! a‏ بیس از این 
طا قت ندارم کددر یرون دشنام سردم را به نو پشنوم و بینم که قصل جانث را 
کنند و دراینجا پاران وفادارء ترا خیانتکار و بزدل بنامند !» 

ظا هرا ضربه‌ای سهلکت و عظیم بر پیکر متزلزل پطرولیوس‌فرود آمده بود؛ 
ج ناگهان سیمای قیصر درهم فرو رفت و نگاهی بوهن و فرت‌بار بر وی 
انداخت. 

صحنۀ پر هیجان و دهشت‌انگیزی به‌وحود آمده بود, هیچکس نمی ۔ 
دانست پایان این سبارز خطرناك به کجا خواهد انجامید. آنچه مسلم بود این 
به‌دور سرپطرونیوس طواف می کرد. _ 

حریف شکست دپده نگاهی تحقیرآمیز به‌سراپای فرمانده قوای رم افکنده 
و گفت: «نیژلینوس! این توی ی که قیصر را جنایتکار ویزدل می‌شماری؛ وگرنه 
من‌قصد اهائت به‌اورا نداشته وندارم. تیصر اطمیدان دارد که ازین خدیتگزاری 
صمیمیتر و فدا تارتر ليست !» 

تیژلینوس باخشم ونثرت سخن وی‌را برید؛ «برای اينکه من نمی‌نوانم 
اسر ا های ثرا نسیت به خداوند موب خود تحمل کنم !» 

- لو خیلی دم از وقاداری‌نست به قيصرمىزنى . ظا هرا فرابوش کرده‌ای 
که چند دقیقه پیش او را با سربازان خود تهدید سی کردی؟ 

یک اضطراب خفیف سراپای فرسانده نیروی رم را در بر گرفت. نمی - 
نوانست باور کند که پطرونیوس اینگونه آشکارا, حصاب حقیشت را پس زند و 
وی‌را این چئین بی‌با کانه به‌یباره بطلبد, برای چند دقیقه ببهوت وسرعوب به ‏ 
وی نخاه کرد و سختی نگفت, این آخرین پیروزی مشاور صاحب ذوق بر حریف 
کهنه کار و سیاهدل خود بود؛ انا در همین لحظات پوییه به‌یاری او بر حاست 
و خشمگین فریاد بر آورد. صر ! جرا احا زه سی‌دهی که جن افکا ری در دهن 
بتدگان تو خطور کند و جگوند راضی ی‌شوی کد عده‌ای در برابر تو همدیگر را 
اسزا بخویند؟» 

ویتیلوس ا زگوشذ تالار فریاد برآوردء «کستاخ را مجازات کن !» 

نرون سر بر داشت و پس از آنکه چند لحفله در چشمان پطرونیوس 
نگریست گفت: «آیا محبت و رفاقت سرا می‌با یستی اینطور پاداش بدهی؟» 

پطروئیوس به‌آراسی پاسخ داد۰ «اگر اشتباه سی کنم» به‌سن یگو که 
خطای من چیست؟ تومی‌دانی که آنچه من بر زبان می‌آورم همانها یی است کد 
س ا من به تو سی‌گوید.» ۰ ۲ 

ویتیلوس بار دیگر تکرار کرد «متجاسر را مجازات کن !» 

ناگهان عده‌ای از گوشه و کنار تالار بدصدا در آبدند. «مجازات کن !» 


سا هید ری ۷ ۰ ۳ 


همهمة شدیدی در بین حضار ایجاد شد و گرومی که اطراف پطرونیوس 
را گرفته بودند یک یک از او کناره گرفتند. درعرض چند دقیقه مبارژ بخت بر 
شه تنها و سنفرد» برابر قیصر و اطرافیان ایستاده بود» حتی «سنه‌چبو» پار و 
مشاور دیرین وی نیز به‌آهستگی خود را کنار کشید» اما بر لبان بیرنگک‌پطرونیوس 
هنوز اثر تبسم محزونی دیده بی‌شد. سا کت وصاست در حالیکه دو دست خود را 
بد روی شم حلقه رده ایستاده بود و په اناطار آخرین تصحیم رون دقیقه‌شماری 
سی کرد گویی بهرآی‌العین شبح هولناك مرگ را مقابل خود می‌دید. 

پس از چند دقبقۀ محنت‌بارکه در نظر او چند سال طول کشید قیصر 
بدسځن در آبده ««همه ازن بی‌ځواهند که ترا مجازات کنم؛ اما تو دوست 
و مصاحب تدیمی‌سنی. گر چه اسروز قلب مرا شکستی» ولی‌ثرا می‌بخشم تابدانی 
که قیصر نست بهنو اجه حد گذشت و حوانمردی دارد ا» 

پطرونیوس در حالیکد تعنلیمی کوناه سی کرد و ا: فضای تالار خارج 
بی‌شد زیر لب گفت؛ «می‌بینم که پایان زندگی سن نزدیک شده است !» 


۳۸ 


فردای آن‌روز به توصیۀ فرمانده قوای رم» قیصر وپوپیه در تالار پدیرایی قرار 
گرفتند تا عده‌ای از نمایندگان مردم برای صحبت و مشاوره با فرساثروای محبوب 
خود یدانجا بار پایند. تعداد فرستادگان پنیچ تن بودند که به‌ظاهر از طرف سردم 
رم مأموریت یافته بودند ولی در باطن پنج تن کشیش بهودی کرانة تیبر بودند 
که کی از آنها چبلو فیلسوف آوارهُ یونانی پود, 

هنگام باریابی بهحضور قیصر» سایر تشیشان که چیلو را فیلسوفی سخنور 
و دانشمند می‌شمردند مقدم بر خویش شمرده و او را سخنگوی خود کردند. 

چیلو سر را نا زانو خم کرد و گفت: «درود عظیم بر تو» ای فرمانروای 
زین و آسمان و ای بر گزیدهُ ملت ! ای قیصری که همچون شیر ژیان در سیان 
دریا یی ار روبهان هستی وا ابیرائوری که فربانروایی توبانند آنتاب روشن و 
درخشان است؛ هزاران تقدیر و سياس ماسلت وفادار بر تو پاد !» 

رون که تا حدی از کلمات بسالغه آسیز او خوششی آنده بود و در عین 
حال از تماشای تا هر عجیب و نفرت‌بار او حيرت بی کرد گفت- «بنگر خدایی 
مرا انکار می کنی ؟» 

رنکت از چهرهٌ اطرانیان پرید؛ ولی فیلسوف یونانی بلافاصله افزود. 
«جگونه سی‌ثوانم ای خداوند: په الو هیت تو شک آورم» در حالیکه ترا آفر پنندة 
عظمت و افتخار روم می‌دانم» کلمات تو مثل خوشه انگور و شاخه رطب شیرین 
است» زیرا خدای خدایان ترا یک پارچه حلاوت آفریده !» 

نرون سخنش را برید: «عقیده‌ات راجع به‌حریق رم چیست؟ فکرمی کنی 
چد کسی این جنایت را مرک شد ٩‏ » 

چیل و که قبلا تعلیمات لازمه را از تیژلینوس گرفته بود پاسخ داد «ای 
شهریار عظیم‌الشان! عامل آتش‌سوزی رم جز سیحیان چد کسان دیگری می - 
نوانند پاشند # اینها ستد که دشممین سل پشیر ند از رم و رومی نفرت دارند و 
مخصوصاً به خون تو تشنه‌اند ! بارها این گروه در سوعفله های خود دم از چنین 
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حرق علیم و شیر قایل نصوری زدماند ! » 

ترون چند لحظه به حيرت فرو رفت, درحالیکه تبسم خرسندی بر لبانش 
آشکار بود بتفگرانه پپرسید ۰ رو که هستی ؟ » 

چیلو بیدرنگ پاسخ داد: «ای سیروس بزرك! من فیلسوفی تهیدست 
هستم که ناخوان توام و ناسم را «جیلو چیلو یداس» می‌نامند !» ۱ 

قیصر چهره در هم کشید. سن از فیلسوف بدم می‌آید! از «ترزیا»؛ 
«سوژونیوس» و « گورنوتوس» بیزارم ! فلسفه های آنها برای من مهوع است :+ 

- ای خداوند بیهمتا! استاد تو «سنه کا» یکهزار سیز گرانبها از چوب 
مر کبات‌دارد. اگر تو روزی اراده کنی صدچندان ثروت اورا بەمن خواهی‌بخشید ! 
من فیلسوفم برای این که فقیر و تهیدست بودم» نو برا با خلعتهای گرانبها 
بپوشان و آنوقت هیچگاه به کرد فلسفه نخواهم گشت! 

رون از اشارات اوخرسدد شك بخندزنان گفت.۰ «تو برا خرستد کردی [» 

تیژلینوس که منتظر این فرصت بود گفت» «باید هموزن این برد مان 
یت 4 

چیلو افزود. «بلندنظری و کراست خود را بر شانۀ من گذار تا باد 
حوادث» پاداش برا به یغما نبرد !» 

قیص رکه همچنان تبسم می کرد روی به تیژلینوس کرده پرسید: «وزنش 

ظاهرا نبایستی از وزن ویتیلیوس بیشتر باشد؟» 

چیل و که این سخن را می‌شنید گفت: «اود» تو ای پرتو مشعشم آفتاب ! 
تصور می‌کنی که کلاه گیس من از سرب است؟ من جز پوست و استخوانی 
پیش نیستم !» 

نرون شروع به خندیدن کرد» پرسید: «از مسیحیان چد می‌دانی؟» 

- ای فنا ناپذیر! چه داستانهای دردنالك که از مسیحیان دارم ! آیا 
اجازه می‌د هی که قبا چند قطره اش به آستان تو بریزم؟ 

رون با حيرت گفت: «نه. من از گریه بدم می‌آید ۱» ۱ 

واست است؛ آن چشمی که پخار به روی تو ناه کند» دیخر تا 
آخرین لحظُ زندگی گریان نخواهد شد, فقط من یک تمنا از پیشگاه تو دارم. 
سرا از خطر دشمنانم حفظ کن | 

پوپيه خشمتاك تکراز کرد «أز مسيعحيال صحست کن !» 

چیلو با تعظیمی کوتاه آغاز سخن کرد «از کا شروع کنم؛ ای‌اپسیس ؟ 
من از اول جوانی» زندگی خود را وقف فلسفه کردم و به سوی حتیقت گرویدم؛ 
به فرهنخستان اتن رفتم» به دارالعلم أسکند رید سر زد م و هر کجا اطع پافتم 
که عده‌ای دانشمند و متفکرهست بدانسوی شتاقنم» وقتی به رم ایدم شنیدم که 
مسحیال لک نا زه‌ای ده واه انداحته ودم از اصارح حامعك پسرپت می رند ؛ 
فوا با آنها در آبختم تا بیینم از دریای بیکران فضایل » حد ا ندوخته ای داوند. 


# ۳۱ کحا هید وی؟ 


از همان روز دوران سیاه‌بختی من شروع شد. با اولین برد مسیحی که آشبا شدم 
طبیبی بود به نام «گل و کوس» که از اپل به رم سفر سی کرد. او در راه په من 
و رستاخیز بزرگی دم زده وگفته است که سراسر شهرهای آباد جهان ویران 
خواهد شد و همکی خواهند مرد مگر آن کسائی که بل او گرویده‌اند, 

این مرد ضمناً می‌گفت که مسیحیان از تمام افراد بشر بجر پیروان 
مسل خود بیزارند و به‌همین سبب سعی می کنند چشمه‌ها را سسموم کنند؛ 
اطفال را بکشند و شهرها را آتش بزنند؛ اینها از صبح تا شام خدایان رومیان 
را دشنام می‌گویند و سی کوشند بعابد مقدسه را پا خالك یکسان کنند, 

پعدها که من مطالعه کردم و با این فرقه بد هم آمپختم» فهیدم که 
علت نفرت مسیحیان به اهالی روم اینست که مسیح به آنها گفته هر وقت روم 
از میان رفت و تمدن رومپان نابود شد من از نو باز خواهم گشت و امپراتوری 
جدیدی برای مسیحیان در این سرزبین تشکیل خواهم داد.» 
آتشی زدند؟» 

يونا نی به مبحیت خود ادابه داد «بلیء و خود سردم این حقایق را 
می‌فهمد, دو عرص این جلد روز که من در محوطه « کامیوس‌بارتیوس » و 
باغهای اطراف به کار تدریس و بوعئله اشتغال داشتم» از دهان اهالی‌سی- 

و دو اینجا روف به قیصر کرده دو دست حود را کشنود. «اين که گفتم؛ 
ای پرتو فروزندة خدایی» مرا از خطر دشمانم حفظ کن برای اینست که این 
طبیپ مسیحیء یعی گل و کوس؛ اول به من نکفت که خدای آنها به بندگان 
خود درس نفرت ودشمنی داده» بلکه ادعا کرد که سسیح برای آنها حز مهربانی 
وبرادری اریغال دیگری نیا و ود ه است , من پا قلب پا کی که د اشتم قریب 
سخنان او را خوردم و بهاو اعتماد کردم» حتی از غذای خود بهاو دادم و تا آن 
حد که توانستم از نیکی و مهربانی به او دریغ نکردم» در راه چشم طمع به 
مختصر بال من دوخت و بمخصوصا عاشق همسر زیبا و جوان من که حتی از 
«برئیس '» زیباتر و خویتر بود شد. پس از آنکه با دشن خودشباند مرا مجروح 
کرد» زن و فرزندان مرا هم ربود و بعدها به دلالان برده فروخت. 

اتر سوف و کل "» زنده بوذ و سرگذشت پر از بد بختی مرا می نید › شک 
اثاری حاویدان و بیهمتا به وحود می‌آورد؛ گرجد | کون برابر من کسی والاتر و 


[. ۳۵۳۵6 دخ زیبای «هردد ا گررپای» پادشاه بهودیه که در جمال ۶ کمال 
دیانزه خاص و عام بود. - م. ۱ 

Sophocles ۲‏ (۶ ۴۹۵-۴۰ قیل‌اذمیلاد) شاعر و معفکر بوئانی که سر گذشت 
ر فت دار و آثاری دسیار حزن اگين دارد. -م. 


کا می‌دوی؟ 1 ۴1 


برثر از سوفو کل نشسته !» 

پوه با تأسف گفت۰ «پیجا ره فیلسوف ! » 

چیلو افزود۰ «اي‌الهة عشق و حمال. کسی که برابر «آفرودیت» اپستاده» 
بجا وه يست . من تفر شم و اندوهی که دردل داشتم فراموش کرده‌ام,» 

ترون اضافه رده «داستان خود ړا ادامه بده,» 

- پس از آن فا د دودنالك» برای فراموش کردن آلام خود از نو به 
فلسنه و حکمت پناه بردم» سعی کردم که با سالخوردگان مسیحی بهم بیامیزم؛ 
بلکه رقت آنها را نسبت به خود برانگیزم و مسیحی خیانتکار را مجازات کنم» 
ولی هرچه بیشتر با آنها معاشرت کردم بهتر با فجایم آنها آشنا شدم؛ حتی با 
کاهنان آنها درآميختم و از اسرار پجهان آنها وقوف حاصل کردم. با کشیشی 
بك نام «پولس» که بل نها در زندان رم محبوس بود طرح دوستی ریختم ؛ سن 
اطلاع داشتم که آنها قبل از آنش‌سوزی رم کجا می‌زیستند و پس از آن که 
شهر را آتش زدند به کجا گريختند. می‌دانم که مأوای آنها د رپشت تیه واتیکان 
است و شبها در آنجا گردهم می‌آیند. حتی با پیرسردی بدنام پطرس حواری که 
پیشوای روحانی آنهاست دوستی کردم؛ دختری ینام «لیژیا » را نی ز که نادختری 
« پلو توس » و تروگان قوم لیژی است بی‌شناسم و اطلاع دارم که او در پین 
هم‌مسلکان خود بالیده و ادعا کرده است که توانسته تنها دختر قیصر را که با 
حها نی برابر پو ده افسون کند و ید حیا نش خانمه دهد ! أو تو ای امیراطوز 
جهان و تو ای ملکۀ عالم» بدانید که من به همه اسرار آ گاهم ! 

پوپیه روی به قیصر کرده پرسید: «آیا سی‌شنوی؟» 

قیصر یا حیرت گفت: «واقعا باور کردنی نیست !»4 

چبلو از و به گفتار خود ادامه دادء «من سی‌توانستم از ستمهای ی که 
به سن شده صرف‌نظر کنم» ایب وقتی این داستان با شنیدم دلم سی خواست او را 
با مشت خود ازبین ببرم. از طرفی ما رکوس وینیچیوس هم که سخت دلباختة 
اوست مرا از این کار بازداشت !» 

پویه متعجبانه پرسید: «چه‌گفتی؟ ما رکوس؟ آیااین دختر از آغوشش 
نمی تریخت؟» 

- جراء لیژیا سحی‌المقدور خود را از او بان سی کرد ؛ ابا و یئیچپوس 
دست‌بردار نبود. روزی سردار حوان په من پناه آورد که خانة محبویش را به او 
نشان دهم و سن این کار را کردم؛ در معیت پهلوانی بنام « کروتون» به کوی 
مبیحیان و خانة لیژیا رفنم و در آنجا بود که خادم غول‌پیعر لیژیاء پهلوان 
روسی را مشل عروسکی در بیان بازوان پولادین خود خرد و ستلاشی کرد ! 

اوهء ای امپراطور والا تبار؛ اگر بدان ی که این غلام وحشی چه نیروی 
را مشل شاخ باریکك خشکیده‌ای با یک فشار بشکند ! ۱ 

نرون که مجذوب نیروی اسانه آبیز اورسوس می‌شد؛ متحیرانه گفت: 


۳ ۴ کح هید رد ی؟ 


«به هر کول سوکند که بايد مجسمه‌ای ازاین غلام نهیه کرد ود رمیدان «فوروم» 
گذاردء انار 

و دراینها خشالد به سوی چیلو نخریست. ابر مرد !| مثل این که 
اشتباه م ی کنی یا دروغ می‌گویی! برای این که کروتون به دست سا رکوس وبا 
دشبه او کشته شد [» 

آوه؛ جه اشتتماه عجیبی 1 این است طرقی که سردم خداو تدیتعال روم را 
باد روغهای ناپالك خود فریب‌ی‌دهند. نه» کروئون به دست سردار روسی به‌فتل 
نرسید بلکه در دست اورسوس غلام لیژی جان سپرد» حتی خود مار کوس هم 
تزدیکه بود جانش را در این راه فدا کند واگر محبویش به یاری او نرسیده بود» 
اسروز او دیخر وحود نداشت. 

پوپیه پرسید: «آگر این دختر وینیچیوس را دوست نداشت پس چرا 
کمکش کرد؟» 

- سیلما لڀڙيا از اول دلماختة مار کوس بود» منتهی چون سیحی بود 
حرأت نمی کرد با یک عاشق زومی ردیکك شود, هفنه‌ها از او پرستاری کرد تا 
زخمها یش خوب شده از طرفی با محبت و تلقین» سردار جوان را به‌یذهب خود 
کشاند! 

- چه‌گفتی ؟ ۱ 

- پلی؛ سار کوس مسیحی شد ! ۱ 

تیژلینوس با شتاب افزود: «پس بدین ترتیب قطعا پطرونیوس هم 
سسیحی شده؟» 

۱ يلوف پونانی دو دست خود را اند کی به هم مالید و با تبسم گفت" 
«واقعا حدس تو قایل تحسین است ! بلی؛ بشاور ماحب دوق هم به میبیجیال 
پیوسته است [» 

تیژلینوس بار دیگر به سخن آمد؛ «حالا معلوم می‌شود چرا پطرونیوس 
از ممیحیان طرفداری کرد !» 

ترون بی‌آختیا رخنده را سرداد۰ «جچهء پطرونوس؟ این‌سردی که دلما خت 
عشق و تجمل و زیاپی است ؟ ند 4 غیرسمکن است ! پیحهت مرا فریب ندهید !» 

چیلو گفت۰«شایدپطرونیوس دراین کارسردد مانده؛ ولی‌دربا رما ر کوس» 
به نور فروزانی که از چهرة تو می‌تابد سوگند یاد می کن م که خطا نمی‌گویم ! 
نه تنها مار کوس مسیحی است» بلکه پومپانیا گراچینا» اولوس» لیژیا و بسیاری 
از شخصیتهای با نود زوم هم مسیحی شله‌اند,» 

پوپیه پرسید: «به پاداش خدستی که به مار کوس کردی چه به لو 
داد »٩‏ 

- اوه» ای بلکة ماهرویان! اوبه‌علت اعسادی که به‌گلو کوس طبیب 
داشت دروغهای آورا باور کرد و په حای احسان» مرا به زیر ضربه های تازپانه 
انداخت, سن پیرسرد ملوك و گرسنه‌ای هستم» آنقدر مرا تازیانه زد تا ببهوش 


= 


کجا می‌دوی؛ ۴۱۳ 


شدم؛ ولی من به‌جهان سفلی سوگند خوردم که این ظلم او را تلاف ی کنم و 
بی‌دین را به‌تو تسلیم کنم. تمام پیشوایان بدعبی آنها راء از آن پطرس حواری 
رتد تا لیتوس » کلیتوس » گلو کوس» کریسیوس» لیژیا و غلام او را یکا پت 
در اختیار تو گذارم! تمام مسیحیان این شهر را که هزاران تن هستند همه را 
به تو خواهم شناساند و سکن و ماوایشان را به تو نشان جواهم داد. سیحیان 
رم آنقدر زیادند که اگر هم زندانهای شهر را به آنها اختصاص دهی باز هم 
کافی نخواهد بود» شما بدون سن نخواهید توانست آنها را پیدا کنید! 

همانگونه که مرد سالخوردة؛ یونانی این کلمات را بر زبان سی‌آورد» 
چهرة پوپیه بیش از پیش از هم شکفته شده و تبسم خشنودی و رضایت بر 
ناصیه‌اتی هو پد | می شد , او در آتش خسم و انتقام‌می‌سوخت؛ رنجی که بار کوس 
به خاطر بی‌اعتنایی و تحقیر بر قلب او وارد ساخته بود سانند لهیب گدازنده‌ای 
سراپای وحودش را می‌گداخت؛؟ دلش می خواست اتقام بگیرد؛ انتقام از آن مرد 
خود خواه و گردنکشی که در برایر ابال ورف سر تمليم و ويا فر ود نیاورده پود, 
او بود و از آنها حمایت می کرد. ارزو داشت در برابر چشم خود» دماغ پر باد 
او را بر خاك بعالد و دلدا ر گستاخش را تسلیم دژخیم مرگ سازد؛ می‌خواست 
به او بفهماند کد عدم اطاعت از فربان ملکة توانای عصره پایانش جز بدبختی و 

و ابا لیزیاء آن دختر بب‌گانه خوپروی که قلب و وحود بردی بانند 
بار ٹوس را اسیر خویش ساخته بود؛ از همان لحظه اول از وی نفرتی در دل 
احساس کرد؛ زیرا او را از خود زیباتر و فریبنده‌تر می‌یافت. روی به قیصر کرده 
و خشمالك فریاد برآورد؛ «آیا باز هم تردید داری؟ اتقام کودك بیکناه با را 
بکیر !» 

جیلو يا بد أا پلتد افزود: «شتاپ کید و گرنه فرصت از تف می رود ! 
شتاب کنید والا با رکوس او را پنهان خواهد کرد! بن نشانی خانه او را 
می‌دانم !» 

تیژلینوس گفت: «ده سرباز در اختیار تو می‌گذارم تا فوراً او را اسر 
کرده پیاوری !» 

چیلو با حبرت گفت: «ده سرباز؟ مگر نشنیدی که گفتم کروتون مغل 
عروسکی در بیان بازوان اوسوس حجان سپرد؟ پنجاه نفر هم کافی ليست !» 

قیصر آبرائه افزود ۰ زز لب زیاد تری دراختیار او بگذارید !» 

جیلو بتلترانه تبسمی کرد «ولی اینکار شرطی دارد 1 » 

نپزلینوس زیر لب غرید: «شرط تو چیست؟» 

- ای فربانده بینظیر! من پا نشان دادن خائه لیژیا حان خودرا به 
مخاطره می‌اندازم ! اگر سا رکوس به این راز یی ببرد» جسم ضعیف مرا هزار 


۳ ۱ ۳ کجا هی وی: 


قطعه خواهد کرد! بنایراین تنها راهش ایس ت که قبلا فرمان حبس او را 
صادر کنید ! 
تپژلینوس روی خود را به نرون کرد. «آیا بهتر ثیست که قبل از هر 
اقدامی کار پطروئیوس و خواهرزاده‌اش را یحجا تمام کنیم ؟» ۱ 
رون چند لحظه به فکر فرو رفت» آنگاه پاسخ داد۰ «ندء ایتکار فعلا 
صلاح نیست! آگر ما چنین کار بکنيم مردم پیشتر نسبت په ما بدبین خواهند 
شد, نوبت آنها هم بزودی خواهد رسید. فعلا بهتراست قریائیان دیکری‌نقدیم 
سرد م شود ا » ۱ 
| چیلو با حال مضطرب پرسید: «پس وضع من چه می‌شود؟ مار کوس 
قطعا برا خواهد کشت !» 
نیژلینوس افزود. دنه از این ساعت به بعد تو تحت حمایت ثیصر 
خواهی بود ودرکاخ شاهی زندگی خواهی کرد. هبچکس حق ندارد گزندی 
جهرة تيرة یونانی بی‌اختیار از هم کشوده شد فریاد پرآورد۰ (« مر 
جاودانی بر همه شما باد! شاد باشید! عجله کنید وگرنه دختر افسونگر فرار 
اخنپار خواهد کرد ! .,,» 


۴۹ 


پس از خروج از کاخ» بطروئیوس با جهانی غم و اندوه به سوی خانۀ مجلل 
خود در کوی « کارینا» شتافت., بنای با کو آن به سب آنکد از چھار حانس 
محصور در میان اشجا ر کهن بود و علاوه بر آن تا حدی دور از م رکز شهر 
قرار داشت از دستبرد آتش مصون مانده بود. | تثر توانگران و سرشناسان روم 
که خانه و باوایشان سوخته و هستیشان به‌باد فا رنته بود وې را سرد 
نرسیده بود رشت سی برد ند. 

سالیال دواز بود که پطروئبوس با «سبشاور صاحب‌دوق» به «فرزند 
گرانما یگ الهه اقبال» مشهور بود. مردم او را ««شکست نا پذیر» و «بتصوب 
جاودانی» می‌نامیدند واین تصور در سالهای اخیر که مقام و منزلت وی نزد 
قیصر افزایش پافته یود پیشتر تأیید و تا کید می‌شد» اما امروز این فرد سعادت. 
مند و کامروا حز حریف بغلوب و محکوسی لبود تقدیر کار خودرا کرده و وی 
را به لب پرتگاه مرت کشانده بود , 

در باه مرت با خود صحبت می‌داشت و به‌ایند؛ مبهم و پر وحسست 
خویش می‌نگریست. زیر لب می‌گفت: «شکك ندارم که یکی ازعلل بدبینی و 
خسم ریش برنزی به من اینست که خانه ام آتشی نگرفته و گنجینه های نتیسی 
س از نوع مجسمه های کمیاب» گلدانهای گرانبها و جوا هرات قیمتی همه سام 
مانده‌اند, آگر خانه و ثروت من از بیان رفته بود بدون تردید او نسبت په سن 
اینطور خشونت و سردی نمی کرد !» 

گاهی خویشتن را ملامت کرده و می‌گفت: «ا گر زندگی من در خطر افتد؛ 
مستقیما تقصیر خودم است» زیرا این سن بودم که تا کنون دشمنان خود را 
حقیر و ضعیف بی‌شمردم, اگر تیژلینوس را بددست جلاد سپرده بودم وضع من 
امروژ اینطور به سخاطره نمی‌افنتاد. پیچاره مسیحیان و بدبخت مار کوس ! دلم 
سخت به‌حال این جوان تیره‌روز می‌سوزد. اکر لیژیا در این فاجعةُ وحشتنالك 


۷ ۴ کبا می‌دوی؛ 
ازبین بر ود مار کوس هم به د نبال او از بیان رفت است ! » 

متدرحا پرندة فکرش در آسمان خیال به‌گردش آمده و بار دیگر بد 
آنتیوم بازگشت, به یادش آمد شامگاهی راکه درباغ با شکوه خواهرزاده‌اش 
کنار پولس نشسته بود و واعظ مسیحی با طنز و کنایه به‌وی می‌گفت: «تو سارا 
دشمن خود و سایر رومیان می‌شماری و معب مارا تقبیح می کنی ولی فکر کن 
که آگر قیصر اندرزهای مسیح را بشنود وبه‌جای دشمنی وعناد مهریانیو برادری 
پیشه کند عمر و زندگی شما تا این حد متولول و متوحش نخوا هد بود.» 

| کنون‌تصدیق سی کرد که اوتا چه‌حد راست می‌گفت. آگر نرون تااین 
حد ضعیف‌النشس و سیاهدل نبوده وضم روم و روبیال به اینجا نمی کشید. 
حتی سرنوشت خودش نیز اینگونه به مخاطره نمی‌افتاد. 

همچنان در فکر آیند؛ مبهم و پرهراس» فکر می کرد و پیش می‌رفت. 
از گوته وکنار په روی تلهای سک و خا کسترکام برمی‌داشت و آشفته و 
اندوهگین به‌صوب دقصد دور انتادۀ خود حرکت می کرد. گاهی تیسمی برلب 
می‌آورد و باحود سی گفت «جرا ید بخت و سحلت رده پاشم ؟ مگر نا اپ سن به‌قدر 
کافی ازلذات زندگی نصیب نبرده‌ام؟ مگر هشه موثق و شاد کام نبوده‌ام؟ 
پس چرا از مرگ بهراسم؟ تنها فکری که برا آزار می‌دهد و دلبستگی وعشق 
مرا به زنده ماندن افزون سی کندء وحود اوئیس است. ۱ 

خیلی مشکل است که به‌اسانی از این دختر زیبای مهربان دل کند و 
په آغوش مرک پتاه پرد, اوه» از تصور این خیال به خود می‌لرزیدم ! ایا ند 
شاید آوئیس پس از سس سعاد تمند شود او بنده آزادی است و با تروت فراوانی 
که از من به‌ارث خواهد برد بی‌شک می‌نواند عشق تازه‌ای برای خود پیدا کند 
و اندوه فتدان مرا از خاطر یبرد !...» 

راه طولانی «اسخالا» به پا يان رسیكد و نوی « کارپتا» نزد یک بے روح 
پطروئیوس همچنان منقلب و آشفته بود. 

وقتی خانة خودرا نزدیک دید از روی کمال بی‌اعتنایی شانه های خود 
را بالا انداخته وگفت؛ «راست است که حالم مختصری خوب نیست و زانوهایم 
بیجهت بی‌لرزد؛ ولی مطمئنا یک حمام گرم و آلوده باعطر بنفشه» ثمام کسالتهای 
سرا رفع خواهد کرد. مخصوصاً اگر اوئیس مجبوبم خودش بدن برا با عطر 
بیالاید ! بعد در کنار هم -چند جامی شراب خواهيم زد و ترانة «آپونو» را با نفمةُ 
چنگ خواهم خواند. مرگ حقیرتر از آنست که درباره‌اش فک رکرد !» 

داخل خانه شد و بدون ادای یک کلمه مبتقیما به‌سوی اتاق تحریر 
رفت. در همان لحظهٌ ورود چشمش بهار کوس افتاد که متفکر و اراحت به‌روی 
نیمکت تکیه داده و انتظار بارگشت او رامی کشید. قبل از آنکه جوان آغاز سخن 
کند» پطرونیوس پرسید۰ «ظاهراً خانه‌ای برایت نمانده که اینجا آمده‌ای! خوب 
امروز لیژیا با دیدی ؟» 

- الساعه از پیش او می‌آیم. 


کا می‌دوی؟ ۴۳۷ 


- حالا به‌دقت به‌حرفهای من گوش بده و فرصت را باسژالهای ببهوده 
تلف نکن ! قیصر اسروز تصمیم گرفت که گناه آتش‌سوزی را به‌گردن مسیحیان 
بیندازد» بدین ترنیب سرگ و شکنجه هم آنها را تهدید می کند و شاید همین 
امروز و فرداء فرمان قتل عام صادر شود, ازاینجا بدون فوت وقٹ بەسراغ لیذیا 
برو و دست او را بگیر و به ماوراء آلپ یا افریقا و یا آسیای صغیر ببر! حالا جای 
چون وچرا نیست و باید وقت را تلف کرد! 
رنگ از چهرة ما رکوس برید وبرای چندلحظة دیر گذر قدرت تکلم ازاو 
سل شد. خیره و یهت زده» دایی خو د را می‌نگریست و نمی‌توانست سخنی بر 
لپ آورد. مثل اینکه در روحش طوفان سهمگینی بهپا خاسته بود بدطوری که 
نمی‌دانست چه کید . اگهان از حای حست و در حالیکه مشتهای خود را کره 
کرده بود و حالت سرباز دیوانه وسیارزی را په خود می‌گرفت په راه افتاد, 
پطرونیوس فریاد زد «پک لکته دیکر و حرف من ت است۰ پول و 
اسلحه به‌قدر کاتی همراه خود بردار و آن غلام لیژی را هم با خود ببر» زیرا 
خطر مرگ هر لحظه شما را تهدید سی کند!» 
ماو کوس مجددا روی بر گرداند و به‌راه افتاد. تازه وارد سحوطه با 
می‌شد که بار دیگر فریاد پطروئیوس پرخاست» سرافراموش سکن و نيجه کار 
ر به مسن تخیر بده ا «i‏ 
اما حوان مضطرب لا هرا مدای او را لالہ زرا با سرنفت شر جك بیشتر 
می‌دوید. پطرونیوس یک دقیقه اندیشناله در جای خود ایستاد» سپس توح 
نالار پذیرایی خود شد. 
در این لحظات به‌این فکر افتاده بود که بأمورین نرون ولو بیدرنگ 
اقدام به دستگیری مسیحیان کنند باز نخواهند توانست بهآن سرعت لیژیاو 
اطرافیان او و در بند آورند؛ زیر در قصر و اطراف کسی از بحل اقاست آنها 
اطلاع ند اشست, وانگهی ار عدة سرپا زان که بدییت آنها ہی زوند بېشتر از شش 
لن اشد لما غار م لیژی خواهد توانست همه آنیا را تاروبار لند, 
یک اده در اسان تالار تأمل کرد «قطماً نیژلینوس په اسانی خو أ درد 
توانست این تفشك شوم را عملی کند؛ برای | که در سيان یو با زان تعداد 
زیادی مسیحی هست و این حقبتت را پولس مکرر تصریح :کرده.» 
تبسمی از رضایت و آرامش به‌روی لبانش ظاهر شد و پردة سخملین تالار 
را پس زد. ۱ 
انحا اوئیس با جهره زیا و اندام ارزویرور خود تسه و انتظارشی را 
می کشید. يا پک باه بهدیدگان پر عطوفت و حذاب آوء همه آل م واضطراب 
گدشته از خاطرش محو شد. : شبح هول ‌انگیز رکه تا چند دقیته پیشر اور 
تهدید سی کرد و خیال بار کو و دلدارش لیژیا که تا لمحه‌ای قبل وی را 
می‌آزرد همه فراموش شدند. 
تبها جمال آرزوپرور اونیس بود که مکل آفتاب حیات بخشی»جهان‌ظلمانی 


۳۷۱۸ کحامی‌روی؟ 


و پر وحشت خاطر او را روشن بی‌ساخت و به‌وی‌نور و زندگی سی بخشید, 

شبیه به‌ستایشگری که برابر مجسمة خدای خود قرار گرفته باشد» با وجد 
و بیقراری او را می‌نگریست و جمال بیهمتایش را در دل تقدیس سی کرد. کنیزك 
دلریاء اند کی شرمگین از جای برخامته و متواضعانه نگاهش کرد. پطرونیوس 
دو دست خود را کشود و گنت «آفرودیت من ! به‌آغوشم بیا و مرا نوازش کن ! 
آیا هنوز مرا دوست بی‌داری؟» 

دیدگان اونیسس از اشک شوق لبالب شد: «هر گز ژوپیتر را هم تا این 
بح دوست ند‌اشتدام !» 

پطرونیوس او را بهسین خود فشرد و سرو گیسوان افشان او را غرق در 
بوسه کرد. پس از چند لحظهٌ پرالتهاب پرسید: «اوئیس من ! اگر روزی من وترا 
از هم حدا کنشد؛ آیا تا راحت می‌شوی ‏ » 

سیمای ظریف کنیزلك باحجابی از اندوه پوشیده شد. بطروتیوس به‌گنتار 
خود ادامه داد «نترس ! حادئة سویی پیش نیامده؛ ولی شاید سن مجبور شوم 
به یکك مسافرت خیلی طولانی حر لت کنم.,,» 

اوئیس پیدر نک افزود۰ «سرا شم با خود پیر!» 

پطرونیوس که خود را در گذرگاه حساسی بي‌دید» سوضوع صحبت را 
تغییر داد په من بو آیا بوته های بیش تیگ باخ هنوز سبز و شاداپند ؟» 

- ند بدبختانه حرارت آتش حتی درختان‌را هم زرد و پژمرده کرده. 
اقسوس؛ در این باغ فشن دیخر اثری از زیبایی نیست. 

پطرونیوس قياف اندوهتا کی به خود گرفت «این مصیبت منحصر به‌خا: 4 
ما لیست؛ باز هم جای شکرش باقیست که بنا آنش نگرفته» رم دیگر مرد و 
اال و عظمتش نابود شك ولبی این تاره آغاژ کار است. امروز و فرداست که 
فرسان قتل‌عام مسیحیان صادر شود و هزاران مسیحی‌از بیان برود.» 

ب چرا مسیحیان‌را بی‌خواهند بکشند؟ اینها که مردم بد کاری نیستند, 

بك همین دلیل محکوم بدمر شده‌اند. 

دیدگان زیبای اونیس از اشکك لبالب شد «زندگی در رم غیر قابل 
تحمل شده» بيا ار این شیر برویم ويه نقطه دور اقتاده‌ای سفر کئیم. حیف است 
که چشمان تو اینهمه خون ببیند.» ‏ . 

پطرونیوس با شیفنگی و سپاس بەد پد گانش نگریست۰ «اولیس, قسم 
سی‌خورم که نو هیچگاه در نظر من به‌اين زیبایی و خوبی نبوده‌ای؛ من هر گز 
در عمرم زئی را بشدت تو دوست نداشتهام» حالا خیلی خسته‌ام ومیل دارم 
حمام کنم ؛ تو هم پا من بیا و سر و بازوان مرا با زیتون معطر مالش بده.» 

هر دو به‌جانب گرسابه حرکت کردند و ساعتی بعد غرق در حلقه‌های 
گل به‌تالار پذیرایی باز گثتند. به‌بوجب دستور اونیس» بیز بزرگی از انواع 
مشرویات گوارا و غذاهای سطبوع در ظروفب طا یی و حابهای مرصم آیاده کشت 
و چند تن کنیژ ماهرو در جامه‌های زربفت گرانبها آمادۂ پذیرایی شدند. چندین 


۴۳ ۱۹ می دوک‎ n3 


راسشگر ي چنگث و پر بط و عود و ارعنون به‌تالار آمدند و ڏو تن خواننده پا 
آهنگ دلپذیرخود شروع به‌نغمه‌سرای ی کردند. درآن لحنظه گوبی جهانی زیبایی 
و فریبندگی در آن محیط کرد آمده پودء در حالیکه خارج از آن فضای چهاردیوان . 
سیا بی از بدیحتی و نا کاسی در حر کت پود در همان هنکام باد سی وزید 3 
خا کستر هزاران خان ۀ کوچک و بزرگ را که با خاك یکسان گشته بود به‌عش 
آسمان پهناور می‌پرا کند و ناله های دردناك دهها هزار تن افراد بیخانمان را در 
غوغای خویش محو می‌ساخت. 

در همان دقایق شیرین و پر سمرت که برای دو دلباخته» حکم رژیایی 
را داشت غلامی داخل شده و تعظیم کنان گفت «ارباب, عده‌ای سرباز مسلح 
در معیت فربانده خود برابر در ایستاده‌اند و به.حکم قیصر می‌خواهند ترا ملاقات 
کتند, » 

از این سخن کلیۀ راسشگران سکوت اختیا رکردند و آرامشی ناگهانی و 
پر اضطراب بر سراسر تالار ححمفربا شد, برای چند دقیقه پطروئیوس به تفکر قرو 
رفت, این نخستین باری بود که قیصر برای احضار بهترین یار و مشاور خود» 
عده‌ای سرپاز بهد ر خانه او می‌فرسناد. پس از آل دقایق پر وحشت» سر بر داشته 
و به غارم خود گفت. « باه فربانده بو داخل شود [ » 

غلام به‌شتاب بیرون دوید ولمحه‌ای بعد صدای نزدیک ندن گامهای 
سنگینی به گوش رسید. برده پس رفت و «آپر» یکی از افسران رومی سراپا مسلح 
ظاهر شد. وقتی پطروئیوس را دید سر را به‌نشانة احترام تکان داده گنت: 
«ارباپ عا لیتدر ! قیصر نابه‌اي براي نو نخاشته کد من حابل آن شمشم ! » 

پطرونیوس دست خودرا درا زکرده وآن‌را گرفت, نگاهی به‌سرعت بر متن 
آن ا لدا خثه: سیس روی به اونیس کرد «ثرون مرا احضار کرده تاتطمة بعر جل یل 
او را که پەنام «نرویاد» است پشنوم 1 » 

اسر روسی گفت: «سأموریت من فقط اپن بود کد تایه وا په نو پرسانم.» 

پطرونیوس تبسمی بر لب آورد: «بسیار خوب» تو آزادی و سی‌توانی 
بروی؛ ولی قبل از رفتن جام شرایی سر بکش و لحتله‌ای استراحت بکن !» 

از کرامت تو سپاسگزارم. جام‌شرابی به خوشبختی تو خواهم نوشید؛ 
ولی چون در حال انجام وظیفه هستم اجازه بده ژودتر مرخص شوم. 

- بسن بگوء چرا قیصر ابه را بوسیلة غلامی نفرستاد و به‌تو داد؟ 

ارباپ؛ بن نمی‌دانم. شایسد برا اینکد سن در این سمت شهر 
مأموریتهایی داشتم و قیصر صلاح دید که ناد را وسیلة من بفرستد. 

پطروئیوس چند لحظه به‌فکر فرورفت: «چه مآموریتهایی؟» 

افسرروسی مردد ماند؛ پطرونیوس افزود: «حتماً برای دستگیری مسیحیان 
سیروی ؟ » 

- همینطور است, 

- خیلی وقت است که فرمان تعقیب آنها صادر شده؟ 


۰ ۳۲ کجا می‌رودی؟ 


- پلی؛ تقرياً جهارساعت پیش ؛ تا حال ده زیادی در بخشی ساوراء 
ثیبر توقیف شده‌اند, 

لسن از ذتر این حمله جام شراب را سر کسید وآنگاه یزود“ «آبیدوارم 
خداوندان به توسعادت و سلاست حاودانی عتایت ند ! » 

پطرونیوس گفت۰ «ان جام طلا را شم با خود پمر!» 

اسر تبسمی کرده و پس از آنکه جام ر در جیسب خود گذاردء ار در 
بیرون رفت. 

پطر و تپوسی خطاب به رامشگران گفت. داد امه د هید » 

از نو موسیقی مترنم شد وفضای تالار از نغمه های دلاویز آنان پر گشت؛ 
ابا پطرونیوس همچنان متفکر بود, با خود بی‌انديشيد «ریش برنزی با من و 
سار کوس بازی خطرنا کی را شروع کرده؛ سرباژان را به خان بن فرستاد تا برا 
یترساند, و حالا قطعا از فرماندۀ سربازان خواهد پرسید که من در خانه چه سی- 
کردم..بلی» ای مقلد بزدل و ریا کارا می‌بنی که من ازسرگ نمی‌ترسم و ابدا 
از نهدیدات ناجوانمردانة تو با کی ندارم, تو اگر تصورمی کنی که من خود را 
به‌پای تو اندازم و از تو تمنای گذشت کنم» اشتباه بزرگی کرده‌ای,» 

اوئیس کد از حال اند بشتاك یلوپ خو ده تاراحت لت بود ء با حصبد ای 
پر نوازشی پرسید: «اریاب مهربان چه فکری تو را رنج می‌دهد؟ آیا به‌بلاقات 
قیصر نمی روی 7 » 

پطرونیوس تبس مکنان گفت: «چرا نروم؟ حالم بسیار خوب است ومیل 
دارم ذرانه حل لیف او ۴ پشنوم ,» 

بر خاست و حابه فاخر و زیبایی به‌تن کرد و فربان داد تخت‌روان را 
آباده سازند, پس از ساعتی لبال سرخ‌قام اوئیس را بوسید و به‌جانب کاخ قبصر 
حر کت لرد, دو بیرون» باد گرم و بتوالی می‌وزید و رأيحة نامطبوع سوختگی 
۲ به سا م وی سی زساند. ساي با قرو بیرنگی نورافشانی سي لرد از سبیر نا هموار 
مخروب» عدة تثیری اوباش؛ سمت و بدهوش» به هم ريخته و جنجالی عظیم 
یه راه انداخته بوڈ ند , 

از پشت بعضی دیوارهای نیبه‌ویران و از لابلای بعضی اشجار نیم - 
سوخته» صدای آواز عده‌ای زن و برد به گوش می‌رسید که پزسی به پا کرده و به ‏ 
میخوارگی و عشق و شیدایی اشتغال داشتند. از بعض یگوشه و کنار راه‌نیزناله های 
حانخدازی که حا کی از مرک رند یا وبا دلندی بو د شي مي شك , 

پطرونیوس در این دقابق به‌فکر آیندۀ خواهرزادۀ خود پود و راه حلی 
برای سشکل او می‌اندیشید. 

از وقتۍ که به‌راز عشق عمیق و آتشین او پې برده و از آن هنگام که 
جسته و گریخته» اسراری از جهان روز مسیحیان به گوش رسیده بود» در دل 
یحنوع ندا کاری و وفاداری زیادی نسیت بهاو و کله مسیحیان دیگر احساس 


۳ ۳۲ 1 REE کا‎ 


می کرد» مثل اینکد بیش و کم سرلوشت خودرا با حیات این سردم سر بط می‌دید, 

با ایتکه اند کی مضطرب و ناراحت‌بود» مع هدا فکرمی کرد که‌بار کوس 
ا اين لحظات لوا لتك لیژیا با پیاید و با وی فرار اختیار کرده باشد » د وعین حال 
آرژو داشت که هر چه زودتر خبری از جانب اتان دریافت کند. 

پرابر کاخ «ثیبرتوس» از تخت‌روان به زیر آبد و ستقیما به‌سوي تالار 
پذیرایی رفت. همه‌جا از اشرافزادگان سرشناس وتوانگران با نام‌ونشان روم پر 
بود» وقتی مدعوین جشمشان په پطروئیوس اقباد که بانتد همیشه‌شاد ابو کشا دم 
رو» به روی دیگران لبخند می‌زد و با بنانت و وقار گام بر می‌داشتِ» به‌حیرت و 
شخفتی فرو رفتند؛ ظاهرا عدۀ تثیری از آنها انتظار داشتند که پطرونیوس را در 
این لحظات در گوشة زندان پبینند و یا اطلاع یابند که طوبار زندگانیش یکاره 
بر حیده له است , : 

قیصر از مشاهدة وی اند کی وی در هم کرد و برای آنکه با چشمان 
او رویرو نشود» خود را به اطرافیان سر گرم صحبت وسکالمه ساخت؛ اماتیژلینوس 
چند گام جلو آبده و پا لحن کنایهآمیزی گفت: «درود به‌تو» ای سشاور صاحبپ 

پطروئیوس نگاه تحتیرآمیزی به‌سراپای فرسانده نیروی رم انداخت و بانند 
آنکه با یکی از بردئان خود صحیت می‌دارد گفت: «خودت را بهعهالت نزن ! 

«سن اعتراف سی کنم که در حرف نمی‌توانم ترا بغلوب کنم ۰ ولی در 
قدرت چطور؟» 

بطر وئیوس سخنشی زا قطع کرد؛ « عبت سی تنم که قیصر برای قضاوت 
در اشعارش چرا ترا به‌اینجا دعوت می کند؟ شاید برای آنکد تو هم مثل کلاغی 
در باغ» سیا هی لشکر اين بمحفلی پاشی ¦ » 

ا تیزلینوس ازشدت خشم لبهای خود را آزید؛ ولی پاسخی نداد. دراین 
هن‌خام رون نکا هی به کردا گرد تالار افکنده و پس ارآرزکه حالت شاعر افسرده . 
حال و سوخته دلی را به خود گرفت؛ شروع به‌خواندن قصیده کرد. پس از تکرار 
هر مصرع ؛ لختی تأبل کرده و به‌عادت همیشگی بی ا ختیار يسوی پطرونیوس 
می‌نگریست. بمشاور صاحب‌ذوق» گا هی سر خود ۳ به نشا نه نصد ی و تجسین 
فرود بی‌آورد و زبانی سیمای کنجکاواند به‌خود می‌گرفت» مثل آنکه آن قطعه 
را درست نفهمیده پا بخوبی نشنیده است. 

یکی دو بار قیصرء کلام خود را بریده و از وی اظهار نظر خواست؛» 
پطرونیوس دشل معمول در بعصمی نکات شعر شروع به انتتاد کرد و این انتقاد 
مدت نسبة درازی بطول انجامید. وقتی آخرین سطور قصیدء به‌پایان رسید روی 
به پطرونیوس کرده گفت: «هثرئما يی سرا در قصیده بعد ی خوا هی‌دید !» 

سشاور صاحب دوق به فکر فرورقت. پا خود ألد بشید «معلوم می‌شود که ۳ 
قصیده بعدی من در این جهان خواهم پود !» 


۳۲ ۴۳۲ کجا می‌دوی؟ 


مدعوین نیز عموباً از این اشارةٌ قیصر تعجب کردند؛ زیرا این نخستین 
بار پود که نرون میت به بندة مفضویی ثااین‌حد گذشت و حوانمردی نشال می - 
داد. این حيرت و ناباوری وقتی روبه‌فزونسی نهاد که وی ناگهان بتوحل 
پطرونیوس شده با ملاطفت پرسید: «چرا اسشب ما رکوس در بزم ما شر کت 
نگرد ؟» 

از این پرسشی» پطرونیوس سخت ناراحت شد. اکر املمینان داشت که 
با رکوس ولیژیا | کنون به‌پشت دروازه‌های رم رسیده‌اند آزادانه می‌گفت* « 
په‌فربال تو با محویشی ازدواج کرده و از شهر بیرف رفته است !» ولی هخامی 
کد تسم مرسوژ و استهزاءآمیز وا پر لبان فيصر دید پاسخ داد «شا ید دعوننامه 
نو په دستش نرسیده؟» 

- از طرف من به‌او بگو که ازملاقاتش بسیار خوشوثت خواهم شد و 

متا از تماشای نمایشات سیر لکد در آن مسیحیان شر کت خواهند کرد غفلت 
نکند ! 

بار دیگر حجابی از غم جهره او را پوشاند, سر با بدنشانة اطاعت رود 
آورد و آنگاه بدآراسی از محدل یرون رفت. با شتاب بر نخت‌روان خود قرار 
گرفت و فربان داد هر چه زودتر او را به‌خانه با زگردانند؛ اما انجام تقاضای 
او به‌آسانی امکان نداست. جمعیت یری درآن اطراف گرد آنده و به‌سیتی و 
پی‌بندوبا وی اشتغال داشتند. در همان حییتی که از کتار دیوارهای مخروبه و 
نیم سوخنند بی‌گذشت ناگهان فریاد عدة کثیری راشنید که پیاپی فریاد می زدند. 
«بسیسیال را نز دش شیران افکنید !» این حماعت کد گروه پیشماری ازاوباتی وولگردان 
رم را تشکیل می‌دادند» با مشتهای گره کرده واهنگک‌خشمگین» دیادم این حمله 
را تکرارمی کردند, 

پطرونیوس پی‌اختیار زیر لب غرید: مرگ بر شما ناجوانمردان پست !» 

ایا صدا قطع نمی‌شد و این حمل کوناه و رعب‌انگیه, بر سراسر فضای 
پهناور آن محیط طنین انداخته بود» «مسپحان وا نرد شیران افکنید !» 

اندیشه‌های تلخ مثل کابوس وحشتنا کی بر روح آشفته پطرونیوس فشار 
می‌آورد. دیگر از این‌محیط» از این حکومت و ازاین جامعه‌احسماس لفرت سی کرد, 
از ایلهمه جنایات و تبهکاریها یجان آمده بود و دلش می‌خواست پا سرعت هر 
جه تمامثر از آن خال آلوده بگریزد. 

در ترش رم بانند جسد پیماری می‌آمد که آخرین نفس حیات را کشیده 
و اکنون میبایستی در دامانگوربدنونکزدد 

با اینکه به‌ظا هر خویشتن را از آن پیدادگریها و اعمال ننگین بری می - 

دائست» مع هذا خود را سرزنش و ملات می کرد که چرا در مجاورت قیصر 
دیوانه‌اي بانند نرول عمر خویش را تاه کرده است. ۱ 

از گذشته‌ها متتفر و یمیت بدآینده ناامید و بدپین بود. په همین سیب 
دلش نمی خواست بیش از ابن دقایق زندگائ ی کوتاه خود را صرف این بازی 


کجا می‌دودی؛ ۴۲۳ 


ندگین سازد, 
پرابر دروازۀ خانه» روی به‌دربان کرده و پرسید» «آیا سار کوس باز 

کشت ؟» 

- آری اوپاپ» رب TEE‏ است که انتظلا ر می دید ! 
هر چه تمامتر به‌سوی سرسرای خانه بنای دویدن را گذارد. 

مار کوس که صدای پای وی‌را شنیده‌بود از تالار ببرون آبد. برای یک 
لعف دير گذر» دو یار دیرین» سا کت و صاست په یکدیگر نگریستند. 

پطرونیوس پرسید: «حرف بزن ! موفق شدی لیژیا را نجات دهی؟» 

با رکوس بانند دیوانگان رنج کشیده» چندبار سر خود را تکان داد؛ 
«بد بختانه دير رسیدم و کار از کار گذشت! بأمورین او را توقیف کردند!» 

- آیا توانستی او را بیینی؟ 

ب بلی نوانستم ؛ ولی ك قا یده 1 

ب حا کچاست ٩‏ 

- او را په زندان سامرئین» بردند! 

از شنیدن این کلده» پطرونیوس به‌خود لرژید. او بازداشتگاه بامرتین 
و حوب بی‌شناخت و می‌دانست سك دز و شتا اه ۳ هراس انگیزی است , از آن 

با ر کوس که همجانبتحیرانه اورا می‌نگریست‌اضافه کرد»«تنها کاری که 
توانستم برای او بکنم این‌است که با پول زیادی آنهارا راضی کردم تا اورا در 
دخمه های زیرین زندان نیاندازند و اجازه د هند اورسوس در کنارش بماند !» 

- چرا اورسوس از او دفاع نکرد؟ 

- تپژلینوس پنجاه سرباز برای دستگیری او فرستاده بود و سارژه ایکان 
نداشت, عذروه بر آل لینوس بانع شد, 

- او و جه کردند؟ 

- پیرسرد در حال نزع است» شاید تاحال مرده پاشد. به‌این حهت اورا 
به‌حال خود گذاردند ! 

پطر ونیوس باو دیگر سا کت شد. سس از لختی تأیل پرسیید * «حالا می- 
خواهی چه تنی؟» 

_ فقط یک کار» یا او را نجات دهم یا با او بمیرم ! 
چه رنج و التهاب جانکاهی بسر می‌برد. پاآهنگ گرفته‌ای گنت: «حال ترا خوب 

- بلی می‌دانم؛ ولی چه اهمیت بی‌دهم؟ آگر جانم را هم بدروی این 
کار بگذارم باید سبارزه کنم, تمام مأمورین زندان‌را پول دادم تا از او سحافظت 


۴ کبجامی‌روی؛ 


کنند و ابید وا رم به کیک پول بتوانم او را از آن سیاه‌چال وحشتناله بیرون 
بباوزم. 
- فکر سی گنی مأمورین حاضر خواهند شد او را بددست تو بسیارند؟ 
۔ شاید. درست اطمینان ندارم. من با زندانبان صحبت کردم و او قول 
داد که تا چند روز دیگر وقتی زندان پر از مسبحان شد» آن وقت اورا تسلیم 
سن کند, ۰ 
و در اینجا چند لحتله تأسل کرد. گویی صدایش از شدت اضطراب از 
سيلك خارح نمی‌شد, پس از د یک ناه طولالی و استر حام آمیز سگوت ۲ کته 
و گنت: «تو سالیان دراز است که از نزدیکترین یاران قیصر هستی, نمام روم 
ترا بقدرت و شخصیت بی‌شناسند. آیا نمی‌توانی در این بدبختی بزرگ مرا یاری 
ئی و این دختر سياه روز را جات دهی اک 
پطروئیوس برای یک دقیته دير گذره سا کت و اندوهنال وی را نگاه 
کرد , ظا هرا در ووحش طوفان سهم‌گینی بيا بلق بو د و نمی‌خواست پرسش او وا 
فوراً پاسخ گوید؛ اسا نا گهان از حای برخاست. غارس را طلبید و فربان داد دو 
ردای ساه با دو شمشیر پران آباده کیند؛ سسی روی به‌سار کوس کرده و کت٠‏ 
«یهاتفاقی به‌طری رندال خوا هیم رقست, افسوس که این بد بی وقتی شروع شد 
که نفوذ و قدرت از من سلب شده, مهد نباید سا کت نشست. من بعتقدم 
که با ریزش پول خواهيم توانست مامورین زندان را راضی کنیم ولو اینکه 
مجبور شویم صدها هزار دناریوس در دامنشان بریزیم.» 
مار کوس به پای خاست؛ «حاضرم,» 
چند دقیقه بعد» هر دو با شتاب و درظلمت شب» از کوچه‌ها و سعابر 
صعب العبور رم گام بر می‌داشتند. پس از عبور سافتی کوتاه» پطرونیوس بازوی 
خواهرزادة خود را گرفته و گفت: «من نمی‌خواستم این سوضوع را به‌تو بگویم؛ 
ولی چون دیگر فرصت ریادی در پیش نمانده اچارم ذهن تو را اشنا کنم, ازاسروز 
صح سن معضوب قیصر واقم شده‌ام, , , سك تلیاست که اتتظار چنین روزی را سپس 
کشیدم برای اپنکه می‌دانستم دشمان بدنهاد من سا کت ننشسته‌اند, حالا عمر 
من به‌بویی آویخته شده و معلوم لیست تا فردا صبح سن زنده بمانم.. ,. یادت 
هست چقدر امرار داشتم که تو لیژیا را برداری و از رم خارج شوی؟ به‌حرف 
.من گوش نکردی و حالا خودت را در یک چنین تنگنای خطرنا کی انداختی... 
بهر حال» باز عم کی ابید باتیست» آگر تو در این وضعیت از رم ببرون بروی؛ 
نرون آتش خشم و نفرتش را بر سر سن خواهد بارید, با وجود این؛ چه‌تو در 
رم بمانی و چه خارج شوی آن نقدیر شومی که در کمین منست به‌سراغم 2 
آسد. بتابراین بهتر است اگر توائستی لیژیا را نجات دهی» دست او را گرفته 
فرار اختیار ثنی. 
من برادواند یک نصیحت دیگر به‌تو سی کنم» گوش بده. آگر سوثق 
نشدی معشوقت را از زندان بیرون بیاوری خودت هر چه زودتر از پا یتخت بیرون 


کجا می‌دوی؛ ۵ ۳ ۳ 


بر و» زندگانی نو شم در سعرص خطر است, مي اطلاع دارم که دشمنان ماشه 
فنای مارا سی کشند ودر صدر این‌عده» پوپیه قرار دآرد. آن روزی که به‌ئو می- 
گفتم سواظب این زن هوسران و جاه‌طلب باش» تو گوش نمی کردی. تو با رد 
تردن عشق او بزوگرین خطا را مرتکب شدی, او بحوبی می‌دالست که علت 
خونسردی وبیاعتنانی تو وجود لیژیاست» همین دختری که از روز اول‌نسبت بهاو 
بدپین و متفر بود. ۱ 

نکد دیخری که الا برای من اشکار است»؛ این است که پو پیه حاسوسانی 
بهدنبال ڈو کماوده بود تا رفت و آمد تو را در نظر پگیرند و به‌او اطلام دهتند» 
و گر نه از کجا می‌توانست به‌اين سرعت لیژیا را دستگی ر کند؟ در این شهر دهها 
هزار بسیحی هست که هر کدام ازآئها در خانه‌ای پنهان شده‌اند, چطور با اپن 
سهولت مأمورین توائستند خفأ اه او را پیدا کتند؟ 

مار کوس که تاه بتوحه این نکته می‌شد ؛ سر خود را تکان داده و 
گفت۰ « راست است ! من په ا ين نکنه توح نکر ده بود م. شا دد یکی از کسان ما 
يكبا خیانت کرد,» 

چنددقیقدسکوت سبری شد, کوجد ها عمویا خلوت و کی دیده نم‌ند, 
شب از نیمه می‌گذشت و همه‌جا را حجاب خواب و بی‌خبری در بر گرفته بود؛ 
ابا این آرامش ناگهان با صدای پای سنگین عاپری که از کوچۀ مقابل بی‌آمد 
کته شل رهگذر «گلادیا نور» مسسی بود که بسختی قادر به راه رقتن بود.وقتی 
مقا بل آن‌دو و مت دفستا دست خود را بر بان پطرونیوس گذارده و پا ده 
وحشتتا کی فر یاد برآورد. «یسیحیال ۱ به‌شیران د هل »+ 

خون د رعروق پطرونیوس به‌جوش آمد. بایکب فشا رشد ید»دست‌ اورا ازشاند 
خود پزیر افکنده و گفت. « پسست ا سا کټ شو و راه خود را در پیش بخیر» 

کاددپائو رکه از این حر کت بدون انتقلا ر او نکان شد یدیئ خورده بوذ ء 
بچ پطرونیوس را در ميان پنجه های پولادین خود گرفته و با غضب گفت: 

ب يا من تکرارکن «سیحیان را به‌شیران دهید!» ور نه بایک فشار 
با زویت را خواهم شکست ! 

لحنیٌ حساسی پیش آنده بود. پطرونیوس که از صبح تا آن دقیقه» 
شربه های اسلایمات را یکی پس از دیگری بر روح و بدن خوداحساس مې کرد؛ 
دیگر قدرت تأمل و تعمق را در خویشتن ندید. 

با شتاب دست دیخر خود را بزیر ردا فرو برد و دشته کوئاه وبران خود 
را کشید و قبل از آنکه پهلوان سست در آن ظلمت شب به‌موقعیت خطرناك خود 
ی برد انرا با دينك در قلبشی قرو پرك. یک اله کوتاه و دردناك بر بخاست ؛ 
سپس جسم او با صدای سهمگیتی به‌روی زین در غلطید. 

پطروئیوس که گویی هی حادنه سونی پیش بپایده پو ۵ 6 با نها یت 
خونسردی با زوی مار کوس ر مجددا ترقت و به فا ر خود ادابه داد «فیصر 
چند ساعت پیش از من پرسید که وینیچیوس کجاست و چرا به‌محفل سا نیاسده 


٦‏ ۳ ۳ کسا می‌دوی: 


بعد بەمن گفت «از قول من به‌او بگ و که تماشای سيرك و مرگ مسیحیان را 
فراموش نکند!» میدانی چه نقشه‌ای در سر دارد؟ می‌خواهد ٿو شخصا در 
میدان سيرك حاضر شوی و با چشم خود مرك فجیح آنها را ببینی, شاید به 
همین دلیلست که تا این لحفله سن و ترا زندانی نکردها ند, 

من پیشنهادی دارم که بد نیست عملي کنی. شاید بدنتیجه‌ای برسد, 
عقیده‌ام اینست که نو خودت تیژلینوس وا ہنی و در بقابل وا گذاری تمام 
ااا کت درسیسیل» آزادی لیژیا و خودت را خریداری کنی!» 

مار کوس گفت» «اگر ایید داشتم که پیشنهاد مرا می‌پذیردء هر چه‌دارم 
به او سی‌دادم,» 

جد د | سکوت پر قرار شد, از « کارینا» تا بیدان قو روم زياد دور نود 
و په‌سرعت به پایان وسید. شام یره متد رجا به صیح روشن بی‌انجامید و حاشیة 
افق اند کی سیمفام می‌شد. وقتی وارد میدان شدند و به‌سوی خیابانی که منتهی 
به ژندان «سامرنین » می‌شد پیچید ند؛ تا گهان پطرونیوس با زو مار کوس و 
لشیده و گفت: «افسوسن که خیلی دیر شد و کاو ازکاو گذشت. ناه کن ! 
سریا زان محیسی 7 سحاصره کر ده‌اند ! » 

مار کوس متوحشانه به‌سوی بقابل نگریست. سراسر جاده را تا بنای 
زندان گروه کثیری از سربازان مسلح اشغال کرده بودند و متوالیاً بالا و پایین 
سی رفتند, از مشاهدة انها رنف از چهرة حوان پرید و زانوانش بهلر ره در آید, 
مع ها خودداری کرده گفت: « پیش برویم ببپنيم چه می‌شود کرد,» 

هر دو با حال مضطرب پیش رفتند. در فروغ نیمرنگ صبح و در آن 
جابه‌های سیاه» هقیت آنها معلوم نبود, برابر نخستین صف سربازان پطرونیوس 
انتظظار داشت عکس العمل شدیدی مشاهده کند ولی هیچکس بانع عبور آنها 
نشد و این امر باعت حيرت هر دو گشت. نا کیان چم پطروئیوس په | فسريی 
افتاد که او را ازنزدیک می‌شناخت. با صدای آمرائه‌ای گفت» «نیژر!» 

افسر به‌سوی وی نگریست و با یک نظر «مشاور صاحبذوق» را 
شناخت. تبسمي کرده و به‌سوی وی آمد. پطروئیوس پرسید؛ «نیزر! چه‌خبر است؟ 
اینهمه سریاژ برای چیست؟» 

- ارباب بزرکک! فرماندة تبروی وم دستور داده که چند ین ستون‌سربا زمحبس وا 
مواظبت کنند تا بادا محبوسی ازمیان آنها بگریزد ! 

_ آیا ملاقات زندائیان هم ممنوع شد ٩‏ 
هر کس پای بداخل زندان گذارد؛ به‌اتهام اينکه مسیحی است اجازه نخواهند 
داد بیرون بیاید ! 

مار کوس روی به‌پطرونیوس کرد وگنت: «من برای‌دیدن لیژیا داخل 
می‌شوم و از تو تمناپی دارم الساعه به‌دیدن | کید برو و از او کمک بتخواه, 
شا پد او بتواند دو این موقم ساس مارا یاری کند,» 


کجا می‌ددی:؟ ۷۲ ۳۲ 


پطروئیوس سخنش را قطم کرد: «ولی من نمی‌خواهم تو با این وضع 
تنها داخل زندان شوي !» 

- نه, اشکانی ندارد» آنها مرا می‌شناسند وسانم یپرون آسدن من نمی‌شوند 
نو پرو و فرصت را از دست مده! 

پطروئیوس جند لحظه سکوت کرد. سپس راضی شد. آهسته کشت «آما 
مار کوس ! مواظب خودت پاش و بی‌احتیاطی نکن !» 
زندان بدراه افتادء در آن لحظه اعنگ سرودی از پشت دیوارهای سنطی و 
سرتفم بازداشتگاه به گوش می‌رسید. از نوای حزن‌انگیز و زیروبم رقت‌بار آن معلوم 
بود که هزاران زن و مرد وکودك خردسال در آن محیط هراس انگیز گرد شم 
آنده‌اند. گرچه آهنکک به‌ظا هر تأئرانگیز بود ونی کلمات آن» وعده از شادیها و 
بسرتهای بیپایان آینده بی‌داد. جوان دلباخته, با جهانی اندوه و حرمان پیش 
رفت نا آخرین تلاش خود را در راه رهایی تنها معشوق رنج کشیدء خویش 
به‌عمل آورد, 


۸۰ 


OE‏ اين حمل رعب انگیز به ندرت مشش ۵ می‌شد ولی دواین اواخر ار دهان 
اکثر سکنۀ محنت‌دیده رم بیرون می‌آمد. مردم متدرجا قائع شده بودند که عاسل 
پروراندن حس کینه و عتاد درقلب خود شهر را آنشی زده واهالی را به روز سیاه 
ثشاندها ند, 

عده‌اي ولگرد مزدور نیز در کوجد ها و خیابانها بدراه افتاده و با عتاوین 
ماف می کوشیدند سردم را عليه مسیحیان بشورانند و تیصر را وادارند تازودثر 
فرسان قتل‌عام آنها را صادر تند. ۱ 

به‌دستور تیژلینوس» برای اغفال اهالی و رضایت آنهاء گروهی عمله و 
معماو دز سرا کر آتش گرقنة شقر شروع ده تار درده و به تسطیح خیا با نها و 
پی‌ریزی عمارات جدید پرداختند» صتا در محلهایی که بعابد خدایان طعمة 
حریق شده بود شالودة معبدهای عظیم دیگری را بنا نهادند. برای آنکه سردم 
ناراضی و خشمئین را سرگرم سازند» علاوه بر توزیم روزانة خوارباره دستور داده 
شد که حیوانات متعدد و مختلفی را از نوع شیر و ببر و پلنگ و کرگدن و فیل و 
گاوهای وحشی و حتی اسبآبی و تساح و غیره از قان‌های آسیا و افریة! و 
کرانة نیل به رم اورند و باغهای وحش متعدد و بازیهای گوناگون ترئیب د هند. 
پیکتاه بود که دو زندانهای بخوف رم با وصم رقت پا ری بسر می‌بردند و بهانتظا ر 
پایان سرنوشت شوم دقیقه شماری می کردند, 

دستگیری و اسارت مسیحیان برای دژخیمان خون‌آشام رون کار مشکلی 
نبود. از این تروهء پس از آنکه عدء یری در زندانها تحت اسارت در آبدند؛ 
کسان و یارانشان جملگی با پای خود به‌جانب محبس رفته و برای آنکه‌عزیزان 
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در بیان آنها تعداد ژیادی زن و طفل خردسال وحود داشت که به - 
همراه شوهر پا پدر یا برادر خود به د رون آن سپاه‌جالهای موف افداده و آخرین 
روزهای محنت‌بار عمر خود را به‌آخر می‌رساندند. 

ایا وضم این دست سردم هر چه رقت انیز تر و ملالآورثر می‌شد ؛ شا و ٿه 
و درنده‌خویی سایر سردم روم بیشتر فزونی می‌گرفت. کویی اهالی این سرزوبوم 
به کلی فضایل انسانی و حس رأفت و بشر دوستی خود را از دست داده بودند. 
حمله «یسبیجیان را نزد شیران افکنید آ» یکت تعبیر دلپدذیر و الهام بخشی برای 
انها شده بود, هر کس از گوشه و کنار می‌گذشت و با د وت و آنسایی روبرو سی- 
شد» بدحای درود و تهنیت» بی‌اختیار مشت خود را چند بار تکان داده و جمله 
مزبور را تکرار سی کرد. 

در آن یاه زود پس از آنکه پطروئیوس با خواهرزادة خود وداع 
گفت» با روح مضطرب و فکر آشفته به‌سوی آ کته همسر پیشین قیصر شتافت تا 
از وی برای نحات لیژیا باری بطلید » ابا زك بصت د يده که پس از وقوع اتش - 
سوزي روم ناچار به تخلیه کاخ سایق قیصر گرد يده و در نقطة دورافتاده دپگری 
پر سی برد » حز سرشکف و آه تواست اویغان دیگری تسمليم وی ند 

سم هلا زن پا کداسن که خود از فدائیال مسیح به‌شمار می‌آمد» راشضی 
شد که شخصا به زندان مأسرلين قنك و پراي دختر منت لشیده ۳3 و لباس 8 
سایر مایحتاج زندگی ببرد. ازآن گذشته با ریزش پول» مأمورین را راض یکند که 
از شدت سخنگیری خود کاستد؛ نبت به‌او عوادلف و مهربالی دول دارند, 

پطرونیوس منوز درگذرگاه باریک یأس وامیدترا ر گرفته بود ونمی‌توانست 
نسیت به‌آیددۀ خویش یا عزیزان رنجدیده‌اش تصمیمی بگیرد. گاهی از انديشةٌ 
سیه‌روزی لیژیا و عاشق تیره‌بختش سخت متاثر می‌شد و خویشتن را سلامتها 
سی کرد که جرا از روز نتخست؛» دختر بینوا را از ا پدریش دا سا خته و بداین 
بلیات گونا ون مپتلا ساخته است در حالی که اکر او هنوز درعانه اولیه‌اش بد. 
سر می‌برد شاید از این خطرات موحش بری بود. 

برای آنکه قر حبك را از کف زل رل و آخرین تارش خود را در واه رها یی 
دختر اسیر سعمول دارد» بدهر دوست و آشتای بتنفذی که سی‌شتاخت روآورد و 
ازانان دراین کاویاری طلبید؛ اباهمة کوششهای اوبی‌نتیسه اند ند سنه کا») 
لله «دومپتیوس» و لك حتی « گریستوبیسی» توق سابقشی که | تنون دلدار 
«وائینیوس» بود هیچیکك از آنها نعوانست تمنای وی را بر آورد: شر یک به نوعی 
پهانه آورده و شانه از زیر بار انجام این تقاضا خالی کردند. 

پطروئوس بخوبی می‌دانست که هیچیک از این یاران و دوستان كذشتةٌ 
او در این لحتلات حساس به‌داد او نخواهند رسد و خدمتی به خاطر او انجام 
تخواهند داد؛ ولی چاره‌ای در خود نمی‌دید. خیال آن دو يار دلبند» حتی 
ندیه مرگ خود وی را نیز تحت‌الشعاع خویش فرار داده بود. می‌دانست که 
آگر لیژیا قربانی تصمیم مخوف و هوس پلید امپراطور گردد بیشک ما رکوس 


۰ ۳۳ کجا می‌دوی؟ 


خود را با شمثیپر پا خنجر از پای شواهد انداخت. 

از طرقی خود بار گوس نیز دست از تقلا و کوشش خویش برنداشته 
بود. به هر دوست سرشناس و صاحب نفوذی که می‌شناخت مراجعه کرد و 
تمنای آزادی دلدار خویش را از او طلبید» ولی به نتیجه‌ای ترسید. حتی پیشنهاد 
واگذاری لي ابلالد خود در سیسیل را نیز توسط ویتلیوس برای قرماندة 
تیروی رم فرستاد؛ اما تیژلینیوس ظاهرا به سبب آنکه سلکه را درکار لیژیا 
سحت علاقه‌مند سی‌دید از قبول این پیشهاد سر باز زد. 

مرانجام وقتی از همه طریق ابواب ابید را به روی خویش بسدود دید 
تصمیم گرفت که شخصا به دیدار قیصر بفته و از او تمنای آزادی بحبوپش را 
پنماید. وقتی پطرونیوس این پیشنهاد را شنید به وی گفت: «اگر قیصر تمنای 
تو را بر نیاورد و با خشونت تو را از خود براند آن وقت چه خواعی کرد؟» 

مار توس در حالی که حاب اند وه و نتم چهره‌اش ۴ بی‌پوشاندء ركه 
وی نکر یبد و پاسخی نداد؛ ایا پطرونیوس بار دیگر افزود. «من در این کار 
صلاح نمی‌بینم؛ زیرا قیصر بیش از آنکه تصور کنی نسبت به ما بدبین شده و 
يقین دارم که به تقاضایت ترتیب ار نخواهد داد علاوه بر آن ممکن است تو 
یا این کار تمام درهای نجات را به روي او بندی !» 

مار کوس بار دیگر قطرات عرق سردی را که بر پیشانیش لشسته بود 
پالك کرد و بیحر کت باقی باند, بهیچوحه تم دانست چه کند و په کدام سوق 
پناه آورد این نخستین باری بود که در دوران عمر از هر جهت خود را مغلوب و 
بی پناه می‌دید. بد بجی وسرگشتکی مثل طوفان سهمکینی بر نهال زندگانی او . 
رود اسده و سی توشید ره حیات او را قطم کند. رنج سی کشید و از شدث 
رنج به خود سی پیچیا-. 

گرجد دلدار بحنت کلیدۂ خود را از روژ نخست دوست می‌داشت؛ ولی 
از آن‌زبان که با ران تیره‌بختی شروع سمل ۵ و سیل اسا بر پپکر نحیف او فرود سی‌آند» 
این عشق و وفاداری چندین برابر فزونی‌گرفت, اکنون اورا هزاران بار پیش از 
باههای نخست دوست می‌داشت و حافر بود تا آاخرین قطرۀ خون خویش را در 
واه جات او قدا ساژد, ۱ 

ابا تنها خیالی که او را په خود مشغول داشتد و به حيرت و ناباوریش 
کشانده بود» این بود که چرا مسیح» آن پیامبر با شفقت و مهربان به پاری 
پیروان خود برئمی‌خاست وآن گروه افسرده‌دل و بی‌پناه را از چنگال دژخیمان 
بیرحم نرون رهایی نمی‌بخشود. چرا کاخ بیدادگران و شقاوت‌پیشگان را باخاك 
یکسان نمی کرد و به حیات ننکین تبهکارانی نظیر نرون و تیژلینوس خاتمه 
نمی‌داد, 

طی گذشت ایام دیرگذ رکه هر روز و هر ساعت آن زا او و آن گروه 
محکوم بیگناه سالی جلوه‌گر می‌شد» مار کوس آنچه توانست در راه آزادی دلدار 
خود کوشش کرد, هر کس را که مسختصر امیدی در راه انجام آرژوهایش به وی 


کجا می‌دوی؟ ۴۳۱ 


می‌داد تا آنجا که بی‌توانست کیسه‌های زر را در دامانش خالی سی کرد و با 
دادن هدایای گوناگون دلگرم بی‌ساخت. 

وقتی از اطرافیان ترون و مقربان ملکه» یکی پس از دیگری سأیوس شدء 
به جستجوی «رونیوس کریسپینوس» شوهر سابق پوپیه برخاست و با بخشیدن 
کاخی در آنتیوم به وی او را راضی کرد کد ناه ای سجر انك برای پویه نوشتد 
و از او آزادی لیژیا را بخواهد» ولی این اقدام هم به ثمری نرسید, پوپیه برای 
حلپ توحه قیصر امه را به وی نشان داد و نرون نیز که طبعا از دلباخته 
سایق همسر خود بتتفر بود آن را پاره کرد. 

اما باز جوان دلباخته از پای ننشست و آخرین کوشش خود را برای 
رهایی‌سعشوق به کار برد» به پيشنهاد یکی‌از آشنایان» پیک مخصوصی به‌اسپانیا 
فرستاد تا «انو» شوهر دوم پوییه با پافته و از او توصیه‌ای برای هسر سایق 
خود بگیرد. شمناً یکی دیگر از باغهای مجلل خود را د رکامپانیا به‌وی هدیه 
کرد اما توصي او نیز سودی نبخشید. 

دايرةٌ بلایا و بدبختی روز بروز تنگتر سی گردید و ابید نجات را لحئله 
به لحئلد کمتر بی‌ساخت» ماو کوس بشتظربود که دوهمان رورهای نخست» راسم 
اعدام فجي یجان عملی گردد؛ زیر! به قدر کانی زندانهای شهر از تعداد 
قربانیان بیخناه پر شده بود. 

ولی بعد بعلوم شد به علت آنکه عمارت عظیم «آمفی‌تثاتر» رم در حریق 
شهر از بیان رفته به فرمان نرون برای مجلل ساختن مراسم کشتار» ینای جدیدی» 
عظیمتر و مجللتر از سایق در همان محل بنا نهند و برای این منظور و از نظر 
تسریم در کار» عالیترین معماران رومی و یونانی از تقاط مختلف اسپرائوری به رم 
اعزام شم تن و تعداد کثیری ارم روریند به محل قر ستا ده للم 

خر د هشتتالك دیگری که لرزه پر اندام بار کوس انداخت و تارو پود 
وجودش را در زیر شکنجۀ برک قرار داد این بود که شنید در سيان محوسین» 
بیماری مسری شیوع بافته و روزی نمی‌گذر د که چند تن از سحکومین جان 
نسپا رند, 
با اينکه ساختمان قربانگاه عظیم مسیحیان کابلا" به پایان نرسیده بود 
مح هذا توریم بلیت آشاز شده و دعوت‌نایه‌های لازم یله شخصیتهای رم ارسال 
گردیده بود, در دوره‌های گذشته نمایشات کلادیانورها و نزاع درندگان و 
بازیهای رزبی و غیره که از سرگرمیهای جالب مردم محسوب می‌شد» غالبا 
در ماعات قبل از ظهر احرا می‌گردید» ولی این‌بار به علت آنکه سوضوع 
نمایش اسشا یی و تعداد قرپانیال. پی‌شمار بود» دوران ان بد بدت جلد شاه 
ویعد ازنلهرها تعیین گردید. 

یکی از مشگلات بزرگی که در ین راد» زنداتبانان بااذان رو بر و شده 
بودند سوضوع کمی جا جهت نگاعداری ممیحیان بود. 

تمام دخمه‌ها و سردابه‌ها و سیاه‌چالهای شهر پر شده و هنوز گروه کثیر 


۳۳ کجا می‌دوی؟ 


دیگری بی جا مانده بودند, ترا کم محل و نقدان وسائل کافی حهت نکاهداری 
آنها و بدتر از همه نودن بهداشت» انوام بیما ریها را در بين آنها رواج داده و 
حیات جملگی را نهد ید سی کرد , شرت متوفیات دز هات ها آخر بجا ی سیه 
بود که زندانبانان بیم داشتند مبادا تا شروع نمایشات دیگر یک ئن زنده در 
زندان باقی نماند. از طرفی اشاعه بیماریهای سسری نیز نمام مردم شهر را تهدید 
سی کرد. 
این خبرهای دهشت‌انگیز یکی پس از دیگری به‌گوش ما رکوس 
می رسید و روز به روز امید او را نسبت به نجات معشوق کمتر سی کرد 
چول اپواب ال را بر ای رها یی او مسك ود سی ذ ید » ناجار به این خیال 
افتاد که با پرداخت پول زیاد از مأورین زندان بخواهد که لیژیا را به هنگام 
مرک در سقایل درندگان سهب نیفکنندء پلکه به او فرصت دهند نا دار 
خویشتن را با دست خود از قد حیات آسوده کند. 
شها و روزهای بتوالی در پشت در سیاه‌چال» با اورسوس نکهبانی کرد, 
کوشش او این بود که لاقل تا قبل از وئوع مراسم اعذام دابا دختر مبعصوم 
را همجنان پاك و مزه نگاهد!رد. در همان سرداپه‌ها و دخمه‌های لیم تاریکك 
چه پسا دختران حوان وزیا کد به دست بأسورین بیرحم زندان دامانشان آلوده 
شده و گوهر عفتشان به باد فنا رنه بود, 
مار کوس پرای اینکد دلدار سیه‌روزش را از این آلودگیها بری دارد 
هرگاه و بیگاه چند کیسة زر برایر مأمورین می‌انداخت و خود به اتفاق اورسوس 
سردابڈ او را پاسبانی سی کرد. 
در پاره‌ای بوارده خسته و گرسند آنقدر در پشت زندان می‌ساند که 
دختر محنت دیده به حال او متأثر شد و با گریه و ثمنا از او می‌خواست که برای 
ساعتی استراحت و صرف غدا به خانه برود, 
بکرر در خان پطرونیوس» بردگان و کنیزان» وی‌را دیده بودئد که به 
روی نیمکت افتاده و از شدت خستگی و رنجوری ار هوش رفته است, بعضی 
مواقم وی را می‌دیدند که دو دست خود را په سوی آسمان برافراشته و ساعنهای 
متوالی دعا کرده است. 
صدای او را می‌شنیدند که می‌گفت۰ «ای خداوند! من به تو ایسان 
آوردم تا مرا از کرایات خود بی عیب سازی یا آن قد رت یم وآسمانی خود 
مجبويم را نجات بده و په من بازگردان!» 
بک روز صبح زود» در معیت اورسوس به خفاگاه پطرس حواری رفت. 
از آن روز که مأمورین ترون در پی دستگیری ممیحیان برآبدندء عده‌ای از 
فداییان مسییح 4 پطرس را راضی کرده و لك سحل امنی پر د لله , ھچ کس حر 
معدو دی بسیجی از محل اقاست او اطلاع ند اشست. ار م لیژیء سار کوس را یله 
خارج شهر برد و از آنجا به‌حانب تا کستانهای «پورتا سالاریا»‌هدایت نمود. 


در آلاچیق دورافناده‌ای پطرس زندتی حقبر خودرا ادابه بی‌داد وهمچتان په 
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ارشاد مردم سی گوشید. 
ِ هنگاسی که ما رکوس در معیت اورسوس به آن‌جا رسید؛ گروهی زن و 

مرد گرد واعظ روشن‌دل را گرقته و با وی سخن بی‌داشتند» هریک از آنها 
بنوعی تازیانُ جفا و بیدادگری روزگار وا بر پیکر نحیف خود تحمل کرده بود. 
در آن بیان کسی پیدا نمی‌شد که پار دلبندی را از دست نداده و یا در سرک 
عزپزی داغدار نباشد. ۲ 

پیرزن فرتوتی» در حالی که به تلخی می‌ریست» خطاب په حواری 
سی فت۰ «بدر. سن بوه زل بدبخت و بینوا بی هستم که فقط وک پسر داشتم. 
سربازان او را از سن گرفنند و به زئدان انداختند و حالا او در شرف مرگ است. 
او را به من با زگردان.» 

پر مره دیخری دك سر درآید که « حار دان نروك پرایر چم من ) 
فجيع نشد ؟» 

صدای سوین برخاست که «ازتمام کسان ما فقط من بباندهام؛ اطفال 
بیختاه با را با ضربه‌های تازپانه بردند و بدن آنها را خونین تردند. در این 
پد بختی بر رکم چه کسی بداد با خوا هد رسید ؟*» 
۱ چهارسی می‌گفت «حتی خد اوند به قر یاد «لینوس» شم تسیل ۰ اول اورا رها 
ثر شا ند چول لیبر سرد بيجا ره در شرف بر بود ؛ ولی اع برگشتند و او و ا 
شكنحه تشتند, جرا سیم یك این کاهن پا کداسن زرحم نکرد ؟» ۱ 
اسیدوار کرده‌ای, ببین چه بدبختی بزرگی برسر مسیحیان آمد. ببین به چه طرز 
پس کو این شفقت و اسسان أو ؟» 

عدة دیخری همه با هم فر یاد پرآوردند» «وای پر ما بیوایان سیه روز. 
وای بر ما بیچارگان بی کس.» ۰ 

حواری چند لحظه با دیدگان پر شفقت آنها را نگریست, آذگاه با صدای 
آرامن پاسخ داد: «فرزندان من . من در جلجتا! با چشم خود ديدم که عبسی را 
به روی صلیب میخکوب کردند. من خودم با این دو چشم» پبکر خوئین او را 
دیدم و با این دوگوش مدای کویدن بیخ را شنیدم. خودم ديدم که په روی 
صلیب ليزه به پهلوی او فرو می کردند و بدین ترتیب شاهد مرگش شدم. وقتی 
از کنار صلیب دور شدم ؛بثل شما از درد و رنج به خود می‌پیچیدم ومی لفتم؛ 
«وای بر من. وای بر من. خداوندا, اگر تو خدایی؛ جرا ما وا اله په ملخوت تو 
چشم دوخته بودیم» اابید کردی؟ چرا از این جهان رفتی و چرا به دشمنان 


۱ عطاهع201): کودستانی نزديك اورشلیم که بهودیان و سربازان دومی عیسی‌دا 
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۴۳ با می‌دوی: 


بد کار خود فرصت دادی تا با تو اینگونه رفتار کنند؟ 

,,. اما او سه روز پس از آن وافعة موحش و دردئاك از مردتان 
پرخاستِ و چندی با با بود تا به آسمان صعود کرد. آنوقت با ابیدی در دل 
پروراندهء به ترامات او ابیدوار شدیم. 

و در اینجا حواری به‌دیدگان سرشک‌آلود آن حماعت نظر دوخت. 
«چرا شما شکایت می کنید؟ عیسی مسیح خودش متحمل آنهمه شکنجه وبرگ 
گردید و حالا از او انتظار دارید که شمارا از مرگ و عذاب برهاند؟ ای کم 
ایمانان! آپا تعالیم او را درست فرا گرفته‌اید و فهمیده‌اید او چه گنته؟ آیا 
مسیح به شما نقط وعدة زندگی داده؟ به شما نگفته «پیرو من باشید نا آنوقت شما 
را په مقام خود بالا ببرم؟» حالا شما با دو دست خود به این جهان ځا کی و 
اپایدار چسیده‌اید و پیا پی شکوه می کنید؟ 

سن در پرابر پرورد کار و خلال و عظمت او د وه بیمقد ری هسستم ؟ ابا 
مقابل شما به نام حواری می‌گويم که «برای شما مرگ و فنا یست» پلکه حیات و 
بقاست ! 

توء ای زن ی که از نقدان فرزندت گریانی» به تو می‌گویم که فرزندت 
نخوا هد برد بلکه به جلال جاودانی خواهد رسید وتو نیز به او خواهی پیوست! 
تو ای پدری که دخترت را از گوهر عفت عاری ساخته‌اند» اطمینان 
داشته باش که در جهان سرمدی» دختر تو مانند زق زیبایی» خرم و شاداپ 
خواهد ماند. ای مادرانی که از فرزندانتان حدا می‌شوید» ای فررزندانی که 
پدرانتان را از دست می‌دهید» ای افرادی که از زندگی خود شکایت دارید» ای 
کسانی که از داشتن عزیزانتان محروم می‌شوید» ای نیره‌بختان» ای ساتم زدگان»؛ 
ای سیه روزان! ای کسانی که می‌میرید و همکی سمحکوم به برئید! من به شما 
اطمینان می‌دهم که در جهان جاویدان» به زندگی سراسر مسرتی خواهید رسید. 
این خواب کوتاه مرگ به‌پیداری بی‌پا بان ابد یت یدل خواهد گشت. این جبن و 
هراس و بزدلی را کنار بگذارید و بنام خداوند» فضای قلبتان را با نور حقیقت- 
بینبی روشن ننیك,» 

در اینجا حواری لحفه‌ای سکوت کرد. گروهی‌از آن حماعت بی‌اشتیار 
زیر لب گفتند «آمین» در آن سیان عده‌ای از سرها خم شده و از ندابت و 
شرمساری بلند لمی‌شد. پطرس باو دیخر به گفتار خود ادابه داد «شما پا قلب 
شکسته به جانب برگ می‌روید؛ ولی شاد و کامروا په حیات ابدی خواهید 
رسید, چرا از ثیروی اهریمنی هراسنا کید؟ خداوندی که دربیان شماست, برتر و 
بالاتر از وم» از نرون و از قوای پلید اوست. سنگها از ریزش اشک شما تر» خالد 
وشن از خون شما رنگین و گودانها از انبوه اجساد شما پر خواهد شد؛ ولی سن 
به شما اطمنان می‌دهم که در پایان کار پیروزی و کابروایی با شماست, خدا 
می‌خوا هد که بر این دیار آلوده و پر نساد دست تفوق بکسترد و شما سپا هيان 
او هستید. همانطور که عیسبی با عذاپ و مرك خویش» حهان را رهاپی بخشود» 
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شما هم با حان و خون خود, این محیط شقاوت‌آلود را از طلم و پدادگری جات 
ل شيل 

آنخاه حواری دو دست خود و به سوئ آسمان برافراشت و بك آراسی 
گفت» «اي خداوند. تو اینجا نزد ما هستی پس با را رهنمون باش. پاینتخت تو 
اورشلیم نیست بلکه همین شهر پر شرارت است, در بیان اشگها و خونهایی که 
بر زسین ريخته می‌شود» نو حکوست خود را مستقر می‌سازی؛ تو در همین محلی 
که نرون حکوست سی کند» فرمانروایی خود را خواهی کسترد و این جماعت 
بزدل را نیرو خواهی بخشید تا ترا دراجرای منویات مدد کار گردند. جلال و 
پیروزی جاودانی برتو باد.» 

نمام افراد آن جماعت‌گویی نیرو یی تا زه یافنهء فریاد پرآوردنده «علال و 
پیروزی جاودانی برتو باد,» 

سېس حواری روی به انها کرده وافزود «دیدید که خداونداینگونه 
برشک و تردید شما فایق آبد 8 پس بداد که دیر پا زود په شما توفیق خواهد 
داد» حالا ای فرزندان من» شما را که به سوی مرف و عذاب و حیات حاودائی 
می‌ روید دعای خیر می کنم,» ۱ 

و آنگاه یکایک آن گروه را دست نوازش بر سرشان کشید و دعای خير 
کرد. پس از پایان یافتن این مراسم ما رکوس که تا آن لحظه با دیدگان 
سرشککآلود در پشت جمعیت ایستاده و به موعظه‌های او گوش می‌داد» خود را 
به حواری رسانده و دفعتا برابرش زائو زد. 

واعظ روشندل که بار دیگر مار کوس را آنگونه پریشان دید دستی بر 
سرش نهاده و گفت. «چه بی‌خواهی پسرم ؟» 

جوان دلباخته که ساعتی پیشی اندرزهای پطرس را شنیده بود حرأت 
نکرد سخن برلب آورد؛ ولی همچنان سر فرو افکنده و قطرات اشک از دیدگانش 
قرو بی‌چکید, پطرس گت سی‌دانم اندوه تو برای چیست؟ برای آن دختر 
بیگناه دعا کن ,» ۱ 

ما رکوس دامن ردای حواری را گرفت و با صدایی که به ناله بیشتر 
تسا هت داشت گفت: «پدر, من برد بدبخت و محنت کشیده‌ای هستم, دنیا برای 
من په آخر سیف ۵ و زندگی براي من حرام یلیخ که تو رسول او هس ی ؛ از دا بیخو آه 
که اين د حار و په من با زگرداند,» 

و با ذ کر این جمله بی‌اختیار شروع به زاری کرد. 

رخسارسیید حواری بیرنختر و پرده‌ای ازغم آن راپوشاند. دست‌با ر کوس 
را گرفت و در حالی که او را از زمین بلند م ی کرد گفت: «پسرم! برخیز و زاری 
مکن ! نشنیدی که به آن جماعت م ی کفتم رنج و اندوه این حهان وتاه است و 
بسر خو| هد رسیل ؟ صبر کن و خودت ر به خلا پسیار!» 

مار توس ؛ با ندبه و پیقراری افزود۰ «اما من دیگر صبر وطاقتی ندرم ... 
نمی‌توانم بیش از این بدبختی و سیاه‌روژی او را بپینې و زنده بمانم! در عین 


۳ ۳ کا ھی ل و کل 


حال من سربازمء مردم و تحمل بیشتری دارم, آگر او محکوم به مرگ و شکنجه 
است بن حاضرم به جای او رنج بکشم و عذاب مرگ را تحمل کنم» او هنوز 

حواری چهر خود را به صوب آسمان بلند کرد و بنای دعا را گذارد» 
پیاپی سیح را به یاری می‌طلیید تا دختر محنت کشیده را نجات د هد. 

این تدها تمکی بود که پیر روشن‌ضمیر می‌توانست به ساحت دلباختة 
تا اد تقد یم دارد. پس از چند لحظه روی به مار توس کرده وپرسید: «حوان ! 
هلوز نو په خدای خود ایمان داری؟» 

- آری پد اگر نداشتم به اینجا نمی‌آبدم! 

- امس تو هم پرو و لرك او دعا کن ! از عداوند بخواه کد ترا پاری 
کند و محبوب پینوایت را نجات بخشد» این را بدان که آگر مشیت خداوندی بر 
تسجات او قرار گرفت ولو آنکد او با پرابر شیران گرسنه شم بیفکنند» گزندی په او 
نخواهد وسید, برو و به آستان خداوند دعا کن ! 

ما رکوس اامیدانه» درحالی که دوقطره‌اشک‌همچنان از گوشة چشمانش 
فرو می‌چکید» سر به سوی آسمان برافراشت و گفت؛ «خداوند! به تو ایمان دارم ! 
اگر ارادة تو بر این قرا ر گرفته است که او را از این دنیا بریء مرا به حای او 
بىر 

این بکنت و با گاسهای سنگین بجددا به سوی زندان به راه افناد, 


ا۵ 


هنور فروغ ابی در دلش خاسوشی لاه يود و انتظار داشت با فدا کاری 
پتواند دلدار نگون‌بخت را قبل از آنکه مصیبتی بر او وارد آید جات بخشد, 
پس از آن سخنان نویدبخش حواری» این‌بار سا رکوس باخیال راحت‌تری به‌سوی 
زندان شدافت؛ ابا به‌خلرف اتتظاره برایر در ژندان چند سرباز مالع دخول وی 
شدند. یکی از گروهبانان باخشونت گفت: «به فرسان قیصر ورود به زندان برای 
شمه ممنوم است !»> ۱ 

مار کوس درحالی که رذگ از چهره‌اش می‌پرید پرسید: «فرسان؟ شاید 
مرا هنوز,..» 

گرومبان جمله‌اش را قطم کرد: «ارباب! تو را خوب می‌شناسم؛ ولی 
ابر قیصر را نمی‌توان اطاعت نکرد !» 

په چد سیب چنین فرمأتی صاد و شده؟ 

گروهبان شانه‌های خود را بالا انداخت۰ «سییش را نمی‌دانم. شاید 
برای این است که در زندان بیما ریهای مسری شروع شده و ترس هست که با 
رقت و آمد اشخاص در شهر اشاعه پیدا کند.» 

بار کوس چند لحفله بکت کرد» متحیر بود چخونه این مصیبت تازه را 
استقبال کند. گروهبان که بشدتا پریشانی او پی بر ده پود گفت» «اویاپ» زياد 
مضطرب بباش. غلام لیژیا اینجا است و از زندانی تو سواظبت می کند...» 

آنگاه گروهبان با اشارٌ چشم ما رکوس را بهگوشه‌ای کشانده و گفت* 
«آگر پيامی برای معشوقت داری بکو من به او می رسانم ,» 

و چون سردار جوان را همچنان میهوت دید با نوك شمشیر تصویری از 
ماهی به روی زبین تشيد, با رکوس پرسید: «پس پر به برادرانت پاری 
نمی کنی ؟» 

- بدبختانه فعلا کاری از دستم ساخته نیست وگرئه م یکردم. تو 
نابه‌ای برای او بنویس من شتخصا می رسانم ؛ آکر بعد ها هم کاری از دستم 


۴۳۳۸ سا می‌دوی؛ 


برآید برای تو وسایر مسیحیان خواهم کرد ! 

بار کوس باژوی او را از روی امتنان فشرد و پاشتاب به سوی خانة 
پطرونیوس رفت. مشاور صاحب‌ذوق تازه از حمام فراغت حاصل کرده و به 
آرا یش خویش سی پرداخت که څواهرزادهاش وارد Ew‏ همین که او 7 د بل 
برحاست و او را روی نیمکت پهلوی خود نشاند. «بار کوس ! اروز خبر تاله‌ای 
درا یت دارم؛ جلد ساعت قبل پیش سنه‌چیو» بودم و باهم محیت سی کردیم» 
می‌گفت دیشب در ضیافت نرون» پوپیه پس رکوچکش «روفیوس» را هم همراه 
آورده بود تا کمی قیصر را سرگرم کند؛ ئو میدانی ند روفیوس بسر قشتگی ایست 
و با اینکه ار شوهر قبلی آوست؛ «رپش برنزی» از او پدشی نمی‌آید» موقم خوآندن ‏ 
قصیده» پسرلد خواپش برد» ابا نرون سخت عصبانی شده و جام طلا را به 
طرفش پرتاب کرد. جام به سر «روفیوس» خورد و آو را بشدت مجروح ساخث. 

پیه که چشمش به خون افتاد» شیونی کشید و بیهوش شد. مجلس به هم 
ريخت و وضعیت عچیبی پیش آسد. ربش‌برنزی که از این اوضاع خیلی عصبانی 
شده بود آشاره به پوپیه کرد و فریاد زد «دیگر یس است؛ سن از این هرجایی 
تنفر شده‌ام ! » البته مپدانی که معنی این حرف چیست ؟» 

مار کوس که بتعجانه او را نگاه می کرد؛ پرسید۰ «هنوژ نفهمیده‌ام که 
این داستال په سن جه بربوط است ؟» ۱ 

پطرونیوس خنده‌ای کرد و درحال ی که از جای برمی‌خاست گفت: «تو 
متوجه لیستی ! معنی حرف قصر اپنست که باید حساب این ژن را بسته دانست» 
بی‌فهمی؟ آگر پساط قدرت پوپیه برچیده شود» مسلماً خطر مرك هم از لیژیا دور 
خوا هد شد, تصمیم دارم اسروز او را ملاقات کنم.» 

و دفعتا به چشمان ما رکوس نگریسته» پرسید «امروز حال تو بدتر از 
روزهای د یگر است. لبها و دور چشمانت کبود شده. به‌نظرم پیمار می‌رسی» بهتر 
است حمام کنی و اسوده په پستر بروی,» ۱ 

بار کوس که توجهی به کفته های اخیر او نمی کرد پرسید. «خبر داری 
که کی براسم اعد ام بسیحیان شروع بې شود » 

- شنیده‌ام ده روز دیگر؛ آبا نام زندان بانرتین را در فهرست آخر 
گذارده‌اند. کسی چه می‌داندء شاید وقتی نوبت لیژیا رسید وضع عوض شود. 

در ا ینا یکت لیلد کت کرده ودر حالی که جرج درشم فرو سی برد 
گنت سوضوعی که مرا خیلی متأثر و عصیانی کرده اینست که شنیدهام صر و 
نیژلینوس تصمیم گرفته‌اند قبل از شروع مراسم اعدام» زیباترین دختران با کره 
بسیجی و برای خود انتجخاب تنند, عده‌ای از این دختران زا هم لله مأمورین ۴ 
محافظین زندان ببخشنند و بعد از آنکه داسن آنها را آلوده کردند» آنوقت پیش 
درندگان پیتل | زنل » 

چند لحظه سکوت تلح و اضطر اب‌انگیزی ادامه پافث. در این دقایق 
حالت ما رکوس پیشباهت به وضع بیمار سحتضری نبود که آخرین لحظات زندگی 


کجا می‌دوی: ۴۳۹ 


را طی کند. پطروئیوس که شدت پریشانی خواهرزاده‌اش را می‌دید در دل سخت 
به حال اواحساس رقت سی کرد. گفت: «از من نپرسیدی چرا تصمیم گرفتهام 
پوپیه را بلافات کنم, با اینکه موقعیت من پیش فیصر متزلرل است» بااینسال 
می‌خواهم به‌او پیشنهاد بعابله‌ای بدهم. فربان آزادی لیژیا را بدهد آل‌وقت 
من در مقابل» او را پیش قیصر محیوب خواهم کرد !» 

ما رکوس سرش را از روی استنان تکان داد «از تو متشکرم.» 

- ولی اکر می‌خواهی سرا خوشحال کنی» برخیز و حمام کن و بعد 
بخواب ! 

جوان تیسمی سحزون به نشانة سوافت برلب آورد؛ اسا همین که 
پطرولیوس خانه را ترلك کرد» برخاست و به کتابخانه رقت و شروع به نوشتن 
تابه‌ای به عنوان لیژیا کرد. پس از اتعام آنء نامه را برداشته و شخصا به 
زندان برد تا به دست گروهبان آشنا برساند. گروهبان یادداشت را گرفته و داخل 
زندال شد و پس از چند دقیقه سراحعت کرد. 

بار کوس سراسیمه پرسید؛ «او را دیدی؟ حالش خوب بود؟» 

- آری حالش خوپ بود, نامه ثرا خواند و تشک ر کرد گفت مدا 

مار کوس اند کی مردد و ناراحت ایستاد. پس از چند لحظه تفکر 
گفت؛ «من در همین‌جا منتظر خواهم شد تا جوابش را بگیرم. هر وقت حاضر شد 
مرا صدا لن !» 

گروهبان تیسمی از روی موافقت کرد. ما رکوس چندگام دورتر رفته و 
به روی سکوی سنگی خانة نیم‌ویرانی نشست. آفتاب بتدرحا به وسط آسمان 
می‌رسید و نیم روز گرم تابستان شروع می‌شد. با اي ن که نقطه‌ای که مرد جوان 
به روی آن نشسته بود» از تابش سمستقیم آفتاب‌سوژان بری نبود» مع هدا 
با رکوس سر به گریبان قرو برده و به انتظار وصول پاسخ محبوب دقیقه شماری 
سی کرد. بیخوابیهای بمتد و خستئیهای بتوالی؛ تپروی پردباری را به کلی از 
او سلب کرده و وی را از پای می‌انداخت, با این که جمعیت کثیری از برابرش 
می‌گذشت و همهمه و فریاد پیشه‌وران دستفروش یک لحظه قطم نمی‌شد» مع هذا 
سا کت و بیحر کت در آن کوشهٌ دور افتاده نشسته بود, ستدرحا دیدگان خسته اش 
بهم رنت و پس ازساعتی خواب او را در ربود. 

معلوم نشد چه مدتی او در میال آن همهمه و غوغا به خواب گران 
فرو رفته بود که تأگهان فریاد و خروش عده‌ای او را به خود آورد. ۱ 

چشمان خونین و خسته را گشود و نگاهی به مقابل کرد, تا چند لحئله 
در اثر گیجی و دوار شدیدی که به سبب تاہبش آفتاپ و خستگی سفرط په او 
دست داده بود» نمی‌توانست چیزی‌را تشخیص دهد» جز آنکه عدة بیشماری از 
چپ و راست ح رکت می کردند و راه را برای عبور تخت روانی م یگشودند. 

چندبار چشمان خود را مالید» سپس په صحنه متابل دقیق شد. در بیان 


۰ ۴۳۴۳ کجا می‌دوی؟ 


گروهی شا م نو سك حبس ی » نحت روانی طلایی و محلل د ده می‌شد که در آن 
بردی پا حاسه فاخر نشسته و طوباری از «پاپیروس» در دست داشت و مشغول 
خواندن آن بود. هرگاه و بیگاه» دونن غلام حوان پا رداي ارغوانی که در تدم 
بردگان حر کت می کردند خطاب به جمعیت فریاد می‌زدند «راه بگشایید؟ 
برای درباری عا لیمقا م راه بخشایید !» ۱ 

ابا کوچه بقدری از جمعیت انباشته بود که حر کت غلابان به سهولت 
کید تا راه باز شود؛ ابا در همین زمان درپاری عالیقدر سر خود را از تخت - 
روان بیروت آورده و خشمگین ریاد زد !۰ «این براحمین ابله را دور تنید, چرا 
بنتظرید؟ ناژبانه ها را بکا ر اندازید۱» 

سار کوس با دیدن او »بی‌اختیار دو دست خود را بر چشمانش گذارد و 
چندبار آنها را بالش داد. گویی هنوز در عالم رژیا بود و آنچه را که میدید 
يونا نى تسده لو , ۱ 

همین که بار دیگرنگاه کرد واطمیتان یافت که د بدگان او خطا نخرده‌اند, 
از حای برخاست و در حالیکه تسم اهر اء آمیزی برلب داشت نزدیکك تخت 
شلد.ه و گفت: «درود برتو» جیلوجیلونیداس !» 

یونانی همین که ما رکوس را دید» گردن برافراشته و در حال ی که بادی 
از نخوت در گلو می‌انداخت و نگاهی تحقیرآمیز بر وی می‌افکند گنت: «جوان! 
دوست و همکار من تیژلیلوس انتظار برا سی کشد !» 

سار کوس که | کنون می‌توانست سیب دستگیر شدن لیژیا و کسان او 
را حدس بزند, با یکدست پرده تخت را پس زده و در حالی که دندانهای خود 
را از خشم به هم می‌بالید گفت: «راست بو این نو بودی که به لیزیا خیائت 
کردی؟» 

رد از جهره یونالی پرید و ربانش به نت افتاد . در حالی که خود را 
عقب می کشید گفت «قسسم به کلوسوس ۱ ...» 

ابا دنعتا به پادش افتاد که ترس و وحشت او در این لحظه بیمورد 
است , اهمیت و بقام و شخصیت اوفعلا به مراتپ بالاثر از سردار حوان است. 
از طرفی به خاطر آورد که او عده‌ای غلام مسلح در اختیار دارد» در حالی که 
مار توس حتی دشن خود را نیز همراه ندارد. پس ناه اهانت‌بار دیگری بر 
وې انداخته» آهسته افزود: «و این تو نودی که وقتی گرسنه و رنجور بودم؛ 
دستور دادی مرا شلاق بزنند؟ خبال کردی که من به‌این زودی ظلم و خودپرستی 


!, فتا0[09): ممه عظی‌السثه آپولون در جزیرء «رودس» که از شاهکارهای 
عالی هثر به‌شماد می‌آمد و امروز از این مجمه اثری باقی فيست. -م. 


کا می‌دوی؛ ۴۴۱ 


ترا فراموش سی کنم ؟» 
یک لمحة دیرگذر عر دو سا کت باندند, 
صدای گرفتۀ ما رکوس بلند شد: «چیلو! من بتو بد کردم !» 
یوئانی سر خود را بلند کرد و با صدای رسایی که همه می‌نوانستند آن 
را بشنوند گفت؛ «جوان! آگر تمنایی داری که می‌توانم برایت انجام دهم 
صبحها در قصر اسکیلین بدیدن من بیا! بعمولا در این ساعات من از مراجعین 
خود پدیرایی سی کنم !» ۰ 
سېس اشاره‌ای به غلابان کرده و به حر کت خود ادابه داد. بار دیځر 
صدای دو غلام حوان که در مقدم برد گان حبشی حر کت می کرد ند بلند شد 
«دور شو ید ! برای دوبا یی عالیقدر راه بختایید !» 
عد با با 
لیژیا طی سطوری که در نهایت شتاب و به‌منتهای رنج وپریشانی نوشته 
رل نود > آخرین وداع خودرا با يعوب دلند خویش بجا آورده بود و از صیم 
قلپ سعادت و کامیابی او را آرژو کرده بود, به او نوشته بود که دیگر دوۀ 
حدایی سربدی آنها آغاژ شده و ایام کوتاه پر سعادت گذشتة آنها سبری شده 
است. وضم ظاهر نشان می‌دهد که از این پس به‌آن دو احازه نخواهند داد 
یکدیگر را ملاقات کنند و این تجدید دیدار به جهان ابدی م و کول می‌گردد. 
ضمن کلمات دردنال و حانخدازی به او نوشته بود؛ 
«سحبویج ؛ اگر ازاین زندان مسخوف جال سالم به‌ در برد م» شاید ید - 
هنگام براسم اعدام و روبرو شدن با مرگک» یکبار دیگر ترا در سيان 
تماشا کنندگان‌ببينم و بایاد وخیال تو ازین دیا پروم ؛ اما آنقدر افسرده 
و نااسیدم که حتی‌همین آرژوی کوچک راهم اسری محال می‌شمازم.. . 
از خدای بزرگ تمنا کرده‌ام که هرچه زودثر مرا از قید این زندگی 
پر ینت آسوده کند؛ آن‌روزی که با با ب‌یحوطة ما یشگاه بکشاند 
نا برای ارضای خاطر قیصر و اطرافیانش برابر درندگان بیفکنند» آن 
روز برای من و سایر بحبوسین روزشادمانی است» ریرا هرچه باشد از 
تلخیهای اين دخده وحشتنالد و زند کی پر سحت آن جات خواهم 
یافت. تنها آرزوی سن از خداوند اینست که قبل ازمرگ پکبار دیگر 
تو و پمپانیا و پلوتیوس را ببینم و آنوقت چشم از زندگی فرو بندم. 
مار کوس» تو این را بدان که من چه در این دنیا زنده 
بمائم و چه به‌جهان دیخری رخت بر بندم» همیشه از آن تو بوده و 
هستم . خواه خدآوند بر از این اسا رت رها یی ت یل وخواه میتی 
بر این قرار گرفته باشد که سرا با این زجرویدبختی از این‌عالم بدربرد؛ 
من به‌تو تعلق داشته و دارم و ترا از یاد نخواهم برد. از تو تمتا 
دارم در مرگ من اندوهگین نشوی و به‌خاطر من به‌خود رنج ندهی. 
واست است که من و ترا در آغاز حوانی و در عین داراپودن آرزوهاء 


۳۳۲۳ کا می‌روی؛ 


از هم جدا کرده‌اند و ظاهراً به‌سعادت ما خاتمه داده‌اند, ولی این 
حدایی دلیل آن نیست که توانسته بائند پیوند زناشویی ما را از هم 
شاید در جهان سرندی بتوانم دامن مبیح را بکرم و از 
او بخواهم که مرا ولو برای چند لحئظه, به‌این دئیا باز گرداند ۳ 
با تو حرف بزنم و بگوی که من به‌خلاف تصور تي راحت و 
سعادتمندم و منتظر روژی حستم که تو هم در جهان پایدار بسن 
بپیوندی و با آرزوی دیرین خود را در آنجا برآوریم... 
مار توس؛ اسیدوار باش و غم و آندوهی په خود واه يل ا 
نو جوانی و سی‌توانی پس از من سالیان درازه تندوست و کام‌وا 
زند ئی کنی. تردیدی ندارم که گذشت اپام متدرحاً پرده نسیان بر 
خاطرات تو سی کشده تا وقتی در این جهان هستی سعادنمند زندگی 
کن و هنخایی که خواستی دیده به‌روی این عالم فرو بندیء بدان 
که من همچنان چشم بهراه توام و انتظار دیدارت را می تشم, 
آخرین و تنها تقاضای سن از تو اینس ت که پس از مرگم 
دستور دهی جسدم را از آن سبدان‌آلوده به خون بیرون کشند و در 
گورستان خانوادگی تو به خاله سپارند. آنروزی که تو نیز از این عالم 
رخت بر بستی» یکو ترا در کنارسن قرار دهند تا جسم ما نیز از 
سصباأحست یکدیگر برخوردار گردد...» 
ما رکوس باحال نزار» در حال ی که قطرات سوزان اشک از دیدگانش 
فرو می‌چکید» این کلمات را از زیر نظر گذراند. هر کلمه و هر سطر آن را نکرر 
خواند و از شدت تأثر به خویشتن لرزید؛ ابا در عین‌حال قادر نبود به آسانی به 
سود یشولاند که آن د خر معصوم و نا کام در چنگال حیوانات د ونله حال 
سبارد , نمی‌تواندست باور کند که مسیح با ان همه بخشندگی وکرامتی که به او 
نسپت می‌دادند حاضر شود که این گلین زیبای باغ زندگی هنوز شکفته نشده 
پژمرده گردد, 
تصمیم گرفت به خانه با زگردد و بار دیخر امه‌ای در اسح مکتوب او 
بنویسد. به او اطمینان دهد که یح هرگز راضی نخواهد گشت وی در عین 
حوانی و نا کابی از دنیا برود و تردیدی نخواهد داشت که روزی در همانحال 
که بأمورین بیرحم نرون آمادة انجام وظایف پلید و شوم خود هستند صاعقه‌ای 
از اسمان فرود خواهد آید و هستی و یستی جملگی آنان وا خواهد سوخعت., 
وقتی نامه را نوشت و مجدداً به زندان بازگشت, گروهبان او را په 
"گوشه‌ای کشانده وگفت: «در غیاب تو حادنه‌ای به وقوع پپوست که من آن و 
فقط تفضل خداوند می‌دانم و شکی ندارم که سی در اپن کار بدیاری تو و 
مو پٹ پر شاسته,, ,» 
بار کوس که لحقله به ايله حالش مذقلیتر می‌شد» سراسیمه پرسید- 


کجا می‌دوی؛ ۴۳۳ 


زز له شل حرف پزنل | » 

گروهبان پا نگاه ثرحم آمیزی به گفتا و خود ادابه داد. «دیشب پس از 
رفتن تو عده‌ای مأمور از طرف قیصر و نیزلیتوس به زندان آمدند تا کلب دختران 
پا کره ۲ حدا کرده وهمراه خود پبرند, «تانو» مأسور بشصوص قرا ندة پادگان 
رم» قبل ازهمه سراخ «لیژیا» را گرفت ومارا احضا رکرده وگفت طبق پیشنهاد او 
گروگان لیژٍی برای همخوابگی شخص قیصر انتخاب شده و بایستی هرچه زود تر 
به قصر خارج از شهر او اعزام شود. وقتی در زندان را گشودیم دخترلك بینوا در 
دپ شد یدی سی‌سوحصت و در حال اغماء بودء بطوری که نتوا نستند اورا حر کت 
د هند. همان ثیم‌شسب طبیب دربار را احضا رکردند و او تشخیص داد که زندانی 
مسیحی ببتلا به بیماری سرسوزی شبیه به طاعون شده و نزدیک شدن به او 
خطر مرگ دربر دارد. 

وقتی طبیب این حرف را رد همی از اطراف او پرا کلده شدند و وی 
را تنها گذاردند.» 

بار گوس در حالی که صدایششی از شدت وحشت مرتعش بود پرسید: 
«حالا حالش چطور است؟» ۱ 

. اروز صبح رود من از او عیادت کردم. اورسوس هم آنجا حضور 
داشت. حالش خیلی بهتر شده و ظاهرا عرف کرده»؛ سمشل اینست که تسالتش 
به کلی رقم شله, 

دلباخته حوان آهی از سین سوزان کشید: «راست است ! من اطمینان 
دارم که مسسوتح او را به دست دشمال نخواهد سيرد نخوا هد گذارد او داسن 
پا کش به دست این حذردان بیرحم آلوذه شود , ,, وحالا؛ یا می وا فی یار 
دیگر از طرف من او را عیادت کتی و این ثاب برا هم به او بدهی !» 

گروهبان تبسمی سحزون بر لب آورده و پس از گرفتن امه داخل زندان 
شد, جند دقيقه بعد همچنان با سپمای کشوده باز کشت و بدوی اطلاع داد که 
وح مزأاحی دلدارش کاسلا هیر شلد اسك , ۱ 

دیگر سردا ر جوان تأمل را جایز نشمرد. با شتاب به‌سوی خان پطرونیوس 
رفت تا ساجرا را به‌اطلاع او برساند. مشاور صاحب‌ذوق وقتی این داستان را 
شنید چندلحظه به‌فکرفرو رقت وبعد دفعتا ازجای برخاست و عازم قصر پوپیه شد. 
وقتی حیرت ما رکوس را دید گفت: «گر چه‌یکبار سلکه را دیده‌ام و فایده‌ای 
نیخشیده ولی باز بهد پدار اوخواهم رفت. حالا بهانه ای هم دارم که بی‌توانم او را 
قائم کنم, در همینجا منتظر من باش تا باز گردم.» 

این بگفت و مستقیما به‌موی خانة پوپیه شتافت. وقتی به‌آنجا رسید؛ 
ندیم بلکه اطلاع داد که همسر والاتبار قیصر پر بالین پسر خود «روفیوس» 
نشسثه و ازطفل بیمار پرستاری می کند. 

پطرونیوس بدون یک لحفله توقف داخل شد» چهرةُ همسر زیبا و خود 
پرست قیصر بات و جشمانشی از ویزش اشک فراوان خونین بود. مشاور صاحب- 


۳۳۳ کجا عی‌زوی؟ 


ذدوق بهآرامی شروع بهسخن کرد؛ ون از همه مارا بطلعم؛ ولی فکر نکردی 
که چرام چنین اتفائی افتاده و چه چیز سبب این بدبختی ناگهانی شده؟ 

آیا حاضر نیستی قبول کنر که تو گداهی بزرگ تست به بهوه برتکپ 
شده‌ای» تو کد € بو دی واقعی شسسی ؛ چرا اس ! بایستی چنین کاری بکی؟ 

پیه با حیرت سر برداشته پرسید. « کدام کناه؟ من چه کرده‌ام ۹ 

کدام یام چه گنا هی بالا تر از زاین ۹ توبیدانی که مسیحیا ل عیسی 
ر فرزقد خدا می‌داند بنابراین تو با این همه ظلمی کد به مسیجیان کردی 
این بد بختی را به‌سر تو آورد. شاید هم په‌تلافی این عمل» روفیوس را از آین 
دنا برد ! 

پوپیه که اند کی متوحش و ناراحت شده بود پرسید؛ «حالا سن پاید چه 
کنم زا این بصنت از من دور شود ؟4 

- بهعزین راه این است که با چند کار صواب؛ خدای بر گك و ازخودت 
شاد کنی ! 

شاا چه کار؟ 

لیژیا را از زندان نجات بده و بە‌عاشقش ب ببعخش ! این دختر بیما راست 
و آخرین لحظه‌های زنذگی‌اش را طی سی کند! 

پوپیه با ناابیدی گفت؛ «تو تصورم ی کئی که انجام اینکار از من‌ساخته 
است 9 
«وستا» بروی و از او بخواهی که لیژیا را در موقعی که به‌طرف نمایشگاه می‌برند 
از صف بحگویین پبروت کشیده و با خود بك بل سرد 4 در این سوقع هیچکس 
نخوا هد توانست مانم این کار شود ! 

- ولی اگر لیژیا در زندان مرد چه باید کرد؟ 
اکر تو اين کار ر بکنی؛ ولو نکد «لیژیا» دز زندان بم ۵ ) خم خداوند ر 
فرو تشانده‌ای ! 

- آگر اینطور است از مسیح بخواه این طفل پیگناه خوب شود! 

پطر وئیوس شانه های خود را با لا | تداع - ۷ رسول او ثیستم ؛ ؛ ولی 
بعتقدم آگر تو این کار را بکی؛ حد ای تو | ز گنا هانت درخواهد گذشت ت ۷ 

لو ارم یه چند لحظه بتفکر ماند» سیس سر برداشته افز ود . «بسیار خوپ؛ 
من اینکار را خواهم کرد.» 

پطر و ليوس آهی تشبده و درحالی که باه جود می‌گفت «آخرالایر کار 
کوچی‌انجام دادم» از درخارج شد وسستقیماً به‌دیدار مار کوس درخانه رفت. 

از جانب دیگر پوه نیز به‌اسیدجلب محبت خداوند بزرگ» پیدرنگ 
پس از ح رکت پطروئیوس از کاخ بیرون شد تا کاهنة بزرگ بعبد ومتا را دیدار 


کجا می‌ددی؟ ۵ ۴۳ 


کند؛ آبا فلتی بد بعد رسید کا حثه در آنا مود , ظا هرا وی و سایر دختران بعل 
به تیا فت اختصاصی «وأنینیوس » دعوت شده بودند, 

پوپیه, افبرده و تاراحت» به‌شتاب به‌سوی قعبر باز گشت؛ ابا هنوز پای 
به آستانة کاخ نخذارده بود کد اشباو موحسی ۱۳۳ ۱۳۳ در این غست کوتاه» حوادت 
مولنا کی در خانه‌اش صورت گرفته بود. دو غلام تدومند که از یکی دو روز قبل 
به‌انتظار این فرصت لیکو درکمین نشسته بودند» به‌خوابگاه او راه یافته و در 
یک طرفذالعین ندیمه‌اش را با ضربة دشنه از پاي انداختند» سپس طفل مجروح 
را که درتب سوزانی می‌سوخت؛ از بستر خود بیرون کشیده‌و باپنجه های‌پولادین 
خود خفه کردند. سارزة کودك با مرك پیش از چند لحظه طول نعشید ودر دم 
حاب سیرد, 

وقتی پوپیه با آن صحنه هراس انگیز روبرو شد؛ فریادی کشید و از هوش 
رفت. هنکام ی که مأورین پس از موفتیت» "جربان انجام قتل روفیوس کوچک 
همان شبانه فیاقت بسیار مجللی ترتیب دهند و ماکه را نیز برای شر کت در 
شادیها و سکسرپهای آن محفل دعوت کد .۰ 





۵ 


فشار روزافزون قیصر برای تسریعم در اسر ساختمان «آمفی‌تئاتر» و سختگیریهای 
حايرانة فرمانده ثیروی روم بر هزاران کارگره سرانجام سوّثر واقم شدو بنای عظیم 
قربانگاه محکوسین سس تی به پا یال رسید, این‌ساختمان حبرت‌انگیز وپنهاور که در 
نوع خود درجهان آن روزنظیرنداشت» باعالیثرین مجسمه های‌ارباب انواع مزین 
کرد پدوبا کاملترین وسا یل سکانیک یآن‌عهدمجهزشد, دخمه هاوسردابه های‌متعددی 
ازستگهای‌بزرگگ وسخت برای نگاهداری درندکان درقسمتهای تحتانی‌بتاساخته 
شد وسرسراها و روزنه های متعددی برای حمل احساد سفتولین بنا گردید, 

برای آنکه تماشاگران بتوانند ساعتهای منوالی مراسم‌اعدام مسیحیان و 
مباررهُ آنان با پا مرگ فجیح مشاهله نند سراسر محوطه پهناور آمفی تا تررا پا 
چادر بسار عظیمی پوشاندند تا آفتاب و باران مانم آسایش و لدت آنان نگردد. 

روزی که برای کشا یش آستی تا ترحدید تعیین گردید» از ساعات زود باسداد 
هزاران نماشا کننده براپردروارءُ آن ص ف کشیده وبنتظ رگشودن در شدند. ازداخل 
محوطةٌ نمایشگاه علاوه بر ترنمات متوالی شیپورها که «توالیاً به گوش می‌رسید» 
غرش هراس انگیزشیر ها وبعضی د رند گان ځوف د یگرسراسرآن محوطه را می‌لرزانا . 

ئماشاًگران‌عموبا به یکد یگرنگریسته ویاحیرت می گفنند» «م رک برمسیحیان ! 
قتل‌عام پرسیحیان!» روه دیگری ازفواصل دورفریاد می‌زدند: «آنهارا نزد 
شیران بیفکنید !» درهمان حال که‌عده‌ای از نماشاگران برای شر کت در تماشای 
این نمایش هولتاك احساس مسرت می کردند» گروه دیگری با یک اضطراب و 
نگرانی دایمی؛ همد پگر را نگاه سې کردند. گوی هر لحنله بنتظر حوادث‌وحشت. 
آور تازه‌ای پو دند, برحی از مردم عدأ د محکومین را ده ضا شزا تن پیش بیتی 
سی کردند و مدعی بودند این نمایش ساههای متوالی به‌طول خواهد انجامید. 

هر چه لحظات گشودن در نزدیکتر می‌شد بر شدت مسرت و اشتیاق سردم 
افزوده می گشت» تنها معدودی تماشاگر بودند که همچنان با قلب ۲ کنده از بیم 
و هراس» آن‌دقایق دبرگذر را می‌شمردند و لحظله به لحظه مضطرب‌تر می‌شدند, 





کدا عی‌روی: ۴۴۷ 


هئوز آقناپ زرین صبحگاهی شهر گنا هکار و شقاوت‌آلود رم را دربر نگرفتد 
بود که از فوامل دور چند گروه سرباز مسلح نمودار شد. در بیان آنهاء گروه 
کثبری بحکوم مسیحی قرار داشت. 

این گروه | کثر زئان و اطفال خردسال پودند که با چهره‌های بیر نک ۴ 
دیدگان پی‌نوره دست در دست هم به‌سوی قتلگاه خود پیش بې رفتند. 

در فاصلهُ دورتر از آنهاء عده‌ای گلادیاتور با اندام نیم‌برهنه در حالیکه 
هر یک تازیانه‌ای به‌دست داشتند حرکت می کردند. نهمه حزن‌انگیز گروه 
محکویین در همانحال که به‌آراسی حر کت سی کردند شنهده می‌شد. 

وقنی حرکت صفوف مسیحیان پایان یافت» چندین ارابۂ بررگ نمودار شد 
که هر یک چندین تابوت چویی به‌روی خود حمل می کردند. | کثر تماشاگران 
از مشاهدة این تابوتها احساس ناراحتی کردند مم هذا همچنان فریاد بسرت 
گروهی از اوباش شتاوت‌پيشه بلند بود که خواستار تسریم در انجام برنامه‌یودند. 

سرانجام دروازه عظیم قربانگاه گشوده شد و ده‌ها هزارتن تماشاگر جملگی 

بهد رون آن ريخند. تاچند ساعت غوغای حمعیت و همهم برد برای اشغال 
حاهاء ولوله‌ای در آسمان و زبین افکنده بود. در همانحال که خروش ازدحام 
فضایآمفی تثاتررا می‌لرزاند»آهنگک رقتبا رآوازجمعی مسیحیان وغرش هراس انگیز 
شیران نیز با آنها همه به هم آمیخته؛ محشر عظیمی به‌پا کرده بود. 

تازه مردم درسحلهای‌خویش قرار می‌گرفتند که فرسانده پادگان رم دربعیت 
عنه‌ای سرباز داخل بحوطه شد ومتعاقب او سنائورها» کسولها»سرداران‌عالپرتید» 
فوانگران» سرشناسان و صاحبان مشاغل مهم رم یکی پس از دیگری وارد گرد یدند. 
به همرا هی آنهاء زان و دخترانشان نیز در جامه‌های فاخر و آراسته حر کت بی- 
کردند. در پرنو فروزان خورشید» حواهرات و تزیینات آنان درخشندگی خاصی 
داشت. از داخل نمایشگاه» فریاد گروه کثبری از بردم که شیخصیته‌ای روم را 
نهنیت می لفتند» شنیده مي‌شد. 

کاهنان و روحانیون اند کی دیرتر ازسایر رجال و بانوان پایتخت» پای 
به سح مه نما یشگاه گذاودند. چند ادخله پس از ورود آنها صقوف د ختران سعد 
وستا نمایان شد که حملگی سراپای خود را در حامه سفیدی پوشانده بودند, 

عموم جمعیت در این دقایق انتظار ورود قیصر را سی کشیدند. نرون 
برای خوشنودی خاطر مردم» چند دقیقه زودنر از لحفلة مقررحضور یافت. به‌دنبال 
او ملکه وسایر درباریان و مقربان وی حر کت می کردند. 

پطرونبوس و بار کوس نیز در معیت قیصر داغل سہرك شدند,سا رکوس 
با آن که اطمینان داشت لیژیا به‌عات ابتلدی به‌بیماری» تا بهبود کامل از خطر 
سوء‌ئیت تبژلینوس و قیصر مصون خواهد باند» مع هذا چند کیسة زر به هر یک 
از مأسورین داده بود تا در صورت امکان او را در سردابه‌ای مخفی دارند و په - 
هنگام اعزام سایر محبوسین به‌قربانگاه» به‌عنوان آنکه وی حجان سبرده است از 
محبس خارج سازند, 


۳۳۸ کسا می‌دوی؛ 


هنگامی که هر دو در جای خویش ترار گرفتند» ما رکوس تصمیم گرفت 
خودرا داخل جمعیت کند و بنوعی خویشتن را به‌سردابه های پنهانی زیرنمایشگاه 
پرسا ند» ببادا سربازان لیژیا را حزو دسته های نخست آورده باشند. 

وقتی بأمورین او را از در سخفی که مدخل پنهانی نمایشگاه بود داخل 
سردابه کردند؛ یکی از افسران بام «سیروس» که خود از پیروان مسیح بود؛ 
وی را به گوشه‌ای کشانده و گفت۰ «سه روز پیش تیژلینوس سرا مأمور کرد که 
دختری بنام «لیژیا» را یافنه و برای او ببرم. سن با نفرات خود به‌زندال ماسرتین 
مراجعه کردم و او 7 دید م , د ختر له شنوز در تب شد ند سی‌سوحت و در حال 
اغماء پسر ې برد . س از انتقال او به قصر خودداری کردم و ماحرا و بهاو گفتم» 
دیگر اطلاع ندا رم جه دستور ناوه‌ايی باد ر شده باشد , » 

نعداد قربانیان اسروژ ند نفر است؟ 
بکشد ! 

_ درسیان آنها مریض هم زیاد است؟ 

- نه کسانی که در اینجا هستند» همه بی‌توانند به‌پا بایستند! 

افسر جوان» ما ر کوس را به‌سرسرای نیمه تاریکی راهنمایی کرد و از آنجا 
داخل سردابه‌ای شدند. در لحظة نخست ورود» مار کوس نئوانست چیزی ببیند» 
فضا تاریک وجز همهم حزن‌انگیزی شنیده نمی‌شد ؛ اما پس از چنددقیقه‌د یدگانشی 
به‌سحیط ثیرة زندان عادت کرد. وقتی به‌اطراف خبره شد یک بهت ناگهانی او را 
در بر گرفت: برابرش گروه کثیری سرد و زن در پوست حیوانات مختلف از قبیل 
خرس وک رک دیده می‌شد‌ندء عده‌ايی اپستاده وگروهی (انورده دست پددعا برد اشته 
بودند» با زهم بیشتر دقت کرد - در آغوش اغلب زنها, نود کی شیرخوار پا طفلی 
خردسال قرار داشت. 

روی به‌انسر جوان کرده پرسید. «چرا این بیچارگان را در پوست حیوانات 
کر دها ند ؟» 

- برای اینکه درندکان زودتر به‌آنها حمله کنند, علاوه برآن نیژلینوس 
عتیده دارد که با این ترتیب نمایش جالب تر بی‌شود! 

چند دقیفه مار کوس با بهت و پریشانی» صامت و بیحرکت, به‌آنها نگاه 
کرد, سپس آهسته گفت» «صدا کن لیژیا !» 

سروس زو به حمعیت کرده و با صداي بلند گفت ۰ «در بیان شما کس 
پنام «لیژیا» هست ؟» 

پاسخی شنیده نشد؛ ولی متعاقب فریاد اوء عده‌ای کودك به گریه افتادند. 
گروهی از بحبوسین سر برداشته و بانگاههای رقت‌بار به‌سوی آن دو نگریستند. 
مار کوس که شنو السرده و اند پشالد پود » داخل مهیوسئن شده و یکا یک 
آنها و برابر نظر گذاوند. همه چهره‌ها بیر دک همه لها ليره و همه دید کان پیئور 
و بیحیات بود. 


کجا می‌ردی: ۳۳۹ 


مار کوس در معیت افسر زندانہان بیرون آمك در پشت او ناله های. 
حانگدازکود کان و اطفال شنیده بی‌شد» از آنجا داخل سرداب دیخری شد 
سپس به‌سیاهچال دیگری رفت و بالاخره یکایک محبوسین را دید. در آخرین 
سرد اب همین که از درو خارح می‌شد» مردی ژنده‌پوش و ژولیده با دای گرفته 
گفت: «ارپاپ ! بلح حاودانی پر ثو باد !» 

ماو کوس تگاهی بر وی انداخته پر سيك * «تو که هسمتی ؟» 

- من آن کارگر بینوایی‌هست که تو روزی به‌دنبال همسرت به کلب من 
آمدی. آیا به یاد داری؟ در همان خانه بود که حواری ترا سل تعمید داد... 

ب ارلیژیا اطلاعی نداری؟ 

- لزيا و به وند ان باسرتین پر ده‌اند, س دیگر اطلاعی ندارم که زان 
پسی جد به روز أو آورده‌اند ! 
قول داده بود که قبل از مرگ با ۲ دیدار کند. آیا تو از او خری نداری؟» 

مار کوس سر خود را نزدیک آورد: «پطرس در میان جمعیت است, من 
او و به‌صورت غلاسی در آوردم و به هیر أه پطروئیوس داخل تماشاگران کردم. 
او قطعاً قبل از شروع براسم اعدام پیش شما خواهد آمد. اگر او را در سان 
خود ندیدی» موقع داخل شدن به‌میدان به‌طرف من نگاه کن تا او را به تو نشان 
دهم !» ۱ 

این بکنت و اامیدانه به‌جانب نمایشگاه باز گشت, همینکه پطرونیوس 
وی را دید پرسید. «او را پیدا لردی؟» 

دانه» لیژیا هنوز در زندان ماسرتین است, 

دقت کن چه بی‌گویم؛ فکر تازه‌ای به‌خاطرم رسیده» ما سی‌توائيم با 
پرداخت پول زیادی مأمورین را راضی کنيم که لیژیا را داخل تابوتی بگذارند 
و با سایر احساد بردگان که در زندان سی‌بیرند خارح کنند, 

با رکوس سخنش را قطم کرد: «آنطرف را نگاه کن ! تیژلینوس و چیلو 
به‌با نگاه بی کنند! نمی‌دانم در سر چه نقشه‌ای را می‌پرورانند !» 

سنه‌چیو که پشت پطرونیوس نشمته بود سرش را جلو آورد و پرسید. 
«شما خبری دارید که به‌سیحیان اسلحه مید هند يا ند؟» 

پطرونیوس شانه های خود را بالا انداخت: «اطلاعی ندارم.» 

تولیوس که در کنار بار کوس بود افزود: «سن دلم می‌خواست که به - 
نها اسلحه بی‌دادند. چه نایده‌ای دارد عده‌ای زن و برد بی‌سلاحم را جلوی 
درندگان بیائدازند. گر اینجا د کان قصابی است!» 

واتینوس افزود» «مقابلت را نگاه کن 1 ببین امروز آمفی تانر چه عظمت 
و جلالی به‌خود گرفته !» 

راستی که نمای آن نمایشگاه فر و شکوه ییمانندی به‌خود گرفته بود. 
طبقات پایین آمفی‌تناتر سراسر سپید و در اثر انمکاس نور خورشید پر جابه‌های 


۰ ۵ ۳ کا ھی لد 


ابریشمین سید تماشاگران به‌شکل دامنه پر برف کوهستان در آسده بود. در 
زیر طاق مجللی از پرده‌های ارغوانی» سزین به‌تارهای طلایی» فیصر و ملکه 
نشسته بودند. رون نیم تاجی طلاپی مرصم به‌سنگهای گرانبها برسر داشت» بوبه 
نیز تاجی بر گیسوان رین خود نهاده و همچنان مغموم و افسرده به‌صحنهُ مقابل 
بی‌نگریست. گرداگرد آنها تمام سناتورها و مقربان درباری و اند کی‌دورتره» 
دختران معد ویبتا شمته بودند. 

زرق و برق جواهرات و تشعتم تزیینات» دریای مواجی از لور پدید 
آورده پود و بشاهده شاخه هی کل سرخ» لتق و تال که بر هر گوشه و کنار 
ستونها آویخته بودند» بر زیبایی و عظمت نمایشگاه می‌افزود. 

تماشاگران پیایی نعره کشیده و با صدای یلند شروع نمایش را تقاضا 
می کردند. در سالهای گذشته» نمایشات سیرلك معمولا با شکار درندگان و مبارزه 
تن به‌تن گلادیانورها آغاز می‌شد؛ ولي این بار برای آنکه نمایشات را جالبترکتند» 
ازطرف قیصر فرمان داده شد که مقدمة عده‌ای مبارز جامة رزم يهنن کرده و پس 
از آنکه چشمان خود را بستند با یکدیگر حدال کنند. در دست هر یک شمشیر 
و لزه و تازیانه پلندی قرار داشت و هر انجاه دو پهلوان به یکد يخر سی زسید ند ء 
فریاد حمعیت پر می‌خاست کد. «او را بکش ! اورا بکشی !». هنوز جلد دقېته از 
آغاز سٹیر نمی گذشت که خون از بدن هر دو حاری می کشت و یکی از آن دو 
بیجان پر زسین می غلطید, بتعاقب بر او عده‌ای بهد اخل بیدان دویده و حسمد 
بیروح مقتول را خارج می کردند. 

در این لحظات آنچه بیش از همه درسیان تماشاگران رواج داشت» شرط 
بندی بر سر برگ یا پیروزی سپارزین بود. حملات «هزار دناریوس ! ده‌عزار 
دناریوس !» پیایی ین اشا کنندگان بخصوص طبقات توانگر رد وبدل‌بی‌شد. 
هنوز نمایش رزم‌آوران چشم بسته به‌پایان نرسیده بود که مردی تنومند با بازوان 
سطبر داخل سیدان شده و ستقیما به‌جانب در آهنین یکی از سرسراها رفت. در 
آنیجا چکش سنئینی را بدست قرفت و چند بار بیاپی بر صنحه پولادین در 
نواخت» گویی پیام رگ عده‌ای را اعلام می کرد, 

متعاقب عمل او در کشوده شد و دهلیز تاریکی‌نمودار گردید: ۳ 
تماشا کد گان چشمم پدان نقطه دوحته وستنلرنتیجه بودند, جنددقیته به‌سکوت 
سبری گشت» ستس عدوای «گلاد یا تون هر دستد از نزاد و بلیت بختلفی: داخل 
بیدانل شدند. گرومی از انان اهل ثرا کید! برخی از تواحی «کل» بعدودی از 
پریتانی و بعضی دیگر از نژاد ژرسن» حبش و مصر بودند. عموم آنها مسلح و 
علاوه بر دارا بودن سلرحهای مختلف هر یک تور بزرگی یز در دست داشتند, 


1 ۲۳۲206]: تراکیه با ترا کیا با تراس (-- تلفط فرانسه) احیه‌ای در جدوب 
شی قی ارو با که جنوب‌شر فی شه جز رة ا انرا فر | کی فته‌است ومذعمل برشمال 
شرقی ہو ئات و چدوب بلغارستان و قسمت اردپائی تر کیه دم 


کید ھی رڈ ی ۱ ها ۳ 


گلادیاتورها پس از آنکه گردشی به گرداگرد سیدان کردند» برابر قبصر 
و بلکه ایده پس از چند تعظیم بگرو» همگی با هم فریاد زدند ۰ «درود بر ئو اي 
تیصر بزرگک!» آنگاه پرا کنده شدند و با اشارة نرون مسابقات‌را آغا زکردند. هر 
یک حریفی زورسند برای خود انتخاب کرده و حدال را آغاز نمود. فریاد تحسین 
و تشویق به‌آسمان می‌رسید. شرطبندی ازنو آشاز شده و برد و باخت اعداد قابل 
بلاحظه‌ای را تشکیل می‌داد. 

کم کم صحنهٌ مبارزة گلادیاتورها, شور و هپجان تازه‌ای به‌خود می - 
گرفت. قیصر که در این لحظات سخت يو حف اندام هوس انگیز «رویریا» شده و 
ازنو آتش انتباقش برای تصاحب بدن او زبانه می کشید» روی برگرداند ومتوجه 
نبرد آنها گردید. هریک از مبارزین سی کوشید حریف خودرا زودتر به‌داخل تور 
اندازد و آن‌گاه با تهایت قساوت او را به‌تتل رساند. قطرات خون محروحین که 
از سراپای آنان می‌چکید» قسمت اعظمی از سطح شنها را خوئین ساخته بود. 

سراسر نمایشگاه از اشتیاق و التهاب تماشاگران می‌لرزید. نعره‌های 
مواقین و مخالفین آسمان و زمین را فرا گرفته بو 

در یک جدال مهیب بین یک پهلوان روسی و پک سبارز «گل»» همینکه 
پهلوان گل دراثر خطای کوچکی به‌زمین افتاد, گلادیاتور رومی برسینۀ او نشست 
وروی به‌فیصر کرد. این نگاه نشانة آن پود که آیا قیصر بایل به‌آزادی حریف 
است پا ند ؟ 

رون که تلا هرا در پی صحنه تازه‌ای م یگشت» شست خود را به‌حائب 
زمین گرفت و این حرکت نان آن بود که حریف مغلوب بایستی کشته شود. 

به‌ستا بعت از حر کت قیصر» عموم درباریان و رجال روم» شست‌های خود 
را رو به‌پایین گرفتند. 

دیاتور فاتح دیگر تأبل را جایز نشمرد: دشن بران و سه پهلوی 
خود را ببرون کشید و با نمام قدرت در لوی حریف شکست دیده فرو برد, یک 
نالك دردنالگ از وی بر خاست» سس بدن بیان او بیحر کت باند, 

ا زگوشۀ دیگر میدان» گروهی مبارز ناژه نفس» عده‌ای مسلح و گروهی 
بی اسلحد » بداخل بیدان دو‌یدند و پیکار خوئین خود را اغاز کردند, را یه خو 
فضای نمایشگاه را گرفتد و به‌مشام همه می‌رسید, تماشای مرك فجیح دلاوران 
یک نوع جنون و بیثراری درتماشاگران ایجاد کرده وهمه‌را سبع ویبرحم‌ساخته بود, 

دیگر زحمم و مروت و اسانیت از بیان آن عله برد م دیوانه رخت بر 
بسته بود. همه خون می‌طلبیدند» همه جنایت می خواستند و همه تماشای جال- 
کندن دیگران را آرزو سی کردند. 

درمیان یاران و مقربان نرون: دیگر کس چندان نوحهی به‌صحنه مقابل 
نداشت. تماشای مرگ و آدم کشی برای آنها اند کی یکنواخت شده بود» به - 
همین سیب با یکدیگر مشغول صحبت شده و باب شوخی و بذله‌گویی را باز کرده 
بوڈ لك , در آن ميان نها پکتن بود که حالش سخت بنقلب و رنک از چهره خود 


۳۳ کجا می‌دوی؟ 


پاخته بود. او چیلو فیلسوف بزدل یونانی بود. 

چیل وکه هرگز در دوران عمر خود چنین مناظر موحش و خوفنا کی را 
ندیده بود به‌وحشت افتاده و زد یک بود از شدت ترس از هوش برود. 

چند لحظه نخدذشت که از و وای شیبورها بر خاست و تغییر صحنه را 
اعلام کرد. دراین هنگام فریاد حمعی عده تثیری برخاست" «یسسعیال ! 
مسیعیان !» ۱ ۱ 

چهره‌ها شمه به‌سوی بیدان بنعطف شد و نها شمه در سینه حبس 
گردید. این نخستین باری بود که چنین نمایش مخوفی را می‌خواستند برابر چشم 
مردم روم جلوه‌گر سازند, چند لحظه پراضطراب سپری شد وآنگاه صدای گردش 
درهای عظیم زندان به وش رسید. همینکه دو در آهنین از هم کشوده 
شد چند تن سرباز قوی با تازیانه‌های بلند داخل سرسرای نیم تاریکك شده و . 
بتعافب آن» مه های دردنالك عده‌ای زن و کودلك پرخاست. بردم همچنان 
با دقفت و یرود بدانسوی می‌نگریسنند . پسنی از سیری شدن ند دقته دی رگذره؛ 
گروه کثیری از بحکومین مسیحی کوچک و بزرگ و زن وبرد داخل میدان‌شدند, 
همگی پوست حیوانات به‌تن و با گاسهای لرزان کنار یکدیگر گام بر می‌داشتند. 
همیدکه به وسط نما یشگاه (سید ند همکی زا نو زده و شروع به‌دعا کردند. 

تماشا کدندگان که عموباً ازاین عمل پرآشفته بودندو آن‌را وعی بزدلی 
و حن می‌شمرد ند فریاد اعترآأضی بلند کرده و با پرتاب کردن ظروب خالی شراب 
و استخوان و سنکك» آنها را به‌جدال و جانبازی تشویق می کردند» ابا اعتراضی 
و فریاد آنها کمترین تأثیری د رتغیر به نما یش نداشت . مسیحیان پیتوحه به - 
همدٌ حوادث» باصدای بلند شروع بخواندن سرود کرده و هر گاه و بیگاه در اشعار 
خود تکرار سی کردند «... و مسیح بر جهان فرمانروایی خواهد کرد !» 

تماشاگران سبهوت و ستحیر به هم نگریسته و از خود می‌پرسیدند: «این 
مسیح کیست که پیروان از جان گذشته‌اش اینطور از خود بیخود شده‌اند؟ این 
برد مرموز شرقی چه قدرت عجیبی دارد که حتی در لحظات مرف هم بندگان 
خود را در حيط قد رت و اختیار خود دارد؟» 

عنوز مردم در حیرت و ناباوری خویش باقی بانده بودند که درهای 
آهنین سردابه بزرگ دیگری کشوده شد و له بزرئی از سخهای درنده وحشی؛ 
تنومند و سبع جون گرگان گرسنهة حبال آلپ, به‌داخل مدان ريخته» در یک 
طرفةالعین باتک و زوزهٌ آنها ولوله‌ای در فضای پهناور نمایشگاه به راه انداخت» 
بطوریکه صدای کسی به کسی نمی‌رسید. 

سگهای بهاجم نخست به رد مسیحیان به گردشی در آمده و بانک‌زنان 
به‌دور آنها طواف کردند. هیچیک مستقیما به‌حالب آنها حمله نمی‌برد. شاید از 
استشمام بوی انسان در کالید عده‌ای حیوان و سکوت و بیدفاعی آنها حبرت ا می ه 
کردند, ۱ 

بردم که اتعظار تماشای بیجن شای دردنا کتر و فجیعنری ۴ داششد» 
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او رفتار سگها بر آشفته و با فر یاد ها و نعره‌های هراس ‌انکیز آنها ر په حمله ۴ 
پیشروی تحریکت س کردند. بتدرحاً خروش و طغیان تماشاگران» سگان دیوائد 
را دیوانه‌تر کرد» بطوری که یکی از آنها زئی را که در صفوف سقدم زانو زده بود 
هدف حمله قرار داد و دندانهای برد خودرا درشانه او فرو کرد. زن پیدفاع > 
ناله ای از درد کید و بزیر جسم تنومند سک در غلطید, با سقوط او ناگهان‌د هها 
سک به‌روی وی ریخته و هریک گوشه‌ای از جسم رنجور او را بلعید. گروهی 
د یکر نیز به‌طرف اطفال و لود کان خردسال حمله بردند. در مدتی کمتر از 
یکدقیقه رستاخیز هول‌انگیزی با شد: 

سگان خونخوار از یمین‌ویسار بهمحکوبین بیدفاع حمله برده و جوی 
خون از هرطرف په روی بسترشن روان ساختند. درسیان آن غرشها و زوزه‌هاء هر 
گاهو بیگاه فریادی الد باد به گوش می‌رسید که مسیح را به یا ری سی‌طلبید. سردم 
با مشاهدة ال صحنهة بوحش و غیر قابل تصور» سکوت کرده و سی توشیدند هرچه 
بهتر جزئیات آن‌را مشاهده کنند. هنوزساعتی نگذشته بود که خروش سکها آرام 
شد. مریک از آنها دست يا پا یا قسمت دیگری از بدن کودك پابردی‌را گرفته و 
پا سر ر و ولح تما م سی خو ود » در پستر آلوده به خونل نما یشگاه صا ها قامت پر هه 
روحنوا زعطرهای گوناگون‌تماشاگران به هم آبیخته وفضای آسفی‌تثاتررا پر کرده‌بود. 

۱ در میان آن ده‌هزار تماشاتر که هیچیک سر از پای نمی‌شناخت شاید 

حال یکتن بسیار پریشان و اسفبار بود و آنحال و روحیه سا رکوس بود. مائند 
سرد گان پیروح و پیحر کت به‌جای خویش نشسته و آن صحنهة مخوف و رعب - 
انگیز را می‌نگریست. گاهی از شدت رنج به حال اغماء س‌افتاد» بخصوص آنکه 
قکر سی کرد شاید لیژیاء محبوب دلیند او نیز در ميان این محکوبین سیاهروز . 
په شدت به درد می‌آورد. 

وقتی فریاد ها و خروشهای سگان خونخوار آراستر شد دیکر بار کوس 
به حال خود نبود» در جهان بیخبری و اغماء سیر سی کرد. مانند اشخاص 
بنگ کشیده» به‌نظرش چنین سی‌آمد که سیل خون سراسرنمایشگاه را پر کرده و 
خود غرف و ابوڈ سازد, 

معلوم مود جند دفباله در آتحال پیهوشی و از خود پیخود ی پسر سی برد 
که ناگهان در کنار خود فریاد عده‌ای را شنید که می‌گنتند «جیلو از هوش رفته 
است 1[ 

پطرویوس نیز که در کنار بار کوس تشسته بود» دستی برشا نهاش زده 
اتمافه کرد ۰ «یوناتی پیهوش شده !» 

حثیقت ابر هم چنین بود. یوئانی در حالی که دهانش از حيرت باز و 
سرش فرو افتاده بود بر زبین درغلطیده بود. . 


۵۳ ۴ کحامی‌روی؛ 


هنوز اطرافبان وی از باجرای بیهوشی بونانی کاسلا اطلاع حاصل تکرده 
بودڼد که از نو درفضای نمایشگاه جوش و خروشی تازه‌ای پرخاست؛ سرد 6 دیخری 
از مسیحیال ر داخل بیدان کرده بود ند و آن گروه؛ سرود خوانان و دست در 
دست» به روی شنهای آلوده به خون و پوشیده از جسد زانو زدند. 

طاهراً سان د رنلډ بقد ر تافی ار خوردل ۳ دریدن گوشت انسان کام 
سیری‌ناپذیر خود را اشباع کرده بودند؛ زیرا چندان نوجهی به آنها نکردند و 
همچنان به خوردن قطعات کوچک و بزرگ گوشت انسان پرداختند. 

ابا مردم خون آشام که از بوی خون و تماشای مرگ فجیع آنهابه مرحلة 
جنون و صرع رسیده بودند فریاد برداشتند «شیران گرسنه را رها کنید! شیران 
درنده و رها نید !» 

به فربان تیژلینوس ظاهراً آزادی شبران و میارزةٌ مسیحیان را به روز 
دیگری مو کول کرده بودند ؛زیرا بدین وسیله می‌خواستند اهالی رم را تا چند 
روز دیگر مشغول بدارند. ابا ترون که خود تحت تأثیر آن محنه‌های وحشتتا کف 
و مهیب قرار گرفته بود و در اثر استشمام دایمی بوی خون» اعصایش تحریک 
شده پود فربان داد مايش اصلی را به همان روز بیاندا زند. 

متعاقب فربان أو مأسورین تدان و متصدیان تسا که خود شیفته و 
آرزوسند نماشای آن نمایشات وحشت‌انگیز بودند: درهای آهنین سردابهای 
شیران را کشودند, شیرها یکی پس از دیگری آرام و با متانت و پا حرش مداوم 
داخل بیدان شد ند, ی آرامسش سوفتی بر سراسر محوطة پهناورنما یشگاه‌حکمفربا 
شد. قیصر عینکک زرد خود را برابر چشم گذاشت تا بهتر آن صحنهٌ حسماس و 
تماشاپی را بیند. مسیحیان بار دیکر به گرد هم زانو زده و با نم سوزنا کی 
شروع به نغمه‌سرایی کردند. 

برخلاف انتظار مردم» شیران گرسنه مستقیماً به قریانیان خود حمله 
تکردند , طاهراً کثرت تعاشا گر و عتلمت نمایشگاه آنها رأ برعوپ و بیهوت ساعته 
بود. بعضی از آنها در حالی که به گرد قربانیان خود طواف بی کردند با 
فرش های پیاپی و سععانه» دندانهای تیز و بران خود را نشان می‌دادند؛ ابا 
چندی نگذشت که بوی خون و مشاهدة اجساد نيم‌دریده انها را تحریکك کرد, 
یکی‌از آنها ناگهان به روی حسد بیجان زنی که نیمی‌از بدنش را دریده بود افتاد 
و با چنگال‌های نیرومند خود شروع به پاره کردن آن نمود. دیگری غفلتأً به 
جانب مرد سالخورده‌ای که کود کی خردسال در بغل داشت جستن کرده و خود 
۲ ره روی آن دو انداخت. 

کود کث بینوا که بیخیال گردن پدر خود را دربیان دو دست‌گرفته بود 
با یکت فریاد ناگهانی وحشت خود را نشان داد ابا این فریاد و زاری دورانشی 
بسیار کوثاه برد جه شبر با یک گرد شس سر کود کا از فرق نا قدم آزهم پد رید 
سپس با یک حمله تند چنگالهای هیب خود را در چهره و سین پدر فرو 
کرد آنخونه که برد سالخورده در یک طرفةالعین حان سیرد, 
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شده بود. درندگان با کمک دندان» چنگال و ضربه های پنجة خود محکوبین را 
از رن و مرد سالخورده و کود کث شمه را به قل می رساندند, با انکه بیان 
سی کوشید ند درد و رنج خویش را حتی‌المقدور آشکار نکنند بعهذا شحه های 
د ردنا ک‌آنان متوالیاً باغرش‌شیران» سکوت مرگک‌آلود نما یشگاه‌را د رهم‌سی‌شکست. 
صحنه خوفنا ث و هول‌انگیزی به‌وحود ابده بود که تصورش برای همه محال 


ہی لوت , 

درآن محیط کوچک و محدود» تل کوچکی از گوشت و پوست واستخوان 
به روی بستری از خون وشن پدیدار گشته بود. . _ 

ابا در محیط نمایشگاه همچنان غوغای سرسام‌آور شیران عنان گسیخته 
به پایان نرسیده بود .هر یک از آنها به ابیدی که جای خلوتی بیاپند» جزئی از 
بدن بقتولی را به دهان گرفند و از این سوی میدان بدانسوی می‌دویدند, عده‌ای 
دیگر با يکد یکر نزاع کرده و پا نعره‌های وتنا اک حط تلاتر رأ بلرژه در 
می‌آوردند, 

تماشاگران | کثر از حای خود برخاسته و با بهت و حیرت ستظره مقابل 
را می‌نگریستند. از بیان آنهاء گاهی ناله‌های رقت‌بار و زبانی خنده‌های مهیب 
شنیده می‌شد. عده‌ای شادی می کردند و آروهی دیگره اشک اندوه و رقت از 
دیده می‌با ریدند, 

قیصر در حالی که همچنان عینک زبرد خودرا برابر چشم نگاهداشته 
بود» به جدال شیران توجه سی کرد. چهرة پطرونیوس پوشیده از خشم و سراسر 
جسم بار کوس از ترس و ناراحتی لرزان بود. چیلو که از مشاهدهٌ آن صحنه های 
موف زهوش رثته بود؛ به‌قربال قیصرحمد نیمه حان اورا ازنماشا خانه خارح کرده 
پود ند. ۱ 

از آن نقاط مرتفم تماشاخانه, در گوشه‌ای دور از نظ پطرس حواری به 
پیروان سیه روز مسیح نظر سی کرد. پیابی زیر لب سخن می‌گفت و مکرر با دست 
خود نشانة صلیب سی کشید» گویی از خداوند بخشش ناهان آنها را طلب 

دقیقه های پر وحشت یکی پس از دیگری سبری بی‌گردید. ترون برای 
آنکه نمایشات را عظیتر و کاملتر گرداند و شاید به سیب آدکه از بشاهدة آن 
صحنه های رعب‌انگیز دچار جنون و صرع کشته بود سر نزدیکك گوش تیژلینوس 
آورد و حملاتی به تجوی گفت. فرباندة پیروی روم از جای برخاست و بچانب 
سامورین خود رفت. ۱ 

بجند دقرتد بعدء از نو تروه کثیری محکوم مسیحی به داخل بیدان تسیل 
داده شد و انگاه درهای کله سردابه ها که منتهی په قفسهای د رند گان می‌شد 
کشوده کشت. انواع حیوانات وحشبی و دونده | قبل بير و پلنگك و خرس و 
کرک و کقتار و رویاه و ابشال آنها حملگی زد داخحل حمهیشا ر یناب سر آسر 
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میدان پهناون به صورت قفس بزرگی از انسان و حیوان درآند. غوغای عجیبی 
اسر خویتی ند یله بو ده در نظر آن تماشاگران مضصروع 9 دیواند؛ این مره 
حیرت‌انگیز و بی‌سابقه نظیر رژبای غیر قابل تصوری جلوه گرمی‌شد. دیکر کسی 
قادو سود ثظر خود ۳ سستقیما موجه ۱۳۹ خاصی ماود , نمایش فحشت‌آوری 
بود که در هر گوشداش عده‌ای انسان تیره‌بخت عدف حملهٌ گروهی حیوان‌د یوانه 
و خونخوار قرار گرفته بودند و به‌طرز فجیعی جان می‌سپردند. این‌بار از دهان 
پیش د گان نیز فریادهای حگرخراش و اينه با وحشت برسی خاست , برخی 


چشمان خود را بسته وپعضی دیگر پیاپی فریاد می‌زدند. «دیگر پس است ! 


گرچه بصروبعضی از درباریان نیز از ادامهُ آن‌نمایش سغشوش» احساس 
خستگی و اراحتی می کردند» بع‌هذا همه به جای خویش نشسته و به آن 
رزیگاه مهیپ می‌نگریستند. خارج کردن حیوانات از داخل محوطه کار آسانی 
نبود. با اینکه مأمورین کوشش می کردند درندگان را به سردایه‌ها و ففسهای 
خود بازگردانند, ابا انجام این اسر امکان نداشت, عده‌ای از درندگان بر سر 
اجساد بپجان مسیحیان با یخدیگر نزاع کرده و غران و خروشان به مأمورین 
می‌تا خنند, 

چون اداس کوشش سریازان برای رجعت حبوانات به نتیجه‌ای نرسید» 
رول شك تازه‌ای په تخرش راه پاقت» فربان داد که عددای از واست‌گران 
چیره‌دست و خوش الحان به نغهه‌سرایی پردازند و با الات وادوات موسیقی خود 
داخل حمعیت گردند. ضمناً عده‌ای از تیراندازان ماهر نیز پا کمان و بیکان خود 
به شکار حیوانات پیردازند, 

در هر وشه و لنار تما شاه جلد ثیرانداژ دلیر و استاد قرار گرفتند و 
شروع به نشا نه گیری په سوی درند گان کردند, 

از نو صحنۀ تازه‌ای پدید آند: پلنگی از فراز اجساد متتولین می ددشت و 
پیکانی درپشت پا د رشکم داشت, شیری‌اژ حای پرمی خاست که ری در یال های 
انبوه او فرو رفته بود. گاهی پیکان تیراندازان خطا می‌رفت و بر جسم نیمه‌جان 
یکتن مسیحی که آخرین لحظات عمرش را می‌پیمود اصایت می کرد. 

متد رجا نعره‌های خشمگین حیوانات که اغلب در اثر شدت درد بود» 
برخاستب و با نمه‌های شورانگیز خنیاگران به‌هم آمیخت. گویی این رستا خیز 
عم و بیسایند ۴ بایان و انتها یی نیو د, هر اله بهانة تا ژه‌ای پیش می امد ۳ 
این شرار سنقلب ننده را دامن می‌زد, 

پس از ساعتی شور و غوغا» نوبت آن رسید که گروهی مردان پیرومند 
و پباتن با بیل و کلنگ و ارابه‌های دستی وارد میدان شوند و به جمع آوری 
احساد بیجان حیوانات و انسان‌ها پرداژند. 

دقایقی چند گذشت و سطح آلوده به خون نمایشگاه از احساد مفتولین 


کا میروی؟ 0۷۲ ۳ 


خالبی سك , ستعاقس آن کسه های شن به بیان آورده شد و یکی پس ازد یخری 
به روی پستیها و بلندیها سرازیر گشت. 

آنگاه عده‌ای دختران خوب‌رو ظاهر شدن که هر یک کبسة بزرگیاز 
کل رگهای معطریاس و ژنق و شاه‌یند شمر اه داشتند, آهسته وارام و به‌همراهی 
آهنگک دلیذیر راسشگران» به ترداگرد آن بحوطه به گردش آبیله و سطح بیدان‌را 
با ریزش گل سنور و رنگین ساختند. 

| کنون عموم جمعیت به‌یکدیگر نگریسته» از هم بی‌پرسیدند: «دیکر 
چه نمایش جالب وشورانگیزی را بايد انتظار کشید؟» چهره‌های رنگ‌پریده و 
وحشتزده آنها اند کی آرام شده و تبسمی از آسایش و رضایت در گوشه لبانشان 
نموداو شده لود 

در همین دفایق ناگهان جوش و خروش تازه‌ای در میان بردم برخاست. 
همه نخاهها متوحه نقط مشخصی شده و با دقت و اشتیاق بدانسوی منعطف 
گردید. آنجا در زیر طافی از گلهای پیچکه وشمعدانی» قبصر در حالی که چنگی 
به دست داشت وجامه فاخر آرغوائی بدن کرده بود» ایستاده و بی‌خواست پرای 
بیددگان نفمه‌سرایی کند, ۱ 

از بشاهدء قیصر در آن حال» همهم بینظیری در بین تماشاگران شروع 
شد. گروهی شروع به کف‌زدن کرده و عده‌ای فریادهای تحسین و تشویق بلند 
کردند: رون پس از آنکه چندبار در برابر استقبال بینندگان سر فرود آورد و با 
لبخند ساختکی تعظیمی کوناه کرد» انکشتان فربه را به روي تارهای جنک په 
حر کت آورد و شروع به خواندن قطعدای در توصیف آپولو نمود. 

رفته رقته نوجه جمعیت بیش از پیش :هسوی وی معطوف شد و سکوت 
عمیقتری بر فضا حکمفربا گردید, قیصر در این لحتلات دید گانش آغشته با اشک 
بود. گرومی از دختران معبد وستا و بائوان ظریف و نا ز کدل به حال اغماء افتاده 
و شروع به گریه کردند. 

همینکه رون سکوت کرد» تا چند لحظه ندایی از سیینه‌ای برنخاست. 
همه‌جا را آرامش مطلق فرا گرفته بود» ابا ناگھان این سکوت با حر کت جمعی 
چرخهای ارابه درهم شکسته شد. صدها گاری آلوده به خون» مملو از اجساد 
متلاشی بردان وزنان و کرد کان‌سیحی» به‌سوی گورستان «اوسترآنیوم»به حر کت 
در آبد تا آخرین یقایای جسم آن قربانیان نگونبخت را در گودالهای افراد بینام 
و نشان به خاك سپاوند. ۱ 


۵٣ 


آفتاب متدرجا غروب می کرد و خورشید در دامان افق پوشیده از ابر و خونین 
عصر ناپدید می‌شد که آخرین صحنه نمایش بیسابقۀ نرون به‌پایان رسید. ده‌ها 
هزار حمعیت پس ازساعتها استراحت و مشاهده آن صحنه های عحجیب و غیرقا بل 
تصور» | کنون آزاد شده و می‌نوانستند از آن محیط مسموم خارح شوند. تنها 
نرون و درباریان او بودند که هنوز در جای خویش قرار گرفته و خروح سایر 
افراد جمعیت را می‌نگریم‌نند. ظاهرا قیصر از نغمه‌سرایی خویش و استقبال 
مستمعین راضی نبود. او از مردم روم انتظار ژیادتری را داشت. می‌خواست 
جمعیت حاضر همان گونه که برای تماشای قتل‌عام مسیحیان سرودست می‌شکستند» 
برای خواندن آواز او نیز خروش و فریاد از سنه برآورند. می‌خواست شنوندگان 
خود را از نعمت زندگی محروم سازدء زیرا او عم آسمانی خویش را بدگوش 
آنان رسانده بود وسربایه حاودانی ملنی‌را آنسان به‌رایگان به‌پایشان افکنده بود. 

در همان حال که دل‌آزرده و خشمگین يه این‌سوی و آن‌سوی گام 
پرمی د اشت روئ بك پطرولیوس کرده و فت «جرا حرف نمی زتی ؟ چرا اهار نظر 
نمی کنی؟ به من بگو آواز امروز من چطور بود ؟» 

پطرونیوس که هنوز دچارگیجی و دوار صحنه‌های رقت‌بار مايش بود 
گفت: «چه بگویم؟ دیگر مدای من خارج نمی‌شود زیرا نغمۀ تو مرا به کلی سحر 
کرد !» 

ایا این سردم بیذدوق و نفهم را چه می‌گویی؟ 

۔ کدام مردم! نو از عده‌ای عوام و ولگرد چه اتتظار داری؟ متوقعی 

- ولی صدای مرا چطور؟ اتر آنها شعرشناس پیستند» لااقل می‌نوانم‌تند 
پطروئیوس چهره در هم فرو برد «تو بد موقعی را انتخاب کردی» 


ساعتی را برای این کار تخصیص دادی که‌همة مردم از نماشای این نمایشات 


کا می دو ق؛ ۸ ۳۴ 


دچار حنون شده بودند!» 

نرون اند کی برآشفت» «چرا؟ دیدن مجازات عده‌ای سردم گناهکا رکه 
ترس و وحشتی در بر ندارد! این سمیحیان جنایت کردند» رم را آتش زدند و 
حالا به مجازات خود می‌رسند. این که حنوئی ایجاد نمی کند؟» 

پطرونیوس بی‌اختیار لبهای خود را از شدت نفرت وعضب آزید؛ اما 
چون سوقعیت خود را سخاطره‌آمیز سید ید ناچا ر کلام خویش را تفییر داد. سر در 
گوش نرون گذارده و به نجوی گفت: «اگر راستش را بخواهی سن سوافق نبودم 
که تو شعر هور را برای این هنک انتخاب کنی» تو می‌توانستی یکی از اشعار 
زیبای خود وا که به مراتب از هومربهتر سراییده شده برای امروز برگزینی !» 

۱ نرون به‌فکر فرورفت, به نظرش چنین بي‌آید که پطرونیوس در این مرحلد 
ایا خوب تښټخید داده و اششاه ازطارف خود او بوده است؛ بم هذا کیرد خیره 
به‌سوی پطروتیوس نگریست, تیژلینوس و وانینوس که در آن لحظه در کنار فیصر 
ایستاده بودند هر دو برقی از سسرت از دید تانشان حستن کرد. بهظاهر بانند این 
بود که رون سخت از این سخن او بر آشفته و قادر ليست خشم خود را فرو 
تسا دلب 

پطروئیوس که خود اند کی ناراحت شده بود با لدی محزون افزود: 
«فیصر! تواین را بدان که در بین دوستانت هیچ بنده‌ای‌از سن صمیمیتر وفدا کارثر 
نداری! آگر بخواهی می‌نوانی مرا محکوم به‌سرگ کنی و سن این سرگی را که 
فربانش از دحان و بیرون بیاید» با تمام وجود استقبال می کلم ! ولی این‌را 
بدان که آنچه سن بر زبان سی‌آورم همانهایی است که آرزوهای قلبی من بەسن 
می‌گویند !» ۱ 

فیصر چهره‌اش را از هم گشود: «باور م یکم ! تو هم این را بدا ن که 
من هنوز ترا بهترین دوست خود بی‌دانم !» 

مشاور صاحندل نظری از روی ایتنان و سياس بر فيصر انداخت؛ اما درو 
همان حال در دل م یگفت ۰ «د روغ و ریا از هر کلمه‌اش پیداست ! يه چسمم خود 
می‌بینم که روزهای آخر زندگی سن نزدیک شده و این لعنتی با من بازی سی۔ 
کند [» , 

نروك درحالی که بتوحه «سنه کا» و «اآ کراتوس» می‌شد گفت؛ «مد تی 
است تصمیم گرفته‌ام شما را به‌یک سفر طولانی به‌سرناسر رم بفرستم. ارقام 
خرم با در این اواخر به‌قدری زياد شده است که دیئر دیناری در خزانه باقی 
نمانده و لازست هر چه زودتر نکر عاجلی کرد. ميل دارم شما دو نقر په‌نمام 
شهرها و قصیات و قریه‌های رم سر کشی کنید و خراح سالیانه را از مردم یکجا 
بستانید. ضمنا به‌تمام بعبدهای رم سری بزئید و بوجودیهای آنجا را به‌نام سن 
ضبط کنید !» 

سنه کا» که ابد) حاضر لبود در این سفر شر کت کند و در این اواخر 
حتی‌المقدور از انجام وئلا یف سنکین شاند خالی می کرد شانه های خود را با لا 


۶ ۳ کجا می‌دوی: 


انداخته وگنت: «قیصر! فربان تو البند بدون چون وچرا بایستی انجام شود؛ 
اما من پیرم» شکسته شده‌ام و دیگر رمقی در ٿن من نیست. من با ید این روزها 
خانه نشین بشوم و به‌انتظار برگ بششینم > دراین صورت سرا عقو کن !» 

نرون نگاه دقیقی به‌جانب وی افکند. گیسوان افشان سبید و پیشانی 
چرولك ورد او حس ترحمش را برانگیخت, لحظه‌ای فکر کرده و فت « راست 
است. نو خیلی خسته و رنجور شده‌ای؛ بهتر است این اواخر عمر زئدگی ساکثی 
داشبه باشی !» 

آ کراتوس بیان سخنشی دوید. دای قیص رآسمانی ! من همیشه حدمت زار 
و جان‌ثثار بودم» حالاهم حاضرم خودم به‌تنهایی‌این مأموریت را ب‌عهده بگیرم !» 

نرون نأگهان شروع به‌خندیدن کرد «آفرین ! واقعاً عالی گفتی» اما به- 
ننظر من عملی از این احمفانه تر نمی‌شود که ترا تنها به‌این مأسوریت فرستاد !» 

و روی به‌پطرونیوس کرد «ثنها فرستادن «آ کراتوس» به‌این مأموریت 
د رست بشل اینست که کر تی 1 شبان گوسفندان کنند!» 

دومیتیوس گفت: «چرا مرا نمی‌فرستی تا این وظیفه را به‌بهترین وجهی 
انجام دهم ؟ تو خودت می‌دانی که.,,» 

نرون کلاسش را قطم کرد: «سن نمی‌خواهم خشم عطارد را به‌خود بر - 
انگیزم , کارهای تراهنوزمردم روم فراموش نکرده‌اند, نه ! من‌مأسوری می‌خواهم 
مل «سنك کا» یا جیلو فیلسوقف دست ودل پاك و رواقی ! » 

و پسی از یک لحئله تفکر اشافه کرد «راستی آن فیلسوی پا کدامن 3 

یونانی کد پس از ساعتی بیهوشی مجدداً په خود آبده و از و داخل 
نمایشگاه شاده بود» با شنیدن نام خود» حمعیت را پس رد و جلو آمد؛ تعظیمی 
کوناه کرده و گفت: «ای فرزند پرتوگستر خورشید ! من اینجا هستم ! ضعف و 
پیری ساعتی مرا از خود بیخود کرد» اما با شنیدن نفمة روحیرور 7و از نو سلامت 

تبسمی از وضایت برچهرهٌ نرون نمودار شد. گفت: «ی‌خواهم نورابرای 
مأموریت نازه‌ای برگزینم. مأسوریتۍ که دران موضوع پول دوکار است, اطمیتان 
دارم از تو پا کدامتتر در حهان ثیست» فلی در عین حال رت 

چیلو سخش را برید: «ای ژوپیتر! این کاررا بکن و مطمتن‌باش ازعهدء 
آن بر خواهم آمد!» 

-ابا دلم می‌خواهد که تو از تماشای این نمایشات بی‌نصیب نمانی. 

رنگ از صورت یونائی پرید و از نو وحشت و اضطراب بر روحش سایه 
افکند. عددای از درباریان که په جبن و بزدلی یونانی پی برده بودند» شروع 
به تشویق قیص ر کردند. یکی از آنها گفت: «اسروز صبح چیلو از بس شادی کرد 
ولدت برد پبهوش شد ! واقعا ناید او را بیتصیب گذارد !» 

جيلو که رضم خود با در خطر میدید افزود ۰ «ای پسر خدایان! نو 


کجا می‌ردی: ۴۲۱ 


خود بی‌دائی که ن دانشمند گوشه نشینی هستم و از ازدحام و حمعییت بیزارم ؛ 
سرا به‌این مسافرت بفرست و با این کار فیلسوف شکسته‌دلی‌را ازشر عربده‌های 
این تماشاگران بی‌مغز نجات بده! قريب یکهفته است که من قصيد؛ غرایی را 
به اقتخار تو شروع کرده‌ام در پى فرصت سی‌گردم ۳ آن‌,ا تمام کنم. سقر من 
زك «] کایا» فرصت حوبی است که شی و دإ مك موز" به‌سر آورم و اژ او برای 
تکمیل قصیده‌ام الها م بگیرم,» 

نرون تبسمی کرد: «تو می‌نوانی در همین پایتخت چندین شب را در 
معبد دیانا به‌صبح آوری. بیدانی دیانا خواهر اپولوست و در شعر و موسیقی هم 

چیلو سر فرود افکند و با خشم و نفرت به‌آطرافیان خود که پیاپی می- 
خلد ید ند نثلر دوخت. رون نظری به حایس سنك چیو و عده‌ای دیگر کرد از 
«هیج فکر کرده‌اید با اینکه از صبح تا حال نمایشات ادابه داشته با اینحال 
فثط عد محدودی از مسیحیان به‌مجازات رسیدند ؟» 

رگولوس که در صف مسك م ایستتاده بودگفت: «به نظلر من نما يش بيك 
کننده شده» پایستی برای سهیچ ساختن آن فکری کرد !» 

قیصر افزود» «راست است! من بعنقدم که بهمسیحیان اسلحه داده شود 

تا در سقابل درندگان از خود دفاع کنند !» 
۱ مار کوس که دراین هنگام نزدیک فیصر ایستاده و همچنان بهت زده 
وی را سی‌نگریست» پی‌اخقیا ر گفت» «نمی‌د انم دقت نرده‌اید که سیحیان رکف 
را پا جاه شهاست و شحاعثی استبال سی کنند ؟ بو حرف شده‌اید که شك ناه 
سبب است که هیچکدام از آنها از مرگ هراسی ندارند !» 

و نگاه خود را بر گردانده» متوجه محیط نیم‌تاریک آمنی‌تلاتر کرد. 
اطرافیان که همه بیش و وکم با حیرت به‌او نگاه سی کردند ناگهان شروع به خنده 
کردند» گویی سخنان بار کوس درآن‌لحنله درنظر آنان جنون‌آسیز جلوه ر می‌شد, 

قیص رکه خود نیز به خنده افتاده بود» پا دست اشاره به‌حضار کرد که 
سی‌نوانند از ان حيط خارج شوند. به‌بتابعت از فربان آوء عده‌ای با مشعلهای 
روشن به‌جلو افتاده و راه را برای عبور وی گشودند. 

در بیرون هنوز جوش و خروش جمعیت خاموش نشده بود. | کثر سردم 
همچنان در بارۂٌ اعدام مسیحیان و نمایش بیسابته آل‌روز صحبت سید اشتند. 

همینکه قیصر بر تخت روان مجلل خویش قرارگرفت؛ درپاریان وسایر 
نجبا یکی پس از دیگری از وی اجازۂ حر کت خواسته و همه از هم جدا شدند. 

پطرونبوس و مار کوس نیز بر نختی قرار گرفته و به‌سوی خانه رفتند. در 


ue 1‏ در اساطیں کلاسیت؛ بکی از ئه دیاة ائواع که بر شعر و هنن و علم 


خد اتی هی کرد نده. 


۳۹ کجا می‌ددی؟ 


راه هر دو سا لت و بتفکر نشسته بودند. نزدیکك قصرء پطروئیوس سر بر داشت 
و گت «موصوع ناث لی یا معمایی شده که حا آن په کلی از اختیار و تدرت 
من خارج است . مع هدا نمی خوا هم باور کنم که با درادن کار شکست خورده‌ایم. 
من هر طور هست بايد این دختر را نجات دهم ولو این سرسختی به‌بهای ان 
من تما م شود ! » 

صحنه های پر وحشت ابروز حال مرا کاملا سنقلب کرده» نمی‌شود باور 
کرد که دو مرد دپوانه مشل قیصر و تبژلینوس اینطور با سرنوشت هزا ران نفربا زی 
کنند ! 

مار توس همچنان سا کت و صاست او وا می‌نخریست. نمی‌دانست حل 

در برابر خانه همین که پطروتیوس پای خود را از تخت پایین نهاد» 
شبحی از گوشة اریکی نمودار شد و با صدای مرتعشی پرسپد. «آیامار کوس - 
ویپ‌چیوسی نجیب زاده رومی ایسحاست ؟» ِ ۱ 

پطرونیوس به‌دتت نگاهی به‌چهر: توینده کرد و گت «آری اینجاست» 
چه سی‌خواهی ؟» 

من ازاریوس فرزند مریم عستم و از طرف لیژیا پیغامی برای او دارم. 

مار کوس حلو پرید 8 تسا خود ر بدییل(طفت بر شانه او گذارد؛ حرف 
بزن» نازاریوس ! چه خبر است ؟» ِ 

یکی دو تن غلام با مشعلهای فروزان جلو آبدند. نازاریوس همیتکه 
سیمای گرفتة ما رکوس را دید چهره‌اش در هم فشرده شد و دو قطره اشک از 
کوش دید گانش در غلطید, با تامات مقطع گفت: «حال یڑ يا بحرانی است.. , 
برزبان می‌آورد ومی‌خواهد تورا ببیند! اورسوس مرا با کمک یکی ازگروهبانهای 

سردار حوان افبرده و بتعیر او را نگریست پس از چند لحظه ذفک رگشت۰ 
ورمن مطملنم که خد آوند به‌حال او و من رحمت خواهد اورد,..» 

و آنگاه دستشی را گرفت: «پا من به کتا بخاند با تا جند دققد صحت 
"کنیم.» 

وقتی نازاریوس به‌روی نیمکتی قرار گرفت؛ سا رکوس گفت؛ «اینهم 
حکمت خداوند بود که لیژیا دراین روزهای بحرانی بیمار شود, فک ر کنید» اراو 
سالم بانده بود مطماناً تا کنون لک گناهی بر دامن پا کش نشسته بود و چه 
بسا اسروز در بين محکومین پینو! حال سپرده بود ‏ » 

پطرونیوس پرسید: «آیا اجازه می‌دهند طبیبی بر بالینش حاضر شود؟» 

ازاریوس پاسخ داد؛ «گل و کوس طبیب از اوپرستاری می کند. اورسوس 
هم دایما در کنار اوست,» ۱ 

مار توس پرسید» «اتاقش را تغییر نداده‌اند؟» 


کجا می‌روی؟ ۳ 


-نه» هنوز در همان سرداپه است» ولی زئدانهای عده زیادی را تغییر 
داد ند, در بعصی از سردایه ها بیش از لیمی از محیوستن بر د لد و خرس آنها را 
تا جند روز خارح ند تلد , وضم خیلی وحشتنا کی ابیت ! 

پطرونیوس که سخ نت تأثیر گفته های او قرار گرفنند بود پرسید. «ئو 
کید ؟» 

- ارپاب! آنها هنوزبه‌درستی نمی‌دانند که سن مسیحی‌هستم. روژی که 
عده‌ای را برای خارج کردن اجساد مردکان استخدام کردند» من هم خرد را 
البته سر آروهبان هم که ارپاپ سار کوس را بی‌شناسد نسیت بەمن سختگیری 
نمی کند, 

آپا تو هم لیژیا را دوست داری؟ دلت بی‌خواعد او را آزاد پینی؟ 

نازاریوس چشمان پر ابید خود را بلند کرد: «چه کسی هست که لیژیا 
را دوست نداشته باشد؟ از خدا مي‌خواهم که او آزاد شود ولو آنکه بن به‌حای 

با رکوس که تاآن لحظه سا کت و متفکر نشمته بود» روی بدازاریوس 
کرده و گفت: «به‌دقت کوش کن چه می‌گويم: از طرف من به‌سر گروهبان بگو 
۱ و په نام آن که حال سار ده خارج کن. س ترتیب کارها را از شن حیست دادهام. 
تفرات من در خارج منتفار خوهند بوذ تا وقتی او را بپرون اوردند تسات دهند؛ 
بهاو بگو پس از انجام مأموریت آنچه پول بخواهد در اختیار او خواهم‌گذارد.» 

پطرونبوس پرسید: «نو تصور ب ی کنی که مأمورین به‌این کار تن در 
خواهند داد 1» 

- خیال می کنم راضی شوند» مخصوصاً سرگروهبان که تا حدی با بن 

نا ژارپوسی بیان بت دوید : «ولی آیا اطلاع دارید که بأسورین 
برای آن که زندا نیان‌شیوه‌ای برای لجات خود بکارنیندند چهبی کنند؟ در نا ردر 
بزرگ پکنفر با سیل گداخته‌ای ایستاده وهرجسدی‌را که خارح می کنند» او میله 
را به‌بدن او می‌گذارد. بعضی مواقم بیله را بصورت مردگان قرار می‌دهد و 
اطرافیان حسد برای آن که مردۂ آنها را زحر ندهنده چند سکه در دستش سس - 
گذارند, بن خپال می لنم با چند دناریوس بتوان او را فریفت,» 

سار کوس افزود: «به‌او بگو که حاضرم یکهزار دناریوس بهاو بدهم در 
صورتی که دراین کار کمک کند [» 

پطروئیوس پرسید: «شاید بعضی از این مآمورین رشوه قبول تکنند؟» 

سار کوس با نگاه تحقیرآمیز پاسخ داد: «اينها حتی حاضرند زن و فرزند 
خودرا در راه پول بفروشند» همچنان که می کنندء من فکر سی کلم برای اینکه 


دراین کار زود تر سوفقیت حاصل کنیم» من خود را با لباس و چهرة عوضی داخل 
زندان کنم» 

له اپدا! این کارا نکن که به هیچ وجه صلاح نیست, برای اینکهاگر 
به سويت تو پی پمر ند ه تما م ارزوهای ا تقش پر اپ س‌شود, عة ی ایسست 
که عده‌ای از غلامان قابل اعتمادرا برای این کار بفرستيم وپس از آنکه لیژیا 
تو به‌اتفاق او حرکت کنی زیرا چه بسا مأسورین خفیه تیژلینوس از ماجرااطلام 
خواشند یافت و ال وقت کار همه با زار خواهد شد. با یستی صبر کنی تا فرصت 
و بهانه‌ای پیش آید و آن وقت به‌یقصود خودت برسی. 

مار کوس سکوت کرده و گوش ب‌داد. دردل نظریات دایی خود را 
عاتخانه می‌شسمرد. بار دیگر پطرونیوس پرسید: «در بیان غلابان و بردگان تو 
کسی هست که ابال یداو اطمیان داشته باشی ؟» 

ب پااینکه خانمن‌سوخت و زندگی من‌متلاشی شد مع هذا درخود رم یکی 
دو عار م دارم که می توا تم به انها اعتماد کنم» خر وه بر آن EE‏ اورسوس شم 
يت و اگر سی‌توانستم کاری کنم که او نیز به همراه لمژیا بباید» فگر بن راحت 
توت 

نا زا رپوس افزود » «ا رباب ¦ شما بی‌دانید که این‌برد دارای نیرو وشهامست 
عجیبی است. در زندان لیژیا بتعره‌ای عست که بیله‌های خیم اهتی دارد و 
تور و هوا از آنجا داخل سس شود , یکی دوبار اورسوس تصمیم گرفت بیله ها ر 
بشکند ولیژیا را نجات د هد وی او مالع شس , » 

پطرولیوس در حالی که از جای برسی خاست گفت» «په نظر بن بهتراست 

خوبست نازاریوس پیغام ترا به سر گروهبان پرساند و نتیجه اش راهم به‌بااطلاع 
ت شد , 44 

ما رکوس این پيشنهاد را پسدید, ضمناً نازاریوس اجازة خروج خواست 
و قول داد که قبل از سپیده‌دم مجدداً به کاخ با ز گردد؛ اما قبل از حرکت روی 
به مار کوس کرده و گفت ؛ «سن در با ره این نقشه با کسی صحبتی نخواهم کرد؛ 
حتی به‌سا درم هم نخواهم گفت» ابا حواری قرار است سری به‌خانهة ما بزند. اگر 
ملاح بدانید بن این پیشنهاد را بهاو بگویم !» 

بار توس پاسخ داد «در حضور حواری سی توا لی همه ماحرا| ر بگویی 
و حتی...» 

د رابجا جند احئله رد فگر فرو رفت. آنخاه اود «من خودم پا تو خواهم 

آمك لا زسست جنك دقیته با پعطرس صحبت کلم .» 

سپس یکی از غلابان را طلبیده فرسان داد که ردای ژنده‌ای برای او 
آماده کنند تا احا بردگان په بوپ مقصد برود. وقئی هر دو با شتاپ از خانه 
خارج شدند پطرونیوس که تنها و مضطرب در گوشه‌ای نشسته بود به‌فکر فرو - 


معا می‌دو ی 1۵ ۴ 


رفت» در حالی که زیر لب می‌گفت: «چندروز پیش صلاح را در اين می‌دیدم که 
لیژیا از این بیماری جان سالم بدر نبرد» زرا هرچه بود لااقل پاك و بیگتاه از 
این دنا سی زود و در عین حال عذاپ بار کوس کمتر بود آبا امروز حاشرم رت 
وح طلایی تار بعبد اسکولاپیوس کم تا او هر چه زودتر بهبود حصل 
کند, اوه ئو ای ریش برنزی سفالك که رحم و بروت وانسانیت نمید انی چیست ا 
می‌دانم چه آرژویی در دل داری؛ می‌خواهی این دختر بیکناه را برابر چشم 
عاشق نا کامش آلوده کنی و بعد بهد هان شیران درنده بیاندازی! و تو ای ملک 
جبار و هوسپاز که نتوانستی کسی را در اين عالم از خود زیباتر بیینی» دل به‌دام 
عاشق او بستی و چون قادر نشدی تام سیری ناپدیر خود را از عشق او سیراب 
کنی حالا می‌خواهی انش خشم و نفرتت را بر وجود او بباری! و تو ای 
تیژلینوس» ای‌مرد بی‌شفشت و جاءطلب ! برای اینکه سرا مغلوب کنی سی کوشی 
این دختر پینوا و عاشق رنجدیده‌اش را به هلا کت بکشائی؛ اما خواهی دید» 
خواهی دید که کدامیکک از ما در این مبارژه شکست بخوريم ! به تو اطمینان 
بیدهم که تو مرگ او را نخواهی ديد ولو آن که من دراین جدال ازمیان 
پروم ! » 

فرسو ده و خشمگین از حای برخاست و به‌حالب ثالار پٻ يرا يي رقت آنگاه 
اوئیس را صدا زد و با او به مرف شام پرداخت. در خارج» بتدرجا باد سهیبی 
شروع به وزیدن کرده بود و متعاقب آن طوفان سهمکینی آغاو شده بود, در جنان 
شبهای نیمه ثابستان وقوع چنین طوفانی کاملا بی‌سابته و بعید می‌نمود. آسمان 
لو شبله از ابر های نیره و سترا کمی کشت و رعطويري شهر را بهار زه در آورد, 

هنور سئیدة یح بر ندسیده بوذ که بار کوس ؛ خسته وناراحت و سراپا 
خیس» با زگشت. وقتی چشمان کنچکاو و پرسش کنند پطروئیوس را دید گنت: 
«سن نازاریوس را به‌زندان رساندم و از آنجا به‌دیدن پطرس رفتم. قرار شد 
نازاریوس صحبتهای لازمه را بکند و بعد تتیجه‌اش را اطلاع دهد.» 

سحواری چه گفت؟ 

-هیچ ! پەن لفت دعا کن و اسیدوار پاش ! 

-ترتیب ساپر نارها جه شد؟ 

نا یخی دو ساعت دیحر «ثیژر» بداتفافق عددای از غلابان و وسایل 
لازبه به‌سحل معین خواهند رفت. پیغام داد که همه کارها را مرتب کنند تا 
بعد من به‌آنها ملق شوم ! 

پطرونیوس که آثار پیماری و تب‌را در چهرءة او می‌دید ازروی شفقت 
گفت ۰ « با لا برو کمی استراحت شن ! سین یخی دوساعت استراعت» بیماری 
تو را رفع خواعد کرد !» 

سردار جوان سر قرو افکند و بهجانب خوابگاه رفت» ولی هنوز ساعتی 
نیارسیده بود که سراسیمه از خواب جستو به اطراف نظردوخت. هوا کاسلا روشن 
شده و روز از نو آغاز شده بود. 


۷ کج می‌رری: 


بدون یک لحظه تأسل برخاست و با شتاب به‌سوی میعادگاه که در بخش 
«سوپورا» قرار داشت شتافت. 

د رکنار در» یکی از غلامان را بخاطب قرار داده و گفت:«به پطرونیوس 
بخ و که من منتظر او و نازا ريوس هستم ! » 

وقتی «نیژر» پس از ماهها دوری» چشمش بەما رکوس افتاده با دیدگان 
اشگبار زانو زده و دست او را بوسید. در حالی که از شوق می‌لرزید گنت:«ارباب 
این مدت کجا بودی؟ چه می کردی؟ چرا اینطور ضعیف و پژبرده شده‌ای؟ به - 
سختی می‌شود قياف نو را شتاخت.» 

مارکوس دست او را گرفته و درکنار خود نشاند. آنگاه تمام ماجرا را 
از آغاز تا انجام برای او تعرتف کرد, نیژر وقنی داستان ارباپ را شنید» با لان 
بتبسم و چشمانی ئه از شوق برق می‌زد گفت: «پس تو هم عاقیت مسیحی 
شدی ؟ دا ر شکر که آرزوهای د يرين با بر آورده بل ا 

سپس براي او شرح داد که چگونه وې در آن روزها از کرامات مسیح 
سلوا یله و بت رجا در صفب پیروان این بل شس بحد زاب دو أده لبود , 

نيڙر هلوز د استان خود 7 په | تما م ترسانده بود که از دور نازا ريوس در 
کرده و گفت. «خبرهای خوبی برای تو هست !» 

و آنگاه نازاریوس شروع بەسخن کرد: «گل و کوس طیبب امروز صبح 
اطمینان داد که بیماری لیژیا رن دی است و دوران خطر سپری شده» من پیغام 
ترا به‌س رگروهبان رساندم و کار ك مأمورین را هم که بتصدک قراو دادن احساد 
در تابوتها هستند دیدم. وعده مساعدتو را هم به‌آنها دادم و آنها تبول کردند, 
پس از صحبتهای زیاد قرار شد تابوتی را که درآن لیژیا را قرار می‌دهیم منفذی 
برای تثفس او بگذاريم, گر چه دخترك بیحال و دایما در حال اغماه است و 
شبا ید هم اسا نقهعد که او و در تابوت قرار داده‌ایم؛ ایا برس بسا ازاینست که 
سادا در سوم خرژح ار زندان پهوش پیا ند و با تاله اي بکند, دراین بو رت 
سربا زان به نقشهة ما پىی خواهندبرد, براي این بنظور هم تلولوس فکری کرده؛ 
او گفته است کد به یزیا دارویی خو! هد خوراند که چندساعت به خواب برود. 
سر گروهیان عفیده دارد که ما او را در یک گاری مملو از شن بگذاريم تا او را 

مار کوس با چهره‌ای که از اندوه و وحشت ببرنگک و نظیر سیمای بردگان 
شده بود سخنان او را مي‌شنید, ۱ 

پطرونیوس پبربید۰ «تعداد احساد تا چه میزان است؟» 

تازاریوسی پاسخ داد «تا صبح امروز پیست فر از زندانیان مردند» 
مأمورین پیش بینی می کنند که تا اسشب شاید پنجاه نفر دیگر هم به‌آنها ملحق 
شوند» بنئاپراین تعداد احساد زیاد است, من با همخارانم صحبت کردم؛ قرار شد 


کسا می‌دوی؛ ۴۳۷ 


معبك بریح پیش برویم, آنا مامورین از تاریکی شب استفاده خواهند کرد و 
تابوت را در اختیار با خواهند گذارد.» 
لپزو افزود ۰ «به نفار من اسشب هم آسماڻ پار ذمی‌شود و هوا با رای 
۰ 5 
ا کي دوشعل درا ریات 
باو کوس متفکرانه گفت شا اسن خود م با ید آن‌حا حضور د اشته باشم , 
با ید خود من لیژیا را از تابوت پیروت آورم. 4 
نیزر گفت. یل بسن اینست ده ثبل از هبه بقدیات فرار از زوم > 
لیژیا را به همین خانه‌ای که فعلد من در آن اقاست دارم ببریم. این خاندبه‌حدی 
دورافنتاده است که مطمئنم به‌این زود یها ها لربامورین را جلب تخواهدکرد.» 
نازاریوس گذارد و به‌او گفت: «اینها ۳ قوري ند ان پمر و بین افرادي که 
په انها وعده کرده‌ای ده ! 4 
همین که نا زاریوس دور سل ابر اب و پریشانی سل ید ی مار کوس ۳ 
را در بر گرفت» بطوری که بک لحظه آرام وقرار نداشت. پطروئیوس که این 
اراحتی فوق‌العاده او را می‌دید گفت: «په نظر من این نقشه» بسپارعالی وبا هرانه 
شده و قطعا با موفقیت همراه خواهد شد ابا نکته‌ای که لازم است به‌تو 
بکویم اینست که من وتوامروزهم باید در نمایشگاه حضور به هم رسائیم» زیر 
غیست با ممکن است موحب شک و تردید قیصر شود.» 
۱ در اینجا بار کوس سوت کرد. ظاهرا نظریه اورا پسندیده بود و احرای 
أن را واحب می‌شمرد , گذت» «تو برو وین به زودی په تو باحق خواهم شد ! » 
اما نتوانست خویشتن را آرام کند. به‌جانب زندان رفت و از دور نگران 
دروازه ال شد, ساعتها دران حوالی راه رفت و چونل انار ود ۴ پیهوده سی ۔- 
شمرد به‌طرف تیه های واتیکان حر کت کرد, از دور صدای جوش وخروش بردم 
و ترنم شیبورهای سربا زان که امحوطة نمایشگاه برمی خاست به گوشش می رسید . 
پس از یک گردش طولانی» په‌چانپ کاخ پطر وئیوس به راه افتاد, 
در کتابخانه» دایی خود را دید که بی‌اختیار قدم می‌زند, پطرونیوس 
همین که چشىش بهار کوس افتاد گفت: «سن تازه از قصر ترون پر ی گردم؛ 
مبخصوصاً خود را بهآنا نشال دادم و حتی مختصری هم در با ری تاس شر کت 
کردم, اسشب بیهمانی مجللی درخانه آنیکوس بر قرار است و س تول دادم که 
پس از نیم شب سری به‌آنها بزئم, صلاح است که تو هم آکر بت نی با من 
پبایی.» 
بار کوس پرسید * «نهء ثل ایثست که اھب طوفان بدهشی شهر را 
تهدید می کند. متوجه آسمال هستی ؟» 
پطرونیوس سر خود را تکان داد و سپس افزود: «بلکه طوفان و باران» 


۸ کسامی‌دوی؛ 


مرگ مسیحیان‌را به‌تعویق اندازد. امیدوارم مأمورین ماامشب‌موفنی شوند نش 
خود را عملی کنند» آن‌وقت من نورا اینطور پریشان و افسرده تخواهم دید.» 

با نزدیکك شدن ظلمت شابگاهی ابر سیاه و سترا کمی شهر را پوشاند و 
از نو باران مهیبی شروع به‌باریدن کرد, ساعتهای‌متوالی قطرات درشت باران 
سیل آسا فرومی‌ریخت , هر چه برشدت طوفان افزوده می‌شد» برپریشانی سار کوس 
نیز افزوده می‌گشت. هنوز پاسی از شب نگذشته بود که پطرونیوس را خطاب 
کرده و گفت: ««یا ید عجله کنیم ! بمکن است مأمورین بد علت وقوع طوذان»؛ 
حمل احساد را تسریم کنند !» 

پطرونیوس با اين اسر سوافشت کرد. هردو ردای فرسوده‌ای به‌تن کرده 
و نقابی پر چهره افد ند , مسشاور صاحب‌دوق»؛ دشنه آی پرا نیز همر اه داشت, 

شهر سا کت و خاسوش بود و به‌ندرت عابری در گذرتاههای نیمه وپران 
پایتخت دیده می‌شد. گویی طبیعت با ریزش آن باران مهبب» قهر خود را بر سر 
مردم گناهکار شهر آشکار می‌ساخت. از کوچه‌ها و خیابانهای خلوت گذشتند ۴ 
"پای به‌سحوطة خارج پایتخت نهادند. در فواصل دوردست, عبد با عظمت مریخ 
نمودار شد, در جناح چپ بعبد» سار کوس چشمش به‌چند راس قاطر و اسپ 
افتاد. با صدای آرامی تفت" «نیژر!» 

یک لحظه بعد صدای دیگری پاسخ داد «ارپاب» من اینجا هستم.» 

- همه‌چیز آماده است؟ 

- همه ج ! از وقتی هوا تاریکك شده با اینجا آمدیم و متتظریم ! 

باران به‌وضم هراس انگیزی می‌بارید» بطوری که سراپای‌آنها همه خیس 
بود. هر سه در پناه سرسرای سقف معبد خود را پنهان داشتند. نیژرگفت: «آکر 
کسی با را در اینجا ببیند نست بدبا شکی نخواهد برد و حدس خواعد زد که 
با دراین باران و شتا لك : منتظر ارامش هوا سیم > فقط بن یکت تاراحتی دارم 
و آناینست که می‌ترسم بە‌علت‌آمدن‌با ران‌اسشب جسد هارا اززندان خارح نکنند,» 

بار کوس گفت: «جاره‌ای ثیست و بايد منتظر بود ! » 

هر سه سکوت کرد ئد و به ریرش مداوم وسیل آسای باران گوش می دادند. 
رگیارسهمکین همان ادامه داشت, 

در این هنگام وزش باد نیز شروم شد و از دوررایحة نامطبوعی» شبیه 
به تعفن احساد مردگان» به‌سشام می رساند, 

پطرونپوس گفت» «ثل آینکه دراین‌اطراف حسد مرده‌ای انداخته‌اند. 
شاید شهج بوک حییل هزاران برده‌ای باشد که دو این لوشده کنارها با تمال 
بیمبالانی به خالك سپرده‌اند.» 

نيڙر ناگهان دست خود را به‌شان مار کوس گذارد و گفت. «ازدور نور 
چراغ می‌پینم» بثل اینکه ارایه ها نزد یک بی‌شوند.» ۱ 

پطروئیوس دقتی کرده و گفنت۰ «باید همانها باشند» ظاهرا عدهٌ آنها 


زیاد است.» 


اکسا هید و کا ۹ 1 ۴ 


نور لحظه به لحنله آشکارتر می‌شد و با نزدیکف شدن آئها قلب بار کوس 
بیش اژ پیش می‌طیید. کاروان حال حجنا زه ها ثردیک آبد ۳ پرابر بعد وسيك 
یکتن از سيان آنها جدا شد ودرعالی که بادقت بهاطراف می‌نگریست مقا بل 
سرسرای بعد آمد, بار س که او را شناخته بود با شتاب پهسویش جستن کرد 
و بازوانشی را گرفت» «نازاریوس ! جه شد ؟ تابوت کحاست ؟» 

-)رپاب ! بدپخانه تما م کوششهای مابی نتیجه‌باند. مأمورین قيصرء لیژیا 
9 اورسوس وا به‌زندان «اسکیلی + انتتال دادند و این کار اسروژ بعد از ھر 
انجام کرفت 

یک لحفله سکوت " گناو پرهمه حا حکمفرما گردید ۾ باس سار کوس 
بی‌اختیار زیر لب گفت: «دیگ رکار نمام شد و زندگی من به‌آخر رسید! با این 
ترتیب نجات لیژیا د یکر سمکن ثیست !» 

آنگاه با گاسهای لرزان» سبهوت و سر گردان» به راه اقناد, متعاقب او 
پطرونیوس نیز حر کت کرد و پس ازچند گام بازوی او را گرفت. هیچیک از آن 
دو تادر بەسخن گفتن نبودند. پطرونیوس می د الست که‌تسلیت دادن وی بی نجه 
است. دیگر دایرۂ بلایا و بدبختی‌ها تنگتر و | کنون بحاط کردیده بود. 

هر دو به‌خغانه رفتند و هر دو نا صبح با روح آشفته و فکر مضطرب به - 
آینده پر وحشت خویش نگریستند. 





سه روز باران متوالی و طوفان سیمگین که در فصل تابستان دررم بیسابقه بود» 
ادا نمایشات‌را به تعویق انداخت. مردم متدرجاً به خاطر ادام باوندگی‌متوحش 
شدهء کمود محصول انگور وا پیش بینبی سی کرد ند» حتی روزی که بعلت وقوع 
رعد و برقیء محسمة عظیم «سرس '» در بیدان کاپیتول از پایة خود فرو افتاد» 
آنرا قهر خدایان پنداشته و قربائیهای فراوانی نثار معید ژوپیتر کردند. 

صیحگاه روز چهارم؛ ابرهای تبره و مترا کم از هم گشوده شد و افتاب 
مسرت‌بخشی پایتخت امپراتوری رم را در بر گرفت. از همان نخستین دقایق 
پاسداد گروه علیمی از تماشاگران به‌طرفب آمفی تا ترهجوم آورده ویحلهای بناسبی 
برای خود انتخاب کردند. هنوز انوار زرین خورشید دیوارهای سنکی ونیمه. 
ویران معبد آپولو را روشن تکرده بود که هزاران تماشاگر در جاهای خود 
قرار گرفته بودند و به‌انتظار آغاز برنامه دقیقه‌شماری سی کردند, 

هفرسان قیصر این بار چنین بقرو شد که مسیحیان را بدو دسته تقسیم 
"کننده» عده‌ای را اسلحه به‌دستشان دهند و آنان را وادارند تا به‌دسته دیگر 
حمله برده و با دست خویش پارال خودرا به‌فتل رسانند. برای این منظوربقدار 
ریادی دشند و شمسیر و ليزه و تور به‌یدان آورده شل و در اختیار محکومین 
سیه روز فرار لرفت. ۱ 

ابا مسیحیان بشدت سقاوست کرده» حملگی سلاحها را پددور انداختند و 
بانئد معمول به گرد همم چمع آسدند. این عمل چنان تماشاگران را خشمگین 
ساخت که فریاد ها و نعره‌های تحقیرآمیز ازسینه بر آوردند و آنان‌ر! به‌بزدلی 
و جبن متهم ساختند. از طرفی عده‌ای مأمور داخل میدان شده» با شلاق وچوب 
آان‌را بجپور به‌اطاعت از اواسر قیصر سی کردند؛ اما هبچیک ازاين تهدیدات 


L8 1‏ در اساطیی روم. اليه غات و فعمت که با دهش الهه اساطیری بو نان 
مطایق است. - مء 


کجامی‌دوی؛ ۳۲۷۲۱ 


سودی نبخشید و آن وه حملگی زانو زده و به دعا پرداختند. 

سرانجام په دستور نرون» عده‌ای گلادیانور داخل بیدال شد و بر آن 
جمعیت بیدفاع تاخت. ساعتی نگذشت که تل کوچکی از اجساد بیجان تشکیل 
گردید و حتی یکه‌تن از مسیحیان باقی نماند, 

هنگامی که يدان از نو پالك شد و سطح ناهموار آن هموار گشت؛ یک 
مبلییله تما یشی افسانه آبیز آغاز شد؛ نمایشهایی کد در نوع خود تاان زیان 
هرگزسا بقه نداشت. یکاتن مردعظیم الجثه ونیرومندبه‌صورت «ه رکول» پای به - 
عرص نمایش گذارد و شروع به خودنمایی کرد. مار کوس نخست به‌خود لرزید 
که مبادا این مرد تئونند همان اورسوس خادم فدایی لیژیا باشد» ولی پید ر نیف 
خود را قانم کرد که اشتباه کرده و هنوز نوبت به‌آنها نرسیده است. 

در برابر هر کول اتش عظیمی افروخته شد و بعد برای آنکه نمایش 
جالیتر گردد» چند زن و طفل مسیحی را در سقابل ه ر کول به‌میان شعله‌های 
خروشان آتش افکندند» فریاد گریه و زاری آنها برای چتد دقیقه محوطه‌نما یشگاه 
را لرزاند» سپس خاموش شد, 

بعد نما پیش «ددالوسی۳» و «ایخاروس» پر صهتد آورده شد و برای این 
منظور«اوریکوس» پیرسرد روشندل مسیحی که راز ماهی را به چیلو آموخته بود 
و پسرش انتخاب گردید. چون پسر با وجود زجر و شکنجة مأسورین» ا زکشتن 
پدر ایا کرد» او را به‌وسیلۀ ماشین اسرارآمیزی که درگوشة بیدان قرار داشت 
همچون قطعه‌سنگی به‌آسمان پرتاب کردند و او درست برابر جایگاه قیصر برزمین 
افتاد, بطوری که بدنش متلاشی شد وقطرات خون تاچندین قدم به اطراف پخش 

دید 

چبلو در این دقایق از شدت ترس و هراس چشمان خودرا بسته بود؛ 
ولی همینکه نال دردنالك پسر را شنید و چند دقیته بعد حسدمتلاشی اورامشاهده 
کرد از و رخوت و ضعف بهاو روی آورد و به‌حال اغماء افتاد. 

صحنه ها با سرعت شگفت‌انگیزی برابر چشمان مردم تغییر می‌یافت: 
| کنون نوبت گروهی از دختران جوان مسیحی رسیده بود. عده‌ای گلادیاتور 
غول پیکر آنهارا سرایا پرهنه کرده» سيس خود باه پو سب حیوآنات بختلف فرورفتند 
و با فریاد ها ونعره‌های حخرخراش به‌تعقیب آنها پرداختند, دختران که از اندام 
مهیب و حیوان‌نمای آنان می‌ترسیدند» بنای دویدن را گذارده و بدین ترتیب 
تماشاگران شروع به‌سسخرگی و خنده م ی کردند. پس از آنکه این بازی نا مدتی 
ادامه می‌یافت» گلادیاتورها خود را به‌دختران بی‌پناه رسانده وآنها را بادست و 
دهان و جنال خود» نظیر پوانات درنده» زملیه درك می‌ساخنند. 

پس از پایان این صحنه» نوبت به‌دختران و اطفال خردسال رسید. گروهی 


۲ تالعلع2], دد اساطین بونان: سنکتراش افسانه‌ای بونان که به‌دست پسرش 
ایکاروس كلااھ[ بەقتل دسید. - م. 


۷۳ کجا می‌روی؛ 


از این دختران را که گیسوان بلند و زرین داشتند به‌دم اسبهای وحشی بسته و 
يه وسط بیدا می‌انداختشد. اسبها ازنعره وفریاد حمعیت هراسنالك شده ودیوانه‌وار 
به‌دور میدان می‌چرخیدند و قربانیان بیگناه و نگون‌بخت خود را به‌دنبال خویش 
می کشاندند, ۱ 

تغییر صحنه‌ها و تازگی نوع نه‌ایشات به‌حدی بود که مردم بر سیقة 
ترون آفرین می‌گفتند و قیصر را به خاطر آن‌همه حسن انتخاب و ذوق و ابتکار 
مي‌ستودند, تیصر نيز که از شادی و لذت مردم» خرسند و مسرور شده بود په خود 
می‌بالید و هر گاه و بیگاه با لبخنذی» تحسین سردم را پاسخ می‌داد. 

ا کنون تویت آن سبدب بود کد عدوا از مسیحیان را و نله ونده دفول 
کدند و گروهی را نیز با ضرب تازیانه به‌بیان خرسن آتش اندازند. وقتی این دو 
دور تما یش نیز به پا پان سراب اعدم ساعتی استراحت توسط مأمورین داده شد تا 
حمعیت کمی پیاسایند و خود را برای مشاهدة بتاطر حالتر بعدی آماده کنند. 

اند کی دور از آمفی‌تثانر» درفضای پهتاوری که سابتا عمارات با شکوهی 
قرار گرفته و | کنون به‌خاطر وقوع حریق جز ویرانه‌ای نبود» چادری ارغوانی 


برای فیصر و اطرافیان وی برافراشته شده و انواع مشرروپات وماأکولات در آن 
گرد آورده شده بود, 

رون به‌اتقاق دختران بعید وستا و چند تن از درباریان داخل خیمه شد 
و پس از آنکه حامی از شراب تا کستان پالاتین نوشید با مهرویان وستا بای 
شوخی را گذارد. گروهی از تماشاگران نیز به‌ گرد خیمه جمم آسده وبه‌ستایش 
ذوق سرشار قیصر تظاهر می کردند. 

درقیال کدشت این دقایق » عده‌ای از بامورین داخل میدال شده وشروع 
به‌حثر یک سلسله گودالهای بنظم کردند. این گودال‌ها به‌مسافات مساوی 
۱ دورادور میدان کنده شد 

عده‌ای که داخل نما پشځاه WER‏ بود ند با دفت به عملیات آنها نظر 
می‌انداختند. هیچکس به‌درستی نمی‌دانست مقصود از حفر این گودالها چیست ؛ 
ولی بطو رکلی بینند گان می‌توانستند حدس بزنند که قیصر نش تازه‌ای در سر 
می‌پروراند, 

از محیط خارج همهم شور وسرت شنیده می‌شد. در حالی که ازداخل 
سرذاپه ها هر اه و بیگاه ناله خت و پا اهن سرود حزن الکزی به گوش 
می‌رسید» هنوز تماشاگران برای مشاهد؛ تید نمایش به‌داغل با سراجعت نکرده 
بود ند که در سرداپه ها گشوده شد و عده‌ای زن و مرد وکود مسیحی» درحالی 
که عده‌ای گلادیائور با شدت هر چه بیشتر به‌سر و روی آنان تازیانه می‌زد 
داخل يدال شدند, 

این محکوسین عموباً برهنه و هر یک صلیبی بزرگ رشان خود داشتند. 
سالخوردگان به زیربار سنگین خود قد خم کرده و با زحمت و رنج فراوان گام پر 
می‌داشتند. زنان و دختران؛ در حالی که سعی می کردند اندام پر دن خود و در 


کا هید دی ۷۳ ۳ 


برابر چشم هزاران تماشا کننده‌بپوشانند» باگامهایمرتعش پیش بی‌رقتند, پسران 
ودختران خردسال هریکصلیبی کوچکتر ودرحیلی که می کوشیدند دست پدر یا 
مادرخودرا بگیرند» درزیر ضربات شلاق بأمورین به‌این‌سوی وآن‌سوی‌می‌دویدند. 

وقتی جملگی مسیحیان داخل بیدان شدند» از نو گلادیاتورها برسرآنها 
تاختند و با فریادها ونعره‌های هراس انگیزآنان‌را فرمان دادند تا صلبها را با 
دست خود در گودالها قرار دهند و اطراف آنرا بیوشانند. 

| کنون تماشاگران می‌توانستند بفهمند که مقصود از ایجاد حفره‌ها چه 
بوده و چه نفشة حالبتری در سر قیصر و اطرافیان ستمخار او دور می زده است. 

هنگامی که مراسم تصب صلیها به پایان رسید بأمورین صبر کردند تا 
کلية تماشا کنندگان به‌داغلمحوطه‌با زگردند, آنگاه‌بااشارة قیصرء نمایش مهیب 
آغاز شده عده‌ای رده شویند ومیاه‌پوست براین روه پیه | تاختهو کلیی‌حکوبین 
را از کوچک و بزرگ به‌روی چویه های صلیب میخکوب کردند, به‌هنگام انجام 
این سراسم» جمعیت شروع به‌شادی کرده وایدخونه صحنه های شقاوت‌الودرا درنوع 
خود تازه و بینظیر خواندند, 

از دهان مسیحیان» جر اطفال وکود کان» کوچکترین ثاله وشکایتی بر 
نخاست. تنها اطفال ناز کدل بودند که شیون و ژاری کرده و محیط میدان را با 
ندبه و پیقراری خود پر می‌ساخنند, پدران؛ مادران و کسان آنها پا سرهای فرو 
افکنده و دیدگان اشگبارء گاهی به‌اطفال خود و زمانی به‌اندام برهنه و خون‌آلود 
خود می‌نگریستند. 

همین که کلیه محکومین به‌روی چویه ها مصلوب شدند» رون جام‌سرصعی 
لبالب از شراب ارغوآنی به‌دست گرفت و در حالی که نظری پر از ستایش و 
شیفتگی به‌دختران معبد وستا می‌انداخت آنرا تا قطرة آخر سر کشید. بعد باطنازی 
و عشوه‌گری» رکف زسرد وا برابر چشم گذارد و تيسم کنان یکایک بحخومین 
مصلوب را از برابر نظر گذراند. 

در بیان محکومین مسیحی» کریسپوس کاهن مسیحی نیز وجود داشت. 
بأمورین چون وی را بخویی می‌شناختند و می‌دانستند که او در بیان پیروان 
سیمیج مقام شاسخی ۴ داراست؛ ری ر پحخصوص پیشنتر زحر داده و دو محوطه‌ای 
که پراپر قیصر بود مصلوب کردند, 

با اشارة نیژلینوس» برای زیا ساختن نمایش» عده‌ای مأبور با سید های 
پر گل داغل بیدان شده و هر یک تاج گلی بر سر سمیحیان گذاردند. ضما 
اطراف صلیبها را نیز با شاخه های یاسمن وزثبق آراستند. درنظرتماشا کنندگان» 
محوطة پهناور آسفی‌تئاتر به‌صورت بیش زاری در آمده بود که در هرگوشهو کنار 
آن خربتهای گل ریخته و بر هر درخت آن جسدی خون آلود بیخکوب شده بود. 

تماشاگران پا دقت فراوان سراپای یکایک محکوسین را نظاره کرده و در 
بار جزئیات بدن آنها اظهار نظر بی کردند. بعضی جوانان هرژه گرد» دختران 
بعصوم را که | کشر آنها به‌روی صلیب. جان سپرده بودند خطاب کرده و کلمابت 


۳ ۴۷ تا می‌دو ی؟ 


ر کیک و شرمآور بر زیان می‌آوردند, 

در پای هر یک از صلیبها و به‌روی پستر ناهموار شن» جوی توچکی از 
خون پد يد آمده بود. 

درسیان غوغا وهمهمة شدید نمایشگاه» از دهان بکاتن مسیحی نیمه جان 
که بر روی چهارچوبهٌ صلیب جان می‌سپرد» صدایی اله مانند به گوش می‌رسید. 
او کریسپوس کاهن مسیحی بود که با آهنگ رقت‌بار این کلمات را بر زبان 
می‌آورد: «سپاس پر تو ای عیسی که بانیز به همانسان که تو صلوب شدی از 
این حهان می رد یہ٤‏ ابا هنوز تردید دارم که آیا گنا هان این بتدگان میاه‌روز 
بخشیده شده است يا له ؟ 

اکنون برابر من دریچه‌ای از بهشت کشوده شده» ولی در زیر پای من 
در هراس‌انگیزی نیز نمایان است. ای خداوند! من ازسرگ بیمی ندارم» اما از 
رستاخیز بزرگك می‌ترسم. روز خشم و مکافات نزد یک است و من از ساعت‌داوری 
به خود می‌لرزم ! » 

درهمین لحظاتی که کریسپوس این کلمات را بر زبان می‌آورد» ناکهان 

از صف مقابل تماشاگران از آن صفوفي که به‌سطح میدان و چهارچوبه‌های 
صلیب نزدیکتر بود» صدایی آرام و شمرده شروع به‌سخن کرد؛ «چرا آن رستاخیز 
بزرگ‌را روز خشم و سکافات می‌ناسی ؟ آنروزه روز رحم و عدالت و بخشش است. 
نروز روز مسرت و شادانی است, به خود ابید بده و بدان که شما همگی در 
حهان دیگر به‌سعادت حاودانی خواهید زسبید,» 

همینکه این صدا از سان نماشاگران برخاست عد کثیری به‌سوی کویندة 
این کلمات متوحه شده و کوشیدند وی را بشناسند» حتی آل معدودی‌سیحی که 
به روی چوبه های صلیب آخرین لحظات عمر خود را طی سی کردند» چهره‌های 
پبرتگک و دیدگان بینور خود را بلند کرده و بسوی گوینده نگاه دلل, 

کریسپوس با دقت به‌سوی او نظر دوخت و آنگاه؛ درحالی که تبسمی 
محزون چهره او را می‌پوشاند زیر لب گفت: «پولس‌حواری؟» 

پولس با دست خود نشانة صلیبی را درهوا تشید» سیسی در همان‌حین 

5 سردم با حيرت و ناباوری بدوی می‌نگریستند؛ به گفتار څود اداه داد 
«شک و تردید به خود راه مده» ای پندۀ قدایی اسیج ! و پدان که بهشت‌حاویدان 
در انتظار شماست! تو تصور سی کنی که شاید تو و سایر این محکوبین رنجدیده 
در جهان د یگری نیز محکوم به‌عقویت و عذاب گردید» ولی چرا؟ چه کسی آنان 
را محکوم خواهد کرد؟ آیا مسیح که خود در سراسر زندکی جز محبت وعشق 
و وفاداری نیاسوخته شما را رنج خواهد داد؟ تسی که خود به‌شما درس برادری 
و مهر و دشت پاد داده؛ چگونه شما را محجوم به عد اب حاودانی ځوا ید 
نمو د 1 » 

گروهبانی با گاسهای سنگین و چهره عبوس نزدیک حواری شد و پرسید: 
«تو که هستی که با این مسیحیان صحبت می‌داری؟» 


کا می‌روی: ۳۲۷۵ 


پولس با صدای ارام پاسخ داد: «من یکئفرد روسی هستم و خودرا 
دیحق می‌دانم که با این محگویین صحبت کنم,» 

و همچنان بیتوجه به‌نگاههای شرربار او به‌صحبت خود با کریسپوس 
اداه دادء «مطمئن باش کهاسروز برای شما روز سعادت و شادمانی است. در 
صلح و آرامش دیده به‌روی این دنبای پر آشوب ببند و بدان که در سرای باقی 
خوشبخت ر خواهید بود !» 

کریسپوس پس از این سخنان» نگاه ترحم‌آمیز خویش را به‌سوی سایر 
مسپسیان کرده و گفت. «برادران! حالا برای خود دعا کنید و برای کنا هان من 
نیز آمرزش بطلبید ۱» 

آنگاه سرخود را فرود افکند. عده‌ای ازتماشاگران اطمینان‌یافتند که کاهن 
فرتوت جان مپرده» گروهی برسر مرگ او و تعدادی زن‌ و کودك که در آن فواصل 
نرد یکت مصلوب شده‌بود ند شروع به‌شرط بندی کردند. فریاد های«یکصدد ناریوس ! 
پانصد دناریوس ! و هزار دناریوس !» از نو فضای نمایشگاه را پر کرد, 

ابا درهمین لحظات» کریسپوس برخلاف تصور تماشاً کنندگان سرخودرا 
بلند کرد و نگاه خود را مستقیماً به‌جانب قیصر دوخت. با این‌حرکت او همهم 
خنیفی در صفوف بنظم درباریان و اشراف‌زادگان مقابل پدید آمده بطوری که 
قیصر روی خود را به‌جانب وی بر گرداند و عیتکك زمرد را برابر چشم گرفت. 

کاهن نیمه‌جان ممیحی که در این هنکام سراسر بدنش پوشیده از خون 
بود» با رنج و تعب فراوان دهان خود را باز کرد و با دای رسا فریاد زد «ای 
جانی ستمکار! ای بادر کش ؛ وای بر تو! وای پرتو!» 

درباریان و نجبای رومی از شنیدن این کلمات دم فرو بستند و جملگی 
با حيرت و اضطراب ده‌سوی یکدیگر نخریستند, 

چیلو که در این لحظات از شدت ترس نیمه‌جان و چشمان خود را فرو 
بسته بوده از شنیدن این سخنان دیدگانش را گشود و به‌سوی پپرسرد مسیحی 
نظر دوخت. 

نرون برای جنل دنله دسشی از شدت خم لرزید»ء سسی فرو افتاد, 
تماشا گران که متفر عکس العمل شد یدی از طرف قیصر بودند» زمانی به‌سوی 
وی و لحظه‌ای به‌جانب کریسپوس می‌نگریسنند, بار دیگرفریاد پر وحشت کاهن 
محتضر بر خاست» «وای بر توء ای قاتل بادر و برادر؛! وای بر تو ای تبهکار 
بی‌ایمان ! تصور نکن که قدرت و فرمانروایی تو جاودانی است! دیدگان تو کور 
و اییناست» و گرنه درة مخوفی را که در زیر پای توست می‌دیدی! رنج و عذاب 
سریدی بهانشظار تو است ! حالا یکن هر چه بی‌خواهی !» 

یی پیرمرد رلجد یده سی کوشید میخهای قطوری را که به‌دست و پای 
او فرو رفته بود بکند و به‌سوی وی حمله برد» ولي تلاشها و تقلاهای اوییهوده 
بود. با هر حر کت شدید اوه فواره‌ای از خون به‌خارج جستن سی کرد وشنهای 
نا همواری را که در زیر پای او بود رنگین می‌ساخت. تمام آن شاخه های بزرک 


1 ۷ ۳ کیت هید ری 


وکوچک گل که بر بدنة صلیب وسروگردن اوقرار داده پودند غرق در خون شده 
پو دنل , وقمی رل و کوشش خود و بی نتیجه دید » سر برداشت و با صدایی که 
به‌آخرین ناله محخضری بیشتر شا هت داشت گفت «قیصر ! ای دیوانه خو نخوار! 
بدان که روز جزا تزدیک شده و دير یا زود مجازات این تبه کاریهای خود را 
خواهی دید !» 
این یکنت ودیدگان خودرا فروبست, پس ازچندلحله سرش به‌روی‌سیند 

خم شد و آنگاه بیحر کت ماند, 

همه تماشا کنندگان دیدند که کا هن آشفته حال مسیحی‌آخرین مردی‌بود 
که دربیان آن گروه سید روز پا آن شمه رنج وعذاب و بيشت ؛ حال سلر ده بود , 

بح 

دران شای‌گاه وی درباریان یه پس ازیک روز تمام شا دة بناخلر 
عجیب و رعپ‌انگیز» به کاخ نرون باز آشتند بقدم بر همه چیلو نزد یک قیصر 
آبده و با کلمات ترحمآمیز شروع به‌سخن کرد؛ «ای بازمانده روسولوس ۲ از این 
فیلسوف بینوا بشنو و از رم خارج شو! زندگی دراین شهر پر وحشت چه‌فایده‌ای 
دارد؟ اسواج نیلگون دریا را در ساحل «آ کایا» در نظر آور و به‌اين ایام از کف 
فتك دریغ بحوو! عطمت و افتخار آپولو انتظار ترا م کشد! خداوندان آن سر - 
زمین سنتثطر قدوم نو هد ا سردم آن تاحیه آرزوی دپدار ترا دارند! چرا ساعات 
زندگی را در این محیط سر می کنی؟» 

نرون درحالی که بر نیمکت پوشیده ازسخمل تکیه می‌داد وتبسمی از 
رضایت بر لب می‌آورد گفت: «پيشنهاد خوبی است و آن‌را عمل خواهيم کرد 
ابا سس از پایان نما یشات ! فعلز صحیح لیست اين کار را بکنیم ؛ پعضی ازمردم 
معتقدند که مسیحیان عامل آنش‌سوژی رم نبوده وگاهی ندارند. من اگر فعلا 
پا پیخت را ترك کنم‌سمکن است‌مردم پاعث زحمت شوند» وانگهی توازچه‌سی نرسی ؟» 

و نگاهی کنجکاوانه بر چیلو انکند. گوبی از فیلسوف‌یونانی انتظا رپاسخی 
را داشث, در این لحظات خود او را یکنوع شبهه و تردیدی دربر گرفته بود. 
قکرش متوحه گفته‌های کاهن مسیحی شد و از تصور آن کلمات بشدت احساس 
تتفر و ناراحتی کرد. 

وستینئوس که در ان دقایق در کنار چیلو ایستاده بود نگاهی بشکوله 
بر آن دو انداخته و گنت: «قیصر! من معتقدم که پیشنهاد چیل و کابلا عاتلانه 
است» بهتر است که سفری به‌یونان بکنی و برای مدتی از روم خارح شوی, امروز 
نماشای مرگ سبیحیان مرا کمی ناراحت کرد.ایمان عجیبی که این فرقه به عدای 
خود دارند باور نکردنی است. کسی چه می‌داند؟ شایدخدایی که این عده به‌آنها 


ı Romulus .f‏ یکی ار کو بر‌آدر ان اقا نها عهنه کهن که می کو بند در تود کی 
به وسیلة شیر گر گت تغذبه کرد و هتگامی که به‌سن بلوغ دسید برادر خود دا 
کشت و کشور رم دا پدید آودد. - م. 


تجا می‌دوی؟ ۳۷ 


عتیده دارند انتقامجو باشمد!» 

رون که اؤ این اشاره خیلی ناراحت شده بود گفت «این نمایشات را 
سن ترلیب ندآدمء پلکه کار تیژلینوس است [» 

فرسانده ثیروی روم که جملهٌ اخیر قیصر را شنیده‌بود گفت: «راست است 
که ترتیب این نمایشات را من دادم ولی‌به‌دستور تو این کار را کردم | حالا 
به‌سن بگویید که شما چرا خودتان را بیجهت با این خیالهای پوچ ناراحت سی - 
کید ؟ ٭ 

و نگاهی به جشمال شرربار ترون کردهء [دایه داد «اگر این وستینوس را 
سی بیش ؛ او ریاله‌دانی است پر از خرافات ونرس ! و اين چیلو؛ پیر بزدلی است 
که حتی از تماشای بربدن یک سرمرغ بی‌لرزد! بنابراین حرفهای این دو را 
باید به‌دور انداخت,» 

قیصر گفت. «از این پس دستور بده زبان سیحیان را قبل از داخل 
کردن بدسیدان ببرند تا تتوانند ازاین لاطائلات بخویند!» 

تیژلینوس پاسخ داد «زندسوزاندن آنها بهترین مجاراتی است که صدای 
آنها را در گلو خفه سس کند.» 

چیلو زیر لب الید: «وای بر من !» 

قیصر که اطها رات نیژلینوس بر شهامت او افزوده بود: نکا هی به جهره 
بیرنگ یونانی کرده و باخنده گشت. «به‌این بازمانده «اشیل» نگاه کنید! نزدیکك 
است از ترس قالب تھی کند!» ۱ 

حالت پونانی در آن‌لحظه واقعا اسفتالك و رقت‌آور بود. از شدت ترس 
زانوانش می‌لرزید و نزدیکک‌بود ببهوش شود. اطرافیان که این حالت پراضطراب 
وی را سېد ید ند ء یر ختده و تیعر خود افزوده و سی کوشبدند پریشانی او را 
افزونتر کنند, سرانجام چیلو که از آن همه ترس و وحشت به‌جان آمده بود» فریاد 
برداشت: «هر کاری می‌خواهید یامن بکنید. سن د یگر درنمایشگاه حاضر نخواهم 
شم # 

نرول اشاره‌ای له تیژلینوس کرده و گفت: «ترئییی بده که درو سوقم 
تمایش شب» یونانی پهلوی من بنشیند تا بهتر صحنه های هیجان‌انگیز را تماشا 

سل ر 4 

چیلو زبانش به‌لکنت افتاد, درحالی که نمی‌توانست مقصود قیصر را از 
«تمایش شب» بنهمد با صدای سرتعش گفت؛ «ای‌قیصر آسمانی! مرا ببخش و 
وجود مرا ادیده بکیر, سن درموقم شب چشمانم تار است و چیزی را نمی‌بیند,» 

نرون تبسمی کرد: «بیمناك مباش, دستور خواهم داد هزاران مشعل در 
محوطة نمایشگاه روشن کنند تا شب تاریک مثل روز روشن شود.» 

بطرونیوس که از پریشانی یونانی به‌رقت در آمده بود» نزدیک چیلو 
آمل و آهسته گفت «ا ين نا زه آغا ز کار است. آنچه سید روی تیه پدری است 
که کانته‌ای,» 


۷۸ کجا می‌دوی؛ 


یوئانی دست مرتعش خود را بلند کرد «پهین شراب دهید. چشمم 

سیاهی می‌ رود و اعصابم می‌لرزد,» 
۱ یکی از برذگان جامی پر ازشراب به‌دست یونانی داده ابا چیلو نتوانست 

دستش آن چنان می‌لرزید که قسمتی از بادة سرخفام بر جابه‌اش فرو 
چکید. وستیئوس نزد یکک‌شده جام را از دستش گرفت و بر لان اوگذا رد۰ «پنوشی ! 
مشل ایشست له «فوریها"» تو را تعقیب می کنند !» 

ته ! من از شب وحشت دارم ! 

پلی شمب» این شبهای پر وحشت که تا صبح چشم من به‌خواب : . 
رود و جان سی تنم ! مثل این است که صدایی دایما مرا دنبال سی کند و سای 
مرسوزی می‌خواهد جان مرا بگیرد ! 

وستیئو س شانه های خود را پا لا انداخت ۰ «شا ید خواب سی ينی من 
شنیده‌ام که عفریته ها یی هبتند که انك خون مر لل ی وی ایهها دوو سای نب 
چیلوسخنش را برید. «له...نه... اینها نیست؛ من پشیمانم! پشیمان از 
آن چه به‌مسیحیان کردم ! من می‌گویم مسیحیان را نباید اینطور نجیعانه مجازات 
کرد [» 

- چه؟ تو برای آنها متأسفی؟ 

- آری» خیلی! اينهمه جنایات و خونریزی برای چه! نشنیدی که آن 
پیرمردمسیحی چه گفت؟ 

- شنیدم» ایا آنها حناپتکار بود ند و به‌سحازات جود می زسند ! 

ص ثیست ! 

اھا دشمی نژاد سر لد ور 

- ید ثیست ! 


س و آیها و سني می کنند,,, 


ب عم ليست [ 
۔ و اطقال معصوم را می کشند... 
- صحیم ليست ! 


وستینوس با حيرت پرسید * لحه می‌گویی ؟ مخر تو خودت نبودي کهانها 
تمی برد ! در این جند تسب با رها شبح مرت را د یده‌ام و حا بسن بگو مقصود 


۴ ۳۱۲65: در اساطیر دوم سه هظهر خشم و انتتام که اجنه و پربان دوزخ 


نود ید . اس 


کجا می‌دوی؛ ۳۷۹ 


وسئینوس اند کی متفگر مانده و گفت. «نمایشانی است که حتی تصور 
آن پشت قویترین مردان دنیا را از ترس می‌لرزاند! قیصر دستور داده که تعداد 
زیادی از مسیحیان را به‌تیرهای چویی ببندند و به‌روی آنها مقدار زیادی روغن 
قابل اشتعال بریزند. بعد بوقعی که فضارا تاریکی مطلق دربر گرفت آن عدهرا 
آتش بزنند و در نور آنها شراب بنوشند,.. به‌این ترتیب همه آنها درعرض چند 
ساعت خا تستر خواهند شد !» 

دیگر صدایی از یونالی بر نمی‌خاست» گویی از ترس به‌حال اغماء و 
پبهوشی اتاده بود, در گوشه و کنار بحفل» صحیت بسیحپانل همچنال اداه 
داشت. دوبپپوس در کنار حمعی از درباریان نشسته ومی فت“ «عجب اینجاست 
که با اینکه مسبیحیان» شهروا آنش زده و اپنهمه حنایت کرده‌اند» بع هلا مثل 
گوسفندان اسیر و ناتوان و بیدفاعند!» 

واتینوس افزود؛ «تا کنون در تاریخ رم سابقه‌نداشته که عده‌ای‌جنایتکار 
این‌طور در نها یت شهاست حال ذد شد [ » 

پطرویوسی که در این لیحئله به جمم آنیا می‌پیوست گفت: «برای ایتک 
آنها خود را پیگناه می‌دانند ومارا جنایتکا رسی‌شمارند ! ظا هراحقیشت.طاب هم همین 
است !» 

تیژلینوس ناه خشمنا کی پروی اتکنده و گفت. «گستاخی به قیصر روم 
و سلت زوم از این بالاتر نمی‌شود 1» ۱ 

واتینوس به‌بیان صحبت دوید؛ سین با پطرونیوس موافتم! بسیبحیان 
با روش عجیبی مرگ را استقبال می کنند!» 

وستینوس از گوشۀ دیگر تالار فریاد زد «مثل اینکه مسیحپان هنگام 
مرگ خد ای نحو د را در آسمان می بیس , » ۱ 

دومسیوس دستی پر شانه یونانی له و كەت“ « نو بخو! مبیجیال در 
کوش افق چه می‌بینند؟ تو بهتر با مذهب آنها آشنایی؟» 

جیلو دز حالی که صدا یش بدسختی شه می‌شد گفت؛ «آنها رستا حير 
را می‌بینند! رستاخیز بزرگی که دیر یا زود دام آن امپراتوری‌رم‌را در برخواهد 

قت ! » 





۵۵ 


عتاب شوم بد بخن ؛ همچنان بر سر مسیجیانل رم سایه انداحنه بود و داس احل 
په دست اسپراتور ستمحار» ریشة حیات آنهارا باسرعت سرسام‌انگیزی قطع می کرد. 
روزهای بحرانی و پر وحشت یکی پس از دیگری می‌گذشتند و کوچکترین روزن 
امیدی به‌روی آن محکوبین سید‌روز نمی آشودند, 
برای يدت یک شیترنک سار کوس بدون اطلا ع قبلی» از خانه پطروئیوس 
یمت کرد, ترجه «صاأحب دوق » از این دوری ناتهانی او بتعجب و ناواحت 
بود؛ ولی میل نداشت نقشه او را بر هم زند و در صدد تحقیق از چخونگی حال 
او براید» زیرا در این اواخر روحيه با رکوس را به‌قدری عیف می‌دید و از 
خطری که به‌دور سر محبوب دلېتد او ب ی گت به حدی وی‌را پریشان ومضطرب 
می‌یافت که بیمالد بود بادا خود وی بدبیماری علاح‌نا پذیری گرفتار آید. 
اطمینان داشت که خواهرزاده‌اش در تلاش رهایی لیژیاست» بخصوص از وقتیکه 
دختر محنت کشیده را از قلع مامرتین به‌زندان سخوف اسکیلین انتقال داده 
ډو د لك , ۱ 
روزها پطرونیوس براین مسأله می‌انديشيد که چرا و بهچه سبب بطور 
غیر مترقبه لیژیا را از آن بازداشتگاه به‌این دخمه‌های دهشتناك انتقال داده 
بود لد ۱ 
تحقیتاتی که وی در این زمینه کرد به‌این نتيجه رسید که فرباندۀ ثیروی 
رم برای مرگ این دختر» طرح بس وحشت‌آوری را در سخیلة خویش پرورانده 
بعضی مأمورین در اختیار او گذاردند حقیقت این مطلب را ثابت کرد, 
شش و تلاش ما رکوس برای راه یافتن به‌این دژ خوفناك به‌نتیجه‌ای 
فرسیاء ویأمورین پا وحود وعده و وعیدهای بی‌شمار و دریافت بپالغ سنکین حاضر 
به‌دخول وی به‌محوطهٌ زندان نشدند تا اينکه سرانجام وی بوفق گردید دوتن 
از محافظین قلعه را فریفته» با جامةٌ عوضی و در بیان دستجات گور کن ی که برای 


کجا می‌ردی؛ ۳۴۸۱ 


حمل احساد به‌زندان می‌رقتند» داخل فضای زئدان شود. حامه ژنده» چهره سياه 
وآلوده وپارچه‌ای که او به‌دور سر خود پیچیده بود» بتدری چهرۀ اصلی وی‌را 
تغییر داده بود که هیچکس قادر به‌شناسایی او نبود و نمی توانست تشخیمی دهد 
که این گور کن مفلوك وینوا یکی از نجیب زادگان سرشناس رم و فرزند والاتبار 
یک دنسول پا نام و ئشان است. 

در نخستین شب ورود به‌زندان» ما رکوس سیمای خود را مثل بردگان 
سياه لوست جر لب وآلوده کرد و در حالی که تابوتی ۳ بر شاه خود حمل سی کرد 
درمیان صفوف نامنظم سربازان خواب‌آلود داخل زندان شد. 

وقتی از دهلیز نیم‌تاریک قلعد که با معدودی چراغهای پیه‌سوز روشن 
مبی‌شد عبور کرد و داخل سردابه های هراس ‌انگیز زندان گشفت؛ نوی از وحشت 
بر تنش راست شد. آن‌جا در هر گوشه و کنار آن بیغوله هاء تعداد کثیری زن و 
مرد و کودگ به رویهم ريخته» گروهی در خواپ» عده‌ای بیجان و برخی آخرین 
دقایق زندگانی پرسجنت خود را یذ را ندند. از هرحانب آن محنت‌سراء اله‌ای 
دردنالك به آوش می رسېد. 

عده‌ای بیمار درحالی که در تب سوزانی می‌سوختند» پیاپی د هان گشوده 
و هذیان می‌گفتند. کود کی زاری می کرد و طفلی از فرط گرسنگی شیون از سینه 
برسی کشید, بعضیها دعا می کردند و بعضی دیگر زبان به‌ناسزا گشوده» باران 
لعن و نفرین خود را بر سر امپراتور جبار آن سرزمین فرو می‌ريختند, . 

عده‌ای نیز در همان حال نزار سرود می‌خواندند و پایان حیات سراسر 
رلم خود را از خداوند می‌طلبيدند. در آن‌جا مبحشري یبا شده بود که بار کوس 
نظیرش را حتی درعالم خیال هم نمی توانست مجسم کند. 
و محبوب سیه روز خود را درآن گوشه و کنار بباید» مم هذا آن‌قدر جمعیت مترا کم 
و فضا تیره و ثار بود که بارها پایش به‌دست و پا و سایر اعضاء بدن محبوسین 
تصادم می کرد و ناله آنها بر می‌خاست., | کنون می‌توانست بفهمد که چرا این 
گروه مرک سریم خود را از خداوند تمنا سی کردند و حاضر بودند در دهان شیر و 
بهروی صلیب جان بسپارند و دیگر روی آن زندکی شقاوت‌آلود را پینشد. 

بمضی بواقعم هنکام ی که مأموری ازآن جانب می‌گذشت» فریاد جمعی 
عده‌ای بر می‌خاست که «سارا بکشید! سا را زودثر اعدام کنید !» وقلی برد 
حوان این زاربها و بیقراریها را می‌شنید» مشت خود را ازشدت خشم چنان بهم 
بهم می‌فشرد که ناخنهایش در گوشت فرو می‌رفت. 

درکنار اتاق زندانبان» یکی از گورکن‌ها روی به‌سربازی کرده و پرسید: 
امشب چند جسد را باید حمل کنیم؟ 

سرباژ تنومند پا مدای خشنی پاسخ داد «درست علوم نیست, شاید 
ده تفر تا حال مرده باشند. بعضی از زنها اطنال مرده خود را پنهان, س کنند» 


باید همگی زندانها را به‌دقت سر کشی کرد,» 


۳۸۳ اکسا هیر ی ؟ 


یکی دیگر از سربازها افزود: «عجب مأموریت پلید و وحشتنا کی را 
به‌عهده ما گذارده‌اند! بردگی در صحرای افریقا بهتر ازاین شغل است. بوی تعفن 
احسیاد مرده نزدیکك است ماوا دیوانه ګند !» یکی از سرگروهبان‌ها خطاب به ‏ 
مار کوس فریاد کرد ««باید اجساد را یکی‌یکی بو کنی تا هر کدام مرده‌اند از 
بوی انها بنهمی ! زود ! وقت را از دست مده!» 

و روي بدعده‌ای گور کن هاف دیگر کرده افزود: زد پتسا بعضی از شما 
شفلت کردید و زندان‌ها را درست سر کشی نکردید. امشب درکار خود دقت 
نید !» ۱ 

با رکوس بثل دیوانه‌ها درسان آن گورستان زندگان به‌حر کت در آبد, 
نميد انست از کدام سوي شروع کند و چخونه یار دلیند خود را در بیان آن 
گورستان متحرك بیابد, 

مشعلی برافروخت و در بیان سردابه‌ها به‌گردش در آمد. در سردابۀ 
چهارم», هیکل تنومند اورسوس را از دور شناخت, مشعل را خاموش کرد و 
آ هد نزد یک وي شد۰ «اورسوس ¦ حال لیژیا جطور است ؟» 

غلام لیژی که با رکوس را نشناخته بود گفت: «ت وکه هسی؟» 

- مرا نمی‌شناسی؟ 

اورسوسن بك دقفت دك چهره وې حخیره شد. در مط نیم تا ریک رندان 
تشخیص قیاق او به‌آسانی اکان نداشت» بخصوص آنکه همهمة محبوسین و 
زاری ود کان نیز مانم از آن بود که صدای او را به‌سهولت تشخیص دهد؛ 
ولی نأگهان به‌هویت کوینده سخن بی برده به‌نجوی گفت؛ «اریاب! چگونه 
توانستی اینجا پیا یی 5 » 

ماو کوس پرسید : «لیژیا کجاست؟» 

اورسوس از برابر او پس رفت. در پشت او مشرف به‌دیوار زندان» لیژیا 
در حال اغماء افتاده بود. خم شد و دست او را در بیان دودست سوزان خود 
گرفت, صدای اورسوس برخاست۰ «ارباب! او را بیدار نکن ! او تازه به خواب 
رفته !» 

ولی حوان دلباخته متوجه سخن او نشد, قطرات سوزان اشک از گوشه 
چشمانش به‌گونه های زرد و بیرنک او فرو سی‌ریخت, به‌چهرة لحیف و پیرنگ 
مود خود نگاه سی کرد. گویی دحتر مت د یله در این دئیا نبود. بی‌اختیار 
سر خود را خم کرد و برای چند لحظه» شیفته و از خود بیخود» لبان ملتهب و 
شرربار خود را به روی دست استخوانی او گذارد, 

اورسوس به | ھستگى برس خود را پرشانه او گذارد و نکرار کرد»«ارباب ! 
نخفتی چگونه توانستی به | ینا بیا یی 1 آیا ابیدی برای نجات او هست؟» 

جرا نباشد ؟ من مین ابیدوار بوده‌ام و باز هم آسیدوازم, 

چند لحظه هر دو ساکت شدند. مار کوس همچنان دست لیژیا را در 
دست خود تکاهداشته و آن‌را نوازش سی کرد. در این هنگام نا گهان دختر بیمار 


کجا می‌دوی: ۳۸۳ 


تکان خورد و دیدگان خود را کشود. 

برای يک‌دفيقة دیرگذن در آل‌نور خفیف زندان؛ دو دلیاخت هجران. 
کشیده به‌یکدیگر نگریستند, سپس تبسمی محزون برلبان رنگ‌پريدة لبژیا ظا هر 
شل, با آهنگ برتعشی گفت؛ «می‌د انستم که پیش س خواهی آند... اطمیتان 
داشتم که قبل ازبرگ باز هم تر | خواهم دید,» 

مار کوس بی‌اختيا ر دست اوا بلند کرده و بهسیه خود یرد , از شدت 
هیجان سراپایش می‌لرزید و قادر به‌فرو نشاندن طوفان احساسات خود نبودگفت۰ 
«آری محبویمء آمدم و تا آخرین لحظهُ زندگی پا نو خواهم بود! سن مطمئُنم که 
عاقت خداوند ترا نجات خواهد داد!» 

خواست به‌سخن خود ادابه دهد و شمه‌ای از رنج و بدبختی خودرا که 
به خاطر او در این مدت طولانی متحمل شده بر زبان آرد؛ ابا تتوانست. قلیش 
چنان به‌شدت‌می‌طیید که گویی می‌خواست قفس سینه‌اش‌را ازهم بشکافد. لیژیا 
به‌سختی خودرا بلند کرد و به‌دیوار زندان تکیه داد. درهمان حال که لبخند 
اندوهبار لبان بی‌رنگش را ترك نکرده بود گفت» «سارکوس ! شاید پای من 
هرگز به‌صحنة تماشاخانه ترسد» برای اينکه من بیمارشده‌ام ومی‌بینم که آخرین 
روزهای زندگيم نزدیک شده, در هر دو صورت: چه در این گوشة زندان بمیرم و 
چه در متابل چشم آن مردم جان بسپارم» بدان که هنوز ترا دوست دارم و با 
عشق و سحت ٽو از این عالم خواهم قت ! » 

قطرات اشگ از نو د رگوش چشمان مار کوس نمودار شد. لیژیا به‌گفتار 
خود اداه داد «چند روز بود که من بیهوش و بیحال افتاده بودم» وقتی سرا 
په این جا آورد ند | ید | تفهميدم و دواین یخی دو روژه هم حز چند دقبقه کوتاهی 
جشمان خود را باز نکردم ! ابا خداوند حالا بسن نیرو داد تا به هوش بيایم. 
ترا ببينم و با تو آخرین خداحافظی خود را بکنم و به‌تو بگویم که آگر سن از 
این دنا می روم ؛ هنوز خود را همسر وفادار لو مید انم,.,» 

ما رکوس اند کی برطوفان نهان خود غالب آمد و شروع به‌سخن کرد: 
«نه محبويم» تو نخواهی مرد و در همین جهان برای من باقی خواهی ماند, 
حواری ترا بهن بخشید و اطمینان داد که با در هر دو عالم سعادتمند و رستگار 
خوا هم شل, سن بين دارم که پطرس در نزد بح | و ند و بست فراوان دارد ۳ 
او هر گز ما را در آغاز این عشق» نا کام و سیه‌روز نخواهد کرد. تو صبرکن 
محپویم ؛ وایمان داشته‌باش ! بدان که دير یا زود دوران این بد پحتی پا سر خوا هك 
ملك و سعادت با آغاز خواهد سل 4 

برای چند لحئله بین آن دوسکوت اتتظارآمیزی حکمفریا شدء درخارج از 
جهان پراحلام آنهاء یعنی درهمان چهار گوشة زندان» همهمۀ محبوسین سیه روز 
اداه داشت. لیژیا پس از آهی طولانی په سخن در آیده «سار توس ! تومیدانی 
که مسیح خودش به‌روي چهارچوبة صلیب جان سپرد » در این‌صورت چرا او 
باید در بیان این همه محکوم تیره‌بخت؛ تنها مرا نجات دهد؟ آیا غیر از اینست 


۳۸۴ کجا مید وی؟ 


که خود او هم در عین رلچموشکنجه از اين دنيا و ست ٦‏ 

من که هتم ما رگوس؛ و چرا باید بیش از دیگران عزیز و گرامی 
باضم ؟ نو به اين وندان نگاه کن و این دندانیان بد عدت ر يسين ؛ سن حك بر تر ی 
نیٹ نه آئها دارم ؟ شاید خداوند پس از مرگ برا سعادت حاودانی بخشد» 
در این صورت ایا تو راضی نمی‌شوی که من زودتر از این دنیا . بروم وبك سسا دت 
سرمدی برسم و می‌توانی پس از مرگ به‌ین سلحق شوی وآن‌وقت ما به کام 
دل خود پرسیم.. 

در ایسا ساکت شد. دست لرزانش و با لا پر د و قطرات اشگی را که 
پە آرامی بر گونه مج وېش فرو می چکید پاك کرد. آهسته گفت. «بار توس » 
رای سن کدی نکن این یقراری و بشتر قلب مرا می‌شکند. و بەمن قول بده 

مردجوان می‌خواست پاس د هد ابا قاد ر به عودداری نبود . رنج» نا کامیء 
سبه‌روزی» ناامیدی» و بالاتر او همه عمری محروبیت و حربان او را سخت سی- 
آزرد. آنچه می کوشید خود را آرام کند و قلب شکسته‌اش را تسلی دهد بی- 
تنیحه بود, لیژیا تکرار کرد «قول بده ! سو قد بخور که در رگ من اندو هناند 
تخواهی شد ؟» 

بار گوس سر خود ۲ تکان داد: : بعض گلویش را می‌فشرد ولمی‌نوانست 

و دستور ثرا اعاپت هوا هه کرد ۱ 

بجهرة ٤‏ پیرنگگ و نحیف لیذیا 7 برقی از مسرت پوشاند, ل سنت او با پلند 
کرد و پر لبان خود گذارد , آنگاه گنت «بار توس ! | کنون من يا تھا یٹ مسرت 

مرگ را استقبال می کنم زیرا اطمینان دارم دوری من ترا رنج نخواهد داد.» 

این بکتت و بار دیگر بی‌حال در آغوش محبوب خود دیدگان ژییای 

خویشتن را قرو بست. 
ود 2 

بازهم ریزش درهم و دینارکار خود را کرد و با رکوس موفق گردید با 
کسب رضا یت یکی دون از بآمورین زندان به‌عنو ان مییتعحل م حع در داخل 
متس پما ند » هر وود از ساعات تخمتین بامداد ۳ دقایق دير شایگاه» با سایر 
مأمورین در حدا کردن احساد مردگان و احیانا پر کردن چلیک‌های آب و بعضی 
آراسئی سوقتی بر فضای اسکیلین حکمفربا می‌شد» به کنار پار دلیند خود می - 
رفت و با او هرا وناز می‌پرداشت. 

در این دقا یق تنل در6 لیژیا سر حو د ر به‌سیه او بی‌گذارد و با وک 
آنقدو از آینده‌های پرنوید و مسرنهای جهان دیگر صحیت بی داشت تا طلست 
شب از نو به روشنایی می‌گرایید و کار پر مشقت وی بار دیکر آغا زمی‌شد. در آن 
ساعات کوتاه» هردو نظیر سرنشینان کشتی‌طوفان زده‌ای که خودرا به‌روی تخته . 


سا هي وی ۵ ۸ ۳ 


پاره‌ای انداخته و به‌دست اسواج متلاطم دریا اسیر شده باشند» با قلب مأیوس ‏ 
ونااسید از گذشته‌ها و آینده‌ها صحبت بی‌داشتند, | کنون آرژوی ما رکوس پیش 
از شید در این بود که پا منوب خود از حهان پر ود و درعالم حاویدان دیخری 
به‌سعادت سربدی برسد. مشاهدة زندگانی غم‌انگیز مسیحیان و استقبال آنها از 
مرگ و بالاتر از همه دوری از لیژیاء بکلی رشت علاقهٌ او را با حیات ناپایدار 
این د نيا پر پله نود , دلش نمی خواست 1 احقله پس از وحود لیژیا وله بماند 
و به‌آن زندگی شرنگ‌آلود و پر از ا کابی ادامه دهد, 

درسپیده دم روز پنجم وقتی بههمراحی گور کنها از محوطةٌ زندان بیرون 
آید و برای استفسار از حال دایی خود به‌خاند وی رفت» پطرویوس از آراسشی 
که در سیمای وی مشاهده کرد بتعجپ شد. دږ این اواخر هر گر مار کوس را 
تا این حد خوشحال و راضی ندیده بود. نخست شک بر او مستولی شد که شاید 
وی در طول این مدت سوفق به‌نحات محویة خود از زندان شده و این مسرت 
مولود این سوفقیت بزرگ است» بهمین‌سبب با خوشنودی از او استقبال کرده» 
پرسید» ««در چهرة تو اثر رضایت و آرامش سی‌بینم . می دانم که راری را از من 
پنهان نخوا هی داشت» حال بەسن بگوء تو به‌متصود نهایی خود رسیدی؟» 

با رکوس» درحال ی که حجابی از حزن رخسارش را می‌پوشاند گفت؛ 
«آری به‌یقصود خود رسیدم, در زندان با او عهد و بیتای بستم که هر گز او ر 
ترك نکنم, بنابراین روزی که نوبت مرگ او پرسد» پیش قیصر و جلادان او 
اعتراف خواهم کرد که منهم مسیحی هستم و بد ین ترتیب به‌سعادت ابدی خواهم 
وسید [ » 

قیافة پطرونیوس از نو در هم قرو رفت. پس از لحظه‌ای سکوت پرسید: 
«پس امیدی به‌نجات او نداری ؟» 

بار کوس سر خود را تخان داد و گنت « نها ابید سن آن است که 
مسیح ) ولو در آخرین لحيل ائه او را په من باز خواهد گرداند, اگر مشیت او 
اتتضا نخرد» آن‌وقت من بهاو سلح می‌شوم !» 

تو پیهوده وقت خود با با این افکار تلف سی کلی؟ بنظر سن نها 
خدای تې پلکه هسیک از خداپال زوم و پوتان هم تشواهند توانست دری از 
اید به روی ما بگشایند. آن روزی که معشوقه ترا از زندان مامرنین به«اسکیلین» 
انتقال دادند» دیکر من قطم ابید کردم. 

پطرونیوس شانه های خود را بالا انداخت: «هیچ میدانی تا چند ساعت 
دیگر؛ نما یش شانه نرون شروع می‌شود ؟ این مرنبه تصمیم گرفته‌اند که سحل 
نمایٹس را دریکی از پا رکهای بزرگ شهر قرار دهند. معلوم نیست چه‌خیالات 
وحشتنا کی برای مسیحیان بیچاره در سر می‌پرورانند» ولی به هر حال بايد به‌حال 
این بیجاره ها رقت کرد 1» 

از تصور سرنوشت باه مسیحبان» قلب ما رکوس مجددا بنای طییدن را 


۴۸٦‏ کجامیروی؛ 


گذارد و سرشگ اندوه و پریشانی در گوشة چشمانش جمم شد. با خود گفت 
«ز پس اسشب آخرین شی است که من در ئنار لیژیا خوا هم بود ! » و بی‌درنگ 
خداحافظی کرد. با شتاب به‌سوی زندان باز شت. همینکه خود را نردیک در 
پنهانی زندان رسانده سر گروهبان که با وی آشنایی داشت؛ او را به‌گوشه‌ای 
کشاند و گنت. «ارباب» تا کنون آنچه از دست من بر می‌آمد برای ت و کردم؛ اما 
بدیخانه دیگر کاری از من ساخته پیست. اسشب قرار است مسیحان را بد _ 
باغ بزرگ قیصر ببرند و به همین جهت محوطهٌ زندان پر از سرباز می‌شود. گر 
ترا در آنجا پینند و به‌هویت تو پی ببرنده دیگر کار من تماسست. نه لها 
بەمن رحم نخواهند کرد» بلکه زن و فرزندان و اقربای من هم جان سالم بدر 
نخوا هند برد,» 

ماو کوس فهمید که اصرار او پیهوده آستار بنا برا ین چاره ر جزنسليم ندید 
سعد الک نمی‌توانست به‌آسالی از معبود خود دل بکند. از سرگروهبان تقاضا کرد 
که بدوی احازه دهد در همان حوالی توتف کند تا به هنکام عزیمت مسیحیان 
از زندان؛ آنها را از نردیک ببیند. سرگروهبان مواثقت کرد و حوان دلباختد» 
چون دیوانگان زنجیر گسیخته» پیاپی از اینسو بدانسو راه رفت و بر سرنوشت تباه 
خود تا لك , آشرالامر شام ظلما نی فرا رسید و متد رح در ساعات اوله شب باه 
ازپس معدودی لکه‌های ابر نمایان شد. تازه شهر گناه‌آلودۂ رم وعمارات نیمه 
ویران‌آن: دربیان اواج سیم‌گون داه نمایان می‌شد که درواز؛ عنلیم زندان گشوده 
کشت و چند ستون سرباز مسلح در معیت عدة کثبری زن و مرد و طفل بسیحی 
از آن خارج شدند, 

مسیحیان دو پدو پاحال نزار گام پرمی د اشتند, همه جهره غا پر نج مو ها 
ژولیده و جابه‌ها ژنده و از هم گسیخته بود. با رکوس به‌دقت می کوشید تا در 
پرتو خفیف باهء لیژیا و خادم او را در میان آنها تشخیص دهد ولی با وحود 
آنکه عدء آنها نسبة زياد بود» هیچیک از آن‌دو را ندید. تنها در صنوف آخر 
محکومین» جشمش به گلو کوس طيسب اتاد ثه آهیته و آرام‌و با تابهای نابت 
و سّین» به‌سوی قتلگاه خود پیش می‌رفت. 


۵1 


هنوز ظلمت شابگاهی شهر عصیان کار رم را کاملا دربر نگرفته بود که امواج 
جمعیت به‌جانب پارك م رکزی شهرسرازیر گشت تا در تماشای نمایش بی‌سابقة 
قیصر شر کت جویند. سردم عموماً خودرا پا جامه‌های فاخر آراستد و تاج گلی زیم 
برسر داشتند. عده‌ای نیز بطور حمعی نغمه ها ماله وطرب‌انگیز بی‌خواند ند» 
گویی به‌بزم بزرگ شادمانی می‌رفتند. 
وهی از جوانان هرز شهر» سر از بادةٌ اب گرم کرده و همه باهم فریاد 

می‌زدند «بدسوی نمایشی شبانه ! به‌سوی نمایش شبانه !» عدۀ دیگری نیز در 
بار ذوق قیصر و سلیقه سمتاز او در انتخاب طرق قتل‌عام مسیحپان په‌اظهار نظر 
پرداخته و وی را یکی از با سلیثه ترین فرمانروایان رم و حهان می‌شمردند. 

قیصر و نیژلینوس برای آن که زودتر طومار زندگانی مسیحیان را 
برچینند و ضما بدین وسیله ازخطر اشاعةٌ بیماری درشهر جلوگیری کرده باشند» 
رسال دادند له قشیمت اعظم محکودین سسی تی را پرای اعدام شبانه آیاده اتل 
و معدودی را در داخل بیغوله های زندان باقی نهند. به همین سیب وقتی جمعیت 
داخل باغ پبا شکوه قیصر کرد ید و افراد محل هاي بتاسب برای خود انتخاب 
کردند جملکی به‌حیرت فرو رفتند؛ زرا صدها تیر چویین در لابلای درختان و 
بر بستر گلهای رنگارنگ برای سوزاندن مسیحیان نصب شده بود, 

هنگامی که نخبتین ستاره‌های بتلالي در عمق آسمان لاجوردین نمودار 
شد» صفوف پرا کنده مسیحیان» مر کب از زن و مرد و طفل وحتی کود لشیرخوار 
درمیان صفوف سربا زان نموذدار شدند, 

پاایتکه مسبحیان سعی سی کردند اوامر حلادان ترون را به‌بهترین وحهی 
انجام دهتد مم هذا هر گاه و بیگاه دست عده‌ای از مأمورین خون‌آشام بالا سی - 
رفت و با شارقهای محکم پر سر و روی آنان فرود می‌آمد, 

وقتی نماشاگران چشمشان به‌آن عدة کثیر افتاد» همه را حیرت و اباوری 
در برگرفت» گویی نیمی از سکنة روم‌را برای آن نمایش مخوف انتخاب کرده 


۸ با می‌ردی: 


بودند» بعضی ازتماشا کنندگان در حال ی که ازشر کت درآن بزم‌مهیب» احساس 
شادی سی کردند» در دل برسوژ و گداز آن زنان وکود کان اند کی تأسف سمی. 
خورد ند, 

برعی روک به هم کرده و بی‌گفتنده «ا یا می شود باور کرد که این اطفال 
و زنان پی‌پناه روم را آتش زده با شنل 9 آیا سی وال قول کرد که عاسل انهدام و 
بو دی رم این افراد سا کت و شعیف باشند؟» 

از بیان صفوف محکوبپن» گا هی صدای ناله و زسانی آهنگ حزن‌انگیز 
سرودی به گوش می‌رسید. بعضی مواقم نیز حر کت مسیحیان به‌علت افتادن یکی 
از مسحکویین » برای مدت کوتاهی» سوق مي ساند. در چين لحظاتی»؛ چند تن از 
مأمورین با تازیانه و نیزه بر آن محکوم سپه‌روز تاخته و در همان نقطه به‌دوران 
احتضاو او خانمه بی‌دادند, 

وقتی همه محکوین داخل باغ گشتد» عده‌ای کلاد یاتور نزدیکک آنان 
شده و یکه‌یکک آنها را از هم جداکردند. در این هتکام خروش و ففان از سین 
جملگی آنها بر خاست, 

به هنگام حدا کردن اطفال از بادران خود و در سوقم بستن آنها به ‏ 
تیر های باغ » فریاد «مادر! بادو!» فضای پارك را پر سی کرد, در این هنكام 
بعضی از مردم نا زکدل تحت تأثیر این صحه‌های رقت‌بار قرار گرفته و بهگریه 
افتادند؛ مع هذا هیچیک از آنان از جای خود حر کت نکرد و بدیاری آن ثبره - 

سرانجام مراسم بستن آنها بهتیرهای افراشته پایان یافت و عده‌ای با 
ظروف سملو از روغن های قابل اشتعال داخل باغ شدند. هر یک از آنها بقداری 
روغن بر سر و روی محکوبین ريخته و اطراف آنها را با چوب و بوته‌های شک 
پر ساختند, آن تاه جندافن مأمور بامشعلهای فروزان در لابلای درختان به‌حر کت 
آیده و خرسهایآباد اشتعال را برافروختند. هنوز دقایقی چند نخدشته بود که 
سراسر باغ از نور سرخفام آتش روئن شد در حالیکه ناله‌ها وضجهد‌های رقت‌انگیز 
آنان نیز از پس پرده‌های ضفيم دود به توش می‌سید. 

مردم به‌درستی نمی‌دانستد در آن غوغای وحشت‌انگیز چد بی‌گذرد. 
شعله های لرزان آتش در بیان ابر و دود به آسمان بر می‌خاست و بعضی از 
شاخسارهای یمه خشک اشجار را بشتعل سی کرد, استخر عنلیمی که در وسط 
باغ قرار داشت در اثر انسکاس شراره‌های خروشان اتش بدکل دریایی از 
خون در آمده بود. هر چند دقیقه یکیار» عده‌ای سرباز نزد یک تیرهای محکویین 
شه و بسقداری روغی پر آن حسد های لیم سو خد سی پاشید ند. مندرحا شلات دود 
و بوی سوختگی‌برای تماشاگران خففان‌آورشده بود» مع هذا مردم کیج و سرگردان 
بر آن صحنه‌های رعب‌انگیز سی‌نگریمتند و بر خویشتن می‌لرزیدند. 

در یمه هاي نمایش» در شمان حینی که مرد م در توشهو نار پارك بك 
حر کت در آله و باحیرت وناراحتی به ان بنظرع خوذنالد یره له بود ند ؛ نا قهھان 


کید هید وی ۹ ۴۸ 


ترون در جامه‌ای سبز و مزین به‌تارهای زرین در حالی که پر گردونه‌ای سپید و 
چهار اسبه سوار بود داخل جادۀ وسیم وسط پارك گردید. به‌دنبال او گروهی از 
درباریان و سنانورهاء همه در لباسهای فاخر و گرانبها یا گردوثه‌های خود داخل 
شدند, هنو آخرین ارابة همراهان قیصر نمودار نشده بود که عده‌ای نوازنده و 
خواننده» برخی ملبس بهارباب انواع وگروهی به‌صورت مظاهر افسانه‌ای عهد 
کهن» دست‌افشان و پای کوبان» شروع به نغمه‌سرا یی کردند. 

هنوز دیدگان بردم به شتر نمآیی آنان کابلا آشتا بن بود که ازسوی 
دیگر عده‌ای آردونهٌ طلایی» پر از دختران زیا و لیم برهنه نزد پک شد وبی‌درنگ 
دختران بهترنم دلپدیر رامشگران شروع به‌رقص کردند. متعاقب رقص انهاء 
دستجاتی از ساقیان ماه‌رخسار درمیان درباریان پدیدار گشنند وقرابه‌های سی 
را با جامهای بلووین برابر کام تشن آنها گرفنند.  .‏ 

تماشاگران نمی‌دانستند بکدام سوی بنگرند. به‌آن صحه‌های خیال‌انگیز 
و لذت‌بخش رقص باه‌رویان و عيش و مستی درباریان نظر دوزند یا مرگ و 
شکنجة مسیحیان سیه روز را بیینند که در ميان غوغای دود وآنش, به‌این طرز 
فجیح جال می‌سپردند. ۱ 

نرون پس از آنکه چند جام شراب سر کشید و لختی بر هنر لمایی و 
فسونگری پری‌پیکران هنرسند نظر دوخت از جای برخاست و درحالی که از یک 
جانپ تیژلینوس و از جانب دیگر چیلو را به‌دنبال خود هدایت مي کرد داخل 
در صفوف د رختان شد ویک‌به یک به‌اجساد نیم سوخته مسیحبان نظری انداخت. 
در آن لحفات فیلسوف فرتوت یونانی» بحال خود نبود. چون جسد بی‌جان و 
متح رکی» با کامهای مرتعش به‌دنبال قیصر می‌رفت» می‌رفت و با قلب ملتهب 
به آل مناظر موحش نگاه سی کرد. 

هنوز تعداد ژیادی از محکومین در لابلای درختان زئده بانده و انتظار 
رکف خود را م ی کشیدند» اینها افرادی بودند که مأبورین مخصوصا آنها را 
زنده نگاه داشته بودند تا بهنگام ورود قیصر و برای ژیبا ساختن نمایش آنش 
زنل | کر این حماعت از مشا هده مرگ فجیع پاران و عزیزان خود به‌حال اشماء 
اقتاده و با در همان دقا یی نخست حال سبرذه بودند, 

قیصر همچنان با متانت و آراسی در میا صفوف اجساد نیم‌سوخته پیش 
می‌رفت. گاهی برابر جسد دختری برهنه که قسمتی از بدنش سوخته یاطفلی که 
دراثر شدت حرارت تغییر قيافه داده و یا سردی که سراپایش به‌نوده‌ای از زغال 
تبدیل یافده بود» بی‌ایستاد و با دقت و تسسمی استهزاءآمیزیر آنهامی نگریست. 

چیلو ستدرجا عقب افتاد. با این که سعی می کرد به‌خاطر ارضای قیصر 
دوش به‌دوشی او پیش رود مع هذا په علت شعف عجیبی که بر او مستولی ا 
بود نتوانست. یکجا در کنار حوضچه زیبایی که آبی‌زلال از فوارة آن به هوا سی - 
جست» لختی نشست و مشتی آب بر چهره زد. سرش را دوران شدیدی در بر 
گرفته و چشمانش سیاهی می‌رفت, همانگونه که به‌سطح متموج آب بی‌نگریست 


۰ ۹ ۳ کیجا مید دا ی؟ 


و انمکاس آسمان خوئین و پوشیده از دود را در آن مشاهده سس کرد» ناگهان 
جهره آشنا یی د له اند کی دقت کرد و آن‌گاه سیمای رنج کشیده و بحت رده 
«گل وکوس» را شتاخت. 

پا ترس و بیم سر بر داشت و به‌صحتة بقابل خود نگریست. آن‌جا در 
کنار حوضچه و به‌پدنة یکك تیر چوبی» طبیب سیاه روز مسیحی بستد شده بود؛ 
مرش قرو افتاده و چهره‌اش از شدت درد شود و نیره بود۵, جيلو چون مار لير 
خورده خود را برابرش کشانده و در حالی که سعی می کرد بهتر چشمان بینورش 
را نگاه کند دویار پیا پی گفت؛ «گل و کوس ! گل و کوس !» 

ظا هرا طبیب لیکو کار مسیحی هلوز زنده بودء چه متعاقب صدای او سر 
بر داشت و به‌چهرة گوینده آن سخن دقیق شد, 

برابرش» به‌روی بستر پوشیده از چمن» فیلسوف ریا کار یونانی و همسفر 
پیشین خیاننکا ر اوبزانو افتاده‌بود, این همان‌برد ظا هرفریبنده‌ای بود که بد صمیمیت 
و اعتماد او خیانت کرد؛ هستی اور ربودء رن و اطفا لش را یه را هزنان فروخت 
و خود وی را نیز با دست یکی از تبهکاران سنگدل مجروح و لیمه‌جان کرد. 

در پاپان» نه تنهابه‌این همه جنایات | کتفانکرد»بلکه وی وهم کیشانش 
رائیز تحویل حلادان رون داد. درحالی که روزی همین آشنای ریا کار» در خانة 
ریم اسیر دست آنها بود. مسیحیان به‌آسانی می‌توانستند او را از نعمت آن 
زندگانی سراسر لژویر محروم کنند اا تکردند ویه حکم حواری» گنا هان گذشت. 
ناپذیر او را بخشودند. 

اکنون این تبهکار بی‌عاطفه» با آنل گذشتة ننگین» براپرش زائو زده و او 
را می‌نگریست. 

دیگر چه سی خواست واز آن قربانی نیمه‌جان چه‌ی‌طلبید؟ ایا زحری بانده 
بود که پر سر او نیاورده باشد و یا حفا یی وحو د داشت که در پار او نکر ده 
باشد؟ 

گویی آخرین ادلات زندگانی یونانی قفرا سیاد 6 و دو حال احتضار بود؛ 
چه با وجود آنکه می کوشید بر روح آشفته و قلب آتش گرفت خود فایق آید 
نمی‌توانست. برابرش پنداری چاهی ژرف و هولناك دهان گشوده و می خواست 
او وا ببلعد. دو دست خود را به‌سویش گشود و بار دیگر گفت: «گل و کوس ! 
گل و کوس ! ثرا به‌نام سسیح سوگند» مرا پبخش !» 

با ر شم یسب یخی شیره خیره بهاو نحاه سی کرد. در گردأگرد او در 
بستر خا کستر گرمی که اطراف پای سوختۀ او ریخته شده بود هنوز ذرات آتش 
متلالی بود. سرانجام سحکوم نیمه‌جان مسیحی دهان باز کرده و گفت: «ترا 
می‌بخشم !» 

یلو با دو دست خود جهرۀ وحشتزده خویش را پوشاند و به‌حال اغماء 
افتاد. وی در آن دقایق بتوحه اطراف و جوانب خود نود و نمی‌دانست گروه 
کثیری از مردم» حتی قیصر و تیژلینوس گرداگردش ایستاده و با بهت و حیرت 


کجا می‌دوی: ۳٩۹۱‏ 


او را می‌تگرند وقتی به خود آمد که از نو شعله‌های آتش به گردگل و کوس زبانه 
می کشید. چند مأمور در کنارش ایستاده پیاپی بر سر و روی مرد محتضر روغن 
می‌پاشید ند, ۱ 

با سختی و پریشانی به‌پای خاست و به چشمان کنجکاو اطرافیان نظر 
دوخت» همه سسی‌دیدند که سیمای یونانی تغییر کرده» دیدگانش گویی از حدقه 
خارج شده و آخرین لحظات حیاتش فرا رسیده» یکی از تماشاگران گفت: «مشل 
ایتکه این برد دیوانه نده... پا ید از او احتياط کرد !» 

نرون در حالی که یتعجبانه به‌او می‌نگریست واز اعمالش چیزی سر در 
نمی‌آورد؛ روک به تیژلینوس کرده و گفت؛ «آین فیلسوف پزدل را تات بده ! از 
ترس نزد یک است بملر د !» 

اسا چیلو تگاهی به‌صفوف جمعیت کرده و نآگهان فریاد برآوود. 

«ای مردم ! ای ساده‌لوحان و فریب خوردگان! به همه خداوندان مقدس 
رم سود که این مسیحیان بد بختب کنامی ندا رند ! عامل آنش‌سوزی و بدبختی 
شما همین مرد است !» 

و با انگشت لرزان خود اشاره به‌قیصر کرد. 

دفعة" یرت عتییی شك وا در بر گرفت وسکوت مطلتی برآن محوطه 
حکمفرما شد. درآن آرامش موقتی جز خروش آتش و ناله محکومین به گوش 
نمی‌رسید . نرون که‌هرگز نمی‌توانست چنین سخنی‌را از چیلو پیش بینی کند؛ تأمل 
وا حایز نشمرد و به‌عر کت خود ادامه داد. تیژلینوس و عده دیگری از درباریان 
نیز به‌حرکت خود ادابه دادئد. گروهبالی با چند نفر از سربازان خود خواست 
به يونا نى حملف برد که ناکهان فریاد عده‌ای از حمعیت بر خاست؛ «تامل کن ! 
دست نگاهدار!» گروهبان که اطرافیان را طرفدار اومی‌دید از یم آتکه مبادا 
اغتشاشی روی دهد چند گام بەعقب رفت. یونانی بار دیگر فریاد زد: «تبهکار 
اوست؛ نهاین معکوسین ییگناه! جرا چشمان شود وا نمی گشایید و چرا نمی خوا هید 

متعاقب فرپاد او عده‌ای فریاد زدند. «وای بر ما! وای بر سا !» 

نجوی و زيزمه بین مردم شروع شد, عده‌ای به‌یاد گنت آن کاهن مسیحی 

افتاده و با هم فریاد زدند: «ای قاتل برادر ومادر! ای تبهکار! ای جانی!» 

هیچان جمعیت دفیقه به دقیقه زیادتر و وضع باغ لحظه به‌لحله بحرانی‌تر 
می‌شد. گروه کثبری گرداگرد یوانی را گرفته و پیاپی از او سوّال‌های مختلفی 


سی کرد ند. گروهی می‌گفتند. «او ازاطرانیان نرون است و باید به‌سخنان او اعتماد 


کرد.» 
در همین دقایق: آنش پا سرعت هول‌انگیزی از گوشه و کنار زباند سی - 
عدۀ زیادی از سنون‌ها قرو افتاده و دیگر اثری از مسحکوسین پپنوا دیده 
نمي‌شد, بعضی از زنان پا جشمان اشخبار په سر لوشت رقت بار محکومین إحر د ید6 


۳ سا می‌دوی؛ 


مسیحی اندیشيده و باخود می‌گفتند: «پس این تیره‌روزان گنا هی نداشتند وییجهت 
به دست حلادان قبصرحان سیردند !» 

چیلو در سیر اسواج جمعیت پیش می‌رفت. قوایش بکلی تحلیل رفته و 
دید گانش قدرت بینایی خود را از دست داده بود. یکبار دیگر» پس از طی 
بسافت زیادی از باغ» برایر جسد بتلاشی شده گل و کوس آبد» دیگر در آن‌جا 
ستولی امتوار نبود و قاست خمیدهٌ طیبب مسیحی دیده نمی‌شد؛ ابا برد دیگری 
ایستاده و خیره خیره اوو سی‌نگریست* «یونانی درحالی که می کوشید بهتر او را 
پپیند پرسید: تو که هستی؟ 

مرد ناشناس پاسخ داده سن «پولس» و از بندگان فدایی مسیح هستم !» 

از من سا سی‌خواهی !سن مرد گناهکار و نفرین شده‌ای هستم که شبح 
مرگ مرا دنبال سی کند؟ 

پیم نداشته باش ! من آیده‌ام ترا تجات دهم ! 

۔ جات 1 دیگر وأه نجاتی برای من باقي‌نمانده» سن حنایتهای بی‌شمار 
کرده‌ام» آنقدر که عد اب جاودانی شم برای سن کم‌است ! 

پولس دست خود را بر شانه او گذارد. «آیا نشیدی که مسح در همان . 
حینی که بالای صلیب جان می‌سپرد» جلاد خود را بخشید؟ 

۔ ولی تو نمی‌توانی‌بفهمی که من چها کرده‌ام» جنایتهای سن آنقدر بیشمار 
است که دیگر راه گریز و بخششی برای من تما نله ! 

حواری دست خود را جلو برد: «به‌من تکیه کن و با من بيا !» 

یونانی خواعی نخواهی به‌او تکیه کرد و باوی به‌راه افتاد. پولس با 
صدای آرام شروع به‌سخن کرد «خدای ما خدای رحم و بخشایش است! به‌او 
ایمان داشته باش و از او بخشش کناهان کذشتة خود را بطلب و بدان که او 
تو را خواهد بخشید! خود من روزگاری از دشمتان سرسخت او بودم و بعد در 
زمر فداییان او در آمدم و چنانکه می‌بینی امروز تمام زندگانی خود را وقف 
راه او کرده‌ام. بهاو ایمان داشته پاش و يدان که خداوند پزر دك ولوطلم ها 
وجنایات پیشمار هم مرتکب شده باشی تورا عاقبت خواهد بخشید. 

چیلو دفعة به‌زانو افتاد و شروع به‌ندبه و زاری کرد. حواری بازوی اورا 
گرفته و از مین بلند کرد: «با من بيا تا تو را نزد او یبرم ! تو تصور می کن ی که 
۰ هکار و نفرین شب ی دشسسی » ایا اینطور ثیست ! خود ۴۳ بهاو پسیار و بدان که 
او از خطاهای تو خواهد گذشت!» 

آتگاه واعظ روشندل روی خود را به آسمان کرد. 

سای خااوند ‏ براین پہر درمانده و آنا هکار رحم کن و خطاهای او و 
ببخش ! او | کنون ادم و پشیمانست! 

و آنگاه چند گام په‌حلو رفته: در حالی که مشتی از اپ فواره په دست 
می‌گرفت و به‌سوی یونانی باز می‌گشت گفت: «ای گناهکار پشیمان! من ترا 
په‌نام مسح شسل نمید سید هم ؛ امین ! » 


کیجا م لر کف ۹ ۳ 


چپلو سر خود را برداشت و درحالی که دامن حواري را می‌گرفت گفت؛ 
«بدیمن پکو! دیخر جه بانده که دراین آخرین لحظات زند گی انجام دهم تا از 
عذاپ مرك رهایی يا یم ؟» 

دهیچ | فقط ایمان داشته باش ! 

پونانی پرخحاست و ضر دذ و يك انفاق په سوي خارج رقمتل, چیلوبی دانست 
که پسی ارآن سخنان اھانت اسر نسدت به ترون» عقو بت دردنا کی انتظار آویا 
می کشد. حدس او هم خطا نبود. عنور پای به آمتانة در نگذارده بود که 
عده‌اي سرباژ او با احاطه کرده و از آنا مستقبما وی را كه طرف کاخ تپزژلینوس 
پر دنل , 

فرسانده نیروی رم مانند ببری خشمتالك به‌انتظارش ایستاده بود. همیتکه 
چشمش به یونانی افتاد» دندانهای خودرا از شدت غعضب بهم فشرد و گفت. 
م ی کشدهء ابا یک راه مانده که اگر آن را انجام دهیء مرگ و شکنجدات را به 
تبعید تخثیف خواهد داد, فردا در نمایشگاه داخل جمعیت شو و به‌سردم بگو 
که دیشب بست و احمق بودی و عامل اصلی حریق روم مسیحیان هستند, 

چیلو به خلزف انتظار تیژلینوس با خونسردی پاسخ داد: سن چنین 
کاری نخواهم کرد!» 

نارم خشم و جنون ازسر و روی فرانده پیروی‌روم زبانه کشید: «چه‌گفتی 
ای سک یونانی! توچنین کاری نخواهی کرد؟ بهآن‌طرف نگاه کن ! اگر سوافقت 
بدن تو را حلوی شغالی خوآ هم انداخت 4۱ 

جیلو به جائبی که نیز لینوسی اشاره سی کرد تخر یست. آن‌حا دست‌گاه 
۰ مخوف شکنجه با چهار برد تدوسند قرار گرفته بود. معذلک یونانی خونسردی 
خود و از دست ند اده و گنت «سن چن کاری نخواهم کرد !» 

با ا رکه طوفانی ازحتون و دیوانگی چسم قریانده 2 ر پوشانده بود 
مع هذا خودداری کرد و با متانت کشت“ «جیلو! دست از لجاحت و خودسری 
بردار و به سخنان من گوش بده آیا ندیده‌ای که چگونه مسیحیان را به خاطر 
جنایتی که کرده‌اند مجازات سی کنم؟ آیا توهم می‌خواهی مثل آنها بمیری !» 

پونانی چهرهة بی‌رنگ خود را بلند کرد و با صدای متینی گفت : منم 
په بسیح ایمان دارم !» 

جه ؟ سک پمت ! نو هم قریپ این ابلهان را خورده‌ای؟ 

و بانند پنگی گرسند به طرف وی حستن کرد, در حالی که گریبان 
یونانی نیمه‌جان را می‌گرفت فرباد زد: «من بتو فرمان می‌دهم که فردا دربرابر 
کرد !» 


۴ کجا هیدوی؟ 


تب ڑلینوس اشا ره به سربازان کرده «او را شکنحه د هید !» 

دو برده تنویند با تاسهای ستگین به طرفشی آیده و چون ويلع چوبی او 
را از ژبین بلند کردند و به طرف دستگاه شکنجه بردند, یکدقیقه بعد او را با 
ریسمان‌های ضخيم به چرخ بهیپ دستگاه بستند وفشار ماشین را براستخوان‌ها و 
رگ و پی او وارد آوردند؛ ولی دیگر یونانی حر تتی نمی کرد. گویی فیلسوف 
فرتوت در همان دقایق نخستین حال سبرده بود. 

تیژلینوس چند گام حلو ابد و به دید گانش نظر دوحت. آهسته و 
خشمگین گنت «اطاعت سس کنی یا نه؟» 

یونانی برای آخرین بار دیدگانش را گشود. با رنج و محنت فراوان گفت؛ 
«سن این کار را تخواهم کرد !» 

بار دیگر به فربان اوه پردگان بر فشار وشحنحه خود افزودند. سرانجام 
تیژلینوس که از آن همه سرسختی بجان آمده بود فریاد زد «زبان او را ازد هانش 
بخنید !» 


۵۷ 


اجرای براسم هول انگیز اعد ام سحکومین مسیحی همچنان اداه داشت. با این 
که بیش و کم درگوشه و کثار شهر زمره تارضا نی و عدم تمکین از دهان 
سردم شنیده می‌شد و عده‌ای خواستار آزادی مسیحی ها بود ند مح هدا فرسان 
قیصر با تمام شدت و حدت خود به رحلۀُ عمل درمی‌آند. 

این باو قرار شده بود که درام «اوره‌اولوس» با که یکی از آثارهنری 
عهد کهن و بعمولا درصحه های تثاترنشان می‌دادند درفضای پهناورآمفی‌تئاتر 
برابر چشم نماشاگران جلوه‌گر سا زند, 

به دستور فرمانده نیروی روم» خرس سبع و تنومندی را برای شر کت در 
نمایش آماده ساختند تا به خلاف دفعات گذشته» حیوان خشمنالك قربانی خود را 
پا دندان و چتگال خود قطعه‌قطعه سازد. 

قیصر پس از ماجرای آن شب که به دنال سخان آنشین و حقارت‌آمیز 
کریسپوس صورت گرفتد بود تصمیم گرفت ازآن پس» ازآندن‌به محوطدآمفی- 
تثاترخودداری کند؛ اما نیژلینوس وی‌را از این عقیده بازداشت و بدو فت که 
این خودداری ممکن است در نظر سردم حمل بر ضعف وشکست گردد. 

ولی ناسزا گویی و سخن پردازی مردم دربارة گفته های فیلسوف یونانی 
همچنان اداه داشت, 

نماشاگران گنته های او را برای یکدیگر ثقل قول کرده و دربار آن 
به تفسیر و توجیه بی‌برداختند. در ببرول چين شایم بود که قیصر پس از 
شنیدن این انهامات از شدت شم تصمیم گرفند است بيد رنف به سوی پونان 
عزیمت کند؛ اما گروهی ازطرفداران نروث این شایعه‌را تکذیب کرده ومی‌گفتند 
به عکس» قیصر مصمم گشته است بر میزان شقاوت و بی‌رحمی خود لسبت 
به مسپحیان بیفزاید و تاآنجا که می‌تواند دودمان این فرقة مذهبی‌را به حزای 
این خودسریها به باد دهد. 

فردای آن روز عده‌ای از اهالی شهرء منجمله گرومی از درباریان بد 


۹٦‏ ۴ خجامی‌روی: 


جستجوی چیلو پرداختند و از یکدیگر سراغ فیلسوف پا کدل را می‌گرفتند. 

هیچکس به درستی ازمحل اقاست یونانی مفضوب اطلاع نداشت. 
هنگامی که قبل ازظهر مانند بعمول درباریان در صحنه آسفی‌تئاتر گرد آبدند» 
به‌مچرد ورود فرماند نیروی‌روم» سورانوس» یکی‌ازسناتورهای‌ستعصب روی به 
وی کرده و گفت: «هیچ می‌دانید نقشه‌های شما رم را به کجا می کشاند؟ شما 
می‌خواستید با صدور قتل‌عام مسیحیان اتش خشم و انتقام سردم را فرو نشانید؛ 
ابا می‌بینید که عمل به عکس شده و دامته نارضایی سردم روز به روز وسپعتر 
می‌شود .» 

وروس > سنا تور دیگر بهصدا د وآید ۰ « کایاد صحیح است 1 | کغر این 
حماعت معتقدند که ممیحیان تناهی ندارند و من پایان این بای خطرنالك را 
بسیار شوم می‌بینم !» 

تیژلینوس که ازاین اظهار نظرها سخت احساس اراحتی می کرد متوحه 
آنها شده و گفت: «عقاید سردم را باید به‌دور انداخت... آنچه مهم است عتيدة 
شحص ابیرا تور است ! ,,,» 

و روی به سورانوس کرده» افزود. سردم عقیده دارند که دختر تو 
«سرو پلیا» با غلام حوانش رابطة ناستروع دارد. چرا حلوی بد گویی‌های آنها را 
نمی‌توانی بگبری؟... و تو فروس... 

در اینجا روی خود را به سناتور آشفته‌حال کرد: «در بارةٌ زن تو هم 
حرفه‌ای زیادی بی‌زنند. چرا حساب خود را با سردم تسویه نمی کنی و چرا 
می‌گذاری با نیش زبان این همه بدگویی نسبت به زن زیبای تو بکنند؟» 
بی‌داد گفت؛ «اين اتهامات د روم است: دروغ !» 

«وروس» متعاقب سخن او افزود۰ «اشتاه می کنی ! این زن بد کار نو 
بود که می‌خواست همسر مرا بدنام کند! همه بعتقدند که در شهر رم اززن من 
پا کداسن تر پیدانمی‌شود !» 

درسایر جوانب سردم پیاپی از چیلوسخن بی‌راندند. 

بارسلوس خطاب به عده‌ای از درباریان می گفت: «من نمی‌دانم چه 
پر سر این يونا نی بدبخت آبله! زندگانی این فیلسوف یونانی هم بثل خود او 
عجیپ و سرسوز است. از گدایی و کرسنگی به یکی از عالیترین مقامات رسید اما 
ظرفیت تگاهداری آن را نداشت به جای اینکه بثل دیگران خودرا سطیم اواسر 
قیصر نشان دهد و چاپلوسی کند» با ولینعست خود جدال کرد وبه این طریق از 
اوج افتخار پایین افتاد. مسلماً این مرد فیلسوف نبود» يا اگر بود فلسفه ها یش 
به درد امپراتوری رم نمی‌خورد ! 

تیژلینوس که آخرین سخنان أو را مي‌شنید آفزود ۰ «نهء اين مرد د پوانه 
لمو د » پلکه سسیجی شده بود !» 

ناگهان یرت و اباوری عجیبی همه را در بر گرفت, وتیلوس فریاد زد 


کا می‌دوی؟ ۹¥ ۴ 


«چد گفتی ؟ غیر ممکنست !» 

وسینوس گفت: «نگفتم بهتر است ازاین مسیحیاناحتیاط کنید! باژهم 
تکرار سی کنم: ولو همه افراد این فرقه را بکشید بازهم نخواهید توائست ایمان 
عجیب آنها را از سیان ببرید.» 

پطرونیوس با تبسم استهزاء‌آمیزی گفت: «یک روز می‌گفتم که سیحیان 

مسلحند و سلاح ایمان آنها برنده است. اسروز می‌گویم که فتح با آنهاست نه با 
تیژلینوس !» ۱ ۱ 
عده‌ای با تعجب فریاد زدند؛ء ستصود چیست؟ این اظهارنظرها خیلی 
عحیب است 1» 

پطرونیوس متفکرانه و با عزم جزم تکرا رکرد: «من می‌گويم فتح با 
آنهاست. می‌گویید نه؟ صب رکنید و پایان آن را ینید آگرسرد پول‌پرست و 
طراری مثل چیلو نتوانسته باشد در برابر ایمان این مردم مقاوست کند خیال 
نمی‌توانید از راز دل مردم با خبر شوید! از جامة اشرافیت بیرون بیابید وسری 
به د کان‌های آهنگری» ریش تراشی و زیتون‌فروشی بزنید, آنوقت‌خواهید فهمید 
که تودة سردم دریارة شما و مسیحیان چطور نکر می کنند ؟» 

وستینیوس فریاد رده «سو کند به‌دیانا که این‌برد عین حقیقت را می‌گوید ۱ » 

مار کوس دستی به‌شانة پطرونیوس زد: «به‌عقیدۀ توحالا چدباید کرد؟» 

پطرونیوس افزوده «هیچ ! عقیدهٌ من اینست که خوریزی کافیست, 
دیگر بیش از این نباید با سرنوشت مردم بازی کرد !» 

تیژلینوس دندانهای خود را از خشم بهم سایید: «عنوز کافی نیست؛ 
بردیی که حنا یت کرده‌اند وشهررا اتش زده‌اند باید ازاین بدثرسجازات شوند !» 

در ایتجا پطروئیوس خود را آسادة حواب دندان‌شکنی کرد؛ ابا 
گفتگوی آنان خواهی‌تخواهی با ورود قبصر قطع شد. به انتخار ورود او همهمه 
وشور و غوغای شدیدی بین سردم آغاز گشت؛ ولی بلافاصله با شروع نما یش ؛ 
این جوش و خروش به سکو تکاسل مبدل گشت. 

درام حرزل | نیز «اوره‌آولوسی» شروع شك ولی شل اینخه مردم دیگر 
چندان رغبت و علاقه‌ای به دیدن آن ابراز ثمی‌داشتند, هنوز غالب آن‌ها درباره 
چیلو و نقدان نأگهانی او صحبت می کردند» گویی دیدگان آنها از تماشای 
شکنجه و خون و مرگ خستد و بیزار شده بود, 

سم هذا پرده‌های تأثرانگیز نمایش همچنان ادامه داشت. گروهی از 
آنگاه در پین حيرت و لعجب سردم ؛ حورا نیمه حال و آلوده لك خون فیلسوی 
یونانی را به داخل مدان آوردند و به روی آن سیخکوب کردند. چیلو بقدری 
ضعیف» رنجور و بی‌رنگک بود که تماشاگران بسختی می‌توانستند اورا بشناسند. 
پس از آنکه به فرمان «نیژلوس» زبان اورا از دهانش ریشه کن ساخته‌بودندء 


۵ ۳۴ کجا می‌دوی؟ 


دیطر چیلو د يده به روی زندگانی نخشوده بود و بین حیات و مرگ سر سی کرد, 
لاف دفعات گذشتد: تماشاگران برای شروع نمایش و مشاهده صحنه هايی 
گوناگون آن هیچ نوع عکس‌العملی نشان نمی‌دادند بلکه نوعی حجاب نفرت و 
بدبیئی چهرة متفکر آنان را پوشانده بود, 

از سوی دیگر میدان خرسی تنومند وسیم داخل میدان شد و باگامهای 
سنگین و پر از وحشت به‌گردا کرد نمایشگاه بەس کت آمد. درهرچند قدم یک‌بار 
نگاهی از روی بهت و حیرت به‌جمعیت کثیراطراف می کرد, سرانجام برابر چوبة 
صلیب و سس پر هن پونانی سید , چند لحتله ره ره به آن نخاه کرد و انگاه 
بی‌حر کت ایستاد. یکنوم حیرت و ناباوری فوق‌التصوری مردم را در برگرفت. 
پخلاف انتظار آن‌ها خرس گرسته کمترین آزاری به محکوم نیمه جان نرساند 
پلکه از همان راع ی که آمده بود بازگشت. 

فریاد عده‌اي از اوباشس که در صقوف موٌخر تماتاگران نسشسته بودند 
پرخاست. خونسردی و بی اعتنا یی خرس در نظر آنها عملی عجیپ و باور. 
نکردنی جلوه‌گر شد؛ ولی همهم آنان کمترین تأثیری در روش‌حیوان رمیده نکرد. 
چند دقیقه بعد وقتی که مأمورین برای سوزاندن فیلسوف نیمه‌حان داخل میدان 
شدند» دیگر رسقی در تن وی نیافتند. گویی هفته‌ها بود که آوارُ یونانی از قید 
حیات رسته بود, 

از کوش نما یشگاه» واعظ فرتوت باصدای مرنعش فریاد پراورد. «آمرزشی 
بل | پر گروه شهدا باذ ! » 

متعاقب سخن او سکوتی مدهش بر سراسر فضای پهناور آسفی‌تاتر 
حکمتریا شد, ۱ 

ok‏ ملد 

پس از برگزاری آن‌نمایش وحشت‌انگیز درباغ م رکزی شهر و سوزاندن 

عده پیشماری از مسیحیان» تعداد محکوبین زندانی به‌سیزان فاحشی تقلیل پیدا 


کرد. 

باوجود آنکه مآمورین ی کوشیدند به عناوین مختلفه؛ متهمین تاژه‌ای 
دستگیر کرده و به زندان‌ها افکنند؛ مع هذا شمارۂ آنها کفاپت انجام نمایشات 
وسیم و بتنوم قیصر را نمی لرد. از طرفی سردم ازمشاهده شکنجه و خونریزی 
خسته شده پودند. عده‌ای خرافاتی را نرس در بر گرفته بود که مادا خداوند 
انتقاسچوی سبحیان» آتش قهر و غضب خود را بر سر مردم روم ببارد, 

پیماری حصبه یز از مدتی پیش درشهر رواج یافته بود و روزانه عده 
کثیری از سردم را به سوی گورستان‌های اطراف پایتخت بی‌برد و این خود 
وسیلة دیخری یرای برانگیختن وحشت و سوه‌ظن مردم بود, باوجود کوششهای 
بیشماری که بوسیلۀ فرمانده تیروی روم و مامورین او به عمل بی‌آسد. این عتیده 
بیش از پیش در ذهن مردم قوت می‌گرفت که شهر بوسیلۀُ خود قیصر طعمهُ 
حرپق شده و سسییان در این ماجرا گناهی نداشتهاند, 


کجا می‌دوی: ۴۹٩‏ 


ترون خود شخصا دریافته يود که وخاست روزافزون اوضاع امری نیست 
که پتوان به آسانی آن را تخفیف داد. برای جلب رضایت و خوشنودی مردم 
پامر او برمیزال توریم خواربا, افزوده شده پودء فلی این فلاشها هم تاثیری دو 
بهبود اوضاع نمی‌بخشید. 

یک شب «سونیوس» یکی‌از سناتورهای متتقد روم به دیدار پطرونیوس 
آمك و اشخاوا يا وی درباره شیرازه از هم گسيختة امیراتوری رم لد مدا کره 
پرداخت, مناتور مزبور آن‌گونه بی‌پرده از آشفتگی اوضاع پایتخت و اعمال 
جنون‌آبیز قیصر و اطرافیان وی سخن راند که پطرونیوس سخت به حيرت قرو 
رفنت بك وی گفت ۰«اطلاعات دقیفی یه من رسیده است که «فیشوس روفوسی » 
در این اواخر یکی دوپار آشکارا اراحرای فرامین «نیژژلینوس» سر يأر زده» مردم 
دیگر از کارهای جنون‌آمیز نرون بجان آمده‌اند و من سعتقدم قبل از آن که کار از 
کار بگذرد وامپراتوری روم به یک بیدان جنگ خونینی تبدیل گردده اقداسی 
برای جلوگیری از این اغتشاش بکنیم.» 

سوئیوس وقتی سیمای بتفکر و پرسش کنندة مشاور صاحب ذوق را دید؛ 
به گفتار خود ادایه دادء «قیصر فرزئدی از خود ندارد» در این صورت بايد 
افراد با لیات فراوان داریم» ولی به نظر من «پیزو» دربیان ثمام شخصیتها ی 
زم او شك بر حسته تر ابیت »> شقیابست» نکته‌سجی؛ پشتکار و فهم و درایت او 
ژبا نزد خاص و عام ست . ی اطلاع دارم که «فینوسن روقوس ۲ نیز طرفدار و 
پشتیبان اوست. ۱ 

پطرونبوس سر خود را به نشانة تصدیق فرود آورد. سناتور با شخصیت 
رم تاگهان به چشمان وی نگریسته وگفت۰ لو مدتی‌است که خودرا ارمحافل 
کنار کشیده‌ای و در قیافة تو می‌خوانم که یکنوم اضطراب دایمی ترا آزار 
سې د شلد , سمکست ان ۳ بگویی ؟» 

مشاور صاحب دوق تبسمی بحزول پرلب آورد» اد بدتهاست 
فکرم ره خاطر خوا هرزادهام سار توس وینیچیوس» ناراست بد او د حتری 
قدرتی که داشتم نتوانستم او را نجات دهم البته بايد اعتراف بکنم که دیگر 
دوران بضوییت من نزد « ریش برنزی» به پا یال رسیدهاست 1 » ۱ 

سوئیوس به سيان سخنش دوید: «ولی در این اواخر می‌دیدم که از نو 
روابط شما برفرار شده» ریش برنزی همیشه به وجود تو احتیاج داشته و دارد.» 

- اشتباه سی کنی ! برای من کاملا روشنست که در پس این تبسمهای 
ریاد طولا ئی نمی‌بینم. 

سناتور روسی افزود: «چند روز است که نرون برای حر کت به یوان 


۶ تسا می‌روی؟؛ 


اصرار زیاد سی‌ورزد. خیال دارد برای رفع خستگی وارد صحته تماشاخانه‌های 
یونان شود و در الجا هنرنمایی کند. در عین حال ترس و وحشت زیادی هم 
دارد از اینکه مبادا با شکست روبرو شود و سردم هنرشناس این سرژمین به او 
اقبالی نشان ندهند. در این‌طور مواقم است که او به وجود و خیلی احتیاح 
داود,» 

پطرونیوس گفت. «لو کان سمکلست حای سرا بگیرد !» 

اشتاه سی کنی؛ نرول او او متفر است و من شکی ند ارم ازا پنکه د یر 
یا زود فرمان قتلش را صادر خواهد کرد ! 

دانستی این قضہا یا برای سن بی تفاوت است زیر من خحودم دورنهايی 
آیندة وحشتدا کی را می‌بینمء وانگهی عمر در نظر من دیگر ارزش واهمیت خود 
را از دست داده, 

سویوس از حای برخاست. در حالی که تاابیداند مشاور صاحب دوق را 
لرك ب ی کرد گفت؛ «پسن فرد! آخرین روز نما یش است وبثایای زندانیال مسمیحی 
را تسلیم مرگ فجیم خواهندکرد. البته جشن امشب‌را هم‌فراموش نخواهی 
کرد زیرا نرون تشربقات ژیادی برای این ضیافت قایل شده!» 

وقتی سنا تور فرتوت از خانه بیرون رفت» پطرونیوس بار دیگر دچا رطونان 
فعری شل * بخاطرش آمك که این یکی دو رورهء آخرین ایام زندگانی لیژیاست و 
تردیدی ليست که برگک دردنا کی انتظاردختر سبه روز را سی کشد... به دهنش 
چنین راه یافت که هرچه زودتر برای شرکت در شب‌نشینی قیصر حر کت کند و 
در آنجا آخرین تیر ت رکش خود را برای رهایی دختر وازگون‌بخت رها سازد. 
بهمین منظور جامهُ فاخری به تن کرد وپس ازآنکه خویشتن را سراپای بباراست 
به صوب مقر اقامت امیراتور روان شد. 

دو آنجاء در بحوطة وسیح تالا رکاخء ليه نصا و سرشناسان رم ر جعم 
دید. گویی این ضیافت یکی از میهمانیهای بسیار مجلل ب 'ههای آخیرقیصر بود, 
وقتی با متانت همیشگی از برابر صفوف اشراف‌زاد ان وصاحبان مشاغل عالیه رم 
گذشت و مقابل نرون رسید» به خلاف انتظار سیمای وی را گشوده و دیدگانش را 
پر از لمعال صمیمیت و محبت دید. 

نرون از وی خواست که ساعتی را سقابل او بپاساید و با وی دربارة 
سفر یونان به مدا کره پردازد. وقتی پطرونیوس در برابر چشم صدها درباری 
عاليمقام به‌روی صندلی پوشیده از مخمل قرار گرفت» بار دیگراحساس کرد که 
به دور پر افتخا ر گذشتۀ خود بازگشته و از نو دومین شخص امپراتوری روم 
شده است. قیصر بدو گفت» «در نظر من این مسمافرت پرحاه و حلال به کشور 
یونان آنقدر بزرگ و با اهمیت است که شاید از نظر کیفیت باتمام دوران زند کی 
من برابری کند» بنابراین من می‌خواهم که تو آشکارا نظریهُ خودرا دربارة ابن 
سثر اقسانه‌ای په س بحویی...» 

پطرونیوس که از نو عرصة مقابل را برای یکه‌تازی در سخنوری و 


کدا می‌دوی؛ ۵۰۱ 


اظها رنظر باز می‌دید و از طرفی تصمیم داشت به هر طریقی ممکن باشد توجه وی 
تو به مقام خدایی خواهی رسد و شهرت و افتخار حاودانی تصیب خود خواهی 
کرد !» 

نرون که از این مداهنه غرق در مسرت می‌شد گفت: «امیدوارم چنین 
باشد و آپولو نسست بك هثرئما یی های بن آحساس حسادت نکد |[ اٿر من از این 
سفر با سوفثیت بازگشتم» مراسم یک قریانی بزرگ دیگر در برابر بعبد با عظطمت 
او اثجام خوا هم داد !» 

از این اناره ناگهان عده‌ای از سدعوین با حيرت و اضطراب بهم 
نگریستند, قیصر اداه داد» «یه من گفته اند که سفینه ایبراتوری با تمام حلال و 
شکوه خود آماده حر کت است., دلم می‌خواست همین فردا به طرف مقصد خود 
حر کث کنم؛ افسوسی که دوران نمایشات خانمه نیافته.» 
آخرین کوششی بود که می‌توائست برای رهایی معبود خواهرژادة خود به عمل 
آورد و اگر این دقایق مناسب ا زکف می‌رفت دیگر با زگشتنی نبود, ۱ 

پس نخاهی به اطراف کرد و چون ببارز نیم دیوانه‌ای که به نبرد 
دلاوری از خود قوی‌تر برود لفت* «فیصر! بن په نام یک خدبتخدار قدا یی 9 
مشاور صمیمی» بی‌خواهم ترا قبل از حر کت به یک ضیافت با شکوه عروسی 
دعوت کنم » آپا دعوت و تمنای مرا می‌پدیری ؟ 

نرول بر حبرت پرسید: «عروسی ؟ چه عروسی ؟» 

پطروئیوس با کلمات محکم و شمرده ادامه داد؛ 

- جشن عروسی خواهرزاد؛ من سار کوس با لیژیا دختر سلطان لیژی ! 
تو این عروس را خوب می‌شناسی زیرا خودت او را په سار کوس بخشیدی. 
ند بحا زد ماسورین دختر وا نقهمیده دك زندال انداختهاند به حرم اجه آوسبیحی 
است» درحالی که آنها نمی‌دانستند که لیژیا گروگان ملتی است ویه‌سوجب‌فرمان 
ت وگروگان را نمی‌شود محکوم به مرگ کرد. حال من از تو می‌خواه م که فرمان 
دهی بیدرنگ این دختر بینوا را آزاد کنند تا با شوهر خود زناشویی کند و در 
پرتو عدایات تو زندگی پرسعادتی را آغاز نهند ! 

یف سکوت سوقتی بر سراسر تالارحکمفرما شد. عده‌ای که از حریان 
اسارت لیژیا و عشق مار کوس باخبر بودند جملگی از این نهور پطرونیوس به 
حيرت فرو رفتند. حتی خود قیصر راهم یک تعجب آنی در برگرفت. پس از چند 
لحظه آرامشی» قیصر سر برداشت و متفکرانه گفت۰ «بلی باحرای این دختر هلوز 
به یادم سانده» بخصوصا داستان زور آن غلام لیژی که با یک حر کت کروتون 
را کشت !» 

بطروئیوس تکرار کرد «حال فرمان بده که هردو با آزاد کنند!» 

فرمانده قوای روم که تا آن لحظه با وضم متزلزل آنجا ایستاده بود چند 


۳ ق کحامیروی؛ 


گام جلو آند و چون حریف تیر خورده‌ای» نگاهی شرربار بر پطرونیوس آفکنده و 
گفت؛ «اين دختر به فرسان قیصر به زندان افکنده شده و چون مسیحی است بايد 
مثل سایر گنا عکاران مجا زات شود !» 

آتش خشم و نفرت از سر و روی پطرونیوس زپانه کشید, پاصدایی که 
از شدت یجان سرتعش بود فریاد زدء «اطمینان دارم که حقیقت نمی‌گویی و 
قیصر چنین فرمانى را صادر نکردهء نمام این اشتباهات ناشی ازحهالت توو 
بی‌اطلاعی تو نسبت به قوانین مماکت است» والا دختری را که سپرده ملتی است 
به زندان نمی‌انداختی! نو مرد بزدلی هستی» تیژلینوس, به خلاف تصور خودت 
که خیال می کنی شهاست بی‌حد و حصری داری. آگر مدعی هست ی که من 
اشتباه سی کنم اینجا برابر قیصر تصریح کن که شهر رم را این دختر آنش زده, 

تیژلیتوس که خود را در برابر پطروئیوس همیشه ضعیف و نائوان 
می‌دید» نگا هی پرسش آمیز به قیصر انداخت. 

نرون با خونسردی گفت: «بطرونیوس راست می‌گوید» فردا یا بس‌فردا 
در زندان را بروی او بکشایید. دریارة عروسی بهتر است پس از نمایش صحبت 
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ون از چهرءة مشاور صاحب دوق پرید, فهمید که نه تنها تمام 

کوششهای او به نتیجه‌ای نرسیده بلکه خود او نیز گام دیگری بەمرگ نزد یک 
مناه ۽ زیر لب گنت «د یگر تمام شد!» 

به هنگام بازگشت به خانه» آن‌قدر از پایان سرنوشت دختر سیه‌روز 
املمینان داشت که مأسوری را با جند ئیس زر به صوب زندان فرستاد تا از رئیس 
زندان بخواهد که پس از پایان نمایش» جسد لیژیا را در اختبارخواهر زادۀ او 
بدا رند, 


۵۸ 


آخرالاسر پس از گذشت آن روزهای سراسر رنج و انتظاره ساعت موعود برای 
اجرای آخرین دور نمایش فرا رسید و مردم با شور و اشتیاق فراوان به سوی 
بتای بعظم آیقی تأتر هجوم آوردند. گرجه عد کثیری از اهالی رم از مشاهدة 
صحه‌های رقت‌انگیز مرک جانگدا زمحکویین مسیحی خسته وناراحت شده بودند؛ 
مع هذا چون دوران اینگونه نمایشات بی‌سابته به پایان می‌رسبد و دیگر شاید 
هیچگاه درتاریخ زندگی بشر تکرار نمی‌شد به‌این جهت آخرین دسته‌های اهالی 
شهربرای دیدن آن بر یکدیگر سبتت سس‌حستند. از طرفی دربا ریان بیش و تلم 
می‌دانستند که دربرناسدٌ باشکوه‌آن روزه پایان‌زندگانی یک دخترزیبا وسرشناس 
که معیود با رکوس وینیچیوس سردار روی است به طرز اسرارآمیزی برصحنۀ 
نما یشگاه ظا هر می گُردد, 

هیچکس به د رستی نمی‌دانست که قیصر هوسباز و همکا رشقاوت‌پيشه اش 
تبزلینوس چه تشه شوسی برای از میان بردن دخترنگون‌بخت و آزار روحی 
دلیاخته بی‌قرارش تهیه دیده‌اند؛ اما آنچه برای همه قطعی و حای تردید نبود 
این بود که نوع سجازات او با سایر بیحکومین مسیعی تقاوت دارد. معدودی از 
دوبا ریان نیز عقیده داشتند که شاید قیصر او را مورد عفو و اغماضص قرار د هد و 
دو عمال حرط نحا یشگاه؛ به کا عاش بعلت دیده‌اش در آورد. 

یکنوع بی‌تابی و هیجان شدیدی تماشاگران را دربر گرفته بود. قیصر 
به خلرف معمول» زودنر از موعد مترر وارد جایگاه سخصوص خود شد, دریک 
جانب او تیژلینوس و در جانب دیگر او « کاسیوس» افسرنیروسند روسی که خود 
رورگاری از جمله گلادیاتورهای شکست نا پذیر به حساب می‌آمد قرار داشت. 

معمولا رون در بوارد استثنایی و دربواتعی که خطری احتمالی اورا 
تهدید سی کرد کاسیوس را بهمراه خود بی‌آورد. یکی از آن سوارد» موقعی بود 
که نرون پس از شب نشییی‌های ممتد برای گردشهای شپانه داخل خیایانهای 
شهر می‌شد و دام ربایندگی برای دختران و زنان ساه‌روی شهر سی‌گسترد. 


۳ ۵۰ کسا می‌دوی؟ 


پس ازورود قیصر به‌محوطة نمایشگاهه چندین ستون سریاز مسلح نیزدر 
گوشه و کنار جایگاه تماشاگران استقرار یافتند و این ابر بیشتر برحیرت مردم 
افزود» زیرا تا آن زان اینهمه تدارك احتیاطی به‌عمل نمی آمد, 

در اطراف جایگاه قیصر ودرباریال» تقریبا کلیذ چشمها متوجه مار کوس 
بود که چول ديبم سرد و صایتی نار پطروئیوس نشستد پود هیجیکک از آن 
جمعیت کثیر به درستی قاد ر نبود بفهم د که در نهان وی چه می‌گذرد. 

رنگش سات» گرداگرد چشمها و لبانش کبود ونگاهش بهنقطةٌ سبهمی 
دوخته شده بود. بعضی‌ها می‌پنداشتند که وی اصلادر این جهان نیست و یا 
اگر هست‌دراین اندام رنج کشیده دیگررستی باقی‌نمانده. هرگاه وییگاه پطرونیوس 
که خود از شدت تأثر حالش کمتر از او نبود» روی به‌وی سی کرد و او را پا 
کلمات نوید بخشی تسلی بی‌داد, 

در نظر ما رکوس دیگر ادابه ژندگانی سودی نداشت» فقط منتظر بود 
که آخرین صحه حیات سوب خود را ند » و آتگاه خود وی بر په‌اوبیوندد. 
گر چه بی‌دانست قلب شقی و عاری از عاطفهُ نرون از مجازت او نخواهد گذشت 
سم هذا هنوز ابیدوار بود؛ امیدوار به‌این که در همان لحظات آخر بعحجزه‌ای 
ب‌وقوع پیوندد و یار دلبند او از خطر مرگ رهایی یابد. 

در همان صبحگاه پس از آنکه برای هزارسین بار خودرا به‌سأمورین زندان 
اسکیلین رسانده و با ریزش درهم و دینار از آنها خواسه بود که پس‌از مرگ 
دلدارشی» حسد او را به‌وی پاز گردانند روی به‌آسمان کرده و گفته بود که اگر 
خد اوند بهئجات سمحیوب اویرنخیزد و وی راء همان گونه که حواری قول داده بود؛ 
به‌آغوش آرزومند او باز نگرداند» تمام اپمان وعشقش به‌خداوند به نفرت و کیند 
بید ل خواهد شد, 

گاهی دیده فرو می‌بست و در حال ی که زهر بیچارگی و بدبختی را قطره 
قطره به کام خود فرو سی برد» دردل سی گفت : «ا ی عداوند ! | نمی خوا هی اورا 
نجات دهی و آگر ملاح و مشیت تو بر این قرار نمی‌گیرد که او را بیش‌ازاین در 
این عا لیم نخاهداری» پس لااقل وی‌را قبل ازآوردن به‌سحوطه نمایشگاه به‌نرد 
خود پمر ! » 

همچنان پیاپی باخود سخن م ی‌گفت و از درد ورنج بخود می‌پیچید. چند 
بار در حین بشاهدة بردم که آن‌گونه با اعجاب و حيرت به‌وی می‌نگریس‌تند 
چشمش به‌نرون افتاد که مثل معمول مست از بادة خودخواهی به‌روی ترسی 
زرین خود نشسته بود. یکی دوبار جنون ناگهانی او را در بر گرفت تابه‌سوی وی 
حمله برد و در همال‌جا» در برابر چشم دهها هزار تماشا گر به‌حیات سراسر ننک 
و نباهی او خانمه دهد؛ ولی به یاد موعئله عهای پطرس افتاد که ی گفت ۰ «حتی 
دشمنان جنایتکار خود را ببخشید!» و بهمین متظور به‌جای خویش ارام می - 
گرفت؛ در عین حال» وضع جان‌خراش محبوبة خود را در گوشۀ زندان به‌ننار 
بی‌آورد که پیکس و ببچاره و رنحور و ناتوان اقتاده و به‌اتبار آخرین لحظات؛عمر 


کجا می‌ددی: ۸۵ ۰ ۵ 


خود ائیه‌شماری سی کند, آن وقت از شدت تأثر چهره خود را پا دو دست می- 
پوشاند و به‌حال اشماء فرو سی‌رفت. در بیان آن دریای بلاطم و بیکران الام 
تنها تخته پاره‌ای که می‌توانست بدا توسل جوید و خودرا از غرق شدن در 
اعماق استیصال و بیچارگی برهاند» همان تشبت به‌ایمان و عقیده بودء ایمان 
به‌اين که ولو آخرین لحظه حیات فرا رسد و نیروی اهریمنی نرون از هر سوی 
برای ناپودی او حمله برند» باز هم معجزه‌ای از حانب خداوند به‌ظهور خواهد 
رسید و لیژبا نجات خواهد یافت. 

پریشانی حالت او به‌حدی بود که پطرونیوس را متأثرکرد. دستی بر 
شانه او نهاده گفت۰ «ماو گوس ! تو بیماری» چشمانت شان سید هد که نس 
شد ید ی ترا نج سی د هد » پر خیز و به‌خانه برو!» 

وقتی دلباخته پریشان» سرخودرا به نشانة سخالفت‌حر کت‌داد» پطرونیوس 
گفت: «باندن تو در اینجا چه نایده دارد» جز اينکه حس ترحم و پا استهزاء 
عده‌ای از تماشاگران را به سوی خود برانگیزی؟ اگر مایل باشی منهم حاضرم 
با تو بیایم. به‌آنجا ناه کن ! بین چکونه نرون از زیر عینک زمرد خودبه تو نگاه 
می کند.» 

مار کوس سر بر داشت و به‌سوی آمپراتور حبار نظر دوخت. حس انتقام 
چون آنش مذابی درشرائین او گردش می کرد و آرکان وجود او را می‌گداخت. 
در همین زان از جانب بیدان همهمه و شور و غوغای شدیدی برخاست. بی - 
اختیار همه به‌سوی صحنه سقابل نگریستند. از داخل یکی از سردابه های یدان» 
بردی عفلیم | لعجشد شه به هر کول» خداوند افسانه‌ای زور و قدرت یونان» بیرون 
آمده بود. مار کوس با یک نظر اورسوس غلام لیژی را شناخت. 

خا دم تنوبند لیژیا» مبهوت و سرگشته, جلو آمد در حالی که شیشته و 
متحیر به‌جمعیت کثیر اطراف می‌نگریست. هر چند لحظه یکبار به‌متابل خود 
نگاه می کرد. گویی انتظار برخورد با کسی یا چیزی را داشت. 

عموم تماشاگران را یکنوع حيرت و ناباوری در بر گرفته بود. پنداری 
هیچیک از آان باور نمی کرد که در صفح کر ارض» بشری با چنان اندام 
درشت و بازوان سطبر وجود داشته باشد. رومیان در آن عهد چشمشان به‌نماشای 
بردان پیروبند و رزم‌آور عادت کرده بود. هر ساله در صحنذ نمایشگاه تعداد 
کثیری گلاد یاتور می‌دیدند که هر بک از دیگری تنومندتر و قویتر بود؛ اما 
هسیک از آنها در برابر قاست پرافر اشته و عصضلرات ورویده این درت یارای پرابری 
نداشت. درباریانی که عموباً به‌گرد جایگاه قیصر نشسته و اکثر بیش وکم از 
ماجرای مرگ کروتون باخبر بودند خیره خیره وی‌را تکریسته و یایکدیگر صحبت 
مي‌د اشتند, پعضی از تجباء کاسیوس را که در کار قیصر ایستاده پود و با نمام 
قدرت و جبروت خود» مبارز حقیر و ضعیفی در برابر علام لیژی به‌شمار می‌آمد 
به یکد یگر نشان می‌دادند و وی‌را تحقیر می کردند. سنه فراخ واندام کوه‌پیکر 
اوسوس نوجه دختران معید وستا را بیش از همه به خود جلب کرده بود. همخی 


۸0۰ کجا می‌دوری؟؛ 


گردن کشیده و بادقت پیشتری سعی می کردند آن‌هر کول‌واقعی را ببینند. ک کم 
همهم و نجوای مردم به‌فریاد و نعره مبدل شد, دسته های تماشاگران همه با هم 
فریاد زده و وی را به خاطر آن عضلات ورزیده و د رشت تسین سی کردند. یک 
ٿن اران حمعیت فریادسی زد؛ «این‌برد عحیب از کدام دباو برخاسنه ؟»دیگری 
می‌گفت: «این کدام کشور اس ت که چنین غولان انسان نمایی را به‌وجود می- 
أو ود 1 » 

اورسوس همان سا کت و بی‌حر لت E‏ و ہش مدال | يىسىتا ده بود و 
نمی دانست چیه کند؛ وی اطمینان داشت که حادثه دودنا کی در کمین او است. 
حادثه‌ای مهلک و وحشت‌آو که می‌با ید با ان رویرو گردد؛ اما نمی‌دانیت آن 
حادثه چیست و چه دام رهایی ناپذیری را برای او تعبیه کرده‌اند. 

وقتی چند گام به‌داخل میدان گذارد قلب ساده و زودباور او بشدت 
طییدن آغاز کرد. 

تصور سی کرد | کنون صلیبی عظیم دروسط میدان برای مصلوب ساختن 
او پرافراشته‌اند یا گودال عمیقی برای زنده بگو رکردنش حف رکرده‌اند ولی چون 
سچیکک از آن دو را ندید پنداشت که وی کمتر از آن بوده که اورا بدان طرق از 
ميان ببرند. در همان لحتلات واپسین زند کی تنها اضطراب واندوهی که بددل 
داشت نکر نجات لیژیا از ان حال احتضارامیز بود. 

چند ثانیه د یکر بلاتکلیف ایستاد» سپس زانو بر زمین زد وشروع بهدعا 
کرد. این عمل» برای ده‌ها هزار تماشاگ رکه از وی انتظار قدرت‌نمایی و زور 
د اشتند» پسمباً ر موشن وتحتی آمیز امل سم هذا سکوت کرد ند و به‌انعظار حوادث 
بهد ی نیسستنل. همه مید انسنند که نرون و تبژلتیس برای نابودی این مرد 
نقشه های قابل توجهی کشیده‌اند» طرحهایی که شاید نظیرآن هرگزقباا به‌صحنةٌ 
نمایش آورده مده بود. 5 

در همین زبان بود که نائهان درآهنین یکی از دخمه‌های نمایشگاه 
کشوده شد و گاوی کوه‌پیکره دیوانه‌وار به‌داخل يدان حست. بزرگی حثه کاو 
به حل ی بود که قبل از ان ثا ریخ » هیجگاه د پد گان سردم روم حیوانی نظیر آن را 
ندیده بود؛ اما از همه عجیپ‌تر این بود که برپشت این کاو دختری برهنه بسته 
شده بود دختری که دستان ظریف ومرمرینشی بین دوشاخ گاوسحکم طتاب پیج 
ده بود, از یکت نخاه ماو کوس ال د خلرسیه روز وشوریده بخت را شنا خت ہی - 
اختیا ر دوبار از سینه نعره بر کشید؛ «لیژیا! لیژیا !» 

سپس چون دیوانگان زنجیر گسیخته انگشتان خود را در مان گیسوان 
آشفته فرو پر شه » شروع باه ند بك و زاوی کرد, سردم می‌شنیدند که سردا حوان دو 
مین آن پی‌قراری و آشفتگی پیاپی‌سی گفت: «خد آوندا» په تو ایمان دارم ! خداوندا 
په تو ا يمان دایم !» 

کاو با آن حْة فوق‌التصور خود بسرعت از این سوی دان به‌آنسوی 
می‌تاخت. دراین هنگام سکوتی مدهش واضطراپ انگیزیه‌سراسرمحوط نمایشگاه 


کحا میروی؟ ۵۷ 


حکمقریا شده بود, پطر وئیوسی برای آنکه آشفتگی و بی‌ثراری خوا هر راد خود را 
از نظر مردم بخصوص قیصرپنهان بدارد» دامن ردای خودرا به‌چهره وی انداخته 
بود و دلباخت حوان که در این دقایق با دیدگان بسته بین مرک وزندگی تلاش 
می کرد پنداشت که شبح هولناك مرگ پر او فرود آمده است. 

تجبا و اشراف‌زآدگان رومی همه بیا ایستاده بودند و نرون عینک زرد 
خود را برابر چشم گرفند» بادقت هرچه‌پیشتر به‌محنه مقابل می‌نگریست. ناگهان 
در این لحفله همهمه و جوش و خروش شدیدی بین تماشاگران آغاز شد! در 
در وسط میدالن» دفعة" غلام از جانگذشته لیژی خودرا به کاو وحشی ودیوانه 
رسانده با دو دست شاخ آن را محکم گرفت. گر چه نگاهداری آن حیوان سبع 
وزورمند ازقد رت پیست انسان قوی خارج بود؛ سم هدا اورسوس به‌تتها یی درحالی 
که سراپای اندام پولاد پنش می‌لرژید کاو را بحا خود میخکوب ساخند بود. 

صحنه عجیب و غير قابل نصوری بود. فریاد حيرت ونحسین بی‌اختیار 
از دهان دههاهزار تماشاگر بر می‌خاست» پطرونیوس با ضربڈ محکمی سا رکوس 
را بخود آورده, فریاد زد «نگاه کن ! بین چه صحند معجزه‌آبیزی بوجود آمده 
است [ » 

سرد جوان با یک حر کت از جاجست وخیره‌خیره به صعنة مقابل نگریست 
چهره‌اش از شدت درد کبود و سیاه شده بود, همه نفس ها در سینه محبوس بود. 
در آن لحظه حتی صدای پرش بال سکس ها در فضای آمفی‌تآتر به گوش می 
رسید, مردم آنچه می‌دیدند نمی‌توانستند باورکنند. علام زورمند لیژی همچنان 
گاو وحشی و کوه‌پیکر را به‌جای خود نگاهداشته و اجازٌ کوچکترین جبشی بدو 
نمی‌داد. 

پاهای او تا زانو در شن فرو رفته بود. قامتش در مقابل فشار بی‌حد و 
حصری که کاو بهاو وارد می کرد کمان‌وار خم شده بود. سرش در بین دو بازو 
قرار داشت و عضلات بازوانش آنخوئه سترا کم و منقبض شده بود که گویی 
می‌خواست جدار پوستی خود را بشکافد و بیرون ریزد. 

پر پشت آن کای دخترمحنت کشیدة سراپای برهنه ودر حال اغماء قرار 
داشت ابدا قادر نبود که بفهمد در آن دقایق پروحشت» برابر چسم آن 
جمعیت عظیم چه می‌گذرد. مقاوست آن‌دو به‌حدی به‌طول انجامید که سردم را 
یکنوع خیال تازه‌ای در بر گرقت» بعضی‌ها می‌پنداشتند که مقابل آنها مجسمهةٌ 
عظیمی از ه رکول» خداوند زور و قدرت در حال نبرد .بایک گا و کوه‌پیکر قرار 
دارد. متدرجا خروش و غوغای جمعیت به‌حد اعلای خود رسید. بسرعت شرط - 
بندی بین تماشا گران شروع شد. گروهی گاو را پرنده وعده‌ای آورسوس را فاح 
می‌شمر د ند , ۳ 

در این لحمه‌های دیرتذره پاهای حیوان وحشی نير تا کمر در شن فرو 
وقته بود, دران حمعیت عده‌ای آن گوند ثقلا می کرد ند و ازچهرة خود قطره‌های 
عرق می‌فشاندند که گویی خود آنها دراین ببارزه شر کت داوند. ۱ 


۵۰۸ تجا می‌دوی: 


قلبها با تندی هر چه بیشتر می‌زد و همه بی‌صبرانه منتظر پایان آن‌جدال 
بودند. در میان تماشاگران» چهرهُ حيرت‌زدة نرون و نیژلینوس ازهمه عجیب تر 
بود. تیژلینوس که دفن پیش بالحن استهراءآمیزی‌به‌تیصر گفته بود۰ ««اگراین 
غلام وحشی کروتون را با دست خود کشته باشد فرصت خویی است که قدرت 
خود را با این گاو وحشی نشان دهد.» | کنون با حیرت وناباوری به‌آن صحنه 
می‌نگریست و آن‌چه می‌دید نمی‌توانست باور کند, 

بار دیگر خروش و فریادها محوطة نمایشگاه را به‌لرزه درآورد. ظاهرا 
او باتمام توانایی خود م ی کوشید خویشتن را ازدست‌آن انسان عجیب نجات‌د هد. 
امائمی توانست گاوهرچند لحفله یکبارسرخودرا بدینسوی وآن‌سوی‌تکان می‌داد. 
شد تا پریشانی و حشم حروان بعد ری بود که دهاش تف‌آورده وهر گاه و پیگاه 
خروشی از سینه بر می کشید. سرانجام دوران انتظار تماشاگران بسرآد. انسان 
لیژی در حالی که سرابای بدنش ارضوانی وازریزش قطرات عرق برق می‌زد 
شاخ گاو را بسوی پایین چرخاند ومتدرجا آردن قطور آن‌را بسوی بالا خم کرد. 
همه می‌دیدند که حبوان باتمام قدرت عظیم خود مغلوب نیروی فوق‌البشری 
اورسوس می‌گردد. جلد دئیتد بمد تماشاتران که از نو نسهای خود با در 
سینه بحبوس بداخته بودند» شنيدند که صد ای‌شکستن استخوان گردن گاو به گوش 
می رسید؛ زبانش از د هان کف‌آلود بیرون آمده ومتدرجاً چشمش به‌جانب زین 
خم می‌گردید. 

دیگر پیروزی مسلم شده بود. درعرض یکدفیقۀ دیر گذر» گاو تنومند 
تعادل خود را از دست داد وبه‌روی زسین خم شد. وقتی غلام لیژی شاخهای 
کاو را رها کرد سردم د یدند که حیوان عظیم حر کت کوتاهی کرد و آنگاه حال 
سبرد, 

اورسوس در حالی که از شدت فرسود گی تادر نود تعادل خود را حنظ 
کند» ریسمانها را از هم گشود و جسم نیمه‌جان بانوی خود را در آغوش گرفت. 
در این هنگام بود که تبسمی محزون بر لبان بیرنکش نمودارشد و با نگاههای 
آمیخته با مسرت به‌سوی مردم نگریست. 

از این لعئله يه برد دیگر حفظ آراسشی نما یشگاه اسکال پد پر نود, میت 
بیشمار وا گویی جنونی مقاومت ناپذیری در بر گرفته بود» دیوارهای برافراشتۀ 
آمفی‌تآتر از جوش و خروش جمعیت بخود می‌لرزید. 

طی سالها نمایش؛ هر گز محوط آمفی‌تآتر چان انقلاب و طغیانی را 
بخو د ند یله پود آن عده کد در عقوف بالای نما یشگاه ليسا بود ند بف پا يين 
آمده و گروه ی که در زد ي سقند م قرار د اشتند» داخل سد ال سل پودند, 

از هر گوشه و کنار فریادهای تحسین و تشویق بلند بود. در نظر آن گروه 
پیشمار» اورسوس» خدایی جلوه می کرد که هر گز بادر دهر نظیر او را از حیث 
قد رت > دو دامال خویش نیرورانده است, 

| کنون غلام لیژی می‌توانست بفهمد که جمعیت عظیم نمایشگاه عموبا 


کا عی‌ړروری؟ ۵*۹ 


به پاری او بر خاسته‌اند وخواستار آزادی اوهستند. می‌دید که همه مرد م منتظرند 
او سخنی بخوید و در برابر این موفقیت عظیم و بیسابقه از فیصر تمنایی بکند. 
در همان حالی که زانوانش از شدت خستئی می‌لرزید و بدن نیم جان لیژیا را 
۴ در آغوش داشت به گرد گرد بیدان به حر کت امد وفتی برابر حایگاه فيصر 
رسید یکك لحظه مکت کرد ولبانش‌لرزید. گویی می‌خواست بگوید: «ای قیصر | 
بر این دختر بینوا رحم کن و او را ببخش ! من این موفقیت‌را بخاطر او به دست 
آورده‌ام ! » ۱ 

ایا دراین لحظات» حادنه دیگری بوقوع پیوست , بار کوس دیوانه‌وار 
از جای خود به‌جانب میدان جستن کرد و پس از قطم چند صف خود را بد. 
اورسوس رساند, 

در یک طرفةالعین ردای خودرا از شانه بر گرفت و به‌روی بدن پرهنه 
لیژیا انداخت, این عمل او بارهم بر جوش وخروش بردم افزود. بهادران و 
دلاوران و مردم سرشناسی که به گرد قیصر نشسته بودند همه یبای خاسته و پیش 
و کم عمل ما رکوسرا نقدیس کردند. گوبی همین مردم بی‌شفقت و عاری از 
عاطفه که تا چندی پیش حنون خونریزی وآدم کشی داشتند» | کنون‌از تماشای 
حالت بی‌دفاع و حزن‌انگیز آن دختر بهرقت افتاده و قلب سخت‌ثر از سنگشان 
به‌حال وی ستأثر شده بود, 

بار کوس بت اقب عمل خود نیم تنه‌ای‌را که به‌تن‌داشت‌درآورد ودرحالی 
که با انگشت خود اثر زخمها وحراحاتی‌را که به‌سینه داشت ودربپارزات آسیای 
صغیر بر او وارد آمده بود نشان می‌داد فریاد زد: «ای بردم! من مار کوس 
و یلیو سردار شما هستم که تسام عمرم و در میدانهای جنگ گذراندهام 
وبرای افتخار و سرافرازی شعا جنکیده‌ام ! این دخترهمسر من است و این است 
آن‌چه که قیصر شما در برابر حانفشانیهای من بەمن پاداش داد !» 

یک سکوت آیخد با اضطراب بر سراسر نما یشگاه حکمقریا لت ي بردم 
همه بهم نگریسته سپس به‌سوی قیصر متوجه شدند. نرون با چهر عبوس خود 
بدون آنکد کلمه‌ای بر زبان آرد به‌جانب آنها نگاه سی کرد. ناگهان‌از یکسوی 
آمفی تآفر» فریاد جمعی هزاران تماشاگر بر خاست؛ «آنها را ببخشید ! آنها را 
آزاد کنید !» ۱ 

قیصر همچتان ستفکرانه نگاه می کرد... گویی نمی‌توانست‌تصمیم بگيرد. 
او از آغاز شنیدن ماجرای عشق لیژیا و با رکوس نفرت خاصی نسبت به‌لیژیا 
نداشت؛ اما بایل بود که برای تفنن و سر گرسیء او را دراین نمایش در پشت 
حیوان وحشی غرقه در خون بیند و غلام اورا مغلوب و بی‌جان مشاهده کند. 
ا کنون با صحنة عجیب وبدون انتظاری رویرو شده بود که اتتخاذ تصمیم فوری 
برای او کار مشکلی بود. یکث نگاه به‌سراسر نمایشگاه و بخصوص به‌اطرانیان 
خود انداخت تا ببینند آیا شست کسی بهنشانۀ سرگ به‌حانب پایین متوجه‌شده 
پا نه؛ اما ظاهرا هیچکس طالب قتل آنها نبود. همه برای آزادی وبخشش آنها 


۰ با میروی؟ 


تقلا سی کردند حتی وستینیوس» سونیوس » سنه چیوو ویتیلیوس که معمولا" ژودتر 
از دیگران انگشت خود را متوجه زمین م ی کردند» دراین مبارزه سا کت تشسته 
پود ند 

قیصر خواست شست خودرا به‌نشانه آزادی آنها رو به‌بالا تخاهدارد که 
اگهان مدای آمرانك تیژلینوس درگوش او شین انکند: «قیصر! تسلیم اواش 

نشو! فربال قشل هر سد ۳ صادر کن ! سربا رال بشت سر با هد [ »4 

رون مجد دا تأمل کرد. جهرءٌ خود را متوحد «فلاویوس» فربانده گارد 
ابیراتوری ساخت تا اشاره حمله وا بل شای ٤‏ ولی از تعجب بەحاى خود میخکوب 
باند. چهرهٌ فلاویوس ارقطره‌های اشک پوشیده شده و انگشت خودرا به‌نشانه 
آزادی» بسوی آسمان پرافراشته بود, 

ظا هر عموم جمعیت را خشم فراوان در بر گرفته بود؛ زیرا دراین دفایق 
کلیة تماشاگران با نفرت و جنون پیاپی فریاد سی‌زدند. «آنها را آزاد کنید ! 
آنها را آزاد کنید !» 

از دستد های حمعیت نیز شمه با هم » به یک آ هت می‌گفتند ۰ ۰ وا 

ماد ر کشر ! ای برادر کش ! اي ریش برئزی ! آنها را خش ۱» 

درا ین لحظات نرون سخت مضطرب شده بود. می‌دید که دراین نما یشگاه 
قدرت و پیروژی در دست مردم است, په خاطر داشت که بعضی‌از قیصرهای‌قلی» 
عليه اراد بردم بر خاسته بودند وسرانجام بددست‌همان مردم از نممت‌زندگانی 
محروم لھ بو د ند , علاوه پر آنهاء کلیة ستائوور ها و درباریال و طرفداران أو نیز 
حر فربائده کل نیروی روم خواستار آزادی آنان هستند, 

یک نخاه دیخر به‌چشمان پر انتظار اطرافیان خود انداخت» سپس دست 
لرزان خود را بلند کرد و شست خویش را رو بدآسمان گرفت. 

زاگهان ولوله‌ای در صحته نما یشگاه براه افتاد, جمعبیت همه بهم ریختد و 
به‌سوی وسط بیدا هجوم بردند, 

در عرض رک طر فا لعین حلقه پهناوری از حمعیت به گرد آن سه تن 
تشکیل کشت و دستها همه به‌نشان شادی و پیروزی به‌سوی آسمان بلند شد. 


۵۹ 


چهار مرد تنومند جسد نیمه جان لیژیا را به‌روی تخت‌روانی قرار داده و به‌سوی 
کاخ پطرونیوس بردند. دردو جانب آنها بار کوس و اورسوس شتابان گام 
بر می‌داشتند تا هرچه زودتر دختر بیمار را به‌طییب یونانی که در خانة مشاور 
صاحب دوق دی زیست پرسانند. در حین عبور»سکوت مطلتی بین آنها حکفمرما یی 
می کرد» هیچیکك از آنها سخنی نداشت که بیان کید زیرا آنچه ساعتی قبل در 
آن سیدان پهناور گذشته بود؛ دور از خیال و قباس و تصور آنها بود. 

سردار دلباخته هنوز به‌دردتی نمی‌توانست باور کند که لیژیا نجات 
پا فنك و دیگر مرگ و زندان و شکسد او را تهدید نمی کند, هنوز قادر نبود به ‏ 
خود شو لا ند که دوران سیه روری و نا کاسی آنان پسر (سیده و باب نویتی دو 
کتاب زندگانی آنان کشوده شده است, هر چند قدم یکبان نظری به‌داخل تخت 
روان سې کرد تا بحقیشت وجود او پی برد و اطمیان یابد که يار دلبند او هنوز 
در قید حیات است. 

فراسوش نکرده بود وقتی که جمعیت کثیری از نماشاگران گرد آنان را 
در میدان گرفته و رهایی سعشوقش را به‌وی تهنیت می‌گفتند» طیبب روشندلی 
لیژیا را بعاینه کرده و اطمیتان داده بود که وی به زندگانی خود ادامه خواهد 
داد 

دربرابر خان پطرونیوس گروه کثبری ازمردم جمم آیده و سردار جوان 
را به خاطر این موفتیت تهنیت گفتند. خبر موفقیت ما رکوس ونجات »بوبه اش 
بسرعت از دهانی به‌دهان دیگر می‌گشت. واردین از مپان صذوف‌حمعیت گذشتند 
و داخل محوطه خانه شدند, « نئو کلس» طسب یونانی به‌دقت لیزّیا را معاینه 
کرد و با مسرت فراوان اظهار داشت که پیماری لیزیا بیشتر مولود رنج زندان 
و که و گرسنگی است و با مدتی استراحت: رقم خواهد گردید. 

ما رکوس از آنجا وی را به‌یکی از خوابضا ههای مجلل کاخ انتقال داد 
و در محیطی که هوای آن آ کنده از عطر دلپذیر عود و سنبل هندی بود به‌روی 


۳ أ ۵ کحا می‌روی؟ 


تخت مرصعی خواباند» آنگاه به کنارش ژانو زد و باقلب پر امید از او پرستاری 
آغازکرد. 

در حوالی یم شب لیژیا دیدگان بخود را کشود, نعخست در ٽور ملایم 
اتاق نظری به‌اطراف انداخت و پرده‌های مخملی و تزلینات دلفریپ آطراف را 
نگریست. ظاهراً قاد ر لبود بفهمد که کجاست و درطول این ساعات بی‌خبری چه 
بر او گذشند. 

لحظه‌ای را که دژخیمان بیرحم نرون بر او ناخته و وی را به‌پشت کاو 
تنومند وحشی بسته بودند به‌یاد داشت؛ ابا از آن لحظه که در سردابه تشوده 
شد و گاو عنان گسیخته به‌سیدان‌جست» دیگر به خاطر نمی‌آورد. | کنون‌خویشتن 
را درخوابگاه مجللی دید که درآنروزهایسحنتار جز درعالم رژیا نمی‌نوانست 
تصورآنرا کند. 

دست لرزان را بلند کرد و بر دید خود گذاشت. نمی‌توانست باو رکند 
"که آنچه می‌بیند درجهان بیداری‌است. آهستهآهسته نگاه خودرا به اطراف پر 
گرداند وناگهان سیمای پر وید بار کوس را دید که متبسماته به‌او می‌نگریست. 
باز هم تردید کرد؛ می‌پنداشت پس از آنهمه رنج وعذاب به‌جهان موعود پای 
نهاده و اینک در عالم دیگری نقش آرژوهای خود را می‌بیند. 

یکبار دهان باز کرد ناسختی بگوید؛ ابا نتوانست. سار کوس دستش را 
از روی ملاطفت به‌دست گرفته و گفت: «نازئینم» ردید نداشته باش | آنچه 
می‌پینی عین حتیقت است! تو نجات یافتی و حالا من در کنار تو هستم.دیدی 
عاقبت تمناهای با به‌اجابت رسید و خداوند بزرگ به کمک ما برخاست؟» 

لبهای دعتر منت کشیده چندبار لرزید»ولی صدایی از آن شنیده نشد. در 
گوش لبان بیرنگش هنوزتبسمی محزون هویدا بود. چند لته بعد مجدداً دیده 
فرو پست و از خود بیخود شد. طبیب یونانی که مجدداً بربالین وی حاضر شده 
بود» پیش از پیش به بهبود او امیدوار شد و دلباخنة جوان‌را اندرز داد که یرای 
جلوگیری از بیماری خود استراحت کند؛ اماما رکوس تقاضای وی‌را قبول نکرد. 
تصیه داشت تمام شب را بر بالین او پیدار بنشیند و از او پرستاری کند و 
همین کار رأ کرد. 

دقایق پر انتظار و دیرگذر به کندی گذشت و برد آشفته حال از کنار 
بستر او حر کت نکرد. پزشک یونانی درسعیت اوئیس زیبا چندبار دیگر به‌بیمار 
سر کشی کرد و از حال و جوا سل هربار که پايی بهد اخل خواپگاه نهاد 
با رکوس را دید که باچشمان گشوده نشسته ودرجهاناحلام خود فرورفته است. 

% ید بو 

پطرونیوس پس از آزادی لیژیا» در بعیت قیصر به کاخ وی رقت تا 
نسبت به‌تصمیم آینده قیصر و عکس العمل اطرافیان وي اطلاع حاصل کند. در 
طول اين دقا يی دیرگذن مدام پیمنالك پود که مبادا نرون عتیده خود را برای 
آزادی دختر محنت کشیده تغییر دهد ویه‌طریق دیگری فرمان نابودی وی‌را 


کا می‌دوی: ۱۳ ۵ 


باد ر کند. 

آثار خشم و پریشانی ازسیمای قیصر به‌خویی نمایان بود. درتمام دوران 
زمابذاري اوه شاید این نخستین شکست مسلم ترون دربراپر سردم بود. وی 
داخل تالا ر کاخ گردید ار شدت خشم قادر تبود نخاهی به‌جانب پطرونیوس 
اندازد» اما بشاور صاحپ دوق این رنجش و کناره گیری اورا ناد يده گرفت و 
مان بعمول» متیسم و گشادهدرو برابر وی رفته و گنت «قیصر! ماحرای اسروز 
فکر تازه‌ای را به‌خاطر من آورده, ترانة زیبایی به‌افتخار دختری که به‌فرمان 
امیراتور حهان آزاد شده و به‌دلباختة انیدوارش وأکذار گرد يده بسرا! دراین 
مغر «آ کایا» مردم صاحبدل یونان از تو انتظار شنیدن آثار شیوا و پر شوری را 
دارند, بی‌شکک این قتطعه ولوله‌ای در سرزیین یونان ایجاد خواهد کرد !» 

سجاه نروك پیش از حل بعمول آزرده بود» ع هدا این اشاره پطرونیوس 

اند کی او را مشغول ساخت. 

چند لحظه متفکرانه به‌الراف‌نظر دوخت تا تأثیر سخن وی‌را درسیمای 
دیخران بخواند و چون عکس‌العمل مخصوصی مشاهده تکرد گفت «راست 
گفتی» موضوع بدی نیست؛ ولی آیا مردم با شنیدن این ترانه به‌ارزش بزرگواری 
سن پی خواهند پرد؟» 

-تردیدی نیست! اسروز درسراسر روم‌وجهان صحبتارگذشت وجوانمردی 
تو می کنند ! 

تیژلینوس مانند اژدهای مجروح در کنار ترون ایستاده و منتظر فرصت 
حمله بود؛ اما ظاهرا بتتضیات احازه نم‌داد. دلش س خواست همانجا قیصر 
را به عطایی که سرتکب شده قانم سازد واناه سربازان خوذرا برای دستگیری 
مجدد لیژیا و معشوق او اعزام دارد؛ ولی جرات نمی کرد. ` 

رفته رقته مطالب گوناگون و تأثیر چند جام شراب که رون پیاپی سر 
کشید» او را از آن‌حالت خشم و حنون بیرون آورد. 

پطرونیوس که فکرش سخت متوجه پیماری نیژیا بود و مايل بود هرچد 
زودتر از وضع او اطلاع حاصل کندء در یک بوقم مقتضی محفل را ترك کرد. 

هنگام بازگشت به خاند» نخستین کلمه‌ای که به‌ما رکوس گفت این بود 
«تو باید از امروز مقدمات حر کت خود را از رم فراهم کنی و به مجردی که 
طبیبپ احازء مسافرت لیژیا را داد سستقیما به‌طرف سیسیل بروی. راست است که 
فعلا" خطری شما را تهدید نمی کند و از طرفی هر دوی شما در این روزها تحت 
نظر و حمایت بردم هستیده یم هدا نباید سیا هدلی تیژلبنوس و طبع متلون نرون 
را از پاد برد.» 

ما رکوس که با وجود خستگی شدید» خوشحال وسرزنده به نظر می‌رسید 
فت ین هم همین تصمیم را گرفته ام. روزی که حال اوبهتر شد بید رنف رد 
طرف سیسیل حر کت خواهيم کرد. خیال دارم مدتی او را درکتار پومپانیا و 
پد رش پلوتیوس نگاه دارم نا تحت توحه آنها کاملا بهبود حاصل کند.» 


۴ 1 ۵ کجا می‌روی؟. 


- ایا بدبختا ند من از قاصدی ند از میسیل أده شنیده‌ام که وسا نیا 
سخت پیمار است. بهر حال بايد خدای خود را شکر کنی که عمر دوباره په توو 
دلدارت داد. راستش را بخواهی من نسبت به زندگانی تو هم تردید داشتم. 
البته لازم نیست یگویم که هنوزاین خطر نسبت به عیچیکک ازبا رفع نشده‌است. 

۱ دراین هنام «تئو کلس » طییب پونالی به آنها پیوست» درسیماي او 

آثار مسرت و ال بیشتری مشا هده می‌شد, در براپر پرسنش پطرونیوس که آیا 
خط رکاملا منتفی شده‌است» پیر روشندل گفت۰ «تا دو روز دیگر احازه خواهم 
داد که اورا ازا بن عانه به‌ویادی دوردستی‌انتقالد هید, خانه‌ای که پرایاوانتخاب 
خواهید کرد بايد محصور در باغ بزرگ و دلپذیری باشد. این دختر فعلا بیش 
از همه احتیاج به بحیط آرام و استراحت دارد, شکنجه زندان و ترس و نااسیدی 
له تنها حیسم او وا ییما و کرده؛ پلکه رفح او را نیز آزرده وازحال طبیعی پد و بر ده , 
عواطف؛ دلگرمی؛ استراحت» ابید و بالاتر از همه پرستاری دقیق بزودی 
سلاست از کف رفته را به او باز خواهد گرداند. ‏ 

مطابق گنت طبیب» دو روز بعد حال لیژیا به مراتب بهتر شد وساعت 
به ساعت رو به بهود گذاشت, آنگوثه ده خود پر شکك معالج هم تا این حد 
انتظار نداشت. وقتی سوضوع خروج از کاخ پطرونیوس را با وی درمیان نهاد ند 
لپژیا پیشنهاد کرد که به جای انتقال به یکی از ویلاهای دوردست» مستقیما به 
ما 4 دهری نایدری خود برود و در آنحا اقاست تند., مار گوس و پطروئیوس 
هر دواین عقیده‌را پسندیدند و بلافاصلد متدیات حر کت وې را آماده ساختند. در 
یکت ساعت مقتشضی ؛ تخت روا نی برای وی آورد ند و پس از آن ند او در آن قرار 
گرفت درمعیت با رکوس و چند خادم و برده حر کت کردند. 

وقتی چشم لیڑیا پس از بدتها دوری؛ به کاخ نا پدری خود افتاد؛ 
تیسمی از خوشنودی و مسرت بر لبانش ظاهر شد, 

درآن کاخ و در زیر درختان هن ؛ در همان نقاطی که باو کوس ولیژیا 
روز نخست یکدیخر را دیدار کرده و شالوده عشق حاودانی خویش را ریخه 
بودند» کنار هم نشستد و به تجدید خاطره‌های گذشته و تجسم آیندۀ پرنوید 
خویش پرداختند, پس از آنهمه رنج و محئت» پس از آنهبه ماههای شقاوت - 
آلود و روزهای پر از بدېختۍ که هر ساعت و دقیتة آن برای آنها سالی‌جلوه گر 
سل | کنون دقایقی دة بود که در آن هچ ترس و 9 حست و وا همه ای جو د 
ند اشت, اف آینده باز و خورشید سعادت تاینده بود. اطمیان آئها نست به 
آینده به حدی بود که سارکوس بی‌گفت: «اگر جهان در زیر آتش خشم جنون 
ترون مضمحل و نابود گردد ره خاطر آنکه خد‌اوند با هر دو ر بهم (سانده» 
دیکر گزندی په با تخواهد رسند !» 

دراین خانه و بروی بسترهای پوشیده ازجمین اپن کاخء لیژیا ماعتهای 
متوالی می نشست و سر خود را به شانۀ مار توس می گذارد, 

در این لحتله‌های پر هیجان» سارکوس از عشق و دلباختگی خویش 


۳ هید ری ۵ ۱ ۵ 


ناراحتی او دیده بر هم نمی‌نهاد و در تب و تاب فقدان او می‌سوخت. 

لیژیا ثرچه در این روزها بیش از حد تصور ضعیف و رنجور و ناتوان 
بو ده مع هدا یکنحد وعداب تتوانسته بود آن زیبا یی پاك و ملکوتی را از جهره 
و اند ام وی بزداید. دستان لاغر و استخوانی و گونه های فرو رفته او هنوز آن 
لطافت همیشگی را داشت؛ سنتهی ماهها توجه و دقت لا زم داشت تا لیدژیا بار 
دیگر به‌آن جمال آسمانی خویش بازکردد. در حقیقت شبیه به مجسمة ونوسی 
بود که چندی‌درزیر خالهوخاشال باقیمانده ودست تطاول‌گر روزگار به‌آن اند کی 
گزند و مدیه وارد رده باشد. 

مم هذا هیچیک از این نعات» اژعشق و بیتراری مار کوس نمی ناست. 
وقتی دلباختة جوان به قلب خویش مراجعه می کرد؛ می‌دید هنوز اورا با تمام 
وحود دوست دارد» شاید پە سرا ٽب بیشی ازانکد دراغار اشنایی وی با ت و دست 
داشته یود, ۱ 


1, 


خبر آزادی لیژیا به سرعت حیرت‌انگیزی در ميان مردم پایتخت پیچید و از آنجا 
به‌سایر شهرهای امبراتوری رم رقم , مسیحیانی که آژوحشت بسجازات ترون یه - 
خود سی لرزید ند » از شنیدن این خبر مسرت بخش امیدوار شدند»ه بخصوحصی 
پطرس حواری و مریم و ازاریوس که درعین هراس و احتیاط» سایر مسیحیان 
را با تمام قوا در راه نیل به حدف نهایی یاری سی کردند. 

اورسوس پس از احراز آزادی خویش بهدیدار مسیحیان شنانته و 
ماحرای مپارزۀ خودرا با گاو وحشی و اینکه چکونه خداوند نیروی عظیمی ید 
وی عنایت کرد تا توانست چنان حوان نیرومندی را ازپای در آورد برای آنها 
شرح داد» درعین حال شمه‌ای از بصائپ وشکنجه‌هایی که خود او و بانوی 
وی در ژندان سحمل شده بود بیان کرد. 

گرچه قیصر هنوز فرسان آزادی مسیحبان را صاد و تکرده بود وخطر مرگ 
مسیحیان را هنوز بشدت تهدید می کرد؛ ولی پیروزی بزرگ اورسوس و رمایی 
لیژیا به آنها نويد می‌داد که شاید نرون فرسان قتل عام را ملغی سازد. 

دلیل دیگری که سیسیان» آن‌را به‌مرلذ پایان دوران سیاهروزی خود 
می‌شمردند» موضوع خائمه پافتن دوره نمایش بود. به‌سیب کم شدن تعداد 
محکوین مسیحیو به علت‌آن که | کثر مردم روم قانع نشده بودند که عامل آتش 
سوزی پایتخت سیحیان بوده‌اند» فرمانده یروی رم دستور داده بود که نا مدتی 
اجرای نمایشات را موقوف سازند. 

در دومین روز رهایی لیژیاء پطرس حواری تصمیم گرفت که پنهانی 
سری به خانة پطرونیوس بزند و از حال گمشده محبوب خویش استفبا رکند» 
پس قبلا نازاریوس را بدانجا فرستاد و خبر ورود خویش را اعلام داشت. 

درساعت مقرربار کوس ولیژپا هردو انتظار ورود وی‌را سی کشیدند,سردار 
جوان وقتی چشمش به پر روشندل انتاد خود را به پای او افکنده و گنت. 
«سن می‌دانستم که خداوند تمنای تو را به زمین نخواهد گذارد و مارا که په 


کسا می‌ردی؟ ۵۱۷ 


دست ٿو به نکاح یکدیگر در آمده‌ايم به‌هم خواهد رساند. | کنون دیدی که 
چگونه لیژیا معجزه‌آسا از این مرگ سوحش نجات یافت و به کنارمن باز آمد.» 

واعظ فرتوت دستی از مهربانی بر سر آو کشید و به‌بالین لیژیا رفت. با 
خوشرویی از حال او حویا شد و به وی اطمینان داد که به زودی دوران بیماری 
و نقاهت او نیز به پایان خواهد رسید. ۱ 

درهمن دقا یق پطرونیوس اند کی آشفته ومتفکر» از کاخ قیصر باز اید , 
در برابر دیدگان پرسش کنندة خواهرراده خود گفت" «متاسفا نه هنوز دوران 
مرگ و وحشت مپری نشده است. دیروز تیژلینوس نسبت به‌یکی از بندگان 
آزاد شد 4 قیصر که سو وت لوحف خاصی نرون بوت مطنون شد و فربال داد اورا 
حستهو کنند. درزیر ردای او نامه‌های ژیادی ازسیحیان» منجمله امه‌ای از 
پهودا و ناس دیگری ازیوحناء یانتد که حملئی حکایت از وحود حوزه‌مای 
بدهبی در داخل آمیراتوری رم سی کرد, ضمنا معلوم گرد ید که وی با چندتن از 
حوارپون دیخری یژ کد داخل قلمرو روم هستند رابطه د اشتنه ویحی از عوامل 
لوسك و بسط این بل هب بو ده است , 

بهرحال ئیژلینوس تصمیم گرفته که کلية این رهبرال مسبیحی و دستگیر 
کرده و برای ريشه کن سأختن بد هب مسیح» آنها را قل از دیگران مصلوب 
کید 

بائشنیدن این خبر رنگک ازچهرة مار کوس‌ولیژیا پرید؛ ولی پطرس همچنان 
آرامش خویش را حفظ کرده و به‌گوینده این سخنان نگاه می کرد. پطروئیوس 
اعزود۰ «قراز است اژ فردا گروه‌های مل د کي از سریازان داخل بختها ی‌شهر 
شه ویخایک خانه ها راحستجو کتند, هدف آنها قل | زهمه یاقتی پطرس است ! » 

مار گوس سر انیم روک به حواری کرد » « ید وا افاست تو دیگر دو این 
شهر جایز نیست. مأمورین جلاد صفت نرون رحم ندارند و اگر به تو دست يابند 
برای عبرت سایرین تو را زنده نخواهند گذارد. اجاژه بده فردا یاسداد قبل از 
سپیده‌دم» نازاریوس تو را به سوی تچه‌های آلبان راحنمايی کند. در آن‌جا سن 
اتتظار خواهم کشید و تو را به‌محل امنی خواهم برد. چند روز دیگر که لیژیا 
کابلا_ بهبود حاصل کرد» بطورجمعی با کشتی به‌سوی سبسیل رهسپار خواهیم 
شد و تو می‌توانی تا زبانی که خطر رفم نگردیده در آنجا نزد ما اقاسب کنی...» 

لیزیا با آهنک‌لرزانی افزود: «آری پدر! این کار را بکن و خطر بزرگی 
را که فعلا به گردا گرد تو طواف می کند از خود دور کن,» 

ابا پیر آشفته حال از جای برخاست و در حالی که زانوانش می‌لرزید. 
گفت؛ «ترزندان بی ؛ با روشی که ترون و اطرافیان او در پیش گرفته اند حیان 
مسیحیت در تهدید نابودی و فناست» اجتمام با از هم پاشیده شده» برادران 
و خواهرال بأ شبك مقتول حفای اردان قیصر شدهاند ‏ حال هم این دید ید و 
خطر رفم تسسله ) دراین صو رت جگونه ن دیگران ر رها کنم و با ٹا پیا یم ؟» 

پطرس این بگفت و درمعیت ازاریوس حرکت کرد» رفت نا هرچه 


۵۱۸ کحا می‌دوی؟ 


زودتر خود را به‌پیروان مسیح برساند وآنان‌را از خطر ی که د رکمین آنهاست با 
خبر سازد. مار کوس یز ردای پردگان بر دوش افکند وبه‌دنبال آن‌دو براه افتاد 
پس از عبور از بخش «سویورا» داخل زمینهای ناهموار جنوبی شده و در پشت 
یکی از تپه های شنیء داخل کلبة حقیر و نیم تاریکی شدند. این‌جا افاستگاه مریم 
و فرزندشی تازاریوسی پود, در آن بحیط یلو ذد عده ای د یکر از مسیحیان کرد 
آیده؛ په‌انتظار باز کشت حواری بود نك, 

فق بطرس دهان باز کرد و باجرای تصمیم قیصر را در تعقیب مجدد 
مسیحیان باز تفت غیاری از اندوه چهرءٌ حملئی آنان را پوشانید. یکی ازسیحبان 
فرتوت خطاب به واعظ روشندل کنت: «خود را پنهان کن و نگذارمامورین یی - 
رحم رون بر تو دست یابند! اگر ه رکدام از ما در راه عقیده و ایمانمان فدا 
شویم مانعی نیست ابا تو باید پمالی.» ۱ 

در برآپر اصرار بی‌حد وحصر مسیحیان» سرانجام؛ پطرس سر تسلیم و رضا 
فرود آورد. قبول کرد برای کوته زمانی از رم خارح کردد پس از آنکه آرامش 
از نو بر آن دیار حکمفرما شد به‌سیان یاران خود با زگردد و کوشش وفعالیت را 
آغاز نهد. 
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به هنگام سپیده‌دم» دوتن رهگذر از جاده آلیيان به‌سوی کامپانیا پیش 

می‌رفتندء یکی از آنها نازاریوس فرزند نوجوان مریم بود که دست پطرس حواری 
قحك و اهيدا هییتثة پیشی می رفت . 

آسمان متدرجا از جانب مشرق روشن سی‌شد و انوار سیمابگون بامدادی 
دشت و صحرای تیره را در بر می‌گرفت» از فواصل دور و نزدیک» هیا کل نیم 
تاریکک ویلاهاء اشجار و تیه‌ها و هابونها به‌نظر بی‌رسیدء دو مسافر با قدمهای 
آرام و ابت به‌سوی مقصد دور افتادۀ خود درحر کت بودند, جاده خلوت وعا بری 
نمودار نبود» شاید هنوز بارفروشانی که از دقایق نخستین بامدادی برای رساندن 
محمولات خود به‌شهر تلاش می کردند» موفق نشده بودند خود را تا آن نقطد 
از حاده پرساننك, 

در حین حرکت» حواری مدام به‌سوی افق می‌نگریست وفکر می کرد. 
گویی در عالم جذبه و شیفتگی طی طریق می کرد. یکبار دست نازارپوس را 
تکان داده و گنت «فرزندم ! آیا آن‌روشنایی را می‌بینی که به‌طرف ما می‌آید؟» 

نازاریوس اند کی‌دقت نرد؛ سيس فت ۰ «نه پدر» من چیزی نعی بینم.» 

پطرس دست خود را بلند کرد و درحالی که دامنه افق را نشان می‌داد 
گفت. «بیپن بختن به‌سوی با می‌آید. من او را می بینم أ » 

طقل متیر باز هم دقت کرد. انسانی در برابر چشمش نمودار لبود 
حتی صدای پایی هم به گوشش نمی‌سید. همه‌جا سا کت» همه‌سو خلوت و همه 
طرف خالی از رمگذر بود» تنها در آن محوطه خاموشان» اشباح درختانی نمودار 
بودند که به‌آرامی دربقایل نسیم می‌لرزیدند. 


کسا می‌ددی؟ ٩‏ ۸۵ 


چهر خود را بر گرداند و به‌جانب مصاحب فرتوت نظر انکند. وی 
همچنان پا حيرت و اعجاب به‌سوی مقابل می‌نگریست و پیش می‌رفت. ناگهان 
ایستاده و درحالی که رانو پررسین می زد ؟ باصد ای مرتعشی گنت « ای خداو ند 
سن ا به کجا می رزوی ؟» 

ازاریوس پاسخی نشنید؛ اما آهنگی حزن‌انگیز در گوش واعظ روشندل 
گفت: «حا لکد تو پیروان مرا ترك می کنی و از این دیارمی‌روی» من به‌رم باز 
می‌گردم نا برای بار دوم مصلوب شوم !» 

حواری جهرۀ خود را با دو دست پوشاند و بنای ندیه را گذارد, در نظر 
نازارپوس مانند این بود که وی آخرین دقایق زندگی خود را طی می کند؛ اما 
به علاف انتظارء پطرس از حای برخاست. چویدست خودرا برداشت وبا گاسهای 
لرزان به‌جائب هفت تپه های رم باز گشت. 

این با رپسرلد که از رفتار پیر روشندل حیران مانده بود پرسید: «پدره 
به کجا میروی ؟» 

حواری با صدای آرامی پاسخ داد. «به رم باز می‌گردم.» 

و به‌جانب پایتخت حر کت کرد. 

بحيال شمه باو دیگر از دیدار وی تخب و اندوهکین شدند. دراین 
ایام دیگر نرون در خون ملت شناور بود. با اینکه رودی نمی‌گذشت که گروهی 
از اهالی محنت کشیده زم» چه مسیحی و چه غير سیحی» به‌اتهامات گونا گون 
تسلیم دزخيم مرڭ نمی‌شدند» سح هدا سرباژان به‌مسحل اختفای پطرس پی‌نبردند 
و أو در همان زوایای مترولك و دور از نطرء په کار موعظة خویش اشتغال 
داشت 

قریب ماهی از باز گشت مجدد پطرس به رم سپری می‌گردید که سرانجام 
مأمورین خفیه قیصر به‌محل اقاست او واه پافتند, در آن ایام نرون دررم لبود و 
به‌جانب یونان عزیمت کرده بود. به‌موجب دستور وی‌دوتن ازبندگان آزاد شدۀ 
قیصر به‌نام «هلیوس» و «پولی‌تیشس» که دراین هنگام برامپراتوری رم فرمانروایی 
می کردند» واعظ فرتوت را به‌صلیبی که بر فراز تیواتیکان نصب کرده بودند 
بتبلوپ ساختند, ۱ 

در آن‌روزی که مراسم اعد ام وی صورت می‌گرفت هزا ران لقر زمردم رم 
در آن محوطة پهناو ر گرد آمده بودند» بطوری که سریازان ازاجتماع این‌جمعیت 
عفظلیم در حیرت :+ ودند, تازه آفتاب روب می کرد ود امه اقق از انمکاس 
شفق خونین» چون دریای پهناوری از سس مذاب‌شده بود. حواری را با گیسوان 
سپید و آشفند به‌بالای صلیب بردند ودرست بانند خود مسیح وی‌را میخکوب 
کردند. دوران رنج او چندان به‌طول نیانجامید. تماشاگران پس از چنددقیته 
دیدند که سر او فرو افناد و دیخر پر ؛-شاست. 

دز همان شابگاه عله دیگری از سریا ران رول پولس حواری را نیز در 
امتدادحاده استیان دستگیر ساختند. هنگامی که‌وی را نیز به حانب فتلگاه می‌بردند» 


+ ۲ ق کا هی 9 ؟ 


عده پیشماری از سردم در پشت سر او بودند. گرچه راه از استیان تا فراز : 
آلیبیان بسیار طولالی بود مع هذا مشایعت کنندگان جملگی دربعیت ات 
می کردند. پولس مرگ را با خوشرویی استقبال کرد و در برابر دیدگان اشگبار 
مردم چشم از زندگانی فرو بست. 

رم در این زمان در شاهراه سقوط و تباهی» به‌سرعت شگرفی پیش می - 
رفت, کار به‌جایی رسیده بود که بزرگترین امپرائوری عصر در اثر جهالت قیصر 
در سراشیب اضمحلدل و انحطاط قرار گرفته بود. بعدودی سردم وطن پرست که 
از رفتاً ر سفا هت آمیز رون واطرافیانشی به تن آبده بودند و پایان سیادت وآفایی 
روم را تزدیک می‌دیدند» برای نجات کشور به‌حنب وجوش افتادند؛ اما این 
تلاشها و کوششها در آغاز کار به‌جایی نیانجامید. 

در شمار توطته گران علیه حکوست جابرانۀ نرون»؛ یکی«بیزو» بود که‌بزودی 
راز وی از پرده برون‌افتاد وییدرنگسحکوم به‌مرگ شد. ستعاقب‌او شخصیتهای 
وطن پرست دیگری مانند سنه کاء لو کان. فنیوس روفوس» آفریکانوس و همچنین 
سونیوس» سنه چیو و گرانوس که روزگاري هریک از آنان از نزدیکان و بویا 
نرون به‌شمارمی‌آمدند حملگی تسلیم شکنجه و عداب و مرگ فجیح گردیدند 

هنگاسی که اسرار آنان مکشوف گردید» قیصر از شمار 6 کثیر آنها به حپرت 
اقتاد + بخصوص هنگامی که فهمید | که ر توطثه گران از باران وفادار گذشت او 
هستند . بعضی از محخوبین» مرت را با شجاعت قا بل ستایشی استقیال کردند» ابا 
عده‌اي از آنها به تضرع افتاده و با بخشیدن هستی خود به‌قیصره نتاضای عقو 
خانواده و فرزندان خود وا کردند. 

رون در اثرخشم فراوانی که بخاطر کشف توطئُْ آنها بدو دست داده 
بود» ند نها بخود آنها کمترین رحم و شفقتی نکرد» بلکه خاندان هر یک از 
آنان را نیز از تيغ بیدریغ خود بی‌نصیب نگذاشت. به‌دنبال هر یک از سخالفین» 
ده‌ها تن زن و بردو کودك نیز از نعمت حیات محروم شدند. 

هنوز ساهی چند از دوران کشتار جمعی توطئه‌گران نگذشته بو که 
ابپراتور خون‌آشام» بار دیگر هوس خونریزی کرد. این بار قرعةُفال به‌نام‌گروهی 
از دربا ریان توانځر افتاد که در روش تملق آمیز خود بهو کوتاهی کرد پودند . 
چندانی از آنان‌هنگام نغمه سرایی قیصر» بقدر کافی تمحرد تکرده وگروهی بل وو 
فراسین قتل عام او با از امور حهانداری و خدایی نشمرده بودند. 
۱ پس از آنها نوت به«دومیتیوس» ژنرال فرتوت رومی رسید. نرون ویر 
کشت يرا أو دعتري صاحب حمال و فرینده داشت و سرداو ناسوس پرست 

جج و حرف حا سې رابود ت شبی دختر خودرا به خوابگاه امبراتور بفرستد و شرار هوس 

و شهوت او را خاموش کند. 

در این اواخر پوپیه نیز قدرت و محبوبیت خود را نزد فرمانرواي دپوانه 
ازدست"داده‌بودو زندگانیش به‌سویی آویخته‌شده بود. او می‌دائست که‌دیر پازود 
فرمان‌قتل اوصادر خواهدشد .به همین‌سیبد رپنهانی قیصره به کامرانی وعشرت- 


کسا میروی؟ A1‏ 


طلیی اشتغال ورزید و بسیاری از عشاق گدشته خود را که سی د ا لست آرژوستد 
نوشیدن شربت وصال اوهستند ازیادة عشق وسستی خود سيراب کرد تا روزی که 
قیصر در یک لحظهٌ حساس نسبت به‌او سخت پرآشفت و با دست خود گلوی 
مرمرین ملک زیبا را آنفدر فشرد تا جان سپرد. 

ایا دز برابر این نشد حنا پات مجلس سسا سر تعظیم E‏ اطاعت فر ود 
آورده پود و دم نمی‌زد. نما یندگان از ترس حان خود؛ نه‌ننها اعمال سنیهانة او 
را انتقاد نکردند بلکه زبان به‌یداهته و تحن وی کشوده» برای حاویدان 
ساختن او معد عنلیمی نظیر معاید خدآیال ساختند وسجسمه خای ویر درنمام 
بپدانخاههای شیر نصب کردند. برای حفظ صوت آسمالی وی هر روز حند 
ارسغان گرانها ب‌عبادنگاه «آپولو» تقدیم داشتند و در هر جلسۀ هتتگی خود» 
نقد پر نابه‌ای با حرو رين برای او فرستاد ند, در عوهی بد حا آنکه عدف 
خشم و شماتت او قرار بگیرند و احیاناً تسلیم دژخیمان سیاهدل گردند» در 
ضیافنهای مجلل و افسانه آمیز او شر کت حسته» در زن و شراب و سوسیقی و 
ثروت شوطه‌ور گرد یدند. 


مکتوب از مار کوس9ینیچروس به‌پطرو نیوس: 


«دوست من» دير زمائست که آنچه‌در رم می‌گذ رد ما ارآن وفوف حاصل می کنیم 
و احیاناً آگر خبری از وقایم پایتخت به‌ما نرسد» نابه‌های توما را با خبر خواهد 
کرد. شاید به‌این حقیقت توحه کرده باشی که وفتی سنگی به‌درون آبی می‌افند 
امواج آب هرلحظه وسیعتر می‌شود و دم به‌دم توسعه بی‌یاید تا به کرانه برسد. 
همین گونه است امواج جنون و جنایات فرمانروای روم که از قلب امپراتوری 
آغاز بی‌شود وخواهی‌نخواهی سراسر قلمرو پهناور را فرا می‌گیرد. 

درست در همان هنگام ی که قیصر تصمیم گرفت به‌جانب پونان حرکت 
کند» عده‌ای انور به‌سوی شهرها و قصبات رم اعزام شدند تا بعابد وبکانهای 
بقدس را هدف چپاول قرار دهند و خراج سالهای آتی را از اهالی ستمکشیده 
با ستانند» بدین منظور که قیصر بنواند با پاران‌خود به‌سفر خویش ادابه دهد. 
می‌بینی که وی به‌بهای عرق‌جبین و اشک دیدگان مردم» چگونه کاخ هوس 
خویش را دم به‌دم مجلل تر و افسانه آمیزتر سی کندء آیا کسی‌چنین بیعدالتی‌هایی 
7 در سراسر حهان د بده و با در تمام ادوار تاریخ شنیده است؛ خوشتاند شور 
مأمورین غاصب نرون به‌شهرهای نواحی با نرسیده‌اند» شاید بدان سیب که در 
مناطق با افراد توانگر و صاحب مالل کمترند, 

از من می‌پرس ی که چه خطری در این لحظطات» زندگانی ما را تهدید 
می کند؟ پاید دراین باره بگویم سیاس خدای را که با دیگر فراموشی شدها یم , 
در این دقایقی که من این نامه را برای تو می‌نویسم از پنجرۀ اتاق خود 
به‌سوی آبهای آرام خلیج می‌نگرم. درآن‌جا زورقی قرار دارد که اورسوس در آن 
نشسته و مشغول ماهیگیری است: لیژیا سحبوب من نیز در این لحظه در کنار 
میس وسشغول شم ریسی اسست, در بایغ » در زیر سا يه مطبوع درختان بادام» 
شلامان و غادمان با مشغول کار و در عین حال نغمه‌سرایی هستند, 


حا سی دی ۳۳ ۵ 


اوه دوست من» از ابن آرامش بی‌انتهاء ار این فراموشی و بی‌خبری و از 
این دور افتادگی از ترس و وحشت و مرک که رورگاری دراز گریبان ما را گرفته 
بود چه برایت ینویسم؟ تصور نکن که در محبط کنونی زندگی ما اشک و تأثر و 
نا ملایمات وجود نداردء مسلما هست» ژیرا مذهب با به‌یا آموخته که در معن 
والام دیگران شریک باشیم و اشکث همدردی و غمخواری از دیده بیفشانیم . 
اما درهمین اشکها و غسخواریها نوعی تسلی و آرامش هست که آن 
ارامشها برای ٿو نامنهوم است. سبیش این است که تو هنوز به‌جهان با پای 
نخدارده‌ای وطرز تفکر ما ۴ د رلک نمی تنی. 

روزهای عمره بدینگونه در آرامش خاطر و صفای روح سپری می‌گردد. 
غلاسان و خادبان و کلیةٌ خدمتگذاران با در این محیط از این سعادت واقعی 
برخوردارند. کمترین ابر املایمی آسمان خیال‌بارا دگرگون نمی کند و کوچکترین 
باران المی ساحت دل با را آغشته نمی‌سازد. 

روزها وقتی آفتاب در کرانه‌های دور دست افق فرو می‌نشیند و دریای 
بپکران را از انسکاس شفق سرخ زیبا و خیال‌انگیز می‌سازد» من و همسرم در 
محبط با صفای این بوستان قدم سی‌زنيم و ارگذشته های خویش صحبت می‌داریم» 
از آن ایامی که اروز در نظر ما نظیر رژیای سهیبی حلوه می کند» رژیایی بر از 
عذاب و بدبختی و مرگ ! 

هیچ بی‌نوانی تصورکنی که چه‌چیز این زیبایی زندکی را برای با 
پوجود آورده است؟ راست است که وحود لیژیا حیاث مرا اینگونه دلیذیر و 
دوست داشتنی کرده؛ ابا بايدبگويم که قسمت اعظم این آرامش خیال» مولود 
بذهب است .بتو اطتان می‌دهم که هیچیک از قانون‌گذاران روم و یونان و 
هیچکدام از فلاسفه و عقلای جهان نمی‌توانسند آنچه‌را که این آئین په‌ا 
عتایت کرده اعطا کنند, به تو اطمینان مید هم که حتی‌مواعظ 124 و بی‌حاصل 
«واقیون هم که | کثر بردبال دنو سم بدان پداه سی بر ند در برابر پندو اند رزهای 
بد هب يا جز عقاید گمراه کننده‌ای تست و 

تردیدی ندارم که تو به‌مراتب بهتر از خود من این مباحث زندگانی را 
تجزیه و تحلیل کرده‌ای و از طرفی سی‌دانم که تو برای خود عقیده و آئین خاصی 
داری» سم هدا باپد بهنو بگويم که دلیل این احساس سعادت و مسرت ما 
چیست ؟ 
اکر اسروز بتو بگویم که من په‌تمام معنی سعادتمندم بپالغه نکرده‌ام. 
ممکلست تواین سعادت‌را به‌سیب ‌عشق لیژیا بدانی. حقیثت سطلب هم همین است‌و 
من در ګتار وحود آسمانی 11 به خوشیختی حاودانی زسیدهام » اسا قسمتی از آن 
پرای این است له با هر دو عتقید: وأاحدی نسبت به‌خدای خود داریم و می ۔ 
دانیم که درجهان آرام ما خدعه و فرپپب و ریا وحود ندارد. 

یادت هست روزگا ری را که من از رن هجران محبوب نزدیک بود خانۀ 
خود را آتش بزنم و تيغ زهرآلود دشنه را به‌قلب خویش فرو برم؟ من مبلما 


a ۳‏ سا می‌دذ دی 


در آن ایام عاش بودمء عاشق دیوانه و تسلی نا پذیر! آمروزشم عاشقم » عشق 
کنوئی س با آن آتش سوزنده تفاوت فراوان دارد. سن امروز همسر خود را با 
میتی پا و حاودانی 8 ست دارم» درحالی که آن روز غوسیي طوفانی مرا در 
برگرفته بود که لیژیا را بيابم و چهر پر مناعت او را با خالك تحقیرآلوده کنم ! 

برای آن که از حال و روزگار با بهتر واقف گردی باید پکبار پای به - 
کوهستان ما بگذاری و از نزدیک زندگی ما را ببینی. در این باغستان زیتون» 
به روی این‌چم‌های سبز و دلفریب و در سایةٌ این چترمای گل پیچک» اگر 
بدانی چه عالم پر صلح و صنایی وحود دارد؟ اوه دوست سن, آیا آن همه سالهای 
پر امطراب» آن همه روزهای محتت‌آلود که در کار قیصر گذارنده‌ای برای تو 
کافی ليست ؟ آیا اعصاب تو از آن همه التهاب و شک و هراس خسمته لشده؟ 
پیا و درکتار با چندی از آن اضطرابها و پریشانیها دور باش. تو در این سوقم 
احتیاج به استر احت داری و هیچ یله عالم برای تو بهتر از خان ما ثیست. 

نرون» تیژلینوس و آن بردان خون‌آشام و دیوانه را به‌حال خود رها کن 
و بیا. مطمئن باش که هم سن و هم لیزیا هر دو از دیدار تو بسیار خوشنود 
خواهيم شد. 

تندرست و کامرواباش ! به‌ابید دیدار. 
2 

پطرونیوس این سطور را در آغاز سفر دریافت کرد. در آن هنگام در نظر 
داشت درمعیت قیصر به‌سوی یونان برود. مبارزه وکشمکش دایمی او با 
لیژلیتوس هنوز به‌مرحلة آخر نرسیده بود» می‌دانست که اگر یک‌لحنله حریف 
کهنه کار را ب‌حال خود گذارد» کاخ زندگانیش فرو ريخته است» اما روز بروز 
د راین حدال مهیب بیشتر تعلیل می‌رفت و به‌شکست لها یی نزدیکتر می‌شد. 

دیگر پطرونیوس پرای قیصره آن مشاور «نکته‌سنج و صاحب‌دوق» نود 
زیرا خود نرون به‌منجلاب ابتذال سقوط کرده» به خلاف گذشنه اش که م ی کوشید 
خود را شاعر هنر دوست و با دوقی نشال دهد» این روزها بقلد مسخره‌ای بیش 
لبود. جز اعمال سفیهانه وحقارت‌آمیز کار دیگری نمی کرد. به همین سیب با 
پطرولیوس کا ری نداشت, نه‌تنها کاری نداشت» پلکد از نگاههای پر سرزنش و 
سخنان شماتت آمپز او می‌ترسیدء حتی در آن دقایقی که احیانا مشاور صاحب ذوق 
زبان به‌ستایش او می‌کشود» می‌فهمید که در باطن او را به‌حنون و سفاهتش 

از طرفی دشمن دیرینه‌اش تیژلینوس» موفق شده بود نرون را قانع سازد 
که « کاریناس» یکی از احباب دیرین وی از هر جهت در سلیقه و حسن آنتخاب 
بر پطرونیوس رجحان دارد. وی را متقاعد ساخته بود که کاریناس درسنر یونان 
بهتر خواهد توانست وسایل سرگرسی و تفریح او را فراه م کند و صلاح وی در 
آن است که کاریناس را حایگزین او سازد. 

از آن دقیقه دیگر پطرونیوس در آخرین قمار زندگی باخته بود. گرچد 


کعا می‌دوی:؟ ۲۵ ۵ 


قیصر و تیژلینوس هر دو در دل اعتراف سی کردند که طی سالهای پیش تنها 
وحود مشاور صاحب دوق بود که با ایکا رها و نکته‌سنجی‌ها» شیهای طولانی 
و خسته کنندة عمر آئان را با ترتیب ضیافتهای زیپا» پر از نور و لمعان سی کرد» 
هر دو در پنهانی اقرار می کردند که پطرونیوس به هنگام عهده‌دار بودن حکوست 
« ہی نی نیا» جك خدبات گرانیهایی به‌مردم روم کرده و حتی در سالهایی که در 
پایتخت سمت کسولی داشت» با نظریات صائپ خود چه کمکهای ذیقیمتی به 
بلت و مردم روم کرده بود. هردو نیک می‌دانستند که پطرونیوس مردی لایق 
و کاردان وصمیمی است وه رکاری بدو واأگذار شود به‌بهترین وجهی‌انجام خواهد 
داد. از طرفی هر دو به‌میزان محبوییت او در بین مردم اطلام وافی داشتند و 
می‌دانستند آکر درپایتخت گزندی بدو برسدء اهالی سا کت نخواهند نشست. 

به همین جهت عتکاسی که پطرونیوس دعوت خویش را برای حر کت به 
« کوما» د ریافت داشت اند کی مظنون شد و اين ترد ید به د هن او راه یافت که 
مبادا دشمنان دام رهایی ناپدیری برای او تعبیه کرده باشند. از جاثبی به‌خود 
چنپن نويد داد که دراپن سفر شاید یکبار دیگر فرصتی پیش آید تا با تیژلینوس 
دشمن دیرین خود جدالی بکند و او را با تمام قدرت و نفوذش بر زمین زند. 

ابا فربانده نیروی رم که از حریف کهنه کار سخت بیسناك بود» قبلا 
ذهن قیصر را مشوب ساخته و وی‌را متهم ساخته بود که باسونیوس» سناتور 
توطله کار همدست بوده‌است. نرون که از زندگانی و سوقعیت خود بسیار بیمنالك 
بود » فربان داده یود که یاران و اشنا يان وی را حملگی به زندان افکنند و کاخ 
پطرونیوس را نیز در باطن نحت‌نظر نکا هدارند. 

هنکامی که مشاور صاحب‌ذوق به‌این راز پی برد» نه‌تنها اضطرابی‌نشان 
نداد و به‌روی خود ناورد بلکه تصمیم گرقت همچنان پا تقد پر خود حدال کند, 
در همان ایام پر وحشت بود که نامه بار کوس از سیسیل به‌دست او رسید, 
پس از آنکه مکتوب خواهرزاده خود را چند بار سطالعه کرد» سرانجام قلم په - 
دست گرفت و این سطور را در پاسخ نام وی نگاشت: 


مکنوب از پطرونیوس به‌مار کوسوبنیچیوس: 

خوشنودی و مسرتی که از تجسم سادت شما دو تقر به‌من دست داده» 
برای سن باو ر کردنی نیست. پس از آن همه آلام و مصائبی که شما دو دلباختة 
وفادار در راه وصل و کامیابی يکد پر کشیدید» این ایام دلیذپر شاید بتوانند 
جبران مختصری برای آن روزهای پر درد و رنج باشند, 

از من دعوت سی کنید که رم را ترك بگويم و چندی را در کوهستان 
آرام و دور انتاده شما یگذرانم, چەمسرتی بالانر ازاین که من از فراز ونشیب‌این 
زند تانی؛ ولو برای مدت وتا هی دور باشم » ولی فکر سی کنید که آي در این 
رزه مهیب مرگ يا زندگی که من با تیژلینوس پیش گرفته‌ام می‌توانم یک 
لحظه غافل بمانم و دشمن را به‌حال خود گذارم. 


٩‏ ۳ ۵ کجا می‌روی؟ 


ياد م هست شبی را که پولس در آنتیوم یهمی می‌گنت آگر نرون یک‌فرد 


مسیحی بود و به‌سوجب فرامین و احکام مسیح زندگی سی کرد» تو می‌توانستی 
آسوده بخوابی و بیعی از حوادت نیک و بد آینده ند اشید باشی. | کنون می‌توانم 
به حقرفت فته او پی ببرم و اذعان کنم که اگر قیصر روم تا این حد شقی و 
سیا هدل نبود» من سس‌توانستم به‌آسانی پایتخت را ترك گویم و مدتی را با شما 
درسایۂ مطبوع درختان زیتون بسر آرم. 

مع هذا» دوست بی» احازه بده آشکا وا بگویم کد عا یق و آمال من با 
گفته های مسیح تطبیق نمی کند. تو اکنون بر فراز قله کوهستان آرزوی خود 
ایستاده‌ای و مرا صدا ب ی کن ی که «بیا و حلال و عظمت دئیای اطراف را ببین !» 
ابا پای رقتن کو؟ 

من مردی هستم آزاده و جمال‌پرست... دلباختة هرچیز زیبا و شیفت هر 
هنر نیکو, تو به‌من می‌گوی ی که «هرچیز وهر کس را در این عالم دوست بدار!» 
آخر من چگوئه می‌توانم غلامان حبشی‌را که تخت‌روان مرا حمل می کنند و یا 
بردگان مصری را که حمام مرا گرم می‌سازند دوست بدارم؟ من چطور می‌توانم 
مهر کسأنی مائند « ریش برنزی» و «ئیژلینوس» را در دل پیرورانم ٩‏ یبه‌ساق یا 
و سپید ونوس سوگند که هر گز چنین اعمالی از من ساخته ليست و من ولو آن 
که بخواهم آنها را دوست داشنه باشم؛ نخواهم توانست. 

در رم صدها هزار تن زندگی سس کنند که دربیان آنها هزاران افلیج» 
ابینا» کر و بیمار و ناقص الخلقه وحود دارد. آخر من چگونه کلید این قیافه‌ها و 
اندابهای ناسوزون را دوست بدارم ومهرشان‌را دردل بپرورم؟ اصولا" آن عشق و 
محبت کجاست که من به‌پای آنان ریزم؟ آکر آن خداوند بزرگ و توانای ی که 
تو از آن دم سی‌زنی و سعتقدی که ما همه را برای آن آفریده که یکدیگر را 
د وست بداریم» پس جرا همه را نظیر «آفرودیت» ود«آپولون» خلق نکرد تا ازیکك 
نگاه بها نها قلب انسان به رزه پیفتد | 

آن دل و دیده‌ای که ونوس و کوپیدون را ستایش کرده» هر گر نوا هد 
توانست یک تن شل» نابیناو بدقیافه را تمجید کند ویه‌او مهر بورزد. مردان‌هنرمند 
و مشهوری مانند فیدیاس" پرا کزیتلس" و لیزیاس" آگر خدایان یونان را 
نمی پرستید ند لاقل انان رأ دوست بی‌داشتند و به‌خاطر هنر په‌آنها احترام سی- 

دا رد ند. 
آن شبی که پولسی سس کوشد مرا با فلسفه هايی خود قانع سازد» يدمن 


1 ۳110189: ععداد و پیکر تر اش مشهود بونانی (۰-۴۳۲ ۵ قبل از میلاد) که 
طرح ععید عظیم پارتنون دا دد پونان ربخت و بضی از مجمه‌هاي آنادا نین 
شتصا ساخت. 

۲ ۳۳۵۶1۲۵168 پیکر تر اش بوثانی در حوالی قرت چهادم قیل‌آذمیلاد. - م. 

۳ ۷9۵8]: خطیب د نقاش یونانی (۴۵۸-۳۷۸) قیل‌ازهیلاد. -. 


کا می‌روی؟ ۳۷ ۵ 


می‌گفت که نخستین گام به‌سوی خداپرستی این اس تکه من از تما ثروت و 
گنت و حاه و حلال خود صرفتظر کنم و آن گاه په حلقه فدانیان سیت در آیم. 
خوب» من| کنون سی پرسم کد در این زندگی سراسر پیم و هراس؛ آگر چشمان 
زیبا و اندام هوس انگیز اونیس نبود» آگر تلا لوء جواهرات و سنگهای گرانبهای 
من وجود نداشت؛ اک ر کاخ با شکوه و اثاث مجلل آن نمی‌بود» آن‌وقت من به - 
چه چیز زندگانی دلخوش می‌بودم؟ 

ابرور آنچه که مرا زنده و با نشاط ناه می‌دارد» همین مظاهر زند کی 
است. زندگی در آغوش زن» شعره سوسیقی»گل و روایح دلپذیر» بەعقیدۂ سن اینها 
به‌مراتب بیش از زندگی در آغوش نقر و در بیغولدهای بخش «سویورا» ارزش 
دارد. 

یک حفیقت تلخ و وحشتناك دیگری وحود دارد که ا کنون بايد دربرایر 
تو اعتراف کنم و آن ایند بن مدلی است شبح «تانانوس ۴» را یرایر خود ی 
بشم , برای نو تاره زندگانی آغاز شده؛ ابا برای بن بسرعت پایان سی پد یرد , 
آفتاب عمر سن جیرف دیا له په لب بام لر سل ¢ در این وزرب اهب و ایمان و 
عتیده به جه درد سن سی حورد 

بن با چشم خود می‌بینم که تیژلینوس بر بن غالب شده و رون 
را تحت فرسان خود در آورده, دیگر حیات بن به‌سویی آویخته است» به‌سوی 
باریکی که ممکنست با کمترین لرزش نا سوافقی پاره شود؛ ابا من از این‌شکست 
افسر ده فیستم. تا آمروز خوشخت و کامر‌وا زندگی کرده‌ام و | کنو هم که 
می‌میرم» میل دارم با مسرت دیده به‌روی زندگانی فرو بندم. ۱ 

از این اعنراقات دردناك بن متأسف مشو و به‌خاطر من اندوهی به خاطر 
راه بده! هیچ خدایی زندگی جاودانی را به پندۀ خود وعده نداده و هیچ 
رپ‌النوعی حیأت سربدی به کسی نبخشیده است» بنابراین اگر امروز نمیرم» فردا 
خواهم برد. 
زندگانی یک سرد ستقی موزون و خوشآهنگ است. ار این فلسفه راست باشد» 
س همان گونه که باد رستکاری وتقوی زند کی کرده‌ام» همائخونه یز دیده په روی 
جهان فرو خواهم بست. 

آرزو داشتم که با همسر آسمانی تو از نزدیک وداع س ی گفتم ؛ اما دریم 
که این خداحافتلی جز بوسیلة این سطور و از راه دور میسر نیست. فراموش 
تکرده‌ام تجسنین باری که او را در خانة ژنرال سالخوره ديدم و بدوگنتم؛ «بسن 
حوبروی فراوانل دید م یا نه کسی بانئد تو ]4 

اگر عقاید پیروان تناسخ ارواح راست باشد» پس از مرگ روح منفرد و 
بیکس سن بەسراغ شما خوا هد آبد و با شما دو تن دسسار خواهد شد. شاید 


۴ 11202109. در اساطیی دوم ربا لنوغ من گے - . 


۸ ۲ ۵ کجا می‌ردی؟؛ 


به‌شکل پروانة خوش خطوخالی در آید و در بوستان مصفای شما به ذردش و 
پرواز پیردازد., شاید هم آن گونه که بصریال سعتقدند» صورت پرستویی را بخود 
گیرد و در بام خانً شما منزل گزیند, 
چه شود که سیسیل برای شما باغ هسپریده گردد و خداوندان مزارع 
و حنگل و کوهستان همکی آن محیط د انگیز را پرای شما زیباتر و شاداپ‌تثر 
نا هدا رند؛ و الهة عشق » محبت حاودانی شما ۴۳ زپادتر و بر دوران نیحیختی شما 
پیشزاید. 
بدورد 


۵ 9ع۳]89۳0۳10: اتسانه‌های بونان: بوستان دیبایی ته بهبهشت موعود شباهت 
داشت و در آن چهار خواهر زیا از درختان پرسیب آن نگهبانی می کرد ند. 
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پطر وئیوس اشتاه نگرده بود. دو روز پس از آن تاریخ ؛ «تروا» یکی از يارات 
صمیمی و وفادار وی» غلام خود را در پنهانی به‌خانه او فرستاده ومتاورصاحب. 
ذوق را بطلم ساخت که قیصر تصمیم نهایی خود را درباٌ وی اتخاذ کرده 
است. در یک محفل پر شور و اضطرابی که قريب یکساعت به‌طول انجاسیده‌بود» 
بیرانجام ترون‌فریان قتل تنهادوست ومشاور وخدیت‌گذار دیرین خودرا صادر کرد. 

نخست به‌اصرار تیژلینوس قرار بود یک گردان سریاز مسلح خانة او را 
مخاصره کرده و وب را دربیال‌صفوف تیزه‌داران تسملیم حلاد سا رند ؛ ولی بعذا ترون 
از بیم آنکه سبادا محبوبیت پطرونیوس در بین سردم باعث بلوا و اغتشاش گردد 
مصمم شد وی را درهمان خانه خوداژ نعستب زند گانی محروم کند, پس بابداد 
روز بعد یکی از افسران مورد اعتماد را بەقصر وی فرستاد تا فرمان امپراتور را 
بهاو ابلاغ کند. 

هنگامی که این خبر به‌مشاور صاحبذوق رسید, با نهایت خونسردی 
تبسمی محزون بر لب آورد و به‌وی گفت: «به‌تیصر پگو از محبت و صمیمیت تو 
سپاسگذارم. حالا بی‌توانم با نهایت شهاست مرگ را در آغوش گیرم‌واز اضطراب 
این زندگی متزلزل و پر حدال آسوده شوم !» 

سپس شروع به ختدیدن کرد. گویی پیام مسرت باری را از جانب دوست 
محبوبی می‌شنيد. همان روز گروهی از غلامان خودرا به‌سنازل اشرافزادگان و 
نجبای روبی فرستاد و جملگی آنان را با بانوانشان به‌ضیافت با شکوهی به کاخ 
خود دعوت نمود. آنگاه درآب معطر استجمام کرد و بعد مشاطه‌گران را فرسان‌داد 
تا وی را سراپای بیارایند و فاخرترین جامه را به‌تن او کنند. 

ودر گوشه‌ و کنا رکاخ» حمله خادیانل و کنیزان سشغول لین خاند و 
تهیة وسایل لازم برای آن جشن با شکوه شدند. مهرویان یونانی» پری‌پیکران 
آییری و ریباصنمان مصری وژرس و بریتانیا یی که در خانۀ او خدست می کردند» 
جملگی به‌دستور پطرونیوس خود را آراسته و با عطرهای دلاویز بنفشه و یاسمن 


* ۳ کجامی‌روی؟ 


آغشته ساختند. دسته های بز رکو کوچک گل آباده شد نا سراسر تالار را با آنها 
پیا رایند و ساغرهای سرصم پر از پاده‌های ناب آشت نا سرهای مدعوین را گرم 
سازد, 

همه کس خوشحال و سررنده لو دء شمه حا فعا لیت و سخت کاری احبیاس 
سمشل : تمام خدستخد ران مس رۆز بو د ند از اینکه بے از بدتی رباب انها يفنل بر 
یکك چنین میهما نی بی نطیری ۳ فرا هم می‌سازد. کسی به د رستی نمی‌دانست که 
سیب این جوش و خروش و زنده‌دلی ارپاب چیست. بعضی‌ها می گفتند پک 
قیصر حامل یکے پیام بزرگ برای مشاور صاحب‌ذوق بوده و نفاهراً وی را په د 
د رجات عالی و پی‌نظیری ارئتاء داده است. 

اين دعوت ناگهانی حتی برای بد‌شوین لبز یي و بی‌سابقه نو د . گرچه 
کلیهة دربارپان و اث شراف زادگان روم به بناعت دح و حسن سليقۀ پطرونیوس 
آشنا یی د اش ویک در کاخ او شهای بی نیب ی را یه یح آورده بو د لد » 
مع هدا این بار و نت آن مقتضیات این دعوت غير سترقبه برای آنها تارگی 
داشىت. 

چند دسته از بهترین نوازندگان و خواندگان شه رکه مخصوص طقات 
اغنیاء و نجبا پود به خائة وی دعوت شدند نا حضار را با تغمات دلفریب و 
ترانه‌های حدید سرگرم سازند وهمچنین عده‌ای از رقاصه گان زیبا نیزخویشتن را 

وت شاور صاب ذوق سرامر خانه را رکش کرد وکل وایل را 
آمادة یک چنین پذیرایی اشرافی دید» غلابی را به سراغ اونیس فرستاد و 
فرمان داد معشوقۀ زیبای او دردم به دیدن وی بیاید. چند دققه بعد» اولیس 
در جام نازك سپید نظیر گل تازه شکفتۀ زنبقی تبسم کنان نزداو آمد. پطروئیوس 
دست درا کرد و او وا پهلوری خویش نشاند. آنگاه بانند بندة تيش ری ر 
میم یکی ازخدایان خود را با نگاههای پراز وحد بی‌نگردء به‌سراپای 
نظر ذو حت پس از چند لحئله از او رسي «آوئیس | آیا می‌دانی ؟ نله و 
تود یگر کنیز نیستی ومثل همه زنان‌آزاد دنیا به هرنقطۀ عالم که بخواهی‌سی‌توالی 

دختر زد زیبا سرخود را بلند کرد و در حالی که شرار عشق و تمنا از 
دید گانشی ویا نة می کشید» آهستته گفت۰ «سن همیشه یز ټو بوده و هستم !» 
پطروئیوس دست خود را از روی ملاطفت به روی دستان ظریفب اوگذارد. 
«اونیس من ! خوب دقت کن چه می‌گويم... تو از این به‌بعد آزادی» ند تنها 
آزادی و هر طور بخواهی می‌توانی برای سرنوشت خود تصمیم بگیری» بلکه 
این خاند و زندگی هم تعلق بهنو است... می توانی تا پا پان زند کی غرق د و نعمت 
و آسودکی زند ی کنی ی.. 

د خترله انسونگر با اضطراب و اراحتی از جای پر حاستِ , پک ترس آنی 

سرا سر وحودشی را در بر گرفت» سخننش و بریده و گنت : «چرا این سخنان راب 

من می‌گویی 1 خر قصد داري مرا رها کنی !» 


کسا می‌دوی: ۵۳۱ 


پطروئیوس نیز یبای خاست. نمی‌دانست چگونه مرك دردنا کی که چند 
ساعت دیگر انتظار او را می کشید برای وی بیان کند, چندگام متفکرانه راه 


رقت» سيس با زوی خودرا به‌دور شانه هاي بربرین او انداخته وگفت: «مضطرب 
تباش» چیزی نیست» امشب مقصود برا خواهی فهمید...» 

این بگفت وبرای بشاهده تالار پدیرایی و وسا یل فرا هم‌شده حر کت کرد 

هنوز آخرین انوار مححضر خورشید در دامنة خونین افق محو نشده بود 
که بیهمانان بتدرحا نمودار شدند, بدعوین که عموبا با ضیافتهای سستاز و 
بی‌نظیر پطرونیوس آشنایی داشتند. و می‌دانستند مشاور صاحیذوق حتی در ترتیب 
جشنها نیز بر قیصر و اطرافیان وی رجحان دارد» بدین سبب اند کی زودتر از 
بعمول پای به آستان لاخ وی نهادند. یانوان عموبا عالیترین البسة روز را به 
تن کردند و گرانبهاترین زیورها را به خود آوپخته بودند. مردان نیز عالیترین 
و فا خرترین حامه های خود را پوشیده و سراپاي خود وا با عطرهای دلاویز آلوده 
ساخته بودند. 

رجه [ کغر مدعوین بیش و گم می‌دانستند که جندی است ابر های 
ئاسلایم در افق زندگی پطروئیوس نمودار شده و حیات او را تهدید به فنا 
می کند» ولی هیچیک از آنها قادر نبود پیش بیتی کند که این ضیافت در حقیشت 
آخرین خحداحاقظی پطرونیوسی با زند گانی و یاران و دوستانشی است. علاوه برآن 
سیمای متبسم و روی گشادة او وقوع هیچگونه حادئ ناگواری را اعلام 
نمی‌د اشست. 

درمپان تمام بیهمانان ‏ و کل سائنین خانهء ثنها یکانن پریشان و 
اقسرده يود و پا وحود آن که می کوشید اندوه نهان را به جهرد نیاورد ؛ رنک پر يده 
و جشمان ۳ للدي او حدوت واقعة بدون انتظاری ۴ حر مي داد و او 
«آوئیس » بود, 

باهروی فتنه انکیز در آن جابة مپید و زیباء هرچند سعی می کرد که 
خود را آرام و بی‌خیال نشان دهد» بی‌نتیجه بود. بعضی از میهمانان تیزهوش 
با تگاه به او می‌توانستند سبب ترئیب این جشن غير مترقبه را حدس بزنند. 

فضای پهناور تالا ر ازرايحة ست گند عطر ننفشه آ کنده بود. در کنار 
در ورودی دو دختر خوبروی یونائی با تاجهای گل و برگهای درخت «غار» 
اپستاده و هر ټازه واردی‌را طش زسم آن‌زبان تاحی پر سر می‌نهادند. چند پسر 
خردسال نیز در لباس « کوپیدن» رب‌النوع عشق در گوشه وکنار تالار گردش 
رده وهنگامی که بر تیمکتهای خود می‌نشستندء با کلاب پاشهای مرصم؛ عطر به 
پایشان می‌افشاندند. از هر جانب نغمات روحپرور بوسیقی نیز وش و دل را 
نوازش می‌داد و بر جاذبة محفل می‌افزود. 

هنوز ساعتی از آغاز بزم نگذشته بود که سرها از بادۀ مکرآور گرم شد. 
جامهای سرصم و لبالب از شراب مکرر پر و خالی‌گشت و سیزهای پوشیده از غذا 
و میوه چندبار تجدید لردید. مسرت و بی‌بندو باری به همه دلها راه یافت و 


۳ ۵۳ کجا می‌دوی؛ 


زییا صنمان حور پیکر را خواهی نخواهی به آغوش دلباختگان بیقرار کشاند. در 
پرتو لرزان و ملایم مشعلها» دستهای سرمرین به دور گردنها حلقه گشت و لبهای 
ياقوت فام برلبان ملتهب عشاق قرا ر گرفت. 

در محافل نرون خواهی تخواهی ترس و وحشت نامحسوسی بردنها 
سایه بی‌افکند و آنان را درعین همان عیش و مستی» هشیار نگاه می‌داشت. اما 
در ضیافت کاخ پطرونیوس اینگونه اضطرابها و احتباط‌ها راه نداشت. هر کس 
می‌نوشید و مستی سی کرد و دم‌به‌دم به‌جهان پیخبری نزدیکتر بيشد. هر کس 
در همان حال که ساغر مملو از سی را بلند سی کرد چند قطره از آن را طبق 
معمول پرزرسین سی افشاند ا پد نن و سیله از خدایان حاودان یاد کرده ونند رستی 
خود و میزبان را تأبین کرده باشد, 

در گوشه‌ای از آن غوغای عشق و مستی» مشاور صاحب ذوق اونسی 
زیبای خود را در آغوش گرفته و با وی از عشق و وفاداری صحبت ی‌راند 
هرچند لحظه یک‌بار او را می‌بوسید و در همان حال که جام شراب خود را سر 
سی کشید» از خداوندان مستلت سی کرد که په مجبوب او سعادت سربدی 
عنایت کنند. کا هی نیز او را به «ونوس» می‌سبرد تا همواره او را تحت حمایت 
خود زیبا و دلفریب نگاهدارد. 

نها ی او برای د خر آشفته حال شيك بك سوسیقی بود ؛ اما یکت 
موسیقی حزن‌انگیز و دردناك. در عس‌حال که از شنیدن آن غرق در لذت و 
مستی می‌شد» در همان حال قلبش درهم فشرده بی‌گشت. در جوانب دیگر 
رامشگران همچنان می‌نواخنند و رقاصه‌گان زیبا به دست افشانی و پایکویی 
اششغال داشتند. 

وقتی بزم دلنشین پطرونیوس» بتد رکافی سرعارآگرم ودیده‌ها را سخمور 
ساخت» شاور صاحدل ازحای پر خاست و درحالی که پامتانت و وتار بی‌مانندی 
توحه همه را به خود حلب سی کرد» گفت؛ «سن بی‌خواهم از همة دویتان 
خود که دراین محفل جمعند تقاضایی بکنم. تمنا دارم هریک از شما جام مرصع 
خود را مملو از شراب کنید وبهسلاست یکدیگر بتوشید. بعد همان جام را په رسم 
یاد بود کوچکی ازسن بپذیرید !» 

سکوتی همهمه‌آمیز و کوتاه بر فضای تالار حکمفرما شد. عده‌ای از 
بدعوین چشمانشان ستوجه جام خود گشت. هم آنها می‌دیدند که جامشان از 

ی خالص ساخته شده و در متتهای استادی با سنگهای کرانها ینت یافته 

است , 

بی‌اختيار دستها با جامهای لبالب بالا رفت و بعد به لبان ملتهب 
نؤد یک گشت. متعاقب ان عذه‌ای زبان به‌ستایشی میزبان کشوده وگروهی وی را 
به خاطر این گذشت و سخاوتمدی همردیف خدایان شمردند, 

پطرونیوس پس از آن که اند کی به حضار نگریست. یک جام بلورین و 
قیمتی را که از آبخینه کسپاب اسکند رید سا خاد یله و دو سراسر اسبرا توری رم 


کحا عی‌روی؟ ST‏ 


کمتر نظیر داشت پر از شراب کرده و آنگاه گنت «و این قطرات فروزنده را به 
خوشبختی و کامیایی همه شما به آستان «بائوی قیرس» نقدیم می کنم...» 

و آنگاه جام ر با شدت هرجه تمامتر به کی له بده از موزانیک تالار 
زد» آنسان که جام متلاشی شد و مر ذرۂ آن با قطراتی از شراب به‌گوشه‌ای 

پطرونیوس بار دیگر افزود: «دوستان من» از اينکه در این دقایق پراز 
مسرت» من با چند تلمه صحیت می‌خواهم مانم لذت واسایش شما شوم مرا عقو 
کنید: من می‌خواهم در این مجلس پر شور و در این جشن دلنشین ازهنة شما 
وداع کنم... یک وداع ابدی و همیشکی !» 

از یک گوشذ تالارء صدای یکی از میهمانان آفتار پطروئبوس را قطم 
کرد «مقصود چیست؟ گر حادئه سوئی پیش آمده؟» 

سشاور صاحب دوق تگاهی آمیخته از سیاس پر وی انداخته و گنت 
«وقتی که پیری و ضعف نزد یک می‌شود همان بهتر که انسان خودش به پیشباز 
مرگ برود. چه فایده دارد عمری که پایان آن بیماری» رنجوری‌و پریشائی باشد؟ 
من تصمیم گرفته‌ام که امشب در میان شما و در جمع زیاصنمان پری‌پیکر» در 
همین حالی که نوازندگان آهنگهای دلفریب می‌نوآزند و رقاصه‌گان هنرنمایی 
می کنند. چشم بدروی زند گی پیتاسم , پک نامه کوتاهی هم برای قپصر نوشته‌ام 
که پرا شما سی خوانم .» ۱ 

و آن گاه نامدای از حیب در آورده شروع زد خواندن کرد دای قیصر ! 
پیام محبت‌آمیز ٿو ویاداش گرانبهایی که برای دوست ومشاور دیرین فرستاده 
بودی رسید و من از تو سپاسگزازم. 

زندگی تسين بسیار د یقیعتی است؛ اما من از این جنه بقدر کافی بهره 
و لص پرده ام و دیخر از فقدان آن هراسی دارم 

اکنون که من از این بند جانکاه زندگی می‌رهم» می‌خواهم باتو چند 
جمله آشکارا سخن بگویم: تو تصور نکن که من درطول این دوران خدستگذاری 
از اینکه بادرت را تشتی» برادرت را ډه دست حلاد سیردی» همسرت را از 
نعمت زندگی محروم کردی» رم را آتش زدی و هزاران بدبختی و مصیبت بر سر 
این سردم وارد لمودی رجح پرد م و اندوهااخ تیل مہ نك مرک امرف ابیت طبیعی 
و خواهی نخواهی روزی گریبان همه را می‌گیرد» اما تو یک عمر مرا پا اعمال و 
و رفتارت» با آوازهای گوشخراش و تهوع آورت: با اشعار مبتذل و بی‌پایه‌ات» با 
رقصهای مشمئز و سمخره کننده‌ات - و با هوسهای عجیپ و ابلهانه‌ات آزردی و 
رنج دادی, یک عمر امپراتوری روم را از حر کات سفیهانهات به‌قهتهراء بردی و 
به دابان انتراض و نابودی کشاندی. 

این آواز وحشتباك نو که (وزه‌های کان «سر پر 9ں » از آن دلیذپرتر و 
تحمل پد پر ثر است گوشی بردم رم و آژرده و کسی ليست په رزوی تو بیاورد. 
| کنون من چشم به روی حیات فرو می‌بندم و خوشوقتم از ایدکه از شنیدن همه - 


Aff‏ کحجا می‌دوی؟ 


سرایی تو در امال خوا هم بود. 

بدرود» ای قیصر دیوانه و سار! و در این لحظطات واپسین» اخرین 
شناد و تسای آشنای دیرین لو به تو این است که حلا یت بکن» ولی اواز 
تخوان ! مسموم بکن » ایا شعر نسرا! کان و نردیکان خود را بکشی» ایا نرقهن ! 
پگذار این مردم بینوا و سیه روزی که گرداگرد تراگرفنه‌انده از تماشای‌هنرنماییهای 
تو بیش از این رنج نکشند! 

و اینهاست آخرین تقاضای دوست و مشاور ماحب ذوق تو. وداع» 


هنگاسی که پطرونیوس آخرین سطور نامه‌را به‌پایان رساند» یک هراس 
و اضطراب بی‌ماندی همه مدعوین را در بر ترفت» آنها همه می‌دانستند که 
خواندن این نامه برای نرون از صدها تازیانه خونین تلخ تر و دردنالدتر است. 
می‌فهمیدند که نکارند؛ این سطور راهی جز طی طریق مرک ندارد. 

ابا پطرونیوس متعاقب این کلمات تبسم ی کرده و گفت. «حال ای 
دوستان من بنوشید و خوش باشید و از فقدان رفیقی مانند س‌سلالی به خاطر راه 
ند هید ! خاطرهٌ اسشپ را هرچه هست دير یا زود فراموش کید !» 

و آنگاه از دور اشاره‌ای به مردی کرد که با وساپل لازم برای رگزدن او 
آباده بود. در پراپر دیدگان خیره و حیرت‌رده همه» ردای از دوش برگرفت و 
پازوی برهنه‌را مقابل فصاد نگاه داشت, دریک طرفةالعین» نیفه چاقو شرائین 
پطرونیوس را قطم کرد و خون به هر جانب فواره زد. درهمان لحظه‌قطرات خون 
سراسر چهره و بدن اوئیس را نیز که در کنارش ایستاده بود پوشاند, 

یک دققه بعد نگاهی به دیماان سرشکك‌آلود اوئیس کرده و گفت۰ 
«اونیس من ! تو این را بدان که من دراین عالم هیچکس را به حد تو دوست 
نداشته‌ام و حالا که می‌میرم سراپای من از محبت تو می‌لرزد» آگر خداوندان عمر 
جاودان به من می‌دادند و اگر قیصر بزرگترین سقام این جهان را به من وأگذار 
سی کرد باز هم ترا از تمام وحودم بیشتر دوست می‌داشتم !» 

در اینجا اند کی خود را به اونیس نزدیکتر کرده و در حالی که خون 
او سراپای دختر وحشت زده را دربر می رفت» چهرة پوشیده از اشکك وخون وی 
را عرق دربوسه ساحت. اونیس که خودار شدت اثر به ندبه وییتراری افتا ده‌بودء 
در برابر چشمان بهت زدة میهمانان» بازوی مرمرین خود را برابر فصاد بلند کرده 
وگفت» «حال که تو مرا ترك س ی کنی» منهم باتو می‌آيم تا در دامان‌گور تورا 
تنها نخدارم...» ۱ 

و آنگاه اشاره به رگزن کرد, یک دقیفه بعد خون دختر زیبا نیز از بازوی 
زیبا و گلگونش فواره زد و با خون دلباختة خویش بهم آمیخت. 

همه بی‌دیدند که آن‌دو» در حالی که یکدیگر را به غوش گرفنه و 
لبانشان به روی هم قرار داردء لحظه به لحظه ضعیفعر و ناتوان‌تر به مرک 
نرد یکتر می‌شوند. در آن لحظه رامشگران با شور و هیجان می‌نواختند و رقاصه - 


کحا می‌روی؛ ۵ ۵۲ 


گان ژیبا هنرنمایی می کردند. 

یک خوانندة خوش آ هد ترانة مشهوو «آفرود یت» اثر «آنا ترویون1» را 
پا وای دلید پری می‌خوا ند و برای حضار شرح می‌داد که چگونه شاعر شور یله 
دل روزی به هنکام تفرح در باغستانهای دور افتادهٌ آتن» چشمش په حوانی 
خوبروی و شهر آشوب افتاد که در آنجا سرد وغمن و پیمار به روی مرغزار زییا 
قرار گرفته؛ چون بدقت نظ ر کرد کوپیدون فرزند آفرودیت را شناخت که افسرده و 
شکبمته بال حون پرواز بدان قطه فرود افتادهء أو ړا په خانه بردء جسم سردشن را 
گرم کرد و بال شکسته‌اش را شنا داد» اما همینکه خداوند عشق حالش رو به 
بهبود گذارد روزی پیکان خویش را در قلب شاعر فرو برد» او را عاشق کرد و 
آنگاه رهایش ساخت. از آن لحفله به بعد دیگر شاعر آرام نگرفت» به‌حستجوی 
معشوق غیالی سر به کوه و دشت ومامون نهاد و برای‌هميشه محکوم به‌آوارگی 
و اندوه جاودانی شد 

هنخامی که حوانندة خوش‌الحان این کلمات را عمراه پا نوای عود و 
بربط و چن می‌خواند رفته رفته دو دلباخته به جهان حاویدان می‌شتافتند, چند 
لحثله برد که هردو سا لت و بی‌حر لت» به روی نیمکت پوشیده از مخمل 
ارغوانی قرار گرفته و خون همه حوانب آنان را آغشته ساخته بود. مانند دو 
دجسم زیبا که په دست هن لدی نظیر «فید ياس » پیکرتراشی شده باشد» لب 
برلپ و غرقه در خون» آنجا قرار گرفته بودند» سیمای هر دو بیرنگ و زائوان 
هردو لرزان بود. 

در آن‌دقایق غم‌آلود وحساس؛ هیچکس حر کت نمی کرد وهیچیک از 
بدعوین سخی نمی گفت. همه بنتظر تماشای پایان ان صعنه رقت‌بار و اسف - 
انگیز بودند. یکبار در برابر دیدگان حیرت‌زدة حضاره پطرونیوس سر برداشت و 
نظری به اطراف کرد. همه خاموش و متأثر» گروهی گریان و عده‌ای پریشان» 
به ی نگاه می کردند, 

پطروئیوس آهسته آهسته راست بُشست و آنگاه به چهرة مرسرین بصولب . 
خود نظر دوحت. او دیگر به جهان سرمدی شتافته بود و حر کت نمی کرد روی 
به پاران خود رده و پاصدای مرتعشی گفت: «دوستان بن؛ چند لحئله پیشتر په 
زندگانی من نمانده,.. اما اعتراف کنید که امپراتوری روم هم... 
اوئیس در غلطید. همه دیدند که بدین ترئیب يکدنيا ذوق» زیبایی» هلرو 
ممیت از این حهان آلوده په سرای حاودانی شنافته است , 


cre 1‏ شاعر هن‌مند بونانی (۵۶۳-۲۴۷۸ قبل‌ازمیلاد مسیح). - م. 


۳ 


شورش پادگانهای لاحي وگل » نحت‌فرم ند هی «ویند و کس» سردارجوان زوسی» 
در آغا زکار آنقدرها سهم بنظر نمی‌رسید. هیچیک‌از سا کنین لمرو پهناور روم 
قادر لبود باو رکند که دوران فرمانروایی امپراتور جباری مانند نرون که تازه 
" سی‌ویکمین بهار زندگی ننگین خودرا می‌گذراند به‌اين سرعت پایان پذیرد و آنتاب 
قدرت و جبروئش بدین شتاب افول کند. کاپوس وحشتتا کی که از سالها پیش 
بر سر !هالی ستم دشیدة روم سایه افکنده‌بود آنسان مهیب و هراس انگیز بود که 
حتی حرأت تصور بجالعت و خودنمایی نمی کرد. 

مردم» شورش و طغیان فراوان دیده بودند و از عناد و سرپیچی سرداران 
رومی‌در ادوا رخاف داستانهای‌فراوان شنیده‌بود ند » بد پن‌جهت‌شورشی ویندو کس 
را دمم امرسهمی تشمرد ند» دراغاز حکوست ترون» فرماندة پادگانهای «پانونیا "» 
سر به طغیان برداشت؛ ولی نرون به کمک دروسوس موفق به سرکوبی وی و 
خاموش کردن نائرة بلوا گردید. اهالی به هنگام قضاوت دربارة مظطالم و 
ستمکا ریهای ډو نك خود سی گفتند: «د یگر دز روم د لا وری بافی نمانده که 
پتواند در برابر این مردسقاك و خون‌اشام قد برافرازد. نرون» هرچه شخصیت بارز 
و برجسته وجود داشت در راه حنظ مقام خود په دست حلاد سپرده بود. 

حکویست جابرانة نرون روز به روز موحش نر و طاقت‌فرساتر می‌شد. جور و 
پیداد ها او و اطر افیا نش ل جا یی ساد بود که دیگر در ببراسر قلمرو زوم 


(, الاهتاء سرزمین باستانی ادوپا که ددجتوب وغرب دود «رت» و غرب «الپ 
و شمال «ییر نه» قر اد دادد. اد حدود ۳۰*۰ سال قبل‌اذمیلاد قوم «سلمت» در 
| تجاسکی کر یدند. سر دمین فاستا تی قرا سه امرود فین دار این دجاو 4 قرار 
داشته است, - م. 

anno ۲‏ یکی‌از ایالات باستانی‌دوم بین دائوب و دود «سیو» که محارسعان 
و بو شلاوي و صر تات امروز در آن قرار دارد. - م. 
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کسی تأمین جانی پا مالی نداشت, قانون مطلقاً رخت بربسته و حکوست مطلق - 
العتانی حایگزین آن شده بود. شخصیت و سقأم انفرادی و حتوق احتماعی همه 
به زیر پای مأمورین دیوانۀ امپراتور لکدمال شده؛ اعتماد» اطمینان »امنیت و 

پس از عزیمت قیصر به طرف یوئان» سردم ابپدوار بودند که برای 
مدت ی کابوس مرگ از مپان آنان دور خواهد شد؛ اما به زودی معلوم گردید کد 
۱ دو تن حانشین او « هلبوس» و «پولی تینس» به مراتب از او سفا کتر و درحنایت 
وتبهکاری به درحات ازخود وې استادترند. دیگر اميد آسایش په کلی بعدوم و 
یاس و وحشت بردلها سایه افکنده بود. 

ازیونان خبرهای عجیب وغریبی می‌رسید: می‌گفتند امپراتورتوانای روم 
از پابداد تاشام کارش هرزه درأیی؛ سبکسری» آوازه‌خوانی» رقاصی و‌سخر 
است, درهرشهر ودهکده پرابرده‌ها هزارتماشاگر نمایان شده» به‌نواختی چن و 
خواندن آواز و احباناً رقص و تقلید می‌پردازد؛ درعین حال شامگاهی نمی‌گذ رد 
که فربان قتل عده‌ای بیخناه را صادر نکند و خانواده‌هایی را از جفای خود په 
روز ماه ننشاند. 

هنگامی که مأمورین نرون خواهی تخواهی ماجرای شورثی پادگان گل 
وا بك اطلاع وی رساند ند بعد ری این خر ر ساده و حثیر تلق کرد که همان 
شپ بزم با شکوهی بیاراست و به هنگام مستی و پایکوبی» فرساندهی‌سا خلوهای 
آن سابان را به یکی از بهرویان درباری سپرد؛ اما سرانجام نامه‌های پیایی 
هلیوس درپارة وخامت اوضاع و اصرار به اقدام فوری» تأثیر خود را کرد و رون 
مصمم شد به طرف اپل حر کت کند. 

در ناپل بار دیگر مسحور سبکسردهای عده‌ای اویاش و ولگرد شد و 
به حای آنکه در حر کت خود به سوک پا دت تسریم کند در الجا به آواژه - 
خوانی و سیکساری پرداخت. تیژلینوس که بیش ولم متوجه خطر زود رس 
شده و می‌دانست که مسایحه در این ابر ممکنست به بهای از دست رفتن 
امپراتوری روم تمام شود اصرار داشت که بدون فوت وثت به پایتخت پا زگردد, 
سی کوشید برای نرون شرح دهد که این بار در صدر شورشیان ناحيهٌ گل» سرداری 
ماننل ویندو لس قرار گرفته و او در فنون حنگی آزموده و بردي خطرناله و 
جوم و خودسر است؛ ابا قیصر در برابر این همه توضیحات »حالت هرپیشه 
شکسته دلی را یه خود گرنند و می‌گفت: « تأسف من از این است که تو هم 
هنوز به وظایف واأقعی من بی‌نبرده‌ای» من فرمانروایی هنرمندم» شاعرم» خواننده 
و نوازنده‌ام؛ مردم از من بای فتط انتظا ر هنرئما یی داشته باشند» نه حنخجویی و 
شمشیر کشی ۱» 

اما موضوع قیام وپندو کس بسیار وخیمتر از آن بود که بتوان آن را 
نادیده گرفت, هر روز اخبار وحشتنا کتری ازپیشروی او واشغال نقاط جدید به 
پایتخت می‌رسید. اچار نرون دیگرتوقف را جایز نشمرد. از ناپل به سوی 
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پایتخت حرکت کرد و در میان شور و غوغای هزاران اوباش و ولگرد وارد شهر 
شد., این‌بار برای آن که آرژوهای سیری‌ناپذبر خودرا به بهترین وجهی برآورد و 
عظمت خیالی خویش را به رخ مردم بکشد» فرسان داد که چندین طاق‌تصرت 
باشکوه در مسیر راه او بنا کنند. ازطرفی خود وی بر گردونه تاریخی اوگوستوس 
که رورگاری فاتح سشهور روسی بر آن قرا ر گرفته بود نشسته و در ميان صفوف 
سربازان به‌صوب کاخ حرکت کرد. به‌هنگام حرکت اوه رم از همهمه و 
هیجان ده‌ها هزارجمعیت که پیاپی فریاد می‌زدند: «پاینده فیصر! جاوید آپولون» 
می‌لرزید. به دنبال وی چندین گردونه الواح سنگی حرکت م ی کرد که به روی 
هریکث نام شهر و ایالتی که وی بدان سقر کرده بود و همچنین اسامی هثرمنداتی 
که لبوغ هنری فيصر روم ر تصد ی کرده بودند کنده شده بود, 

ولوله و هیجان ساختگی پیشبازان به حدی بود که وقتی نرون به کاخ 
خویش بازامد» روی به اطرافیان خود کرده و سی فت «بینید سردم چه 
می کنند؟ کجا روم می‌نواند چنین افتخارات بزرگی را بار دیگر به خود بپیند؟ 
ژول سزار هم با آن همه پیروزیها هرگز نا این حد مورد استقبال هموطنان خود 
قراو نگرفت ۱» 

همین ظاهرسازیها و اعمال آميخته با فریب» ستدرجاً نرون را مطمئن 
سسا تدك بود که او فرباثرواپی است لیم خدا و بغلوب تشدیی , به فر او چنین 
خطور کرده بود که هیچ قدرتی در سراسر جهان قادر نیست او را مغلوب و 
مضمحل سازد؛ بم هذا فردای همان روزی که پای به داخل شهر نیاده بود» 
مأمورين فيصر دیدند که ند اسر دیوارهای پایتخت پوشیده از ناسڙا هايست که 
به وې داده‌اند و او با دپوانه ترین وستا کترین مردال تاریخ شمرده‌اند, 

پیشروی نیروی ویندو کس همچنان اداه می‌یافت و افتخار پیروزیهای 
او از دهائی به دهان دیگری م یگشت, سردم باردیگر به‌یاد روزگاری می‌افتاد ند 
که جنگجویان نیم وحشی «گل» بر سرزمین روم استيا یافته و علاوه بر چپاول 
شهرها و روستاهاء مردان را قتل عام کرده و ژنان را به بردگی فروخته بودند. 
گروهی از تچسم اين مصیست عقييم به خود سی لرژید ند ؛ ولبی عدمای که از 
ستمکا ریهای نرون و احباپ او به جان آمده بودند» ترحیح سی دادند که به دست 
باجراجویان گل اسیر گردند و ازجور و جفای چنین امپراتورسفا کی برهند. 

در قبال گذشت همین ایام پر وحشت» نرون وارسته و بی‌خیال به 
نعمه‌سرایی و میکسا ری اشتعال داشت» هیچ طوفا نی اسمان خیال او را بهم 
نمی رد و شيج ابر نابلایمی افق زندگی او را بره نم ساخت, 

پا انديشة حقیر و کود کان خویش چنین تصور سی کرد که در هر موقم 
و تحت هر نوم شرایطی خوا هد توانیت به کیت آواژ روحیرور خویش» سناه 
عنلیمی فراهم سازد و دشمنان سرسخت را از پای در اندازد. در عین‌حال سشاهدة 
چهره‌های مضطرب و نگاه‌های استفساراییز اطرافیان وی را به طرح نقشه های 
گوناگون می‌انداخت. یک روز فرمان می‌داد کلیة غلامان و خادسان و کنیزان 
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دربار را که تنعل اد آنان به جند ین عزار لقر می رسید مسلح کرده و ابادع دقا 
سا | ند ء روزد یگر به تکرمی افتاد که اطراف پا یتخت را جلد لن زشته دپوارهای‌سنکی 
"و برتفع بنا کند و کلية مردم را برای دفاع از شهر مهیا گرداند. در یک لحظه 
دسنوری صادر سی کرد که تله وسایل سفر وی‌را په مصر آماده سازند واوء تا 
زمانی ده معخالفین را منگوب نکر دهء پا یتخت را در مصر قرار د ضد ء ابا ساعتی 
بعد عقیدۀ خود را عوض می کرد و فرمان میداد که کاهنان به معابد خدایان 
روک آورده و از انان برای نخاهبا نی زرم اییشمد اد بطلیند 

و بدین ثرئیب قیصر عشرت طلب و بی کفایت رومء سرگرم اوهام و 
احلام خویش» روزهای حساس تاریخ امپراتوری روم را می‌گذراند. مردم در 
منتهای بدبختی و رنج» در زیر سایة شبح شوم وحشت و ترور» عمر خویش را 
طی می کرذند و رد انتظا ر ایام بوحشتر بنسته بودند, 
۱ روزی فرماندة ثیروی روم باوحشت واضطراب فراوان بهقیصرخبرداد که 
در اسپانیا نیز شورش عظیمی به‌وقوع پیوسته وشورشیان باسخالفین «گل» بهم 
پیوسته و ستون نیرومندی علیه روم تشکیل داده‌اند, شنیدن این خبر ثرون را 
سخت پریشان و در عین حال خشمگین ساخت آنسان که سانند دیوانگان ساغر 
شراب خود را بر زمین زد و چنگی را که در دست داشت به زیر پای خودمتلاشی 
ساخت؛ آنگاه قلم و کاغذ خواست و روی آن فرمانی صاد رکرد که خواندن آن 
پشت هلیوس و تیژلینوس هر دو را به لرزه انداخت: دستور داد آنچه سکنۀ 
«گل» در پایتخت و شهرهای اطراف وحود دارد حملکی را قتل عام کنند؛ و بعد 
چون فرماندة قوای روم را در کار خود حیران دید» فریاد زد: «پایتخت را برای 
بار دوم آنش بزنید! درندگان را از قفسها آزاد کنید و رود تیبر را به روی شهر 
بخشابید تا بقایای آبادی پکلی بضمحل و نابود شود! من در نظر دارم که 
همین هفته پایتخت را به اسکتدریه بنتقل نم !» ۱ ۱ 

ابانه تیژلینوس و نه‌هلیوس؛ هیچیک جرآت چنین اقداسی نکردند. ظاهرا 
یاران و احباب رون هم بیش و کم پایان زندگی قیصر جبار و دیوانه را نزدیک 
می‌دیدند و می‌دانستند که هر نوع قدمی در این هنکام ممکنست په بهای جان 
آنان نیز تمام شود, 

مرک نابهنگام ویند و کس و ایجاد نفاق و دو دستکی بین شورشیان» 
برای سدتی خاطر آشفتة رون را آرام کرد. از همان لحظه بار دیکر په عشرت و 
مستی پرداخت و با برقراری ضیافتهای بیسابقه و افسانه آسیزء دوران جدیدی از 
خود کاسی و بی‌بند و باری آغاز نهاد. 

ابا ایام این آسایش و لیکختی لیز چندان دیری نبا یید. مردم که از 
حگوست حا پر اه او عاصی تشد و دیگر قدرت تحمل ما لم و اعمال حنون‌آمیژ او 
را نداشتند و ازطرفی با قتل ناگهانی سردار «گل» امیدشان به پاس مبدل گشته 
بود» سر به طغیان پر داشتعند, 

نیم شبی قاصدی سراسپمه په خوایگاه رون راه یافت و بدو خبر داد که 


۵2۰ کا هیر وی؟ 


روم در دست انقلاب قرار گرفته است و در این ماجراکلیۀ سربازان و هواخواهان 
وی نیز به انقلابیون پیوسته» «گالبا"» را قیصر روم نامیده‌اند. ۱ 

هنگامی که قاصد با شتاب و پریشانی صحبت می‌داشت رون هنوز کاملا 
از خواب سهمکین دیده نکشوده بود؛ اما وقتی نام قیصر جدید را شنید به خود 
لرزید و از بستر بیرون جست. چندبار پیاپی نگهبانان کاخ را صدا کرد؛ اما 
پاسخی به گوشش نرسید. با ترس و حیرت از اتاقی به اتاق دیگر و از تالاری به 
تالار دیگر رفت. همه‌جا سا کت» همه طرف خالی و اثری از حانداری نبود, کلي 
تگهبانان و غلابان و خدمتگذاران از ترس جان» کاخ را رها کرده و گريخته 
بود ند , 

برای نخستین بار فحسشت شد يد وبتاوست نا پدبری تروك را دربر گرفت. 
جند بار دیگر دسر از سیه بر تشید اما تارش او پبهوده بود. په الاق خواب 
بازگشت و حیران و وامائده به چشمان قاصد نگریست. 

در همین لحئله در گشوده شد و فائون» بنده آزاد شدءٌ وی براپرش 
نمودا رگردید. وقتی نرون چشمش به وی افتاد» مانند تود کی وحشت زده که 
نگاهش به بادر خود افتاده باشد ناله کنان پرسید. «فائون! چه شده؟ چرا 
تگهبانان و غلامان بن کاخ را ثرك کرده‌اند؟ در خارح چه خبر است؟ 

فالون آرام و خونسرد پاسخ داد؛ «قیصر! دیگر کار از کار گذشته و وم 
انقلاب کرده» تمام سربازان و افسران نیز به انقلابیون پیوسته‌اند و گالبا را 
جانشین تو ساخته‌اند. فرصت را نباید از دست داد. اگر مایلی جان خود را از 
این مهلکه بدر بری باید همین شبانه از پایتخت خارح شوئ ! » 

رون همچنان مبهوت و متفکر به او نگاه می کرد. در ذهن ود کانه‌اش 
تصور چنین اسری را محال بی‌شمرد, 

از طرفی برای حفظ حان و بقام خود بي‌باید نقشه بکشد, به انديشه 
فرو رفت: آگر جامهُ عزا بر تن کند و در بجلس سنا با فصاحت و بلاغت مام 
برای نمایندگان سخن راند» آیا بیجلس به پتای بجدد او ری نخو | هد داد 

اگر نظیر هنرپيشة ما هری مقابل انقلاییون ظاهر گردد و برای آنان چند 
صحنه آواز بخواندء, جنگ پنوا رد و رقص تند آیا سردم به هواداری او پر نخوا هند 
خاست ٩‏ 

بپهوت و وحشت‌زده غلام خود را می‌نگریست و نمی‌دانست چه کند. 
سرانجام سوت را شکسته و گفت. «بن اطمینان دارم که سردم هتربندیهای مرا 
فراسوشی نکرده‌ا ند و شباید هم ., ,» 

لام آزاد شده سخنش را پر ید : 

تردید نداشته باش که اگر چند دقیقه دیگر مکث کنی» مخالفین به 


Gaba . ١‏ فتاه erv us‏ (از سال سوم قبل‌ازمیلاد تا ۶۹ بمعدآزمیلاد) 
قیعصر رم 43 مه د ست هخا لفین خود کته رطا = ج 


کحا می‌ددی؟ ۱ ۵ 


داخل کاخ خواهند ريخت و ترا قطعه قطعه خواهند کرد ! صلاح تو در اینست 
که قبل از ه ر کار پایتخت را ترك کنی و خود را به گوشه‌ای پنهان سازی... من 
حاضرم ترا در ویلای خارج شهر خود لناه د هم ,.. 

ترون دیگر تأمل 7 پی‌فایده شمرد؛ بخصوص آئکه بی‌دید که اگر با زهم 
در ماندن خود اصرار ورزد» فائون نیز او را ترك خواهد کرد. با شتاب ردا پر 
دوش افکند و به دنبال او به فضای باز داخل کاخ آمد. آنجا اسبی برای وی 
اساده بود, 

در ظلمت شب هردو به سوی دروازۀ نومنتان شتافتند. گرچه شب از 
نیمه گذشته وساعات نخستین بامدادی نزدیک می‌شد» مم‌هذا خیابانها شلوغ 
و از هرگوشه و کناره همهمة مردم به‌گوش می‌رسید, قرآین نشان می‌داد که 
وضع غیرعادی و رم در دست بلوا و انتلاب قرار گرفته است. 

مقابل دروازة نومنتان» چند سرباز بطور پرا کنده ایستاده و با یکدیگر 
صحبت بی‌داشتند. فائون سعی کرد قیصر را در یک لحظة مناسب عبور دهد, 
ابا اسب او در آثر مشاهدء حسدی که درکنار حاده افتاده بود رید و در یک 
طرفةالعین قیصر را برزسين زد. 

سربازی که آنجا اپستاده بود یک گام به جلو آنده ونگاهی به مصدوم 
انداخت. در همان نور خفیف مشعلها قیصر را شناخت. همینکه نرون به پای 
خاست سرباژ سراسیمه شده و به طرف یاران خود گریخت» فائون از موقعیت 
استفاده کردء قیصر را بار دیگر بر اسب نشاند و هردو به سوی جاده نیم‌تاریک 
خارج شهر شتافتند. 

در سییر راه همه‌جا سرود انتلاب به کوش می‌رسید. سردم وفاداری خود 
را نست پهك قیصر حدید با مسرت فراوانی ابراز می‌داشتند. هنگامی که تعره و 
شادی مردم به گوشش می‌رسید و در پاره‌ای موارد ناسزاهایی نست به خود از 
دهان آنان می‌شنید بر خود می‌لرزید و می‌دانس ت که آخرین ساعات زندگانی او 
را اث است, ۱ 

در این لحظات نرون در آتش ندامت و پشیمانی می‌سوخت. همانگونه 
که در تاریکی شب به سوی مقابل می‌نگریست و پیش می‌راند» متدرجا به یاد 
مظالم و جناپات خود افتاد. رفته رفته در ظلمت شایگاهی» چهرءشماتت‌بار مادره 
همسرء برادر و هزاران فرد بیگناهی را که به دست جلادان خون‌آشام سپرده 
بود مقابلش می‌دید. دندانهایش از ترس بهم می‌خورد و رگ و پیش از شدت 
وحشت می‌لرزید, 

| کون آن‌دو ازسمیر گورستان استرانیوم می‌گذشتند, دوافتهای دوردست» 
امواج بیرنکث سییده‌دم موج می‌زد و پایان آن شب وحشت‌انگیزرا اعلام می کرد. 
در این دقا یق » در سمال حالی که دو اسب نند رو پاسر عب یکنواخت پیش 
می‌تاخت» رون در جهان خیال فرو رفته بود. فکرش بتوجه دلبستگی‌ها و 
حلاوتهای زندگانی بود. از آن خاطره‌های سسرت‌انگیزی که نمی‌توانست از آثان 


۵۳۳ کیا هې ر وی 


دل بر کند, در طول سالهای کوتاه حیات خود چه کارها که نکرده بود؟ تاآن‌حا 
که اسب سر کش آرزویش پیش می‌رفت» تا زانده بود.هی‌چها رده سال فرسانروایی 
درکاخ باشکوه ی که شالوده‌اش بر اجساد هزاران مردم سیه روز فرار گرفته بود 
اپستاده و پیاپی فربانهای عجیب و غریب؛ فرامیئی که نظیرش را هیچبک از 
ژباسداران عالم صاد ر نکرده بود داده بود. ۱ 

دیگر چه آرژویی وجود داشت که او در پداه قدرت و زور آنرا جامۀ عمل 
نپوشانیده باشد؟ دیگر چه هوسی مانده بود که اوء ولو آنکه با سرنوشت قوم و 
ملتی تماس بیدا سی کرد؛ به مر حله عمل در نیا ووده باشد؟ دیگر جه جیز ی سا نله 
بود که او ندیده و با چه کاری سانده بود که نکر ده باشد ٩‏ 

انون دوران این عمر سراسر هوس و خود کامی به‌پایان می‌رسید. 
یرای اولین با وه پر ده پندار پس وه و حهان تلخ ساقت تمودار شده بود , 

یکی دوبار بی‌اختبار زیر لب گفت؛ «مادر! برادر! همسر! من بشما پد 
کردم ! مرا ببخشيد !» سرانجام نمای ویلتی دور افتاد؛ «فائون» ازفواصل دور 
دست نمودار شد, نرون باز هم بر سرعت خود افزود تا سریعتر خود را به‌متصد 
پرساند, هنوز در اعماق قلې او اسید به زندگانی وجود داشت. فکر می کرد شا پد 
حادثه‌ای بدون اتتظار پیش اید و او را بار دیگر بر سریر سعادت و فرماثروایی 
بدشاند. 

همیت‌گ در برنو پریده رونت سی دهد م داخل باخ ل دو ص دیگر او 
پندگان آزاد شده خود را آنجا دید و با مشاهدهٌ او «آسپوروس» یکی دیگر از 
بندگان نزد یک شده و گفت» «قیعبر! چند ساعت است که با اینجا منتظر توایم. 
همه چیز برای یکت انتحار شرافتمندانه آماده است... حتی آراسگاه نو هم آماده 
نله ےپ ا 

و با انگشت اشاره بدگوری کرد که اوه خا لهاي آ ثرا پیروك وياد 
پودند. ترون از مشاهده آن بی‌اختیار شروع به‌لرژیدن کرد. چهره فربه و بات او 
به رنگ مردگان در آید. با لبان مرتعش گفت» «آیا روم از فتدان هتربندی مانند 
من عزادار تخواهد شد ؟ چرا بردم قدر اشناس این حف شك را نفهمیلده| ند أ » 

چند دقیقه بعدء پیک نازه‌ای نه‌آنان پیوست, وی سراسیمه خبر داد که 
مجلس‌سنا د رجلسهٌ‌فوق العادهء‌خود حکم‌عزل وی را صاد رکرده وگالبارا به‌جانشینی 
وی بر گذیده است , من پرا مسجا زات نرون»؛ موافقت کرده‌اند که او طبق سنن 
باستانی په کیفر برسد! 

نرون روی بهفائون کرده, با کلمات مقطم پرسید۰ «مجازات سنن باستانی 
چیست ؟ » 

اسپوروس جواب داد: 

در قانون رم چئین است که اگر قیصری به‌وطن وملت خود خیانت کرد 
اول چنگال بزرگی را در گلوی او فرو سی کنند» بعد او را آنقدر تا زیانه می‌زنند تا 
بمیرد. پس اژمرک حسدش را به رود تیبر می‌اندازند ! 


کجا می‌دوی؟ ۳ ۵ 


رون بی‌اختبار ناله‌اي دردناك از سینه بر کشید, فائون فت «سعادت 
ئو دراینست که همین شم انتحار کنی !» 

از ببرون صدای نزدیک شدن سم اسبان به کوش می‌رسید. ظاهراً سواران 
انقلابی رد یکت می‌شد‌ند , اسپو روس تکرار کرد «فرصت را از دست مده!» 

و دشن خود را برابر او تا هداشت» نرون با دست لرزان آثرا گرفت و پر 
کلوی خود نهاد چند لحه پر اضطراپ سبری شد. 

ترون بار دیگر گفت: «دریغ که هنرمند بی‌نظیری مانند من ازاين جهان 
سی رود ! » 

۱ ذائون که می‌دید شهامت پایان بخشیدن به زند کی در او نیستء پا دک 
فشار نا گهانی دشنه را در گلوی او فرو برد. ناله‌ای پرخاست و متعاقب آن حون 
پا شدت هر چه تمامتر به خارج جستن کرد. 

در این احلات نا کهان در باغ کشوده شد و گروهبانی پهد اخل دوید, 
وی پا مشاهده نرون فریاد زد ۰ «تأمل کن ! فرمان آزادی تو صادر شده!» 

رون که به‌سختی قاد ر به‌سخن گفتن بود » با کلمات متطع گفت: «اقسوسن 

که دیگر خیلی دير شلد ,,,» 

یک دقیقه بعد در برابر دیدگان حیرت‌زده اطرافیان بر زین شلطید و 
جان سپرد. 

همان E,‏ ز پس ا زطلوع آتابءا کته دلدار دیرین و ونادار آوء حسد شش را 
از زمین برد انست ودرا دور ار نظری په غاا سالرت , 

و بدین ترتیب « کلادیس دروسوس نرون» امپراتور جبار و خون‌آشام 
روم که سدت چها رده سال متوای ایند طوفانی مك هی > نتلیر سیلابی خرب 
همچون حریتی پینان کن و مانند بیماری ویا و طاعون بر اببراتوری پهناور روم 
فرمانروایی سی کرد» دیده به روی زندگی ننگین خویش فرو بست. 

امروز پس از گذشت مدتی قريب نوزده قرن» بروی تپۀ واتیکان و در 
همان نقطه‌ا ی که رورگاری پطرس حواری بروی صلیب جان سپرد بزرگترین و 
عظیمترین کایسای جهان قراردارد که نام‌آن «سن پطر» یا«پطرس متدس»است. 

» و تاامرور دز نزد یکی سیدال دور افتاده «پورتا کاینا» نما زاف 
حقیر و نیمه مخرویی جلب نظر می کند که بر فراز سر در آن کتیبڈ نیم شکسته ای 
لصب شده که بر آن نوشته شده است- «ای خداوند من ! به کجا می‌روی ؟» 


